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  مهمقدّ

ُّٰ  وَعَدَ ی لَّذِ ا یِّ دِ مَهْ الْ  یلسَّلامُ عَلَ اَ   لأََ وَ يمَْ  وَ يَـلُمَّ بِهِ الشَّعَثَ  مَعَ بِهِ الْكَلِمَ يجَْ  نْ أَ  مَمَ الأُْ هِ بِ  عَزَّوَجَلَّ  ا
  راً.وْ ماً وَ جَ ظلُْ  ا مُلِئَتْ كَمٰ    لاً طاً وَ عَدْ ضَ قِسْ رْ لأَْ ا بِهِ 

هـاي   فايـل سـازي، تنظـيم و ويـرايش     ل پيادهامي در دست دارد حاصآنچه خواننده گر

در  هـاي متمـادي   طـي سـال  توسط اينجانـب  است كه ي مهدويت  در حوزهصوتي مباحثي 

، بـه صـورت   بـه آن  نكات نسبتاً زياديمطالب و و با افزودن  ١جلسات اهل ولاء بيان شده

  حاضر درآمده است.

ــر خــود واجــب مــي ــم  ب از حضــرت  پــس از شــكر پروردگــار متعــال و ســپاس دان

از تمـام  ، عنايت نمودندبه مؤلّف  در تأليف اين اثر ي كهبه خاطر توفيق ارواحنافداه  الاعظم االلهبقية

ي مهـدويت   از آثار و تأليفاتشـان در حـوزه   ي عمر در همه محقّقان و مؤلفّان بزرگواري كه

بهـره   مجلـس درسشـان  و فـيض  محضر  ازعارفان و عالماني كه جملگي ام و  استفاده كرده

 زحمـت كـه   دوستان جلسـات اهـل ولاء  از دانم  . همچنين لازم مي، سپاسگزاري كنمام برده

ند، تشـكّر  شـد دار  را عهده آنهاي  و تنظيم اوليهو تايپ  سخنانمهاي صوتي  سازي فايل پياده

  سهيمند.حاضر در اجر معنوي تأليف اثر  آن بزرگواران و اين عزيزانشك  كنم. بي

 »پايـان شـب سـيه   «ي مهدويت و انتظار بـه نـام    ب مختصري در حوزهكتا ها قبل سال

به چاپ رسيد و از آن تاريخ تا قريب ده سـال بعـد    ١٣٥١نگاشتم كه نخستين بار در سال 

. كتاب مزبـور  رفتنسخه هزار  از پنجاه فراترآن  نشرشمارگان به كرّات تجديد چاپ شد و 

در داخل و شر شد و تمن  The End Of Darknessبا نام  وشد به زبان انگليسي نيز ترجمه 

                                                
 

/مباحث سيره و تاريخ/آشنايي با شخصيت و هاي صوتي مباحث فوق در بخش سخنان استاد . فايل١
قابل دسترسي است و قسمت اعظم  )www.Ahlevela.com(سايت اهل ولاء  زندگي حضرت مهدي

    هاي فشرده نيز منتشر شده است. آنها به صورت لوح



١٢    جان جهان  

 هاسـت  سـال  با عنايـت بـه اينكـه    ١ها قرار گرفت. زبان خارج كشور مورد استقبال انگليسي

اي  از بنده تقاضاي نسخه كرّات بهي ب شده است و دوستداران مباحث مهدوكتاب مزبور نايا

ي اين كتـاب در دسـترس    ميمه، بر آن شدم متن كتاب مزبور را عيناً به ضنمايند مياز آن را 

  علاقمندان قرار دهم.

پـس از انتشـار، بـا     جان جهانكتاب  ،ارواحنافداهبه لطف الهي و با عنايات حضرت بقيةاالله

پس از اتمام و نايـب شـدن نسـخ     مواجه شد.ارواحنافداه استقبال علاقمندان به مباحث مهدوي

آن، بـه همـت انتشـارات مسـجد      يي ويراسته از خطاهاي چاپ نسخه اكنونهاي قبل،  چاپ

    گردد. مقدس جمكران، براي سومين بار به خوانندگان گرامي تقديم مي

اثر در افـزايش معرفـت و شـناخت خواننـدگان گرامـي در       دو ي اين اميد است مطالعه

در و  سـودمند  در برقراري ارتباط معنـوي بـا آن حضـرت   مفيد و مهدوي ي مباحث  حوزه

  د.واقع شو د، مددكارك شيعيان نسبت به آن بزرگوار بر عهده دارنيكايايفاي وظائفي كه 

  مهدي طيب                                                              

                 انتهر .١٤٠٢

         www.Ahlevela.com            

                                                
 

هاي استاد، در سايت اهل  در بخش تأليفات استاد/كتاب The End Of Darknessكتاب  PDF. فايل ١
  ولاء قابل دسترسي و دانلود است.



  

 

 

 

 

 

  

  پيشگفتار

تأكيـد    در دوران غيبـت  دعـاي معرفـت  خوانـدن  بر شيعيان به مداومت  ام صادقام

 را تـرك نكننـد.  پس از نمازهاي واجب، خواندن آن شيعيان و توصيه شده است  ١اند فرموده

نَـفْسَـكَ ی هُـمَّ عَرّفِْنـِلّٰ الَْ  :ستپذير ني امكان هدايت بدون آنشود كه  ميدر اين دعا معرفتي طلب 
ـــ، الَْ عْــرِفْ رَسُــولَكَ أَ فْسَــكَ لمَْ ن ـَی لمَْ تُـعَرّفِْنِــ نْ إِ نَّــكَ إِ فَ  لمَْ  رَسُــولَكَ ی نْ لمَْ تُـعَرّفِْنــِإِ نَّــكَ إِ رَسُــولَكَ فَ ی هُمَّ عَرّفِْنــِلّٰ
هُــمَّ  ،كَ تــَعْــرِفْ حُجَّ أَ  ــدا!  ٢: یحُجَّتــَكَ ضَــلَلْتُ عَــنْ دِينــِی نْ لمَْ تُـعَرّفِْنِــإِ نَّــكَ إِ حُجَّتــَكَ فَ ی عَرّفِْنــِالَْلّٰ خداون

پيامبرت را نخـواهم شـناخت؛    ن كه اگر خودت را به من نشناسانيخودت را به من بشناسا

حجـت تـو را    ه اگر پيـامبرت را بـه مـن نشناسـاني    خداوندا! پيامبرت را به من بشناسان ك

را بـه مـن    من بشناسان كه اگـر حجـت خـود    م شناخت؛ خداوندا! حجت خود را بهنخواه

شـرط   توان نتيجه گرفت از مضمون اين دعا مي. خويش گمراه خواهم شددر دين  نشناساني

  است. ارواحنافداه  شناخت امام زمان گمراه نشدن در دين

                                                
 

 .٣٤٢، ص ٢الدين، ج  و صدوق، كمال ١٦٦ص  ؛ نعماني، غيبت،١٤٩، ص ٢. كليني، كافي، ج ١

  .١٨٧، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٣٧، ص ١كليني، كافي، ج . ٢



١٤    جان جهان  

ش خـوي  بـزرگ الهـي بـه فرزنـدان     انپيـامبر  حضرت يعقـوب حضرت ابراهيم و 

ــدفرمود ــتُمْ مُسْــلِمُونَ أَ وَ  لاّٰ إِ  تمَــُوتُنَّ فَــلاٰ : ن ــالي  ١:نْـ ــز درح ــلمان با  ج ــه مس ــيدك ــد ش  .نميري

ــانـِهِ مٰـامَ زَمٰ مٰـإِ اتَ وَ لمَْ يَـعْـرِفْ مَنْ مٰـفرمودند:   پيامبراكرم کُفْـرٍ وَ ةَ اهِلِيَّــجٰ  ةً ...اهِلِيَّــجٰ  ةًاتَ مِيتَ
كه امام زمان خود را نشناخته باشد، بـه مـرگ دوران    هركس بميرد درحالي ٢:نفِـاقٍ و ضَـلالٍ 

تـوان   اين آيه و حـديث مـي   جمعاز . ز دنيا رفته استجاهليت و در كفر و نفاق و گمراهي ا

وجود  ارواحنافـداه االله بقيةبه حضرت  راهي جز كسب معرفت  براي مسلمان از دنيا رفتن دريافت

  ندارد.

ـ يُـعْـذَرُ  لاٰ  وَ  ةٌاهِلِيَّــجٰ  ةٌامٌ فَمَوْتـُهُ مِيتـَـمٰـإِ اتَ وَ لـَيْسَ لـَهُ مَنْ مٰ  فرمايند: مي باقر امام   حَـتىّٰ  اسُ النّٰ
ََ أَ مْـرِ الأَْ  يَضُـرُّهُ تَـقَـدُّمُ هـٰـذَا امِهِ لاٰ مٰ لإِِ  ارِفٌ اتَ وَ هُوَ عٰ امَهُمْ وَ مَنْ مٰ مٰ إِ يَـعْرِفُوا    هركس بميـرد  ٣:خُّـرُهُ وْ 

كه امامي نداشته باشد، مرگ او چون مردن در جاهليت است و هرگز عذر مـردم در   درحالي

بميـرد، او را زيـانى    خويش ؛ و  كسى كه با شناخت امامشود پذيرفته نمي شاننشناختن امام

. در نتيجه كسب شناخت نسـبت  چه پس از آن ،؛ چه پيش از ظهور امام بميرد نخواهد رسيد

  ست.  اي قطعي ا واجبي عيني و فريضه  به امام زمان

از ديـن خـدا گمـراه نشـدن و     در زنـدگي   بـودن و  شرط مسلمان چنانكه ملاحظه شد،

حاضـر شـدن    االله نيا رفتن و در صحراي محشـر در صـف امـت رسـول    از د مسلمان

فريضـه و واجبـي الهـي     خـدا  حجـت لذا معرفت  ؛است ارواحنافداهمعرفت و شناخت امام زمان

  است.  

                                                
 

 .١٣٢ي  ي بقره، آيه . سوره١

، ص ٤حنبل، مسند، ج  احمدبن؛ ٢٤٦، ص ١٦الشّيعة، ج  ؛ حرّعاملي، وسائل٣٧٧، ص ١كليني، كافي، ج . ٢
 . ١٦٠، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و ١٠والتبّصره، ص  ؛ صدوق، الامامه٩٦

  .٧٧، ص  ٢٣مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٨٠ديلمي، غررالاخبار، ص ؛ ١٥٥، ص ١. برقي، محاسن، ج ٣
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 و تـوان  و زمـان  اهتمام ورزيدهاين امر مهم  كه ما شيعيان چه مقدار بهجاي سؤال است 

كسـب  اگـر  ايـم؟!   هاقدام كـرد قدم برداشته و به آن  براي نيلايم و چه اندازه  اختصاص داده

وجـه از احـدي از مسـلمانان برداشـته      هـيچ  به وواجب عيني است يك خدا  شناخت حجت

مـورد   الحجه معرفةدر قيامت كه از  ايم؟ گونه كه شايسته است به آن پرداخته شود، آيا آن نمي

    ، چه پاسخي خواهيم داد؟ سؤال قرار گيريم

نيـز  دينـي و  علوم هاي  و در حوزه ها دانشگاهو  ارسددر م بسيار است كهجاي تأسف 

 ايم. ان بسيار اندكي اختصاص دادهزمحد حياتي،  اي تا اين به مسأله، تبليغي هيآت و مجالس

شـعبان محـدود    ي تنهـا بـه ايـام نيمـه     اين موضوعپرداختن به هم غالباً در مجالس مذهبي 

، بايد در تمام ايام و ليـالي   جاي يك روز يا يك دهه در سالكه شيعيان به  شود؛ درحالي مي

تـلاش  به شناخت و معرفت و  ي زمينهآموزي در و تفكّر و مطالعه و درسسال به انديشيدن 

  .بپردازند ارواحنافداهعصر محبت و دلدادگي به حضرت وليكسب و افزايش در جهت 

  

هـاي   و كتـاب نگاشـته   مفصـلي  آثار ي مهدويت در زمينه حالبه تا  هاي دور از گذشته

ي  يك كتـاب دربـاره  لااقل سال  هرفراواني تأليف شده است. به خود بازگرديم و ببينيم آيا 

  خوانيم؟ مي ارواحنافداه يحضرت مهد

ي  چيـز را دربـاره   نـداريم همـه  پ مـي از جمله يم. مبتلايجهل مركّب به ها  در برخي زمينه

خطـا  وجود ندارد؛ ولي اين پنـدار  براي ما  ابهاميدر اين زمينه و دانيم  مي ارواحنافـداه  زمان امام

لاعـات  شـيعيان اط  مـا  دانش اندك ماست. واقعيت اين اسـت كـه بسـياري از    معلولاغلب 

بـراي مطالعـه و   مسـؤوليت مـا را    ،و ايـن  نـداريم  ارواحنافـداه ي امـام زمـان   چنداني دربـاره 

  كند.  تر مي سنگين در اين زمينه آموزي درس
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 ـ داشتني و دلرباست، به هرآنچه دوست  ـ يخاطر خصائص و ويژگ داشـتني و   اي دوسـت ه

 ي تجلّـي كامـل و مطلـق همـه     ارواحنافـداه  حضـرت مهـدي   .وجود داردآن  نيكي است كه در

ي نيك و هر خصال شايسته  است. هر خُلق حسن و سجيهداشتني  خصائص نيك و  دوست

در آن  جـا تصـور كنـيم، يك  كه هر نيكي و  ل متعاليده، هر معرفت بلند و كماو رفتار پسندي

 گريـزي از . لذا اگر كسي اندك توجه و معرفتي به آن حضرت پيدا كند، وجود داردبزرگوار 

حضـرت چنـان    آن ي ابعـاد وجـودي   دل باختن به آن حضرت نخواهد داشت؛ زيـرا همـه  

د و توان گريختن از اي از جمال آن بزرگوار آشنا شو دلرباست كه محال است كسي با جلوه

بـه فرزنـد بزرگوارشـان حضـرت      امام عسكريدام محبت آن حضرت را داشته باشد. 

 یٰ لــإِ الطَّـيرِْ   مِثـْلَ   ليَْـكَ إِ   نَــزعََ   خْـلاٰصِ لإِْ الطّٰاعَــةِ وَ ا  هْـلِ أَ   لـُوبَ نَّ ق ـُأَ   وَ اعْلـَمْ فرمودنــد: ارواحنافــداه بقيـةاالله 
ل طاعت و فرمانبرداران خداوند و مخلصان و خداخواهان، مثل هاي اه بدان كه دل ١:وكْٰارهِٰـاأَ 

برخـي   مهري و بي توجهي كم كشد! سوي تو پرمي كشند، به سوي آشيانه پرمي پرندگاني كه به

ترديد  و شايسته باشد، بي درخور معرفتي است. اگر شناخت اشي از كمن به آن حضرت از ما

  .  شود منجر ميحضرت آن به محبت 

خارج است و  بشراز توان  بزرگوارشان بيت اهلاكرم و امبرپياخت كامل اگرچه شن

د؛ اما اگر كش پر آن بزرگواراني كمال  تر از آن است كه به بلنداي قلهّ ي بشري كوتاه انديشه

اي تـوجهش از ايشـان    را بشناسد، لحظـه  امام زماننيز  خود كسي درحد ظرف معرفت

ي بيـرون از   مثل پرنـده  تعبير امام عسكري بهد شد. سلب و دلش از ايشان غافل نخواه

 كـه بـه حضـرت مهـدي     هـايي  زمـان بيقرار و بيتاب آن حضرت بـوده و تنهـا    ،آشيانه

و كـرده  آرامـش و نشـاط   احساس  ،كند ي قلبي برقرار مي و با آن حضرت رابطه انديشد مي

  شيرين زندگي او خواهد بود. اوقات

                                                
 

    .٤٤٨، ص ٢الدين، ج  ل صدوق، كما. ١



  ١٧    پيشگفتار

هـركس چيـزي را دوسـت     ١:كْثـَرَ مِـنْ ذِكْـرهِِ أَ حَـبَّ شَـيْئاً أَ مَـنْ ند: فرماي مي پيامبراكرم

 تـوجهيم  بيكم توجه يا  ارواحنافداهعصر ولي به حضرتاگر پس  .كند بسيار از آن ياد مي ،بدارد

 بـه است كه در حدي هم كه در توان ماست،  سبب اين به ،كنيم تر از آن حضرت ياد ميمو ك

  يم.  ا نپرداختهشود،  يشان منجر ميكه به محبت ا ،شناخت آن حضرت

بـه   محبت و دلدادگي ارواحنافداه مهدي شناخت و تداوم بر ذكر و ياد حضرتكه  گونه همان

و انتظـار  بيقـراري و احسـاس هجـران     ،دلـدادگي  محبت و د؛آور مي در پي آن حضرت را

زنـدگي  وجـود و  ر ادب دلداده دربرابر دلبر را ب آن،آورد و  مي  دنبال بهرا  آن حضرت وصال

شـيعه  كـه   انجام وظايفي ،و محبت پس از كسب معرفت در نتيجه د.ساز ميمستولي  شخص

 ـ فـردي و اجتمـاعي   ر زندگيداي  گونه به، ددار ارواحنافـداه  به امام زمان نسبت  حـاكم  هـا  انانس

ان هايش ـ كوچـه و خيابـان  اجتماعـات و  از و  انآنتك  وخو و رفتار تك از خلق كه دشو مي

ي مهـدوي و   عطر جامعه شيعهي  از جامعه است كه گونه اين رسد.  ميمهدوي به مشام  شميم

  د. خواهد ش حكومت مهدوي استشمام خوش بوي شيعهاز حكومت 

 آمـده،  روايـات عصـر ظهـور   آنچه در با  شيعه بايد ي جامعهفرهنگ و سياست  اقتصاد،

در  فـردي و هـم در بعـد كـلان و     هم در بعد ،. اندكي تأمل كنيم و ببينيمتناسب داشته باشد

بنگريم و ببينيم چقدر رنگ و بوي ياران  .حقيقت انطباق داريماين  ، چقدر بايتماعجا سطح

يافت. اگر درست توان  ميما فرد و اجتماع مهدوي را در  ي و جامعه ارواحنافـداه حضرت مهدي

  داريم. يبسياري  با اين الگو فاصله ،ي معرفت و عمل يابيم كه در عرصه درمي ،بينديشيم

آن بـه   معرفت و محبت و عشق ما را نسـبت  ،عنايات خودبا  متعال خواهانيم خداوند زا

در عـد فـردي و اجتمـاعي، در ظـاهر و     در بتوفيق دهـد  حضرت هر لحظه افزون فرمايد و 

  باطن، سيماي مهدوي پيدا كنيم.
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در اقوام، مكاتب و مذاهب ديگر باوري نجيم  

  

  بشري  مكاتبو  در آراء باوري نجيم

از  ،اي سرشـار از عـدالت، آزادي، امنيـت، رفـاه، اخـلاق و فضـيلت       اعتقاد بـه جامعـه  

آل سرشـار از   ي ايده ان به جامعهاز نظر روانشناختي انس هاي فطري وجود آدمي است. جنبه

ايـن  آيد.  شمار مي هاي فطري بشر به ر كشش دروني دارد و اين از خواستههاي مزبو يژگيو

شـايد   ظهور نمـوده اسـت.    ختلفهاي م اي گوناگون در فرهنگه به شكل ي فطري خواسته

ي درخشـاني را پيشـاروي خـود انتظـار      توان يافت جز آنكـه آينـده  نهيچ قوم و تمدني را 

 ـ  كشد. مي  در ان در بسـياري از جوامـع بشـري و نيـز    انتظار ظهور يك منجـي در آخرالزمّ

هـايي از ايـن بـاور در     به نمونـه .  شود ي ديني و معنوي هم ندارند، ديده مي مكاتبي كه جنبه

    كنيم. جوامع بشري اشاره مي

هـزار فرشـته    كند و صـد  كه در كابل زندگي مي» گرزآسپه«ايرانيان باستان معتقد بودند 

و  جهان را در دسـت خواهـد گرفـت   ي امور  ادارهكرد و ، روزي ظهور خواهد  نگهبان اويند

پس از سـامان  » كيخسرو«. گروه ديگري از ايشان معتقد بودند جهان را اصلاح خواهد كرد

هـا   ، تاج خود را به پسرانش داد و به كوهستان رفت و در آنجا خوابيد و از ديده دادن كشور

  داند و از گيتي براند.غايب شد تا روزي ظاهر شود و اهريمنان را نابود گر



٢٢    جان جهان  

د و قبايـل اسـلاو را متحّـد و    نموزمين ظهور خواهد  نژاد اسلاو معتقدند فردي از مشرق

  ي دنيا مسلّط خواهد كرد و حكومتي جهاني تشكيل خواهد داد.   آنها را بر همه

قيام خواهد كرد و حكـومتي    »ويچماركو كرالو«معتقدند شخصي به نام اهالي صربستان 

  يل خواهد داد.جهاني تشك

ي آوالون  (شاه آرتور) از جزيره» آرتور«اند كه  ي انگلستان بر اين عقيده ساكنان جزيره 

  گرداند.   ي دنيا غالب مي كند و نژاد ساكسون را بر همه ظهور مي

الزمّان ظهور خواهد كرد و درهـاي ملكـوت آسـمان را     ها معتقدند پيشوايي در آخر اَسن

  .به روي بشر خواهد گشود

 دهـد،  مـي   هاي عظيمي كـه در جهـان رخ   پس از آشوب د كهان اقوام سلت بر اين عقيده

  ظهور خواهد كرد و حكومتي جهاني تشكيل خواهد داد.   »بوريان بورويهم«شخصي به نام 

با قـدرتي الهـي پـس از       »اودين«اند كه شخصي به نام  اقوام اسكانديناوي بر اين عقيده

  شود.   كند و بر جهانيان پيروز مي مي هاي عظيم بشري ظهور جنگ

بخـش   ظهور خواهـد كـرد و نجـات   » كالويبرگ«يونانيان بر اين باورند كه فردي به نام 

  جهان خواهد بود.  

  الزّمان ظهور خواهد كرد.  در آخر  »بوخص«مركزي معتقدند فردي به نام  اقوام اروپاي

  ان خواهد بود.  ، منجي جه »كرِشنا«اهالي چين معتقدند شخصي به نام 

پـس از بـروز     »كوتزلكـول «اهالي آمريكاي مركزي بر اين باورند كـه فـردي بـه نـام     

بخـش جهـان    شـود و نجـات   او بر جهان چيره مي الزّمان قيام خواهد كرد. در آخرحوادثي، 

  خواهد بود.

 كنـد و  با نيروي غيبي ظهور مي سلطاني الزّمان مصريان باستان اعتقاد داشتند كه در آخر

  شود.   بر جهان مسلّط مي
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قيام خواهد كرد و آنان را بر جهـان حـاكم خواهـد      آن نژادنژاد ژرمن معتقدند فردي از 

  كرد.

  

بشـري  جوامـع  انتظار ظهـور منجـي در تمـامي    دهد  هايي كه اشاره شد، نشان مي نمونه

قيقاً به كه د شدهمطرح » فتوريزم«نام  شناسي اصلي به در جامعهين اساس همبر  .دارد وجود

    . دارد  اشاره حقيقتاين 

و  در مكاتـب مـادي   اي روشن براي جهان بشـري  باور به آيندهردپاي كه ذكر شد  چنان

  از نويسندگان و انديشـمندان خورد. در آثار بسياري  نيز به چشم مي ي بشر ي انديشه زائيده

  براي جوامع بشري تصريح شده است.اي  آيندهچنين به 

در  در قرن چهارم يا پـنجم پـيش از مـيلاد مسـيح    بزرگ يوناني  فيلسوفافلاطون 

   ي فاضله را مطرح كرد. ي مدينه انديشه» جمهوريت«كتاب 

قديس آگوستين كشيش و متفكرّ مسيحي در قرن چهارم يا پنجم ميلادي با تأليف كتاب 

عـدالتي   آرمانشهري آسماني و بهشتي را در برابر شهرهاي زميني سرشار از بـي » شهر خدا«

  مطرح كرد.

فارابي فيلسوف بزرگ ايراني و شارح آثـار افلاطـون، در قـرن نهـم يـا دهـم مـيلادي        

  مطرح ساخت. شود، طبق سنّت و قانون اداره ميي سعادتمندي را كه بر  جامعه

در قرن پانزدهم يا شـانزدهم مـيلادي   صدراعظم و مشاور پادشاه انگلستان توماس مور 

ي  جامعـه  » (اتوپيـا «بحثـي را تحـت عنـوان     نوشت،» ي خيالي رهجزي«كتابي كه به نام در 

  .  نمود) مطرح  آل نهايي ايده

آل سرشـار از   ي ايـده  كه همان جامعـه  دكر  را مطرح »الدورادو«ولتر فيلسوف فرانسوي 

  عدالت و رفاه است.  
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ر ، رياضيدان و فيلسوف ايتاليايي در قرن شانزدهم يا هفـدهم مـيلادي د  كامپانلا توماس

كـه   نمـوده اسـت  آلـي را ترسـيم    ي آرماني و ايـده  جامعه» كشور آفتاب«كتاب خود به نام 

  كند. در آن حكومت مي  ، نيكي و عدالت ، فضيلت انسانيت

ي  ويكتور هوگو شاعر و نويسنده فرانسوي در قرن نوزدهم ميلادي در آثار خود نظريـه 

  حكومت جهاني را مطرح كرده است.

در  قـرن نـوزدهم و بيسـتم مـيلادي     ي انگليسي نديشمند و نويسندهبرنارد شاو اجورج 

    آورد. ميكشد كه صلح و عدالت و همزيستي را به ارمغان  آثارش انتظار ابرمردي را مي

نويس وتئوريسين معروف آلمـاني،   نامه نويس و فيلم و نمايشنامه  برتولت برشت، نويسنده

آل مورد  ي ايده همان جامعه  كه هدكر ا مطرح ر» جورجيا«در آثارش  ،در قرن بيستم ميلادي

  نظر اوست.  

: ملل جهان از هر نـژاد و رنگـي    گويد مي معاصر دانشمند و متفكّر شهيرآلبرت انيشتين 

، در صـلح و صـفا و برابـري و     توانند و بايد در زير يك پرچم واحـد بشـري   ، مي كه باشند

  ١.برادري زندگي كنند

مشكل بزرگي در  اكنون از لحاظ فنّي:  نويسد مي  اصر انگليسيفيلسوف مع   برتراند راسل

ناچار يا بايد حكومت واحدي را قبـول كنـيم و يـا     ه يك امپراطوري جهاني وجود ندارد.را

به اين معنا كه اگر بشـر   .آنكه به عهد بربريت برگرديم و به نابودي نژاد انساني راضي شويم

  هاي مرگباري رخ ندهد و منابع عظيم سلاح سومجهاني  خواستار اين است كه جنگ عظيم

از جـا نكنـد و    ي بشريت را فعال نشود و ريشه  مدرن دنياست، هاي فوق كه در اختيار ارتش

تشكيل حكومت واحد جهاني است. ايـن امـر در     آن  حل ، تنها راه ننمايدآثار تمدن را محو 

                                                
 

  .٣٥، ص  سبيت، مفهوم ن شتيننيا .١
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اگـر مـديريت    جمعي كنوني بزارهاي ارتباطوجود ا. با  پذير است ي امروز كاملاً امكان جامعه

  ١امري عادي خواهد بود.  واحدي برقرار شود، ايجاد حكومت جهاني

اند  بست رسيده در حلّ مشكلات جهان بشري به بن  تمامي مدعيان فكر و انديشه هامروز

از ايـن  كند و تنهـا راه نجـات    ها را در اين زمينه تجربه مي حل آخرين راه  و معتقدند كه بشر

  هاست. ، تشكيل حكومت واحد جهاني و نجات دنيا از رقابت قدرت عظيمبحران 

  

  آسمانيدر مذاهب و مسالك معنوي غير باوري نجيم

هـاي   نيـز جلـوه   شان منشأ آسـماني نـدارد  مقدس هاي در مذاهب متعدد هندي كه كتاب

بـه برخـي    . ذيلاًبرند سر مي انتظار ظهور منجي به شود و پيروانشان در ديده مي باوري نجيم

  ها بسيار صريح و شگفت است. هاي اين كتاب بشارت كنيم. از آنها اشاره مي

پادشاهي و دولـت دنيـا   :  خوانيم كه از پيامبران هندوان است، مي»  شاكموني«در كتاب  

كَ،  د خلايق دو جهانبه فرزند سيهـاي   وي كسي باشد كه بر كـوه  و شود تمام  بزرگوار ٢نش

فرشـتگان كاركنـان او    و و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند و بر ابرها سوار شـود مشرق 

سـعين  استواست تا ارض ت از سودان كه زير خطّ و و انس در خدمت او شوند باشند و جنّ

كه زير قطب شمالي است و ماوراء بحار را صاحب شود و دين خدا يك دين شـود و ديـن   

    .باشد باشد و خداشناس )قائم(ه ايستادخدا زنده گردد و نام او 

  پـس از خرابـي دنيـا   :  آمـده اسـت  » ديـد «در يكي ديگر از كتب مقدس هنديان به نام 

مان پيدا شود كه پيشواي خلايق باشد و نام او منصور باشد و تمام عالم در آخرالزّ پادشاهي

                                                
 

 .٥٦، ص  ، تأثير علم بر اجتماع . راسل١

  است. نام پيامبر اسلام» كشَن«(سانسكريت)   . در زبان هندي٢



٢٦    جان جهان  

 ، از خدا خواهد هرچهو  از مؤمن و كافر بشناسد را كس همه و را بگيرد و به دين خود آورد

  ١.برآيد

مان تمام شود به پادشاه عادلي در آخرالزّ دنيادور :  هندوها آمده است» اسك«در كتاب 

و راستي بـا او باشـد و آنچـه در دريـا و      كه پيشواي ملائكه و پريان و آدميان باشد و حقّ

خبـر    چـه باشـد  ها و زمين آن به دست آورد و از آسمان همه را  ها پنهان باشد ها و كوه زمين

  ٢.ديايكسي به دنيا ن  دهد و از او بزرگتر

ت روز تمـام شـود   چـون مـد  :  آمده است از پيامبران بزرگ هنديان »پاتيكل«در كتاب 

و پيشـواي  داز فرزنـدان   لك تـازه پيـدا شـود   صاحب مو  دنياي كهنه نو شود و زنده گردد

 ـپ تر وي كـه گبزر يصني ويع،  يق اكبرمان و ديگري صديكي ناموس آخرالزّكه جهان    ٣نشَ

پادشـاه شـود و    به حـقّ ؛  است) مهدي ياهادي ( راهنما،  ملك تازه نام دارد و نام آن صاحب

كه بر او پنـاه بـرد و ديـن     هر .ي بسيار باشد او را معجزهو  باشد و حكم براند ٤رامي  خليفه

و دولـت او بسـيار    دارد)(نـزد خـدا آبـرو     منزد را درروي باشد  سرخ ، پدران او اختيار كند

 )فـداه ارواحنا (عمر طولاني امام زمـان  و عمر او از فرزندان ناموس اكبر بيشتر باشد شود كشيده

و آخر دنيا به او تمام شـود و از سـاحل دريـاي محـيط و جزايـر سـرانديب و قبـر آدم و        

 ي خانـه  ر گردانـد و بـت  البحر و اقيـانوس را مسـخّ   القمر تا شمال هيكل زهره تا سيف جبال

                                                
 

آمـده اسـت كـه     در مورد منجي آخرالزّمان همان است كه در سخن امام محمد باقر» منصور« تعبير. ١
لرُّعْـبِ مُؤَيَّـا مِنّٰ الَْقٰائمُِ  :فرمودند ِ لنَّصْـرِ مَنْصُـورٌ  ِ (كـه خداونـد در دل دشـمنانش     عـب ر منصـور بـه  مـا   قائم: دٌ 

الـوري،   ؛ طبرسي، اعلام٣٣١، ص ١، ج  الدين صدوق، كمال(.است (و ياري الهي) نصرت مؤيد بهو  افكند) مي
 )٣٤٦، ص ٥، ج الهداة عاملي، اثبات حرّ و ١٩١، ص ٥٢؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٤٦٣ص 

ي ذخاير آسمان و زمين خود را بر  همه ،فرمايند پس از ظهور ن رواياتي است كه مي. اين مطابق هما٢
  پردازيم. هاي آتي به اين روايات مي شوند. در فصل كنند و آشكار مي عرضه مي حضرت مهدي

 است. نام حضرت علي» پشَن«  . به زبان سانسكريت٣

 االله. خليفةرام يعني ي  معني خداست؛ خليفه به» رام«  . به زبان سانسكريت٤



  ٢٧    در اقوام، مكاتب و مذاهب ديگر باوري نجيم

پـس آن را   ؛ به فرمان او به سخن آيد و به خـاك افتـد   ١تنا جگر را خراب كند و تسومنا

    ٢.بشكند ، هرجا باشدكه در بشكند و به درياي اعظم اندازد و هر بتي 

گـردد كـه خـدا را     مـي  : سرانجام دنيا به كسـي بـر   استهنديان آمده » جوك«در كتاب 

  .شد و نام او فرخنده و خجسته باشددوست دارد و از بندگان خاص او با

مظهر دهم ويشنو، در انقضاي كلّي يـا عصـر   » كالكي«آمده است: » اوپانشاد«در كتاب 

دار در  سوار اسب سفيدي در حاليكه شمشير برهنه درخشاني به صورت ستاره دنبالـه  ،آهن

تجديـد و  سـازد و خلقـت را از نـو     شود و شريران را تماماً هلاك مي دست دارد، ظاهر مي

     ٣پاكي را رجعت خواهد داد.

آواتـار  دهمـين  «منتظـر آمـدن     وان آيـين هنـدو  و پيـر  هنديان رق و مذاهب گوناگونف

و ... بشـارت ظهـور دهمـين      ها ، پورانه اكتب متعدد ايشان نظير مهابهارات. در  هستند »ويشنو

  ل و داد خواهد نمود.  آواتار ويشنو وجود دارد كه او خواهد آمد و دنيا را سرشار از عد

گـردد... او از   ويشنو در ميان مردم ظاهر ميها آمده است:  در كتاب ريك وداي برهماني

ي  ماننـد سـتاره   شمشـيري بـه   )ويشـنو (در يك دست  تر و نيرومندتر است... كس قوي همه

دار و در دست ديگر انگشـتري درخشـنده دارد. هنگـام ظهـور وي خورشـيد و مـاه        دنباله

  ٤شوند و زمين خواهد لرزيد. يتاريك م

پيروان آيين بودا نيز منتظر ظهور بوداي پنجم هستند و معتقدند كه او با ظهور خود دنيـا  

  كند. از معنويت و صلح و صفا و زيبايي ميسرشار را 

                                                
 

 دانند. نام بتي است كه هندوها آن را مظهر خدا مي» نات جگر«  . به زبان سانسكريت١

 كنند. ي كفر را از جهان برمي ريشه ارواحنافداه . مطابق روايات اسلامي حضرت مهدي٢

 .٧٣٧. اوپانيشاد، ص ٣

 .٢٤و  ١٦، ٤. ريك ودا، ماندالاي ٤



٢٨    جان جهان  

  قبل از اسلام آسمانيدر اديان  باوري نجيم

د و جهان را از عـدل و  ها را از بين ببر ها و سختي بشارت ظهور يك منجي كه تمام رنج

 ـ    ر نيـز از  داد سرشار كند، مختص اسلام و كتاب آسماني قرآن نيسـت. اديـان آسـماني ديگ

بخـش در   اند. اعتقاد بـه يـك نجـات    داشتن قسط و داد خبر دادهظهور يك منجي براي برپا

بـزرگ الهـي مثـل     اديـان هـاي   ي اديان آسماني وجود دارد. در كتـاب  پايان تاريخ در همه

در آنهـا   كه دست بشر تغييراتي در عينانجيل و نيز كتب و رسالات ملحق به آنها، ت و تورا

  آشكار است.نجي آخرالزّمانهاي اعتقاد به م نشانههنوز ايجاد كرده، 

، بعـد از اصـل وجـود    باورها و اعتقادات اديان آسماني يي الهي و در حوزهدر انديشه

از مرگ و اعتقاد به نبوت و نياز انسان به پيامبران معاد و جهانِ پس  باور بهخداي متعال و 

، مـورد اتفّـاق اسـت.    اصـل به عنوان چهـارمين   باور به منجي آخرالزّماني  آسماني، مسأله

يـي  وجود ندارد؛ هيچ آيين الهي شناسيخدا هاي آموزهطور كه هيچ دين آسماني بدون همان

نبوت وجـود   از بحثيي بدون  نيهيچ مكتب آسما بدون سخن گفتن از معاد مطرح نيست و

كه بـاور   توان يافتنمي ر جهان پيرواني دارندكه امروز د را يييك از اديان الهي ندارد؛ هيچ

در سـاير  گـر چـه   بـين اديـان آسـماني    باشـد.  ن مطرح در آن نجي آخرالزّماني مبه مسئله

، اتّفاق شده اشاره ادات ممكن است اختلاف وجود داشته باشد؛ اما در اين چهار اصل كتقاع

  .  وجود داردنظر 

از  ،ي آسماني دارند؛ ولـو در گـذر زمـان   هريشي اديان رايج در بين بشر امروز كه  همه

د خارج كرده باشد و از آنها را از اصالت و خلوص خو متون مقدس ،دست تحريف يك سو

تـزامِ بـه   ال ي در زمينـه  انسان و رشد ظرفيتدر بشر رشد ظرفيت درك معارف  سوي ديگر

آسماني و كتاب تري كرده باشد و لذا پس از آنها، دين  ها را نيازمند دين كامل ، انسانقواعد

توحيـد،   هـاي  همراه بحث نجي آخرالزّمان؛ بحث مرغم اين دو نكته آمده باشد؛ عليديگري 

 .  خورد به چشم ميبا صراحت و روشني در متون مقدس آن اديان معاد و نبوت، 
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چـه  از منجي آخرالزّمـان   روشن شودكنيم تا  اشاره مي مواردد نمونه از اين اينك به چن

  اسلامي منطبق است. عقائدتا چه اندازه بر اين تصور تصوري در اديان ديگر وجود دارد و 

  

  عهد عتيق ( تورات و كتب انبياي بني اسرائيل )دين يهود و در  باوري نجيم

 در دنيا طرفـداران،  هآسماني، امروزي داراي سابقههاي آيين يهود به عنوان يكي از دين

هاي ي كتاب تورات و رسالهعهد قديم يا عهد عتيق كه مجموعه درمعتقدان و پيرواني دارد. 

ملحق به آن است، بحث ظهور يك رجل الهي در پايان و فرجام تاريخ، براي آكنـده كـردن   

بـه صـراحت   عـدالت و دادگـري،    ي بشري از معنويت و توحيد، فضيلت و اخلاق، ومعهجا

   مطرح است.

بـه سـبب شـريران خويشـتن را     گونه آمده اسـت:   اين  در كتاب مزامير (زبور) داود

شـوند و   ؛ زيرا كه مثل علف بـه زودي بريـده مـي    رزوانگيزان حسد م  نساز و بر فتنه مشوش

. . نـزد خداونـد   مثل علف سبز پژمرده خواهند شد و بر خداوند توكّل نما و نيكـويي كـن..  

ساكت شو و منتظر او باش... . و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود. هان! بعـد از  

(جـاي تأمـل    اندك زماني شرير نخواهد بود؛ در مكانش تأمل خواهي كرد و نخواهـد بـود  

كنـد و   مي، وارثان زمين خواهند شد... . و اما صالحان را خداوند تأييد  و اما حليمان ندارد)

داند و ميراث ايشان خواهد بود تا ابـدالآباد... . و امـا نسـل     خداوند روزهاي كاملان را مي

  ٢ و ١.شرير منقطع خواهد شد؛ صالحان وارث زمين خواهند بود

                                                
 

  .٢٩ و ١٨،  ٩،  ٧،  ٤ -١، فرازهاي ٣٧، مزمور  ، مزامير ، عهد قديم . كتاب مقدس١
نَّ أَ وَ لَقَـدْ كَتَبْنٰـا فـِی الزَّبـُورِ مِـنْ بَـعْـدِ الـذكِّْرِ  فرمايـد:  ي قرآن است كه مـي  ي پاياني كاملاً مطابق اين آيه . جمله ٢
ـالحِوُنَ  یَ رْضَ يرَثُِـهٰـا عِبٰـادِ الأَْ  ام وارث  ات] نوشـتيم كـه بنـدگان شايسـته    هر آينه در زبور بعد از ذكـر [تـور  : الصّٰ

  )١٠٥ي  ي انبياء، آيه (سوره زمين خواهند شد. [حكومت]



٣٠    جان جهان  

انصـاف داوري خواهـد كـرد.     ها را به قوم آمده است: ي از زبور داوددر جاي ديگر

دريا و پري آن غرّش نماينـد. صـحرا و هرچـه در    آسمان شادي كند و زمين مسرور گردد. 

گاه تمام درختان جنگل ترنّم خواهند نمود به حضور خداوند؛ زيـرا   آن است به وجد آيد.آن

  ١انصاف داوري خواهد كرد. آيد. ربع مسكون را به آيد؛ زيرا كه براي داوري مي كه مي

    

 بيـرون  ٢يسـي  ي نهالي از تنه و:  گونه آمده است ، اين همچنين در كتاب اَشعَياي نبي

(يعني فردي از فرزندان يسـي ظهـور خواهـد     هايش خواهد شكفت اي از ريشه ، شاخه آمده

كرد و به جهت مظلومان زمين به راستي  بلكه مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد)... . 

امانـت... ؛ و   حكم خواهد نمود... ؛ و كمربند كمرش عدالت خواهد بـود و كمربنـد ميـانش   

گرگ با برّه سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهـد خوابيـد و گوسـاله و شـير و     

هـاي   و طفل كوچك آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چريد و بچه ؛پرواري با هم

از شير  آنها با هم خواهند خوابيد و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفلِ

ي افعي خواهد گذاشت و در تمامي كوه مقدس من ضرر  دست خود را بر خانه شده شتهبازدا

و نيـز آمـده    ٤ و ٣.و فسادي نخواهند كرد؛ زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهـد بـود  

                                                
 

 .١٣ـ ١٠، فرازهاي ٩٦، مزمور  ، مزامير ، عهد قديم كتاب مقدس. ١

٢. راعوت است ي و نوه پدر حضرت داود ي به معناى قوى،يس.  
  .٦و  ٥،  ٤،  ١، فرازهاي ١١، باب  ، كتاب اشعياي نبي ، عهد قديم . كتاب مقدس٣
 یُّ فَـيَبْعَثُ الْمَهْدِ درست با همين تعابير روايت شده است:   . اين مطلب در حديثي از اميرالمؤمنين علي٤
اسِ وَ تَرعَ مَرٰائِهِ بِسٰائِرِ الأَْ أُ  یٰ لإِ  لْعَدْلِ بَـينَْ النّٰ ِ ئبُ فِی مَكٰانٍ ةُ الشٰا یمْصٰارِ  بْيٰانُ  وٰاحِدٍ وَ تَـلْعَبُ وَ الذِّ اتِ وَ  الصِّ لحيَّٰ ِ 

حكم عدالت بين مردم را به سوي   حضرت مهدي :الخَْيرُْ  یوَ يَـبْقَ  وَ يَذْهَبُ الشَّرُّ  يَضُرّهُمْ شَیْءٌ  الْعَقٰارِبِ لاٰ 
چرند و كودكان با مارهاي  كند و گوسفند و گرگ در چراگاه واحد مي فرمانروايانش در ساير بلاد صادر مي

شود و  ي شرّ كنده مي رسانند و ريشه كنند و آنها هيچ ضرري به اين كودكان نمي ها بازي مي سمي و عقرب
، ٢النّاصب، ج  ايري، الزامح يزدي :؛ با اندكي اختلاف٤٧٤الاثر، ص  منتخب،  (صافي ماند. تنها خير باقي مي

 )١٥٩و شافعي، عقدالدرر، ص  ٢٤٧ص 
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باشند قوت تازه خواهنـد يافـت و مثـل عقـاب پـرواز       اما آناني كه منتظر خداوند مياست: 

خوشـا بـه حـال    همچنين آمـده اسـت:    ١د و خسته نخواهند شد.خواهند كرد. خواهند دوي

  ٢كساني كه منتظر او باشند.

  

 اميـر عظيمـي كـه بـراي پسـران قـوم تـو ايسـتاده        خوانيم:  مي  در كتاب دانيال نبي

است، خواهد برخاست و در آن زمان هـر يـك    )  حضرت مهدي» قائم«ي لقب  (ترجمه 

د، رستگار خواهـد شـد و بسـياري از آنـان كـه در      از قوم تو كه در دفتر مكتوب يافت شو

امـا اينـان بـه جهـت حيـات       (اشاره به رجعـت)  اند، بيدار خواهند شد خاك زمين خوابيده

كنند؛ سران شرّ و  (دو گروه رجعت مي جاوداني و آنان به جهت خجالت و حقارت جاوداني

آنان كه بسياري را بـه  و حكيمان مثل روشنايي افلاك خواهند درخشيد و  ٣نيكان برگزيده)

! كـلام   الآباد. اما تو اي دانيال نمايند، مانند ستارگان خواهند بود تا ابد راه عدالت راهبري مي

د خواهند نمود و علـم   هر كنرا مخفي دار و كتاب را تا زمان آخر مبسياري به سرعت ترد .

  ٥ و ٤. افزوده خواهد شد... . خوشا به حال آنكه انتظار كشد...

                                                
 

   .٣١، فراز ٤٠، باب  نبي ، كتاب اشعياي ، عهد قديم كتاب مقدس .١
  .١٨، فراز ٣٠، باب  ، كتاب اشعياي نبي ، عهد قديم كتاب مقدس ٢.
وْ محََضَ أَ يمٰانَ محَْضاً  مَنْ محََضَ الإِْ لاّٰ إِ خٰاصَّةٌ لاٰ يَـرْجِعُ  یَ تْ بعِٰامَّةٍ وَ هِ نَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَ إِ  فرمودند: امام صادق. ٣

رْكَ محَْضاً   تنها بلكه به زندگي دنيوي بازگردند]؛ و دونكه تمام مردگان زنده ش[ مى نيسترجعت عمو :الشِّ
سليمان،  بن حليّ، حسن(گردند كه يا مؤمن خالص و يا مشرك محض باشند. دنيا برميه ى بافراد خاص

 )٣٩ ص ، ٥٣ ج ، الانوار بحار ، مجلسيو  ٢٧٧الهجعه، ص  من ؛ حرّعاملي، ايقاظ١٠٧مختصرالبصائر، ص 

  .١٣و  ٥تا  ١، فرازهاي  ، باب دوازدهم نبي دانيال، كتاب  ، عهد قديم كتاب مقدس. ٤
ُ بهِِ الأَْ  يمَْلأَُ  : آمده است  . در حديثي از پيامبراكرم٥ ّٰ خداوند  :رْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً كَمٰا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَوْراً ا

الدين، ج  صدوق، كمال( .پر شده باشد ستمنه كه از ظلم و گو همان ؛ سازد زمين را از عدل و داد پر مىبا او 
ذٰا قٰامَ قٰائمُِنٰا وَضَعَ يدََهُ إِ :  فرمايند مي  باقر  )  همچنين امام ٤٢٤الوري، ص  طبرسي، اعلامو  ٢٨٨  ، ص١

   ظهور كند ما هنگامى كه قائم : )مَهُمْ لاٰ حْ أَ ا ِٰ  (کَمَلَتْ  خْلاٰقَـهُمْ أَ مَلَ بِهِ کْ أَ وسِ الْعِبٰادِ فَجَمَعَ ِٰا عُقُولهَمُْ وَ عَلىٰ رؤُُ 

 
 



٣٢    جان جهان  

اگرچه تأخير نمايد برايش منتظر باش؛ زيـرا كـه البتّـه    نبي آمده است:  حبقوقدر كتاب 

كنـد و تمـامي    ها را نزد خود جمـع مـي   خواهد آمد و درنگ نخواهد كرد... بلكه جميع امت

    ١آورد. ها را براي خويشتن فراهم مي قوم

در   اسـحاق  از فرزندان حضـرت » حماشي«يهوديان بر اين باورند كه شخصي به نام 

. اما جالب توجه آنكه  الآباد بر جهان حكم خواهد راند ظهور خواهد كرد و تا ابد الزّمان آخر

  ٣ و ٢.خواهد بود از فرزندان اسماعيل حآمده است، ماشي  در دو آيه از سفر پيدايش

  

هاي  هاي چهارگانــه و رســاله عهد جديد ( انجيلمسيحيّت و در  باوري نجيم
  ) ملحق به آن

 كتـاب را  دو ي آنبه عهد جديد نيز معتقدنـد و مجموعـه   ،علاوه بر عهد عتيق مسيحيان

 هاي ملحـق ي رسالهنجيل به علاوهي چهار انامند. عهد جديد مجموعه مي Bibleمقدس يا 

 ـهـاي م و در رساله مريم بن از زبان عيسي در اناجيل اربعهاست.  به آن از زبـان   ه،لحق

ي عـدالت، ديـن، فضـيلت و    امـه ي اقبارها و بارها بر مسئله ،مسيحيت حواريون و قديسين

كن شدن فساد و تباهي از جهان بشري در فرجام تاريخ توسط يـك انسـان   ريشه اخلاق و

  كامل، سخن گفته شده است.

  

  :   پردازيم جديد مي عهدمهدويت در  اينك به بيان مواردي از اشاره به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بردباري( خلاقا و كند متمركز مي را آنها هاي انديشهگذارد و بدان وسيله  سر مردم مي بررا  خود دست( 
  )٣٣٦، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٥، ص ١كليني، كافي، ج .(دساز كامل ميايشان را 

  .٥تا  ٣، فرازهاي  ، باب دوم نبي حبقوق، كتاب  ، عهد قديم كتاب مقدس. ١
 .١٩، فراز  ١٨و باب  ٢٠، فراز  ١٧باب سفر پيدايش، . ٢

  هستند. از نسل حضرت اسماعيل و پيامبر اسلام ارواحنافداه. امام زمان ٣



  ٣٣    در اقوام، مكاتب و مذاهب ديگر باوري نجيم

مچنان كه برق از مشرق ساطع شـده تـا بـه مغـرب ظـاهر      ه : در انجيل متّي آمده است

آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديـد   شود، ظهور پسر انسان نيز چنين خواهد شد... مي

زني كنند و پسر انسان را ببينند كه بـر ابرهـاي    گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه

با صور بلندآواز فرستاده، برگزيدگانِ  آيد و فرشتگان او را آسمان با قوت و جلال عظيم مي

آسمان و زمين زايـل   ... . فراهم خواهند آورد  ي اربعه از كران تا به كران فلكبادها زاو را ا

كـس   ؛ ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد. امـا از آن روز و سـاعت هـيچ    خواهند شد

..؛ لهذا شـما نيـز حاضـر    .و بس )(خداوند ؛ جز پدر من ي آسمان ؛ حتّي ملائكه  اطّلاع ندارد

  ٢و ١آيد. پسر انسان مي ،باشيد؛ زيرا در ساعتي كه گمان نبريد

                                                
 

  به بعد. ٣٠، فرازهاي ٢٤. كتاب مقدس، عهد جديد، انجيل متّي، باب ١
 ـ مـي   . امام بـاقر  ٢ لنَّصْـرِ تُطـْوىٰ لـَهُ الأَْ   د:فرماين ِ لرُّعْـبِ مُؤَيَّـدٌ  ِ ـا مَنْصُـورٌ  رْضُ وَ تَظْهَـرُ لـَهُ الْكُنـُوزُ يَـبْلـُغُ الَْقٰـائِمُ مِنّٰ

ينِ كُلِّـهِ وَ لـَوْ كَـرهَِ الْمُشْـركُِونَ  ُ دِينـَهُ عَلـَى الــدِّ ّٰ لاّٰ إِ رْضِ خَــرٰابٌ  يَـبْقـىٰ فِـی الأَْ فـَلاٰ سُـلْطٰانهُُ الْمَشْـرِقَ وَ الْمَغـْرِبَ وَ يُظْهِـرُ بـِهِ ا
 ِّٰ  .دشـو  ن يـارى مـي  اهاى مخالف عب در دلر يالقا ابما قائم  : عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ فَـيُصَلِّي خَلْفَـهُ عُمِرَ وَ يَـنْزِلُ رُوحُ ا

 ـ رسد و خداونـد  سلطنت او به شرق و غرب عالم مي .شود آن ظاهر مى هاي گنجزمين براى او جمع و  ن دي
هـاى   تمام خرابي .رضايت نداشته باشند  اگرچه اهل شرك ؛ دكن چيره مياديان  ي بر همه خود را به دست او

نمـاز    مهـدي  آيد و پشـت سـر   از آسمان فرود مى مريم بن عيسى و شود جهان در دولت او آباد مى
  )٣٣١، ص ١الدين، ج  صدوق، كمال و ٤٦٣الوري، ص  ( طبرسي، اعلام.خواهد گزارد

يَصْـرُخُ صَرْخ ــَ: فرمايند مي  امام صادق ٰ مَعٰاشِـرَ نُـقَبٰـائِ ةً وَ يقَِـفُ بَــينَْ الـرُّكْنِ وَ الْمَقٰـامِ فَـ وَ  یهْـلَ خٰاصَّـتِ أَ وَ  یفَـيَقُـولُ 
ُ لِنُصْرَتِ  ّٰ تـُونِ عَلـىٰ وَجْـهِ الأَْ  یقَـبْلَ ظهُُورِ  یمَنْ ذَخَرَهُمُ ا هُ عَلـَيْهِمْ وَ هُـمْ عَلـىٰ محَٰـاريِبِهِمْ وَ عَلـىٰ طٰـائِعِينَ فَــترَِدُ صَـيْحَتُ  یرْضِ ائْـ
ٰــا فَـيَسْــمَعُونهَُ فِــی صَيْح ـــَفُـرُشِــهِمْ فِــی شَــرْقِ الأَْ    لاّٰ إِ لهَـُـمْ  یيئُــونَ نحَْوَهٰــا وَ لاٰ يمَْضِــذُنِ كُــلِّ رَجُــلٍ فَـيَجِ أُ فِــی ةٍ وٰاحِــدَ ةٍ رْضِ وَ غَرِْ

ايستد و با صداى رسـا   گاه در بين ركن و مقام مىن آ :بَــينَْ الـرُّكْنِ وَ الْمَقٰـامِ  بَـينَْ يدََيْهِ  بَصَرٍ حَتىّٰ يَكُونَ كُلُّهُمْ ةِ كَلَمْح ـَ
من نزديك هستيد و كسانى كه خداوند شما را پيش از ظهور مـن در  ه ى كه باشخاصو  يميد: اى نقبافرما مى

به صـورت واحـد    صداى او . يدآيم يسوه براى اطاعت از من ب !است  روى زمين براى يارى من ذخيره كرده
بعضى در محـراب   ، آنها در شرق و غرب عالم كه درحالي شنيد،  رسد و همه آن را خواهند ي آنها مي به همه

حلـّي،  ( .بود  خواهند ايشانبين ركن و مقام نزد   هم زدنر يك چشم ب . پس دراند عبادت و گروهى خوابيده
) ٧، ص ٥٣مجلسـي، بحـارالانوار، ج    و ٣٧٨، ص ٦بـرار، ج  الا بحرانـي، حليـة  ؛ ٤٤١مختصرالبصائر، ص 

 رسانند و خدمت امام مسجدالحرام مي مطابق ساير روايات آنان با طي الارض يا طي السماء خود را به
  هايي است كه در اناجيل آمده است. شوند. اين تعابير مشابه بشارت حاضر مي



٣٤    جان جهان  

كـس   هـيچ (خداونـد)   از آن روز و ساعت غير از پـدر  :  در انجيل مرقُس نيز آمده است

پس برحذر و بيدار ).  (حضرت عيسي اطّلاع ندارد؛ نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم

ي  شود. مثل كسي كه عازم سفر شده، خانه دانيد كه آن وقت كي مي زيرا نمي ؛ شده، دعا كنيد

خود را واگذارد، خادمان خود را قدرت دهد، هر يكي را به شـغلي خـاص مقـررّ نمايـد و     

خانـه   دانيد در چه وقت صـاحب  دربان را امر فرمايد كه بيدار بماند. پس بيدار باشيد كه نمي

، شما را خفتـه يابـد.    ا بانگ خروس يا صبح. مبادا ناگهان آمدهشب ي آيد؛ در شام يا نيمه مي

  ١.گويم: بيدار باشيد گويم به همه مي اما آنچه به شما مي

هاي خود را افروختـه بداريـد و    كمرهاي خود را بسته، چراغدر انجيل لوقا آمده است: 

عروسـي مراجعـت   كشند كه چه وقت از  شما مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خود را مي

درنگ براي او در را باز كنند. خوشا به حـال آن   كند تا هر وقت بيايد و در را بكوبد، بي مي

گويم كه كمر خـود   ، ايشان را بيدار يابد. هرآينه به شما مي غلامان كه آقاي ايشان چون آيد

ا نيـز  را بسته، ايشان را خواهد نشانيد و پيش آمده، ايشان را خدمت خواهد كرد. پس شـم 

ي  آيد. اما آن غلامي كه اراده پسر انسان مي بريد ن نميمستعد باشيد؛ زيرا در ساعتي كه گما

ي  ي او عمـل نمايـد، تازيانـه    مولاي خويش را دانست و خود را مهيا نساخت تـا بـه اراده  

خـواهم   آمدم تا آتشي در زمين افروزم؛ پس چه مي)  (عيسي مسيح بسيار خواهد خورد. من

؛ اما مرا تعميدي است كه بيايم و چه بسيار در تنگي هستم تا وقتـي   ن درگرفته استاگر الآ

ام تا سلامتي بر زمين بخشم؟ ني؛ بلكه به شما  بريد كه من آمده كه آن پسر آيد. آيا گمان مي

؛ زيرا بعد از اين پنج نفر كه در يك خانواده باشند، دو از سه و سـه از دو   گويم تفريق را مي

). پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختـر و  (تفرقه به وجود خواهد آمد واهند شدجدا خ

                                                
 

  به بعد. ٣٣، فرازهاي ١٣. كتاب مقدس، عهد جديد، انجيل مرقس، باب ١



  ٣٥    در اقوام، مكاتب و مذاهب ديگر باوري نجيم

، مفارقـت خواهنـد    از عـروس و عـروس از خارسـو   رشـوهر)  ماد( دختر از مادر و خارسو

  ١.نمود

  

حـدود   »پسـر انسـان  «، تعبيـر   ، مفسر آمريكايي كتاب مقدس هاكس ي جيمز بنا به گفته

تنهـا سـي بـار آن بـا خـود حضـرت         است و از اين هشتاد بـار  مده آ  در اناجيل رهشتاد با

اي اسـت كـه در    دهنده سخن از نجات  ،بيق است. در پنجاه مورد ديگر آنقابل تط  مسيح

  ٢.نيست مسيحمقصود از آن حضرت آخرالزّمان خواهد آمد و 

  

  و كتب ديني آن آيين زرتشتدر باوري نجيم

يكـي از كتـب   . در  راه ظهور يك مصلح الهي هسـتند  به  نيز چشم ٣زرتشت آيينپيروان 

دائـم بـر روي خاكـدان      لشگر اهريمنان بـا ايـزدان   : آمده است  مذهبي زرتشتيان به نام زند

                                                
 

  به بعد. ٣٥، فرازهاي ١٢. كتاب مقدس، عهد جديد، انجيل لوقا، باب ١

 ».پسرخواهر«ي  ، ماده٢١٩، ص  ، قاموس كتاب مقدس جيمز هاكس . ٢

بيني اصيل خود اثري از ثنويت و دوگانه شكلي آسماني دارد و در . از نظر مسلمانان آيين زرتشت ريشه٣
هـا،  ترِ متون دينيِ آيين زرتشت مثل گاتههاي بالنّسبه اصيلتي در آن نبوده است؛ لذا در قسمتپرس و دوگانه

و گرديـد  هاي توحيدي اين آيين را مشاهده كرد. اما آيين زرتشت در طول زمان اسير تحريف  توان جنبهمي
  بيني و اعتقاد ثنوي در آن وارد شد. نوعي دوگانه

چگونه رفتار كند؛ مثـل مشـركين و    هاايرانيدانست با ايران فتح شد، عمر نمي م وقتيي دودر دوران خليفه
ملحدين؛ يا مثل پيروان كتب آسماني؟ چون حكم اسلام در مورد اهل كتاب با مشركان و ملحـدان و ديگـر   

ر قلمـرو  توانند بر عقيده و آيين خودشان باقي بمانند و به اقامت دكند. پيروان كتب آسماني ميكفّار فرق مي
كه  حكومت اسلامي ادامه دهند؛ مشروط بر آنكه به حكومت اسلامي احترام بگذارند و از قوانين و مقرّراتي

جاي زكات كه بر مسلمانان واجب است، به عنوان ماليات، جزيه  براي آنها معين كرده است، تبعيت كنند و به
ي مانعي نيست؛ اما مشركان و ملحـدان چنـين   بپردازند. در اين  صورت براي زندگي آنها در سرزمين اسلام

 ايـم و بـه   ي دوم اين سؤال پيش آمد كه حال كه ما ايـران را فـتح كـرده    اي ندارند. لذا براي خليفه اجازه

 
 



٣٦    جان جهان  

كه بتوانند ايزدان  طوري  ؛ اما نه به محاربه و كشمكش دارند و غالباً پيروزي با اهريمنان باشد

از جانب اورمزد كه خداي آسـمان اسـت بـه     را محو و منقرض سازند. چه در هنگام تنگي

. آنگاه  كشد ه هزار سال طول ميي ايشان نُ رسد و محاربه ، ياري مي ايزدان كه فرزندان اويند

سـازند و تمـام اقتـدار     شود و اهريمنـان را منقـرض مـي    پيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي

انـداختن تبـار    زي ايزدان و بـر اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند و بعد از پيرو

بختـي خواهنـد    آدم بر تخت نيك و بني  رسد ، عالم كيهان به سعادت اصلي خود مي اهريمنان

  .  نشست

سوشـيانت  «برند كه از او بـا نـام    در انتظار ظهور يك منجي جهاني به سر مي  زرتشتيان

  . شود ياد مي» بخش سوشيانت نجات«يا » پيروزگر

آخر پيغمبران باشد كه در  عرب پيغمبر:  نامه آمده است نام جاماسب در كتاب ديگري به

قوم او شترسواران خواهند بود و با . ه پيدا شود و بر شتر سوار شودهاي مكّ ميان كوه

(عين  او را سايه نباشد و  ) (متواضع است بندگان خود چيز خورد و به روش بندگان نشيند

كتاب  پيش رو ببيند و دين او اشرف اديان باشد و و از پشت سر مثلعبارت روايات است) 

  و  باد دهد و دين مجوس را بر) عجم( تازيك  ها را باطل گرداند و دولت او كتاب ي هاو هم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سپاه اسـلامند،   اند و در اختيار ايم، با زرتشتيان كه شكست خورده قلمرو حكومت اسلامي ملحق ساخته
با آنها رفتار كنيم؛ يا همانند مشركين و ملحدين با  ،هاها و يهوديمسيحي چه كنيم؟ مثل اهل كتاب، همچون

بودند. لـذا   اميرالمؤمنيني غاصب، سه خليفه خلافتي مسائل در دوران حلاّل همه آنها برخورد كنيم؟
 ي آسماني دارد؛ اين دين،سؤال كردند با آنها چه كنيم؟ حضرت فرمودند اين آيين ريشه از حضرت امير

دين الهي است و خداوند براي آنها پيامبري فرستاده و كتابي نازل فرموده است و لذا با آنها بايد مثل سـاير  
از پيـامبر   )٥٤، ص ٢الفقيـه، ج   لايحضـره  صدوق، من و ٥٦٨، ص ٣كليني، كافي، ج (اهل كتاب رفتار كرد.

كشتند و كتابي داشـتند كـه آن را   هم روايت شده است كه فرمودند آنها پيامبري داشتند كه او را  اكرم
از امـام   )٥٣، ص ٢الفقيـه، ج   لايحضـره  صدوق، من و ١٢٦، ص ١٥الشيّعه، ج  حرّعاملي، وسائلسوزاندند.(

هم روايت شده است كه آنها پيامبري داشتند كه نامش داماست بود و او را كشتند و كتابي داشـتند   باقر
  )١٢٧، ص ١٥الشّيعه، ج  ، وسائلحرعّامليشود.( كه به آن جاماست گفته مي



  ٣٧    در اقوام، مكاتب و مذاهب ديگر باوري نجيم

ها را خراب كند و تمام شود روزگار دير و آتشكدهپهلوي را برطرف كند و نار س 

خورشيد  ان دختر آن پيغمبر كهو از فرزند. پيشداديان و كيانيان و ساسانيان و اشكانيان

جانشين  شود در دنيا به حكم يزدان كه نام دارد، كسي پادشاه  )(زهرا اننجهان و شاه ز

و بعد از  صل شودمتّ به قيامت ه باشد و دولت او تاآخر آن پيغمبر باشد در ميان دنيا كه مكّ

طرف  ها بر د و كوهو آسمان جفت گردد و زمين به آب فرو رو دنيا تمام شود پادشاهي او

و از  عاصي او باشد، بگيرد و در حبس كند ي هبند را كه ضد يزدان و» اهرمن كلان«و  شود

   ١ گيتي و كافران گروهي را. و زنده كند از بدانِ گروه بسيار را زنده كند  خوبان و پيغمبران

ان ي بزرگ) دين را به جه دهنده سوشيانت (نجات همچنين در آن كتاب آمده است:

كن سازد. ايزدان را از دست اهريمنان نجات داده، مردم  رواج دهد. فقر و تنگدستي را ريشه

   ٢كردار سازد. گفتار و هم فكر و هم جهان را هم

ها بـا اوسـت. رنـج و     چاره و درمان جميع دردها و رنجدر كتاب سوشيانت آمده است: 

د. مردمان ناپاك را نـابود سـازد و   كن ساز ديني و فساد را ريشه بيماري و پيري و ظلم و بي

    ٣ي آنها را براندازد. همه

است ي اديان الهي يكي از اصول مشترك همه باوري نجيشد كه م روشن ها ا اين نمونهب

  دارند. پيرواني وجود داشته و در سطح جهان هكه امروز

                                                
 

دولت : لتَُنٰا آخِرُ الدُّوَلِ وْ دَ :  . تعبير دولتي كه به قيامت متّصل شود، در روايات شيعه به اين صورت آمده است١
 )٣٨٥، ص ٢مفيد، ارشاد، ج  و ٤٧٢طوسي، غيبت، ص ( هاست. آخرين دولت  ما

  .١٢١نامه، ص  . جاماسب٢
  .١٠٤سوشيانت، ص  ٣.
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  مذاهب اسلامي ي باور مشترك همهمهدويّت 





 

  

 

 

  

  

مذاهب اسلاميي  همه باور مشتركيّت مهدو  

  

اخـتلاف   رغـم عليوجود دارد و  اهل سنّتو  كه بين شيعيان ايديلاف عقرغم اختعلي

اي كه بين مذاهب  رغم تفاوت عقيده و علي ١دنداربا يكديگر باورهايي كه مذاهب اهل سنّت 

 ـچـه  ي مذاهب اسلامي، در بين همه ٢امامي وجود دارد؛ ـ  سـنّي  قرَف  ، ذاهب شـيعه و چـه م

در ايـن اصـل   اولاً زيرا مورد باور و اعتقاد است؛ ناپذير  مهدويت به عنوان يك اصل خدشه

 ـ كه قرآن كـريم در اين ي مذاهب اسلاميارد و پيروان همهايگاه دپقرآن كريم  خـداي   لامك

به عنوان خاتم النّبيين، اين كتاب را به عنوان خـاتم الكتـب    اكرممتعال است و پيغمبر

كـه در قـرآن    مهم و آشكاريدليل جايگاه  مهدويت بهاتفّاق نظر دارند.  ٣،اند شر آوردهراي بب

معنـي   بـه   را باور دارند و انكـار مهـدويت   ، مورد قبول تمام كساني است كه قرآن كريم دارد

 اعتقاد به اسلام سـازگار نيسـت.  ادعاي اين امر با  وانكار بسياري از آيات قرآن كريم است 

                                                
 

سنّت، هم از نظر كلامي به مذاهب متعددي از قبيل اشعري، معتزلي، وهابي و ...، و هم از نظر فقهـي،  اهل  .١
 اند.  ي حنبلي، شافعي، حنفي و مالكي تقسيم شده به مذاهب چهارگانه

انـد؛  انـد؛ و...؛ بعضـي زيـدي   اند؛ بعضي شش اماميامامي نيستند؛ بعضي هفت امامي ي اماميه دوازدههمه .٢
 اند و ... . اند، بعضي واقفيعضي ناووسيب

 .٣٧٤، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات و ٢٦٩، ص ١. كليني، كافي، ج ٣



٤٢    جان جهان  

در معتبرتـرين   خـدا  به استناد احاديث منقول از رسـول  اهل سنّت مانند شيعيان، ياًثان

  به مهدويت اعتقاد دارند.    ١،همانند صحاح ستهّ ،خودشانكتب حديثي 

درحد برخي جزئيات و مصـاديق اسـت؛   بين شيعه و سنّي مهدويت  ي زمينهاختلاف در 

مورد اختلاف است؛ ولي اصل موضوع  حضرت آنو زمان تولّد  ارواحنافـداه  يعني شخص مهدي

 ي مذاهب اسلامي است. د اتّفاق همهمور ارواحنافـداه حضرت مهديهاي كلّي  مهدويت و ويژگي

، در آخرالزمّـان قيـام   است ي ايشان كنيهنام و همهمكه  اينكه فردي از فرزندان پيامبر

رفاه و امنيت  ضيلت، عدالت،معنويت، ف توحيد،حكومت جهاني در پرتو قرآن خواهد كرد و 

    مذاهب اسلامي است. ي كليّه باورمورد را برپا خواهد كرد؛ 

  

  مهدويّت در قرآن كريم

ي مهـدويت و  در قرآن كريم آيات فراواني وجود دارد كه مسألهكه اشاره شد،  طور همان

نها مـورد  در آ و رفاه و امنيت حكومت جهاني توحيد و قرآن و عدالت و فضيلت و معنويت

  كنيم. اشاره مي هايي از آن آيات اكنون به نمونه تأكيد قرار گرفته است.

نَّ رِ أَ دِ الـذکِّْ ا فِـی الزَّبـُورِ مِـن بَـعْـلَقَد کَتَبنٰ وَ فرمايد:  قرآن كريم در بيان سرانجام تاريخ بشر مي
ـا عِبٰـضَ يَرثُِـهٰـرْ الأَْ  در تورات نگاشـته بـوديم، يـا     پس از آنچه ،هرآينه در زبور ٢:الحِوُنَ ادِیَ الصّٰ

  ي من به ارث خواهند برد. پس از يادآوري، نوشتيم كه [حاكميت] زمين را بندگان شايسته

                                                
 

 ـ  يا  يصحيح بخار سنّت است:شش كتاب معتبر حديثي اهل  . صحاح سته١ّ االله  عبـد  از ابـو  حيحالجـامع الص
بن الحسين مسلم از ابو صحيح مسلم ،عيل بخارىااسم بن دمحم از  ماجـه  سـنن ابـن   ، اج قشيرى نيشابورىحج
سـنن  يـا   جامع ترمـذى  ، اسحق سجستانى بن اشعث بن از سليمان داود سنن ابى  ،ماجه قزوينى بن يزيد دبنمحم

 ي گانـه  كتب شش .شعيب حمن احمدبنالرّ عبد از ابو سنن نسائىو  هسور بن عيسى دبنعيسى محم از ابو ترمذى
 .دنده ت را تشكيل مىسنّ اهل يحديثي  ليهجوامع او ، حنبل بن احمد مسند و أموطّ ي اضافهه مذكور ب

  .١٠٥ي  ي انبياء، آيه . سوره٢



  ٤٣    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

 ١:قِـينَ لِلْمُتَّ  بـَةُ يوُرثُِـهٰـا مَـنْ يَشٰـاءُ مِـنْ عِبٰـادِهِ وَ الْعٰاقِ  ِِّٰ  رْضَ نَّ الأَْ إِ : فرمايد مي قرآن كريمهمچنين 
حكومت زمين را به هر گـروه از بنـدگانش كـه بخواهـد،      ونداخد زمين متعلّق به خداست؛

اما سرانجامِ تاريخ بشر، حكومت   )اندي گروهي در روي زمين حاكمادر هر دوره(رساند مي

    در دست بندگان پرهيزگار خدا قرار خواهد گرفت.

و فاسـدان   گران،كاران، غارتطواغيت، ستمگران، جنايت ،از تاريخ هاي زياديدر دوره

ي نفـاق  چه در جامـه  خداناشناس و چه آشكارا به عنوان ديكتاتور فاسد و ظالم و ،نااهلان

، در جوامـع  و غيرالهـي اما با عملكردهاي بسـيار زشـت    ،بسيار زيباديني و و با شعارهاي 

هايي ديكتاتورها بـا صـراحت ديكتـاتوري و     در دوره به بيان ديگر اند. بشري حكومت كرده

و  ديـن به نام و  سالاري و دموكراسي و جمهوريت هايي به اسم مردمدر دوره ند وا هستم كرد

چه در طـول تـاريخ   ي آن رغم همه علي ند.ا ه، در بين بشر ديكتاتوري و ظلم ورزيدمعنويت

اهـل و خدانشناسـان    فاسـدان نـا  بشر رخ داده است و حكومت جوامـع بشـري در دسـت    

ي زمـين  حكومت كره :اقِبـَةُ لِلْمُتَّقِـينَ الْعٰ  وَ كند كه يبوده است؛ قرآن كريم تأكيد م صفت فرعون

    سرانجام از آنِ بندگان پرهيزگار خدا خواهد بود.

لهْدُیٰ أَ هُوَ الَّذِی  فرمايد: مي همچنين قرآن كريم ِ ينِ  ينِ الحْقَِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلـَی الـدِّ دِ  وَ  رْسَلَ رَسُولَهُ 
ن تـا آ  ؛براي بشر فرسـتاد  دين حق و همراه با هدايتخدا كسي است كه رسولش را  ٢:کُلِّـهِ 

ايـن   وي زمين حاكم است، غالـب و چيـره كنـد.   ر ها و مذاهبي كه بري آيينرا بر همه دين

ُّٰ كَتَبَ :  گونه آمده است ي ديگري اين مضمون در آيه َّٰ نَّ إِ   َ وَ رُسُـلِیأَ غْلِـبنََّ لأََ  ا  ٣:عَزيِـزٌ  قـَوِیٌّ  ا

؛ چراكـه خداونـد قـوى و     خـواهيم شـد   ر داشته كه من و رسولانم پيروز ن مقرّخداوند چني

  .ناپذير است شكست

                                                
 

 .١٢٨ي  ي اعراف، آيه . سوره١

 .٩ي  ي صف، آيه . سوره٢

  .٢١ي  ي مجادله، آيه سوره ٣



٤٤    جان جهان  

ي زمـين  اعظمِ جمعيت كرهقسمت هنوز است.  واقع نشدهتا امروز  مريبي شك چنين ا

در جهان  امريست كه چنين اي آينده ناظر به اند. پس اين وعده باور نياوردهبه اسلام و قرآن 

 ـ شواقع خواهد  ج در بـين  د و تنها دين حاكم بر روي زمين اسلام و تنها كتاب آسـمانيِ راي

  د. قرآن كريم خواهد ش بشر

ــين  ــي همچن ــال م ــد متع ــد خداون ُّٰ وَعَــدَ    : فرماي ــ ا اتِ الحِٰ الَّــذِينَ آمَنــُوا مِــنْكُمْ وَ عَمِلُــوا الصّٰ
ــبْلِهِمْ وَ لَيُمَ ا اسْــتَخْلَفَ الَّــذيرْضِ كَمَــلأَْ ا ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــی لهَـُـمْ وَ   ارْتَضــىٰ  كِّــنَنَّ لهَـُـمْ ديــنَهُمُ الَّــذِینَ مِــنْ قَـ

ــدِّلنََّهُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ خَـــوْفِهِمْ  ئِكَ هُـــمُ ول ــــٰأُ لــِـكَ فَ شَـــيْئاً وَ مَـــنْ كَفَـــرَ بَـعْـــدَ ذٰ    يُشْـــركُِونَ بـِــیلاٰ   وننَِیمْنـــاً يَـعْبـُــدُ أَ ليَُبَ
وعـده داد   عمل صالح انجام دادنـد و  ٢ز شما كه ايمان آوردندكساني ا به خداوند ١:اسِقُونَ الْفٰ 

                                                
 

 .٥٥ي  ي نور، آيه سوره .١

، نه كساني كه اظهار مسـلماني كردنـد. چـون    ايمان آوردندكه  كساني؛ نفرمود أَسلَموا؛ ذِينَ آمَنـُوالَّـاَ  فرمود:. ٢
نشـين  كه قرآن كريم به صراحت در مورد اعراب باديهاظهار مسلماني كرد؛ كما اين ،بدون باور قلبي شود مي

ـاقٰالـَتِ الأَْ همين را بيان كرده است:  ا قـرآن فرمـود:    نشين مدعي ايمان شدنداعراب باديه :عْـرٰابُ آمَنّٰ لمَْ  قـُلْ ؛ امـ
بگوييد ما مسلمان شديم؛ ما تسليم شديم؛ شـما اهـل    :كُمْ انُ فِی قُـلُوبِ يمٰ ا يَدْخُلِ الإِْ لَمّٰ  ا وَ سْلَمْنٰ كِنْ قُولُوا أَ تُـؤْمِنُوا وَلٰ 

ايمان نيستيد؛ ظاهرتان تسليم شده است؛ اما باورِ به اسلام در قلب شـما وارد نشـده اسـت و هرگـز ايمـان      
) جايگاه اسلام ظاهر وجود انسان است؛ زبانش و رفتـارش اسـت؛   ١٤ي  حجرات، آيه ي سوره( ايد. نياورده

ا يَدْخُلِ الإِْ  اما جايگاه ايمان قلب انسان است. فرمود: هـاي شـما وارد    هرگز ايمـان بـه دل  : ی قُـلـُوبِكُمْ يمٰانُ فِـلَمّٰ
انيم كه مقصود از ايمان و مؤمنان وارد ولايت شويم؛ اما اجمالاً بد به بحثدر اينجا قصد نداريم  نشده است.

ـا يـَدْخُلِ الإِْ  در قرآن و روايات، ايمان و مؤمنان به ولايت است. يعنـي شـما اهـل ولايـت      ی قُـلـُوبِكُمْ يمـٰانُ فـِلَمّٰ
نيستيد. دلايل مفصلي هم دارد كه در جاي خود قابل طرح است. فقط در حـد اشـاره بـه ايـن امـر توجـه       

از اجـراي امـر   ( :وَاسْـتَكْبرََ  بىٰ أَ كه در عالم كفر ورزيد، ابليس بود كه به تعبيـر قـرآن    دهيم كه اوليّن كافري مي
ي  سوره( و از كافران بود.: ينَ كٰانَ مِنَ الْكٰافِرِ  وَ  ؛ابا كرد و تكبر و استكبار ورزيدي بر آدم بود) الهي، كه سجده

نفرمود الان كه سجده نكرد كافر شد؛ فرمـود از اصـل    ؛کَفَرَ   دنفرمو ؛ينَ كٰانَ مِنَ الْكٰافِرِ  فرمود: .)٣٤ي  بقره، آيه
تنها  كافر بود. شيطان وجود خدا را منكر نبود؛ وجود قيامت را هم منكر نبود؛ بحث نبوت را هم منكر نبود؛

ي بـر  وقتي خداي متعال به خاطر تمـرّد از سـجده   بود. چيزي كه منكر بود تمكين و تسليم در برابر ولايت
ي حجـر،   (سـوره  لىٰ يَـوْمِ يُـبْعَثُونَ نْظِرْنِی إِ رَبِّ فأََ  يطان را از درگاهش طرد كرد، او از خدا درخواست كرد:آدم، ش

خدايا تا روز قيامت  :لىٰ يَـوْمِ يُـبْعَثـُونَ فَأنَْظِرْنِی إِ  پس خدا را قبول داشت؛ بعد هم گفت: ،رَبِّ  اولاً گفت )٣٦ي  آيه
  ازچـون علـم را هـم    ميرم؛ زنده بمانم. پس قيامت را هم قبول داشـت.  ؛ من نَو محشر به من مهلت بده

 
 



  ٤٥    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

كـه  طور تـدار و حاكميـت برسـاند؛ همـان    آنها را بـه اق  كه خلافت زمين را به آنها ببخشد و

 براي شما پسـنديده  (خداوند متعال) همؤمنان صالح گذشته را به خلافت رساند؛ و ديني را ك

ن خوف و اضطراب و نگراني كه بـر بشـريت   و پس از دورا در سراسر جهان استقرار بخشد

شـود و   ط تنهـا خـدا پرسـتيده مـي    حاكم است، امنيت را بر جهان حاكم كنـد. در آن شـراي  

اهـد بـود و كسـي كـه پـس از ايـن       همتاي خداي متعـال نخو   چيز در عبادت و بندگي هيچ

رويـداد   خداونـد در ايـن آيـه بـه سـه      از گروه فاسقان خواهد بـود.   به آن كفر ورزد نسبت

  فرمايد.   درپي اشاره مي پي

ي  مباركـه   ي با عنايت به آيـه شود. البتهّ  ن است كه اسلام دين جهاني مياينخستين نكته 

امروز دين شما را  ١:سْـلامَ دِينـاً لاِْ وَ رَضِـيتُ لَكُـمُ ا  اَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِی الَْيَوْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ 

 عنوان دين براي شـما پسـنديدم؛ كـه    و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به كامل كردم

خلافـت پيـامبر و اميـري     در غـديرخم بـه   ماجراي نصب حضرت علي  شأن نزول آن

هـر  نه  دين مورد رضايت خداوند ؛  است دست پيامبراكرم مؤمنان ازجانب خداوند و به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفت: بودجنگيد صراط مستقيم  دانست، نبوت را هم قبول داشت. تنها چيزي كه با آن مي خدا ميب جان .
اط مسـتقيم  گذارم كسـي در صـر   (و نمي نشينممن بر سر صراط مستقيم تو مي: اطَکَ الْمُسْـتَقِيمَ لأَقَعُدَنَّ لهَمُْ صِرٰ 

ـرٰ أَ فرمودنـد:   ) اميرالمـؤمنين ١٦ي  ي اعـراف، آيـه   ) (سـوره حركت كند. مـن صـراط   : تَقِيمُ مُسْـاطُ الْ َ الصِّ
) صراط مسـتقيم ولايـت اسـت. او    ٥، ص ٢٦مجلسي، بحارالانوار، ج و ١٦٥نعماني، غيبت، ص ( مستقيمم.

بـود و حاضـر    االله خليفـة ولايت نبود. او منكرِ خلافت  يعني از ريشه اهل كاٰنَ مِنَ الْكٰـافِريِنَ  منكرِ ولايت بود؛
االله است. البتهّ  كفرِ به ولايت  كرنش كند. پس كفر ابليس در حقيقت كفرِ به ولايت ولي االله خليفةنشد در برابر 

چيزي جز تجلّي توحيد نيست؛ اما صورت  ،شود؛ چون ولايت گردد و از آن ناشي ميبه كفرِ به توحيد برمي
ت  اند و اهل ولايت ارش كفر به ولايت است. اهل ايمان اهل ولايتآشك  ،انـد. مقصـود از ولايـت   اهل محبـ

هـاي   در دل را ايمـان : انَ يمـٰکَتـَبَ فـِی قلُـوِِمُ الإِْ  فرمايد: محبت است؛ چون جاي ايمان در قلب است؛ قرآن مي
ـا يـَدْخُلِ الإِْ  مايـد: فر ) ونيز مي٢٢ي  ي مجادله، آيه (سوره و نگاشت. نمود آنها ثبت ايمـان  : قُـلـُوبِكُمْ  یيمـٰانُ فـِلَمّٰ

ت   هاي شما وارد نشده است. هرگز به دل پس جاي ايمان در قلب است. قلب جاي عشق است؛ جاي محبـ
 و اولياي خداست. خدااست؛ پس ولايت همان عشق و محبت به 

  .٣  ي ، آيهمائدهي  . سوره١



٤٦    جان جهان  

ولايـت   بـا  اسـلامي كـه  . است بيت اهلو رهبري اسلامي، بلكه اسلام با تفسير و تبيين 

  ي الهي است؛ يعني مذهب تشيع.   دين كامل و پسنديدهباشد همراه  بيت اهل

هايي كه بشـريت را اسـير    چنين ديني پس از ناامني و اضطرابدوم اين است كه  ي نكته

ايجـاد   امـر ترتيـب دومـين    كند. بـدين  امش را به بشر هديه ميخود كرده است، امنيت و آر

  امنيت مطلق و رهايي بشر از هر عامل ترساننده است.  

راه عبادت و بنـدگي خـدا، عبـادت محـض و      ر پرتو خلافت مؤمنان صالحدسوم آنكه 

ها به شـرك و انحـراف از توحيـد     شود و از آن پس انسان خالصانه، براي بشريت هموار مي

ي شـرك و   د و ريشـه شـو  مـي  حـاكم مبتلا نخواهند شد. آيين يكتاپرستي بر سراسر عـالم  

آيـين توحيـد   د. گرد ان بشري بركنده ميهاي مشركانه و ملحدانه از جه گرايي و گرايش ماده

د شـون ها عبد خدا مي انسان شود. ها حاكم ميشود. عبادت خدا در وجود انسان گير ميجهان

برابـر بـت سـجده    تنها به اين معنا نيست كه در » ورزند شرك نمي«ورزند. اين و شرك نمي

شند؛ يا اهل تثليث نيسـتند كـه   كنند؛ يا ثنوي مذهب نيستند كه به يزدان و اهرمن قائل بانمي

شـرك بحـث بسـيار    ي اول شـرك اسـت.   القدس معتقد باشند. اين لايه به اَب و ابن و روح

 ١.ايـم  هاي عرفان به آن اشاره كـرده تري دارد كه در بحثهاي عميق لايه داري است و ريشه

را كه غير خدا را مؤثرّ بدانند؛  كنم. اين كن ميشرك را ريشه تاز جهان بشري فرمودخداوند 

از  از نفس و شـيطان،  و هوس، فرمان ببرند؛ از هوي را كه از غير خدا كنم. اين كن مي ريشه

از چون و چرا فرمـان ببرنـد؛    از هر كه و هر چه غير خداست، بي و مندانتقدرها و  طاغوت

غيـري قائـل باشـند؛    وجود كه در برابر و در كنار خدا به را  ايني  ريشهحتّي كَنَم. مي يشهر

  كنم. و تمام عيار را بر جهان حاكم مي م. توحيد نابنَكَ مي

                                                
 

  .١٤٨و  ١٤١ن. ك. طيب، شراب طهور، ص  .١



  ٤٧    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

 ارواحنافـداه  مهديو منكر ظهور حضرت  ورزداگر كسي به اين وعده كفر  آيهاين موجب  به

ي كافران و فاسقان خواهـد بـود؛    د، درزمرهاهد شد كه چنين امري واقع خوشود يا ترديد كن

ي دين خارج شده است. اين معنا در احاديث بسـياري   يعني مرز دين را شكسته و از حوزه

خـواهيم  آمده است كـه در جـاي خـود بـدان      اند نقل كرده سنّت نيز از پيامبر كه اهل

  .پرداخت

است اند و همگي آنها ناظر بر آينده  هاي قرآني تاكنون تحقّق نيافته اين وعده  طور قطع به

ُّٰ  يخُلـِفُ لاٰ  و باشـند  ي امر مهدويت در قرآن كريم مـي  كننده و تصديق ُّٰ  يخُلـِفُ لاٰ  ١؛ادَ يعٰـمِ الْ  ا  ا
  ناپذير است.ي خدا تخلّفوعده ٢دَهُ وَعْ 

عملي شدن وعيدهاي خدا قطعي نيست؛ يعني جايي كه خدا تهديد كرده اسـت، ممكـن   

كسي تهديد كرد  وقتينقص نيست.  ملي نكند؛ چون عملي نكردنِ تهديديدش را عاست تهد

لي بعداً از سـر  كنم؛ وكه اگر فلان خطا را انجام دهي، فلان مجازات را در مورد تو عملي مي

گيرد و او را نمي عيب را اجرا نكرد؛ كسي به فرد بخشندهآن مجازات  ،بخشش و بزرگواري

از وعده قبيح و زشـت   عملي نكردي؟ اما تخلّف عيدي را كه داديكند كه چرا ومذمت نمي

دهـم و  است. كسي وعده بدهد كه اگر شما فلان كار را بكنيد، من فلان پاداش را به شما مي

 گوينـد ايـن كـار    ي عقلاي عالم ميشما آن كار را انجام دهيد و او آن پاداش را ندهد؛ همه

مبـرّاي از هـر    نقص و عيب است و خداي متعال خلف در انجام وعدهاست. ت زشت و قبيح

بـر   عملـي نكنـد.   يي را كه داده استمحال است خداي متعال وعده لذاعيب و نقص است. 

هُـوَ مُنجِـزٌ لـَهُ وَ مَـ فرماينـد:  مـي  همين اساس پيامبراكرم ً فَـ ُ عَلـیٰ عَمَـلٍ ثـَوا ّٰ مَـن  ن وَعَـدَهُ ا
ُ عَلیٰ عَمَلٍ عِقٰـأَ  ّٰ لخِْ وْعَدَهُ ا ِ هُـوَ فِيـهِ  ً فَـ ي  كسي كه خداوند در قبال عملـي بـه او وعـده     ٣:يٰـارِ ا

                                                
 

 .٢٠ي  ي زمر، آيه . سوره١

 .٦ي  ي روم، آيه . سوره٢
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٤٨    جان جهان  

سـازد و كسـي كـه خداونـد در مقابـل       اش را براي او عملي مي ثواب و پاداشي دهد، وعده

عقاب و كيفري دهد، بسته به خواسـت خداونـد اسـت كـه آن كيفـر را       ي عملي به او وعده

ي حاكميت دين و فضيلت و عـدالت و   هاي خداوند درباره بنابراين وعده عملي كند يا خير.

  قطعاَ عملي خواهد شد. ،امنيت و رفاه در تمامي جهان

و اسلام و عـدالت و   توحيدي مهدويت و پيروزي و حاكميت  آيات قرآن كريم در زمينه

ان كنـيم و علاقمنـد   كه به همين موارد بسنده مي ١امنيت در فرجام تاريخ بسيار فراوان است

به آشنايي با آنها را به مراجعه به كتب تفصيلي در اين زمينه و نيز تفاسير قرآن كريم توصيه 

  كنيم. مي

 

  سنّتمهدويّت در احاديث اهل

ي اسلامي است و اختصاصي به شـيعيان نـدارد.   ا عقيده مهدويت ،همان طور كه ذكر شد

وجـود دارد؛  نّت بـه اسـتواري   س اهل اعم از شيعه وي در تمام فرق اسلامي اين اصل اعتقاد

در  احاديـث فراوانـي   انـد،  را بيـان كـرده  آن صـراحت   آيات قـرآن بـه  علاوه بر اينكه زيرا 

از  هريـك از مـذاهب   كـه ي مهـدويت وجـود دارد    در زمينهمعتبرترين منابع شيعي و سنّي 

متـون  اند و در معتبرترين  نقل كرده از پيغمبر خاتمآنها را ، خود طريق سلسله راويان

ــانحــديثي ــل اســت    ش ــم شــيعه قائ ــث رانوشــته شــده اســت. در نتيجــه ه ــن احادي  اي

  .ي مذاهب اسلامي استلذا متفّقٌ عليه بين همه؛ واند و هم سنّي فرموده پيغمبراكرم

                                                
 

؛ ١٧٥و  ٣، ٢ي بقره، آيات  توان به تفاسير روائي و تأويلات اين آيات مراجعه كرد. سوره . از جمله مي١
ي انفال،  ؛ سوره١٢٧ي  هي اعراف، آي ؛ سوره١٥٨ي  ي انعام، آيه ؛ سوره٢٠٠ي  عمران، آيه ي آل سوره

ي  ي انبياء، آيه ؛ سوره٨١و  ٧، ٥ي اسراء، آيات  ؛ سوره٣٣و  ٣٢هاي  ي توبه، آيه ؛ سوره٣٩و  ٧هاي  آيه
ي غافر،  ؛ سوره١٧٣تا  ١٧١ي صافّات، آيات  ؛ سوره٤ي  ي روم، آيه ؛ سوره٤١ي  ي حج، آيه ؛ سوره١٠٥

ي صف،  ؛ سوره٢١ي  ي مجادله، آيه ؛ سوره١٧ي  آيه ي حديد، ؛ سوره٢٨ي  ي فتح، آيه ؛ سوره٥١ي  آيه
  .   ٢ي  ي ليل، آيه و سوره ١٥ي  ي تكوير، آيه ؛ سوره٨ي  آيه



  ٤٩    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

از  معتبـر خـود   حـديثي  در صـحاح سـتهّ و سـاير كتـب      سـنّت  تعداد احاديثي كه اهـل 

 ـ ي حضرت مهـدي  درباره خدا رسول انـد، كمتـر از    و آخرالزّمـان نقـل كـرده    داهارواحناف

هايي از ايـن احاديـث در    اند. در اين قسمت به نمونه احاديثي نيست كه شيعيان روايت كرده

  كنيم. اشاره مي  سنّت منابع اهل

اتَ امٍ مٰـمٰـإِ اتَ بِغـَيرِْ مَـنْ مٰـ روايت شده اسـت:  خدااز رسول سنّت در منابع متعدد اهل
 . ه اسـت از دنيا رفتت جاهليدوران به مرگ   امام بميرد [شناخت] هركس بدون ١:ةً اهِلِيَّـمِيتـَةً جٰ 

 ن ايشـان نشـناخت  مقصـود از امـام زمـاني كـه در صـورت       ثحـدي واضح است كه در اين 

اسـلامي در گذشـته و    كشـورهاي ن فرمانروايـا  يا، حاكمان دنيا ويم ر غيرمسلمان از دنيا مي

 مـثلاً اگر كسـي   دنفرموده باش اكرمبرپيغم كند ور نميهيچ انسان عاقلي با . حال نيست

بـه مـرگ جاهليـت مـرده اسـت! لـذا ايـن سـخن          ،را نشناخته باشد پادشاه سعودي فلان

  براي هر زماني امامي وجود دارد. كند ثابت مي خدا رسول

اينكـه جانشـينان    بـر  مبنـي  وجـود دارد  حاديث فراوانـي ا سنّت اهل  بسياري از منابعدر 

عَشَـرَ  انٰـاث ـْ ةِ مَّـالأُْ  هِ ذِ  ـٰلهِـ ونُ كُـيَ :  منقول اسـت  دوازده نفرند. از پيامبراكرم خدارسول
در نيشـابوري  مسـلم  همچنـين   .دوازده خليفه و جانشين خواهد بود  براي اين امت ٢:خَلِيفَـةً 

پـدرم بـر    همـراه  گويـد:  مي او كه است روايت كرده سمرة جابربن صحيح خود به دو سند از

قَضِـمْـرَ لاٰ الأَْ ذَا نَّ ه ــٰإِ :  فرمودنـد  وارد شدم و شنيدم كـه  خدا رسول فِـيهِمْ  یَ يمَْضِـ حَـتىّٰ  ی يَـنـْ
ـــةً  اثْـنٰ ا ــرَ خَلِيفَ ـــ[عَشَـ ــلاٰ الَ ثمَُّ قٰ ـــتَكَلَّـــمَ بِكَـ ـــ یَ مٍ خَفِ ـــ یَّ عَلَ ــتُ مٰ ــاذٰ فَـقُلـْ ــ ]الَ؟ا قٰـ ـــرَيْشٍ قٰـ ـــنْ قُـ  ٣:الَ: كُلُّهُـــمْ مِ

از كـه دوازده نفـر    هنگـامي  رسـد مگـر   نمـى  سرانجام به )اسلام (دينامر اين  درستي كه به

                                                
 

، شـرح   الحديـد  ابـي  ابـن ؛ ٣٨٨، ص ١٩الكبيـر، ج   ؛ طبرانـي، معجـم  ٦٩، ص ٤حنبل، مسـند، ج   احمدبن. ١
 .٩٢، ص  ٢٣، ج  الانوار ، بحار مجلسي و١٥٥ص ، ٩ج ،  البلاغه نهج

 .١٠٦، ص ٥حنبل، مسند، ج  بناحمد. ٢

  .١٧٠، ص  ١، ج  ، الطرّائف طاووس سيدبن و ١٤٥٢، ص  ٣، ج  ، صحيح نيشابوري . مسلم٣



٥٠    جان جهان  

 .كه من نشنيدم نداى فرمود جمله گيآهستبه  سپس[.دوران خود را طي كنندمن  جانشينان

در  .شـان از قريشـند  ي اي همـه  ند: پيامبر فرمود ]گفت: ؟نداز پدرم پرسيدم پيامبر چه فرمود

 اللهِ   ولِ رَسُ  لىٰ إِ اِنْطَلَقْتُ : ل كرده استنق سمرة جابربنقول از  حرب بن اكسم،  همان كتاب

پـدرم بـر    همـراه  ١:عَشَـرَ خَلِيفَـةً  یْ ثْـنـَا لىَ إِ ذَا الدِّينُ عَزيِزاً مَنِيعاً  يَزالُ ه ـٰبىِ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ لاٰ أَ  یَ وَ مَعِ 

و  عزيـز   اسـلام  مواره ديـن : ه آن حضرت فرمودند وارد شدم و شنيدم كه اخد رسول

 جانشين من در بين امت باشـند.  دوازدهزماني كه است تا  در اوج مناعت و كرامت و پيروز

دوازده امام مورد اعتقـاد شـيعيان    توان قائل بود راي اين احاديث ميتنها مصداق منطقي كه ب

  هستند. است كه دوازدهمين ايشان حضرت مهدي

 یِّ کَرَ خُـرُوجَ الْمَهْـدِ ن ــْأَ  مَـنفرمودنـد:   اكـرم اند كه پيغمبر اهل سنّت نقل كردهمحدثان 
٢:فَـقَدْ کَفَرَ 

  كافر است.   را انكار كند كسي كه قيام و انقلاب حضرت مهدي  

ـَـوْمٌ وٰ لاّٰ إِ  الـَوْ لمَْ يَـبْـقَ مِـنَ الـدُّنيٰ  فرمودند: اكرماند كه پيغمبر نيز نقل كرده ُّٰ احِـدٌ لَطـَوَّلَ ي  ا
ُّٰ يَـبْعَـثَ  لِكَ اليَْوْمَ حَتىّٰ ذٰ  ـىفِيـهِ رَجُـلاً مِـن وُلـدِی ا ا اً وَ عَـدْلاً  قِسْـط رْضَ لأَْ ا يمَـْلأَُ   نْيَتـُهُ كُنْيـَتىِ وَ كُ   سمْـُهُ اِسمِْ

همان يـك روز  خدا اگر از عمر دنيا بيش از يك روز باقي نماند،   ٣:ا مُلِئَتْ ظُلْمـاً وَ جَـوْراً كَمٰ 

در آن  ٤،ي من اسـت كنيه م من و همناكه همكند تا يكي از فرزندان من  ني ميقدر طولا را آن

روز قيام كند و در حالي كه دنيا پر از ظلم و جور است، دنيـا را از عـدالت و قسـط آكنـده     

     سازد.

                                                
 

  .٨٦، ص ٥حنبل، مسند، ج  احمدبن و ٤، ص  ٦، ج  ، صحيح . مسلم نيشابوري١
 .١٣٠، ص ٥الميزان، ج  حجرعسقلاني، لسان و ابن ٣٣٤، ص ٢مطين، جفرائد الس. حمويني، ٢

  .٤٦، ص ٢الصحيح، ج  ترمذي، الجامعو  ١٠٦ص  ،٤ج  ،سنن ،ابوداود. ٣

 ابوالقاسم است. ي رسول االلهي ايشان مانند كنيهمحمد است و كنيه ارواحنافداه. يعني نام حضرت مهدي٤
» احمد«و در آسمان » محمد«در زمين  طور كه به موجب احاديث نام پيامبراكرم علاوه بر اين همان

هم دو نام دارند؛ يكي نام  ) امام زمان٢١٧، ص ٣٦و ج  ٩٦، ص ١٦است (مجلسي، بحارالانوار، ج 
، ص ٢، ج  الدين است (صدوق، كمال» احمد«است و ديگري نام پنهان آن حضرت كه » محمد«آشكار كه 

  )٣٥، ص ٥١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٠٧، ص ٥، ج الهداة ؛ حرّعاملي، اثبات٦٥٣



  ٥١    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

كه مهـدي  بر اين مبني  نقل شده است در منابع حديثي اهل سنّتهمچنين احاديث فراواني 

 سلمه همسر پيـامبر  ل امبخاري از قو براي مثال؛ است خدا از فرزندان رسول  اين امت

 مهـدي   ١:اطِمَـةَ وَ هُـوَ مِـنْ وُلـْدِ فٰ  حَقٌّ  یُّ دِ هْ مَ لْ اَ :  فرمودند خدا رسول نقل كرده است كه

نقـل   خـدا  . در احاديث ديگري از رسـول باشد مي حقّ است و از فرزندان فاطمه

 ـ مـي  از نسل امام حسن و امام حسين شده است كه حضرت مهدي ؛ بـراي   ندباش

ـ:  فرمودنـد  خطاب به حضـرت زهـرا   پيامبراكرم اند كه نقل كرده ثال،م ا ا سِـبطٰ وَ مِنّٰ
لحْقَِّ  یبَـعَثَنِ  یا وَ الَّذِ نَّةِ وَ ابَُوهمُٰ هْلِ الجَْ أَ ابِ ا شَبٰ ا سَيِّدٰ سَينُ وَ همُٰ الحُْ  اكِ الحَْسَنُ وَ نٰ ب ـْاا مَّةِ وَ همَُ لأُْ هِ اذِ ه ـٰ ِ

رٌ مِنـْهُمٰـ لحْـَقِّ  یبَـعَثنَـِ یمَـةُ وَ الَّـذِ اطِ  فٰ ٰ  .اخَيـْ  هَرْجـاً وَ ا ارَتِ الـدُّنْـيٰ ا صٰـذٰ إِ مَّـةِ ذِهِ الأُْ ه ــٰ یُّ دِ ا مَهْـنَّ مِنـْهُمٰـإِ ِ
ــبُلُ وَ وَ تَظٰــمَرْجــاً  ــتنَُ وَ تَـقَطَّعَــتِ السُّ ــأَ اهَرَتِ الْفِ ــضٍ فَــلاٰ  ارَ بَـعْضُــهُمْ عَلــىٰ غٰ ــرْحَمُ صَــغِيراً وَ لاٰ بَـعْ ــيرٌ يَـ   كَبِ
يَبْعَثُ  يُـوَ صَغِيرٌ  ُّٰ قِّرُ كَبِيراً فَـ ً غُ يَـفْتَحُ حُصُـونَ الضَّـلاٰ ا مَنْ هُمٰ مِنْ  لِكَ عِنْدَ ذٰ  ا ماً دْ ا هَـهٰ مُ دِ هْـي ـَ لْفـاً لَةِ وَ قُـلـُو
ينِ ِ  يَـقُومُ   و ٢:مُلِئـَتْ جَـوْراً  ارْضَ عـَدْلاً كَمٰـلاَْ ا انِ وَ يمَـْلأَُ وَّلِ الزَّمٰـأَ  یا قُمْـتُ بـِهِ فِـانِ كَمٰـآخِرِ الزَّمٰ فِی  لدِّ

باشـند كـه    مـي  حسن و حسـين  ، فرزندان تو ،دو و آن هستند از ما دو سبط اين امت

پـدر آنهـا از    ده اسـت راستى مبعوث فرمـو ه خدايى كه مرا به و بسرور جوانان اهل بهشتند 

از  مهدي اين امـت   برانگيخته است! قسم به آنكه مرا به حقّ  اي فاطمه بهتر است. خود آنان

او هنگامى است كه سراسر دنيا را هرج و مرج فراگرفتـه   و ظهور ٣نسل اين دو پسر توست

من و مسـدود  انـا  ها براى راهـروان  آورده و راه براز هر طرف سرها  ها و آشوب باشد و فتنه

ميـان  كرده باشند و شـفقت و مهربـانى از   طلب دست به غارتگرى دراز و مردم فرصت شود

 ـكوچك ترحم ن كه بزرگ بر طورى هب ندد؛ب مردم رخت بر را  د و كوچـك احتـرام بـزرگ   كن

بزرگـوارى را   تعـالى از نسـل ايـن دو تـن     ونـد در اين هنگام اسـت كـه خدا  . رعايت نكند

                                                
 

  .١٦٥، ص النّظر بهجة بحراني، و ٤٠٦، ص ٨، ج  ، تاريخ كبير بخاري. ١
  .  ١٦٥، ص  ٩، ج  معمج ، هيثمى و ٣٢٨ و ٣٢٧ص  ، ٦ج  ، وسطالا المعجم ، طبراني. ٢
بـا   الحسـين  بـن  به هم پيوسـت و ايـن واقعـه بـا ازدواج علـي      نسل ائمه   پس از امام سجاد .٣

هم از نسل امام حسـن و   جادامامان پس از حضرت س  ترتيب محقّق گرديد. بدين الحسن بنت فاطمه
 هستند. حسينهم از تبار امام 



٥٢    جان جهان  

هاى تيـره   آورد و دل انگيزاند تا حصارهاى گمراهى را بگشايد و گمراهان را از پاى در مى بر

گونـه   همانمان الزّ كند و دين الهى را در آخر باز را كه قفل ظلمت بر آنها آويخته شده است، 

كنـد   ترويج آن قيام كردم و دنيـا را پـر از عـدل و داد    ه دهد كه من در آغاز رسالتم ب رواج 

    .پر شده باشدكه از ظلم و جور  درحالى

ا ذٰ إِ فـَ رْضُ جَـوْراً وَ ظُلْمـاً نَّ الأَْ لـَتُمْلأََ  : انـد  فرموده خدا است كه رسول ديگري حديثدر 
ُّٰ جَوْراً وَ ظُلْماً يَـبْعَثَ  مُلِئَتْ  ا ا عَـدْلاً وَ قِسْـطاً كَمٰـهٰ فَـيَمْلأُ   یبِ أَ  بيِهِ اسْمُ أَ اسْمُ  وَ  یسمْهُُ اسمِْ ا یرَجُلاً مِنِّ  ا

مردى  وندخدا ، دوش چنين هرگاهو  خواهد شدپر  ستم و بيدادزمين از  ١:مُلِئـَتْ جَـوْراً وَ ظُلْمـاً 

را از عـدل و   زمـين انگيزد تا  بر ٢،ستا اسم پدر من نيز ست و اسم پدرشا منم نا همرا كه 

  .باشدپر شده  ستم و بيدادكه از چنان ؛انصاف پر كند

روايـت   خـدا  از رسـول  از حضـرت علـى   به سند خودهمچنين احمد حنبل 

نْـيٰ : كند مى ُّٰ يَـوْمٌ لبََعَثَ  لاّٰ إِ  ]الدَّهْرِ [ا لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ ا مُلِئـَتْ ا عَـدْلاً كَمٰـؤُهٰـا يمَْلَ جَـلَّ رَجُـلاً مِنّٰـ وَ  عـَزَّ  ا
مردى از خاندان ما  عزّ و جلّ وندبيش از يك روز باقى نمانده باشد، خدا اگر از دنيا  ٣:جَوْراً 

 .لبريـز از عـدل سـازد    ، باشد گونه كه پر از ظلم و جور شده ند تا دنيا را همانازيگان را برمى

 مناقبدر كتاب    عاصم أبرى بن ابراهيم بن حسين دبنالحسن محم حافظ ابوه ذكر است كه لازم ب

نْـيٰ لـَوْ :  تر، چنين روايت كرده است اين حديث را با عباراتي كاملشافعى  يَــوْمٌ  لاّٰ إِ ا لمَْ يَـبْـقَ مِـنَ الـدُّ

                                                
 

، المودة ؛ قندوزي، ينابيع٣٤٥، ص  ٢، ج  الصغير ، الجامع سيوطي؛ ٢٩٦، ص ٤٩دمشق، ج  عساكر، تاريخ ابن .١
 .٢٨٦الدين، ص  صدوق، كمال و١٨٦ص 

ي شيعه در مـورد حضـرت    را دليل بر رد عقيده یاِسْمُ أَبيِهِ اسْـمُ أَبـِتيميه عبارت  سنت مثل ابن . برخي از اهل٢
كـه حسـن اسـت، نـام پـدر       ، يعني امام عسكرياند؛ چون نام پدر امام زمان تلقيّ كرده مهدي

اند كه احاديث حاوي اين عبارت از نظر سند ضعيف  يعني عبداالله نيست. كساني پاسخ داده پيامبراكرم
، ص ٤سنّت، اين عبارت وجود ندارد. (ترمذي، سنن، ج  اهل منابع در هاي مستند اين حديث است و در نقل

يعنـي نـام پـدرش نـام فرزنـدم       ینـِابْ اِسْـمُ أَبيِـهِ اسْـمُ اند صحيح اين عبارت چنين است:  ) كساني هم گفته٥٠٥
  نوشته شده است. یأَبِ اشتباهاً  ینِ اِبْ برداري بعضاً  (حسن) است و در نسخه

  .  ١٥١، ص ٤ج  و ٢٠٧، ص  ٢، ج  ، سنن ابوداود و ١٦٣ص ،  ٢، ج  ، مسند حنبل بناحمد. ٣



  ٥٣    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

ُّٰ لَطَوَّلَ  ـاطِئُ اسمْـُهُ ايـُو  ]بَـيْتِی  هْـلِ أَ [ یلِـهْ أَ  يَـبْعَثَ رَجُـلاً مِـنْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتىّٰ  ا  یبـِأَ  سْـمُ بيِـهِ اأَ وَ اسْـمُ  یسمِْ
اگر از دنيا جـز يـك روز نمانـده باشـد،       ١:ا مُلِئَتْ ظلُْمـاً وَ جَـوْراً رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰ يمَْلأُ الأَْ 

مش نام مـن  من برانگيزد كه نا  خداوند آن روز را چندان طولانى گرداند تا مردى را از اهل

كه پر از ظلم و سـتم  چنان ؛و نام پدرش نام پدر من باشد و او زمين را پر از عدل و داد كند

  .باشدشده 

اصحاب ي فضائل و مناقب پنج تن  سنّت احاديث فراواني درباره ي اهل در كتب ششگانه

 فضـائل  ي آنهـا بـا عنـوان    نقل شده است كه گزيده بيت ايشان يعني پيامبر و اهل كساء

الخمسة من الصدر جلـد   ٢.اسـت   صورت جداگانه در سه جلد گردآوري شـده  به تةحاح الس

از  بيت پيامبر از اهل سوم اين اثر فصلي به اين موضوع اختصاص يافته كه مهدي

 اين اثر ارزشمند به زبان فارسـي بـا عنـوان    ٣.است از نسل حسين فرزندان فاطمه

و بخشي از جلـد چهـارم    ٤ترجمه شده تسنّ اهل ي در صحاح ششگانه فضائل پنج تن

    ٥.اختصاص يافته است ارواحنافداهآن به احاديث مربوط به امام زمان

  

  

  

                                                
 

 و ٩٨، ص القربـي  مـودة ؛ همداني، ٢٥٩، ص المودة ينابيع؛ قندوزي، ٥٥، ص  ٢، ج  الاوسط ، المعجم . طبراني١
  .آورده است است) نام پدرش نام پدر من (  ي بدون جمله ، ى اين حديث را در جامعذترم
  لم شيعي سيدمرتضي فيروزآبادي انجام گرفته است. . اين گردآوري به همت عا٢

بَـيْـتِ   مِـنْ أَهْلِ  بُ أَنَّ الْمَهْـدِيَّ  بعـد:  به ٣٢٧، ص ٣، ج فضائل الخمسة عن الصحاح الستة. فيروزآبادي، ٣
  .مِنَ الحُْسَينِْ  مِنْ وُلْدِ فٰاطِمَةَ  النَّبيِِّ 

  ي محمدباقر ساعدي. . ترجمه٤

  بعد. به ٣٣٨، ص ٣، باب ٤، ج تسنّ اهل ي در صحاح ششگانه فضائل پنج تن، فيروزآبادي .٥



٥٤    جان جهان  

  مهدويّت در كلام دانشمندان اهل سنّت

، بيانـات واضـح و     احاديث بسياري كه به معدودي از آنها اشاره كرديمآيات و بر   علاوه

شده كه در جايگاه  سنّت نقل اي بزرگ اهلاز علم فداهناارواح شفّافي در رابطه با حضرت مهدي

    ١يت فراوان است.خود حائز اهم

ت كـرد و مسـلمانان سـنّي    شخصي در هندوستان ادعاي مهـدوي   نهمبراي مثال در قرن 

دند. چهار فقيه بـزرگ مكّـه از   كسب تكليف كر  ز فقهاي بزرگ مكهّاي ا طي نامه  هندوستان

هـاي بسـيار كامـل و     جـواب    در پاسخ به ايـن مسـأله    و حنبلي  حنفي،  ، مالكي فرق شافعي

سـنّت را   ي صحيح اهـل  باب مهدويت نوشتند و ضمن انكار ادعاي آن فرد، عقيدهجامعي در

» الاسـلامي  العالَمرابطة«ي  قمري نيز مؤسسه ١٣٩٦در سال   ٢ند.درباب مهدويت تبيين كرد

بـه نـام   ي يكـي از مسـلمانان كشـور كنيـا      امـه مستقر در عربستان سعودي در پاسـخ بـه ن  

مهدي موعـود  «ضمن فتوايي مفصل نوشت:  ي حضرت مهدي درباره» شوسابومحمد «

ي مكرّمه ميان ركن و مقـام بـا    منتظَر... ـ كه وقت ظهورش آخرالزّمان خواهد بود و در مكهّ 

و داد مالامـال  شود... ـ بر تمام جهـان حكومـت كـرده، زمـين را از برابـري        وي بيعت مي

آيـد كـه پيـامبراكرم در     شمار مـي  گانه به آخرين نفر از خلفاي راشدين دوازدهسازد... او  مي

هاي صحاح از ايشان خبر داده است... بر تواتر احاديث مهدي گروهي  روايات صحيح كتاب

ر اينكـه  اند... حافظان و محدثان اقرار آشكار دارند ب از بزرگان پيشين و امروزين تأكيد كرده

ي مهدي احاديثي صحيح و حسن رسيده كه در مجموع متواترند و به صحت و تـواتر   درباره

شود و اينكه اعتقاد به خـروج مهـدي واجـب بـوده، از عقايـد اهـل سـنّت و         آنها يقين مي

خبـر و در عقيـده    كـس كـه از سـنّت بـي     آيد و هيچ مسـلماني جـز آن   شمار مي جماعت به

                                                
 

 ٧، باب، ٥ناصف(استاد دانشگاه الازهر و شارح صحاح ستهّ)، التّاج، ج  . به عنوان نمونه ن. ك. منصورعلي١
  . ٣٢٢، ص الاسلامية دحلان(مفتي بزرگ مكّه)، فتوحات و احمدزيني

  .١٨٣ تا ١٧٧آخرالزّمان، ص  مهدي لاماتع في هندي، البرهان . متقّي ٢



  ٥٥    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

دهـد كـه جايگـاه     نشـان مـي   وارداين م ١»كند... . عتقاد را انكار نميگذار باشد، اين ا بدعت

سـنّت و   امروزه نيز از علماي اهلمحكم و راسخ است.  سنّت تا چه حد بين اهلمهدويت در

هاي زيـاد   ب، كتا كه شديدترين تضادها را با شيعه دارند  ي وهابيت ي ضالهّ فرقه عالمان حتّي

حـال  اسـت. ايـن كتـب در    شـده منتشر باب مهدويت در اوانيفر و مقالات مستقلّ و حجيم

    ٢وفور در دسترس است. به  در كشورهايي نظير عربستانحتّي حاضر 

  

در موضوع مهــدويّت اختصاصاً هايي كه دانشمندان اهل سنّت  كتاببرخي از 
  اند تأليف كرده

  بخشي از سنن ابي داوود، المهدي

  الاربعين، حافظ ابونعيم اصفهاني

  ب المهدي، حافظ ابونعيم اصفهانيمناق

  نعت المهدي، حافظ ابونعيم اصفهاني

  الدين سيوطي عرف الوردي في اخبار المهدي، حافظ جلال

                                                
 

  .٧٩تا  ٧٦شافعي، ص  الزّمان، گنجي اخبارصاحب في الخرسان بر البيان ي محمدمهدي مقدمه ١.
شـويم از   وارد مسـجدالنّبي مـي  شود. وقتي  مشاهده مي مدينةالنّبيدر ي جالب توجهي . در اين زمينه نكته٢

تر، در حياط اول و دوم مسجد كه مشـهور بـه    شود كمي عقبمي قسمت نزديك به محراب كه روضه ناميده
روي ديوار ثبت شده است. در كشور وهابي و در مسجدي كه  است، نام دوازده امام شيعه الزّهراء حديقة

شـود،   دانند، اداره مي ها كه شيعه رامشرك و مهدورالدم مي هاست به دست وهابي اند و سال سنّت ساخته اهل
دالمهديهنام ائمي مبشرّه، يعنـي ده   همراه با نام عشره ، از اميرالمؤمنين تا امام دوازدهم با نام محم

صحابي مورد توجه خاص اهل سنّت و اسم چهار امام مذاهب فقهي آنان نوشته شده است. گويا اين اسامي 
اي  ين كتيبه به گونـه در ا نام حضرت مهدي در دوران حكومت عثماني در مسجد النّبي نقش بسته است.

  اند. به معني زنده را ساخته» حي«ي  مهدي، كلمه» ي«محمد و » ح«نوشته شده است كه  حرف 



٥٦    جان جهان  

  الدين سيوطي   علامات المهدي، حافظ جلال

  البيان في اخبار صاحب الزّمان، حافظ گنجي شافعي

  مكي الهيثميالالقول المختصر في علامات المهدي المنتظر، حافظ ابن حجر 

  عقد الدرر في اخبار الامام المنتظر، يوسف دمشقي

  هنديالمتقّي ال البرهان في علامات مهدي آخر الزمّان،

  الدين دمشقي ، قطبالهدية الندية

  المهدي الي ما ورد في المهدي، محمدبن طولون

  المشرب الوردي في مذهب المهدي، ملاّعلي القاري

  اخبار المهدي، ابن يعقوب

  التّوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و الدجال و المسيح، امام شوكاني

  شافعي غماري صديق بنمحمد احمدبن ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون،

  ١الدين العربي شقّ الجيب و رفع حجاب الرّيب في اظهار اسرار الغيب، محي

  الدين العربي رسالة صغيرة، محي

  الدين العربي المهدي، محيرسالة اخري في 

  الدين العربي الصلاة القطبية، محي

  الدين العربي قصيدة في المهدي، محي

                                                
 

سنّت ذكر شـده اسـت، نـاظر بـر دوران پـيش از       اهلعربي در شمار دانشمندان  بن الدين . اينكه نام محي ١
  .١٠٠تا ٩٧باشد. ن. ك. طيب، سرّ حق، ص  استبصار و شيعه شدن وي مي



  ٥٧    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

ي  اهل سنّت كــه احاديــث نبــوي در زمينــهدانشمندان هاي  كتاببرخي از 
  نقل شده استمهدويّت در آنها 

  مسند، احمد حنبل

  الصحيح، البخاري

  الصحيح، المسلم النّيسابوري

  رمذيلصحيح، التّاالجامع 

  السنن، نسائي

  السنن، ابو داوود سجستاني

  السنن، ابن ماجه

  حديث الولاية، محمدبن الجرير الطبّري

  شرح السنّة، حافظ البغوي

  المصابيح، حافظ البغوي

  جامع الاصول، مجدالدين ابن اثير

  جواهر العقدين، نورالدين السمهودي

  مقدمة التاّريخ، ابن خلدون

  الدين العربي ات المكية، محيفتوح

  الّدين العربي عنقاء المغرب، محي

  كنوز الحقائق، المناوي

  اسعاف الرّاغبين، صبان



٥٨    جان جهان  

  تذكرة الخواص، ابن الجوزي

  مواليد اهل البيت، ابن خشّاب

  صواعق المحرقة، ابن حجر عسقلاني

  فتوحات اسلامية، احمد زيني دحلان

  ي المنتظرفي تحقيق القول بالمهد عقد الدرر

  فرائد السمطين، حمويني

  ينابيع المودة، خواجه كلان قندوزي

  التاّريخ الكامل، ابن اثير

  المكاشفات، اسداالله هندي

  ، عبدالوهاب الشّعرانيفي بيان عقائد الاكابر اليواقيت و الجواهر

  فصل الخطاب، محمد البخاري

  مرآة الاسرار، الدهلوي

  الحديث المتسلسل، بلاذري

  دشتيعبدالرحّمن ئد الاكابر، عقا

  افعيشّالكفاية الطّالب، گنجي 

  الدين روضة الاحباب، غياث

  شواهد النّبوة، جامي

  سيد محمد صديق حسن القنوچي النجارية لما كان و يكون بين يدي الساعة، الاذاع

  الشّافعي يوسف گنجي في اخبار صاحب الزّمان، محمدبن البيان



  ٥٩    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

  التّاريخ، ابن عساكر

  مروج الذهّب، مسعودي

  عقد الدرر في اخبار المنتظر و هو المهدي عليه السلام، يوسف بن يحيي المقدسي الشّافعي

  

  باشند برخي از دانشمندان اهل سنّت كه قائل به تواتر احاديث مهدويّت مي

  .١٤١و  ١٣٩قاضي بهلول بهجت افندي، تشريح و محاكمه در تاريخ آل محمد، ص 

  .٧٢٠به نقل سيد اسماعيل طبرسي نوري، كفاية الموحدين،ص امام شافعي. 

  .٦٢٥، ص ١ابن خلدون، مقدمه تاريخ ابن خلدون، ترجمه پروين گنابادي، ج 

  .٤٦الصحيح، ص  الجامع الترمذي،

  .٣٦٢، ص ٥منصورعلي ناصف، غاية المأمول، ج 

  .١٤٠صبان، اسعاف الرّاغبين، ص 

  .١٥٥شبلنجي، نورالابصار، ص 

  .٢٠٦و  ١٦٠المحرقة، ص  حجر عسقلاني، الصواعقابن 

  .٢١١، ص ٢الاسلامية، ج  دحلان، الفتوحات احمدزيني

  .٧٨الذهّب، ص  سويدي، سبائك

  

ي  زمينــه هاي دانشمندان متأخّر اهل سنّت و وهـّـابي كــه در برخي از كتاب
  مهدويّت نگاشته شده است

بن عبداالله التويجري ودالاحتجاج بالاثر علي من انكر المهدي المنتظر، حم  



٦٠    جان جهان  

  اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن و الملاحم و اشراط الساعة، حمود بن عبداالله التويجري

اقامة البرهان في الرّد علي من انكر خروج المهدي و الدجال و نزول المسيح في آخرالزّمان، 

  حمود بن عبداالله التويجري

ي المنتظر و الرّد علـي مـن كـذّب بالاحاديـث الصـحيحة      عقيدة اهل السنّة و الاثر في المهد

  الواردة في المهدي، عبدالمحسن بن حمد العباد

  المهدي حقيقة لا خرافة، محمدبن احمد بن اسماعيل المقدم

  ثلاثة ينظرهم العالم: عيسي، الدجال و المهدي المنتظر، عبد اللطيف عاشور

دعلي الصاعة، محمابونيالمهدي و اشراط الس  

مختصر الاخبار المشاعة في الفتن و اشراط الساعة و اخبـار المهـدي، عبـداالله بـن سـليمان      

  المشعل

  تلخيص البيان في علامات مهدي آخرالزّمان، الاقسرايي

  رسالة في حقّ المهدي، علي بن سلطان القاري

  الخطاب المليح في تحقيق المهدي و المسيح، اشرف علي التهانوي

  باخبار المنتظر، محمد بن عبدالعزيز المانعتحديق النّظر 

  الاحاديث الواردة في المهدي في الميزان الجرح و التعديل، عبدالعليم بن عبدالعظيم

  فرائد فوائد الفكر في المهدي المنتظر، مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي

  البيانات (علامات المهدي)، سيد ابوالاعلي مودودي

  دي، سيد ابوالاعلي مودوديختم النبوة و ظهور المه

  الدين عبدالحميد الهادي حقيقة الخبر عن المهدي المنتظر، صلاح



  ٦١    اهب اسلاميي مذ باور مشترك همهمهدويت 

  سيدالبشر يتحدث عن المهدي المنتظر، حامد محمود محمد ليمود

  القول الفصل في المهدي المنتظر، عبداالله حجاج

  المهدي المنتظر، ابوالفضل الغماري

  افة، عبدالقادر احمد عطاءالمهدي المنتظر بين الحقيقة و الخر

  المهدي المنتظر في الميزان، عبدالمعطي عبدالمقصود

  

و  هاي دانشمندان اهل سنّت كه به ولادت حضرت مهــدي برخي از كتاب
  اند تصريح كردههستند،  اينكه فرزند امام عسكري

  الدين طلحة الشّافعي مطالب السؤول، كمال

دبن يوسف گنجي الشاّفعيالبيان في اخبار صاحب الزّمان، محم  

  كفاية الطّالب، محمدبن يوسف گنجي الشّافعي

  الفصول المهمة، ابن صباغ المالكي

  تذكرة خواص الامة، ابوالمظّفرّ ابن الجوزي

  الدين العربي الفتوحات المكية، محي

  اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الاكابر، عبدالوهاب الشّعراني

  بدالرحّمن دشتيعقائد الاكابر، ع

  الدين روضة الاحباب، غياث

  فصل الخطاب، محمد البخاري

  مرآة الاسرار، الدهلوي



٦٢    جان جهان  

  الحديث المتسلسل، بلاذري

  تواريخ مواليد الائمة و وفياتهم، ابن الخشّاب

  فصل الخطاب،

  الاربعين، حافظ ابونعيم

  وفيات الاعيان، ابن خلّكان

  سبائك الذّهب، محمد امين سويدي

  شبراويالاف، الاتح

  اخبار الدول، احمدبن يوسف قرماني

  الفداء تاريخ المختصر، ابي

  شذرات الذهّب، ابوالفلاح حنبلي

  نور الابصار، شبلنجي

  التاريخ، ابن خلدون

  تاريخ مرآت الجنان، يافعي

  التاريخ، ابن الوردي

  تاريخ روضة الصفا، ميرخوند

  دائرة المعارف، فريد وجدي

  ميشواهد النّبوة، جا

  دائرة المعارف، پطرس بستاني
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كــه در  قيامت مقدمّاتي  هاي دانشمندان اهل سنّت در زمينه برخي از كتاب
  اشاره شده است آنها به ظهور حضرت مهدي

  صحيح اشراط الساعة، مصطفي ابوالنّصر الشبّلي

  اشراط الساعة، يوسف بن عبداالله بن يوسف الوابل

اعة في القرآن و السنّة، جزاع الشّمريعلامات الس  

  قَدر الدعوة؛ احاديث آخرالزّمان و علامات الساعة، رفاعي سرور

  اليوم الآخر؛ القيامة الصغري، عمر سليمان الاشقر

  اشراط الساعة؛ الصغري و الكبري، امين حاج محمد احمد

  لعزيزالنّهاية؛ فتن و اهوال آخرالزّمان، ابن كثير، تلخيص و تعليق محمد احمد عبد ا

الفتن و الملاحم الواقعة في آخرالزّمان، حافظ ابواسماعيل بن كثير الشاّفعي، تحقيق و تعليـق  

  يوسف علي بديوي

  علامات يوم القيامة، حافظ ابن كثير، تحقيق و تعليق عبداللطيف عاشور

  بين يدي الساعة، عبدالباقي احمد محمد سلامة

  مبروكعلامات الساعة، الصغري و الكبري، ليلي 

  علامات الساعة، سعيد اللحام

القناعة؛ اشراط الساعة، ابوالخير محمد بـن عبـدالرحّمن السـخاري، تحقيـق مجـدي السـيد       

  ابراهيم

  اهوال يوم القيامة و علاماتها الكبري، محمد السفاريني

  المسيح الدجال، حقيقة لا خيال، عبداللطيف عاشور
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  راهيم ناصرالمسيح الدجال بيننا، الرّشيد اب

  المسيح عيسي (ع) نزوله آخرالزمّان و قتاله الدجال، مصطفي عبدالقادر عطاء

  فضل المقال في نزول عيسي (ع) و قتله الدجال، محمد خليل هراس

  علامات القيامة الكبري من بعثة النبّي حتّي نزول عيسي، عبداالله حجاج

  لحسيني البرزنجي الشّافعيالاشاعة لاشراط الساعة، السشيدمحمدبن رسول ا

  اشراط الساعة و اسرارها، محمد سلامه جبر 

  التّصريح بما تواتر في نزول المسيح، انورشاه الكشميري، تحقيق و تعليق عبدالفتّاح ابوغدة

  عقيدة اهل الاسلام في نزول عيسي عليه السلام، ابوالفضل عبداالله محمد الصديق الغماري

  حديث و الاثر، مجدالدين المباركالنّهاية في غريب ال

  سلسلة الاحاديث الصحيحة، ناصرالدين الالباني

  امارات الساعة، شاه رفيع الدين فرزند شاه ولي االله دهلوي

  

آيات قرآن كريم، احاديث موجـود در معتبرتـرين منـابع حـديثي     چنان كه ملاحظه شد، 

گذارد كه بـاور بـه    ترديدي باقي نمي ،ن و تأليفات دانشمندان سنّي مذهباهل سنّت و سخنا

ي مشترك بين همه مـذاهب   اي صرفاً شيعي نيست؛ بلكه عقيده عقيده  ارواحنافداهحضرت مهدي

  ١است. ، چه شيعه و چه سنّي،و فرق اسلامي

                                                
 

كه بزرگان  ي براهيني كه متكلّمان شيعه، به استناد آيات قرآن كريم و احاديث حضرت رسول كليه .١
طرح  ي لزوم وجود امام معصوم و حجت خدا پس از پيامبراكرم اند، در زمينه سنّت نقل كرده اهل

 اي كه ي ادلهّ ند؛ همچنين همها مباني عقلي عنوان كردهدلايلي كه در اين زمينه بر اند و نيز تمامي  نموده
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ت خدا در  معصوم حكيمان و عارفان شيعه بر مباني فلسفي و عرفاني در بحث لزوم وجود امامو حج
شخص معصومي  كند كه پس از رحلت امام عسكري اند، ايجاب مي ها مطرح ساخته تمامي زمان

الاعظم،  االلهبقيةت امامت و نقش حجيت باشد. آن شخص كسي جز حضر منصب دار عهده
  در فصل چهارم كتاب به اين امر خواهيم پرداخت. نيست. ارواحنافداهالعسكري الحسن بنحجة
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عرفان ي مهدويّت در عرصه  

  

بحـث انسـان كامـل    م  در راسـتاي   ي عرفان و از منظر عارفان ر عرصهمهدويت د بحث

را پيوند ناگسستني انديشه و تفكّر عرفـاني   . بحث انسان كاملدارداست كه زواياي متعددي 

خصوصـاً   ارواحنافـداه  مهديحضرت  عموماً و به وجود مقدس بيت ولايت اهل با اعتقاد به

از ده منظـر    سي بحث مهـدويت در عرفـان  . در اين بخش به برردساز مشخّص و آشكار مي

  پردازيم. ميجداگانه 

  

  مظهر اسم اعظم حقّ متعالانسان كامل 

مـورد بررسـي قـرار      اي ث مهدويت را با بيان مقدمهي نگاه عرفاني به بح نخستين زاويه

  دهيم. مي

ءاالله و هـيچ اسـمي از اسـما    اسـت مظهري در عالم آفرينش   طالب  هريك از اسماء الهي

مظهـر تـام     مگر آنكه نمود و مظهري در اين عالم دارد. در تفكّر عرفاني، انسان كامل نيست

  اسم اعظم حضرت حقّ متعال است.  



٧٠    جان جهان  

تعـال نيسـت و مراتـب ايـن     چيزي جز تجليّـات حـقّ م    خلقتجهان آفرينش و ظهور 

 ١مغـرِب  شود. ذات مقدس حقّ متعال كه غيب مطلق و عنقاء قوس نزول ناميده مي ، تجليّات

و چه براي انبيـاء    هاي عادي چه براي انساناست، اسم و رسم و تعين و تشخّصي ندارد؛ لذا 

معرفت عقلانـي و  ي  عرصهچه در  ،وجود ندارد. ذات الهي آنهيچ راهي به معرفت و اولياء 

  ممنوعه است.   ي منطقهي، باطن چه در وادي شهود

دار اسـت.   عهـده  ياتمقامي ذات را در تجلّ ه قائمباشد ك مقام احديت مي اولين تعين ذات

 ـ  فيض اقدس ناميده مـي   ،مقام يا حضرت احديت اولين تجلّيِ ، در  ر ايـن تجلّـي  شـود. در اث

اولين جلوه از جلوات حضرت حقّ  كهاسماء و صفات الهي پديدار شدند  ، حضرت علم الهي

ديگري  اسماء متعدد و منشأ مادر  ز آنهاو برخي ا  ه مراتبي دارند. اسماء الهي سلسلباشند مي

به  ها شعاع اين اسم در ء خداوند متعالكه بسياري از اسما ،عليم همانند اسم عالم يا ، هستند

ضرت حقّ هستند؛ علم به ونات علم حاز شؤ  ، اسماء سميع و بصير مثالاند. براي  وجود آمده

در اسـم    اسماء سميع و بصيري  رو ريشه بصر؛ ازاين ها ها سمع است و علم به ديدني شنيدني

ي خـود اسـماء    مجموعـه  عليم نهفته است. بسياري از اسماء ديگر حضرت حقّ نيز در زيـر 

اسم   ، در رأس آنها رم در نظر بگيريماگر اين سلسله مراتب را به شكل يك ه ديگري دارند.

  د.  ده ي اسماء ديگر را تحت پوشش قرار مي كه همه استاعظم حقّ متعال 

مـد  طرح جهان خلقت در علم حضرت حقّ و عالم لاهوت پديـد آ   عاع اسماء الهيدر ش

طرح  ،روي بومنقّاش كه قبل از كشيدن نقاّشي برهمانند يك  شود؛ كه اعيان ثابته خوانده مي

  كند.  ذهن خود ايجاد ميدر آن را 

خداوند اسـت و   ي آنها اسم اعظم طوركه اسماء الهي مراتبي دارند كه در رأس همه همان

  عين ثابـت انسـان كامـل   ، داردديگر را تحت پوشش  تمامي اسماء  ،كه اسم اعظم  گونه همان

                                                
 

 نايافتني. . كنايه از حقيقت دست١
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و مظهر اسم اعظم حقّ متعال است  جلي(طرح علمي انسان كامل در علم حضرت حقّ) كه م

تحت پرتو عين  چيز در عالم هستي يان دارد و عين ثابت همهنيز همين اشراف را بر ساير اع

  ابت انسان كامل است. ث

در خـارج پديـدار    شود، اعيـان  مقدس ناميده ميبا تجلّي دوم حضرت احديت كه فيض 

، پديـد   شود يكه اعيان خارجيه ناميده م  شدند و طرح عالم خلقت عملي شد و جهان خلقت 

م جبـروت  ، پديد آمدند و عـال  تجرّدند  ي تام دا جبروتيان كه در مرتبهابت  آمد. در اين مرحله

عـالم    نهايـت مدند و عـالم ملكـوت ايجـاد شـد و در    به وجود آمد. سپس ملكوتيان پديد آ

به وجود آمد. لك و طبيعت استناسوت كه عالم م ،  

معنا كـه تعـين اسـم     ؛ بدين همان انسان كامل است خودسبب حقيقت عيني  اسم اعظم به

خـود   در عالم خارج،عين آن تانسان كامل است و اعظم الهي در حضرت علمي، عين ثابت 

ي خداوند در عالم و همان حقيقت محمدي است كه عين ثابت  انسان كامل. اوست كه خليفه

  ، با اسم اعظم متحّد است. او در مقام واحديت

وجـود انسـان كامـل در عـالم      بيني عرفاني توان دريافت كه از منظر جهان اساس مي براين

حقّ متعال اسـمائي دارد و در رأس آنهـا اسـم     طور كه همان. است ناپذير امري اجتناب  هستي

هـم در   ،اسـم اعظـم   يـه و جلاليـه اسـت؛   اعظم است كه مستجمع جميع صفات كماليه و جمال

حضرت علمي يا عالم اعيان ثابته بايد نماينده و مظهري داشته باشد كه عين ثابت انسان كامل 

انسان كامل است. عالم بدون انسـان كامـل قابـل     كه خود ،است، و هم در عالم اعيان خارجيه

َّٰ ا قـُلِ :  فرمايد تصور نيست. خداوند متعال در قرآن كريم مي ً مٰـا تـَدعُوااَ  اَو اِدْعـُوا الـرَّحمْٰنَ دْعُـوا ا ّ 
اى او بـر  پـس  ، بخوانيـد  يا هر نام ديگري رحمان يا  االله خدا را با نام بگو  ١:اءُ الحْسُْـنىٰ سمْٰـالأَْ فَـلـَهُ 

ـٰ  اءُ الحْسُْـنىٰ سمْٰ الأَْ  ِِّٰ  وَ :  فرمايد و نيز مي وجود دارد. ها ترين نامنيكو  ونـد و بـراى خدا  ٢:افـَادْعُوهُ ِ
                                                

 
  .١١٠ي  ، آيه ي اسراء . سوره١
 .١٨٠ي  ، آيه ي اعراف . سوره٢
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ي مباركـه   اين آيـه  در توضيح امام صادق .بخوانيد نهاخدا را به آپس هاى نيك است؛  نام

ِّٰ نحَْنُ وَ  : اند فرموده ُّٰ  يَـقْبَلُ لاٰ  یالَّتِ اءُ الحْسُْنىَ سمْٰ الأَْ  ا  به خـدا سـوگند   ١:ابمِعَْرِفتَِنٰ لاّٰ إِ  ادِ عَمَلاً مِنَ الْعِبٰ  ا

 ـ      وندخدا هستيم كه ي خداوندهاى نيكو آن نام ما ا عملـى را از بنـدگان نپـذيرد مگـر آنكـه ب

  باشد.همراه ت ما شناخ

اسماء الهي در اسـم   مظهر تام اسماء الهي است و از آنجا كه تمامي  انسان كامل بنابراين

مظهر اسم اعظم حضرت حقّ و مظهـر تمـامي     ، انسان كامل اند ت حقّ جمع شدهاعظم حضر

معتقـد اسـت؛    فداهارواحناسناي الهي است. عارف از اين منظر به وجود حضرت مهدياسماء ح

اي خالي از وجود انسان كامل و مظهر اسم اعظم حـقّ   زيرا محال است بتوان جهان را لحظه

  ند.  جايگاه را داراين  فداهارواحنااالله الاعظم بقيةحضرت  در عصر حاضرتعال تصور نمود. م

  

  انسان كامل قطب عالم امكان و قلب جهان خلقت

 ـ اي فـداه ارواحنادومين دليل اعتقاد عارفان به وجود حضرت مهدي  ان كامـل ن است كـه انس

تمامي عالم به يك انسان  ، عارفاناز ديدگاه  توان گفت تعبيري مي قطب عالم امكان است. به

يـر و عـالم   درواقـع عـالم كب   ٢»جهان انسان شد و انسان جهاني«:  دان ماند. چنانكه گفته مي

ه در عـالم خـارج   . هرآنچ ديكديگرنهمانند  صغيرانسان كبير و انسان  و به تعبير ديگر  صغير

ي مراتـب   نـد و همـه  در انسان جمع است و ايـن دو مطـابق هم    جا يك و آفاق وجود دارد

رو  اي دارد. ازايـن  ، در وجود انسان نمونـه  ملكوت و ناسوت از جبروت، ، اعم وجود و عوالم

داند، انسان كامل را قلب ايـن پيكـر    ي يك انسان مي منزله عارفي كه تمام جهان خلقت را به

د يك انسـان  جودر و  ي دل منزله به  بيند. انسان كامل در كلّ جهان خلقت گسترده مي انسانيِ

                                                
 

  ١٩٤الآيات، ص  رآبادي، تأويلو است ٤٢، ص ٢فسير، ج تّالعياشي،  ؛١٤٤، ص  ١، ج  ، كافي . كليني١
  شيخ محمود شبستري، گلشن راز. ٢.
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جهـان  طـب و كـانون   كانون وجود انسان است، انسان كامـل نيـز ق    طوركه دل است و همان

انسان كامل نيز قابـل   قلب وجود ندارد، عالم بدون بدون   كه انسان  گونه همان آفرينش است.

كـه عـالم   هـم  در انسان كبيـر   ١، طوركه انساني با چند دل وجود ندارد و همان تصور نيست.

فرد  ود داشته باشد. انسان كامل منحصربهتواند وج نمي  بيش از يك انسان كامل قت استخل

ي   زماني كه چند تن از ائمـه حتّي . عالم دو قطب ندارد.  يكي است  است و قطب عالم امكان

تنهـا يكـي از ايشـان       در زمـان واحـد   ٢،انـد  كرده كنار يكديگر زندگي ميدر معصومين

د. امروز قلب عـالم هسـتي وجـود مقـدس     م امكان و قلب هستي باشتوانست قطب عال مي

  است. فداهارواحناحضرت مهدي

  

  انسان كامل علّت غايي عالم

علّـت    آن است كه انسـان كامـل   ناظر بر   ي مهدويت مسأله درعرفا  نظر ي سومين جنبه

 ـ يك علّت موجده دارد كه سبب ايجـاد عـالم مـي     غايي عالم است. عالم خلقت د و آن باش

  ي حاصل از خلقت جهان است.   ؛ اما يك علّت غايي هم دارد كه نتيجه خداوند متعال است

. باغبـاني كـه   اي اسـت  و درپي نتيجه دهد، قصدي دارد انجام ميانسان  كه عملي هردر 

كند، از اين عمل درپـي يـك علّـت غـايي      ختان خود نگهداري و مواظبت مي ها از در مدت

يك از  هيچبه تبع آن   ميوه نبود ند. اگرآور به بار مي اناست كه اين درخت اي ت و آن ميوهاس

ميوه و   يب علّت غايي ايجاد جهان آفرينشترت وجود نداشت. بدين  ها ها و مراقبت اين تلاش

چيزي جـز وجـود انسـان كامـل       رود و آن ن خلقت انتظار ميمحصولي است كه از باغستا

                                                
 

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـلْبَينِْ فِ : ٤ي  آيه  ، ي احزاب . سوره١ ّٰ قـرار  دو دل  ، انسانيهيچ  در وجودخداوند : جَوْفِهِ   یمٰا جَعَلَ ا
  است.  نداده

امام حسين، امام سجاد و امام ا و ي همانند حضرت علي، امام حسن مجتبي و اباعبداالله الحسين. ٢
 اند. ساير ائمه كه پدر و فرزند و نوه بودند و همزمان زنده بوده و يا  باقر



٧٤    جان جهان  

؛ زيرا  ستاي براي پديد آمدن انسان كامل بوده ا لم مقدمهي موجودات عا نيست. خلقت همه

عال باشد. به عبـارت  نماي اسماء و صفات حقّ مت ي تمام تواند آيينه انسان كامل است كه مي

ي مخلوقات است. در  هتجلّي حضرت حقّ با تمامي اسماء و صفاتش در آيين  ديگر آفرينش

نام جهان آفـرينش برپـا كـرد تـا حسـن و       اي را به نهابتدا خداوند متعال تالار آيي   اين راستا

در ازل پرتو حسنت ز تجلّـي دم  ي ظهور گذارد.  همنتهاي خويش را در آن به منص جمال بي

هـاي   د و ايـن آينـه  ظرفيت معيني دار  از مخلوقات ي وجود هريك واضح است كه آيينهزد. 

  حتّـي ؛  متجلّي سازند صفاتي كه دارد، ي اسماء و حدود را با همهتوانند خداي نام محدود نمي

خود ملائكـه  .  هريك مقامي معلوم دارند ،ي مقرّب الهي هستند ها كه ملائكه ترين آيينه عظيم

و  يك از ما نيست جز آنكه مقـام معلـوم   و هيچ ١:امٌ مَعْلُومٌ لَهُ مَقٰ لاّٰ إِ  اا مِنّٰ وَ مٰ  اعتراف كردند كه

در ، امـا   بود خداهمراه پيامبر  معراج  ئيل در سفربراينكه جكما. دارد جايگاه مشخّصي

 ٰ  ٢.حْترَقَـْتُ لاَ نمْلُـَةً أَ   وَ لـَوْ دَنَــوْتُ :  عرضـه داشـت   خـدا  اي متوقّف شد و به رسول مرحله
ُّٰ  یَ وَضَعَنِ  یالَّذِ  یَ اءَ حَدِّ نَّ انتِْهٰ إِ محَُمَّدُ   یجْنِحَتـِأَ احْترَقَـَتْ نْ تجَاوَزْتـُهُ إِ انِ فـَذَا الْمَكٰ ه ـٰ لىٰ إِ جَلَّ فِيهِ   وَ   عَزَّ  ا
 سـوزد.  تر شوم، تمام وجودم مـي  اگر يك بند انگشت نزديك  ٣:لُهجَـلاٰ جَـلَّ  یحُدُودِ ربَـِّ یبتَِعَدِّ 

ر نداشته سير من است و خداوند بيش از اين براى من مقرّ ي اينجا آخرين مرحله ! داى محم

 پروردگـارم  از حـدود سـبب تجـاوز    بـه  ، راتر گذارماست و اگر پاى خود را از اين ناحيه ف

    .خواهد سوخت يمها بال

  اگر يك سر مو فراتر پرم
              

  فروغ تجلّي بسوزد پرم  
  

توانند تجليّات كامل و نامحدود حضـرت حـقّ را    ي مقرّب نيز نمي ملائكه ،با اين وصف

نمـايي وجـود    ي تمام پس آينه ؛ تجلّي تام است  ،گري غايت جلوه  سوي ديگروند. ازپذيرا ش

                                                
 

  .١٦٤ي  ، آيه ي صافّات سوره ١.
 .٣٨٢، ص ١٨مجلسي، بحارالانوار، ج  و ١٧٩، ص ١شهرآشوب، مناقب، ج  ابن .٢

  .٣٤٦، ص ١٨وار، ج مجلسي، بحارالان و ٦، ص  ١، ج  الشرّايع ، علل . صدوق٣



  ٧٥    ي عرفان مهدويت در عرصه

حـدي رسـيده    ها عبور كرده و به لا دارد كه سبب آفرينش شده است. اين آينه از محدوديت

ي اسماء و صفات الهـي شـود.    همهو مظهر گاه  جلوهتواند  است و چنان ظرفيتي دارد كه مي

هـيچ  سان كامل اسـت و  ي وجود ان آيينه  ز اين ظرفيت والا برخوردار استاي كه ا تنها آيينه

  ت انسان كامـل توان گف لحاظ مي چنين ظرفيتي ندارد. بدين  موجود ديگري در جهان خلقت

ي جهـان خلقـت    گري حقّ متعـال در تـالار آيينـه    جلوه  اگر آفرينش غايت آفرينش است.

 حد تواند دربرابر خداي لا تجلّي تام است و موجودي مي  گري ، اوج و نهايت اين جلوه است

انسان كامـل    ن خلقتي لاحد جها تنها آيينه حد باشد. تام شود كه خود نيز لا پذيراي تجلّي

اي براي به وجود آمـدن انسـان    ن هر آنچه در جهان آفرينش ايجاد شده، مقدمهاست. بنابراي

اگـر انسـان    شـد؛  ، باغي احداث نمـي  نبوداي در كار  كه اگر ميوه طور . همان كامل بوده است

  اگر تو نبودي ] !خدا [اي رسول ١:كَ فـْلاٰ ا خَلَقْـتُ الأَْ كَ لَمٰـلاٰ   لَوْ  .شد ، جهاني آفريده نمي ل نبودكام

  .  آفريدم جهان را نمي

از جبروتيـان و   ،جهـان پابرجاسـت و مخلوقـات    يعني ،مقدمات وجود دارند اگر كنونا

يعنـي   ،، يقينـاً نتيجـه    دنموجودو جنّ و انس و حيوان و نبات و جماد و ناسوتيان ملكوتيان 

، در جهان حضور دارد و آن وجـود مقـدس حضـرت     انسان كاملي كه غايت آفرينش است

ـ إِمٰـاحِـداً بـِلاٰ مـاً وٰ ضُ يَـوْ رْ بقَِيـَتِ الأَْ  لـَوْ  اسـت.  فـداه ارواحنامهدي َِ رْ لأَْ اخَتِ الَسٰـ اامٍ مِنّٰ اگـر    ٢:اهْلِهٰـضُ 

  .  دبر ميخود را فروهر آينه اهل  باقي بماند، بيت) زمين يك روز بدون امامي از ما (اهل

 

  
  

                                                
 

انـواراليقين،   برسي، مشارق حافظ؛ ٤٠٦، ص ١٦؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٥مولدالنبي، ص  بكري، انوارفي .١
  .٤٣٠الآيات، ص  استرآبادي، تأويل و ٤٦ص 

  .٤٣٦الامامة، ص طبري، دلائل. ٢



٧٦    جان جهان  

  ي فيض بين فيّاض علي الاطلاق و جهان خلقت انسان كامل واسطه

ي  واسـطه   آن اسـت كـه انسـان كامـل      ،ي نگاه عرفاني به بحث مهدويت هچهارمين زاوي

يفـا  نقش رابط را ا  حقّ متعال و تمامي عوالم آفرينشفيض در عالم است و بين ذات مقدس 

ي بـين اعيـان    عين ثابت انسان كامل واسـطه  ،و علم حقّ متعال   م اعيان ثابتهكند. در عال مي

. عين ثابت انسان كامل كه مظهر اسم استي ساير موجودات و ذات مقدس حقّ متعال  ثابته

و  استي ساير موجودات  ي ظهور اعيان ثابته واسطه ، در علم حضرت حقّ اعظم الهي است

ساير اعيان ثابته در علم حضرت حقّ پديدار شدند. همچنين در عـالم اعيـان     ،آناز مجراي 

ي ساير موجـودات   ي پديد آمدن اعيان خارجيه واسطه  ي انسان كامل عين خارجيه  يهخارج

ي  واسـطه   در جهان آفـرينش  .استو ناسوت جبروت و ملكوت در تمامي عوالم خلقت از 

  ي انسان كامـل  وجود عين خارجيه ن كامل است و بدون، انسافيض وجود و كمالات وجود

ون وجـود  پذير نخواهد بود. لذا عالم بـد  امكان  ي ساير موجودات ن اعيان خارجيهپديد آمد

اسـت حـقّ و خلـق   بـين  فيض  یواسطهامروز انسان كاملي كه  ر نيست.انسان كامل متصو ،

  د.  باش مي فداهارواحنابقيةااللهوجود مقدس حضرت 

انـوار ايـن    بازتابكند و  تجلّي مي  ي دل انسان كامل در آينه  تعبيري ديگر، حقّ متعال به

تابـد؛ بلكـه    مستقيم نمي شود. نور حق جاي عالم تابيده مي به همه  ، ازطريق اين آينه ياتتجلّ

اي وجـود   رسـد. اگـر چنـين واسـطه     ي دل انسان كامل به موجودات مي بازتاب آن از آينه

استعداد دريافت مستقيم فيض را از ذات مقدس حـقّ متعـال    چون  ير موجودات، سا نداشت

قابليـت  نقص و كاسـتي در  . بديهي است در اينجا  ؛ امكان وجود، بقا و كمال نداشتندنداشتند

؛ اما زماني كـه فـيض    الاطلاق است فياض علي  ؛ زيرا حقّ متعال نه فاعليت فاعل استقابل 

، گيرنده بايد ظرفيت دريافـت آن را داشـته باشـد. تنهـا      آيد مي وجود ازجانب حضرت حقّ

تواند فيض را مستقيماً از حقّ متعال دريافت كند، انسان كامل است و هـيچ   موجودي كه مي



  ٧٧    ي عرفان مهدويت در عرصه

يك از موجودات  ، هيچ اگر انسان كاملي وجود نداشت ١.موجود ديگري چنين ظرفيتي ندارد

متعال دريافت كنند و  وجود را از ذات مقدس حقّ توانستند فيض وجود و كمالات عالم نمي

دليـل   به   ان كاملانس  رو شد. ازاين نتيجه جريان فيض قطع و كلّ عالم به نابودي كشيده ميدر

ّجهان آفـرينش را از مجـراي     ي فيض است و خداوند متعال واسطهوجوديش  ظرفيت لاحد

ماننـد علـم و قـدرت و ... را    و هستي و حيـات و كمـالات هسـتي    است وجود او آفريده 

عرضـه   ي كبيره خطـاب بـه ائمـه    در زيارت جامعه رساند. ازطريق او به مخلوقات مي

ُّٰ بِكُمْ فَـتَحَ  داريم: مي  رْضِ نْ تَـقَـعَ عَلـَى الأَْ أَ اءَ وَ بِكُمْ يخَتِْمُ وَ بِكُمْ يُـنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يمُْسِـكُ السَّـمٰ  ا
كنـد و   گشـايد و افتتـاح مـى    مـى  [آفـرينش را]  خداونـد   شـما  ي وجود واسطه هب ٢: ذْنـِهِ ِِ لاّٰ إِ 

بـارد و   يمن وجـود شـما بـاران را فرومـي    ه نمايد و ب ختم و تمام مى  شما ي وجود واسطه هب

يـْنَ السَّـبَبُ أَ خوانيم:  در دعاي ندبه مي .دارد مي باز الهي بدون اذن  زمينه آسمان را از سقوط ب
ــينَْ  المتَُّصِــلُ  ــمٰ رْ لأَْ  ابَـ ــطه ٣: اءِ ضِ وَ السَّ ــت؟   واس ــمان كجاس ــين و آس ــين زم ــاط ب ــام ي ارتب ام

                                                
 

ي كه در مناطق مختلف شهري به دانيم جريان برق . مي پردازيم . براي فهم بيشتر اين مطلب به بيان مثالي مي١
شود كـه بـرق را بـا قـدرت چنـدين       ، ازطريق ژنراتوري تأمين مي گيرد صور مختلف مورد استفاده قرار مي

تواننـد   ، نمـي  هايي با ولتـاژ و ظرفيـت انـدك    ها و لامپ كننده كند. واضح است كه مصرف مگاوات توليد مي
فت كنند و اگر به برق چندين مگـاوات خروجـي آن ژنراتـور    جريان برق را از ژنراتور اصلي مستقيماً دريا

ها بتواننـد از بـرق توليدشـده اسـتفاده      كننده روند. براي آنكه اين مصرف سوزند و از بين مي ، مي وصل شوند
، جريان برق فشارقوي را از ژنراتـور   ، بايد ترانسفورماتوري با ظرفيت بالا در حد برق چندين مگاوات كنند

هـا منتقـل    كننده كاهش دهد و سپس به مصرف  ها كننده يافت كند و آن را متناسب با ظرفيت مصرفاصلي در
كند و  نقش يك واسطه را ايفا مي ،ها كننده و مصرف ،ي اصلي ، بين ژنراتور يا توليدكننده سازد. ترانسفورماتور

 اي كننـده  شد؛ چون هيچ مصرفها خاموش خواهند  كننده ، تمامي مصرف اگر اين واسطه از مدار خارج شود
ظرفيت دريافت مستقيم انرژي از ژنراتور اصلي را ندارد و نيازمند يك واسطه اسـت. بـه همـين ترتيـب در     

،  اي بين خدا و مخلوقات خداست و اگر اين واسطه وجود نداشـت  خدا واسطه دريافت فيوضات الهي، حجت
 شد. كلّ عالم نابود مي

 .١٣١، ص٩٩مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٦١٥، ص ٢يه، ج الفق لايحضره صدوق، من. ٢

 .١٠٧، ص ٩٩مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٩٧، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال سيدبن .٣



٧٨    جان جهان  

ت اتّصـال برقـرار      وسيله و  فداهارواحنازمان سببي است كه بين ارض عبوديـت و سـماء ربوبيـ

َّٰ نَّ لأَِ :   آمـده اسـت   فداهارواحنادر يكي از توقيعات حضرت مهدي كند.  مي  لىٰ إِ ا ةَ بنِٰـاقـَ فٰ ا فـَلاٰ مَعَنٰـ ا
 اوجـز  ما بـه احـدي   با ماست و  وندخدازيرا  ١:انٰ ائعُِ ا وَ الخْلَـْقُ بَـعْـدُ صَـنٰ ائعُِ ربَنِّٰـنحَْنُ صَنٰ  ...  هِ غَيرِْ 

 ،ي بعـد  در مرتبه  ي مخلوقات ردگارمان هستيم و همهما ساخته و مصنوع پرو  ... نياز نداريم

ي موجـودات نيازمنـد    اند. همه وجود گشتهم  يعني از مجراي وجود مامصنوعات ما هستند. 

نيـاز از   بـي   خـدا  حجـت ؛ ولـي   دهايي هستند كه بين آنها و خداوند متعال وجـود دار  واسطه

ــتچيــز غيــر خداســت. تمــام خيــرات عــالم از وجــود  هر شــود.  جــاري مــي خــدا حج

كـه در   فيضـي  ر سـيل ه ٢:  السَّـيْلُ  یيَـنْحَدِرُ عَنـِّي شقشقيه فرمودند:  در خطبه المؤمنين امير

باران فيوضات ابتدا بر مـن باريـده و سـپس از     ي وجود من است. ، از قلهّ  عالم جاري شده

ي كبيـره   در زيـارت جامعـه   سوي مخلوقات جاري شده است. همچنـين  ي وجود من به قلهّ

هُ وَ فَـرْعَـهُ وَ مَعْدِنـَهُ صْـلَ أَ وَّلـَهُ وَ أَ نْ ذكُِرَ الخْـَيرُْ كُنْـتُمْ إِ خوانيم:  مي خطاب به حضرات معصومين
و شـاخه و گنجينـه و     ، شـما ابتـدا و سرچشـمه    اگر از خيري ياد شـود   ٣: اهُ اهُ وَ مُنْتَهٰـوٰ أْ وَ مَـ

انسـان   متصور نيسـت و   وجود عالم بدون وجود انسان كامل .پناهگاه و سرانجام آن هستيد

مخلوقـات اسـت، حضـرت    ي فيض براي تمامي  وجود او واسطه  در جهان امروز كاملي كه

  ٤ د.نباش مي فداهارواحنااالله الاعظم بقية

                                                
 

  .١٧٨، ص  ٥٣، ج  الانوار ، بحار  مجلسيو  ٤٦٧، ص ٢؛ طبرسي، احتجاج، ج ٢٨٥طوسي، غيبت، ص . ١
 .٤٩٧، ص ٢٩مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٧٨، ص ١شاد، ج مفيد، ار ؛٣، خ  البلاغه ، نهج . سيد رضي٢

 .١٣٢، ص ٩٩مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٦١٦، ص ٢الفقيه، ج  لايحضره صدوق، من. ٣

بايد توجه داشت كه وساطت فيض غير از امكان اشرف است. در برهان امكان اشرف استدلال بر لزوم . ٤
جود، حيات، علم، قدرت، رحمت و ساير كمالات از مبدأ خدا بر اين اساس است كه عقلاً و وجود حجت

رسد مگر آنكه پيش از آن به موجودات اشرف و بالاتر از آنها رسيده باشد.  فياض به موجودات پايين نمي
رسد. بنا به اين قاعده   ي دورتر مي ي نزديك به آن و سپس به نقطه مثل چراغي كه نورش ابتدا به نقطه

ي پيشتر به گياه رسيده باشد و به همين  بدأ فياض به جماد برسد، مگر آنكه در رتبهمحال است وجود از م
 ترتيب به حيوان و به انسان. در نتيجه محال است وجود، حيات، علم، قدرت و ... از مبدأ فياض به 

 
 



  ٧٩    ي عرفان مهدويت در عرصه

  وندخداحجّت انسان كامل 

جـه شـده،   تو ارواحنافداهبه حضرت مهدياز آن   بيني عرفاني ديدگاهي كه در جهانپنجمين 

معنا كه  ؛ بدين االله است سلوك اليدر و شاخص حجت الهي در عالم   اين است كه انسان كامل

 هُـمَّ صَـلِّ عَلـىٰ لّٰ الَْ :  وجود انسان كامل است. در صلوات شـعبانيه آمـده اسـت     االله اليمعيار سير 
َْ اللُّجَـجِ الْغٰـفـِی  اريِـَةِ لْفُلْكِ الجْٰ ا محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ  مُ لهَـُمْ دِّ الَْمُتَقَـ .اوَ يَـغـْرَقُ مَـنْ تَـركََهٰـ امَـنُ مَـنْ ركَِبَهٰـامِرَةِ 

رُ عَنْهُمْ زٰ أَ مُتَ وَ الْ  ارِقٌ مٰ   ، بر محمد و آل محمـد درود فرسـت   ! خداوندا ١: حِقٌ زِمُ لهَمُْ لاٰ وَ اللاّٰ  اهِقٌ خِّ

 ايمـن و آسـوده     كس بر آن سوار شـود دريا هستند كه هر يها آنان كه كشتى روان در موج

از ديـن    پيشـى گيـرد   ايشانبر  هكهر خواهد شد.غرق   نشودآن كس سوار و هر خواهد بود

 ـاز آنان عقب ماند و از ايشان تبعيت  هكج گشته و هرخار د و كسـى كـه   شـو هـلاك   دنكن

  به مقصد خواهد رسيد.  پيوسته همراه آنان باشد

هـيچ    خدا حجتاالله است و بدون وجود  يو راهبر سير ال خدا حجت  انسان كامل  بنابراين

  ست.  خدا حجت،  قصد؛ زيرا شاخص و صراط رسيدن به م تواند به مقصد برسد سالكي نمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز افراد بشر در برسد مگر آنكه قبلاً به انسان كامل رسيده باشد. در نتيجه تا زماني كه فردي ا افراد انسان
  شود، در جهان وجود دارد. خدا تعبير مي جهان وجود دارد، قطعاً انسان كامل كه از او به حجت

ي كمالات را دارد (امام  شك انساني كه همه توان بيان كرد. نخست اينكه بي برهان فوق را در اين سه گام مي
ا برخي از كمالات را دارند. دوم اينكه هاي ديگر است كه تنه تر از انسان خدا) وجودش شريف يا حجت

هرگاه شيء ممكني به وجود آيد كه كمالات وجوديش كمتر از شيء ممكن ديگري است؛ شيء ممكن 
هايي در جهان كه تنها  از آن موجود باشد. سوم اينكه بالنّتيجه وجود انسان تر بايد پيش تر و شريف كامل

نيز بر  خدا در جهان است. احاديث معصومين ام يا حجتبرخي از كمالات را دارند، حاكي از وجود ام
بْ اَلحُْ كه:  دهند. از جمله اين سخن امام صادق اين حقيقت گواهي مي  :قِ لْ دَ الخَْ قِ وَ بَـعْ لْ قِ وَ مَعَ الخَْ لْ لَ الخَْ جَّةُ قَـ

، ص ١ كليني، كافي، ج(.پيش از مخلوقات و همراه مخلوقات و پس از مخلوقات وجود دارد خدا حجت
اگر جز دو نفر بر   :جَّةَّ حَدُهمُاَ الحُْ أَ انَ انِ لَکٰ نٰ لاَّ اث ـْإِ ضِ رْ فِی الأَْ  قَ يَـبْ  لمَْ  لَوْ  و نيز اين سخن آن حضرت كه: )١٧٧

  )١٧٩، ص ١كليني، كافي، ج (.خداست روي زمين باقي نمانند، يكي از آن دو نفر حجت
  .٢٠، ص ٨٧بحارالانوار، ج مجلسي،  و ٨٢٨، ص ٢المتهجد، ج  طوسي، مصباح. ١



٨٠    جان جهان  

رٰاطُ َ الأَ  : فرمودند چنانكه اميرالمؤمنين او راه من صـراط مسـتقيم هسـتم.     ١:الْمُسْـتَقِيمُ صِّ

رْضُ لأَْ ا  تخَْلـُولاٰ فرماينـد:   شود به مقصد رسيد. همچنين آن حضرت مـي  است و بدون راه نمي
ــةٍ ِِّٰ  ائمٍِ مِــنْ قٰــ ــإِ  بحُِجَّ ــإِ وَ اهِراً مَشْــهُوراً ا ظٰــمّٰ ِّٰ تَـبْطــُلَ حُجَــجُ  ائفِــاً مَغْمُــوراً لــِئَلاّٰ ا خٰ مّٰ ا وَ اتــُهُ وَ كَــمْ ذٰ وَ بَـيِّنٰ  ا

ِّٰ ئِكَ وَ ول ـٰأُ  ؟ئِكَ ول ـٰأُ يْنَ ُ أَ  ِّٰ نْدَ عْظَمُونَ عِ الأَْ قَـلُّونَ عَدَداً وَ الأَْ  ا ُّٰ قَدْراً يحَْفَظُ  ا  ٢:اتـِهِ ِِمْ حُجَجَهُ وَ بَـيِّنٰ  ا

ترسـان   خواهو  باشد پديدار و شناخته خواهكسى كه حجت برپاى خداست، وجود ز زمين ا

هـايش   باطـل نشـود و نشـانه    حجج و بينات الهيتا  ، خالي نخواهد ماند؛ ها و پنهان از ديده

بـه خـدا سـوگند تعدادشـان      ، و در كجا هستند است چقدر ايشان تعدادو اينكه ميان نرود از

هاى خود را نگاه  ها و نشانه حجت   آنان ي وسيله خدا به و مقدارند ولى نزد خدا بزرگ ؛اندك

 نـُورَ   عَلَيـْكَ   مُ لاٰ الَسَّـ كنـيم:  خطاب به ايشان عرض مي فـداه ارواحنا. در زيارت امام عصردارد مى
 ِّٰ ــةَ    عَلَيْـكَ   مُ الَسَّـلاٰ  .یٰ  يُطْفـلاٰ  یالَّذِ   ا ِّٰ  حُجَّ ِّٰ  حُجَّــةَ    عَلَيْـكَ   مُ الَسَّـلاٰ  . تخَْفـیٰ الَّتـِی لاٰ  ا  نْ مَـ لـیٰ عَ  ا
اي  شـود. سـلام بـر تـو     سلام بر تو اي نور خدا كـه خـاموش نمـي     ٣:اءِ وَ السَّـمٰ  ضِ رْ الأَْ ی فِـ

و آسـمان   زمـين هـركس كـه در   بر  خدا حجتاي  ماند. سلام بر تو كه پنهان نمي خدا حجت

  ماند. خالي نمي خدا حجتزمين از ست و خدا حجت ارواحنافداهامام زمان .است

  

  ي خداوند انسان كامل خليفه

ن اسـت كـه انسـان    اي  بيني عرفاني مهدويت در جهان ي نگرش به موضوع ششمين زاويه

  ، انسـان طوركـه گفتـيم   مقام او در عالم است. همان ي خداوند و جانشين و قائم خليفه  كامل

در  متعال در رابطه با خلقـت حضـرت آدم   . خداوند ي اسماء الهي است مظهر همه  كامل

  ايهٰـتجَْعَـلُ فِ أَ الوُا قٰـ ؛يفَـةً رْضِ خَلِ لأَْ افـِی  اعِـلٌ جٰ  ینـِّإِ ئِكَـةِ الَ ربَُّـكَ لِلْمَلاٰ ذْ قٰـإِ وَ :   قرآن كـريم فرمـوده اسـت   

                                                
 

  .٥، ص   ٢٦، ج  الانوار ، بحار  مجلسي و ٣قمي، فضائل، ص  شاذان ؛١٦٥نعماني، غيبت، ص . ١

  .١٤٧، حكمت ٤٩٧البلاغه، ص  و سيدرضي، نهج ٩١، ص ١ثقفي، الغارات، ج . ٢

 .٢٨٥الامين، ص  بلدفعمي، ك و ٥٨٧مشهدي، مزارالكبير، ص  ابن. ٣



  ٨١    ي عرفان مهدويت در عرصه

وَ   تَـعْلَمُــونَ؛ا لاٰ عْلَــمُ مٰــأَ  ینــِّإِ الَ قٰــ ؟!اءَ وَ نحَْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَ نُـقَــدِّسُ لــَكَ ا وَ يَسْــفِكُ الــدِّمٰ يهٰــمَــنْ يُـفْسِــدُ فِ 
الُوا قٰـ .ينَ ادِقِ نْ كُنْـتُمْ صٰـإِ ءِ ؤُلاٰ اءِ ه ــٰسمْٰـَِ  ینْبِئُونِ أَ  الَ فَـقٰ  ،ئِكَةِ ا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاٰ اءَ كُلَّهٰ سمْٰ الأَْ عَلَّمَ آدَمَ 

ٰ قٰـــ .يمُ يمُ الحْكَِـــنـْــتَ الْعَلِـــأَ نَّـــكَ إِ ا ا عَلَّمْتَنٰـــمٰـــلاّٰ إِ  ا عِلْـــمَ لنَٰـــانَكَ لاٰ سُـــبْحٰ  َِ أَ  آدَمُ الَ  و  ١:...ائهِِمْ سمْٰـــنبْــِـئْهُمْ 

قـرار  بـراي خـود    جانشـينى  مينهنگامى كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى ز

گفتند: پروردگارا! آيـا   ).دشوار آمد و نتوانستند هضم كنند فرشتگان (اين امر بر خواهم داد.

مـا تسـبيح و   كـه   درحـالي  ؛ دهى كه فساد و خونريزى كند قرار مى [جايگاه] در آنكسى را 

چيـزي  پروردگـار فرمـود: مـن    پـس   ؟! كنـيم  آوريم و تو را تقديس مى جا مى هحمد تو را ب

آنها  كه پرسش ملائكه را پاسخ گويد و به(براي اين خداوندسپس  دانيد. دانم كه شما نمى مى

داشت و فرمود: آنها را به فرشتگان عرضه  و به آدم آموخترا  ماءاس ي همه علم تفهيم كند)

! تـو   خداوندافرشتگان عرض كردند: . به من خبر دهيد ناشاسامى اياز  گوييد اگر راست مى

هسـتي. سـپس    دانيم؛ تو دانـا و حكـيم   نمى اى يزى جز آنچه به ما تعليم دادهما چو هى منزّ

 مـذكور   آيـات .  ...آگاه كن ماء ايشانرا از اس (ملائكه) اى آدم! آنان:  خداوند به آدم فرمود

ظرفيت دريافت تمامي اسماء الهـي را    واقعيت است كه وجود انسان كاملي اين  دهنده نشان

ي  در كلمـه »  مْ هِـ «چنين ظرفيتي نداشتند. همچنين ضمير   يك از ملائكه كه هيچ ؛ درحالي دارد

  برانگيزي است و حـاكي از آن اسـت   ي تأمل . اين نكته ول اشاره داردالعق ، به ذوي »مْ هِ ائِ سمْٰـَِ  «

؛ بلكـه   نـد  الفـاظ و حـروف نبـود    آموخت كه اسمائي كه خداوند متعال به حضرت آدم

 چيزي جـز حقيقـت   واقعيات به استناد احاديث فراوانآن  ٢.واقعيات عيني و خارجي بودند

                                                
 

  .٣٣ - ٣٠آيات  ، ي بقره . سوره١
هم اسم  ، . هر موجودي در عالم معناي فلش و راهنما گرفته شده است به» ةسمِـَ«ي  ، از ريشه  »مْ اِسْـ«ي  . واژه٢

شود و ذهن كسي را كـه آن را   همان است كه با حروف نشان داده مي  لفظي دارد و هم اسم عيني. اسم لفظي
عكـس يـا    ،هر موجود  ؛ اما اسم عيني و خارجي سازد ميسوي آن موجود رهنمون  خواند به شنود يا مي مي

  آيد.  ي آن، ياد و توجه به موجود مزبور در ذهن پديد مي  اي از آن است كه با مشاهده مجسمه يا هر نشانه



٨٢    جان جهان  

 ١.نـد نبود بيت عصـمت و طهـارت   اهلو   اكرمانسان كامل و وجود مقدس پيامبر

فرشتگان قادر به درك آنها نبودند   ،اسماء مقدس بر ملائكه عرضه شد زماني كه حقيقت اين

 ترتيـب  معرفت اين اسماء راه يافت. بـدين  به درك و ؛ ولي آدم ايشان ناشناخته بودبرو 

تمـامي اسـماء الهـي شـوند.      ي توانند پذيرا ندارند و نمي مظهريت تام ،ي مقرّب ملائكه حتّي

روي زمين باشد و هم اوسـت  ي الهي بر تواند خليفه ن كامل مييابيم كه تنها انسا اكنون درمي

ي اهـل عـالم دربرابـر     ي اسماء و صفات الهي گـردد. درنتيجـه همـه    تواند مظهر همه كه مي

 ٢.ن به سجده افتادنددربرابر انسا  ي مقرّب ملائكه كه حتّي ؛ تاجايي ندا ي خداوند خاضع خليفه

عـالم خلقـت سـجده كردنـد و     تمام ي كائنات و  همهبلكه البتّه فقط ملائكه سجده نكردند؛ 

كـه   است ولـذا عـالَم   االله خليفةي خضوع و خشوع است. انسان كامل  سجده بالاترين درجه

  ٤ي خدا نيز تسليم خواهد بود. ليفهدربرابر خ ٣، دربرابر خداوند متعال تسليم است

كـه  بـراي زمـاني اسـت      مقام پيش آيد كه خليفه و قائم در اذهان شبههن است اين ممك

ضـرورت  مقام وزير وقتـي در وزارتخانـه    قائموجود مثلاً  . عنه وجود نداشته باشد مستخلف

مقـام   قـائم و امور وزارتخانه با دستور و نظـر   كه وزير در سفر است و حضور ندارد يابد مي

حاضـر   در عـالم  اي لحظـه  خداونـد متعـال   حالي كه متصور نيستر د؛ يابد جريان مي وزير

                                                
 

 ٢٠٦؛ ديلمي، غررالاخبار، ص ٣٥٩، ص ١مشهدي، كنزالدقائق، ج  ؛ قمي٥٦كوفي، تفسيرفرات، ص . فرات١
  .٦٣، ص ٣٧نوار، ج و مجلسي، بحارالا

 و ٣٠ي  ي حجـر، آيـه   (سـوره  پس تمام فرشتگان، همگـي سـجده كردنـد.   : جمَْعُـونَ أَ فَسَجَدَ الْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ . ٢
 و :مِـنَ الْكٰـافِريِنَ  وَ اسْتَكْبرََ وَ كٰـانَ   بىٰ أَ بْلِيسَ إِ  لاّٰ إِ دَمَ فَسَجَدُوا ذْ قُـلْنٰا للِْمَلاٰئِكَةِ اسْجُدُوا لآِ إِ وَ ). ٧٣ي  ي ص، آيه سوره

جز ابليس كه سـر بـاز زد و    ،ندافتادسجده به همگى ، پس آدم سجده كنيد به هنگامى كه به فرشتگان گفتيم
٣٤ي  ، آيه ي بقره سوره(.دبواز كافران  و ر ورزيدتكب(    
  .١١ي  ي فصلت، آيه و سوره ٩٣ي  ي مريم، آيه . سوره٣
و  ٣٠٢كفعمي، بلدالامين، ص ( ) رام و مطيع شد.چيز در برابر شما (ائمههمه  :ءٍ لَکُمْ کُلُّ شَیْ   ذَلَّ  .٤

  )١٣٢، ص ٩٩مجلسي، بحارالانوار، ج 



  ٨٣    ي عرفان مهدويت در عرصه

مقام ضـرورت   درصورت حضور وزير، وجود قائم باشد؛ كمااينكهنباشد تا نيازي به جانشين 

  ندارد.

  و يداالله اسـت و خداونـد متعـال    ي فعل الهيمجرا  ي خدا خليفه توان گفت در پاسخ مي

ي  اي او بنشيند و بـه اداره ج اينكه در غياب خداوند، به ؛ نه كند عالم را از مجراي او اداره مي

دهد. به يك تعبيـر   را انجام مي هاعالم بپردازد. مثل مديري كه ازطريق ايادي خود كار امور

ايـادي او   انجام كـار را بـه  توان  ديگر ميدهد و به تعبير  انجام مي كار را مدير توان گفت مي

  .  نسبت داد

و بالاصاله است و او مستقلاً محيط و شاهد بر عـالم اسـت؛ امـا    بالذاّت   ولايت خداوند

    است. ع و بالنّيابهالتَّبب  ي خدا ليفهولايت خ

ي اسـفل   تـرين مرتبـه   ، از پايين ي مراتب وجود هستي يا كون جامع است و همه  ،انسان

، سافلين كه حضيض عالم خاك است تا بالاترين مرتبه كه فوق عالم اسماء و صفات اسـت 

ي خـدا   خليفـه  ،ي عـوالم  همـه توانـد در   رو او مي ؛ ازاين قرار دارد االله خليفةي سير  در دامنه

ي  معنـا نيسـت كـه محـدوده     ، بـدين يفَـةً خَلِ  رْضِ الأَْ  یاعِـلٌ فـِجٰ  ینـِّإِ خداوند فرمود:  اينكه باشد.

 ـ   معنا ؛ بلكه بدين استي زمين  خلافت انسان كامل كره  هست كه محلّ نصـب يـا جعـل خليف

ي عـوالم  خلافـتش تمـام   ، قلمـرو  ني كه به خلافت منصوب شـد روي زمين است؛ اما زمابر

اعتبـار   ؛ ولـي بـه   ، او در زمين خليفه اسـت  ي جسماني اعتبار جنبه گيرد. به خلقت را دربرمي

ي خداوند در ملكوت، جبروت، لاهـوت و تمـامي عـوالم     ، او خليفه مراتب بالاتر وجودش

يٰ :  آمـده اسـت    فرمايشات اميرالمؤمنيناست. لذا در يكي از  نْـ َِ صَـحِبُوا الـدُّ ا رْواحُهٰـأَ انٍ بـْدٰ ا 
لْمَحَلِّ  ِ ِّٰ اءُ ئِكَ خُلَفٰ ول ـٰأُ  عْلىٰ الأَْ مُعَلَّقَةٌ  هايي مصـاحب   آنان با بدن ١:دِينـِهِ  لىٰ إِ اةُ رْضِهِ وَ الدُّعٰ أَ فِی  ا

يخته بـه ملكـوت اعلـي اسـت. ايشـان      هايشان آو و همنشين دنيا و زمينيان هستند كه روح

                                                
 

  .٧٦، ص ٧٥مجلسي، بحارالانوار، ج  و ١٤٧، حكمت ٤٩٧، ص  البلاغه ، نهج رضي. سيد ١



٨٤    جان جهان  

خلافت  قلمرو  بنابراين .خوانند جانشينان خداوند در زمين او هستند و مردم را به دين او مى

  گيرد. ي عوالم را دربرمي است و همه ١  ربَِّكَ الْمُنْتَهى  لىٰ إِ نَّ أَ وَ ايشان از زمين تا محلّ اعلي 

  

  ي خلقت ي كمالات همه انسان كامل عصاره

ايـن نگـرش   مبتنـي بـر    فـداه ارواحنا بقيةاالله الاعظمبه وجود حضرت  توجهي  فتمين زاويهه

  . استي خلقت  ي كمالات همه عرفاني است كه انسان كامل عصاره

اي از كمـال   هر كمالي كه در هر مخلوقي وجود دارد، از علم و قدرت و رحمت، جلـوه 

  خالق آنهاست. 

  نمودكه  يناين همه عكس مي و نقش نگار
  

  جام افتاد يك فروغ رخ ساقي است كه در  
  

همگي جلـوه  وجود دارد  سن و جمال و خوبي در دنياهر آنچه از ح ، سـن اوسـت.   ي ح

  سن الهي است.ي محسنات عالم پرتو ح همه

  اين حسن من است ،حسن ليلي نيست
  

  ٢ي حسن من است حسن خوبان جلوه  
  ج

پـس انسـان    وجود انسان كامل تجلّي نمـوده اسـت   ي سن الهي در آينهحال كه تمام ح ،

جـا   ي كمالات موجود در عالم و مخلوقات را يـك  ي همه خلقت است و همه عصاره  لكام

  در وجود خود دارد.

                                                
 

 .٤٢ي  ي نجم، آيه . سوره١

٢.  
  كــار من است كــار ليلي نيست آن

  

  حسن خوبان عكس رخسار من است  
  

  



  ٨٥    ي عرفان مهدويت در عرصه

  ا داريـچشم شهلا، قد رعن ، رخ زيبا
  

  جا داري آنچه خوبان همه دارند تو يك  
  

سـن انسـان كامـل    اي از ح جلـوه   مخلوقاتي  سن همهح توان گفت تعبيري ديگر مي به

سن الهـي در آن تجلّـي نمـوده، انسـان     ي ح نماي حقّ متعال كه همه ي تمام ؛ زيرا آينه است

را  نـور و زيبـايي حـق     مخلوقـات بازتـاب  ي وجود اوست كـه سـاير    كامل است و از آينه

بـه  نـد.  ك در آنها نيز تجلّـي مـي   حضرت حق سن و زيبايياي از ح كنند و جلوه دريافت مي

ود انسـان كامـل تجلّـي كـرده و     ي وج در آينه و تمام علم خداوند درحد كمال عنوان نمونه

 ي وجود انسان كامل به ساير مخلوقـات تابيـده و همـه   ي  آينهاي از اين علم از  جلوهسپس 

رو  ملكـوت و ناسـوت بـه وجـود آورده اسـت. ازايـن       عالمان عوالم خلقت را در جبروت،

  دانند. ي جهان خلقت مي فضايل همهي  و انسان كامل را عصاره خدا حجت  عارفان

  

  العالم روح كاملانسان 

انسان كامـل را    اين است كه عارف  ي مهدويت ألههشتمين نكته در نگرش عارفان به مس

  جهـان خلقـت از منظـر عارفـان      ، شـد دانـد. چنانكـه گفتـه     م ميالعالَ روحو » جان جهان«

مطـابق    ي جهـان اسـت و ايـن دو    منزلـه  طوركه انسان بـه  ؛ همان انسان استي يك  منزله به

مـديريت   ي روح در جسم انسان است. اگـر   منزله به   گرند. انسان كامل در جهان خلقتيكدي

. اگـر   العـالم اسـت   ي روح عهـده ، مديريت عالم خلقت نيز بر است ي روح بدن انسان برعهده

 ،سان است، حيات عالم خلقت نيز وابسته به وجود روح عالموابسته به روح ان  حيات انسان

،  تواند هر تصرفّي در بدن انجام دهـد  طوركه روح انسان مي يعني انسان كامل است. لذا همان

ي اسـماء   واسـطه  نيز به  انسان كامل يا سخن دهد؛ به او فرمان حركت يا توقّف، سكوتمثلاً 

 .ي در عـالم انجـام دهـد   گونه تصرفّ هر  ، قادر است دهش  الهي كه در وجود او به وديعت نهاده

م العـالَ  رود، روح بين ميپوسد و از يست و ميبدون وجود روح قابل دوام ن  بدنكه   گونه همان

نابود و تباه خواهد   آفرينش و انسان كامل است، اگر از عالم جدا شود، جهان خدا حجتكه 

  شد.



٨٦    جان جهان  

  . يكـي از علـل  م است، قيم عالَ ت؛ پس انسان كاملم بدون روح قابل دوام و بقا نيسعالَ

كـه قـيم    گونه  ن است كه ايشان قيم عالمند. هماناي ارواحنافداه اطلاق نام قائم به حضرت مهدي

بدن از پاي درخواهد آمد؛ قيم آفرينش نيـز وجـود     ،روح اوست و بدون روح  وجود انسان

  ١و نابود خواهد شد. خداست و بدون ايشان جهان متلاشي مقدس حجت

خدا بـا ايـن نـام     اي است كه به موجب روايات چنانچه حجت شرافت اسم قائم به اندازه

ت  خوانده شود، آن حضرت به كسي كه ايشان را صـدا زده اسـت نظـر     اندازنـد و   مـي محبـ

از جـا  كنـد و بـه ادب    بـه او، قيـام مـي     خـدا  ي تشكّر از نظر افكندن حجت نشانه شخص به

 را بـا ايـن نـام يـاد     ارواحنافـداه  نيز زماني كه حضرت مهـدي  حتّي خود ائمه ٢يزد.خ برمي

از  الرضّـا  موسـي  بـن  امـام علـي   هنگامي كه نزداز جمله  ايستادند؛ ، به ادب مي كردند مي

دنـد و  نموبه ادب قيـام  دست بر سر نهادند و  امام رضا د،ياد ش ارواحنافـداه حضرت مهدي

    ٣دند.كر براي فرج آن حضرت دعا

  
                                                

 
وجوه ديگري را  ارواحنافداهعلاوه بر قيم عالم بودن حجت خدا، روايات در شأن اين لقب مبارك امام زمان .١

اين است كه   به حضرت مهدي» قائم«اند. براي مثال بيان شده كه يكي از علل اطلاق لقب  نيز ذكر كرده
.  كنند ي دين خدا قيام مي براي اقامه  ردن يادشان و مرتد شدن اكثر قائلان به امامتشان،آن حضرت بعد از م

عبداالله  در حديث ديگري آمده است بعد از شهادت حضرت ابا )٣٧٨، ص٢، ج الدين كمالصدوق، (
گام آمد و تمامي ملائكه آشفته شدند. در آن هن عرش خداوند به لرزه در ي عوالم وجود و همه الحسين

گونه به  خداست كه اين : بارالها اين حجت : آرام بگيريد. ملائكه عرض كردند خداوند متعال به ملائكه فرمود
، انوار مقدس  ي عرش بنگرند و چون نگاه كردند ! خداوند متعال به آنها امر فرمود به گوشه رسد شهادت مي

دربين ايشان قيام   ز چهارده نور مقدسرا در آنجا مشاهده كردند و يكي ا بيت عصمت و طهارت اهل
ٰـذٰا ي نماز بود. آنگاه خداوند متعال فرمود:  كرده و درحال اقامه : به دست اين قائم انتقام خون لهِٰـذٰا  نْـتَقِمُ أَ ِ

 فهري، ي ترجمه لهوف، اووس،ط سيدبن ؛٤٦٥ ص ،١ ج كافي، كليني،را خواهم گرفت. ( الحسين عبداالله  ابا

 )٧٥٩ ص ،٣ ج الوافي، كاشاني، فيض و ١٢٧ ص

  .٦٤٠الاثر، ص  گلپايگاني، منتخب صافي و ٢٤٩، ص ١النّاصب، ج  يزدي، الزام حائري. ٢
 .٤١٨، ص ١المقال، ج  مامقاني، تنقيح و ٢٤٩، ص ١النّاصب، ج  يزدي، الزام حائري. ٣



  ٨٧    ي عرفان مهدويت در عرصه

  مظهر اسم وليّ كاملانسان 

مظهـر اسـم     كه انسـان كامـل  از اين منظر است   مين نگرش عرفاني به بحث مهدويتنه

مظهـري در ايـن     كه محال است اسماء الهي  اشاره كرديم حضرت حقّ در عالم است.»  یّ لـِوَ  «

متعـال در قـرآن كـريم     خداونـد  .اسـت » یّ لِ وَ  «اسم   داشته باشند. يكي از اسماء الهيعالم ن

ُّٰ فـَ:  فرمايد مي وَ هُـوَ فرمايـد:   در جاي ديگـر مـي   است. ولي ،خود خداوندپس  ١:یُّ هُـوَ الـْوَلِ  ا
مظهري در   از اسماء الهي يك. از آنجا كه هرولي ستوده است ،خودو خداوند  ٢:يـدُ الحْمَِ  یُّ الـْوَلِ 

» یّ لـِوَ  «گاه از وجود مظهر اسم  رد و عالم هيچنيز مظهري در عالم دا» یّ لـِوَ  «، اسم  عالم دارد

  ان كامل نيست؛ لذا در هيچ زمانيكسي جز انس  خالي نخواهد بود. مظهر اين اسم حقّ متعال

  جهان از وجود انسان كامل خالي نخواهد شد.

،  معنـاي زعامـت   بـه   »وِلايـت «ي  وتي دارند. واژهمعاني متفا  ي ولايت و وِلايت دو واژه

معناي قـرب و نزديكـي اسـت و از معـاني      به  »ولايت«ي  وايي است و واژهو فرمانرامارت 

االله  ، يعني همان فناء في فاني شدن و تحت تولّي و سرپرستي حضرت حقّ درآمدن  ،ديگر آن

معنـاي   معنـاي نـابودي، بلكـه بـه     و بقاء باالله است. لازم به ذكر است كه فنا در اينجا نـه بـه  

بقاء پيـدا   زنده شده و  به اوصاف الهي  كه به فنا راه يابد شري است. آنجداشدن از اوصاف ب

اي از اوصـاف   ه حقاّني و الهي خواهد بود و ذر يوجود  يين انسانخواهد كرد؛ لذا وجود چن

گاه حقّ متعال و قائم بـه حـقّ اسـت و     تجلّي  در او تجلّي نخواهد داشت. او يكپارچه  بشري

بـه    حقّ متعـال  خواهد بود. ولياو، يعني انسان كامل،  نماي ي تمام نهخداوند در آيتام ظهور 

همين االله و باقي باالله است و به ي ،  فاني ف و فعلاً و صفتاً و ذاتاً  قرب حضرت حقّ نائل شده

 حضـور در محضـر خداسـت. چنانكـه امـام رضـا       حضور در محضر ولـي خـدا   سبب

                                                
 

 .٩ي ، آيه ي شوري . سوره١

  .٢٨ي  ، آيه ي شوري . سوره٢



٨٨    جان جهان  

ِّٰ بْدِ عَ  یبِ أَ ارَ قَـبرَْ مَنْ زٰ :  فرمودند َّٰ ارَ انَ كَمَـنْ زٰ بِشَطِّ الْفُـراتِ كٰـ الحُْسَينِْ  ا كـه قبـر   هر ١:فَــوْقَ عَرْشِـهِ  ا

بالاى عرش او  ،خدا را در آسمان گويا  فرات زيارت كند شطّكنار را  حسينال  اباعبداالله

 و محبـوب بـودن   محبت خدا ديدار خداست و محبت او  ديدار ولي خدا است.زيارت كرده 

ُ  : فرمودنـد  اكرم ر پيشگاه خداوند متعال است. رسولمحبوب بودن د  در نزد او ُّٰ يُـعَـيرِّ  ا
يَقُـــولُ ادِهِ يَــــوْمَ الْقِيٰ جَـــلَّ عَبْـــداً مِـــنْ عِبٰـــ  وَ   عَزَّ  ــمٰـــ یعَبْـــدِ  :امَـــةِ فَـ عُـــودَنِ أَ ذْ مَرِضْـــتُ إِ كَ ا مَنَعَـ يَقُـــولُ  ؟ینْ تَـ  :فَـ

َْ لاٰ  ،ادِ الْعِبٰــ نــْتَ رَبُّ أَ انَكَ انَكَ سُــبْحٰ سُــبْحٰ  مِنُ فَـلَــمْ تَـعُــدْهُ وَ خُــوكَ الْمُــؤْ أَ مَــرِضَ  :فَـيَقُــولُ  . تمَــْرَضُ لمَُ وَ لاٰ  
 یَ امَـةِ عَبـْدِ لِكَ مِنْ كَرٰ ا لَكَ وَ ذٰ ائِجِكَ فَـقَضَيْتُهٰ عِنْدَهُ ثمَُّ لتََكَفَّلْتُ بحَِوٰ  یلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتنَِ  یلِ وَ جَلاٰ  یعِزَّتِ 

يكى از بندگان خـود را عتـاب و     روز قيامتدر  متعال خداوند ٢: نُ الـرَّحِيمُ َ الرَّحمْ ــٰأَ نِ وَ الْمُـؤْمِ 

از مـن    بيمـار شـدم   چه چيز تو را بازداشـت از اينكـه وقتـي   فرمايد:  د و مىكن سرزنش مى

تو خداوند بندگان هستى و مـريض و دردمنـد    ! تو منزهّي؛ بار خدايا : گويداو  ؟ىنعيادت ك

بـه   .عيادت نكـردى  اوفرمايد: برادر مؤمنت بيمار شد و تو از  خداوند متعال مى ردى.گ ىنم

 ؛ سپسكردى مرا در آنجا مشاهده مى  رفتى ت و جلال خودم سوگند اگر به عيادت او مىعزّ

مـن    مـؤمن  ي خاطر شرافت و اعتبـار بنـده   دادم و اين به به تو مى  خواستى چه از من مىهر

  . ممهرافزاي بر مؤمنانو  ر بر همگانمهرگستو من  است

ـي  ي مباركه ذيل آيه امام صادق لَمّٰ ٰ فَـ هنگامي كه ما را متأسـف و ناراحـت    ٣:ا آسَـفُو

َّٰ نَّ إِ  : فرمايند مي كردند، َْ جَلَّ لاٰ   وَ   عَزَّ  ا َْ وْليِٰـأَ كِنَّهُ خَلـَقَ ا وَ ل ـٰسَفِنٰ أَ سَفُ كَ   وْنَ سَـفُونَ وَ يَـرْضَـاءَ لنَِفْسِـهِ 
تبـارك و   ونـد خدا ٤: ا نَـفْسِـهِ وَ سَـخَطَهُمْ سَـخَطَ نَـفْسِـهِ اهُمْ رِضٰـوَ هُمْ مخَلُْوقـُونَ مَرْبوُبـُونَ فَجَعَـلَ رِضٰـ

آنهـا دچـار   لكن خداوند اوليايي براي خود آفريده اسـت كـه    ؛ شود دچار تأسف نمي  تعالى

                                                
 

  .٢٤، ص  الاخبار ، جامع شعيري و ٤١١، ص ١٤، ج الشيعة ائل. حرّعاملي، وس١
 . ٦٩، ص  ٦٤، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٤١٧، ص ٢، ج الشيعة . حرّعاملي، وسائل٢

 .٥٥ي  ي زخرف، آيه . سوره٣

  .٦٠٨، ص ٤حويزي، نورالثّقلين، ج  عروسي و ١٦٨، ص  ، التوّحيد ؛ صدوق١٤٤، ص  ١، ج  ، كافي . كليني٤



  ٨٩    ي عرفان مهدويت در عرصه

پـس  ؛  هسـتند ير خداونـد  و تحـت تـدب  الهـي   آفريدگان  و ايشان شوند تأسف و رضايت مي

     .ه استقرار داد  يشو خشم ايشان را خشم خو يشخوشنودى ايشان را خوشنودى خو

ٰ  یانَ لـِهٰـأَ مَـنْ :  همچنين در حديث قدسـي آمـده اسـت    قَـدْ  لْمُحٰ  یرَزنَـِوَليِـّاً فَـ  یانِ اربَـَةِ وَ دَعٰـِ
 مبـارزه جنگ داده و مرا به  به من اعلان به يك دوست و ولي من توهين كند كسهر ١:الَيْهٰـإِ 

بـه حضـرت    اكرماولياء خدا جنگ با خداست. پيـامبر . جنگيدن با دعوت كرده است

َّٰ نَّ إِ :  فرمودند زهرا خداوند به خشم تو خشمناك و  ٢: اكِ لِرِضٰـ ليََغْضَبُ لِغَضَـبِكِ وَ يَـرْضـىٰ  ا

خطــاب بــه  ، در قــرآن كــريم . خداونــد متعــال نيــزشــود بــه خشــنودي تــو خشــنود مــي

َّٰ ايعُِونَ ا يُـبٰ نمَّٰ إِ ايِعُونَكَ ينَ يُـبٰ نَّ الَّذِ إِ  : فرمايد مي اكرم پيامبر ِّٰ يَدُ  ا كسانى كه   ٣:يـْدِيهِمْ أَ فَـوْقَ  ا

  .نمايند و دست خدا بالاى دست آنهاست با خدا بيعت مىدرواقع  ، كنند با تو بيعت مى

بردنـد و مشـتي شـن برداشـتند و      ندست بـر زمـي    در يكي از غزوات خداپيامبر

ن نشست و سـپاه دشـمن را   ها بر چشم سربازان دشم ريزه سمت دشمن پرتاب كردند. شن به

تك افرادي كه پيامبر بر آنها شن پاشـيده بـود،    وقتي جنگ به پايان رسيد تك برهم ريخت.

لـَمْ تَـقْتُلـُوهُمْ وَ ل ــٰهلاك شده بودند. آنگاه خداوند متعال فرمـود:   َّٰ  كِنَّ فَـ ـتَلَهُمْ وَ مٰـ ا ذْ إِ ا رَمَيْـتَ قَـ
َّٰ نَّ کرَمَيْتَ وَ ل ــِٰ بلكه خدا بود كـه آنـان را كشـت و تـو اى      ؛ شما دشمنان را نكشتيد ٤: رَمـى ا

در مناجـات   .بلكه خدا بود كه آنان را هـدف قـرار داد   ؛ قرار ندادى دشمنان را هدف  پيغمبر

، خـدا را بـه آنچـه     روايت شـده اسـت   فداهارواحناالله الاعظما بقيةي حضرت  رجبيه كه از ناحيه

و يكي از خصوصياتي كه بـراي اوليـاي    ٥كنيم خوانيم و خطاب مي ، مي اولياي خدا خواندند

                                                
 

  .١٨٣الاخبار، ص  و شعيري، جامع ١٦٩صدوق، توحيد، ص  ؛١٤٤، ص  ١، ج  ، كافي كليني. ١
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  .  ... مْرِكَ أَ  دْعُوكَ بِهِ وُلاٰةُ يعِ مٰا يَ سْألُكَ بمِعَٰانىِ جمَِ أَ نىِّ إِ الَْلٰـّهُمَّ . ٥



٩٠    جان جهان  

  ١:كَ قُـكَ وَ خَلْ ادُ نَّـهُـم عِبٰـأَ لاّٰ إِ  اهٰـ فَــرْقَ بَـيْنـَكَ وَ بَـيْنَ لاٰ نقل شده، چنين اسـت:  در آن مناجات خدا 

؛ جز آنكه آنان بندگان و آفريـدگان   نيست اولياء) ات(مقام و آن (خداوند) تو هيچ فرقي بين

  .تو هستند

، بـودن     م ولـي خـدا  حقّ متعال و مصداق حقيقي و تـا » یّ لِ وَ «ولايت و مظهريت تام اسم 

است كه اصطلاحاً ولايت شمسيه  بيت و دوازده امام از اهل اكرممنحصر به پيامبر

از طريق   ساير عارفان باالله و اولياي خدازيرا نور خورشيد از خودش است. شود؛  ناميده مي

كننـد كـه    به ولايت قمريه دست پيدا مي  تهذيب نفس و عبوديت حقّ متعال سير و سلوك و

بيـت عصـمت و    و اهل اكرمي پيامبر ي كليّه ي تامه پرتو و بازتابي از نور ولايت مطلقه

ه از خود نوري ندارد و نـورش را از خورشـيد دريافـت    طوركه ما است. همان طهارت

بـر آنهـا    بيـت  از پيـامبر و اهـل   ،رند و نور ولايتكند، ايشان نيز از خود ولايتي ندا مي

، فعـلاً و   فتـه شـد  مظهر تام اسم ولي حقّ متعال است و چنانكـه گ   تابيده است. انسان كامل

و متعهـد و    و حضـرت حـقّ متـولّي امـور او     فاني در حقّ و باقي به حقّ است  صفتاً و ذاتاً

ـ حافظ اوست.  صـالحان را  ي همـه ولايت و سرپرستي (خداوند)  و او ٢:ينَ الحِِ وَ هُـوَ يَـتـَوَلىَّ الصّٰ

    .برعهده دارد

يكـي و  . وجـه نزد  مسـتقلّ از يكديگرنـد    كر است كه دو شأن نبوت و ولايـت لازم به ذ

آوري بـراي   به خلـق و پيـام   شود و وجه توجه ده ميولايت نامي  ارتباط انسان كامل با خدا

رو ولايت نبي كه جهت قرب او به حضـرت   به نبوت موسوم است. ازاين  جانب خداخلق از

افضـل   باشـد. دليـل   ، افضل و اعلي از نبوت اوست كه جهت ارتباط او با خلق مي   حقّ است

ي ولايت است و اگـر   نتيجه  يرا نبوت؛ ز در همين نكته نهفته است  بودن مقام ولايت بر نبوت

خلق منتقـل سـازد. نـور     ولايت و قرب به خداوند نباشد، خبري به نبي نخواهد رسيد تا به
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  ٩١    ي عرفان مهدويت در عرصه

گيـرد. چـون    ي نور قمر است كه از آفتاب ولايت خود او سرچشـمه مـي   مثابه به  نبوت نبي

ي  پنجـره  داراي مقام ولايت و قرب به حضرت حقّ است، نـوري در وجـود اوسـت كـه از    

  متعلّق به ولايت است.  تابد. بنابراين اصل نور خلق مي سوي به  نبوت

؛ هماننـد   ؛ اما رسـول نيسـت  نبي است يمقام ولايت سه مظهر دارد. نخست آنكه شخص

كردنـد و   ي كه صاحب شريعت مستقل نبودند و شريعت پيامبران پيشين را تـرويج مـي  انبيائ

؛  ، رسولي است كـه صـاحب شـريعت اسـت     ديگر ولايتصاحب نبوت تبليغي بودند. مظهر 

كه رسول و صـاحب شـريعت بودنـد. هـر دو      ، عيسي و محمد ت موسياهمانند حضر

ناشـي از    نبـوت پيـامبر    طوركـه گفتـه شـد    ن؛ زيرا هما ي فوق، ولي خدا هستند ي انبيا دسته

جانب ي شود و خبري ازتواند نب ، نمي  ولايت اوست و تا شخصي ولي و با خدا مرتبط نباشد

و ايـن مخـتص بـه      كـه نبـي نيسـت   است   يي ولي ، وم ولايتخداوند متعال بياورد. مظهر س

 بقيـةاالله  حضرت  است كه آخرين ايشان ي اطهار ائمه يعني ،بيت پيامبر خاتم اهل

ت كـه  ي الهي اس ت مطلقه، ولاي هستند. اكنون روشن شد كه نوعي از ولايت فـداه ارواحنا الاعظم

كس با  است و هيچ مختص ولي معصوم خدا و انسان كاملجانب خداوند متعال و موهبتي از

تواند بدان دست يابد. اما نوعي ديگر از ولايـت نيـز وجـود دارد كـه بـا       سعي و تلاش نمي

كـه در   ابل وصول است و هركس بـه هـر ميـزان   ق و طاعت خداوند  ي نفس ب و تزكيهتهذي

  ن ولايت تكويني برخوردار خواهد شد. ، از آ لاش و مجاهدت نمايدقرب ت مسير طاعت و

كـه بـراي همگـان قابـل      ،. يكي ولايت تكـويني وجـودي   دو نوع است  ولايت تكويني

 كه تنها متعلّق به حضـرات معصـومين   ،ولايت تكويني تعييني  ديگريدسترسي است و 

هـاي ولـي    يادي و دسـت ي اَ منزله به  ت تكويني وجودي و اكتسابي دارنداست. آنان كه ولاي

؛ زيرا نور ولايـت خـويش را    از ولي مطلق ندارند ي جداگاه صف باشند و هيچ مطلق خدا مي

يـا   انولايـت مسـتقلّي ندارنـد. سـالك     ،از خـود انـد و   ازجانب آن بزرگواران دريافت كرده

د و نقبـا و اصـحاب   ابـدال و اوتـا   هايي چـون  د و با نامنرس ي كه به مقام فنا و بقا ميانعارف

ت آنها را مي خاصد و مانند نحضرت ندارآن شناسيم، قدرت مستقلّي دربرابر  حضرت حج

ي معصـوم نـور    واسـطه  مريه است و به. ولايت آنها قباشند ميعضو و جزوي از آن حضرت 



٩٢    جان جهان  

 اقتباس نور حضـرت حـق مسـتقل نيسـتند.    در كنند و  ولايت را از حضرت حقّ اقتباس مي

 كنند. را منعكس مي فداهارواحنابقيةااللهقي كه اهل ولايتند، نور ولايت حضرت عارفان حقي

، محـال   اسم خداوند متعال است و چنانكه گفتـه شـد    » یّ لـِوَ «ي ديگر اين است كه  نكته

كه انسان كامل است، » یّ لـِوَ «لحاظ مظهر اسم  حقّ متعال بدون مظهر باشند. بديناست اسماء 

به اين رسالت و نبوت ؛ اما  قابل ختم نيست  لذا ولايت وجود دارد وهمواره در دنيا وآخرت 

اينكه به وجـود  ؛ كما ، قابل ختم است نيست» ينب«و » رسول«دليل كه خداوند داراي اسماء 

ا  »نبي«و  »رسول« ١ختم شد. اكرمس پيغمبرمقداسم حقّ  » یّ لـِوَ  «اسم بشر است؛ ام

  هد ماند.متعال است و هرگز بدون مظهر نخوا

مت است، حفـظ  تا قيا شريعت حق تمخاتوان گفت، اگر شريعت پيامبر ر ميسوي ديگاز

مان منبعي كسب علـم كنـد كـه    اي است كه از ه منوط به وجود خليفه  اين شريعت تا قيامت

دريافـت كنـد؛ زيـرا    علـم  كردند؛ يعني مستقيم از حقّ متعال  كسب علم مي خدا پيامبر

نقش آن حضـرت   االله بعد از رسولكه نه است و كسي ع فخلَتَسخود م خليفه در حكمِ

بـه همـان   لذا بايـد  ايفا كند و آن نقش را عيناً  توانائي داشته باشدشود، بايد  ميدار  را عهده

در كنار   ي تا قيامتد. وجود چنين كسباش، مجهز  بدان مجهز بودند االله علمي كه رسول

  پذير نيست. ا وجود ولي در عالم انقطاعلذ ضروري است و خاتمدين پيامبر

  

  هدف خلقت كاملانسان 

هدف خلقت   است كه انسان كامل از اين منظر  مهدويتي  دهمين ديدگاه عرفا در مسأله

،  اشاره كـرده اسـت. در يكـي از ايـن آيـات       به دو مورد از اهداف خلقت  است. قرآن كريم

                                                
 

  .٤٠ي  ي احزاب، آيه سوره١. 



  ٩٣    ي عرفان مهدويت در عرصه

جز   جنّ و انس را نيافريدم ١: ليَِعْبـُدُونِ  لاّٰ إِ نـْسَ لإِْ الجْـِنَّ وَ ا قْـتُ ا خَلَ وَ مٰـ:  فرمايد خداوند متعال مي

عبـادت و    هـدف از خلقـت جهـان آفـرينش      آيه به اين . باتوجهعبادت كنندمرا براى اينكه 

، بـه عبـادت    مختـار و خواه غير مختار، خواه  بندگي پروردگار است. تمامي موجودات عالم

شامل عبادات تمامي مخلوقات در نـزد پروردگـار     ادات تكوينيخداوند متعال مشغولند. عب

ّ و  ودات مختار همچون جـنّ ي ديگري از عبادات نيز وجود دارند كه به موج ؛ اما دسته است

  اختصاص دارند و به عبادات تشريعي موسومند.  انس

، چه ازطريـق   تمامي موجودات جهان آفرينش درحد ظرف وجودي خويش  اساس براين

ر مشـغولند؛ امـا   ، بـه پرسـتش و عبـادت پروردگـا     بادات تكويني و چه عبادات تشريعيع

 ـ كه شايسته و زيبنده نحوي عبادت خداوند به ، تنهـا از انسـان كامـل     ال باشـد ي خداوند متع

تواند  آيد و جز او كسي نمي ، برمي كه فاني در حقّ و باقي به حقّ است ،معناي مطلق كلمه به

عبادت خداوند    دف خلقتعبادت كند. اگر ه  ي عبوديت درحد كمال مرتبه را خداوند متعال

هـدف   تحقّقي  شود. پس لازمه ادا مي  طريق انسان كامل ، حقّ عبادت او تنها از متعال است

بِعَبـْدِهِ    سْـرىٰ أَ  یانَ الَّـذِ سُـبْحٰ :  ي وجود انسان كاملي است كه عبد مطلق خداست. در آيه  خلقت
اش را در يك  ست خدايى كه بندهپاك و منزّه ا ٢:ىٰ قْصـالأَْ لىَ الْمَسْـجِدِ إِ نَ الْمَسْجِدِ الحْـَرامِ ليَْلاً مِ 

فرمايد عبـداالله يـا عبـدالرحّمن؛     خداوند نمي ؛سير داد  از مسجدالحرام به مسجدالاقصى شب

دارد كـه حتّـي   ي فوق اسماء و صفات الهي اشاره  به مرتبه  »ه«؛ ضمير هِ دِ بْـعَ  فرمايد: مي بلكه

  تنها درحد انسان كامل است.  از عبوديت تعين اسمائي نيافته است. اين مرتبه

اتٍ وَ مِـنَ وٰ خَلَقَ سَبْعَ سمَٰـ یالَّذِ  ُّٰ اَ :  فرمايد خداوند متعال مي  از قرآن كريم يي ديگر در آيه
َّٰ نَّ أَ وا مْرُ بَـيْنَهُنَّ لتَِعْلَمُ لأَْ رْضِ مِثْلَهُنَّ يَـتَنَزَّلُ الأَْ ا َّٰ نَّ أَ يرٌ وَ ءٍ قـَدِ  یْ كُلِّ شَ    عَلىٰ  ا ءٍ  یْ اطَ بِكُـلِّ شَـحٰـأَ قـَدْ  ا

                                                
 

 .٥٦ي  ، آيه ذاريات ي  . سوره١

 ١ي  ، آيه ي اسراء سوره ٢



٩٤    جان جهان  

؛ آفريـد  نيز همانند آنرا زمين  ]هفت[خداوند كسى است كه هفت آسمان را آفريد و  ١:عِلْمـاً 

بـر   خداونـد  تـا بدانيـد   ؛ درحال تنزّل استپيوسته   آسمان و زمينميان در  و امر الهيفرمان 

تـوان هـدف كـلّ     مـي   آيـه   براساس ايـن  .چيز احاطه دارد چيز تواناست و علم او به همههر

، خداونـد   اينكه در حديث قدسيبه خداوند متعال دانست. كما نسبتآفرينش را معرفت بشر 

لَقْـتُ الخْلَْـقَ عْـرَفَ فَخَ أُ نْ أَ حْبَبْـتُ أَ كُنـْتُ كَنـْزاً مخَْفِيـّاً فَ :  فرمـود  تبارك و تعالي به داود پيـامبر 
آشكار و تا آفريدم پس خلايق را  ؛ و دوست داشتم شناخته شومبودم گنج پنهانى   ٢:عْـرَفَ لأُِ 

جز   ، كمال اين معرفت د عزّوجلّ استنيل به معرفت خداون  اگر هدف آفرينش شناخته شوم.

 ـ  زطريق معرفت اسم اعظم حقّ متعالا م خداونـد  ممكن نيست. بنابراين تا به مظهر اسم اعظ

  م و راه نيـل بـه كمـال معرفـت الهـي     رسـي  االله نمي ، به كمال معرفت ناخت پيدا نكنيمش  تعالي

فـت  ساير اسماء خداوند متعال نيز تاحدي بـه معر  توان در پرتو اهد بود. البتهّ ميمسدود خو

يـق  تنهـا ازطر   عيار نخواهـد بـود. كمـال معرفـت     امكامل و تم  او راه يافت؛ اما اين شناخت

جـز انسـان    ير است و مظهر اسم اعظم حضرت حـق پذ امكان  اعظم حقّ متعالشناخت اسم 

  نيل به معرفت و شناخت خدا  شودشناخته ن خدا حجتنيست. بنابراين تا  خدا حجتكامل و 

ُّٰ ا عُـرِفَ بنِٰـ:  فرمودند خواهد بود. چنانكه امام جعفر صادقن پذير تحقّق سبب ماست  به ٣:ا

 ، در عصـر غيبـت   طبق دعاي معرفت امام زمـان همچنين برشود.  وند شناخته ميكه خدا

شـناخته   خدا حجتاگر  ٤. خداست  ي عدم ضلالت و نيل به معرفت كننده تضمين الحجة معرفة

                                                
 

  .١٢ي  ، آيه ي طلاق . سوره١
  .٤٤٩الوافي، ص  كشفشيرازي،  شريف و ١٠٨، ص  الشرّيعة مصباحي  ، ترجمه لاني. گي٢
  . ٢٦٠، ص  ٢٦، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ١٤٥، ص ١. كليني، كافي، ج ٣
، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٤١١، ص ١ج المتهجد،  طوسي، مصباح ؛٣٣٧، ص ١كليني، كافي، ج . ٤

الَْلــّٰـهُمَّ  ؛عْـرِفْ رَسُـولَكَ أَ نْ لمَْ تُـعَرّفِْنـِی نَـفْسَـكَ لمَْ إِ نَّـكَ إِ الَْلـّٰـهُمَّ عَرّفِْنـِی نَـفْسَـكَ فَ :  دعـا در غيبـت امـام زمـان     ،١٨٧
لمَْ تُـعَرّفِْنـِی حُجَّتـَكَ ضَـلَلْتُ  نْ إِ نَّـكَ إِ الَْلٰـّهُمَّ عَرفِّْنـِی حُجَّتـَكَ فَ  ؛عْرِفْ حُجَّتَكَ أَ نْ لمَْ تُـعَرّفِْنِی رَسُولَكَ لمَْ إِ نَّكَ إِ رَسُولَكَ فَ  یعَرّفِْنِ 

خداوندا! خودت را به من بشناسان كه اگـر خـودت را بـه مـن نشناسـاني پيـامبرت را نخـواهم        :  یعَـنْ دِينـِ
 ؛مبشناسان كه اگر پيامبرت را به من نشناساني حجت تـو را نخـواه   شناخت؛خداوندا! پيامبرت را به من

 
 



  ٩٥    ي عرفان مهدويت در عرصه

  ،شـناخته شـود   خـدا  نيز شناخته خواهد شـد و چـون رسـول    خدا رسول  شود

،  ه پــيش از ايــن اشــاره كــرديمكــمعرفــت خداونــد نيــز ميســر خواهــد شــد. در حــديثي 

هـركس بميـرد    ١:ةًاهِلِيَّــجٰ  ةًاتَ مِيتـَـانـِهِ مٰـامَ زَمٰ مٰـإِ اتَ وَ لمَْ يَـعْـرِفْ مَنْ مٰـ : فرمودند   اكرم رسول

ت از دنيـا رفتـه اسـت     درحالي . كه امام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ دوران جاهليـ

  ، در شرك و الحاد و خداناشناسي تعال را نشناسدهركس مظهر اسم اعظم حقّ م  س اسا براين

  را نشناخته است. ؛ زيرا حق  از دنيا خواهد رفت

  

كامل عارفان با خصوصيات حضرت مهدي انسانهاي  انطباق ويژگي

،  كنـيم  بـه آن اشـاره    ي عرفان در بحث مهدويت در عرصهي ديگري كه لازم است  نكته

 خـدا  حجـت ي  زمينهي كاملاً منطبق بر عقايد شيعي دراه شاخصه  اين است كه در كتب عرفا

 الـدرر  عقـد  عربـي،  تـأليف ابـن    فتوحات مكيّههايي چون  ، در كتاب ؛ براي مثال مشهود است

 مشاهدات باطني اساس، بر تأليف شعراني اليواقيت و الجواهرو  يحيي شافعي بن تأليف يوسف

از امـت    اند كـه مهـدي   رارهاي صريح رسيدهبه اين اق ،و نه به استناد روايات و احاديث

 خاتماز عترت پيامبر  ؛ و اينكه مهديي قريش است و از طايفه خاتمپيامبر

اسـت. همچنـين در كتـب     علـي  بن و از فرزندان حسين و از فرزندان علي و زهرا

است كـه  تصريح شده  اليواقيت و الجواهرو   فتوحات مكّيه،  الدين قونوي تأليف صدر فكوك

انـد.   ق متولّـد شـده   هــ .  ٢٥٥ي شعبان سـال   در شب نيمه فداهارواحنااالله الاعظم بقيةحضرت 

الـدين   تـأليف عزيـز   الكامل نالانسادر كتاب   ي ظاهري آن حضرت شمايل و چهرهتوصيف 

  و ... بـه چشـم    فتوحـات مكّيـه  و   الـرّزاق قاسـاني   تأليف عبـد  الحكم شرح فصوص،  نسفي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت خود را بمن بشناسان كه اگر او را به من نشناساني در دين خـويش گمـراه    هشناخت؛ خداوندا! حج
  .خواهم شد

  .١٦٠، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٩٦، ص ٤حنبل، مسند، ج  بناحمد. ١



٩٦    جان جهان  

 ـ  فتوحات مكيّهنيز در  خدا حجتبحث عصمت  خورد. مي رار گرفتـه اسـت.   مورد استدلال ق

بسيار زيبـايي   نحو به فـداه ارواحنادر وجود حضرت مهدي تجلّي صفات معصومين  همچنين

مورد بحـث واقـع    صالح خلخاليتأليف سيد شرح مناقبعربي و نيز در  ابن مناقبدر كتاب 

هاي نقـل شـده در رابطـه بـا      سنّت، ويژگي برخي از اهلخلاف پندار ين بربراشده است. بنا

  ، كاملاً منطبق بر باورهاي شيعي است.   در متون عرفاني معتبر فداهارواحناحضرت مهدي

  

  ي مهدويّت اهل عرفان و تصوّف در حوزه ازبعضي انحرافات 

رخـي  كه در عقايد بانحرافاتي است   رسد ي كه ذكر آن لازم به نظر ميي مهم ديگر نكته

  شود.   در رابطه با مهدويت ديده مي  فرق اهل تصوف

پيكر جسماني و بـدن عنصـري     در عصر غيبت معتقدند امام زمان صوفيهگروهي از 

كننـد   حلول مـي   االله  اند و در پيكر سالكان الي ل شدهخود را رها كرده و به روحي مجرّد تبدي

اشتباه بزرگـي اسـت     اين طرز تفكرّ واهند شد.، سالكان به مقام مهدويت نائل خ و از اين راه

در  ايـن رابطـه    انـد. امـام صـادق    بدان دچـار شـده    ه متأسفانه بعضي از فرق صوفيهك

ُّٰ نَّـهُ قتُـِلَ؛ فَكَـذَّبَـهُمُ أَ نَّ الْيَهُودَ وَ النَّصٰارَى اتَّـفَقَتْ عَلـىٰ إِ فَ  مّا غَيْبَةُ عِيسىٰ أَ وَ :  اند فرموده  عَـزَّ وَ  ا
مَّــةَ سَــتُنْكِرُها لأُْ انَّ إِ . كَــذٰلِكَ غَيْبَــةُ الْقٰــائمِِ؛ فــ١َ»وَ مٰــا قَـتَلــُوهُ وَ مٰــا صَــلَبُوهُ وَ لكِــنْ شُــبِّهَ لهَـُـمْ «جَــلَّ بقَِوْلــِهِ: 

ــنْ قٰائــِلٍ يَـقُــولُ لِطُ  ــهِ إِ  ولهِٰــا؛ فَمِ ــْـترَِی بِقَوْلِ ــدْ وَ قٰائــِلٍ يفَ ــاتَ وَ إِ نَّــهُ لمَْ يوُلَ ــدَ وَ مٰ ــهِ  نَّــهُ وُلِ ــفُْرُ بِقَوْلِ نَّ إِ قٰائــِلٍ يَکـ
ٰ إِ  یٰ يَـتَعَـدّ   نَّـهُ إِ قُ بِقَوْلـِهِ حٰادِیَ عَشَرَٰ کٰانَ عَقِيماً وَ قٰائِلٍ يمَــرُْ  َّٰ  یائـِلٍ يَـعْصِـفَصٰـاعِداً وَ قٰ  لـِثَ عَشَـرَ لىٰ   ا

 ـ غيبت عيسى يماجرا ٢: هَيْكَـلِ غـَيرْهِ یيَـنْطِقُ فِـ نَّ رُوحَ الْقٰائمِِ أَ اهُ بِدَعـوْٰ  سـت كـه   ا ينچن

كه خداي عزّ و جلّ با اين سـخن   ؛ درحالي استكشته شده او  به اتّفاق گفتند  يهود و نصارى

؛ بلكـه   دنكشـيدن د و به صليب را نكشتن عيسي«آنها را تكذيب كرد و فرمود:  ،خود در قرآن

                                                
 

 .١٥٧آيه  ، نساء ي سوره. ١

  . ٢٢١، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٥٤ ص ،٢، ج  الدين ؛ صدوق، كمال١٧٠، غيبت، ص  . طوسي٢



  ٩٧    ي عرفان مهدويت در عرصه

 ـ نيز چنين است  غيبت قائم »جاي او اشتباه گرفتند. ديگري را به طـول   ي اسـطه و هكـه ب

ت قرار خواهد گرفت آنت مده. ، مورد انكار امگويند كـه او اصـلاً متولّـد نشـده     مي اي عد 

گويد را آميز  سخن كفر اين ي ا و گوينده از دنيا رفتهد شده و متولّكه او گويد  و ديگرى است 

 ـ تعداد با اين سخن كهديگر  ي و گوينده بود كه يازدهمين امام عقيم  ـامام  سـيزده  ر ازان فرات

گروهي ديگر نيز عصيان و معصـيت خـدا را پيشـه    و از دين بيرون رود  رفته،و بيشتر  عدد

كنـد و   حلـول مـي   انديگـر  پيكردر  روح امام قائم  گويند كنند با اين سخن خود كه مي

ي برخـي از صـوفيه در    فراز پاياني اين روايـت بـه انحرافـي بـودن عقيـده      .گويد ميسخن 

  ت كه بدان اشاره شد، تصريح دارد.ي مهدوي زمينه

   

عنـوان يـك شـخص انسـاني      را بـه  اساساً وجود امام زمـان  صوفيهبرخي ديگر از 

داننـد و هركـه    مي باطنياي از كمالات  منكرند و مهدويت را يكي از مقامات معنوي و مرتبه

وجـود  نامند. در باور آنان مهدي شـخص نيسـت؛ يـك     را به آن مقام نائل گردد، مهدي مي

؛ الحسـن  بـن  حجـة عنوان لقب خاص حضـرت   ز نه بهرا ني» مهدي«ي  نوعي است. واژه

:  برند و با استناد به احـاديثي همچـون   ، به كار مي يافته ، يعني هدايت معناي لغوي آندره بلك

كه تمام احاديثي را  مهدي كسي است كه تو [خدا] هدايتش كرده باشي، ١: مَـنْ هَـدَيْتَ  یُّ الَْمَهْـدِ 

، تأويـل   اشـاره شـده اسـت   » مهـدي «وجود دارد و در آنها به لقب  مورد امام زماندر

دانند كه به مقام  اي (كامل مكمل) مي كننده يافته و هدايت كنند و ناظر بر هر سالك هدايت مي

  پندارند. تعبيري مهدويت نوعي را جايگزين مهدويت شخصي مي به قطبيت اعظم نائل شود.

دي ؛ يكي ولايـت تكـويني وجـو    دو نوع است  ، ولايت تكويني اشاره كرديم كهطور همان

 ي معصـومين  ولايت تكويني تعييني كه مخـتص ائمـه    كه امري اكتسابي است و ديگري

                                                
 

  .٣٠٤ص، ١الفقيه، ج  يحضره لا ؛ صدوق، من٣١٠، ص   ٣، ج  ، كافي ليني. ك١
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است. محلّ اشتباه صوفيه در اين نكته است كه ولايت تكويني وجودي را با مقـام مهـدويت   

قابـل    ازي و تهذيب نفسيني وجودي از راه خودساند و چون ولايت تكو مساوي قرار داده

 ـ مي  پندارند هر شخصي مي وصول است؛ ر تواند به مقام مهدويت نائل شود. اما دانستيم كه اگ

شـعاعي از خورشـيد ولايـت      ل گردد، نـور ولايـت او  فردي به ولايت تكويني وجودي نائ

يكـي   و به خدا حجتدست  هكند. پس او ب و در عالم ظهور ميست كه از مجراي اخدا حجت

كه به خود آن حضرت تبديل شود. درواقع او در شعاع ؛ نه اين شود از ايادي ايشان تبديل مي

از مجراي وجـودي حضـرت    اين ولايت تكويني صاحب تصرفّ خواهد شد.  اعظم خدا ولي 

نـدارد؛   حضـرت چيـزي  آن مسـتقلّ از  خـودش  به او رسيده است و  فداهارواحنا الاعظم االله بقية

گيـرد. شـمس ولايـت، وجـود      مقـام وزيـر كـه اختيـاراتش را از وزيـر مـي       همچون قـائم 

كنـد و خـود    مانند كه نور خود را از خورشيد اخذ مي ست و ديگران به قمري ميخدا حجت

 ـ» مهدي«ترتيب استفاده از لغت  د. بديننوري ندار ه بـه مقـام قطبيـت    براي كامل مكملي ك

جـاي امـام    ها بـه  ؛ اما قرار دادن اين مهدي غوي مورد اعتراض نيستلحاظ ل، از رسيده است

ي شـعبان   نيمـه متولّد و  و نرجس خاتون عسكري، فرزند امام حسن  دوازدهم

ي پذيرش ولايت قمريـه انكـار    شك باطل و مردود خواهد بود. لازمه ، بيق. هـ  ٢٥٥سال 

    وجود شمس ولايت است. ،ي ولايت قمريه لازمه ،ولايت شمسيه نيست؛ برعكس

بر اين امر كه وجـود حضـرت   هر سه نصوص وحياني و براهين عقلاني و شهود عرفاني 

حقيقتـي ضـروري و    ،با بدن عنصري در اين عـالم و زندگي ايشان   ارواحنافـداه الحسن بنحجة

  دهند. گواهي مي ، با قاطعيتواقعيتي انكارناپذير است

  

كـه   كسانيي مقابل  گرايي است. در نقطه افراط در باطني  هاي از صوفي انحراف ديگر عده

شوند و دين را در عقل و استدلال و ظـاهر   اند و اهل باطن را منكر مي در ظاهر افراط كرده

كنند و به وجود باطن عالم قائل نيستند، گروه ديگري در توجـه   آيات و روايات خلاصه مي

ن چيزي جز همين ظواهر كه حس و عقل بشري و گويد دي اند. يكي مي به باطن افراط كرده



  ٩٩    ي عرفان مهدويت در عرصه

و ملكوت عـالم معطـوف   سمت باطن  ي توجه خود را به ديگري همه ؛نيست فهمد خاكي مي

ي بـاطني   به جنبه اي نسبت است. عده اعتنا شده  بيكاملاً   و عالم ظاهرلك به م و نسبت  كرده

محـدود  يكر بشري و بدن عنصـري  را تنها در قالب پ خدا حجتاعتنا هستند و  بي خدا حجت

را در بعـد   خدا حجتاي ديگر  عده كنند؛ را در عالم ظاهر خلاصه مي نند و نقش ايشاندا مي

شـوند يـا    مـي  ايشـان ي ظاهري و خَلقـي و طبيعـي    دانند ولذا منكر جنبه مي نحصرباطني م

تي از بي درنهايتيه غلـط اسـت و   كـه روش هـر دو گـرو    كنند. درحالي كنار آن عبور مياهم

  هر حقيقتي از حقـايق هسـتي   . و باطن و آفاق و انفس است ديدگاه درست، جمع بين ظاهر

يك نمود آفاقي و خارجي و يك جلوه و مصداق باطني و انفسي دارد. عالم درون يا عـالم  

گـاه حضـرت حـق     انفس قرين و همانند عالم بيرون يا عالم آفـاق اسـت و هـر دو جلـوه    

هاي دروني و بيروني آيـات خداونـد و شـهود بـاطني و      مورد جلوهريم درقرآن ك باشند. مي

ٰ سَـنُرِ :  فرمايـد  ي حسي اين آيـات مـي   مشاهده زودي  بـه  ١:نْـفُسِـهِمْ أَ  یاقِ وَ فِـفٰـلآْ ا یا فـِتنِٰـيهِمْ آ

وَ :  فرمايـد  . و نيز مـي دهيم آياتمان را در جهان بيرون و در درون خودشان به آنها نشان مي
ٰ لأَْ ا یفِ  و در زمين براي اهـل يقـين آيـات و     ٢: تُـبْصِـرُونَ فـَلاٰ أَ نْـفُسِكُمْ أَ  یوَ فِ  ينَ تٌ لِلْمُوقِنِ رْضِ آ

 اميرالمـؤمنين  ؟ نگريـد  ؛ پـس آيـا نمـي    هايي وجود دارد و نيز در درون خودتـان  نشانه

رو آيـات   . ازايـن جـود نـدارد  اي بزرگتر از من و آيه  براي خدا ٣ :ی آيةٌَ اكَْبرَُ مِنِّ ِِّٰ  امٰ :  فرمودند

هر يا  الهي به جهان درون يا جهان بيرون محدود نيستند و روشن است كه اميرالمؤمنين

  ان بيـرون و هـم در جهـان درون   ولذا هم در جه يندخدا عظمايي  ، آيه يك از امامان ديگر

 ـ ايشان را بـه يكـي از ايـن دو بعـد محـدود كنـد       وجودو اگر كسي  حضور دارند ب ، مرتك

  ٤.اشتباهي بزرگ شده است

                                                
 

  .٥٣ي  ، آيه ي فصلت . سوره١
  .٢١و  ٢٠، آيات  ي ذاريات . سوره٢
  .٢٠٦، ص  ٢٣، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٩٨، ص ٣شهرآشوب، مناقب، ج  ابن. ٣
 .پردازيم. در بخش ديدار باطني به بيان تفصيلي اين موضوع مي ٤
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كه گروهي از باطنيون هستند، معتقدند حضـرت  نيز  سري) ـ پايين(كشفيه   ي شيخيه فرقه

منتها اليه شـرقي  ؛ بلكه در  كنند نمي زندگي بين اهل زميندر   در دوران غيبت  ارواحنافـداه مهدي

 ـ وجـود دارد   ٢الص ـو جاب ١لقـا هـاي جاب  دو شهر به نام عالم و غربي آن ه محـلّ زنـدگي   ك

  ٣است.  با بدن هورقليايي (مثالي)حضرت 

 ارواحنافـداه به استناد آيات فراوان و احاديث بيشماري كه درمورد شخص حضـرت مهـدي  

بـا بـدن    منكر زندگي طبيعـي امـام زمـان    اهايي كه ي عقايد فرقه ، نادرستي وجود دارد

و  ندآن بزرگوار در پيكر سالكان قائل به حلول روح ، ياهستند و در بين اهل زمين جسماني

ي از راه  يافتـه  و مهدي را هـر شـخص هـدايت    هستند اساساً منكر شخص امام زمان يا

   د، امري مسلّم است.ندان باطن مي

                                                
 

  يا جابلقا. ١.
 . يا جابلسا يا جابرصا يا جابرسا و يا جابرِسا. ٢

گرچه در برخي روايات از دو شهر در منتها اليه شرق و غرب عالم و پشت آسمان چهارم يا هفتم به  ٣.
شمار دارند معصوم و مسلمان و اهل ولايت و  حد بزرگند و جمعيتي بي هاي جابلقا و جابلصا كه بي نام

و از آفريده شدن آدم و ابليس و خورشيد و ، و منتظر قيام و ياري قائم دشمنان اهل بيت دشمن
از  پيامبري بر آنها مبعوث نشده است و اهالي هر يك از آن دو شهر اطلاعند و جز پيامبر اسلام ماه بي

ز آن جايي نيست و نمادي از دورترين نقاط كه بعد ا خبرند، نام برده شده و به عنوان وجود شهر ديگر بي
تا  ٤٩٠ ، ص١ج صفّار، بصائرالدرجات، ( اشاره شده است؛ هااند، به آن ها بين آن دو واقع شده تمام سرزمين

اما با تأمل در رواياتي كه سند نسبتاً قابل   )٣٥٣تا  ٣١٦، ص ٥٤مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٩١
ا مربوط به عالم طبيعت نيست و فراتر از اقاليم توان دريافت كه جابلقا و جابلص اعتمادتري دارند، مي

 اند. است و ساكنان آن موجوداتي مثالي و شبيه ملائكهواقع  ي طبيعت و در اقليم هشتم و عالم مثال هفتگانه

در دوران غيبت در آنجا زندگي كنند، علاوه بر اينكه مؤيدي از روايات ندارد؛ با  ولي اينكه امام زمان
زندگي آن حضرت در عالم مثال مستلزم رها كردن و ترك پيكر جسماني و درپيش گرفتن توجه به اينكه 

ي نقلي و موازين عقلي و كشفي كه  زندگي مثالي با بدن مثالي يا به قول شيخيه بدن هورقليايي است، با ادلهّ
ا احاديث كند، ناسازگار است و نيز ب با قالب عنصري در عالم طبيعت را ايجاب مي خدا حيات حجت

متعددي كه حاكي از زندگي ناشناس آن حضرت در دوران غيبت كبري با بدن جسماني در بين مردم است و 
  كند، سازگار نيست. ناپذير معرّفي مي خدا بر روي زمين را اجتناب احاديثي كه وجود حجت
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و   عنـوان عرفـان    متأسـفانه تحـت   ، انحرافـاتي اسـت كـه    آنچه به اختصـار بيـان شـد   

احتياط كنند تـا   حقگان راه  است جويندرواج يافته و لازم   بين برخي فرقدرگرايي  معنويت

    ١.دچار چنين انحرافاتي نگردند به اسم عرفان

                                                
 

 .١٠٥ تا ١٠١، ص  ، سرّ حق : طيب . نگاه كنيد به١
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ارواحنافداه  مهدي حضرت  

  

  و دوازدهمين امام فرزند پيامبر ارواحنافداه  مهديحضرت 

روشني  و سنّي روايت شده است، بهدر منابع معتبر شيعه  خدا احاديثي كه از رسول

از نسـل   اكرمكند كه مهدي موعود همان امـام دوازدهـم شـيعيان و فرزنـد پيـامبر      ثابت مي

  كنيم.   است. اينك به تعدادي از اين احاديث اشاره مي اميرالمؤمنينفاطمه و حضرت 

َ أُريِـدُ أَنْ  یٍّ عَلـِ محَُمَّـدِبْنِ  یدَخَلْـتُ عَلـَى سَـيِّدِ گويـد:   مـي  حضرت عبدالعظيم حسـني  وَ أَ
ــا هُــوَ الْمَهْــدِ  :فَـقَــالَ  ؛یفَابْـتَــدَأَنِ  .أَوْ غــَيرْهُُ  یُّ أَسْــألََهُ عَــنِ الْقٰــائِمِ أَ هُــوَ الْمَهْــدِ  َ الْقٰاسِــمِ إِنَّ الْقٰــائمَِ مِنّٰ  یُّ َ أَ

ــداً  یوَ الَّــذِ  یالثّٰالــِثُ مِــنْ وُلْــدِ  ظُهُــورهِِ وَ هُــوَ  یغَيْبَتِــهِ وَ يُطٰــاعَ فِــ یيجَِــبُ أَنْ يُـنْتَظــَرَ فِــ یالَّــذِ  بَـعَــثَ محَُمَّ
ُ ذٰ  ّٰ نْـيٰا إِلاّٰ يَـوْمٌ وٰاحِدٌ لَطَوَّلَ ا مٰامَةِ إِنَّهُ لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ لإِْ ِ لنُّبُوَّةِ وَ خَصَّنٰا  يَمْلأَُ لِكَ الْيَ ِ  وْمَ حَتىّٰ يخَْرُجَ فَـ

) وارد علي (امام جـواد  ر سرورم محمدبنب ١:مُلِئـَتْ جَـوْراً وَ ظلُْمـاً الأَْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰـا 

ي قائم بپرسم كه آيا او همـان مهـدي اسـت يـا      شدم و تصميم داشتم از آن حضرت درباره

شخص ديگري است. آن حضرت ابتدا به سخن كردند و فرمودند: اي ابالقاسم! همانا قائم ما 

                                                
 

  .٣٧٧ص  ،٢الدين، ج  . صدوق، كمال١
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دوران غيبـتش انتظـار او را بكشـند و در دوران     يي است كه واجـب اسـت در   همان مهدي

ظهورش فرمان او را ببرند و او سومين نفر از  فرزندان مـن اسـت. سـوگند بـه كسـي كـه       

را به پيامبري برانگيخت و ما را به امامت اختصاص داد، اگـر از عمـر    حضرت محمد

 تـا سازد  ي طولاني ميقدر دنيا جز يك روز باقي نمانده باشد، هرآينه خداوند آن روز را به

كه از ظلم و ستم پر شده اسـت، از عـدل و    گونه هماندر آن روز مهدي قيام كند و زمين را 

     ١داد آكنده سازد.

آن كـه   انـد  كـرده روايـت   خدا از رسول ان و ايشانپدرانشقول از  امام صادق

وَ  یائِ هُـمْ خُلَفٰـ ؛ائمُِ الـِبٍ وَ آخِـرُهُمُ الْقٰـبيِطٰ أَ بـْنُ یُّ لِـوَّلهُـُمْ عَ أَ عَشَـرَ اثْـنٰ ا یئِمَّـةُ بَـعْـدِ لأَْ اَ  : نـد فرمودحضرت 

                                                
 

  كار برده شده است.  در چهار مورد به در روايات معصومين» مهدي«لقب . ١
كه در اكثر روايات به اين معني  الحسن ) به عنوان لقبي خاص براي امام دوازدهم، حضرت محمدبن١(

  ) ٣٧٧، ص ٢، ج نالدي كار رفته است. (صدوق، كمال به
و مجلسي،  ٥٣٦، ص ١كليني، كافي، ج ( ده امام) به عنوان لقبي مشترك براي تمامي دواز٢(

  ) ١١٠، ص ٥٣بحارالانوار، ج 
كه دوازده نفرند  از نسل امام زمان ) به عنوان لقبي مشترك براي برجستگاني از شيعيان اهل بيت٣(

دار حكومـت   زرگوار، عهدهتر از ايشان و از جانب آن ب پاييني بعد و  و در حكومت آن حضرت و در مرتبه
د، ج   طوسي، مصباح و ٥٤١، ص و ٢صدوق، خصال، ج ؛٣١٩باشند (نعماني، غيبت، ص  مي لاياتيو المتهجـ
از سوي  و ائمه ، در دوران رجعت پيامبراكرمارواحنافداه) و يا پس از رحلت امام عصر٤٠٩، ص ١

خلافت خواهند بود.  دار ولايت و عهده آن بزرگواران و تحت امر و در شعاع ولايت و امامت آن والامقامان، 
ي مقابـل ايـن    ) به موجب روايات در نقطـه ١٥٠و طوسي، غيبت، ص  ٣٥٨، ص ٢، ج نالدي (صدوق، كمال

شوند و  مي ارواحنافداه االلهبقيةهاشم قبل از ظهور به دروغ مدعي رؤيت حضرت  دوازده مهدي، دوازده نفر از بني
، ص ٥٢كنـد. (مجلسـي، بحـارالانوار، ج     ه را تكذيب مـي خواند و بقي مردم را به تبعيت از خود مي ،هر يك

  )  ٤٣٧و طوسي، غيبت، ص  ٢٤٤
اي  ي الهي شامل حالشان شده و جلوه ) به عنوان لقبي عام براي شايستگاني از شيعيان كه هدايت خاصه٤(

نما  هديي وجودشان متجلّي گرديده است و به تعبيري م در آيينه ارواحنافداهاز جمال و كمال حضرت مهدي
  )٣٠٤ص، ١الفقيه، ج  يحضره لا و صدوق، من ٣١٠، ص   ٣، ج  ، كافي اند. (كليني شده



  ١٠٧    ارواحنافداه  مهديحضرت 

ِّٰ وَ حُجَـجُ  یائِ وْلِيٰ أَ وَ  یائِ وْصِيٰ أَ  ـِمْ مُـؤْمِنٌ وَ الْمُنْكِـرُ لهَـُمْ كٰـا ؛یبَـعْـدِ  یمَّتـِأُ  عَلـىٰ  ا امامـانِ    ١:افِرٌ لْمُقِـرُّ ِ

 .اسـت  ايشان قـائم  ينو آخر البطيبا بن آنها على يند كه اولنفرندوازده  پس از من

 كه كسى هستند؛هاى الهى بر امتم پس از من  آنان جانشينان و اوصياء و اولياى من و حجت

 .د مؤمن و كسى كه منكر ايشان باشد كافر استكن اقرارايشان به 

 سـؤال امامـان پـس از پيـامبر     تعداداز كه  المؤمنين پاسخ اميردر  خدا رسول

 .دوازده نفرنـد  ! آنهااى على  ٢:ُائِمنـْتَ وَ آخِـرُهُمُ الْقٰـأَ وَّلهُمُْ أَ عَشَرَ اهُمُ اثْـنٰ  یُّ لِ  عَ ٰ  :ندفرمود كردند،

است. مشان قائينو آخر هستي تو ين ايشانلاو  

َّٰ نَّ إِ نـد:  فرمود خدارسول نقل شده است كهاس عب ابناز  وَ  یجَعَلَنـِ الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰـتَـبٰـ ا
َِ أَ  ادِهِ وَ جَعَلَ مِنْ صُـلْبِ الحْسَُـينِْ عِبٰ  جَجاً عَلىٰ هُمْ حُ ّٰ إِ  اسِـعُ التّٰ  ؛یوَ يحَْفَظـُونَ وَصِـيَّتِ  یمْـرِ ئِمَّـةً يَـقُومُـونَ 

ـأَ  .یمَّتـِأُ  یُّ وَ مَهْـدِ  یهْلِ بَـيْتـِأَ ائمُِ مِنْهُمْ قٰ  وٰ أَ ائلِـِهِ وَ شمَٰ  یفـِ یاسِ بـِشْـبَهُ النّٰ رُ بَـعْـدَ غَيْبـَةٍ يَظْهَـ ؛الـِهِ فـْعٰ أَ الـِهِ وَ قْـ
يُعْلِنُ  ِّٰ مْرَ أَ طَوِيلَةٍ وَ حَيرْةٍَ مُضِلَّةٍ فَـ ِّٰ وَ يُظْهِرُ دِينَ  ا ِّٰ يُـؤَيَّـدُ بنَِصْـرِ  جَلَّ وَ عـَزَّ  ا ِّٰ ئِكَـةِ رُ بمَِلاٰ وَ يُـنْصَـ ا  ا

 ـ  ونددرستى كه خدا هب ٣:رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً الأَْ  فَـيَمْلأُ  ا تبارك و تعـالى م

امر مـن قيـام   ه كه ب قرار دادامامانى  حسين نسلبندگان خود ساخت و از  ت بررا حج

ـ   نهمين آنان قائم اهل .دارند هات مرا نگكنند و وصي  در  .اسـت  ت مـن بيت مـن و مهـدى ام

 ـ  .تـر اسـت   من شبيهه مردم ب ي شمائل و گفتار و كردارش از همه ى طـولانى و  بعـد از غيبت

را  ونـد جليـل و عزيـز   كننده آشكار شود تا امر خدا را اعلان كند و ديـن خدا  حيرتى گمراه

يارى گردد و زمين را پر از عـدل و   الهي ي ملائكهبا شود و تأييد يارى خدا ا ب د.ظاهر نماي

 .داد كند

                                                
 

مجلسـي، بحـارالانوار،    و ١٨٠، ص ٤الفقيه، ج  يحضره لا من ؛ صدوق،٢٥٩ ، ص١ ، جنالدي كمال. صدوق، ١
 .٢٤٥، ص ٣٦ج 

 .١٠٧، ص ٢، ج الهداة حرعّاملي، اثبات و ٦٢٩ ص . صدوق، امالي،٢

 .٢٨٢، ص ٣٦مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٥٨ ، ص١ الدين، ج كمالوق، . صد٣



١٠٨    جان جهان  

اعَشَـرَ ثْـنٰ ا یئِمَّـةُ بَـعْـدِ اَلأَْ نـد:  فرمود خـدا  رسول است كه شده لنقسعيد خدرى  ابىاز 
امامان بعد از  ١:بْـغَضَـهُمْ أَ  وَ الْوَيْلُ لِمَـنْ  حَبَّهُمْ أَ  لِمَنْ  فَطُوبىٰ  ائِمُهُمْ اسِعُ قٰ وَ التّٰ  تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الحُْسَينِْ 

پـس   .قائم آنهاسـت  ايشان و نهمين هستند حسين نسله نفر آنها از نُ؛ من دوازده نفرند

دارد و واى به حـال كسـى كـه ايشـان را دشـمن      با دوست خوشا به حال كسى كه ايشان ر

 .داردب

از نسل پيـامبر و   ارواحنافـداه اند كه مهدي موعود اري بر اين حقيقت تأكيد كردهروايات بسي

رَجُـلٌ  یُّ الَْمَهْـدِ : نـد فرمود حضرت علـى است. ازجمله روايت شده است كه  بيت اهل
ــ ــدى ٢:ا مِــنْ وُلْــدِ فاطِمَــةَ مِنّٰ ــ از مه ــت نس ــه اس ــدان فاطم ــا و از فرزن ــين از  .ل م همچن

ٰ رِ شِـبْ أَ روايت شده است كه به دختر بزرگوار خـويش فرمودنـد:    خدا رسول  ةُ مَـاطِ  فٰ ى 
ايـن  نيز  عساكر ابن .مژده باد تو را اى فاطمه! كه مهدى از وجود توست ٣:كِ نـْمِ  یُّ دِ هْـمَ الْ  نَّ إِ فـَ

: نـد فرمودي ديگـر  حـديث در  خـدا  رسول .كند روايت مى حديث را از امام حسين

 يمَـْلأَُ  ... یمِنـِّ یُّ الْمَهْـدِ  همچنـين فرمودنـد:   . مهدى مردى از من اسـت  ٤:ینـِّمِ  لٌ جُـرَ  وَ هُـ یُّ دِ هْـمَ لْ اَ 
 زمين... او  ؛ مهدى از من است ٥ :ا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظلُْمـاً يمَلْـِكُ سَـبْعَ سِـنِينَ كَمٰ   رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً لأَْ ا

و  .حكومـت كنـد  شده باشد و هفت سال پر چنانكه از ظلم و جور  ؛كند پر از عدل و دادرا 

  .بيت است مهدى از ما اهل ٦:تِ يْ بَ الْ  لَ هْ أَ ا نّٰ مِ  یُّ دِ هْ مَ لْ اَ نيز فرمودند: 

                                                
 

 .١٥٢، ص ٢، ج الهداة حرّعاملي، اثبات و ٨٢ص ، الاثر منتخب. صافي، ١

 . ٤٠٨ص ، بالمنن التّشريفطاووس،  بن سيد و ٢٦١ص ،  ٧ج  ،الكنزالعم، هندى قىمتّ .٢

 .٩٤البرهان، ص ، ندىه قىمتّ و ٢١٨ص  ،٦ج  ،الكنزالعم، هندى قىمتّ .٣

 .٢٩، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٨٦ ص، بالمنن التّشريفطاووس،  بن سيد .٤

مجلسـي، بحـارالانوار، ج    و ٢٠٨، ص  ١، ج  ، سنن داودسجستاني؛ ابو٥٧، ص  ٦، ج  المنثور ، الدر . سيوطي٥
 .٣٦٨، ص ٣٦

 . ٨٦، ص٥١الانوار، ج مجلسي، بحار و ٨٦ ص، بالمنن التّشريفطاووس،  بن سيد .٦



  ١٠٩    ارواحنافداه  مهديحضرت 

از  ارواحنافـداه اهميت و دليل اين موضوع را كه مهدي موعـود  خدا رسول حديثيدر 

بيان  ،يابد و امر هدايت با ايشان آغاز و بديشان پايان مي است بيت ايشان از اهلتبار امامان 

ِّٰ  ولَ سُـ رَ ٰ  تُ لـْ: ق ـُالَ قٰـ بٍ الـِطٰ  یبـِأَ  نِ بـْ یِّ لِـعَ  نْ عَـ اند. فرموده ـمِ  یُّ دِ هْـمَ الْ  ا ؟ ٰ يرِْ غـَ نْ مِـ مْ أَ  دىٰ الهْـُ ةُ مَّـئِ أَ ا نّٰ
 ةِ لَ لاٰ ضَـ نْ وا مِـذُ قَ نْ تَ ا اسْـمَـكَ   ةِ نـَتْ فِ الْ  ةِ لَ لاٰ ضَـ نْ مِـ ونَ ذُ قِ نْ تَ سْـا يَ نٰـبِ  وَ  حَ تِ ا فـُنٰ ا بِ مٰ كَ   ينُ الدِّ  مُ تَ ا يخُْ نٰ بِ  ؛انّٰ مِ  لْ بَ  الَ قٰ 

ـ ُّٰ  فُ لَّـؤَ ا ي ـُنٰــبِ  وَ  ركِ الشِّ ِِ لـُق ـُ ينَْ بَـــ ا ُّٰ  فَ لَّــأَ ا مٰـكَ   ةِ نــَتْ فِ الْ  ةِ اوَ دٰ عَـ دَ عْــب ـَ ينِ الـدِّ  یفِــ مْ و ـَـ ا ِِ لــُق ـُ ينَْ ب  مْ هِ يــنِ دِ  وَ  مْ و
ـ ةِ اوَ دٰ عَـ دَ عْـب ـَ عـرض  خـدا   رسـول ه بدند: كه فرمو شده استابيطالب روايت  بن از على ١:كِ رْ الشِّ

ما خـتم  ه دين ب .: از ما خواهد بودندفرمود است يا از غير ما؟ مامانااز ما  آيا مهدىكردم: 

 ؛كننـد  ما از گمراهى و فتنه نجات پيدا مـي  دست همردم ب .شد آغازما ا همچنان كه ب ؛شود مى

 ـ .ما از گمراهى شرك خلاص شدند دست هبهمچنان كه  جهـت ماسـت كـه خـدا بعـد از       هب

بعـد از   طوركـه  همـان  ؛دنك  مي را در دين با يكديگر مهربان نآنا هاي دل ها، فتنه دشمني در

  .الفت ايجاد كرد شانو دينآنها  دلبين ي ما  به واسطهخدا  داشتند،شرك  دشمني كه در

 یُّ لْمَهْـدِ اَ :  فرمودنـد  خدا رسولكه است ه روايت كرد بصير از حضرت صادق ابو
ـاسمْـُهُ ا یمِنْ وُلْدِ  ـأَ  یوَ كُنْيَتـُهُ كُنْيَتـِ یسمِْ يَضِـلَّ  قـاً يَكُـونُ لـَهُ غَيْبـَةٌ وَ حَـيرْةٌَ حَـتىّٰ خَلْقـاً وَ خُلْ  یاسِ بـِشْـبَهُ النّٰ

ٰ أَ الخْلَْــقُ عَــنْ  ــهٰ ِِــمْ فَعِنْــدَ ذٰ دْ ــلُ كَالشِّ ا مُلِئَــتْ جَــوْراً وَ وَ قِسْــطاً كَمٰــ ا عَــدْلاً هٰــاقِــبِ فَـيَمْلأَُ ابِ الثّٰ لــِكَ يُـقْبِ
 و  خواهد بود (ابوالقاسم) كنيه همو  (محمد) با من همنام ومهدى از فرزندان من است  ٢:ظلُْمـاً 

 كـه  تاجـايي او را غيبتى خواهد بـود   و به من است ترين مردم شبيه  از نظر آفرينش و اخلاق

 ي مانند ستارهه شد. در آن زمانگرفتار حيرت و سرگردانى خواهند   وا از طول غيبت مردم

 سرشـار  داداز عدل و  است، روشنى طلوع خواهد كرد و زمين را كه از جور و ظلم پر شده

 .سازد مي

را نهمـين فـرد از نسـل امـام      مهـدي  كه پيـامبراكرم  استدر حديث ديگري 

امٍ مٰـإِ امٌ ابـْنُ مٰـإِ  ینـِا ابْ ذَ  ـٰهـ:  فرمودنـد  حسين اند. ايشان با اشاره به امام  برشمرده حسين
                                                

 
 . ٨٥ ، صبالمنن تّشريفطاووس، ال بن سيد .١

  .٧٢، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٢٤الوري، ص  ، اعلام . طبرسي٢



١١٠    جان جهان  

ٰ أَ بوُ أَ امٍ مٰ إِ خُو أَ  پسر امـام و بـرادر امـام و پـدر      ، امام  من فرزنداين   ١: ائِمُهُمْ سِعُهُمْ قٰ ئِمَّةٍ تِسْعَةٍ 

  .استگانه است كه نهمى آنان قائمشان  امامان نه

  

   صغرير غيبت از تولّد تا آغاز عص فداه ارواحنامهديحضرت 

 بـه نزديـك بـودن    ي معصـومين   پيامبر و ائمه احاديثعباس كه براساس  بني حكاّم

و  شـدت نگـران   بـه  ، از زمان امامت امام هاديندآگاه شده بود تولّد مهدي موعود

رو  واژگون شـود. ازايـن   شان هتخت حكومت غاصبان آن حضرت،مضطرب شدند كه با تولّد 

بـين ببرنـد.   سرعت ايشان را از ، به شوند يا پس از تولّد ولّد آن حضرتتصميم گرفتند مانع ت

ي  ، منتقل كردنـد و در محلّـه   دنظامي بو يرا به سامرّا كه شهر به همين دليل امام هادي

حضرت درميان دشـمنان و در   درنتيجه آن، جاي دادند.  ي ارتشيان بودر كه محلّ زندگعسك

د. بـو عيان قطـع  بـا  شـي   ايشـان ي  كردند و رابطه ندگي ميي سازماني نظاميان زها خانهبين 

حدي بود كه پس از شهادت، آن حضرت را در اتاق نشـيمن منـزل   تا غربت امام هادي

حضـرت كنـار قبـر ايشـان زنـدگي      آن و زن و فرزنـدان   ٢به خاك سـپردند  خود مسكوني

  در همان اتاق مدفون شدند. ،نيز پس از وفات ايشانكردند. همسر  مي

ـو الْعَ نـُب ـَ وَ  ةَ يَّـمَ و أُ نـُب ـَ عَ ضَـدْ وَ قـَ فرمايند: مي مام عسكريا ا حْـدٰاهمُٰ : إِ ينِْ تـَلَّ عِ يْنٰـا لِ لَ مْ عَ هُ وف ـَيُ سُـ اسِ بّٰ
 ا، وَ هٰــزِ كَ رْ مَ  یفِــ رَّ قِ تَ سْــتَ  ا وَ هٰــّٰ ا إِ نٰــائِ عٰ ادِّ  نْ مِــ ونَ افُ خٰــيَ ف ـَ قٌّ حَــ ةِ فــَلاٰ الخِْ  یمْ فِــلهَـُـ يْسَ لــَ هُ نَّــأَ  ونَ مُــعْلَ وا ي ـَمْ كٰــانُ هُــنَّـ أَ 
  مِ ائِ قٰـــالْ  دِ يــَـ لـــىٰ عَ  ةِ مَـــلَ الظَّ  وَ  ةِ رَ ابِ بٰـــالجَْ  كِ لْـــمُ  الَ وٰ زَ  نَّ أَ  لـــىٰ عَ  ةِ رَ اتِ وٰ تـَــمُ الْ  ارِ بٰـــخْ الأَْ  نَ وا مِـــفُـــق ـَوَ  دْ قـَــ مْ هُـــنَّـ ا أَ مٰـــيهِ نِ ٰ 
ِّٰ  ولِ سُـرَ  تِ يـْب ـَ لِ هْ أَ  لِ تْ ق ـَ یفِ وا عَ سَ ، فَ ةِ مَ لَ الظَّ  وَ  ةِ رَ ابِ بٰ الجَْ  نَ مِ  مْ هُ نَّـ أَ  ونَ كُّ شُ  يَ وا لاٰ انُ كٰ   ا، وَ نّٰ مِ   ةِ رَ ٰ إِ  وَ  ا

                                                
 

، ص ٢، ج الهـداة  اثبـات حرّعاملي،  و ٢٣٣، ص  ٢القلوب، ج  رشاد، ا ؛ ديلمي٣٣١، ص  اليقين ، كشف . حلي١ّ
٢٨٣. 

چند سال پـيش   ها نابسامان است و دشمنان اهل بيت هنوز پس از قرن شرايط و اوضاع شهر سامرّا .٢
 را منفجر و ويران كردند. بناي مرقد مطهر امام هادي و امام عسكري



  ١١١    ارواحنافداه  مهديحضرت 

ُّٰ  یبَ أَ ، فـَهِ لِ تْ ق ـَ وْ أَ  مِ ائِ قٰ الْ  دِ لُّ وَ ت ـَ عِ نْ مَ  لىٰ إِ  ولِ صُ وُ الْ  یفِ  مْ هُ نْ مِ  عاً مَ طَ  هِ لِ سْ نَ   مْ هُ نْ مِـ دٍ احِـوٰ لِ  هُ رَ مْـأَ  فَ شِـكْ يُ  نْ أَ  ا
به دو علّت شمشيرهاي خـود را   بني اميه و بني عباس ٢و ١:»ونَ رُ فِ اكٰـالْ  هَ رِ كَـ  وْ لَ  وَ   هُ ورَ نُ   مَّ تِ يُ  نْ  أَ لاّٰ إِ «

ترسيدند مـا آن   حقّي ندارند و ميدانستند در خلافت  ] قرار دادند: يكي اينكه ميبيت اهلبر ما [

را ادعا كنيم و خلافت در جايگاه خود مستقر گردد. دوم اينكه بر اساس اخبار متواتر پي بـرده  

گيـرد و   روپاشي حكومت جباران و ستمكاران به دست قائم ما صورت مـي بودند كه زوال و ف

از تولّـد   مانع شدنترديد نداشتند كه خودشان از جباران و ستمكارانند؛ لذا به طمع دستيابي به 

و نـابود كـردن آنهـا    خدا رسول بيت اهليا به قتل رساندن آن حضرت، در كشتن  قائم

جـز آنكـه   « د سـاز بر احدي از آنان مكشوف  را شت كه امرشتلاش كردند. اما خداوند ابا دا

   »  .دگردرغم كراهت كافران نورش كامل  علي

و از  قرار گرفـت    عسكريامام حسن برعهده امامت شيعيان  پس از امام هادي

 احاديـث مطـابق   دانست ايشان امام يـازدهم هسـتند و   دستگاه حكومت كه مي  ،همان زمان

فرزند ايشان منجي موعود خواهد بود و حكومت آنهـا را بـه     بيت متواتر پيامبر و اهل

جلـوگيري   خواست از تولّد حضرت موسي خطر خواهد انداخت، همانند فرعون كه مي

مخفيانـه در   د عمل شـد و مـأموران بسـياري را   كند، براي جلوگيري از تولّد اين فرزند وار

حكومـت  ي زني باردار، دستگاه  محض مشاهده گماشت تا به   عسكريمنزل امام حسن 

هاي قابلـه و خـدمتكار    از زن  بين ببرند. حتّي در بسياري از موارداو را از تارا مطّلع سازند 

ي تلاش دشمنان، خداونـد   رغم همه علي  ؛ اما به خواست الهي دكرعنوان جاسوس استفاده  به

علائـم بـارداري را در     ، العـاده  فوق  با يك اعجاز،   همانند ماجراي حضرت موسي  متعال

سـال    ي شـعبان  نكه شـب نيمـه  تا اي پنهان كرد   عسكريهمسر امام  نرجس خاتون

منزل ايشان در      عسكريامام  ي عمه   ق فرارسيد. آن شب حكيمه خاتون.  هـ ٢٥٥

                                                
 

  .٣٢ي  ي توبه، آيه سوره ١.
   .١٩٧، ص ٥، ج ةالهدا اثبات. حرّعاملي،  ٢



١١٢    جان جهان  

امشـب منـزل مـا بمانيـد؛ خداونـد      بزرگوارشان فرمودنـد:   ي عمهمهمان بودند. حضرت به 

گونـه علائـم بـارداري     به ما عطا خواهد كرد. عرض كردند: در همسـر شـما هـيچ   فرزندي 

لمَْ  مِّ مُوسـىٰ أُ ا مَثـَلُ مَثَلُهٰـ:  همچنـين فرمودنـد  بينم. فرمودند: شما بمانيد متوجه خواهيد شد.  نمي
ــَ ٰــيَظْهَــرْ ِ ــٰوَقــْتِ وِلاٰ  لىٰ إِ حَــدٌ أَ ا ا الحْبَــَلُ وَ لمَْ يَـعْلــَمْ ِ ِ طلَــَبِ فِــی  یٰ لاانَ يَشُــقُّ بُطــُونَ الحْبُٰــفِرْعَــوْنَ كٰــنَّ لأَِ  ادَ

است كـه آثـار    مثل مادر موسى )(نرجس خاتون ل اوثَم   ١:ا نَظِـيرُ مُوسـىٰ ذٰ وَ هٰ  مُوسىٰ 

زيـرا فرعـون در    ؛ د و كسـى تـا وقـت ولادتـش از آن آگـاه نشـد      شباردارى در او ظاهر ن

 اسـت.   و ايـن نيـز نظيـر موسـى     دريـد  ، شكم زنان باردار را مـى جستجوى موسى

 متولّـد شـدند و تـا زمـان شـهادت پـدر       ارواحنافـداه آن شـب سـرانجام امـام زمـان    سحرگاه 

كردنـد و بـه احـدي جـز      صورت كاملاً مخفيانه زندگي  در منزل آن حضرت به بزرگوارشان

 ـ  نشـدند داده  و نشـان معرفّـي   ٢، بسيار موثّق و مورد اعتماد و رازدار شيعيان ه امـام  ؛ تـا اينك

ت با شـهادت آن حضـرت مسـؤولي    ق به شهادت رسيدند..     هـ ٢٦٠در سال  عسكري

    قرار گرفت. ي حضرت مهدي امامت بر عهده

  

  

  

  

                                                
 

. هنگـامي كـه فرعـون بـراي     ١٣ص ، ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٢٧، ص  ٢، ج الدين ، كمال . صدوق١
تعـالي ترتيبـي    ، خداونـد بـاري   شود خواست مانع تولّد حضرت موسي  جلوگيري از انحطاط حكومتش

گونـه علائـم    هـيچ  ؛ پس در ظاهر مادر حضـرت موسـي   ي فرعون نقش بر آب شود اتّخاذ كرد تا نقشه
راهايي در كاخ فرعون بزرگ شـدند.  بارداري آشكار نشد و ايشان به سلامت متولّد شدند و سپس طي ماج

  جزو محافظان شخصي فرعون بود.  جالب است كه عمران پدر حضرت موسي
نوح،  بن ايوب حكيم، محمدبن بنةمعاويبجلي،  علي منقوش، ضوءبن بن اشعري، يعقوب اسحاق . همچون احمدبن٢

  )٣٢٩، ص ١ليني، كافي، ج و ك ٤٣٥و  ١٦٤،  ٨٠، ص ٢، ج الدين (صدوق، كمال عمروي عثمان محمدبن



  ١١٣    ارواحنافداه  مهديحضرت 

  يآغاز امامت در دوران كودكو  فداه ارواحنامهديحضرت 

 .سالگي آغـاز شـد   از پنج ارواحنافداه االله الاعظم بقيةامامت حضرت همان گونه كه ذكر شد، 

سـت شخصـي در دوران كـودكي و از    شود كه چگونـه ممكـن ا   رسشي در اينجا مطرح ميپ

  دار مقام امامت گردد؟ عهده  سالگي پنج

جانـب  براسـاس روايـاتي كـه از     سـو  در پاسخ لازم است به دو نكته اشاره كنيم. از يك

ه است العاده بود بسيار سريع و خارق ارواحنافداه، رشد جسماني حضرت مهدي رسيده ائمه

ي امـام   عمـه  خـاتون  اندامي چون بزرگسـالان داشـتند. از حكيمـه       در سنين كودكيو 

ــ :  نقــل شــده اســت  زمــان لَمّٰ ا ن ـــٰذا مَوْلاٰ إِ فــَ محَُمَّــدٍ  یبِ أَ ارَ ينَ يَـوْمــاً دَخَلْــتُ دٰ رْبعَِــأَ انَ بَـعْــدَ ا كٰــفَـ
لَمْ الدّٰ فِی  یانِ يمَْشِ الزَّمٰ   احِبُ صٰ  الَ فَـقٰـ ؛فْصَـحَ مِـنْ لغُتَـِهِ أَ  لُغـَةً وَ لاٰ  حْسَـنَ مِـنْ وَجْهِـهِ أَ  رَ وَجْهـاً أَ ارِ فَـ
ِّٰ ذَا الْمَوْلُودُ الْكَرِيمُ عَلَى ه ـٰ محَُمَّدٍ  بُوأَ  یلِ   رىٰ أَ َ أَ رْبَـعـُونَ يَـوْمـاً وَ أَ لـَهُ  یقُـلْتُ لهَُ  سَيِّدِ  .جَلَّ   وَ   عَزَّ  ا

ٰ  أُ ا يَـنْشَـالْيـَـوْمِ مٰـ یفِـ أُ اءِ نَـنْشَـوْصِـيٰ الأَْ  مَعْشَـرَ ّٰ أَ ا عَلِمْـتِ  ـٰمـأَ  یمَّتـِ عَ  الَ فَـقٰـ .رىٰ أَ ا مْرهِِ مٰ أَ مِنْ   غَيـْـرُ
ٰ  أُ ا يَـنْشَ الجْمُْعَةِ مٰ  یفِ  أُ الجْمُْعَةِ وَ نَـنْشَ  یفِ  رُ  امـام زمـان   دچهل روز پس از تولّ ١:السَّـنَةِ  ی فِ غيَـْ

در  مـان الزّ صـاحب  يمـان مولاديـدم  باره  و يك رسيدم رىكخدمت امام حسن عس

تر از صورت و زبـان او نديـده بـودم. امـام      صورتى نيكوتر و زبانى فصيح ! رود خانه راه مي

عـرض   : اين مولود در پيشگاه ذات بارى تعالى بسـيار عزيـز اسـت.    ندفرمود رىكعس

! جان ه: عم ندفرمود امام زمانم. كن ميمشاهده  آوري را مر شگفتي! من اي من: آقا  كردم

ما با رشد  ي ديگران و رشد يك هفته ي ه با رشد يك هفتهدانى كه رشد يك روز ما ائم نمي

     ديگران برابر است؟ يك سال

بنـدي   ي كلّـي تقسـيم   ، مقامات را به دو دسته توان در يك نگاه اجمالي مي  سوي ديگراز

تـلاش و   دسـتاورد   ابي. مقامـات اكتس ـ  ت موهبتي الهيو مقامابشري : مقامات اكتسابي  كرد

  كـه مقامـات مـوهبتي الهـي     ؛ درحـالي   جهت نيل به آنهاسـت   مجاهدت شخص درطي زمان

                                                
 

 .٢٥٩الوصية،  و با اندكي تفاوت: مسعودي، اثبات  ٢٧، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار . مجلسي١



١١٤    جان جهان  

كه عنايتي است ازجانـب  ؛ بل ي تلاش و مجاهدت و تقلاّي شخص درطي زمان نيست نتيجه

آيـد. چنانكـه    ، وارد مي كه مشيت الهي بدان تعلّق گيردبر هر  كه در يك لحظهخداوند متعال 

او  (كـار) فرمانيقينـاً   ١:نْ يَـقُولَ لـَهُ كُـنْ فَـيَكُـونُ أَ ادَ شَيْئاً رٰ أَ ا ذٰ إِ مْرُهُ أَ ا نمَّٰ إِ  : ر قرآن كريم آمده استد

 موجـود ؛ پـس   شـو گويـد: موجـود    گاه چيزى را اراده كند، تنها به آن مى چنين است كه هر

  ي خداونـد متعـال   حـض اراده م متعلّق به عالم امر هستند و به  . مقامات موهبتي الهيشود مي

  شوند و زمان در آنها نقشي ندارد.   محقّق مي

؛ بلكه مانند مقام نبوت و رسالت يـك   امري اكتسابي نيست  امامت  ،ي شيعيان بنابر عقيده

ي  كـه اراده   مقام موهبتي الهي است؛ لذا نيل به آن محتاج گـذر زمـان نيسـت و هـر لحظـه     

هـاي   تـوان بـه نمونـه    باره مي شود. دراين ، به شخص اعطا مي خداوند متعال بدان تعلّق گيرد

  در قرآن كريم اشاره كرد.  متعددي

ي ايشـان   و دربـاره  زكريـا  بـن  خداوند در قرآن كريم خطاب بـه حضـرت يحيـي   

را بـا   آسـماني] [ اى يحيى! كتـاب   ٢: اهُ الحْكُْـمَ صَـبِياابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَـيْنٰـخُذِ الْكِتٰ    يحَْيىٰ ٰ فرمايد:  مي

قـرآن  . همچنـين  دك بـود كـو  كـه  حـالي در  داديـم  نبـوت  حكـم و ما به او  ! بگيرتمام قوت 

او را در آغـوش   متولّـد شـد، حضـرت مـريم     مريم بن زماني كه عيسيفرمايد  مي

 ـ بـه عيسـي  به فرمان خداونـد  ،  ها بالا گرفت گرفت و به شهر بازگشت و چون طعنه ه ك

 نـِّیإِ الَ قٰـ ؟اً دِ صَـبِيّ الْمَهْـفِـی  انَ الُوا كَيْفَ نُكَلِّـمُ مَـنْ كٰـقٰ  ؛ليَْهِ إِ ارَتْ شٰ أَ فَ  .  ره كرد، اشا نوزادي بيش نبود
ِّٰ عَبْدُ  ٰ  ا گفتند: چگونه با كودكى كه در  ؛ آنهااشاره كرد به اوپس  ٣:اً نبَِيـّ  ابَ وَ جَعَلَنـِیالْكِتٰـ نـِیَ آ

خدايم؛ او  ي گفت: من بنده ]زبان گشود و ناگهان عيسى[سخن بگوييم؟  ، گاهواره است

  .پيامبر قرار داده استمرا داده و  ]آسمانى[ به من كتاب

                                                
 

 .٨٢ي  ، آيه ي يس . سوره١

  .١٢ي  ، آيه ي مريم . سوره٢
 .٣٠و  ٢٩، آيات  ي مريم سوره . ٣



  ١١٥    ارواحنافداه  مهديحضرت 

مفـاد  بايد   ؛ پس دارد قبولعنوان كلام خدا و سخن حق  بهقرآن كريم را  مسلمان شخص

هـر شـرايطي   كه خواست خداونـد در    كس ايمان داردهر .يات را نيز قبول داشته باشداين آ

تواند موهبت امامت را در  مي راحتي خواهد پذيرفت كه حضرت حق ، به واهد يافتتحقّق خ

و  ؛ چنانكه نبوت را بـه كـودكي خردسـال همچـون يحيـي     به كسي عطا كند  سالگي پنج

تـر   بسيار ساده  . البتهّ پذيرش اين مسأله براي شيعيانعطا نمود طفلي نوزاد مانند عيسي

در كـودكي بـه مقـام      دو تن از امامـان شـيعه   ارواحنافداهعصر ؛ زيرا پيش از حضرت ولي است

،  روايـت شـده   بيشترين سنّي كه براي به امامت رسـيدن امـام جـواد    امامت نائل شدند.

نيز براساس روايات، در هشت سالگي بـه مقـام امامـت     هشت سال است و امام هادي

، در  ا بـاور داشـته باشـد   ر بنابراين فردي كه امامت امام جواد و امـام هـادي  رسيدند. 

در سنّ كودكي دچار ترديد نخواهـد شـد.    ارواحنافـداه حضرت مهديرسيدن امامت به رابطه با 

خردسالى  ي باره در: مردم اثـَةِ سِـنِّكَ حَدٰ فـِی  نَّـهُمْ يَـقُولـُونَ إِ  : عرض كرد جوادامام ه ى بشخص

َّٰ نَّ إِ  : در پاسـخ فرمودنـد   امـام  . گويند شما سخن مى نْ يَسْـتَخْلِفَ أَ اوُدَ دٰ  لىٰ إِ  وْحـىٰ أَ  الىٰ تَـعٰـ ا
ُّٰ وْحَى أَ فَ  .اؤُهُمْ ائيِلَ وَ عُلَمٰ سْرٰ إِ  یادُ بنَِ لِكَ عُبّٰ نْكَرَ ذٰ أَ فَ  ؛يَـرْعَى الْغنََمَ  یٌّ انَ وَ هُوَ صَبِ سُليَْمٰ  نْ أَ  اوُدَ دٰ  لىٰ إِ  ا

انَ مِـنَ ا كٰـذٰ إِ فـَ .اتيِمِ الْقَـوْمِ ا بخِـَوٰ بَـيْـتٍ وَ اخْـتِمْ عَلَيْهٰـ یا فِـهٰ انَ وَ اجْعَلْ ا سُلَيْمٰ خُذْ عَصَا الْمُتَكَلِّمِينَ وَ عَصٰ 
 ١:اا وَ سَـلَّمْنٰ الُوا قـَدْ رَضِـينٰ اوُدُ فَـقٰـخْبرَهَُمْ دٰ أَ فَ  .ثمْرََتْ فَـهُوَ الخْلَِيفَةُ أَ وْرَقَتْ وَ أَ اهُ قَدْ انَتْ عَصٰ الْغَدِ فَمَنْ كٰ 

 كـه  درحـالي   كندخود را جانشين  كرد كه سليمان وحى داوده تعالى ب وندهمانا خدا

را  يـن امـر  ا  اسـرائيل  عابـدان و دانشـمندان بنـى    . پسچرانيد او كودكى بود كه گوسفند مي

ن و عصاى سـليمان را  اد كه عصاهاى معترضنمووحى  داوده ب وندخدا . سپسنپذيرفتند

هـر  صبح فردا . آنگاه كن  مهررا درِ خانه مردم هاي خود  قفلو با  اى بگذار بگير و در خانه

 ـ  داود است. داود ، جانشينداده بودميوه يش برگ و كس عصا آنهـا  ه اين خبـر را ب

    .گفتند: راضى شديم و پذيرفتيم ، ]ديدندشده و چون فردا عصاى سليمان را سبز [ ابلاغ كرد

                                                
 

  .٣٨٣، ص  ١، ج  ، كافي . كليني١



١١٦    جان جهان  

هاي الهـي   موهبتبرخي از در خردسالي ي در شرايطي كه بعضاً حتّي افراد عادعلاوه  به

، ترديدي  سالگي در پنج ارواحنافـداه الاعظم االله بقيةي امامت حضرت  مسألهدر ،  اند برخوردار شده

دوران شيرخوارگي خود را به يـاد    سينا براي مثال، ابن ند و پذيرفتني خواهد بود.ما نمي باقي

نيـز چنـين    ١مورد تومـاس يانـگ  ي به مقام اجتهاد رسيده است و درداشته و در سنين كودك

  مطالبي گفته شده است.

  

  ارواحنافداه طول عمر حضرت مهدي

در شـب   فـداه ارواحنا عصر حضرت ولي ، بنابه نقل موثّق روايات و احاديث ، چنانكه بيان شد

و تـاكنون حـدود دوازده قـرن از     ٢قدم به عالم خاكي نهادند  هـ .ق  ٢٥٥ي شعبان سال  نيمه

، بـراي بسـياري از    بشـر بـراي  طولاني  ي چنينعمر ٣است.  گذشته عمر شريف آن حضرت

عمر طولاني براي  براي فهم و هضم اين مطلب بايد توجه داشت كه نيست. هضممردم قابل 

معنـا   ي تلقّي كرد. بـدين ا يك محال عادتوان آن ر ؛ بلكه حداكثر مي بشر محال عقلي نيست

اما هيچ امتناع عقلي براي عمر طـولاني   ؛ كنند اندازه عمر نمي  طور معمول اين ها به كه انسان

  وجود ندارد.  

واقعيت اين است كه امروزه آنچه دانشمندان را به تفكرّ و تعجب واداشته، مـرگ انسـان   

طـور   هاي پيـر بـه   اي است كه سلّول گونه است، نه زندگي طولاني وي! چون عملكرد بدن به

ي زنده، پيوسته درحـال   جه اين مجموعهشوند؛ درنتي هاي جوان جايگزين مي مستمر با سلّول

  لذا از پا درآمـدن و مـرگ  . ندارد نو شدن و بازسازي است و پيري و مرگ براي او معنايي

                                                
 

  دانست. ه به يانگ اعجوبه معروف شد. وي در دو سالگي خواندن مي. فيزيكدان انگليسي قرن نوزدهم ك١

 .١٩٧، ص ٥، ج الهداة . حرّعاملي، اثبات٢

  گذرد. از امامت آن حضرت مي  سال سهتادوهـ .ق است، قريب به هزاروصدوهش ١٤٣٨. اكنون كه سال ٣



  ١١٧    ارواحنافداه  مهديحضرت 

هـاي نادرسـت    رو برخي دانشمندان معتقدند الگوهـا و روش  عادي است. ازاين اي غير پديده

هاي  و خصلت صوتيهاي  ودگيآل تنفّس در هواي ناسالم و  و ي غلط تغذيه زندگي و شيوه

تـوزي و هوسـراني و    اخلاقي فرساينده و زيانبار همچـون حـرص، حسـد، غضـب و كينـه     

فشارهاي عصبي و رواني ناشي از نگاه غلط به هسـتي و حيـات و معنـا و هـدف نداشـتن      

زندگي و احساس پوچي و ...، مرگ را به عنوان يك عارضه بر بشر تحميـل كـرده اسـت.    

 ـ  الگوهـا و روش اگر  ي ناسـالم،   سـالم، تهويـه  درسـت و نا ي نا تغذيـه ط زنـدگي،  هـاي غل

تر از همه فشارهاي عصبي و روانـي نبـود،    هاي صوتي و مواردي از اين قبيل و مهم آلودگي

هيچ دليلي براي اينكه انسان به مرگ دچار شود، وجود نداشت. كوتاهي عمر بشر خصوصـاً  

ها به اخـتلالات   و مبتلا بودن انسانهاي رواني وعصبي  در عصر ما عمدتاً ناشي از فرسايش

روحي و رواني در اثر عواملي چون غصه، حسرت، حسـادت، نگرانـي و تـرس از آينـده،     

زندگي تهي از معنا و هدف و ... است. تجربه نشان داده است كـه روح قـوي و سرشـار از    

ند، حتّـي  آرامش و شادي و اميد و رضامندي و برخوردار از زندگي معنا دار و والا و هدفم

بيني الهـي   ي كوتاهي عمر را ترميم كند. جهانقادر است آثار فرساينده و مخرّب عوامل ماد

بخشد. اگـر صـاحب چنـان روحـي نكـات       يي به انسان مي چنين روح قوي ،و ايمان راسخ

گيري از طبيعت و ... را مراعات  هاي بدني و بهر بهداشتي و الگوهاي صحيح تغذيه و فعاليت

تـر از   شك از عمـري بسـيار طـولاني    بيو سلامت روان در اثر اعتدال مزاج كند،  و تبعيت

هاي تاريخي از وجود اشخاصي با عمرهايي چنـدين   گزارش ديگران برخوردار خواهد شد.

دهند كه خود گواهي بر امكانپذير بـودن عمـر    هاي زمان ما خبر مي برابر عمر معمول انسان

  بسيار طولاني براي بشر است.

سهم مهمـي در امكانپـذير    تأثير قدرت روح در حفظ و باقي نگاه داشتن جسمجه به تو

 هايي كـه روحـي وارسـته و قـوي دارنـد      . انساندارد شمردن عمر بسيار طولاني براي بشر

توان  مي مرنحوي غير معمول حفظ كنند. مصاديق فراواني براي اين ا توانند بدن خود را به مي

  يافت.  



١١٨    جان جهان  

با عكس و تفصـيل از سـوي خبرگـزاري فرانسـه      قريب ده سال قبل كهبنا به گزارشي 

مركـز   ١اي يافـت،  هاي خبري جهان انعكاس گسـترده  ها و رسانه منتشر شد و در خبرگزاري

پراهلاد اي به نام  سالههشتاد و سه هاي دفاعي مشغول مطالعه بر روي مرتاض  ملّي پژوهش

  ل است بدون آب و غذا زنده مانده است. است كه در هند شناسايي شده و هفتاد سا جاني

هـاي   ي پرتكرار قدرت روح در حفظ و بقاي جسم، مرتاضاني هسـتند كـه مـدت    نمونه

هـا زنـده و سـالم از قبـر      كنند و پس از ماه طولاني بدنشان را در تابوتي زير خاك دفن مي

  آورند.   بيرون مي

بـرده   روح در حفظ بدن پيكافي است تا هر شخص ديرباوري به قدرت  ي فوقها نمونه

وردار از بـالاترين قـدرت   خدا كه انسان كامل به معناي تمـام و برخ ـ  و اين امر را كه حجت

تواند براي مدت طولاني بدن خود را از فرسودگي و پيـري و مـرگ حفـظ     مي روحي است

  كند، به آساني بپذيرد.

اشـاره   به يونس پيـامبر توان  ، مي براي بشر  پذير بودن عمر طولاني از شواهد امكان

قومش را ترك كـرد و   حضرت يونس ي نزول عذاب، به امر الهي، وقتي در آستانهكرد. 

قـومش  از ش نازل نشده، غضبناك مجدداً قوم د عذاب برنموهنگامي كه بازگشت، مشاهده 

وسط دريـا نهنگـي راه را بـر كشـتي بسـت.       در و در مسير، بر كشتي سوار شد. خارج شد

، نهنگ كشتي را غرق خواهد  قرباني نشود از مسافران اگر يك نفر كردشتي اعلام ناخداي ك

افتاد. آن حضرت اين  نام يونس قرعه به  هر سه باركشي كردند و  قرعهسه بار كرد. پس 

را به داخل دريا انداختند و نهنـگ   امر را تقدير الهي دانست و به آن تن داد. پس يونس

لـَوْ لاٰ  : ي قـرآن كـريم   او را بلعيد. به فرمـوده  يَــوْمِ   لىٰ إِ بَطْنـِهِ  ینَّـهُ كٰـانَ مِـنَ الْمُسَـبِّحِينَ؛ لَلَبـِثَ فـِأَ فَـ

                                                
 

 اي پيدا كرد. تردههاي خبري ايران نيز انعكاس گس در جرايد و سايت ١٣٨٣. خبر مزبور در سال ١



  ١١٩    ارواحنافداه  مهديحضرت 

، تا قيامت او را در شكم آن نهنگ زنـداني نگـاه    كنندگان نبود از تسبيح پس اگر او   ١:يُـبْعَثـُونَ 

    وجود دارد.   براي بشر  متماندن تا قيا دهد كه حتّي امكان زنده  مي  نشان   اين آيه داشتيم. مي

خدا كه تمامي مخلوقات را تحـت اراده و مطيـع و منقـاد     توجه به ولايت تكويني حجت

دهد، راه را بر فهم امكانپـذيري   ي او را بر جهان خلقت حاكم قرار مي و اراده ٢سازد وي مي

 ـ االله  بـاذن  كند. امام سهل و هموار مي عمر طولاني براي حضرت مهدي درت و بـا ق

تواند پيكر جديدي براي خويش  حتّي مي ،عنايت فرموده است تكويني كه خداوند به ايشان

د. به تعبيري ولـي و  كنبيافريند، چه رسد به اينكه پيكر خويش را از فرسايش و پيري حفظ 

از تأثيرپـذيري   است و محكوم زمان نيست؛ در نتيجه امامحاكم  بر زمان ،زمان صاحبِ

   ٣ات زمان، از جمله پيري و فرسودگي فراتر است.جبري از اقتضائ

                                                
 

 .١٤٤و  ١٤٣، آيات  ي صافّات . سوره١

همه چيز براي شما رام و راهوار  :لَکُمْ  ءٍ ذَلَّ کُلُّ شَیْ  ي كبيره: در زيارت جامعه . به تعبير امام هادي٢
  )٢٧٦، ص ٢، ج اخبارالرّضا (صدوق، عيون شد.

 مُومٌ:مَسْ  وْ أَ توُلٌ  مَقْ لاّٰ إِ ا ا مِنّٰ مٰ كه فرمودند:  سازد را آسان مي ي فوق درك اين سخن ائمه توجه به نكته. ٣
مجلسي، (رسد. شود يا با سم به شهادت مي يك از ما امامان نيست مگر اينكه با سلاح كشته مي هيچ

) پس ٢١٤، ٢٠٩ديگري با همين مضمون: ص  احاديثو  ٢١٧، ص ٢٧و ج  ٣٦٤، ص ٤٣بحارالانوار، ج 
هم عمري طولاني همچون  افتاد اين امكان  وجود داشت كه ساير  ائمه اگر سلاح يا سم به كار نمي

و  بكنند. مؤيد اين امر روايات حاكي از عمرهاي طولاني پيامبراكرم ارواحنافداهحضرت ولي عصر
                                                                                در دوران رجعت است. ائمه

نگراني از به قتل رسيدن آن حضرت  يكي از علل غيبت امام زمان معصومين رواياتاينكه در 
شايد ناظر بر همين نكته باشد كه تنها چيزي  )٩٨و  ٩٠، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج عنوان شده است (

نشده بگذارد، كشته  تواند به عمر آن حضرت پايان دهد و در نتيجه رسالتي را كه بر دوش دارند انجام كه مي
باشند،  شدن ايشان است و با غيبت و خارج شدن آن حضرت از دسترس كساني كه در صدد قتل ايشان مي

طور آنچه را در برخي متون روائي در مورد به شهادت  منتفي خواهد شد. همين احتمال مرگ امام زمان
، ص ٢النّاصب، ج  ، الزاميزدي ئريحاهفتاد سال پس از ظهور ايشان  آمده است، ( رسيدن امام زمان

توان تأييدي بر اين امر دانست كه آن حضرت نيز همچون پدران معصوم  اگر قابل اطمينان باشد، مي )١٣٩
  محتواي  روند و نه با مرگ طبيعي. البتّه رواياتي نيز وجود دارد كه از  خويش با كشته شدن از دنيا مي

 
 



١٢٠    جان جهان  

حكمت  هرگاه بردن به امكانپذير بودن عمر طولاني براي بشر، بايد دانست كه پس از پي

اينكـه  كند؛ كما مياي عمر طولاني عطا  بندهو مصلحت خاصي اقتضا كند، خداوند متعال  به 

را شـاهد    بسـيار طـولاني   عمرهـاي  يـاء و اوليـاء الهـي   ، در تاريخ انب به تصريح قرآن كريم

 ـ، همان  ايم؛ همانند عمر خضر بوده كـه علـم لـدنّي داشـت و حضـرت       يپير اهل معرفت

  حضرت خضـر  ١مأموريت يافت نزد آن مربي و معلّم رباني معرفت بياموزد.  موسي

كردند، پير راهبري بود كـه   سپري مي عمر ظاهري خويش را  در زماني كه موساي كليم

،  و از آن زمان تاكنون كه هـزاران سـال گذشـته اسـت      گذشت مي ليان زيادي از عمرشسا

ايـن   د بـود. نيز زنده خواه ارواحنافداهو تا زمان ظهور حضرت مهدي استهمچنان زنده هنوز 

اين حقيقـت اسـت كـه در صـورت اقتضـاي حكمتـي،       نمونه خود قرينه و شاهد بزرگي بر 

  نقـل شـده    به روايتي كه از امام صادق. بناكند طا ميبه انساني عطولاني خداوند عمري 

به اين جهت است كه هيچ استبعادي در عمر طولاني حضرت  است، عمر طولاني خضر

ـأَ وَ فرماينـد:   مـي   باقي نماند. امـام صـادق   ارواحنافداهالاعظم  االله ةبقيـّ  یعْنـِأَ الِحُ مَّـا الْعَبـْدُ الصّٰ
َّٰ نَّ إِ الخَْضِــرَ فَــ عٰــبٰــت ـَ ا  لِشَــريِعَةٍ ابٍ يُـنَزّلِــُهُ عَلَيْــهِ وَ لاٰ  لِكِتٰــا لــَهُ وَ لاٰ ا طــَوَّلَ عُمُــرَهُ لنِبُــُوَّةٍ قَــدَّرَهٰ مٰــ الىٰ ارَكَ وَ تَـ
 ِٰ بْلـَهُ مِـنَ ا شَريِعَةَ مَنْ كٰـيَـنْسَخُ  ـٰقْتـِدٰ لاِْ ادَهُ اامَـةٍ يُـلْـزمُِ عِبٰـمٰ لإِِ  اءِ وَ لاٰ نبِْيٰـالأَْ انَ قَـ ا اعَـةٍ يَـفْرِضُـهٰ لِطٰ  ا وَ لاٰ اءَ ِ

َّٰ نَّ إِ  بلَــىٰ  .لــَهُٰ  ــ الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰــتَـبٰــ ا ا مِ غَيْبَتــِهِ مٰــّٰ أَ  یفِــ  ائمِِ نْ يُـقَــدِّرَ مِــنْ عُمُــرِ الْقٰــأَ ابِقِ عِلْمِــهِ سٰــ یانَ فِــا كٰــلَمّٰ
ـ ،الطُّـولِ  یرِ فـِلـِكَ الْعُمُـارِ ذٰ ادِهِ بمِِقْدٰ ارِ عِبٰ نْكٰ إِ ا يَكُونُ مِنْ يُـقَدِّرُ وَ عَلِمَ مٰ   یالِحِ فِـطـَوَّلَ عُمُـرَ الْعَبـْدِ الصّٰ

 انـِدِينَ لـِئَلاّٰ لِكَ حُجَّـةَ الْمُعٰ ائمِِ وَ ليَِقْطَعَ بـِذٰ عُمُرِ الْقٰ  لِ بِهِ عَلىٰ سْتِدْلاٰ لاِْ لاّٰ لِعِلَّةِ اإِ  لِكَ غَيرِْ سَبَبٍ يوُجِبُ ذٰ 
ِّٰ اسِ عَلـَى يَكُونَ لِلنّٰ  خداى تعـالى عمـر او را   ، يعنى خضرخدا،  د صالحو اما عب ٢:حُجَّـةٌ  ا

  كتابى كه بـر وى  براي يا  كندنبوتى كه براى وى تقدير  دليل هولى نه ب ؛ طولانى ساخته است

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهايتاً به مرگ طبيعي از دنيا خواهند رفت. (مجلسي،  امام زمانشود كه  آنها اين احتمال تقويت مي
  ) ١٠٣و  ٩٣، ص ٥٣بحارالانوار، ج 

ي كهف قرآن  سوره ٨٢تا  ٦٠در آيات  از حضرت خضر آموزي حضرت موسي . ماجراي درس١
  كريم به اختصار آمده است.

  .٢٢٢ص  ،٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٥٧، ص  ٢، ج الدين ، كمال . صدوق٢



  ١٢١    ارواحنافداه  مهديحضرت 

بـر    نسخ كند يا امامتى كه اقتداء بـه آن   آن اب پيشين را ءفرستد يا شريعتى كه شرايع انبيافرو

  حضـرت خضـر  ( دادن آن بر وى واجب باشـد بندگانش لازم باشد يا طاعتى كه انجام 

در  بلكه چون در علم خداونـد گذشـته بـود كـه عمـر قـائم      ؛  )پيامبر يا امام نبوده است

خواهنـد  انكـار   راطولانى اين عمر   بندگان دانست و ميدوران غيبتش طولانى خواهد شد، 

 ـ ي بندهاين د، عمر رك  ول عمـر قـائم  صالح خود را طولانى كرد تا از طول عمر او به ط

 .د و براى مردم عليه خداوند حجتى نباشدشومنقطع  با آن استدلال و حجت معاندان

است. بـرخلاف پنـدار    مريم بن عيسي عمر طولاني حضرت  ديگر بر اين امر شاهد

نه كشته شدند و نه به صـليب    ، حضرت عيسيصريح قرآنتبه بنا يهوديان و مسيحيان، 

بـه يهوديـان نشـان داد،    كـه مخفيگـاه آن حضـرت را     ١ي خـائني كشيده شدند؛ بلكه حوار

او را بـا آن حضـرت اشـتباه     تبـديل شـد و يهوديـان     حضرت عيسي شكل اش به چهره

اكنون در  و هم ٢دبربه آسمان  را  حضرت عيسيخداوند نيز به صليب كشيدند. گرفتند و 

فاق شـيعه و سـنّي، در زمـان    كنند و بنابه احاديث مورد اتّ يكي از كرات آسماني زندگي مي

گشت و يار و ياور و مؤذّن نمـاز امـام    خواهند  به زمين باز  بقيةااللهظهور و قيام حضرت 

   ٣.خواهند بود و در نماز به ايشان اقتدا خواهند كرد ارواحنافداهعصر

                                                
 

  .اسخريوطي يهوداي. ١
 .١٥٨و  ١٥٧هاي  ي نساء، آيه . سوره٢
ــاج، ج  .٣ ــي، احتجـ مَـــهُ   لنُِصْـــرَتهِِ   مَـــرْيمََ  بــْـنُ  عِيسَـــى  نَــــزَلَ   ا خَـــرَجَ ذٰ إِ  یُّ الَْمَهْـــدِ : ٤٨، ص ١طبرسـ  : وَ يُصَـــلِّی خَلْفَـــهُ   فَـقَدَّ

دارد و پشـت   آيد و آن حضرت را مقدم مـي  يمريم براي ياري او فرود م بن كه مهدي قيام كند عيسي هنگامي
   گزارد. سر ايشان نماز مي

اند، بين مفسران اختلاف نظـر وجـود دارد و برخـي بـه      تاكنون زنده ي اينكه حضرت عيسي البتهّ درباره
اند و در زمان  از دنيا رفته ي مائده، معتقدند مدتي پس از عروج، حضرت عيسي سوره ١١٧ي  استناد آيه

ي مزبـور را بـه    در آيـه  )تَـوَفَّيـتَْنِی(ي  كنند. ولي ديگر مفسران واژه رجعت مي ارواحنافداهعصر حضرت ولي ظهور
داننـد.   بردن آن حضرت از بين مردم دانسته و دليل بـر رحلـت آن حضـرت نمـي     نحو كامل بيرون معناي به

د نزول و حضور آن حضرت در زمان ظهور حضرت وليثان     احنافداهاروعصر روايات متعدكـه از طريـق محـد
  شيعه و سنّي نقل شده، مؤيد زنده بودن آن حضرت است.



١٢٢    جان جهان  

بـين بعثـت آن   ي زمـاني   فاصله  است كه به تصريح قرآن حضرت نوح ، ي بعد نمونه

لـْفَ أَ قَـوْمِـهِ فَـلَبـِثَ فـِيهِمْ    لىٰ إِ ا نوُحـاً رْسَـلْنٰ أَ وَ لَقَـدْ  :   نهصدوپنجاه سال بـود   قوع طوفانحضرت تا و
سوى قومش فرسـتاديم و   هو ما نوح را ب ١: الِمُونَ انُ وَ هُـمْ ظٰـخَذَهُمُ الطُّوفٰـأَ اماً فَ خمَْسِينَ عٰ لاّٰ إِ  سَنَةٍ 

 ـ پنجاه سـال درنـگ كـرد؛   نهصدواو درميان آنان  ا سـرانجام طوفـان و سـيلاب آنـان را     ام

، از بعثت تـا  مجموع عمر آن حضرت از تولّد تا بعثت يقيناً .كه ظالم بودند درحالى ؛ فراگرفت

،  موجـب برخـي روايـات    به بيش از اين مقدار بوده است. و پس از طوفان تا وفات، طوفان

سـال بـوده    انصـد پيـا دوهزارو  ا هزاروچهارصدحدود هزاروسيصد ي  عمر حضرت نوح

    ٢است.

عقلـي و منطقـاً ممتنـع    محـال   نه تنهـا لاني توان گفت عمر طو مي  لببندي مطا در جمع

خداوند متعال قادر است عمرهاي بسيار  ؛ بلكه كاملاً امكانپذير و ممكن الوقوع است.نيست

، در مـوارد بسـياري كـه     بـه نـص كتـب آسـماني    و بنا طولاني به بندگانش مرحمت فرمايد

هـاي بيشـمار    حكمـت  انـد.  طولاني داشـته بسيار عمر هايي  انسان،  مت الهي اقتضا كردهحك

٣كنـد  اقتضـا مـي  براي آن حضرت ي را ي طولاني چنين عمر ارواحنافداهعصر غيبت حضرت ولي 

  است. عمري بسيار طولاني به آن حضرت عنايت فرموده   خداوند متعال ست كهلذاو

پـس از ظهـور و    رغم عمر طولاني، امام زمـان  ليلازم است كه عذكر اين نكته هم 

 ؛چشـد  هر كس طعم مرگ را مي ٤تِ:مَـوْ ائقَِةُ الْ سٍ ذٰ کُلُّ نَـفْ سالياني حكومت برجهان، به حكم 

  ايشان دوران رجعت آغاز خواهد شد و نخسـتين   ارتحالسرانجام از دنيا خواهند رفت و با 

  

                                                
 

  .١٤ي  ، آيه ي عنكبوت سوره .١
 .٨٤نوار، ص الا ، منتخبنجفي نيلي و ٣٣الوصية، ص  ، اثباتمسعودي . ٢

 هاي بعد بيان شده است. هاي غيبت در گفتار . حكمت٣

  .١٨٥ي  عمران، آيه ي آل . سوره٤



  ١٢٣    ارواحنافداه  مهديحضرت 

در اواخر عمـر آن  ، س از امام زماني امور عالم پ كه براي اداره بيت اهلشخص از 

را انجـام   ارواحنافـداه امام عصرپيكر مطهر نماز و تدفين  و غسل، كفن، كنند حضرت رجعت مي

    ١خواهند بود. دهند، امام حسين مي

از روايـات دو   ي از دنيا رفتن امـام زمـان   طور كه پيشتر گفتيم در مورد نحوه همان

ات مرگ طبيعي آن حضرت و از بعضـي ديگـر شـهادت    برداشت وجود دارد. از برخي رواي

    ٢شود. ايشان برداشت مي

ت زنده بودن حضرت وليپس از ظهور نيـز در روايـات متفـاوت ذكـر      ارواحنافداهعصر مد

 ٤با توجه به رواياتي كه به كند شدن گذشت زمان پس از ظهـور اشـاره دارنـد،    ٣شده است.

با معيار قبل از ظهور و برخي ديگر با معيار پـس  اين احتمال وجود دارد كه برخي روايات 

پس از ظهور آن حضرت را ذكـر كـرده    از ظهور، طول دوران حيات ظاهري امام زمان

ي  انـد و فاصـله   را بيان داشـته  دوران حكومت امام زمانتنها باشند. برخي روايات نيز 

را بـه حسـاب    زماني آغاز قيام آن حضرت تا تشكيل و استقرار حكومـت جهـاني ايشـان   

                                                
 

  .٩٣، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٦٥؛ حلّي، مختصرالبصائر، ص ٢٠٦، ص ٨ليني، كافي، ج . ك١
نمايند براي هريك از مؤمنان يك مرگ طبيعي و يك شهادت مقدر شده  با توجه به احاديثي كه تأكيد مي .٢

طبيعي از دنيا است و در نتيجه اگر در زندگي نخستين خود به شهادت برسند، در دوران رجعت با مرگ 
خواهند رفت و اگر در زندگي نخستين با مرگ طبيعي از دنيا روند، در دوران رجعت به شهادت خواهند 

از  طبيعي نيز اگر پس از ظهور به مرگ ) امام زمان٥٣و  ٤٠، ص ٥٣رسيد (مجلسي، بحارالانوار، ج 
هور به شهادت برسند، در دوران دنيا بروند، در دوران رجعتشان به شهادت خواهند رسيد و اگر پس از ظ

  رجعت به مرگ طبيعي از دنيا خواهند رفت.
) نوزده سال (حرّعاملي، ٤٧٤و طوسي، غيبت، ص  ٣٨٥و  ٢٨١، ص ٢. هفت سال (مفيد، ارشاد، ج ٣

، ٢) چهل سال ( طبرسي، احتجاج، ج ١٠٠، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٧٠، ص ٥، ج الهداة اثبات
صد و نه ) سي٣٨١، ص ٢) هفتاد سال (مفيد، ارشاد، ج ٢٠٢، ص ٥، ج الهداة ي، اثباتو حرّعامل ٢٩١ص 

  )١٠٠، ص ٥٣و ج  ٣٩٠، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٧٤سال ( طوسي، غيبت، ص 
  .١٤٩، ص ٥، ج الهداة و حرّعاملي، اثبات ٢٨١، ص ٢؛ مفيد، ارشاد، ج ٤٧٥و  ٤٧٤. طوسي، غيبت، ص ٤



١٢٤    جان جهان  

رجعت ايشان را ذكـر   دوران حكومت آن حضرت در مدتاند. بعضي از روايات نيز  نياورده

  بر اين اساس تفاوت زمان ذكر شده در روايات قابل فهم خواهد بود. اند. كرده

  

   ارواحنافداهسيماي ظاهري حضرت مهدي

ماي ظـاهري  خـورد، ترسـيم سـي    به چشم مي هيكي از نكات جالبي كه در روايات شيع

چنـان زيبـا وارد جزئيـات      ترين شكل است. ايـن روايـات   شفاّفبه  ارواحنافداه حضرت مهدي

روي ايـن اوصـاف   نگاري بتواند از يا كارشناس چهرهدست  اند كه شايد يك نقاّش چيره شده

  طرحي كه تاحدود زيادي شبيه به سيماي آن حضرت باشد، رسم كند.  

اي زيبا و جذّاب، صـورتي گـرد و گلگـون و     چهره براساس اين روايات امام زمان

يـك    ي راست ايشـان  وشت است و بر گونهگ هاي حضرت كم پوستي گندمگون دارند. گونه

كند. همچنين آن حضرت داراي رويي گشاده و مهربان و پيشاني  خال مشكي خودنمايي مي

 ـ  تر و دلرباتر مي بلند و نوراني هستند كه آن چهره را جذاّب ي نـوراني حضـرت    رهكنـد. چه

درخشد و جلال و شكوه و شـرم و حيـا در سـيماي     همانند نقره مي ارواحنافداهالاعظم  االله ةبقيـّ

  ١.زند ايشان موج مي

                                                
 

هِ الأَْ  یٌّ نَّ وَجْهَهُ كَوكَْبٌ دُرِّ أَ رْبعَِينَ سَنَةً كَ أَ بْنُ ا یمِنْ وُلْدِ  یُّ الَْمَهْدِ  : ندفرمود خدا . رسول١ سْوَدُ أَ يمْنَِ خٰالٌ فِی خَدِّ
ساله است. رويش چون  چهل يصورت مرد هب ، كه چون ظهور كند استاز فرزندان من  مهدى:   عَلَيْهِ 

، ج  الانوار ، بحار مجلسي.(وجود داردخال سياهى   ست رخسارشدرخشد و در سمت را تابان مي ي ستاره
:  یٌّ ، اللَّوْنُ لَوْنٌ عَرَبِ یِّ كَالْكَوكَْبِ الدُّرِّ   هُ جْهُ ى وَ لدِ وُ  نْ مِ  ىُّ هدِ مَ لْ اَ  : ندفرمودپيغمبراكرمهمچنين ) ٨٠، ص  ٥١

گندمگون   پوستش درخشد و رنگ درخشان مى ي اش مانند ستاره چهره .از فرزندان من است  مهدى
  خدا رسول نيز) و طبرانى رويانى، به نقل از ٩٨، ص  المحرقة ، صواعق حجرعسقلاني ابن(.است

 او كشيده  و بينى او گشاده پيشانىو از من است  مهدى:   نْفِ قْـنىَ الأَْ أَ جْلَى الجْبَْهَةِ أَ  یمِنِّ  یُّ لْمَهْدِ اَ :  فرمودند
  )٩٠، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٧٧، ص ١ رائف، جطّالطاووس،  (سيدبن.باشد



  ١٢٥    ارواحنافداه  مهديحضرت 

يوسـته  ، پ رنگ و زيباست كه همچون گوهري درخشان سياه چشمان حضرت مهدي

انـد. ابـروان    رفتـه ، انـدكي فرو  هـاي فـراوان   داري زنده علّت شب ها به زند؛ اين چشم برق مي

نگـاهي   ارواحنافـداه الاعظـم    االله ةبقيــّ حضـرت   ١.هم پيوسته است حضرت كشيده و هلالي و به

هاي ايشـان   . دندان سازند بسيار نافذ و عميق دارند و با يك نگاه به هركس، او را منقلب مي

بينـي آن حضـرت    ٢.دار و كاملاً براّق است هاي جلو، فاصله همانند شانه منظّم است و دندان

قلمي و كشيده است و كمي از وسط برآمدگي دارد. محاسن امام پرپشت و تابـدار اسـت و   

آن هايشان ريخته شده و موهاي مشكين  روي شانهسر ايشان زيبا و بلند است كه بر موهاي

  به موهاي طلايي رنگ است.    آميخته  حضرت

نه كوتاه و نه بسيار بلند. مطابق  ٣؛رشيد و متناسب است ارواحنافداهعصر قامت حضرت ولي

كه زره  طوري هستند؛ به  اكرمبرقد پيام درست هم   امام زمان ،روايات

ميراث گرانقدري است   اين زره  ٤ براي ايشان كاملاً مناسب و اندازه است.  خدا رسول

                                                
 

١ـنىَ الأَْ أَ دْعَـجَ الْعَيْنـَينِْ أَ زجََّ الحْـٰاجِبَينِْ أَ صَـلْتَ الجْبَـِينِ :  گويد در توصيف امام زمان  مهزيار ابراهيم  بن . علي نـْفِ قْـ
هِ  سَهْلَ الخْدََّيْنِ عَلىٰ  اش  پيوسته و چشـمانش درشـت و بينـى    هم بهابروانش صاف و  او پيشاني: الٌ خٰـ   يمْـَنِ الأَْ  خَدِّ

 ـ ميراستش  ي بر گونه  يك خالو  است هايش هموار كشيده و گونه ، ص  ٢، ج نالـدي  (صـدوق، كمـال  .دباش
٤٦٨(  

ُ مِـنْ عِترْتَـِی رَجُـلاً  : فرمودند خدا . رسول٢ ّٰ ٰ أَ  ليََبْعَـثَنَّ ا اونـد از عتـرت مـن    خد:  ةِ...جْلـَى الجْبَْهَـأَ فـْـرَقَ الثَّنٰـا
 )٨٠، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي. .(..ش روشن باشدهايش باز و روي برانگيزد كه ميان دندانرا مردى 

ـعْرِ يَسِـيلُ شَـعْرُهُ :  فرمودند در توصيف امام زمان المؤمنين . امير٣ هُوَ شٰابٌّ مَرْبـُوعٌ حَسَـنُ الْوَجْـهِ حَسَـنُ الشَّ
موي زيبـا  نيكو و روي ،  طمتوسبا قامت جوانى است او : سِـهِ أْ يَـعْلُو نوُرُ وَجْهِهِ سَوٰادَ شَعْرِ لحِيَْتِهِ وَ رَ  مَنْكِبَيْهِ وَ  عَلىٰ 
 عاع قرار دادهالشّ سياهى محاسن و سرش را تحت  نور رخسارشو ريزد  مي هايش شانهيش تا پشت هامو كه

  ) ٣٦، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي ٤٨٠ص  ،غيبت ،طوسي ؛٣٨٢ص  ،٢ج  ،ارشاد ،مفيد(است.
ِّٰ أَ وَ لَقَـدْ لـَبِسَ  : نـد فرمود  صـادق . امام ٤ َ فَكٰانـَتْ وَ  أَ رْضِ خِطَطـاً وَ لبَِسْـتُها فَخَطَّـتْ عَلـَى الأَْ  بـِی دِرعَْ رَسُـولِ ا

نيز آن را من  ؛ بر قامتش بزرگ بود و آن را پوشيد پدرم زره پيامبر: هٰـاذٰا لَبِسَـهٰا مَلأََ إِ كٰانَتْ وَ قائِمُنٰـا مَـنْ 
قامتش درست و كامل ه ب  ولى قائم ما كسى است كه وقتى آن را بپوشد ؛ اندازه بوده كمى نزديك بو پوشيدم 

                      شنيدم ،تغلب گويد بن بان) ا٢٠١َ، ص  ٢٦، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٢٣٣، ص ١.(كليني، كافي، ج است
 
 



١٢٦    جان جهان  

انده پوش دست گشته است و در نهايت بر پيكر امام زمان به در بين تمامي ائمه دست كه

   خواهد شد.

تواننـد بـا    دستاني بسيار نيرومند هستند كـه مـي   داراي هيكل و قوي مهدي  حضرت

اراي قـوي و محكـم و د    حضرتآن يك حركت، درختان تنومند را از ريشه بركنند. پاهاي 

خال سياه رنگي است كـه از    روي ران راست امام زمانعضلاتي درهم پيچيده است. بر

انـد و   اي فـراخ و گشـاده   داراي سينه ارواحنافداهحضرت مهدي ١.ان استعلائم اختصاصي ايش

دو خال وجـود    درشت و قوي است. در پشت آن حضرتهاي  هايشان داراي استخوان شانه

يه خـال نبـوتي كـه روي كتـف     دارد؛ يك خال گوشتي به رنگ پوست بدن و ديگـري شـب  

  ٢.قرار داشت  اكرمپيامبر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سْـتَبرَْقٍ وَ يَـلْـبَسُ دِرعَْ رَسُـولِ إِ نجََفِ الْكُوفَةِ عَلَيْهِ خَوْخَةٌ مِـنْ  ائمِِ عَلىٰ الْقٰ  یَ لإِ نْظُرُ أَ  ینِّ أَ كَ  : ندفرمود  امام صادق
 ِّٰ ٌ مَعَـهُ رٰ بْـلـَقَ بَــينَْ عَيْنَيْـهِ شمِـْرٰ أَ دْهَـمَ أَ تَسْـتَدِيرَ عَلَيْـهِ ثمَُّ يَـركَْـبُ فَـرَسـاً لـَهُ  ا لبَِسَهَا انْـتَفَضَتْ بِهِ حَتىّٰ ذٰ إِ فَ  ا ِّٰ اخٌ بَــينِّ :  ايـَةُ رَسُـولِ ا
پوشـد و   را مى خدا اى از استبرق به تن دارد و زره رسول بينم بر نجف كوفه كه جامه ى قائم را مىيگو

سپس بر اسبى سياه   گردد. بدن آن حضرت ي شود تا اندازه به تن او باز و گشاد مىزره  ، چون آن را پوشيد
بـا   خـدا  پرچم رسولو مشخّص و آشكارى است  سفيدى  شود كه ميان دو چشمش سوار مى و سفيد
 )٣٠٩، ص  غيبت،  (نعماني .اوست

جْلـَى أَ رجَُـلٌ  ]وَ ذكََـرَ حِلْيَتـَهُ فَـقٰـالَ [ نَّـهُ مِـنْ وُلـْدِ الحْسَُـينِْ إِ وَ قٰـالَ  یَّ نَّـهُ ذكََـرَ الْمَهْـدِ أَ :  ندفرمود  المؤمنين امير. ١
ـنىَ الأَْ أَ الجْبَـِينِ  ٰ بِفَخِـذِهِ الْيُمْـنىٰ أَ زْيـَلُ الْفَخِــذَيْنِ أَ طْنِ نــْفِ ضَـخْمُ الْــبَ قْـ  از اولاد حســين مهــدى:  شٰــامَةٌ  بْـلـَجُ الثَّنٰــا
ش باريك، شكمش عريض، رانش پيشانيش روشن و بيني ]: ندو فرمود ندسپس اوصاف او را بيان كرد[ ؛ است

  )١٣١ ، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي(.باشد در ران راستش مي يك خالهايش باز و  پهن، ميان دندان
عَظِـيمٌ مُشٰـاشُ الْمَنْكِبـَينِْ بِظَهْـرهِِ شٰـامَتٰانِ شٰـامَةٌ ... الزَّمٰـانِ  يخَْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی فِی آخِـرِ :  فرمايند مي. امام علي٢

اسـتخوان   ...  كند كه مان ظهور ميالزّ من در آخرمردى از دودمان :  یِّ شِـبْهِ شٰـامَةِ النَّبـِ لَوْنِ جِلْدِهِ وَ شٰامَةٌ عَلـىٰ  عَلىٰ 
نبوت رنگ پوست بدن و ديگرى شبيه خال ه يكى ب ؛ وجود دارددر پشت وى دو خال  و هايش درشت شانه

 )٣٥، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٧٠، ص ٢الغمة، ج  (اربلي، كشف.اكرمپيغمبر 



  ١٢٧    ارواحنافداه  مهديحضرت 

كشـند،   كـه وقتـي فريـاد مـي     نحـوي  و پرطنين است؛ بـه  بسيار رسا  آن حضرتصداي 

طـولاني اسـت؛ امـا     ارواحنافـداه   الاعظـم   االله ةبقيــّ شـكنند. عمـر حضـرت     ها درهم مي صخره

ننشانده اسـت   حضرت آن گرد پيري بر چهره و پيكر   است و گذشت زمانسيمايشان جوان 

  ١.شوند ، نمايان ميلسا  و در زمان ظهور، به شكل جواني با سنّ كمتر از چهل

در هنگـام ظهـور، بـر تـن داشـتن پيـراهن ابـراهيم          هاي امام زمـان  از ديگر نشانه

اسـت. آن   و به پا داشتن كفـش شـيث پيـامبر     ي اسماعيل ذبيح و جامه  خليل

دار و  ركي مخمل كُ را به دست خواهند داشت كه از پارچه  خدا حضرت پرچم رسول

  ٢.ك سنگ در وسط آن دوخته شده استبه شكل مربعي است كه ي

د بـو  ارواحنافـداه   الاعظم االلهةبقيـّاين مختصري از اوصاف ظاهري و جمال دلرباي حضرت 

  ٣شد. بيان  بيت كه براساس روايات پيامبر و اهل

                                                
 

كـه چـون    اسـت از فرزنـدان مـن     مهدى:  رْبعَِينَ سَنَةً أَ لْدِی ابْنُ مِنْ وُ  یُّ لْمَهْدِ اَ  : فرمودند خدا . رسول١
  )٨٠، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي( .ساله است چهل يصورت مرد هب ، ظهور كند

ِّٰ  ذاً إِ فَ :  فرمودند باقر . امام ٢ مـردى   گاه كه پس آن: ...   خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثَلاٰثمُِائَةِ رَجُلٍ وَ مَعَـهُ رٰايـَةُ رَسُـولِ ا
 همـراه او باشـد، ...   اخـد  رسـول  پـرچم سيصدوسيزده مرد فداكار با او باشـند و   ،كند از آنها قيام مي

يخَـرُجُ  فرمودنـد:  ) اميرالمـؤمنين ٥٦، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار و مجلسي ٢٦١، ص ٢فسير، ج تّالعياشي، (
ِّٰ  تنُشَـرْ  ا حَجَرٌ، لمَْ اءٍ مُرَبَّـعَةٍ فِيهٰ مَّلَةٍ سَودٰ طٍ مخَُ مِن مَرْ  ايَةِ النَّبِیِّ بِرٰ    يخَـرُجَ    تنُشَـرُ حَـتىّٰ وَ لاٰ  مُنـذُ تُــوُفِّیَ رَسُـولُ ا
رنگ مربع است و از زماني كه  دار سياه مخمل كُرك ي كند كه از پارچه قيام مي با پرچم پيامبر: مَهدِیُّ الْ 

طـاووس،   (سـيدبن تـا هنگـام قيـام مهـدي بـاز نخواهـد شـد.       رحلت فرمودنـد بـاز نشـده و     پيامبر
  )  ١٥٤، ص  بالمنن التّشريف

در دوران غيبت تشكيل خانواده داده و همسري اختيار كرده و فرزنداني  در اين زمينه كه امام زمان. ٣
ؤكّد و ها عمل به يك امر م كنند؛ بايد عنايت داشت كه قطعاً امام معصوم قرن دارند يا مجرّد زندگي مي

شخص به شدت مكروه و مذموم است و پرهيز از آن  ،كه به موجب احاديث ، يعني ازدواج راي ديني ستوده
سازد، ترك نخواهند كرد. درودي كه بر  خارج مي ي منتسبان به اسلام و پيامبراكرم را از زمره

شاهد بارزي بر اين  نهاصلوات و دعاي بر آدر برخي متون زيارات وجود دارد و  ي امام زمان خانواده
ُّٰ  امر است. از جمله در زيارت آن حضرت در روزهاي جمعه آمده است:  تِکَ آلِ بَـيْ  کَ وَ عَلیٰ  عَليَْ صَلَّی ا

 
 



١٢٨    جان جهان  

  ارواحنافداهي اخلاقي حضرت مهدي سيره

ي  و خطّ مشي و شـيوه  وخو يعني خلق  ارواحنافـداه االله الاعظم ةبقيـّي اخلاقي حضرت  سيره

سلوك آن حضرت در زندگي، در روايات و احاديث بسياري بيان شده است. در اين بخـش  

  پردازيم. به بررسي برخي از اين خصوصيات براساس روايات مي

قابي كه به ع ؛ تاجايي شدت خاشع و متواضع هستند هب  مقابل جلال الهيدر  امام زمان

ود و نشستن بر زمين سر به زيـر افكنـده اسـت. آن حضـرت در     اند كه هنگام فر تشبيه شده

ـّ در وجـود حضـرت     و تواضعند. جـلال خداونـد  ، غرق خشوع  اوج جلال و شكوه   االله ةبقيـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّٰدر ٢١٥، ص ٩٩(مجلسي، بحارالانوار، ج ي پاك تو.  درود خداوند بر تو و خانواده اهِريِنَ:الطَّيِّبِينَ الط (
 برَِ:کْ محَُمَّدٍ جَدِّهِ وَ رَسُولِکَ السَّيِّدِ الأَْ  محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ صَلِّ عَلیٰ  هُمَّ صَلِّ عَلیٰ لّٰ الَ دعاي ندبه آمده است:

ي محمد درود فرست و بر محمد جد او و رسول خويش كه آقاي  و خانواده (امام زمان)خداوندا! بر محمد 
 ) در دعاي براي آن حضرت آمده است:١٠٩، ص ٩٩ر، ج (مجلسي، بحارالانوا تر است، درود فرست. بزرگ

خدايا! در رابطه  سَهُ:نَهُ وَ تَسُرُّ بِهِ نَـفْ ا تقُِرُّ بِهِ عَيْ رَعِيَّتِهِ مٰ  أمَُّتِهِ وَ جمَِيعِ دِهِ وَ ذُريَِّّتِهِ وَ لِهِ وَ وُلْ هْ أَ سِهِ وَ طِهِ فِی نَـفْ عْ أَ هُمَّ الَلّٰ 
لش و امتش و تمامي افراد تحت ولايتش آنچه را به او عطا كن كه با خودش و همسرش و فرزندانش و نس

همچنين در  )٣٣٢، ص ٩٢مجلسي، بحارالانوار، ج (سازد. ديدگانش را روشن و خودش را شادمان مي
شود و به صلوات ابوالحسن ضراّب اصفهاني  صلوات بر آن حضرت كه در عصرهاي جمعه خوانده مي

لِ هْ أَ  امَّتِهِ وَ عَدُوِّهِ وَ جمَِيعِ اصَّتِهِ وَ عٰ سِهِ وَ ذُريَِّّتِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ رَعِيَّتِهِ وَ خٰ طِهِ فِی نَـفْ عْ أَ مَّ هُ الَلّٰ  مشهور است، آمده است:
خدايا! در رابطه با خودش و نسلش و شيعيانش و افراد تحت ولايتش و  سَهُ:نَهُ وَ تَسُرُّ بِهِ نَـفْ ا تُقِرُّ بِهِ عَيْ ا مٰ يٰ الدُّن ـْ

زديكان خاصش و اشخاص عموميش و دشمنش و تمامي اهل دنيا آنچه را به او عطا كن كه ديدگانش را ن
  )٨٢، ص ٩١.(مجلسي، بحارالانوار، ج روشن و خودش را مسرور سازد

همسر و فرزندان آن حضرت برخلاف خود ايشان  دو نكته در اينجا لازم به ذكر است. نخست اينكه
روند. دوم اينكه گرچه ممكن است برخي  س از زماني پير شده و از دنيا ميعمرهايي معمولي دارند و پ

همسران يا فرزندان آن حضرت شايستگي اين را داشته باشند كه آن حضرت خود را به آنها معرفّي كنند؛ اما 
همسر موقّتي  يي را داشته باشند و لذا ممكن است امام زمان ي آنها چنين شايستگي معلوم نيست همه

رگزينند و چند سال با او زندگي كنند و پس از اتمام دوران ازدواج موقّت از وي جدا شوند بدون اينكه او ب
اند. براي گروه اول اينكه شوهر يا پدرشان با مرور زمان پير  بوده فهميده باشد شوهر او امام زمان

ضرت مرتبطند، پير و فرسوده شوند قابل هضم است و براي گروه دوم كه مدت موقّت و محدودي با ح نمي
  نشدن ايشان مشهود و ملموس نيست.



  ١٢٩    ارواحنافداه  مهديحضرت 

نمـاي اسـماء و    مامي ت مظهر تام و آيينه خدا حجتمتجلّي است؛ زيرا وجود   ارواحنافـداه  الاعظم

يكپارچـه در وجـود حضـرت     ت حـق حضـر  تمـامي اسـماء و صـفات    صفات الهي است.

شـوند.   تجلّي كرده و درنتيجه آن حضرت بسيار باشكوه و باعظمت رؤيت مي  ارواحنافداه مهدي

تـرين   همواره خوف و خشيت حضـرت حـقّ را در دل دارنـد و مقـرّب      حضرت مهدي

ونُ يَكُـ فرمودنـد:  پيامبراكرم كند. غرور بر دل ايشان وارد نمي اي ي خدا بودن، ذره بنده
ِّٰ عَلىٰ حَذَرٍ لاٰ يَـغـْترَُّ بِقَرٰابتَـِهِ   دليل مقرّب بودن در نـزد خداونـد   هترسد و ب او از خدا مي  ١:مِنَ ا

  د.وش ميمغرور ن  ] دارد ه پيامبرخداقرابتى كه ب خاطر [يا به

در   رند. آرامـش و متانـت و وقـار الهـي    سنگيني و وقار خاصي دا  حضرت مهدي 

آرامـي و تلاطـم در وجودشـان يافـت      زند و اثـري از سـبكي يـا نـا     وج ميوجود ايشان م

  شود. نمي

ُ رَجُلاً مِنْ :  فرمودند خدا رسول ّٰ عَدْلاً مُباركَاً زكَِيـّاً لاٰ  یبْـرٰارِ ذُريَِّّتِ أَ وَ  یطٰائِبِ عِترْتَِ أَ بَـعَثَ ا
عـادل و   كـه  رين فرزندان من برانگيزدمردى را از پاكيزگان و بهت وندخدا ٢:يُـغٰـادِرُ مِثْقٰـالَ ذَرَّةٍ 

   .كند خيانت نمي اي ي ذره به اندازهاست و  منزّهمبارك و 

ي خـود بنـايي برپـا    دلبستگي ندارند و بعد از ظهـور نيـز بـرا    به دنيا آن حضرت اندكي

 پيـامبراكرم امكانات دنيوي بـراي خـويش نيسـتند.    ن ساختدنبال فراهم  ند و بهكن نمي

  .نهد آن حضرت سنگي را بر سنگي نمي  ٣:ضَعُ حَجَراً عَلىٰ حَجَرٍ لاٰ يَ  فرمودند:

هـايي سـخت و    و جامه دهند ادامه ميدر زمان ظهور نيز راه زهد را  مهديحضرت 

گزينند. همانند  دوري مي  هاي لطيف و راحت كنند و از جامه بافت و پشمين بر تن مي درشت

                                                
 

  .٢٦٥، ص  بالمنن التّشريف،  طاووس . سيدبن١
  همان. ٢
  همان. ٣



١٣٠    جان جهان  

 ـ جو مـي  نان جد بزرگوار خويش حضرت علي اي  ذره  د و حكمرانـي بـر جهـان   خورن

ي  سوي رفاه در زندگي مادي سوق نخواهد داد و اين در زماني اسـت كـه همـه    بهايشان را 

 لاَّ إِ  ائمِِ اسُ الْقٰـا لبِٰـوَ مٰـ:  فرمودند كنند. امام رضا خلق در راحتي و آسايش كامل زندگي مي
خوراك وي جز بافت و  درشت ي جامهجز  قائم لباس و ١: الجَْشِـبُ  لاَّ إِ  امُـهُ ا طَعٰ الْغَلـِيظُ وَ مٰـ

  غذاى ناگوار نخواهد بود.

و آگـاهي و چـه   تر است؛ چه در دانايي  از تمامي خلق افزون  علم و حلم امام زمان

پيشتاز عالميان خواهند بود. همچنين در روايت است كه خُلق حضـرت   در بردباري و مدارا

:  فرماينـد  خـود مـي   خـدا  رسـول است.   ماكرلق پيامبرهمچون خُ فداه ارواحنامهدي

و  اسـت ...  فرزنـدان مـن   از مهـدي   ٢:خَلْقـاً وَ خُلْقـاً  یاسِ بـِشْبَهُ النّٰ أَ ...  یمِنْ وُلْدِ  یُّ الَْمَهْدِ 

  ٣تجسم قـرآن   خدا . اخلاق رسولبه من است ترين مردم شبيه لحاظ خلقت و اخلاقاز

همانـا    ٤:يمٍ خُلـُقٍ عَظِـ  نَّـكَ لعََلـىٰ إِ وَ  ستود و فرمود: لقي است كه خداوند متعال آن را و همان خُ

  .گونه است نيز همين اخلاق امام زمان .تو بر خُلقي عظيم استواري

در زمـــان  ٥:لاّٰ فِـــی حَـــدٍّ إِ حَـــداً فِـــی وِلاٰيتَــِـهِ بِسَـــوْطٍ أَ لاٰ يَـقْـــرعَُ  فرمودنـــد: پيـــامبراكرم

  .جارى كند ود الهي رامگر اينكه بخواهد حد ؛زند نمي با تازيانهكسى را   ى خوديحكمفرما

                                                
 

ِّٰ :  فرمايند نيز مي . امام صادق ٢٨٦، ص  غيبت ، نعماني و ٣٥٩، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار . مجلسي١  فَــوَ ا
پوشد و جـز   اي خشن نمي جز جامه )(قائمبه خدا سوگند كه او :  الجَْشِبُ لاَّ إِ لاٰ طَعٰامُهُ   الْغَلِيظُ وَ لاَّ إِ مٰا لبِٰاسُهُ 

  )٣٥٤، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار يمجلس( . خورد خوراك خشك و ناگوار نمي
  .٣٠٩، ص ٣٦مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٨٦، ص  ١، ج الدين ، كمال . صدوق٢
فـراس،   ابـي  بـن  ؛ ورام٢٧٣، ص ١الكبري، ج  سعد، الطبقات ؛ ابن١٦٣، ص ٦حنبل، مسنداحمد، ج  بن. احمد٣

  .٨٢، ص البصر كحلو محدث قمي،  ٨٩، ص ١الخواطر، ج  تنبيه
  .٤ي  ي قلم، آيه . سوره٤
  .٢٦٥، ص بالمنن التّشريف،  طاووس . سيدبن٥



  ١٣١    ارواحنافداه  مهديحضرت 

رحـم و مهربـان    نهايـت دل  بي ،به افراد نيازمند، تهيدست و مستمند نسبت  امام زمان

شوند كه با دستان شريف خود لقمـه در   هستند. آنچنان با صفا و صميميت با فقرا مواجه مي

  گذارند.   دهان مسكينان و بينوايان مي

آن حضرت حقّ  ١كنند. لت است و با همگان به عدالت رفتار ميعدا   مشي امام زمان

دهند فرد ضعيفي مـورد تعـدي قـرار گيـرد و      ستانند و اجازه نمي مياز ظالم هر مظلومي را 

  ستانند. ميبازاي ظلم شود، حقّ او را تماماً  حقّي از او ضايع شود. اگر به كسي ذره

  

  ياله انبيايخي بربا   فداه ارواحنا ت مهديحضر هاي شباهت

  الهـي  بـا برخـي از انبيـاي     فداه ارواحنا         هاي امام عصر شباهتفراواني   و احاديث  در روايات

  پردازيم. به ذكر تعدادي از اين احاديث مي  بخشمورد بحث قرار گرفته است. در اين 

مِـنْ نـُوحٍ وَ ةٌ مِـنْ آدَمَ وَ سُنَّــةٌ سُنَّـ ؛اءِ نبْيِٰ الأَْ  ا سُنَنٌ مِنْ سُنَنِ ائمِِ مِنّٰ الْقٰ  یفِ   :    داينفرم مي   سجادامام 
ـأَ . فَ  مِـنْ محَُمَّـدٍ ةٌ يُّـوبَ وَ سُنَّــأَ مِـنْ ةٌ وَ سُنَّــ مِنْ عِيسـىٰ ةٌ وَ سُنَّـ مِنْ مُوسىٰ ةٌ اهِيمَ وَ سُنَّـبْـرٰ إِ مِنْ ةٌ سُنَّـ ا مِـنْ آدَمَ مّٰ

ـأَ وَ مِنْ نـُوحٍ فَطـُولُ الْعُمُـرِ وَ  ـأَ اسِ وَ الُ النّٰـوَ اعْتـِزٰ  ةِدَ اءُ الـْوِلاٰ اهِيمَ فَخَفٰـبْــرٰ إِ مِـنْ ا مّٰ فـَالخْوَْفُ وَ  ا مِـنْ مُوسـىٰ مّٰ
ـــأَ وَ ةُ الْغيَْب ــــَ ـــفـَــاخْتِلاٰ  ا مِـــنْ عِيســـىٰ مّٰ ـــأَ اسِ فِيـــهِ وَ فُ النّٰ ـــأَ وَ  يُّـــوبَ فـَــالْفَرَجُ بَـعْـــدَ الْبَلْـــوىٰ أَ ا مِـــنْ مّٰ ـــدٍ مّٰ   ا مِـــنْ محَُمَّ

لسَّـيْفِ  فـَالخْرُُوجُ   ؛پيغمبـران اسـت   خصايصاز  )خصوصيت( سنّت ندچ    بيت اهلدر قائم ما           ٢ :ِ

  خليل ت از ابراهيمو يك سنّ  نبي ت از نوحو يك سنّ  ابوالبشر ت از آدميك سنّ

 ـو يك سـنّ   مريم بن ت از عيسىو يك سنّ   اي كليمت از موسو يك سنّ  وبت از اي 

   ؛طول عمر اسـت  درآدم و نوحشباهت او با ا ام     ؛ دت از محمو يك سنّ    نبي 

و   پنهان بودن ولادتش و دورى گزيدن وى از مـردم اسـت  در      ابراهيم شباهت او با

                                                
 

ر وجودي آن حضرت ي اعتدال اسماء جمال و جلال حقّ متعال هستند و لذا اث نقطه . امام زمان١
 ي خلقت است. برقراري عدالت و اعتدال در همه

  .٢١٧ص   ، ٥١ج   ، بحارالانوار  ، مجلسيو  ٨٠، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات. ٢



١٣٢    جان جهان  

 در    عيسـى  اسـت و شـباهت او بـا    تـرس و غيبـت از مـردم   در  موسى او باشباهت 

فرج بعد از     وباي وصيت مشترك او با. خصاو دارند ي كه مردم دربارهاست ى نظر اختلاف

 ـو اما سـنتّ او   و سختي است تشدتحمل  عليـه سـتمگران   مسـلحّانه  قيـام     داز محم)

   . است جهان)

دوران طفوليت خود را در غاري بـه دور از مـردم سـپري كردنـد.         حضرت ابراهيم

امـام   بزرگوارشـان  توسـط پـدر  علاوه بر اينكـه در دوران كـودكي   نيز  حضرت مهدي

ي غيبت صـغري نيـز در محلّـي ناشـناخته      و در دوره داشته شدند مخفي نگاه عسكري

توانـد   شده نيستند و كسي نمي بين مردم شناختهنيز  كبري ؛ در دوران غيبتكردند زندگي مي

حضرت اراده كنند و خود را به كسي نشـان   آن با ايشان ارتباط برقرار كند؛ مگر اينكه خود

 نداز مصر گريخت پس از به قتل رساندن مرد قبطي،    . حضرت موسيو معرّفي كنند ددهن

  ، خـود را معرّفـي كننـد    ،پيش از زمان موعـود نيز اگر    امام زمان  .ندشد وگرنه كشته مي

بـا خـارج     موسـي حضرت غيبت    ١. رسيد  هاي استكباري به قتل خواهند دست قدرت به

       ها مصريان از محلّ ايشان اطّلاع نداشتند. حضرت مهدي الشدن از مصر آغاز شد و س

و دوران  از ديدگان غايـب شـدند  اي نقل مكان كردند و  به محلّ ناشناخته  سالگي نيز از پنج

معتقـد    مورد حضرت عيسـي گروهي در   .سر بردند غيبت صغري را در چنين وضعيتي به

 ـ ديگر ميبودند ايشان اصلاً متولّد نشده و گروهي  تند آن حضـرت مصـلوب و كشـته    پنداش

نيـز     مـان درمـورد امـام ز     . داد كه جملگي خطا و اشتباه بود كس نظري مي و هر اند شده

گروهي تولّد ايشـان را   .  عين حال متفاوت و متنوعي به وجود آمدباطل و در هايچنين نظر

و از اين دست سخنان باطـل  اند  كنند و گروهي معتقدند آن حضرت رحلت فرموده انكار مي

                                                
 

هـاي جاسوسـي    هاي استكباري و دشمنان شـيعه در سـازمان   . اخباري وجود دارد حاكي از اينكه قدرت١
هايي كـه در   اند و براساس توصيف ي گرفته و احساس خطر كردهرا جد بزرگ جهان، وجود امام زمان

نگاري كرده و در مراكزي كه شيعه احتمال حضور ايشان را  سيماي حضرت را چهره كتب روايي وجود دارد،
   اند تا ايشان را شناسايي كنند و از بين ببرند. دهد، مانند مسجد سهله، جاسوساني گماشته مي



  ١٣٣    ارواحنافداه  مهديحضرت 

را بـه بلايـا    ايوب    حضرت   دهند. خداوند متعال نسبت مي و ناروا به حضرت مهدي

جـات داد و  ها و بلايا ن از سختي  در آن امتحانات مقدر، يشانسربلند شدن ا  آزمود و پس از

نيـز پـس از تحمـل      حضرت مهدي .پيش آورد فرج و گشايشي در زندگي آن حضرت

،  و مشيت خداوند بر آن تعلّق پذيرد  به اذن الهي و در زماني كه اراده  ، وران سختي و غيبتد

  ظهور خواهند كرد.

 ]سُـنَناً [مْـرِ سُـنَنٌ الأَْ ذَا احِبِ ه ــٰصٰـ ینَّ فـِإِ  :  دنفرمود  امام صادق  است كه در حديثي ديگر
ـأَ . فَ  مِـنْ محَُمَّـدٍ ةً مِـنْ يوُسُـفَ وَ سُنَّــةً وَ سُنَّــ مِنْ عِيسـىٰ ةً انَ وَ سُنَّـمِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرٰ ةً سُنَّـ : اءِ نبِْيٰ الأَْ مِنَ  ا مّٰ

ـأَ وَ  عِيسـىٰ فِی  ا قِيلَ الُ فِيهِ مٰ فَـيُقٰ  ا سُنَّتُهُ مِنْ عِيسىٰ مّٰ أَ ائِفٌ يَـترَقََّبُ وَ انَ فَخٰ سُنَّتُهُ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرٰ  ا مّٰ
ترُْ يجَْعَلُ سُنَّتُهُ مِنْ يوُسُفَ فَال ُّٰ سِّ ً يَـرَوْنـَهُ وَ لاٰ بَـيْنَهُ وَ بَـينَْ الخْلَْـقِ حِجٰـ ا ـأَ  يَـعْرفُِونـَهُ وَ ا   ا سُـنَّتُهُ مِـنْ محَُمَّـدٍ مّٰ

ـُـدٰ  یفَـيَهْتــَدِ   خصوصــياتي ) (حضــرت مهــدي در صــاحب ايــن امــر          ١:اهُ وَ يَسِــيرُ بِسِــيرتَهِِ ِ

و  و سـنتّى از عيسـى   عمـران  بـن  موسـى  سنتّى از ؛رداز انبياء وجود داهايي)  (سنّت

آن اسـت   عمران بن اما سنّت او از موسى   .  و سنتّى از محمد سنتّى از يوسف

آن اسـت كـه در حـقّ او همـان      يسـنّت او از عيس ـ  ترسان و تحت تعقيب است. و كه

سنّت او از  و)؛   زنده بودكه  حالي (كه او مرده است در   گفتند عيسى ي باره گويند كه در مى

 اي كـه  گونـه  ؛ بـه  دهـد  خداوند بين او و خلق حجابى قرار مى. بودن است پنهان يوسف

و سـنّت او   ا نشـناختند) ام ؛(برادران يوسف او را ديدند.  شناسند اما نمى ؛بينند مردم او را مى

ديـن  ( كنـد  مردم را هدايت مـي  همان راه و دين پيامبرآن است كه به   از محمد

   . كند او حركت مى ي و شيوه  به سيره و )آورد اي نمي تازه

 مِـنْ مُوسـىٰ ةً سُنَّــ ؛اءَ نبْيِٰـأَ  بَـعَـةِ رْ أَ رْبـَعُ سُـنَنٍ مِـنْ أَ مْـرِ الأَْ ذَا احِبِ ه ــٰصٰـفِی  : در حديثي ديگر آمده است
ةً سُنَّــ لْ وَ تـَيُـقْ وَ قتُـِلَ وَ لمَْ  اتَ وَ لمَْ يمَُتْ مٰ  وَ قَولهُمُْ  ودَ يَهُ الْ  هِ تِ  ـَاقِبخَوْفِهِ وَ مُرٰ  یفِ  مِنْ عِيسىٰ ةً غَيْبتََهِ وَ سُنَّـ یفِ 

 صـاحب ايـن امـر   وجـود  در  ٢:    يُظْهِـرُ بـِهِ  سَـيْفٍ  یفِ  مِنْ محَُمَّدٍ ةً ائهِِ وَ سُنَّـالهِِ وَ سَخٰ جمَٰ  یمِنْ يوُسُفَ فِ 

                                                
 

  .٢٢٤، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و  ٣٥١، ص  ٢، ج نالدي كمال  ، . صدوق١
  .٢٦٧، ص الوصية اثبات . مسعودي،٢



١٣٤    جان جهان  

صيت مشـترك  خصو  .ايان استنم ،  چهار خصوصيت از چهار تن از انبياء)  (حضرت مهدي

آن اسـت كـه     مريم بن ميان امت است و وجه اشتراكش با عيسيغيبت از  او با موسي

 ـ     ؛  دهنـد  ران از مـرگ وي خبـر مـي   ترسان از مراقبت و كنتـرل يهوديـان اسـت و اينكـه ديگ

رك او بـا  صفت مشـت  د؛ و وش ميكه كشته ن  حالي ر؛ د هشد كشته   گويند و مي ميرد يكه نم  درحالي

كـه   اسـت  سلاح  در   و سخاوتمندي است و شباهت او با محمد ١در زيبايي  يوسف

  .شود با آن غالب مي

بـه ايـن     با انبياء الهـي  فداه ارواحنا هاي حضرت مهدي شباهت  احاديث و رواياتي  زمينهدر

  يم.بر به پايان مييك حديث ذكر  را بااين فصل و  كنيم چند نمونه بسنده مي

پشـتش را بـه كعبـه تكيـه      سيد ما قـائم كـه   استآمده  روايتي از امام صادق در

ا آدَمُ وَ َ ذٰ أَ ا آدَمَ وَ شَـيْثٍ فَـهٰـ لىٰ إِ نْ يَـنْظـُرَ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَـنْ لاٰ أَ ئـِقِ  مَعْشَـرَ الخَْلاٰ ٰ  :فرمايـد  دهـد و مـي   مي
 لىٰ إِ نْ يَـنْظـُرَ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَـنْ لاٰ أَ  .امٌ ا نـُوحٌ وَ سٰـَ ذٰ أَ ا فَـهٰـ امٍ وَلـَدِهِ سٰـ نـُوحٍ وَ  لىٰ إِ نْ يَـنْظرَُ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَنْ لاٰ أَ  .شَيْثٌ 

ا َ ذٰ أَ ا وَ يوُشَـعَ فَـهٰـ مُوسـىٰ  لىٰ إِ نْ يَـنْظـُرَ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَـنْ لاٰ أَ  .اعِيـلُ سمْٰ إِ اهِيمُ وَ بْــرٰ إِ ا َ ذٰ أَ ا اعِيلَ فَـهٰ سمْٰ إِ اهِيمَ وَ بْـرٰ إِ 
ادَ رٰ أَ  وَ مَـنْ لاٰ أَ  .و شمعـونُ  ا عِيسـیٰ َ ذٰ أَ ا وَ شمَعُْونَ فَـهٰـ عِيسىٰ  لىٰ إِ نْ يَـنْظرَُ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَنْ لاٰ أَ  .عُ وَ يوُشَ  مُوسىٰ 

ِّٰ  الْمُؤْمِنِينَ صَـلَوَاتُ  مِيرِ أَ محَُمَّدٍ وَ   لىٰ إِ يَـنْظرَُ  نْ أَ  ادَ رٰ أَ  وَ مَـنْ لاٰ أَ . ينَ مِـيرُ الْمُـؤْمِنِ أَ ا محَُمَّـدٌ وَ َ ذٰ أَ ا فَـهٰـ مَـاعَليَْهِ  ا
ــف ـَ الحْسََــنِ وَ الحْسَُــينِْ لىَ إِ  نْ يَـنْظــُرَ أَ  سَــنُ وَ الحْسَُــأَ ا هٰ ــنْ لاٰ أَ ينُْ. َ ذَا الحَْ ــةِ الأَْ لىَ إِ نْ يَـنْظُــرَ أَ ادَ رٰ أَ  وَ مَ  ئِمَّ

 خواهـد آدم  كس مياي جماعت مخلوقات! آگاه باشيد هر :ئمَِّةُ َ ذَا الأَْ أَ ا فَـهٰ  مِنْ وُلْدِ الحْسَُينِْ 

هر كـس بخواهـد بـه نـوح و     هستم و  را ببيند، پس من همان آدم و شيث و شيث

خواهد ابراهيم  هر كس مي و هستم نوح و سامبنگرد، پس من همان  فرزندش سام

هر كس بخواهد بـه   هستم و ماعيلمن همان ابراهيم و اسرا ببيند، پس  و اسماعيل

خواهـد   هر كـس مـي   هستم. مان موسي و يوشعد، پس من هبنگر موسي و يوشع

هـر كـس    .هسـتم  را ببيند، پـس مـن همـان عيسـي و شـمعون      عيسي و شمعون

                                                
 

    : هْـلِ الجْنََّـةِ أَ طٰـاوُسُ  یُّ اَلْمَهْـدِ :   فرماينـد  مثـال فرزنـد بزرگوارشـان مـي     ي جمال بـي  درباره خدا . رسول١
  )٩١، ص  ٥١، ج الانوار ، بحار يمجلسو  ٤٨١، ص٢الغمة، ج  اربلي، كشف( طاووس بهشتيان است.  مهدي



  ١٣٥    ارواحنافداه  مهديحضرت 

ــي ــؤمنين  م ــد و اميرالم ــد محم ــلواتخواه ــاعليه االله ص ــن   م ــس م ــد، پ ــد و  را ببين ــان محم هم

 بنگرد، پس من همان هر كس بخواهد به حسن و حسين هستم. مـا عليه االله صلواتاميرالمؤمنين

را ببيند، پـس مـن    امامان از نسل حسين خواهد هر كس مي هستم. حسن و حسين

    ١هستم. امامان از نسل حسينهمان 

ي انبياء و  همهنماي  ي تمام فضائل و آيينهي  عصاره فداه ارواحنا وجود مقدس حضرت مهدي

آدم تا خاتم از تمام انبياء ي كمالاتي كه براي  است؛ يعني همه ي معصومين اولياء و ائمه

قابل تصور است، در حضرت  از اميرالمؤمنين تا امام عسكريتمام امامان انبياء و 

خواهد به هريك از انبياء و  رو اگر كسي مي جمع شده است. ازاينجا  يك فداه ارواحنا مهدي

  كند. مشاهده امام زمانتواند او را در جمال  اولياء بنگرد، مي

                                                
 

  .٩، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٤٣حلّي، مختصرالبصائر، ص .  ١
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  و ديدار غيبت





 

  

  

  

  

 و ديدار غيبت

  

   فداه ارواحناغيبت حضرت مهديعقيده به لت اصا

 ـ    نسبت بهدوازدهمين امام شيعيان  ويژگيمهمترين  ، وديازده امـام بزرگـوار پـيش از خ

حضـرت  و ظهـور  وجـود    سنّت اهلهمان طور كه پيشتر گفته شد، غيبت آن حضرت است. 

سنّت براي تاختن بـه   ؛ اما بحثي كه دستاويز اهلا قبول دارند ردر آخرالزمّان  فـداه  ارواحنامهدي

تسنّن معتقدند حضـرت   است. اهل غيبت امام زماناعتقاد شيعه به ي  سأله، م شيعيان شده

و از نسـل امـام    و از فرزندان حضرت فاطمـه  اكرم از نسل پيغمبر فـداه  ارواحنامهدي

كننـد و انقـلاب    شوند و سپس قيام مـي  د ميالزّمان متولّ در آخر و  ١هستند حسن مجتبي

فرزنـد   فـداه  ارواحنـا حضـرت مهـدي   شـيعيان معتقدنـد  كه  رسانند. درحالي جهاني را به ثمر مي

 ـ  ٢٥٥ي شـعبان سـال    گاه نيمـه  هستند كه در سحر ريبلافصل امام حسن عسك    .ق  هـ

 ريمام عسـك كه ا هـ .ق ٢٦٠ند و از سال چشم به جهان گشودند و اكنون در قيد حيات

                                                
 

ي خود، فاطمه دختر امام  با عموزادهطور كه پيشتر ذكر شد، با توجه به اينكه امام سجاد . همان١
هم از نسل امام همگي  باقر و امامان پس از ايشان تا امام زمان وصلت كردند، امام مجتبي
  باشند. مي و هم از نسل امام حسن حسين



١٤٠    جان جهان  

پـس   ١.كنند دوران غيبت خود را طي مي تا آنگاه كه امر ظهورشان فرارسد،  رحلت فرمودند،

ي غيبـت حضـرت    ، مسـأله  تسـنّن  بين شـيعيان و اهـل   ت درباب مهدويمهمترين اختلاف در

ناجوانمردانـه بـه شـيعيان     تسـنّن  برخي از علماي اهـل   اين زمينه است و در فـداه  ارواحنامهدي

بـه شـيعه   ، توهين عجيبي  شعر دوبيتي  در يك قطعه ابن حجر عسقلانيراي مثال اند. ب تاخته

  گويد: كند و مي مي

  نْ يلَِدَ الَّذِیأَ ابٍ نَ لِسَردٰ ا آمٰ 
  نَّكُمْ إِ اءُ فَ فٰ لأَْ عُقولِكُمُ ا فَـعَلیٰ 

  

ً نْسٰ إِ سمََّيْتُمُوهُ بِزَعْمِكُمْ      ا
  ٢ً اءَ وَ الْغِيْلاٰ ثَـلَّثْتُمُ الْعَنْقٰ 

  

به گمان  موجودي را متولّد كند كه شما  زمين كه سرداب يا زير آيا هنوز زمان آن نرسيده

 ،سـيمرغ و غـول بيابـاني   بـراي  كـه  هاي شـما   ف بر انديشه! اُ ايد خود اسم او را انسان نهاده

  اي و خيالي است! يك موجود افسانه يعني امام زمان ايد. ي ساختهسومين

انـد كـه شـيعيان بـه دوازده امـام قائـل بودنـد؛ ولـي          اظهار داشته آنانگروه ديگري از 

بـه دروغ امـام    ،آنان فرزنددار نشد؛ پس بـراي اينكـه خـود را تبرئـه كننـد      ين اماميازدهم

  دوازدهمي برساختند كه غيبت كرده و معلوم نيست چه زماني ظهور خواهد كرد!

غيبت بپـردازيم و بـه    ي مسألهبه   رت جديتر و  دارد دقيق گونه شبهات ما را بر آن مي اين

  اين ترديدها پاسخ دهيم.  

علاوه بر اينكه غيبت امري بدون سابقه در اديان الهي نيست اين است كه  نخستين پاسخ

 بسـياري از انبيـاء عظـام   سـنّت   به شهادت قرآن كريم و احاديث مـورد قبـول اهـل   و 

                                                
 

از آغاز دوران غيبت كبراي  طول انجاميد. نزديك به هفتاد سال به دوران غيبت صغراي امام زمان ١.
هجري قمري آغاز شد، تا كنون  ٣٢٩سال از كه بعد از اتمام دوران غيبت صغري، يعني  ارواحنافداهامام عصر

  گذرد.سال مي و ده دبيش از هزار و ص
  .١٩٨، ص المحرقة صواعق،  حجر عسقلاني . ابن٢



  ١٤١    و ديدار غيبت

 عقيـده بـه  در استناد اصـلي شـيعه    ١اند، هاي كوتاه يا بلندي از امتشان در غيبت بوده دوران

اكنون به يك نمونه از آيات حاكي از غيبـت  خود قرآن كريم است. به  امام زمان غيبت

  كنيم.   اشاره مي

تواننـد از هـدايت قـرآن بهـره      قرآن كريم در بيان مشخّصات مؤمنان و اهل تقوا كه مـي 

آن كتابي است كه هيچ شـكّي در      ٢:لِلْمُتَّقِـينَ  ىً هُـد  ريَـْبَ فِيـهِ بُ لاٰ الِكَ الْكِتٰـذٰ :  فرمايد ببرند، مي

گونـه   را اين پرهيزگارانسپس اولين خصوصيت  آن نيست و هدايتي است براي پرهيزگاران.

لْغَيـْبِ  : كند توصيف مي ِ هـم از نظـر    آورنـد.  كساني كه به غيـب ايمـان مـي     ٣:الََّذِينَ يُـؤْمِنـُونَ 

بـاور بـه   ايمان به غيب در اين آيه ناظر بـر  احاديث شيعه موجب  بهسنّت و هم  محدثان اهل

  است.   زمانغيبت امام 

 ةالمـود  ينابيعكتاب در  سنتّ در رابطه با اين آيه قندوزي از عالمان بزرگ اهلخواجه كلان 

 گونـه  ايـن  عبـداالله انصـارى   از جابربن قرخاب بن صقعالا بنةـواثلخوارزمى از  مناقباز به نقل 

ف شـد  مشرّ  خدا خدمت رسول جبير بنةجناد بن جندلنام  دى از يهود بهمركند:  ميروايت 

تـك   مطرح كرد. حضرت با متانت و ملاطفـت تـك  مسائل توحيد  بابت متعددي درسؤالا و

 خـدا  در محضـر رسـول   آنها را پاسخ دادند؛ پس از آنكه هيچ ابهامي برايش باقي نماند،

خـدمت    ه عـرض كـرد: شـب گذشـته در عـالم رؤيـا      آنگـا  .شهادتين گفت و مسـلمان شـد  

اءِ وَ نبِيٰـالأَْ اتمَِ سْـلِمْ عَلـىٰ يـَدِ محَُمَّـدٍ خٰـأَ  :نـد  بـه مـن فرمـود   و ايشـان   رسـيدم  عمران بن موسى
خاتم پيامبران اسلام بياور و بـه اوصـياى    ددست محم هب: ... ائهَُ مِـنْ بَـعْـدِهِ وْصِـيٰ أَ  اسْتَمْسِكْ 

ف كنم كه مرا به ديـن اسـلام مشـرّ    خدا را شكر مى. ك كنتمسند بود كه پس از وي خواه  او

                                                
 

كه  و حتّي پيامبراكرم . همچون حضرات ادريس، صالح، ابراهيم، يوسف، موسي، عزير، يونس١
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١٤٢    جان جهان  

 ـ تااوصياى شما چه كسانى هستند جانشينان و  ييداينك بفرما ؛ساخت يمجـو ك به آنها تمس. 

 تمـن هـم در تـورا    ؛جندل گفت: درست اسـت  : اوصياى من دوازده نفرند.ندحضرت فرمود

وَّلهُـُمْ سَـيِّدُ أَ  :نـد فرمود  پيـامبر ؟ يـد فرماين را بيـا  ايشانممكن است اسامى  .ام چنين يافته
 ، و پـدر امامـان   ءد و آقاى اوصيال آنها سياو : اهُ الحَْسَـنُ وَ الحْسَُـينُْ ...بْـنٰـىٌّ ثمَُّ ائمَِّةِ عَلِ الأَْ بوُ أَ  اءِ وْليِٰ الأَْ 

. تو اين سه نفـر را ملاقـات   باشند مي و پس از او دو فرزندش حسن و حسين  على

 ـ العابـدين  وقتى زيـن  .رسد آنگاه عمرت به آخر مى و كنى مى آخـرين زاد و   ،دشـو د متولّ

جهالـت نادانـان   ا مبـاد  ؛ ك كنپس به آنها تمس .يك شربت شير خواهد بود  تو از دنيا ي توشه

اسـم علـى و حسـن و     ءو كتـب انبيـا   تـورات من در :    عرض كرد .غرّه ساخته و بفريبدرا و ت

ييـد.  ه را هم بيـان فرما ا دارم اسامى بقيتمنّ ؛ام و شبير ديده رشب ايليا و هاي نام را به  حسين

نـُهُ ب ـْامُ امٰـلإِْ قَضَـتْ مُـدَّةُ الحْسَُـينِْ فاَذَا ان ـْإِ :  دندفرموترتيب بيان  اسامي ايشان را بدين  اكرمپيامبر
لْ  نُهُ محَُمَّدٌ ب ـْابِدِينَ فَـبَعْدُهُ اعٰ نِ الْ ىٌّ يُـلَقَّبُ بِزَيْ عَلِ  ِ ـ فَـرٌ يـُدْعىٰ بْـنـُهُ جَعْ اقِرِ فَـبَعْدُهُ ابٰ يُـلَقَّبُ  لصّٰ بْـنـُهُ فَـبَعْـدُهُ ا ادِقِ ِ

لرِّضٰ  ىٌّ يدُْعىٰ نُهُ عَلِ ب ـْاظِمِ فَـبَعْدُهُ اكٰ لْ ِ  ىٰ يدُْع مُوسىٰ  لتَّقِ  بْـنُهُ محَُمَّدٌ يدُْعىٰ دُهُ اا فَـبَعْ ِ بْـنـُهُ ىِّ وَ الزَّكـِىِّ فَـبَعْـدُهُ اِ
لْ  يدُْعىٰ  بْـنُهُ الحْسََنُ فَـبَعْدُهُ ا ادِىِّ قِىِّ وَ الهْٰ لنَّ ِ  يدُْعىٰ  ىٌّ عَلِ  و  اسـامى ذكـر  پـس از  حضـرت  .  ىِّ كَرِ عَسْ ِ

بَعْـدُهُ ا:  نـد فرمود ، حسينامام امامان بعد از از تن  هشت القاب لْمَهْـدِىِّ وَ  بْـنـُهُ محَُمَّـدٌ يـُدْعىٰ فَـ ِ

پـس از   : ا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظلُْمـاً رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰ لأَْ ا ذا خَرَجَ يمَْلأَُ إِ بُ ثمَُّ يخَرُْجُ فَ ائمِِ وَ الحُْجَّةِ فَـيَغِيالْقٰ 

 ـغا اوشود؛ پـس   خوانده مي تقائم و حج و  مهدى است كه دمحم او  ـ د وشـو  ب مـى ي پس س

 ـ ؛ ندك مىپر كند و زمين را از عدل و داد  ظهور مى خروج و  پـر  م و جـور همچنان كه از ظل

ـ وبىٰ طـُسـپس فرمودنـد:    .استشده   .)(محََجَّـتِهِمْ  مْ تِهِ بَّـمحََ  لِلْمُقِيمِـينَ عَلـىٰ  وبىٰ طـُ .تـِهِ غَيْبَ  یابِريِنَ فـِلِلصّٰ
ُّٰ ئِكَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ  ـٰولأُ  لْغَيْـبِ  : هُـدىً الَ ابِهِ وَ قٰـكِتٰ فِی   ا ِ ُّٰ الَ قٰـثمَُّ  ؛لِلْمُتَّقِـينَ الَّـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ  : الىٰ تَـعٰـ ا
ِّٰ ئِكَ حِزْبُ ول ـٰأُ  ِّٰ نَّ حِزْبَ إِ  لاٰ أَ  ا او صـبر   در غيبـت  خوشا به حال آنـان كـه   ١:ونَ هُمُ الْمُفْلِحُـ ا

 ـ كنند و پايداري و ثبات قدم دارند. خوشا به حال آنان كه مي (راه) آنهـا و عشـق   تدر محب 

بـرد تـا محبـوب حقيقـي      گ دنيا دلشان را نمـي هاي رنگارن (جلوهمانند.  راسخ و پابرجا مي
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  ١٤٣    و ديدار غيبت

هسـتند كـه خداونـد در    ايشان همان كساني  را فراموش كنند). مهدي حضرت يعني ،عالم

 حضـرت ( بـه غيـب  كه كسانى است؛  پرهيزگاران كرده و فرموده: قرآن هدايتگرتوصيف  قرآن

 خـدا  نها حـزب آ :ه. سپس خداوند متعال فرمودآورند ايمان مى) شوند كه غايب مي مهدي

از نظر احاديث اهـل سـنتّ    در نتيجه همواره پيروز و رستگارند.  ا هستند و بدانيد كه حزب خد

لْغيَْبِ ي  در آيه يْبغَ ي  واژه ِ     اشاره دارد. ارواحنافداهبه غيبت حضرت مهديالََّذِينَ يؤُمِنُونَ 

در ايـن   كريم اسـت.  قرآنتفسير برهان يكي از تفاسير روايي و بسيار ارزشمند شيعه بر 

نقل شـده اسـت. آن حضـرت در      دو حديث از امام صادق  كتاب شريف ذيل همين آيه

لْغيَْـبيكي از اين دو حديث،  ِ مَـنْ آمَـنَ بقِِيٰـامِ الْقٰـائمِِ كننـد:   گونه معرّفي مي را اين الََّـذِينَ يؤُمِنـُونَ 
در حديث  ايمان دارد.   حضرت قائمكسي كه به حقّانيت و حقيقت داشتن قيام   ١:نَّـهُ حَـقٌّ أَ 

هُـوَ الحْجَُّـةُ الْغَٰائـِبُ اَ فرمايند:  ديگر نيز مي  همان حجت غايب خداست.  منظور از غيب ٢:لْغَيْـبُ فَـ

  يعني اولين شرط تقوا و بهره بردن از قرآن كريم ايمان به امام غايب است.

ي  تـوان گفـت مسـأله    مي  تسنّن مغرضان اهل ي برخي از بنابراين در اولين پاسخ به شبهه

  اشاره كرديم. نهاآ نمونه از يكايگاه دارد كه به در آيات قرآن كريم پ،  غيبت امام زمان

و از   خـدا  راواني اشاره كرد كـه از قـول رسـول   بايد به احاديث ف  دومين پاسخدر 

 ـ  زمـان  باب غيبت امامدر  تك ائمه رالمؤمنين و تكزبان حضرت زهرا و امي يده رس

صراحت از غيبـت امـام دوازدهـم     به  ها قبل از تولّد امام عسكري سال ،و در آنها  است

 ـ الـدين و تمـام   كمـال در كتاب   ق دانشمند بزرگ شيعياند. شيخ صدو خبر داده بـه    ٣ةالنّعمـ

مخـتص احاديـث     ول اين كتابپردازد. يكي از فص ي غيبت مي توضيح و تبيين كامل مسأله
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١٤٤    جان جهان  

پردازد كه  به احاديثي مي بعداست. فصل  ي غيبت امام دوازدهم ربارهد  خدا رسول

مخصوص احاديثي است كـه   پس از آندر اين باب رسيده است. فصل  از حضرت علي

احاديـث امـام حسـن     بعـد روايـت شـده اسـت. فصـل     در اين زمينه  از حضرت زهرا

مـين ترتيـب احاديـث    كند و در فصول بعد نيز به ه در موضوع غيبت را نقل مي مجتبي

 فـداه  ارواحنـا  پدر بزرگوار حضرت مهدي ريتا امام حسن عسك ل از ساير امامانمنقو

قبـل از امـام    هـا  سـال كـه   يراذكر شـده اسـت. احاديـث بسـي    در باب غيبت آن حضرت 

روايت شـده اسـت،    و حتّي از خود پيامبر از اجداد بزرگوار ايشان ريعسك

 دليل آشكاري بر ردرا   ي غيبـت امـام دوازدهـم    كه شيعيان مسأله عاي مغرضان استاين اد

  اند!  طرح كرده رين امام حسن عسكدار نشدز مشكل فرزندبراي رهايي ا

يـك   امام عسـكري  تاو هر يك از امامان  در اينجا براي نمونه از پيامبراكرم

ــان  ــام زم ــت ام ــه غيب ــه در آن ب ــوده حــديث ك ــد،  تصــريح فرم ــريفان ــاب ش  از كت

 ـ آن كتـاب و ديگـر   كنيم و طالبان احاديث بيشـتر را بـه   نقل مي النّعمة وتمام الدين الكم  بكت

  دهيم. كه اختصاصاً در بحث غيبت نگاشته شده است، ارجاع مي حديثي

ـ یمِـنْ وُلـْدِ  یُّ لْمَهْدِ اَ  :فرمايند مي پيامبراكرم. ١  یاسِ بـِأَشْـبَهُ النّٰـ یيَتـُهُ كُنْيَتـِوَ كُنْ  یاسمْـُهُ اسمِْ
َٰ  غَيْبَةٌ وَ حَيرْةٌَ حَتىَّ تَضِلَّ الخْلَْقُ   لَهُ   خَلْقاً وَ خُلْقاً تَكُونُ  ـهٰ عِنْـدَ ذٰ ِِمْ فَ عَنْ أَدْ اقِـبِ ابِ الثّٰ لـِكَ يُـقْبـِلُ كَالشِّ

ي  نيـه ي او ك مهدي از فرزندان من است و كنيه١:ا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَـوْراً كَمٰ   وَ عَدْلاً  ا قِسْطاً لَؤُهٰ فَـيَمْ 

ترين مردمان به من اسـت. غيبتـي و حيرتـي دارد     از نظر آفرينش و اخلاق شبيه ٢من است.

آورد و  روي مـي  ي درخشان ستارهمثل  گاه آن شوند. اي كه مردم از دينشان گمراه مي گونه به

 و ستم پر شده است. بيدادگونه كه از  همان ،سازد را از عدل و داد آكنده مي زمين
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  ١٤٥    و ديدار غيبت

ـلِلْقٰـ :فرماينـد  مي نيناميرالمؤم. ٢ ـيعَةِ يجَُولـُونَ جَـوَلاٰ  یكَـأنَِّ   .ا طَوِيـلٌ ا غَيْبـَةٌ أَمَـدُهٰ ائمِِ مِنّٰ لشِّ نَ ِ
هُ لِطـُولِ أَمَـدِ دِينِهِ وَ لمَْ يَـقْسُ قَـلْبُ  ىٰ  فَمَنْ ثَـبَتَ مِنْهُمْ عَل يجَِدُونهَُ. أَلاٰ فَلاٰ  ىٰ تِهِ يَطْلُبُونَ الْمَرْعغَيْبَ  یالنَّعَمِ فِ 
 ـ براي قائم ما ١:امَـةِ وْمَ الْقِيٰ يَــ یدَرَجَتِ  یفِ  یامِهِ فَـهُوَ مَعِ غَيْبَةِ إِمٰ  بـود كـه مـدت آن     خواهـد  يغيبت

بينم كـه در دوران غيبـت وي چونـان گوسـفندان در پـي       طولاني است. گويا شيعيان را مي

ثابت بمانـد و   يابند. آگاه باشيد كه هر كس از آنها بر دين خود باشند و آن را نمي مرتعي مي

روز قيامـت همـراه   در اثر طولاني شدن دوران غيبت امام خويش قلبش قساوت پيدا نكند، 

 ي من خواهد بود.   من و همدرجه

اغِيـَةِ عُنُقِـهِ بَـيْعَـةٌ لِطٰ  یقَـعُ فِـوَ ي ـَ ا أَحَـدٌ إِلاّٰ ا مِنّٰـا عَلِمْـتُمْ أَنَّـهُ مٰـأَ مٰـ فرمايند: مي امام مجتبي. ٣
ِّٰ  یصَلِّ ائمُِ الَّذِي يُ الْقٰ  انهِِ إِلاَّ زَمٰ  َّٰ  ؛خَلْفَهُ  عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رُوحُ ا هُ وَ دَتـَوِلاٰ  ی عَـزَّ وَ جَـلَّ يخُْفِـفَإِنَّ ا

ابــْنِ  ،ينِْ الحُْسَــ یاسِـعُ مِــنْ وُلــْدِ أَخِـلــِكَ التّٰ ذٰ  .ا خَـرَجَ إِذٰ عُنُقِــهِ بَـيْعَــةٌ  یحَــدٍ فِـلأَِ يَكُــونَ  يُـغيَـِّبُ شَخْصَــهُ لـِئَلاّٰ 
ُّٰ يُطِيــلُ  ،اءِ مٰــسَــيِّدَةِ الإِْ  ــِهِ فِــغَيْبَتِــهِ ثمَُّ يُظْهِــ یعُمُــرَهُ فِــ ا لــِكَ ذٰ  .ابٍّ دُونَ أَرْبعَِــينَ سَــنَةً صُــورَةِ شٰــ یرُهُ بِقُدْرتَ

َّٰ أَنَّ   ليُِعْلَمَ  ت مگـر اينكـه   يك از ما [امامان] نيس دانيد كه هيچ آيا نمي  ٢:ءٍ قـَدِيرٌ  یْ كُلِّ شَـ   عَلىٰ  ا

 مـريم  بـن  االله عيسي گيرد، جز قائمي كه روح بيعت طاغوت زمانش بر گردن او قرار مي

سـازد   كند و شخص او را غايب مـي  گزارد. خداوند تولّد او را پنهان مي پشت سر او نماز مي

كس بر گردنش نباشد. او نهمين نفر از فرزنـدان بـرادرم    كند بيعت هيچ تا هنگامي كه قيام مي

سـازد،   و فرزند بانوي كنيزان است. خداوند در غيبتش عمـر او را طـولاني مـي    سينح

كنـد.   كمتر از چهل سال آشكار مـي عمري صورت جواني با  قدرت خويش او را به سپس به

  اين بدان سبب است كه دانسته شود خداوند بر هر كاري تواناست.  

ً أَوَّلهُمُْ أَمِيرُ الْمُ ا عَشَرَ مَ ا اثْـنٰ مِنَّ  فرمايند: مي . امام حسين٤ ّ وَ الـِبٍ طٰ  یبـْنُ أَبـِ یُّ ؤْمِنِينَ عَلِـهْدِ
لحْقَِّ يحُْيـِامُ الْقٰ مٰ لإِْ وَ هُوَ ا یاسِعُ مِنْ وُلْدِ آخِرُهُمُ التّٰ  ِ ُّٰ  یائمُِ  ـا وَ يُظْهِـرُ بـِهِ دِيـْنَ الحْـَقِ بـِهِ الأَْ    ا   رْضَ بَـعْـدَ مَوِْ

ــدُّ فِيهٰـــ  ؛لـَــوْ كَــرهَِ الْمُشْـــركُِونَ  عَلـَـى الـــدِّينِ كُلــِّـهِ وَ  ــلــَـهُ غَيْبــَـةٌ يَـرْتَ ينِ ا أَقـْـــوَامٌ وَ يَـثبْـُــتُ فِيهٰ  ؛آخَـــرُونَ  ا عَلـَــى الـــدِّ

                                                
 

    .٣٠٣، ص ١، ج الدين كمال صدوق،. ١
    .٣١٦، ص ١، ج الدين كمال صدوق،. ٢



١٤٦    جان جهان  

ــ  ١»؟ذَا الْوَعْــدُ إِنْ كُنْـتُمْ صــادِقِينَ  ـٰهـ  مَــتىٰ «  الُ لهَـُمْ فَـيـُؤْذَوْنَ وَ يُـقٰــ وَ  ىٰ ذالأَْ ى غَيْبَتــِهِ عَلــَ یابِرَ فِـأَمٰـا إِنَّ الصّٰ
لسَّـيْفِ لتَّكْذِيبِ بمِنَْزلِةَِ الْمُجٰ ا ِ ِّٰ   رَسُـولِ   یْ يـَدَ   بَــينَْ   اهِدِ  بيـت] دوازده مهـدي    از ما [اهـل  ٢:ا

طالب و آخـرين ايشـان نهمـين فـرد از      ابي بن خواهد بود كه نخستين آنها اميرالمؤمنين علي

ي  وسـيله  ن زمين، آن را بهحق است كه خداوند پس از مرد ائم بهفرزندان من است. او امام ق

گرداند، گر چه مشركان  ي او دين حق را بر تمامي اديان پيروز مي وسيله كند و به او زنده مي

گردنـد و   هايي از دين برمي گروه در آنآن را خوش ندارند. براي او غيبتي طولاني است كه 

 ـ  گي مورد آزار قرار مـي   مانند و قدم مي هاي ديگري در دين ثابت گروه ا گفتـه  رنـد و بـه آنه

در دوران  اين وعده كي فراخواهد رسيد؟ بدانيـد شخصـي كـه    گوييد شود اگر راست مي مي

بـا   ي كسـي اسـت كـه نـزد پيامبرخـدا      منزله تكذيب و آزار صبر كند، به بر غيبت او

    كند.  شمشير جهاد 

ُّٰ اهُ ا أَعْطٰـائِمِنٰـغَيْبـَةِ قٰ  یفِـ ا)تِنٰـيَ (وِلاٰ  اتنِٰـالاٰ مَنْ ثَـبـَتَ عَلـىٰ مُوٰ  فرمايند: مي . امام سجاد٥ عَـزَّ  ا
هر كس در دوران غيبت قائم ما بر ولايـت مـا    ٣:اءِ بَدْرٍ وَ أُحُدٍ جْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِنْ شُهَدٰ وَ جَلَّ أَ 

  كند. قدم بماند، خداوند عزّ و جلّ اجر هزار شهيد از شهداي بدر و احُد را به او عطا مي ثابت

٦. وارد شـدم در حـالي كـه قصـد داشـتم       امام باقربر گويد:  ثقفي مي مسلم دبنمحم

] حضـرت  ،از ايشان بپرسم. [پيش از آنكه چيزي عـرض كـنم   محمد آل ي قائم درباره

شَـبَهاً مِـنْ  ائمِِ مِـنْ آلِ محَُمَّـدٍ الْقٰـ یمَّـدَ بـْنَ مُسْـلِمٍ إِنَّ فِـ محَُ ٰ  :سخن كردنـد و فرمودنـد   ابتدا به
ــةٍ مِـــنَ الرُّسُـــلِ خمَْ  ـــ ...سَـ ــفَ بـْــنِ يَـعْقُـــوبَ ا شَـــبَهُ وَ أَمّٰ ــنْ خٰ  هُ مِـــنْ يوُسُـ ـــةُ مِـ ـــتِهِ وَ عٰ فَالْغَيْبَ ـــهِ وَ اصَّ امَّتِ

هِ وَ افَةِ بَـيْنَهُ وَ بَـينَْ أَبيِـهِ وَ أَهْلِـعَ قُـرْبِ الْمَسٰ مَ  أَبيِهِ يَـعْقُوبَ  ىٰ هِ عَلمْرِ الُ أَ اؤُهُ مِنْ إِخْوَتهِِ وَ إِشْكٰ اخْتِفٰ 
بُ شِيعَتِهِ مِنْ بَـعْـدِهِ دَتِهِ وَ تَـعَ اءُ وِلاٰ فِهِ وَ طُولُ غَيْبَتِهِ وَ خَفٰ امُ خَوْ فَدَوٰ  ىا شَبَهُهُ مِنْ مُوسوَ أَمّٰ شِيعَتِهِ 

                                                
 

؛ ٢٩ي  ي سـبأ، آيـه   ؛ سـوره ٧١ي  ي نحل، آيه ه؛ سور٣٨ي  ي انبياء، آيه ؛ سوره٤٨ي  ، آيهيونسي  . سوره١
 .٢٥ي  ي ملك، آيه و سوره ٤٨ي  ي يس، آيه سوره
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  ١٤٧    و ديدار غيبت

ُّٰ  أَنْ  انِ إِلىٰ وَ الهْـَـوٰ  ذىٰ الأَْ ا لقَُــوا مِــنَ ممِّٰــ   ١:...عَــدُوِّهِ  ىٰ أَيَّــدَهُ عَلــهِ وَ نَصْــرهِِ وَ ظُهُــورِ فِــی   عَــزَّ وَ جَــلَّ أَذِنَ ا

پنج شـباهت بـا پيـامبران وجـود دارد ... و امـا       محمد مسلم! در قائم آل اي محمدبن

غيبت از خواص خـويش و عمـوم مـردم و پنهـان      با يوسف فرزند يعقوب او شباهت

 با وجـود نزديكـي فاصـله    شدنش از برادرانش و مشكل شدن كارش بر پدرش يعقوب

ادامه يافتن ترس او  پدر و خانواده و پيروانش است. و اما شباهت او با موسي بين او و

و خواري كه پـس   آزاردر اثر آنچه از  است و طولاني شدن غيبت او و رنج ديدن پيروانش

شوند؛ تا اينكه خداوند عزّ و جلّ به ظهور و پيروزي او رخصـت دهـد و او    از او متحمل مي

   .    را بر دشمنانش ياري كند

ِّٰ أَمٰ : فرمايند مي . امام صادق٧  ِِّٰ ا اهِلُ مِـنْكُمْ مٰـيَـقُولَ الجْٰ  هْدِيُّكُمْ حَتىّٰ  ليََغِيبنََّ عَنْكُمْ مَ ا وَ ا
ـهٰ   ثمَُّ يُـقْبـِلُ  ؛اجَـةٌ آلِ محَُمَّـدٍ حٰ فِی   ٢:ظلُْمـاً  ا مُلِئـَتْ جَـوْراً وَ وَ قِسْـطاً كَمٰـ ا عَـدْلاً اقِـبِ فَـيَمْلَؤُهٰـابِ الثّٰ كَالشِّ

گويـد   شود تا جايي كه فـرد نادانتـان مـي    از شما غايب مي چندان خدا سوگند مهدي شما به

آورد و جهـان   ي درخشان روي مـي  خدا به خاندان پيامبر نيازي ندارد؛ سپس چونان ستاره

  سازد.  پر شده است، از عدل و داد آكنده مي بيدادگونه كه از ستم و  را همان

َ ابـْنَ :  شـدم و عـرض كـردم    وارد امام كـاظم بر  گويد ميلرحّمن عبدا بن يونس. ٨
ِّٰ رَسُولِ  لحْقَِّ أَنْتَ الْقٰ  ا ِ َ الْقٰ الَ فَـقٰ  ؟ائمُِ  لحْقَِّ وَ لَكِنَّ الْقٰ ا: أَ ِ رُ الأَْ  یائمَِ الَّذِ ئمُِ  ِّٰ رْضَ مِـنْ أَعْـدَاءِ يُطَهِّ  ا

ا خَوْفـاً لهَُ غَيْبَةٌ يَطوُلُ أَمَـدُهٰ  ،یوُلْدِ امِسُ مِنْ الخْٰ  ا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً هُوَ مٰ كَ   ا عَدْلاً وَ جَلَّ وَ يمَلَْؤُهٰ  عَزَّ 
ـكِينَ بحَِبْلِنٰـلِشِـيعَتِ  طـُوبىٰ  الَ . ثمَُّ قٰـا آخَـرُونَ ا أَقْوامٌ وَ يَـثْبُتُ فِيهٰـيَـرْتَدُّ فِيهٰ  .نَـفْسِهِ  عَلىٰ   یا فِـنَا الْمُتَمَسِّ

ـااءَةِ مِـنْ أَعْـدَائنِٰ وَ الـْبرَٰ ا تنِٰـمُوَالاٰ  ابتِِينَ عَلـىٰ ا الثّٰـنٰ ائِمِ غَيْبَةِ قٰ  ا أئَمَِّـةً وَ بنِٰـنحَـْنُ مِـنْهُمْ قـَدْ رَضُـوا ا وَ ، أُولئَـِكَ مِنّٰ
ـِــمْ شِــيعَةً رَضِــينٰ  ــمْ وَ  طُــوبىٰ  لهَـُــمْ ثمَُّ  فَطـُــوبىٰ  ؛ا ِ ِّٰ لهَـُــمْ وَ هُ ــدَرَجٰ  یا فِـــمَعَنٰـــ ا اي فرزنـــد   ٣:امَــةقِيٰ ا يَــــوْمَ الْ اتنِٰ

قائمي كه زمـين   حق هستم و لكن : من قائم بهندحق هستيد؟ فرمود آيا شما قائم به !خدا رسول

                                                
 

    .٣٢٧، ص ١، ج الدين كمال صدوق،. ١
   .٣٤٢، ص ٢، ج  الدين كمال ،صدوق. ٢

 .٣٦١، ص ٢ج ، الدين كمال، صدوق. ٣



١٤٨    جان جهان  

، از پر شده بيدادگونه كه از ستم و  كند و آن را همان را از دشمنان خداي عزّ و جلّ پاك مي

سبب  بتي است كه بهغيپنجمين نفر از فرزندان من است. براي او  سازد، عدل و داد آكنده مي

گردنـد و   ز ديـن برمـي  هـايي ا  دوران گروه كشد. در آن درازا مي مدت آن به ترس بر جانش

فرمودند: خوشا بر احوال  حضرت آن مانند. سپس قدم مي هاي ديگري بر آن ثابت گروه

و بـر ولايـت مـا و     نـد جوي مـي ي ما تمسك  به رشته در دوران غبيت قائم ما شيعيان ما كه

مانند. آنها از مايند و ما از آنهاييم. آنان مـا را بـه عنـوان     قدم مي ري از دشمنان ما ثابتبيزا

ايم. پس خوشا بر احـوال آنـان! و    عنوان پيرو پسنديده اند و ما هم آنان را به امامان پسنديده

      ي ما هستند.ها و در درجهسوگند آنها روز قيامت همراه ما  خدا خوشا بر احوال آنان! و به

دَ إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـ . تقَِيَّـةَ لـَهُ انَ لِمَـنْ لاٰ  إِيمـٰ وَرعََ لهَُ وَ لاٰ  دِينَ لِمَنْ لاٰ لاٰ : فرمايند مي . امام رضا٩
 ِّٰ لتَّقِيَّةِ  ا ِ ِّٰ َ ابْنَ رَسُولِ  :فَقِيلَ لَهُ  .أَعْمَلُكُمْ  وَ هُـوَ يَــوْمُ خُـرُوجِ لـُومِ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْ  إِلىٰ  :الَ قٰ  ؟مَتىٰ  إِلىٰ  ا
ــرَكَ التَّ  ؛ا أَهْــلَ البَْيْــتِ ائمِِنٰــقٰ  بْــلَ خُــرُوجِ قٰ قِ فَمَــنْ تَـ ــائمِِنٰــيَّــةَ قَـ لَــيْسَ مِنّٰ ِّٰ َ ابــْنَ رَسُــولِ  :فقَِيــلَ لَــهُ  .اا فَـ وَ مَــنِ  ا

ـرُ مٰـلإِْ دَةِ اابـْنُ سَـيِّ  یمِـنْ وُلـْدِ ابـِعُ الرّٰ  :الَ قٰـ ؟ائمُِ مِنْكُمْ أَهْـلَ البَْيـْتِ الْقٰ  ُّٰ اءِ يطَُهِّ مِـنْ كُـلِّ جَـوْرٍ وَ رْضَ لأَْ بـِهِ ا ا
ا خَـرَجَ فـَإِذٰ  ؛احِبُ الْغيَْبـَةِ قَـبـْلَ خُرُوجِـهِ دَتهِِ وَ هُوَ صٰ وِلاٰ  یاسُ فِ يَشُكُّ النّٰ  یمٍ وَ هُوَ الَّذِ ا مِنْ كُلِّ ظلُْ يُـقَدِّسُهٰ 

ــمِ  وَ وَضَـــعَ   رْضُ بنِـُـورهِِ لأَْ أَشْــرَقَتِ ا لــَـهُ  تُطـْـوىٰ  یأَحَــداً وَ هُـــوَ الَّــذِ   يَظْلِـــمُ أَحَــدٌ اسِ فـَـلاٰ يــزَانَ الْعَــدْلِ بَــــينَْ النّٰ
ِ لأَْ ءِ يَسْمَعُهُ جمَِيعُ أَهْلِ ااادٍ مِنَ السَّمٰ مُنٰ  یادِ يُـنٰ  یالَّذِ  يَكُونُ لهَُ ظِلٌّ وَ هُوَ رْضُ وَ لاٰ لأَْ ا اءِ إِليَْـهِ لدُّعٰ رْضِ 

ِّٰ جَّةَ  إِنَّ حُ يَـقُولُ أَلاٰ  ِّٰ قَدْ ظَهَرَ عِنْدَ بَـيْتِ  ا ِّٰ هُ وَ فِيهِ وَ هُـوَ قَــوْلُ فَاتَّبِعُوهُ فَإِنَّ الحْقََّ مَعَ  ا  عَـزَّ وَ جَـلَّ  ا
 سي كـه پـرواي از گنـاه   ك  ٢:»١ اضِعِينَ ا خٰ اقُـهُمْ لهَٰ اءِ آيةًَ فَظلََّتْ أَعْنٰ أْ نُـنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمٰ نْ نَشإِ «

داوند كسـي  ترين شما نزد خ دين ندارد و كسي كه تقيه نكند ايمان ندارد. گرامي نداشته باشد

 تـا چـه زمـاني؟    !اكند. پس به حضرت عرض شد: اي فرزند پيامبرخـد است كه بيشتر تقيه 

بيت اسـت. پـس هـر كـس      حضرت فرمودند: تا روز وقت معين و آن روز قيام قائم ما اهل

تقيه را ترك كنـد از مـا نيسـت. بـه حضـرتش عـرض شـد: اي فرزنـد          از قيام قائم ما پيش

                                                
 

  .٤ي  ، آيهشعراءي  سوره. ١
    .٣٧١، ص٢، ج الدين كمالصدوق، . ٢



  ١٤٩    و ديدار غيبت

بيت كيست؟ فرمودند: چهارمين نفر از فرزندان من كه فرزنـد بـانوي    خدا! قائم شما اهل رسول

كنـد و از هـر بيـدادي منـزهّ      ي او زمين را از هر ستمي پاك مي وسيله كنيزان است. خداوند به

شوند و اوست كه پيش از قيامش  ولّدش دچار ترديد ميسازد و اوست كه مردم  در مورد ت مي

شود و او ترازوي عدالت بـين   گاه كه قيام كند زمين به نور او درخشان مي غيبتي دارد. پس آن

كند و اوسـت كـه زمـين بـرايش در هـم       كند؛ پس احدي بر احدي ستم نمي مردم را نصب مي

بـراي دعـوت    در بين آسـمان و زمـين   و اوست كه ندا كننده سايه ندارد اوست كه پيچد و مي

آگـاه   :گويـد  شنوند و مـي  ي اهل زمين آن را مي اي كه همه گونه دهد به ندا مي خلق به جانبش

ي خدا ظهور كرده است؛ پس از او پيروي كنيد كه حـق بـا او و    نزد خانه خدا حجتباشيد كه 

اي از آسمان بـر   م نشانهاگر بخواهي«در اوست. و اين همان سخن خداي عزّ و جلّ است كه:  

      »  وع در برابر آن فرود آيد.به خض هايشان فرستيم كه گردن آنها فرومي

اعَتـُهُ وَ طٰ  یهُ قَــوْلِ وَ قَـوْلـُ یمْـرِ أَمْـرُهُ أَ  یٌّ عَلـِ یابنْـِ یامَ بَـعْـدِ مٰ لإِْ إِنَّ ا فرمايند: مي . امام جواد١٠
ــوْلُ أَبيِــهِ وَ طٰ نُ أَمْــرُهُ أَمْــرُ أَبيِــهِ امُ بَـعْــدَهُ ابْـنُــهُ الحْسََــمٰــلإِْ وَ ا یاعَتِ طٰــ أَبيِــهِ؛ ثمَُّ سَــكَتَ. اعَــةُ اعَتُــهُ طٰ وَ قَـوْلــُهُ قَـ

ِّٰ ولِ  ابــْنَ رَسُــفَـقُلْــتُ:  بَـعْــدِ  إِنَّ مِــنْ  :الَ اءً شَــدِيدا؛ً ثمَُّ قٰــبُكٰــ ىٰ ؟ فَـبَكــامُ بَـعْــدَ الحَْسَــنِ مٰــلإِْ فَمَــنِ ا ا
سَـنِ ابْـنـَهُ الْقٰــ لحْـَقِّ الْمُنْتَظــَرَ  ائِمَ الحَْ َ ابـْنَ رَسُــولِ فَـقُلْـتُ لــَهُ  .ِ  : ِّٰ ـ ا نَّــهُ يَـقُـومُ بَـعْــدَ لأَِ  :الَ ؟ قٰـائمَِ الْقٰــ یَ لمَِ سمُِّ

ِِمٰ وْتِ ذِكْــرهِِ وَ ارْتــِدادِ أَكْثــَرِ الْقٰــمَــ ــ :فَـقُلْــتُ لــَهُ  .امَتــِهِ ائلِِينَ  غَيْبــَةً يَكْثــُرُ  نَّ لــَهُ لأَِ : الَ ؟ قٰــالْمُنْتَظــَرَ  یَ وَ لمَِ سمُِّ
مُهٰ  ّ ٰ فَـيَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْ  ؛اا وَ يَطُولُ أَمَدُهأَ ونَ وَ احِـدُ هْزِئُ بـِذكِْرهِِ الجْٰ بوُنَ وَ يَسْـتَ لِصُونَ وَ يُـنْكِرُهُ الْمُرْ

امام بعد از من پسرم   ١:سْـلِمُونَ اتُونَ وَ يَـهْلِكُ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ وَ يَـنْجُـو فِيهَـا الْمُ يَكْذِبُ فِيهَا الْوَقّٰ 

مـن اسـت.   علي است. فرمان او فرمان من و سخن او سخن من و اطاعت از او اطاعـت از  

امام بعد از او پسرش حسن است. فرمان او فرمان پدرش و سخن او سخن پـدرش و اطاعـت   

از او اطاعت از پدرش است. سپس حضرت سـكوت كردنـد. مـن عـرض كـردم: اي فرزنـد       

فرمودنـد: پـس از    شـدت گريسـتند؛ سـپس    دا! امام بعد از حسن كيست؟ حضرت بهخ رسول

است. به حضرتش عرض كردم: اي فرزند پيامبرخـدا! بـه    منتظرَحق و  حسن پسرش قائم به
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١٥٠    جان جهان  

ز ديـن  دن يـادش و ا چه سبب قائم ناميده شده است؟ فرمودند: به اين علّت كه پـس از مـر  

چـرا  كند. به حضرتش عـرض كـردم:    ، قيام ميلندقائ خارج شدن اكثر كساني كه به امامتش

شـود و زمـانش    منتظَر ناميده شده است؟ فرمودند: چون غيبتي دارد كه روزهايش بسيار مي

شـوند و   كشـند و مـرددان منكـر او مـي     كشد؛ پس خالصان قيامش را انتظار مي درازا مي به

كه براي قيـامش وقـت تعيـين     كساني در آن دوران و گيرند ميمعاندان ياد او را به استهزاء 

  يابند. شوند و اهل تسليم نجات مي گويند و شتابزدگان هلاك مي كنند، دروغ مي مي

سَـنُ ابنْـِ ی... وَ مِـنْ بَـعْـدِ  فرماينـد:  مـي  . امام هادي١١ لخْلَـَفِ مِـنْ فَكَيْـفَ لِلنّٰـ .یالحَْ ِ اسِ 
ٰ : فَـقُلْــتُ وَ كَيْــفَ ذٰ الَ ؟! قٰــبَـعْــدِهِ  ِ شَخْصُــهُ وَ لاٰ   يــُرىٰ نَّــهُ لاٰ لأَِ : الَ ؟ قٰــیَ  مَــوْلاٰ اكَ  ــهِ حَــتىّٰ  يحَِــلُّ ذِكْــرُهُ   سمِْ

... و پس از مـن پسـرم حسـن     ١:ا مُلِئـَتْ جَـوْراً وَ ظلُْمـاً...كَمٰـ  رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً الأَْ  يخَْرُجَ فَـيَمْلأَُ 

فت عرض كـردم:  پس مردم چگونه خواهند بود با جانشين پس از او؟! راوي گ [امام] است.

شود و نـام بـردن    اي مولاي من! آن چگونه است؟ فرمودند: براي اينكه شخص او ديده نمي

گونه كـه از سـتم و بيـداد پـر شـده       كند و زمين را همان تا اينكه قيام مي ٢از او جايز نيست

   سازد. است، از عدل و داد آكنده مي
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اند يا به صورت (م ح م د)  را جايز نشمرده . از مجموع احاديثي كه در برخي بردن نام حضرت مهدي٢

در آنها نام محمد را براي آن حضرت به صراحت ذكر  خود ائمهاند و در برخي ديگر  ذكر نموده
آيد كه به احتمال بسيار قوي ممنوعيت تصريح به نام آن حضرت مربوط به زمان ولادت تا  اند، برمي فرموده

در  ساز بروز خطراتي براي آن حضرت شود. ي غيبت صغراي ايشان باشد كه امكان داشته زمينه پايان دوره
بردن نام ايشان چنين خطري را در پي نداشته و در نتيجه منعي براي  ت كبراي امام زماندوران غيب

  تصريح به نام مبارك آن حضرت وجود ندارد.
شود (محمد) و يك نام كه پنهان  يك نام كه آشكار مي با توجه به احاديثي كه براي امام زمان

، ٥، ج الهداة ؛ حرّعاملي، اثبات٦٥٣، ص ٢، ج  الدين الاند (صدوق، كم شود (احمد) ذكر نموده داشته مي نگاه
 اسمي كه از  ) اين احتمال هم قابل تصور است كه٣٥، ص ٥١و مجلسي، بحارالانوار، ج ١٠٧ص 

 
 



  ١٥١    و ديدار غيبت

بت فرزند بزرگوارشان وجود نيز احاديث متعددي حاكي از غي . از امام عسكري١٢

. یامُ وَ الحُْجَّـةُ بَـعْـدِ مٰـلإِْ محَُمَّـدٌ هُـوَ ا یبْنـِاِ  فرماينـد:  كنيم. ايشان مي دارد كه يكي از آنها را ذكر مي
ونَ وَ لِـكُ فِيهَـا الْمُبْطِلـُاهِلُونَ وَ يَـهْ فِيهَا الجْٰ  ارُ ا إِنَّ لَهُ غَيْبَةً يحَٰ أَمٰ  .اهِلِيَّةً اتَ مِيتَةً جٰ اتَ وَ لمَْ يَـعْرِفْهُ مٰ مَنْ مٰ 

است. هر كس بميرد حجت پس از من  او امام و ،پسرم محمد ١:ثمَُّ يخَـْرُجُ  ؛اتُونَ يَكْذِبُ فِيهَـا الْوَقّٰـ

بدانيـد كـه او غيبتـي دارد كـه در آن نادانـان       به مرگ جاهليت مرده است. و او را نشناسد

كننـد   وقت تعيـين مـي   شني كه براي ظهورشوند و كسا گردند و منكران هلاك مي متحير مي

  كند. گويند؛ سپس او قيام مي دروغ مي

پـايگي ايـن ادعـا كـه      هايي از آنها اشاره شد، بطلان و بي اين احاديث كه به نمونه بر بنا

ي غيبـت دوازدهمـين    تا پايان عمر فرزنددار نشدند، شيعيان مسـأله  چون امام عسكري

   گنا مطرح كردند، همچون روز آشكار است.  امامشان را براي رهايي از  تن

يا دويسـت سـال قبـل از    ، اشعار شاعران شيعي است كه صد  به اين شبهه مين پاسخسو

ي  به مسـأله  ،اند سروده  هدر رابطه با ائم كه ياشعاردر اند و  زيسته مي ريامام عسك

ي غيبت دوازدهمـين   سألهكه مكند  اين اشعار ثابت مي ٢اند. كرده تصريح  غيبت امام دوازدهم

نيـز   ريهاي پيش از تولّد امام عسك ههچنان واضح و مشخّص بوده كه در ادبيات د  امام

ي ذهـن شـيعيان    ساخته  ي غيبت توان ادعا كرد كه مسأله رواج داشته است. پس چگونه مي

  ؟! دار نشدن امام يازدهم است براي رهايي از مشكل فرزند

هـاي مسـتقلّي اسـت كـه      كتاب  ردتوان مطرح ك اين شبهه مي كه در رد پاسخ چهارمين 

، در امام رضـا و ...   همانند اصحاب امام صادق، امام كاظم، دست شاگردان ائمه به

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گفتن آن نهي شده، نام پنهان ايشان، يعني (احمد) باشد. البتهّ اين احتمال با مواردي كه به نام آن حضرت
 اره شده است، سازگار نيست.به صورت (م ح م د) اش
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اش كه براي  خزاعي در قصيده قرائت كرد و دعبل اش كه نزد امام باقر اسدي در قصيده . از جمله كميت٢
 اند.  اختصاص داده خواند، ابياتي را به حضرت مهدي امام رضا



١٥٢    جان جهان  

سه تن از اصـحاب امـام     نوشته شده است. براي مثال فداه ارواحنا مهدي حضرتموضوع غيبت 

نـام   هايي بـه  ، كتاب اند از دنيا رفته زيسته و يم ريها قبل از امام عسك كه سال كاظم

كتـاب از  اولـين  انـد.   ي غيبت امـام دوازدهـم پرداختـه    به مسأله  هادر آن واند  نگاشته غيبت

د طائي بن حسن بن عليمحم از  كتـاب  عمر اعـرج كـوفي و سـومين   بن ، دومين كتاب اثر علي

هـايي در   نيـز كتـاب   ضـا صالح انماطي كوفي است. سه تن از اصحاب امـام ر بنابراهيم

هشـام   بـن  متعلّق به عباس غيبت؛ نخستين كتاب با نام  اند نوشتهرابطه با غيبت امام دوازدهم 

حمزه و سومين آنهـا   ابي نب علي بن ي حسن نوشته غيبت، دومين كتاب نيز با نام  ديناشري اس

نـام   به امام هادياست. همچنين يكي از اصحاب   محبوب زراد بن اثر حسن  مشيخهبا نام 

 ١ه اسـت. آورد ي تحريـر در  ي غيبت به رشـته  زمينهكتابي مفصل در  شاذان نيشابوري بن فضل

 قـدري از زبـان پيـامبر و ائمـه     بـه  عسـكري ها قبل از تولّد امـام   سال ترتيب بدين

در   هـايي مسـتقل    بـه تـأليف كتـاب     ي غيبت سخن گفته شده كه اصحاب ائمـه  درباره

از  كننـد شـيعيان پـس    اند. كساني كـه ادعـا مـي    همت گمارده بت امام زمانموضوع غي

، وجود اين  اند نام غيبت امام دوازدهم را مطرح كرده اي به مسأله  دار نشدن امام يازدهم فرزند

  ؟ كنند ها را چگونه توجيه مي كتاب

 براكرماز زمـان خـود پيـام      ي غيبت سألهآن است كه م  بر اين شبهه مين پاسخپنج

 بيت طول تاريخ از مسير اهلتمام مذاهب و فرقي كه در چنان واضح و مشخّص بود كه

دنـد  خـود را نـاگزير دي  ،  ت ببخشندي خود حقاّني نحوي به فرقه نكه به، براي اي منحرف شدند

چنـان نـزد    منجـي آخرالزمّـان  ي غيبت را در عقائد خود جاي دهند. اعتقاد به غيبت  مسأله

ود قرآن نام منجي و موع را به يصناچار شخ ها به اين فرقه هر يك از كه لّم بودان مسمسلمان

                                                
 

اسحاق احمري نهاونـدي نيـز كتـابي در همـين      بن راهيمنام اب به يكي از اصحاب امام حسن عسكري. ١
  تأليف كرده است. غيبتنام  زمينه به



  ١٥٣    و ديدار غيبت

 ـ   شـدند. در اينجـا بـه ذ     قائل به غيبـت  معرفّي كردند و براي وي ق رَكـر تعـدادي از ايـن ف

  پردازيم. مي

هستند. هنگامي كه مختار به خونخواهي حضرت   پيروان مختار ثقفي يسانيهكي  . فرقه١

تأييـد  صـريحاً  او را  هـايي  حكمـت بـه  بنا  د، امـام سـجاد  قيام كر حسيناباعبداالله ال

، به محمد حنفيـه بـرادر نـاتني    قيامش به شيعيان مشروعيتنشان دادن نكردند. مختار براي 

آورد كه مردي وارسته و بزرگوار بـود. پـس از كشـته شـدن مختـار،       روي  امام حسين

همـان موعـود     د و معتقد شدند كه محمد حنفيـه ل دادننام كيسانيه تشكي پيروان او گروهي به

پـر  قرآن و احاديث است كه غايب شده و روزي ظهور خواهد كرد و دنيا را از عـدل و داد  

  خواهد ساخت.  

 ديگـر  فرزنـد   الحسين بن علي به امامت زيدبن جاي امام باقر به زيديهي  . فرقه٢

دست خلفـاي   زماني كه به ار بزرگواري است.زيد شخصيت بسي قائل هستند. امام سجاد

 جور به شهادت رسيد، پيروانش بر اين باور شدند كه زيد شهيد نشـده، بلكـه غيبـت كـرده    

  خواهد كرد. پر و روزي بازخواهد گشت و دنيا را از عدل و داد است

 كيـه، پيـروان او بـا نـام    نفس ز ١عبداالله محمدبنپس از كشته شدن . جاروديهي  فرقه. ٣

  گردد.   و روزي بازمياست بر اين باور شدند كه او غايب شده  جاروديه

از دنيـا رفـت،     هنگامي كه اسماعيل پسر بزرگ امـام صـادق   .اسماعيليهي  فرقه .٤

ي اسماعيليه شـهرت   قائل شدند و به فرقه بعد از امام صادق گروهي به امامت اسماعيل

و روزي بـه  اسـت  ن اعلام كردند اسماعيل غايب شـده  يافتند و اكنون نيز پيرواني دارند. آنا

  اين عالم بازخواهد گشت.

                                                
 

اسـت كـه در زمـان امـام      ي امام حسن مجتبـي  نواده   علي بن الحسن بن الحسن بن عبداالله . محمدبن١
  عليه منصور دوانيقي قيام كرد.  صادق



١٥٤    جان جهان  

  به غيبت الحاكم باالله عباسي معتقد هستند. دروزيهي  . فرقه٥

  .اند غيبت كرده باقر  اند كه امام محمد بر اين عقيده  باقريهي  . فرقه٦

  .اند غيبت كرده معتقدند امام صادق وسيهناوي  . فرقه٧

  .اند  غايب شده هفت امامي هستند و معتقدند امام كاظم واقفيهي  فرقه. ٨

  غيبت كرده است.  ، جانشين نفس زكيه معتقدند كه مغيره مغيريهي  . فرقه٩

  .اند  غايب شده ابيطالب بن بر اين باورند كه حضرت علي سبائيهي  . فرقه١٠

غيبت كرده   ١، سومين جانشين محمد حنفيه عمر بن االله نيز معتقدند عبد هاشميهي  . فرقه١١

  است.

بـين مسـلمانان و شـيعيان    حدي در ي غيبت به مسألهاز آغاز، دهد كه  نشان مي اين همه

هـا قبـل از امـام حسـن      فـي كـه سـال   هـاي انحرا  شده و مسلّم بود كه حتّـي فرقـه   شناخته

سـتند غيبـت را   د لازم دانبه وجود آمـده بودنـد، بـراي اثبـات حقّانيـت خـو       ريعسك

و غيبت اختيار كـردن منجـي مـورد بـاور خـود را       اي در اعتقادات خود جاي دهند گونه به

  . مطرح سازند

بـر سـاختگي بـودن     سـنّت مبنـي   كند كه ادعاي اهـل  ي فوق ثابت مي گانه پنجهاي  پاسخ

بـدون پايـه و اسـاس علمـي و     ،  فرزنددار نشدن امام عسكري ناشي از ي غيبت مسأله

  ي است.  تاريخ

  

  

                                                
 

 حمد حنفيه را امام و فرزندش را جانشين او دانستند.ي كيسانيه هستند كه م دهنده . اين فرقه ادامه١



  ١٥٥    و ديدار غيبت

  بودن غيبت اي مرحله دو

در احاديـث    ريهـا قبـل از امـام حسـن عسـك      نيز سـال  اي بودن غيبت مرحله دو

ـنَّ لِلْقٰـإِ  : فرماينـد  مـي  . امام سجاد بيان شده بود ائمه طـْوَلُ مِـنَ أَ ا هُمٰ حْدي ــٰإِ ا غَيْبَتـَينِْ ائمِِ مِنّٰ
قائم مـا دو غيبـت دارد كـه     ١:يقَِينُهُ وَ صَحَّتْ مَعْرفَِـتـُهُ  یَ مَنْ قَوِ لاّٰ إِ  امَتِهِ مٰ إِ  یٰ  يَـثْبُتُ عَلَ فَلاٰ خْرىٰ لأُْ ا

جز كسانى كه يقين قوى و معرفت صحيح دارند كسـى بـر    .تر است يكى از ديگرى طولانى

  .ماند اين عقيده ثابت نمى

 ولىٰ الأُْ ةُ ـالْغَيْبـَةٌ  ـَطَوِيلـ خْـرىٰ وَ الأُْ ةٌ ا قَصِـيرَ اهمُٰ حْـدٰ إِ انِ ائِمِ غَيْبَتٰـلِلْقٰـ : اند نيز فرموده صادق امام 
ــمَوٰ ةُ ـاصَّــخٰ لاّٰ إِ  اانــِهِ فِيهٰــ يَـعْلَــمُ بمَِكٰ لاٰ  خْــرىٰ شِــيعَتِهِ وَ الأُْ  ةُ ـَاصّــخٰ لاّٰ إِ  اانــِهِ فِيهٰــ يَـعْلَــمُ بمَِكٰ لاٰ  ــهِ فِ  ٢:هِ دِينِــ یاليِ

شـيعيانش   خواصجز ل كوتاه. در غيبت او ي قائم را دو غيبت است: يكى طولانى و ديگر

در امـر ديـن،   دوسـتان مخصـوص او   جز ؛ ولى در غيبت دوم داردنلاع اطّ واز مكان اكسي 

    ع ندارد.لااطّ از جاى او  كسي

ي غيبت و هم چگونگي وقـوع آن در   گونه روايات شاهدي است بر اينكه هم مسأله اين

و ابداع شيعيان پـس   داعلام و تبيين شده بو از امام عسكري ها پيش از سال ،دو مرحله

  نيست. آن حضرتاز 

  

  انبياء و اولياء غيبت ي سابقه

. بسـياري از پيـامبران    ي استثنايي در تـاريخ اديـان نيسـت   ا پديده امام زمان غيبت

ادريس پيـامبر، صـالح   ند. ا هميان امت خود غايب بودهاي كوتاه يا بلندي از ز زمانپيشين ني

و حتّـي روزهـاي     سمبر، موساي كلـيم، عزيَـر و يـون   پيامبر، ابراهيم خليل، يوسف پيا

                                                
 

  .٢٥١الاثر، ص  . صافي گلپايگاني، منتخب١
  .١٥٥، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٣٤٠، ص ١. كليني، كافي، ج ٢



١٥٦    جان جهان  

 ١بـين امـت خـود حاضـر نبودنـد.     غيبـت اختيـار كردنـد و در     اسلاممحدودي پيامبر

بين امـتش نبـود،   از مصر گريخت و در  قبطي فردشدن  پي كشتهدر روزگاري كه موسي

و  دندكندر چاه كنعان افرا  بود و روزگاري كه يوسف موسيضرت حدوران غيبت 

 حضـرت  در زندان مصر در بند بود و كسي به او دسترسي نداشـت، دوران غيبـت  ايامي كه 

در غـار ثـور    ،هجـرت  ي در مقدمـه   خـدا  بود و حتّي روزهايي كه رسول وسفي

  ميان امت خويش غايب بودند و كسي از مكان ايشان اطّلاع نداشت.مخفي بودند، از

ارد و بسـياري از انبيـاء و   مصاديق متعـددي د  اديان ي غيبت در تاريخ مقولهاز آنجا كه 

ي امـر وجـه   هيچ به فداه ارواحناغيبت امام عصر مدتي داشتند؛ بلند مدت يا كوتاه هاي غيبت اولياء

  د.آي شمار نمي بهي استثنايي و غيرعاد

  

  است غايب ي كهبه امام اعتقادي  نحوه

ه امـامي كـه غايـب اسـت و ديـده      توان ب شود كه چگونه مي مياكنون اين سؤال مطرح 

  د شد، اعتقاد پيدا كرد.، شناخته نخواه  اگر هم ديده شودشود و  نمي

 وجود پيامبر اكرمچگونه به در اين عصر بسيار ساده است. ما   پاسخ به اين سؤال

  سـاير ائمـه  يم؟ چگونه بـه وجـود و امامـت    ا هو نبوت و رسالت آن حضرت معتقد شد

را بـه چشـم ظـاهر     يـا سـاير ائمـه    اميرالمؤمنينيم؟ مگر ما ا هافتان و اعتقاد يايم

 و روايـات  آيات قرآن كريم و احاديثايم؟ روشن است كه تنها راه اين اعتقاد و ايمان،  ديده

تمام دلايلي كـه بـراي اعتقـاد بـه      ٢رسيده است. مادست  بوده كه به اخبار متواتريو موثّق 

                                                
 

  .الدين كمالهايي از غيبت انبيا و اولياي الهي، ن. ك. صدوق،  . براي آگاهي از نمونه١
آنچه ناديدني است منطقاً از دو راه ممكن است حاصل شود. يكي از راه برهان عقلي بر . ايمان به غيب و ٢

  وجود حقيقتي نامحسوس، همچون وجود خداوند يكتا و معاد و قيامت كه با بـراهين عقلـي بـه اثبـات    
 
 



  ١٥٧    و ديدار غيبت

و  وجـود دارد نيـز   فداه ارواحنابراي اعتقاد به امام دوازدهمموجود است،  يازده امام پيشين

ي اعتقاد ما بـه سـاير    همان نحوه ،در دوران غيبت ي اعتقاد و ايمان به امام غايب نحوه

ولايت وجود و است. بنابراين به همان طريقي كه پس از رحلت يا شهادت ايشان  ائمه

 فـداه  ارواحنـا  الاعظم  االله ةبقيـّولايت حضرت ود و وج،  ايم را پذيرفته  ي معصومين ساير ائمه

  در عصر غيبت نيز  قابل پذيرش خواهد بود.       

يكي از شواهدي كه كنند.  به تثبيت و تحكيم اعتقاد مزبور كمك مي اموريعلاوه بر آن، 

نـواب   ، تأييـد  تر نمايد تواند اين اعتقاد را تقويت كند و انسان را در پايبندي به آن راسخ مي

،  انـد. بـراي مثـال    هاي بسيار والاي معنوي بـوده  است كه شخصيت  ي امام زمان خاصه

دار  نيـز عهـده   رين عسـك كه در زمان امام حس  سعيد نايب اول امام زمان بن عثمان

بـوده  ، شخصيتي بسيار موثّق و مـورد تأييـد آن حضـرت     ه است سوي ايشان بودوظايفي از

انـد.   هـاي بـالاي معنـوي برخـوردار بـوده      ز به همين ترتيب از موقعيتاست. ساير نواب ني

، قوت قلبي  دهند خبر مي  هاي خود با امام زمان رو وقتي اين بزرگواران از ملاقات ازاين

  خواهد بود.بر وجود آن حضرت براي شيعيان 

ر توقيعـاتي اسـت كـه آن حضـرت د      بخش ديگر در اعتقاد به امام زمان  عامل نيرو

ها چه در زمـان غيبـت صـغري و چـه در      اند. اين نامه پاسخ به سؤالات مردم صادر فرموده

هـايي كـه حضـرت     دست شـيعيان رسـيده اسـت. چـه بسـيار نامـه        ه، ب غيبت كبري دوران

اند كه پاسخ  اند و در آنها به سؤالاتي جواب داده به علما و فقهاي شيعه نوشته فـداه  ارواحنا مهدي

هايي كـه افـراد بـه حضـور امـام       داند. همچنين گاهي در تشرفّ ام معصوم نميآنها را جز ام
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دن يي بر محال بـو  ي موثّق نقلي بر وجود چيزي نامحسوس كه برهان عقلي رسند. ديگري از راه ادلهّ مي
  آن چيز وجود ندارد. 

محال نيست و از سوي ديگر آيات فراوان قرآن و احاديث  ارواحنافداهاز يك سو عقلاً وجود مقدس امام عصر
به عنوان قول صادق مصدق بر وجود آن حضرت دلالت دارند. در نتيجه  و ائمه متواتر پيامبراكرم

توان به وجود ايشان اعتقاد و ايمان  مينان و يقين ميي آن حضرت، با اط در عين غايب بودن و عدم مشاهده
 پيدا كرد.   



١٥٨    جان جهان  

هاي بسـيار قـوي بـراي     نشانه  رداند. اين موا ، پاسخ سؤالات خود را دريافت نموده اند داشته

  خواهد بود.  اعتقاد به وجود امام زمانتحكيم 

ضــرت دســت ح معجزاتــي اســت كــه بــه  ي ايــن اعتقــاد كننــده عامــل تقويــت ســومين

، صـورت گرفتـه    چه در دوران غيبت صغري و چه در دوران غيبت كبـري  فداه ارواحناعصر ولي

قـادر بـه   كسـي    جز با نيروي ولايت تكويني اند كه است و آن حضرت حاجاتي را برآورده

ري براي تقويت ايمان شيعيان عامل ديگ  ست. اين معجزات و خوارق عاداتنها نيآ برآوردن

    .است فداه ارواحنا االله الاعظم ةقيـببه وجود مقدس  

  

  يو كبر وقوع غيبت صغري چگونگي

و نرجس  امام هادي و امام عسكري مرقد مطهر در حرم عسكريين در شهر سامرّا

، منزل مسكوني امـام   در يك ضريح واقع شده است. اين مكان  يمه خاتونخاتون و حك

متولّـد    كه امام زمـان  هـ .ق ٢٥٥ي شعبان سال  بوده است. از نيمه حسن عسكري

در ايـن   به شهادت رسيدند، امام عصـر   كه امام عسكري هـ .ق ٢٦٠تا سال  ،شدند

 ـن منـزل آغـاز   از سـرداب همـي    كردند. غيبت صغراي امام زمـان  منزل زندگي مي د. ش

  ماجراي آغاز غيبت صغراي آن حضرت بدين قرار است.

غيـر از  احـدي  ، چه پيغمبـر و چـه امـام،     معصوم بر پيكر شخص  ، ي شيعيان بنابر عقيده

كسي كه بر پيكر امام قبل نمـاز بگـذارد،    ؛ در نتيجه گزاردن ندارد نماز و امكان معصوم حقّ 

كـه فـردي    يشـان جعفر بـرادر ا  پس از به شهادت رسيدن امام عسكري امام بعد است.

و  عباس سـر و سـرّ   نيب با حكومت و ي دستگاه جور بود خورده فاسد و فريب طلب، قدرت

 ـ، خود را امام بعد  گزاردن بر پيكر برادر با نماز  قصد داشت،  داشت اي روابط حسنه د جا بزن

ي كه به اين كار و در صورت امامتش براي شيعيان مسجل شوداز اين طريق به گمان خود،  و

. زمـاني  ه استختم شد با ارتحال امام عسكريي امامت  اعلام كند سلسله موفّق نشود،

حاضر شـدند  براي نماز بر آن حضرت را آوردند و شيعيان  امام عسكري مطهر كه پيكر



  ١٥٩    و ديدار غيبت

بـاز   منزل امام عسكري كرد، درِ نماز بر پيكر برادر مهيا ميامامت و جعفر خود را براي 

عبـاي جعفـر را گرفتنـد و او را كنـار     ي  گوشهاز منزل خارج شدند و  شد و امام زمان

ٰ ََ :  دزدند و فرمودن لصَّـلاٰ أَ َ أَ فَ  !  عَمِّ خَّرْ  ِ ! من سـزاوارترم   اي عمو  كنار برو  ١: یبـِأَ  ةِ عَلـىٰ حَقُّ 

به امامت حضـرت   نماز بر پيكر امام عسكري  ترتيب بدين گزارم.بنماز   كه بر پيكر پدرم

را ديدند. درپي   مردم براي اولين بار امام زمان مراسمدر اين  شد. گزارده فداه ارواحنامهدي

كه به دنبـال او بوديـد،   را رساندند كه فردي اين ماجرا مأموران و جاسوسان به خليفه خبر 

بـه         امـام زمـان  رساندن شهادت به براي دستگيري و   مأموران خليفه دستور داد ديديم.

منزل ايشان يورش برند.  

در هـا   خانـه  رما وجود نداشت،ي هوا در فصل گ الايام كه امكانات خنك كننده در قديم

فصـل گرمـا   روزهاي در  طور معمول زيرزمين يا سرداب داشتند و مردم  مناطق گرمسير به

ي  ها سـرداب داشـت. در زمـان حملـه     كردند. در شهر سامرّا نيز خانه مي استراحتدر آنجا 

 بودنـد. مشـغول عبـادت     در سرداب، يعني زيرزمين منـزل  فداه ارواحنا، حضرت مهدي مأموران

و حضـرت را    هاي سرداب سرازير شـدند  هاي خانه، از پلهّ سربازان پس از جستجو در اتاق

آب از   آسـا  صورت معجـزه  درحال عبادت مشاهده كردند. در اين هنگام به قدرت الهي و به

يي كـه  سكوو  در حال پايين آمدن از آن بودندكه مأموران  ييها دل زمين جوشيد و بين پلهّ

، حائل شد. برخي از مأموران خواسـتند بـا شـنا     مشغول عبادت بودندروي آن بر  امام

، گرفتار شدند پديد آمد؛ اما در گردابي كه  كردن از آب بگذرند و به آن حضرت دست يابند

از غرق شدن نجات يافتند. مأموران كه به اعجاز الهي در  سختي به و به كمك ساير سربازان

گشتند و موضوع  ، به دربار باز و راهي براي دستيابي به امام نيافتندند ه بوداين ماجرا پي برد

ان را از ، مـأمور  تر شدن اعتقاد شـيعيان  رس قويگو كردند. خليفه نيز از ت را براي خليفه باز

                                                
 

  .٣٣٢، ص ٥٠مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٧٥، ص  ٢، ج الدين ، كمال صدوق .١
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، غيبـت صـغراي امـام    هــ .ق  ٢٦٠، در سـال   از آن روز ١بازگو كردن اين معجزه منع كرد.

طور  محلّ ديگري نقل مكان كردند و به زندگي خود بهحضرت به آن آغاز شد و   زمان

  پنهاني ادامه دادند.

كه جز نـواب خـاص    كردند ميدر جايي زندگي  در دوران غيبت صغري، امام زمان

چـون  ؛ از ديد عموم مردم پنهان بودند مهديحضرت در اين دوران  ٢خبر نداشت.كسي 

نماز بـر پـدر بزرگوارشـان ديـده بودنـد،       كساني كه ايشان را در مراسمند، شد مياگر ديده 

 معـرض  در ايشـان شـدند و جـان    حكاّم جور مطّلع مياز آن طريق و چه بسا  ندناختش مي

  .گرفت خطر قرار مي

از   غيبـت امـام زمـان    ي كهبه اين اعتبار كه سرداب  برخي مغرضان و معاندانامروزه 

ن مكـان بـه ملاقـات    بارهـا در آ ان است و بزرگان شـيعه  مورد توجه شيعيآنجا آغاز شد، 

                                                
 

  .٥٢و  ٥١،، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٢٤٩. طوسي، غيبت، ص  ١
. نخست عراق؛ زيـرا  وجود دارد لاحتمادوران غيبت صغري دو در  امام زمان محلّ زندگي مورددر  ٢.

اند. البتهّ با توجه بـه اينكـه    زيسته نواب خاص آن حضرت كه رابط ايشان با مردم بودند، تماماً در عراق مي
اب اربعه قدرت طياند درلحظه به هر جاي عالم بروند و بازگردند،  توانسته الارض داشته و مي امكان دارد نو

اند،  كرده اند، زندگي مي ر جايي جز شهري كه نواب در آن سكونت داشتهد مهدي احتمال اينكه حضرت
  كاملاً منتفي نخواهد بود.

برده شده است. از جمله احـاديثي از   دوم مدينه. زيرا در رواياتي مدينه به عنوان محلّ اقامت آن حضرت نام
 امـام عسـكري   )٣٤٠، ص ١(كليني، كافي، ج  ) امام صادق١٦٢(طوسي، غيبت، ص  امام باقر

) در اين زمينه نقل شده است. البتهّ تعارضي بين اين احاديث با اينكه آن حضرت در  ٣٢٨، ص ١(همان، ج 
اند، وجود ندارد؛ زيرا از يك سو ممكن است آن حضرت در عـين اقامـت در عـراق،     كرده عراق زندگي مي

يعنـي   ،مقصود از مدينه معنـاي لغـوي آن  اند. از سوي ديگر ممكن است  برده بعضاً به شهر مدينه تشريف مي
، ممكن است مقصود شـهر  شهر باشد. در صورت صحت احتمال اخير، خصوصاً در سخن امام عسكري

سامرّاء باشد. ضمناً چون در احاديث مزبور به اينكه آن حضرت در دوران غيبت صغري يـا در عصـرغيبت   
كان وجود دارد كه مدينه مكان اقامـت آن حضـرت   كبري در مدينه اقامت دارند، تصريح نشده است؛ اين ام

  در دوران غيبت كبري باشد.
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در چـاه    كه معتقد است امامشـان  سازند شيعه را متّهم مي  ١،اند نائل شده مهديحضرت 

اي براي حمله  بهانه   اين سخنان ياوهچنان كه پيشتر اشاره شد، !  است پنهان شده ن سردابآ

    قرار گرفته است.  ي غيبت امام زمان به اصل مسأله

  

  يعصر غيبت صغرنيابت خاصّه در 

بـراي   عبـاس  بنيهايي كه حكومت  اثر محدوديتدر وران امامت امام رضاپس از د

 ائمهو نيز براي آماده كردن مردم جهت ورود به عصر غيبت،   ايجاد كرده بود  ائمه

 ـ     مردم   اري از امور را كه تا پيش از آنبسي ان مراجعـه  بـراي انجـام آنهـا مسـتقيماً بـه ايش

به شـيعيان نيـز    ود آن بزرگواران تعيين كردند.به وكلا و نمايندگاني سپردند كه خ كردند، مي

مـا در ارتبـاط   با  نمايندگان ما از طريقبه ما مراجعه نكنيد و   دادند كه براي اين اموررمان ف

نـوعي   ند. اين كـار هايي از اين امور ونهسؤالات شرعي نم و پرسيدن  باشيد. پرداخت خمس

  بود. نيز غيرحضوري با امامارتباط عيان براي شي دادن تمرين

ارتباط مردمي آنهـا توسـط حكومـت     محصور بودند و ائمه ،از زمان امام رضا

بـين   در ،منتقـل شـدند  ا بني عباس كاملاً  تحت كنترل بود؛ خصوصاً در دوراني كه به سـامرّ 

                                                
 

شيعي  القدر عظيم طاووس است. او شخصيت. يكي از تشرّفاتي كه در اين مكان نقل شده، در مورد سيدبن١
و بارهـا  داشته و بارها  ارواحنافداهاست كه در دوران غيبت كبري ارتباط بسيار صميمي و نزديكي با امام زمان

دارد كه خطاب به فرزنـدش   ةالمهجةلثمرالمحجة كشف به خدمت آن حضرت رسيده است. وي كتابي به نام 
پي  ارواحنافداهعصر توان به رابطه نزديك وي با حضرت ولي به نام محمد نوشته است و از برخي مطالب آن مي

  برد. 
انـد و  رو بـه قبلـه ايسـتاده    ارواحنافـداه مام زمـان كند وارد سرداب غيبت شدم و ديدم انقل مي طاووس سيدبن

شِيعَتُنٰا خُلِقُوا مِنْ فٰاضِلِ طِينَتِنٰا وَ دارند: كنند و به خداوند عرضه مي مشغول مناجات هستند و شيعيان را دعا مي
و بـا آب ولايـت مـا    شده ده فريآز زيادى گل ما شيعيان ما ا: عُجِنُوا بمِٰاءِ وِلاٰيتَِنٰا يَـفْرَحُونَ لفَِرَحِنٰـا وَ يحَْزَنـُونَ لحِزُْننِٰـا

 )٣٠٣، ص ٥٣(مجلسي، بحارالانوار، ج  در غم ما غمگين و در شادى ما شادمانند. ؛اند خمير شده



١٦٢    جان جهان  

 امام هاديباط داشتند. لذا از طريق نواب با شيعيانشان ارت نظاميان كاملاً محصور بودند؛

قلمرو كشور اسلامي را به چهار منطقه تقسيم كردند و براي هر يك از آنها، يك نايب تعيين 

نيز با آغاز امامتشـان كـه بـا شـروع غيبـت صـغراي آن حضـرت           امام زمانفرمودند. 

بـه ايـن   ،   سعيد عمروي نام داشت بن شد، نايب و وكيل پدر بزرگوارشان را كه عثمان  همزمان

  .امر گماردند

تـا آغـاز دوران    در سال دويست و شصت هجـري قمـري   از رحلت امام عسكري

كه با از دنيا رفتن علي بن محمـد سـمري، چهـارمين نايـب      فداه ارواحناغيبت كبراي امام عصر

به ترتيـب  چهار نايب  مدتدر اين  هفتاد سال است.حضرت مقارن است؛ حدوداً آن خاص 

در جـايي مختفـي و    مهدي و حضرت بر عهده داشتند را حجت رتنمايندگي حض

لـذا كسـي    آن حضرت خبـر نداشـت.  اقامت  محلّكسي از  ،پنهان بودند و جز نواب خاص

مـردم   وضـرت  حآن رابط بين  خاص نواب حضرت را ببيند. در اين دورانآن توانست نمي

نيز  كه پيش از آن نايب امام عسكري بودسعيد  بن عثمانچنانكه گفتيم  بودند. اولينِ آنها

امـام   لـذا وقتـي   اسـت. بـوده   نايـب امـام هـادي    هـم  مدتيپيش از آن، ظاهراً  بود و

 ـيان را بـه او  از دنيا رفتند، پيرمرد بود. امـام زمـان   ريعسك خـويش منصـوب    تب

عمـر زيـادي نكـرد. از روزي كـه نيابـت امـام       از آن پـس  ولي چون پيـر بـود،    فرمودند.

سال بيشتر زنده نبود. وقتي او از دنيا رفـت، امـام    هفتحدود دار شد، را عهده فداه ارواحناعصر

، تـا پايـان عمـرش    عثمان بن دند. محمدسپرعثمان  بن نيابتشان را به پسر او، محمد زمان

 ـ    بود. وقتي او سال نايب امام زمان سي و هشت  ـاز دنيـا رفـت، امتحـان عجيب اق ي اتّف

افـراد  در آن زمـان  خدا انسان را از لغزش و انحراف حفظ كنـد.   بريم. پناه ميبه خدا  افتاد!

عثمان نايب امـام   بن رفت يكي از آنها بعد از محمدمييي بين شيعه بودند كه احتمال برجسته

. شـلمغاني شـخص   بـود بشود؛ يكي از اين افراد برجسته، فردي به نام شـلمغاني   زمان

نيابتشـان را بـه    فـداه  ارواحنـا امـام عصـر   وقتـي  رگ شيعه بود. اماكوچكي نبود؛ فقيه و عالم بز

 اين امر برطلبي، طلبي و قدرتجاه در اثر، سپردند؛ بودنوبختي كه ايراني تبار  روح بن حسين

شد و كـار بـه جـايي     يكي از دشمنان امام زماناو و پس از مدتي  گران آمدشلمغاني 
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او را  امـام زمـان  صادر شـد،   فداه ارواحنامهدي ضرتي ح رسيد كه در توقيعي كه از ناحيه

دش خطرناك است؛ خدا انسان را به خو چقدر طلبي طلبي و قدرت جاه عجبا كهلعن كردند. 

    ١افتد! وانگذارد كه از كجا به كجا مي

را برعهده داشـت و بـا    فـداه  ارواحناسال نيابت امام عصر يكبيست و  حدود روح بن حسين

او نيـز پـس از آن    ب خويش قرار دادند.سمري را ناي محمد بن علي نامام زما رحلت او

ي پايـاني عمـر او، تـوقيعي از    در هفته سال بيشتر زنده نبود. حدود سه ي نكرد وعمر زياد

فرمودند ظرف چند روز آينـده  طي آن به او خطاب به او صادر شد و  جانب امام زمان

شود و تا ظهور كلّـي، ديگـر    يابت خاصه مسدود مياز دنيا خواهي رفت و با مرگ تو باب ن

مدعي  به بعد هر كس ادعاي مشاهده كرد، يعنينايب خاصي وجود نخواهد داشت و از اين 

يد در آن بودم باخبر بودمن  از مكاني كهمن بوديد و  شد مثل شما چهار نفر كه نايب خاص

تواند پيش من بيايـد   بخواهد ميقت هر واو هم آمديد؛ من مي نزدو هر وقت كاري داشتيد، 

  گويد. و سخنِ گزافي مياو را تكذيب كنيد؛ او دروغگوست و من را ببيند، 

آغاز شد و آن حضرت نواب عام  فداه ارواحنا از اين زمان عصر غيبت كبراي حضرت مهدي

شيعه هستند، مسؤول رسيدگي به امـور   ي صالح و وارسته خويش را كه همان علما و فقهاي

    گونه دوران نيابت عامه فرا رسيد. يعيان قرار دادند. اينش

تـاد سـال اسـت. بعضـي از     هف قريـب  دوران غيبت صغراي امام زمانچنانكه گفتيم 

در عصـر پـدر بزرگوارشـان امـام      پنج سـالِ دوران زنـدگي امـام زمـان     علماي شيعه

آن  ريعسـك اند؛ چون در آن دوران امام  ردهشم را نيز جزء غيبت صغري ريعسك

بـا   كـرد و حكومـت   تهديد ميخطر را  ايشانجان  زيرادادند؛ را به همه نشان نميحضرت

                                                
 

رخ داده  ي امامان قبـل  ها پيشتر نيز در بين اصحاب سرشناس و برجسته هايي از چنين لغزش نمونه  .١
ي منحـرف   و ايجـاد فرقـه   از پذيرش امامت حضـرت رضـا   بود كه ماجراي تمرّد نايبان امام كاظم

  ي آنهاست.  واقفيه توسط آنان از جمله
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ي شـيعه ريشـه   دوازدهمـين امـام  توجه به خبرهايي كه از طريق احاديث شـنيده بـود، كـه    

دوازدهمين امام بـود؛ لـذا امـام    كنَد؛ به شدت در پي از بين بردن ميبرهاي جور را  حكومت

آن خـاص   را فقط به برجستگان از شـيعه كـه مـورد اعتمـاد    مهدي حضرتري عسك

نج سـال نيـز   قائلند آن پ بعضي از علماي شيعه بر اين اساس. دادندحضرت بودند، نشان مي

ري را هفتـاد و پـنج سـال    آيد؛ لذا دوران غيبـت صـغ   شمار مي بهجزء دوران غيبت صغري 

  دانند. مي

  

  احنافداهارونكبراي امام زما غيبتآغاز دوران 

 امام زمـان  گزاردنو نماز ريعسك حسناز شهادت امام پس حدود هفتاد سال 

، از  ه حضور داشـتند ، كساني كه در آن واقعدر جمع مردم  بر پيكر مطهر ايشانسالگي  در پنج

در تغيير كرده بـود؛ لـذا   نيز  ي امام زمان چهرهپس از گذشت ساليان، ند و دنيا رفته بود

از آن  فـداه  ارواحنـا رو امـام عصـر   زاينا ي آن حضرت را بشناسد. نبود كه چهرهكسي بين مردم 

را در پـيش    ورت ناشناس و با نام مستعارص ، اما بهدربين مردم ي و آشكاردزندگي عاپس 

  آغاز شد.آن حضرت ي ادوران غيبت كبراين گونه  .گرفتند

شـوند. در ايـن   ، اما شناخته نميشوندديده مي فداه ارواحناامام عصر ،در دوران غيبت كبري

ــا او را مــي ١: يَـعْرفُِونـَهُ يَـرَوْنــَهُ وَ لاٰ  :زمينــه احاديــث فــراوان اســت؛ از جملــه اينكــه بيننــد، ام

امـام   ٢:هُمْ بُسُـطَ  أُ طـَوَ يَ  اقِهِمْ وٰ سْـی فِـی أَ شِـيمَْ داننـد كـه ايشـان امـام زماننـد.      و نميشناسند  نمي

شـوند؛ روي  ميوارد هايشان مجلسبه كنند؛  و شد ميدر بازارهاي مسلمانان آمد  زمان

                                                
 

، ص غيبت و طوسي، ٥٢٠، ص ٢الفقيه، ج  لايحضره صدوق، من ؛٣٥١، ص ٢الدين، ج  . صدوق، كمال١
٣٦٤.  

  .٣٣٦، ص ١. كليني، كافي، ج ٢
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بيننـد؛   مـردم ايشـان را مـي   ، . همچون يوسف پيامبرگذارندهايشان پا مي ها و فرشقالي

  شناسند. ولي نمي

 بـين مـردم   امـام زمـان   زنـدگي ناشـناس   كبري غيبتمعناي غيبت در دوران پس 

و آنهـا را  نـد  كنمـي عبـور  مـان  برابر ازي كساني را كه در كوچه و خيابان مگر همه ١.است

فهمـيم؛  باشند؟ الان نمـي  دهيد يكي از آنها امام زمانشناسيم؟ احتمال نميبينيم، مي مي

گوينـد  ند، خيلـي از اشـخاص مـي   ا معرفي كنخودشان ر مهديولي روزي كه حضرت 

 فـداه  ارواحناعصريم كه ايشان امام دانستنمي ليحضرت را ديده بوديم وآن بارها ما پيش از اين 

  زندگي ناشناس ايشان بين مردم است. فداه ارواحناغيبت كبراي امام عصر معناي پس ٢هستند.

  

  فداه ارواحناعلّت غيبت حضرت مهدي

رگ شيعي كـه در علـوم   بزرگوار و فيلسوف و متكلّم بز عالم  ين طوسيخواجه نصيرالد

 نويسـد:  مـي ي امـام غايـب    ايـده در ف نظر است، جمله نجوم و رياضيات نيز صاحبديگر از

وَ تَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَـودُهُ وُجُ  خداونـد   جانـب  ي ازلطفيشان ا وجود ٣:امِنّٰـ ]غَيْبَتـُهُ [رٌ وَ عَدَمُـهُ لُطْف ٌ

                                                
 

يبت كبري كدام شهر است، ضمن اينكه آن حضرت در دوران غ ارواحنافداه. اينكه محلّ اقامت حضرت مهدي١
ي واحدي اقامت ندارند و محتمل است هر زمان در شـهري اقامـت نماينـد، از روايـات سـه       الزاماً در نقطه
يكي از اماكني اسـت كـه   » مدينه«آيد. نخست بنا به رواياتي كه پيشتر به آنها اشاره شد، شهر  احتمال برمي

، ص ١و كلينـي، كـافي، ج    ١٦٢قامت داشته باشند. (طوسي، غيبـت، ص  ممكن است آن حضرت در آنجا ا
فرسخي مكهّ است. (نعماني، غيبـت،   اي در يك كه ناحيه »ذي طُوي«) احتمال دوم محليّ به نام ٣٤٠و ٣٢٨
خـود آن حضـرت ذكـر شـده اسـت،       ) و آنچه در برخي روايات و نيز بعضي از توقيعـات ١٨١و  ١٣١ص 

هاست؛ كه شايد حاكي از اين نيز باشد كه آن حضرت دائمـاً در سـفرند.    و بيابان ها سكونت ايشان در دشت
  )١٧٤، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٢٦٣؛ طوسي، غيبت، ص ٢٩١، ص الامامة طبري، دلائل(

  .١٣٩الخلاص، ص  يومسليمان،  كامل٢.  
  .٢٢١ص  ،الامامة في طوسي، تجريدالاعتقاد، المقصدالخامس نصيرالدين خواجه ٣.



١٦٦    جان جهان  

سبب در دست ايشان  لطفي ديگر است و ،ف ايشانتصرّ و دست گرفتن زمام امور و بهاست 

  .  ود ما هستيمآن حضرت، خ نبودنآشكار  نبودن زمام امور يا 

هـدايت انسـان و   هر آنچه در «به زبان ساده يعني  و يك اصطلاح كلامي است »لطف« 

، بـدون آنكـه    گذارد تأثير مثبت مي  ها و رسيدن به كمال و تعالي و قرب الهي رستن از زشتي

گنـاه   گمراهـي و  هر آنچه باعث شود انسان ازپس  ». موجب سلب آزادي و اختيار او گردد

و آتش دوزخ نجات يابد و به طاعت و ايمان و طهارت و بهشـت الهـي نزديـك     و معصيت

خود واجب كرده است و هرچه  شود، لطف است. خداوند لطف را به اقتضاي صفات خود بر

دهـد. چـون وجـود     سازد و در اختيار بندگان قرار مي عملي مييقيناً  ،را مصداق لطف باشد

فرسـتد تـا اگـر خواسـتيم از او اطاعـت كنـيم و        ر ميپيغمبر لطف است، خداوند يقيناً پيغمب

امام هم لطـف اسـت؛ امـام معصـوم      گرانقدرشويم و اگر نخواستيم نپذيريم. وجود  رستگار 

صـود  اسـت و مق  مبين قـرآن  است. امام و سبب رزق خلق ي فيض بين خدا و خلق  واسطه

و مددرسـان و   ي و اخلاقـي مربي معنـو   آموزد. امام خداوند از آيات الهي را به مؤمنان مي

 ي اسـلامي اسـت.   امام زمامدار و فرمانرواي معصوم جامعـه  هاست. انسان راهبر سير باطني

پيامبران را براي هدايت خلق فرستاده، امامـاني را  خداوند كه  طور همان ،لطف ي قاعدهبنابر 

ت زمـام  اينكه آن حضر لطف است.  وجود امام زمان پسنيز براي بشر قرار داده است. 

دست گيرند و در ظـاهر نيـز    ندگي اجتماعي و سياسي مردم را بهي ز امور جامعه و سررشته

علّـت اينكـه آن    امـا مشكلات آنان بپردازند، لطفي ديگر است.  به رتق و فتق مسائل و حلّ

،  ي اسلامي را در دسـت ندارنـد   اند و زمام امور جامعه ميان ما غيبت اختيار كردهحضرت از

قالـب چنـد روايـت بررسـي     ايـم در  بب غيبـت شـده  چگونه ما س اين را كههستيم. خود ما 

  كنيم. مي



  ١٦٧    و ديدار غيبت

كه در دوران غيبـت بـراي يكـي از بزرگـان شـيعه       ١يدر يكي از توقيعات  امام زمان

ا ممِـّٰ اا يَـتَّصِـلُ بنِٰـمٰـلاّٰ إِ  ا عَـنْهُمْ ا يحَْبِسُـنٰ فَمٰـ:  انـد  گونه توضـيح داده  اينعلّت غيبت خويش را اند،  نوشته
نكرد مگر اخبار و اطّلاعـاتي كـه از دوسـتان و     وادارما را به غيبت  ٢: نُـؤْثِرُهُ مِنْهُمْ نُكْرهُِهُ وَ لاٰ 

رسد كه آنهـا بـه چيزهـايي آلـوده هسـتند كـه مـا كراهـت داريـم و ايـن            شيعيان به ما مي

 ـ به علـي  ارواحنافداهي امام عصر فرستاده .پسنديم خصوصيات را بر آنان نمي مهزيـار كـه آن    نب

ــت: جُــوبمَحْ امُ الْ مٰــإِ حضــرت را  ــه او گف ــد، ب حَجَبــَهُ سُــوءُ  کِــنْ وَ لٰ  کُمْ جُــوبٌ عَــنْ ا هُــوَ محَْ مٰــ خوان
از شما محجوب و مخفي نيست؛ ولكن اعمال بد شما آن حضـرت   امام زمان ٣:الِکُمْ مٰـعْ أَ 

 تن بـه امـام زمـان   آنچه سبب محروميت شيعيان از راه يافبنابراين  را پنهان كرده است.

هاي ما بـود كـه    اند. آلودگي اخلاق ناپسند و اعمال ناشايستي است كه بدان مبتلا شده ،است

خود ما سبب غيبـت آن  كه  دهد ميروشني نشان  به جملاتغيبت اماممان گرديد. اين سبب 

محـروم كـرده، خصوصـيات     آنچه ما را از توفيق ديدار و ارتباط با امام زمان حضرتيم.

د يـك مسـلمان، يـك    نپسـند  نمي مهدياست كه در ما وجود دارد. حضرت  اشايستين

به چنين گناهان و اخلاق زشت و رفتارهاي ناپسـندي مبـتلا    بيت ي اهل  مؤمن و شيعه

  از ما غايب شد. فداه ارواحناامام عصروجود مطهر در پي آن، باشد. ما خود را آلوده كرديم و 

بيان بخشي از مـاجراي تشـرفّ خـويش بـه محضـر حضـرت       مهزيار اهوازي در  بن علي

لإِْ ذَا البَْيْتُ يَسْطَعُ مِنْ جٰ إِ فَدَخَلْتُ فَ : گويد چنين مي فداه ارواحنا  االله ةبقيـّ ِ امَـةِ، مٰ انبِِهِ النُّـورُ، فَسَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ 
ٰ الَ لــِیفَـقٰـ ــ َ الحْسََــنِ!أَ  :  ٰ  ا؟بــِكَ عَلَيْنٰــ أبَْطــَاَ  ا الَّــذِیفَمَــ اراً نَـهٰـوَ  ا نَـتَوَقَّـعُــكَ لــَيْلاً قــَدْ كُنّٰ  لمَْ  ! سَــيِّدِیقُـلْــتُ: 

 وَ الَ: لاٰ رْضِ، ثمَُّ قٰـــالأَْ  صْـــبَعِهِ فِـــیِِ  داً يــَـدْلُّكَ؟ ثمَُّ نَكَـــتَ حَـــأَ دْ تجَِـــ  : لمَْ الَ لــِـیقٰـــ نَ.لىَ الآْ إِ  جِــدْ مَـــنْ يـَــدُلُّنِیأَ 
 نَ؟عُـذْرٍ لَكُـمْ الآْ  یُّ أَ لَّذِی بَـيْنَكُمْ، فَ وَ قَطَعْتُمُ الرَّحِمَ ا اءِ الْمُؤْمِنِينَ ضُعَفٰ  تجََبرَّْتمُْ عَلىٰ وَ  الَ مْوٰ لَكِنَّكُمْ كَثَّرْتمُُ الأَْ 

َ ابــْنَ الْمَهْـزِٰ ثمَُّ قٰــ الــَةَ.قٰ الـَةَ الإِْ قٰ تُ: التَّوْبــَةَ التَّوْبــَةَ، الإِْ فَـقُلْـ عْضٍ لهَلَــَكَ مَــنْ لــِبَ   اسْــتِغْفَارُ بَـعْضِـكُمْ لاَ رِ! لــَوْ الَ: 

                                                
 

  اند.  در دوران غيبت براي اشخاص نوشته هايي است كه امام زمان . مقصود از توقيعات، نامه١
  . ١٧٧، ص ٥٣؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٤٠، ص ١ي ج  الاحكام، مقدمه . طوسي، تهذيب٢
 .٣٢١، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٥٤١الامامة، ص  طبري، دلائل. ٣



١٦٨    جان جهان  

ـيعَةِ الَّـذِينَ تُشْـخَوٰ لاّٰ إِ  اعَليَْهٰ  از جانـب آن   ديـدم اتـاق   .پس داخل شدم ١:الهَمُْ عٰـف ـْأَ الهُمُْ قـْـوٰ أَ بِهُ اصَّ الشِّ

: اي اباالحسن! ما شـب  ندبه عنوان امام سلام كردم. به من فرمود ايشاندرخشد. بر  مي حضرت

در آمدن كنُدي كني؟ عرض كردم: اي آقـاي مـن!   شد چه چيزي سبب  بوديم؛ و روز منتظر تو

را نيـافتي كـه تـو را     فرمودنـد: كسـي  شود.  را نيافتم كه مرا به شما رهنمونكسي تا اين زمان 

درنگي نمودند و سپس فرمودنـد: نـه،    ،بر زمينانگشتانشان  كشيدن حضرت با راهنمايي كند؟

 ،بر ضـعفاي از مؤمنـان زورگـويي نموديـد     ها را بسيار كرديد، ه شما دارايياينگونه نيست؛ بلك

و پيوند خويشاوندي بين خود را گسستيد. حال چـه عـذري    و سخت گرفتيد بزرگي فروختيد

: نـد فرمودحضـرت  براي اين كارها داريد؟ عرض كردم: توبه؛ توبه؛ بازگشت؛ بازگشت. سپس 

نه جز خـواص از  اي پسر مهزيار! اگر طلب مغفرت برخي از شما براي برخي ديگر نبود؛ هرآي

هـلاك   ي اهـل زمـين   شيعيان كه سخنان و كارهايشان همانند و مطابق يكـديگر اسـت، همـه   

    شدند. مي

  ان استگفتم كه روي ماهت از ما چرا نه
  

  ورنه رخم عيان است ،گفتا كه خود حجابي  
  

ُّٰ ا غَضِبَ ذٰ إِ  : فرمودند  باقر امام  ٰ نحَّٰ  خَلْقِهِ  عَلىٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا هنگـامي   ٢:ارهِِم عَـنْ جِـوٰ ا

بيـت را از مجـاورت آنهـا كنـار      كه خداوند تبارك و تعالي بر خلقش غضب كند، مـا اهـل  

خداونـد هنگـامي كـه     ٣:هُرهِِمْ ظْ أَ  بَـينِْ  ا مِنْ مٍ نَـزَعَنٰ ارَ قَـوْ ا جِوٰ ا کَرهَِ لَنٰ ذٰ إِ : فرمودندهمچنين . دارد مي

و  خشـم  بـرد.  اشته باشد، ما را از بـين آنهـا بيـرون مـي    در كنار قومي را كراهت دبودن ما 

است. ما به امام دسترسـي نـداريم؛    خداوند سبب قطع ارتباط مردم با امام زمان كراهت

ظلـم  آنها  كند كه ها غضب مي بر انسانزيرا خداوند بر ما غضب كرده است و خداوند زماني 

نَّ أَ لَمُـوا وَ اعْ  فرمودنـد:  اميرالمـؤمنين  آورنـد.  بـار مـي   عصيت و آلودگي بـه كنند و م و ستم مي
                                                

 
  .١١٨، ص ٨مدينةالمعاجز، ج و بحراني،  ٢٩٧، ص امةالام دلائل طبري،. ١
  .  ٣٤٣، ص  ١، ج  ، كافي . كليني٢
 .٢٤٤، ص ١الشرّايع، ج  . صدوق، علل٣



  ١٦٩    و ديدار غيبت

ِّٰ  لُو مِنْ  تخَْ ضَ لاٰ رْ الأَْ  َّٰ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰ حُجَّةِ ا  عَلـیٰ  افِهِمْ رٰ سْـإِ وَ  رهِِمْ وَ جَـوْ  مِهِـمْ ا بِظَلْ هٰ قَهُ عَنْ خَلْ سَيعُْمِی  کِنَّ ا
  سـبب مانـد و لكـن بـه     نمـي و بدانيد كه زمين از حجـت خـداي عـزّ و جـلّ خـالي       ١:فُسِـهِمْ ن ـْأَ 

خداونـد آنهـا را از    (گناهـان)  روي خلايق در زيان رساندن بر خويشتن ظلم و ستم و زياده

به خود و ديگـران   هايي كه مردم نسبت ظلم و آلودگي سازد. ي حجت الهي نابينا مي مشاهده

 ـ ، خشم خداونـد را نسـبت   از دستورات الهي  شوند و معصيت و نافرماني مرتكب مي ه آنـان  ب

سـازد. سـبب غيبـت     جوار اولياي خدا محروم مـي ديدار و انگيزد و ايشان را از فيض  مي بر

خدا ظلم و معاصي خلق است؛ پس به اين اعتبار نيز سبب غيبت سبب غضب غضب خدا و 

 خود ما هستيم.  امام زمان

َْ مٰ  : فرمايد الهي چه كرديم؟ قرآن كريم مي اي سؤال است كه ما مردم با انبياءج تـِيهِمْ مِـنْ ا 
. سويشان نيامد مگر اينكه او را به استهزاء گرفتنـد  هيچ پيامبري به ٢:انُوا بـِهِ يَسْـتَهْزِؤُنَ كٰـلاّٰ  إِ  یٍّ نبَِ 

خره گرفت و در آخر نيز يا ايشان را مسـموم كـرد   پيامبران الهي را به س  ،طول تاريخبشر در

ي  ئيل در يك شـب هفتـاد پيـامبر را درون تنـه    اسرا به قتل رساند. بنيآنها را و يا با سلاح 

  درختان گذاشتند و با اره دو نيم كردند!

را  بيـت پيـامبر   ما مسلمانان با يازده امام پيشين خود چـه كـرديم؟ امامـان و اهـل    

كـه ادعـاي   هـم  كساني ند. كشتنكشتند؛ خود مسلمانان كفّار مسيحيان و  مشركان، يهوديان،

جا نياوردند و آنهـا   را داشتند، حقّ ياري و دفاع از آنان را به نپيروي و تبعيت از اماما

 اثـر خشـم الهـي در   را دربرابر دشمنانشان تنها گذاردند و از ايشان حمايت و دفاع نكردند. 

وچهار هزار پيامبر و  اي كه بشر با اولياء و پيامبران الهي، با صدوبيست رفتار زشت و ظالمانه

 ميـان خلـق  امـر شـد از    كه به امام زمـان  چنان شدت گرفتانجام داد،  يازده امام

  غيبت اختيار كنند.  

                                                
 

  .١٤١. نعماني، غيبت، ص ١
  .٧ي  ي زخرف، آيه . سوره٢



١٧٠    جان جهان  

بيم و ترس بيان شده اسـت كـه خـود دو     امام زمان غيبت، يكي از علل  سوي ديگراز

امـام  : از  گويـد  مـي راره ز   از دشـمنان اسـت كـه در ايـن رابطـه      ي اول، بـيم  جنبه دارد. جنبه

ــنيدم  صــادق ــه  ش ــدفرمودك بْــلَ ةً مِ غَيْب ـــَلِلْغــُلاٰ  نَّ إِ  :ن ــراى آن جــوان:  نْ يَـقُــومَ أَ قَـ [حضــرت  ب

بيِـَدِهِ  أَ وْمَـأَ  افُ وَ يخَٰـفرمودنـد:   كردم: چرا؟ عرض .، غيبتى است پيش از آنكه قيام كند ]مهدي
 ـ خـود  با دسـت  هراسد و مي ندفرمود حضرت ١:قَتْـلَ الْ يَـعْنـِی بَطْنِهِ  لىٰ إِ   اشـاره  يشخـو  شـكم ه ب

بـا دسـت    ٢نـِهِ وَ عُنُقِـهِ:بَطْ  لـیٰ إِ ارَ بيِـَدِهِ شٰـأَ در حديث ديگري است كه:  .كشته شدن  يعني نمودند؛

همچنـين آن حضـرت در بيـان علـّت غيبـت       خود به شكم و گردن خويش اشاره فرمودنـد. 

ـ«:  الَ ائمُِ قٰـامَ الْقٰـا قٰـذٰ إِ :  فرمايند مي فداه ارواحنا حضرت مهدي  یربَـِّ یخِفْتُـكُمْ فَـوَهَـبَ لـِ افَـفَـرَرْتُ مِـنْكُمْ لَمّٰ
 پـس «: ايـن آيـه را خواهـد خوانـد      زماني كه قائم قيام كنـد  ٤»:٣مِنَ الْمُرْسَـلِينَ   ینِ حُكْماً وَ جَعَلَ 

و فـرار كـردم و پروردگـارم بـه مـن حكمـت و دانـش بخشـيد          ،هنگامى كه از شما ترسيدم

احتمـال     ز دلايل غيبت امام زمـان پس يكي ا .   ٥.»ن قرار دادرسولاو مرا از مأموريتي داد 

ان آن پيـرو شرايطي اسـت كـه    كننده ناظر بر كشته شدن آن حضرت است و اين احتمال نگران

طوركـه   ؛ همـان  دهند كافي براي دفاع از امام خويش به خرج نميغيرت و حميت   حضرت

آن بزرگـواران  شهادت  زمينه را برايكوتاهي كردند و   دم در دفاع از يازده امام گذشتهمر

ي  همـه ،  دو تن ياران اباعبـداالله  و جز هفتاد  ي عاشورا واقعه. چنانكه در فراهم ساختند

                                                
 

  .١٧٧، ص غيبت؛ نعماني، ٢٤٦، ص ١النّاصب، ج  ؛ يزدي حائري، الزام ٣٣٧، ص ١، كافي، ج  . كليني١
 .٩٥، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٣٤٦، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ٢

  .٢١ي  ، آيه ي شعراء . سوره٣
  .٢٨١، ص٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٢٨، ص ١الدين، ج  صدوق، كمال. ٤
در ماجراي  در زمان بازگشت آن حضرت به مصر است. حضرت موسي  از زبان موسي  اين آيه. ٥

شد.  در مقام دفاع برآمدند و فرد قبطي كشته پيروان فرعون، پيروانشان با يكي از قبطيان ودرگيري يكي از 
ايشان در شرايطي كه بيم كشته شدنشان بود، از مصـر   آنگاه مأموران فرعون در تعقيب آن حضرت برآمدند.

بـاره  دو ،پس از حدود هشت سال بعد حضرت موسيدر مدين رفتند.  و نزد شعيب پيامبر گريختند
  كه ازجانب خداوند به ايشان حكم نبوت و رسالت داده شده بود.  به مصر بازگشتند؛ درحالي



  ١٧١    و ديدار غيبت

عبـداالله   خيانـت ورزيدنـد و ابـا    ، مردم كوفه و ديگـر كسـاني كـه قـول يـاري داده بودنـد      

حضـرت را بـه   آن بود كه يزيديان توانسـتند   يين شرايطرا تنها گذاشتند و در چن الحسين

مـا شـيعيان هسـتيم كـه        دهد سبب غيبت امام زمان برسانند. اين مطلب نشان مي شهادت

 ،دهيم و اگر ايشان خود را آشـكار كننـد   براي دفاع از آن حضرت به خرج نمي را غيرت لازم

به اين لحاظ هم سبب غيبـت آن حضـرت   پس  شهيد خواهند شد.همچون اجداد بزرگوارشان 

  خود ما هستيم.

دو جنبه دارد؛ يكي غيبت از دشمنان از بيم،    زمان غيبت امام شد همان طور كه ذكر

از دوسـتان     امام زمان ، غيبت ي دوم جنبهاز . و توضيح داده شد است كه از بيم آنهاست

از محـلّ اقامـت آن   معنا كه اگر دوستان حضرت مهـدي  ؛ بدين لحاظ بيم بر آنهاست به

را  آن حضـرت به شهادت رساندن  ي نقشهكه  امحضرت مطّلع باشند، طبيعتاً دشمنان ام

محلّ  شيعيان را به افشاي ،با توسل به زور و شكنجهآيند  در صدد برميد، پرورانن در سر مي

دليل بيم بر آنهاست كـه   براين غيبت آن حضرت از دوستان به. بناوادارندحضرت آن زندگي 

سبب امنيت دوستان ،  ميان دوستانزي دشمنان قرار گيرند. غيبت ا جهمبادا تحت آزار و شكن

 امنيت وجود مبارك و شريف خود امـام زمـان   در جهتميان دشمنان، است و غيبت از

  است.

  

نَّ إِ  :   حضـرت فرمودنـد  . آن انـد  بيان كرده غيبتبراي  نيز علّت ديگري المؤمنين امير
راستى قائم  هب ١:دَتهُُ وَ يغَِيبُ شَخْصُهُ وِلاٰ  لِكَ تخَْفىٰ فَلِذٰ  ةٌبَـيْع ـَ عُنُقِهِ  یحَدٍ فِ لأَِ امَ لمَْ يَكُنْ ا قٰ ذٰ إِ ا ائمَِ مِنّٰ الْقٰ 

از اين جهت است كه ولادتش پنهان  .در گردن او بيعتى نباشد احديبراى   ما چون قيام كند

ي حضـرت   دارد كـه تولّـد پنهـاني و مخفيانـه     اين حديث بيان مي  ب است.يو شخص او غا

                                                
 

  .١٠٩، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٠٣، ص  ١، ج الدين ، كمال . صدوق١



١٧٢    جان جهان  

ور به بيعت با حكّـام جـور   حضرت مجبآن ن است كه يبت ايشان براي ايو غ فداه ارواحنا مهدي

چرا امامان پيشين مجبور به صلح و بيعت با حاكمان ظالم اكنون بايد از خود پرسيد ند. نشو

كه شـيعيان و يـاران ايشـان غيـرت      علّتبه اين شك پاسخ درست اين است كه  بيشدند؟ 

اينكـه  و امام خود را تنها گذاشتند. كمايشه كردند وفايي و خيانت پ كافي به خرج ندادند؛ بي

، حتّـي گروهـي از سـرداران سـپاه امـام       با معاويه صلح امام حسن مجتبي ماجرايدر 

فروختند و به امام خويش خيانت كردند. وقتـي   خود را هاي معاويه دربرابر سكهّ  مجتبي

رداد ترك مخاصـمه را  دند قراكس كنارشان نبود، ناچار ش تنها ماندند و هيچ  امام مجتبي

عـدم حمايـت و دفـاع      كنـد  ش بيعت حاكمان جور وادار ميآنچه امامان را به پذير .بپذيرند

 ما مردم هستيم. اگر حضرت    امام زمان  شيعيان از آنهاست. به اين لحاظ نيز سبب غيبت

ي نخواهيم پيش از موعد مقررّ ظهور كنند، ما شيعيان از ايشان حمايت و طرفدار مهدي

كرد و ايشان مجبور خواهند شد با حاكمان ستمگر مصالحه كنند و چون قـرار نيسـت امـام    

  و غيبت اختيار كنند. ندباشناچار بايد پنهان  چنين كاري كنند، به زمان

  

علّت غيبت اختيار نكردن ساير امامان

مـواردي   فـداه  حنـا اروا حضرت مهدي  غيبت سببكه اگر   آيد اين سؤال به ذهن مي در اينجا

 .در زمان يازده امام قبلي نيز وجود داشته است موارد، تمامي اين  شداست كه به آنها اشاره 

سبب غيبـت   ،نيست بيت اهلاگر مبتلا بودن شيعيان به اخلاق و رفتاري كه مورد پسند 

شـتند؟  چنين مشكلاتي ندا ساير ائمه در دوران مگر شيعيان باشد؛ مي ارواحنافداهامام عصر

هاي شيعيان موجب غيبت آن حضرت شـده   اگر غضب خداوند در اثر گناهان و خلافكاري

هايي كـه موجـب غضـب خداونـد شـود، در دوران سـاير        لافكارياست؛ مگر گناهان و خ

شـود،   اگر حمايت نكردن از امام كه به شهادت ايشان منجـر مـي   مصداق نداشت؟ ائمه

بـا وجـود   ليل شـهيد نشـدند؟   ير امامان به همين داست، مگر سا امام زمان دليل غيبت

  ؟ غيبت اختيار نكردندمردم ميان از ساير امامانچرا ي اين موارد،  همه



  ١٧٣    و ديدار غيبت

كننـد   براساس تشخيص و صلاحديد خود كار نمي اين است كه ائمه پاسخنخستين 

 ـ     ي مأموريت هاي آنان بر پايه و تمام كنش ان هايي استوار است كـه خداونـد متعـال بـه ايش

؛ لـذا آنـان    ي غيبت نـداد  خداوند متعال به يازده امام قبل مأموريت و اجازه ١. كند محول مي

و   غيبت اختيار نكردند. اما دستور غيبت ازجانب خداوند متعال به امام دوازدهم ابـلاغ شـد  

  آن حضرت اطاعت كردند و از ديدگان مردم پنهان گشتند.

نبودند؛ لذا اگر شيعيان حمايت و دفـاع   خدا حجت آخرين  ي پيشين ائمهدوم اينكه  

خداوند اي كه  ، برنامه شدند دست حكّام جور كشته مي ماندند و به دند و ايشان تنها ميكر نمي

د و وظـايف  مان ، ناكام و ناتمام نميداردنظر اديان الهي در به ثمر رساندن اهداف متعال براي 

را در محـراب بـه شـهادت     . وقتي اميرالمؤمنينگرفت برعهده مي امام شهيد را امام بعد

را مسـموم   ؛ وقتي امام مجتبيندو راه ايشان را ادامه داد ندبود رساندند، امام مجتبي

و به همين ترتيب امامان يكـي پـس از ديگـري     ندراه برادر را ادامه داد كردند، اباعبدالله

امام معصومي پـس  ،  شوندازدهم شهيد كردند؛ اما اگر امام دو جاي خالي امام شهيد را پر مي

مقـدر  اي كه خداونـد متعـال بـراي جهـان بشـريت       برنامهدر نتيجه و  ردوجود ندا از ايشان

عدالت در كلّ صلح و معنويت، توحيد، امنيت، رفاه،فضيلت، تا حكومت دين، ايمان، فرموده 

 از طريـق را  فداه ارواحنا هديرو خداوند متعال حضرت م ماند. ازاين ام ميك، نا شودجهان مستقر 

وچهـارهزار پيـامبر و    ل صدوبيسـت دارد تا هدف متعالي خـود از ارسـا   زنده نگاه ميغيبت 

  محقّق گرداند.را   تعيين دوازده امام

است كه آنچـه غيبـت    اين برشمرددم غيبت ساير امامان توان براي ع دليل سومي كه مي

معـارف    ،طول امامـت يـازده امـام قبـل    د كه دراين بو ،پذير كرد را امكان امام دوازدهم

جانب آن بزرگواران در اختيار شيعيان قرار گرفت. ايـن معـارف   از بسيار گسترده و عظيمي

ي علمـي بسـيار    ذخيـره  قبل و يازده امام پيامبر اكرمي عملي  سيره نيزعميق و 

                                                
 

 .٣١١، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٦٤، ص ١، ج اخبارالرّضا . صدوق، عيون١



١٧٤    جان جهان  

تكليـف دينـي خـود را     ،بـه آن با مراجعه بتواند   يي فراهم كرد تا شيعه در دوران غيبت غني

اگـر امامـان پيشـين غيبـت اختيـار       ه و تشخيص دهـد. داستخراج نموتاحدود قابل قبولي 

اليف الهـي  ، چنين ذخايري هنوز شكل نگرفته بود و درنتيجه شيعيان براي انجام تك ندكرد مي

  شدند. خود دچار مشكل مي

  

  فداه ارواحنا بودن غيبت حضرت مهدي اي مرحله  علّت دو

 طـي  ، اين است كه چرا غيبت امام زمان يگري كه ممكن است به ذهن آيدپرسش د

 اشـاره نكـاتي  بـه  در پاسـخ   غيبت كبـري آغـاز نشـد.     مرحله صورت گرفت و از ابتدادو 

  شود. مي

ه خـود را عصر امام ، به حضور اندكولو شيعيان   ريآنكه تا زمان امام عسكنخست 

امـام  دوران از بردنـد؛ اگرچـه    كمـك امـام بهـره مـي     خود از ي امور و براي اداره يافتند مي

شـيعيان  ،  شـد  بـاره قطـع مـي    محدود بود. اگر اين ارتباط محدود يك اين ارتباط كاظم

ازطريـق   ابتـدا  كـه  بـود ي انتقالي  رو نياز به يك دوره خود را اداره كنند. ازاين توانستند نمي

مستقيم تبديل شـود و سـپس ايـن ارتبـاط      به ارتباط غيربا امام نواب اربعه، ارتباط مستقيم 

 ي توان يـك دوره  ان غيبت صغري را ميمستقيم به عدم ارتباط تبديل گردد. درواقع دور غير

. چنـين  دانسـت   عه جهت ورود به دوران غيبـت كبـري  ي شي انتقالي براي آماده كردن جامعه

  روي پاي خود بايستد. آمادگي پيدا كند كهدوراني لازم بود تا شيعه 

 جعفـر  بـه نـام    ريبرادر امـام عسـك  طور كه ذكر شد،  هماندوم آن است كه ي  نكته

 .اي داشـت  فاسدي بود كه با دستگاه حكومتي روابط حسنهطلب و   طلب، دنيا  قدرتشخص 

ري شـيعيان  جاي ايشان بنشيند و امامت و راهبدر    رياو قصد داشت پس از امام عسك

امـام  بلافاصـله غيبـت كبـراي      ريدت امـام عسـك  را در دست گيرد. اگر بعـد از شـها  

تا خود را امـام شـيعيان    گشت ، بهترين فرصت براي جعفر مهيا ميشد آغاز مي فداه ارواحناعصر

اي كه بـا   اثر رابطههم در بكشاند وشيعه را به انحراف  ، هم هاي خويش و با جهالت بزند جا
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برسـاند و حكومـت را بـراي نـابودي      ، اسرار شيعيان را بـه آنهـا   عباس داشت حكومت بني

و او  شـود ي جعفر كذاّب كـور   چشم فتنه سبب شدكند. دوران غيبت صغري  شيعيان تقويت 

 ارتبـاط فعـالي كـه امـام    و مـراودات غيرمسـتقيم   نتواند نيت پليد خويش را عملي سـازد.  

 چنـين  آنـان را از  ،و مكاتبات ايشان با مـردم  با يك واسطه با شيعيان داشتند فداه ارواحناعصر

  در امان نگاه داشت. مهلكيفتنه و خطر 

  

  فداه ارواحناي غيبت حضرت مهدي سازنده آثارها و  حكمت

ــرِْ غَي ــْالأَْ ذَا نَّ لِصٰاحِبِ هٰـإِ  : ندفرمود  اصحاببه يكي از  امام صادق ــهْٰ  بـُدَّ لاٰ  بَةٌ م  بُ ٰ رْ يَــ امِن
يبتي است كه گريزي از آن نيست و هر پيـرو بـاطلي   براي صاحب اين امر غ :ا کُـلُّ مُبْــطِلٍ فِيهٰ 

 گويـد:  آن صحابي مـي  اکَ؟جُعِلْـتُ فـِدٰ  فَـقُلْـتُ لَهُ: وَ لمَِ . شود در آن به ترديد و تزلزل دچار مي

ا فِـی کَشــفِْهِ مـرٍْ لمَْ يُؤذَنْ لنَٰـلأَِ قٰالَ:  ؟فدايتان شوم دهد به حضرت عرض كردم: چرا غيبت رخ مي
ا فَمٰـقُلـْـتُ: . به سبب چيزي كه ما مجاز نيستيم براي شما آشكار كنيم رمودند:حضرت ف: لَکُـمْ 

ــبَْ  فِـی مَةِ وَجـهُْ الْـحِک ـْ  امـام صـادق   عرض كردم: حكمت غيبت آن حضرت چيسـت؟  تِهِ؟غَي
ِّٰ هُ مِـنْ حُجَـجِ مَ تَـقَدَّ  مَنْ  اتِ غَيـبْٰ  فِی مَةِ ـالْـحِکْ  وَجـهُْ  غَيـبَْتِهِ  فِی مَةِ وَجـهُْ الْـحِک ـْ :فرمودند ذِکــرُْهُ.  الَیتَـعٰـ ا

ـا لاٰ بَـعْـدَ ظُهُـورهِِ كَمٰـلاّٰ إِ   يَـنْكَشِـفُ لـِكَ لاٰ ذٰ فِـی  نَّ وَجْهَ الحِْكْمَةِ إِ  ضِـرُ ٰ أَ ا  يَـنْكَشِـفُ وَجْـهُ الحِْكْمَـةِ لَمّٰ  هُ الخَْ
ا نَّ هـٰـذَ إِ  !َ ابْــنَ الـفَْضــلِْ . ااقِهِمٰـوَقْتَ افْترِٰ لاّٰ إِ  وسىٰ ارِ لِمُ امَةِ الجِْدٰ قٰ إِ مِ وَ مِنْ خَرْقِ السَّفِينَةِ وَ قَـتْلِ الْغُلاٰ 

ِّٰ مـرِْ أَ مـرٌْ مِنْ أَ مـرِْ الأَْ  ِّٰ وَ سِرٌّ مِنْ سِرِّ  ا ِّٰ يْـبٌ مِنْ غَيْـبِ وَ غَ  ا ــمٌْ  نَّـهُ عَـزَّ أَ ا عَلِمـنْٰ  یٰ وَ مَت ا  ،وَ جَـلَّ حَکِي
 َِ ـْـــعٰ أَ نَّ صَدَّقـــنْٰا  ــهُْهٰ  انَ کٰــ نْ إِ  وَ  مَةٌ ا حِک ـــْالهُُ کُلُّهٰــف ــرُْ  اوَجـ ــ مُنــْـکَشَفٌ  غَيـ ــام    ١:النَٰ ــت ام ــت غيب حكم

هاي الهـي كـه پـيش از آن حضـرت      هاي حجت همان حكمتي است كه در غيبت زمان

؛ چنانكـه  آن حضـرت  ظهورشود مگر بعد از  حكمت غيبت آشكار نميبودند، وجود داشت. 

 و تعمير ديوار، براى موسى پسردست خضر و كشتن آن  بهحكمت سوراخ كردن كشتى 

                                                
 

  .٩١، ص   ٥٢ ، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٤٦، ص ١الشرّايع، ج  صدوق، علل. ١
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اي پسر فضل!  .خواستند از هم جدا شوند ][موسي و خضر ى كهوقتظاهر نگشت مگر 

هـاي الهـي اسـت و     حكمت غيبت امري از امور الهي و سرّي از اسرار الهي و غيبي از غيب

م كه كارهاي خداوند تماماً كني هنگامي كه دانستيم خداي عزّ و جلّ حكيم است؛ تصديق مي

تـا پـيش   آيد كه  چنين برمي از اين حديث حكمت است ولو آن حكمت بر ما آشكار نباشد.

 در بيـان حكمـت غيبـت   لذا و  هاي غيبت براي ما ممكن نيست تمام حكمت درك از ظهور، 

  .اند بيان فرموده ه ائمهكبپردازيم اي از آن  به گوشه تنها توانيم مي

  

هاي خود براي ايجاد جهاني سرشار  بشر از تواناييرسيدن يأس به   ت غيبتاولين حكم

امامـان  نتيجـه تـن دادن بـه پيـروي از رهبـران الهـي و       ، معنويت و فضيلت و در از عدالت

سـتاد  وچهارهزار پيامبر را براي هدايت بشـر فر  صدوبيست  است. خداوند متعال معصوم

  ثابت كنند كه بشر براي رسـيدن بـه سـعادت و كمـال    به مردم   تا با قدرت منطق و استدلال

به منطـق و اسـتدلال    قوام مختلف بشر؛ اما ا ، نيازمند رهبري معصوم است عياتمجاو فردي 

دست مردم بـه قتـل رسـيدند. آنگـاه      به  آوران بزرگ الهي ك پيامي كه يكا ؛ تاجايي  تن ندادند

در ،  مورد پذيرش راهبران آسـماني ن نيز دردلال ايشااست ونوبت به يازده امام معصوم رسيد 

كارساز واقع نشد و آن بزرگواران را نيز به شهادت رسانيدند. چون استدلال بـر مـردم   بشر 

گشـود تـا    اوروي  ، خداوند درِ تجربه را به هه روداثر نكرد و بشر اصرار داشت همچنان بيرا

، رسـد  هايي كـه بـه نظـرش مـي    كار هاي خود و عملي ساختن راه كاربستن انديشه بهپس از 

خود به ايـن امـر واقـف شـود كـه سـاختن        ،در عملسرش به سنگ ناتواني اصابت كند و 

ي حكومـت يـك    ، تنها در سـايه  و فضيلت معنويت رفاه، ،عدالت سرشار ازآل  ي ايده جامعه

  پذير است.   معصوم الهي امكانراهبر 

كند. پس از چند  از خيابان رد مي گيرد و همچون طفلي است كه پدر دست او را مي  بشر

 كنـد  مـي پندارد و پيوسته تـلاش   نياز از كمك پدر مي كودك خود را بي ،بار عبور از خيابان

نـاتواني  از عبور كنـد. پـدر كـه     از خيابان تنهايي خود را از دست پدر رها سازد و بهدست 
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كنـد و دسـتش را    داند چه خطراتي متوجه اوست، او را نصيحت مـي  و مي آگاه استكودك 

بردار نيست. بالاخره پـدر   دستپذيرد و  دلالت و نصيحت نمي فشارد؛ اما كودك تر مي محكم

كنـد، امـا از دور    را رهـا مـي   هنگام عبور از خيابان دست اوبراي اينكه كودك متنبه شود، 

در رود و ناگاه  . كودك چند قدم جلو ميرخ ندهد فرزندشاي براي  كه حادثه مراقب اوست

، ناتواني خود براي عبور از عـرض  گذرند سرعت مي هايي كه از هر طرف به ي ماشين طهاحا

خواند. از اين پس كودك  زده پدر را به كمك مي وحشت يابد و  خيابان را با تمام وجود مي

همچون پدران امتند كه ابتـدا زبـان     ها نخواهد كرد. انبياء و امامانهرگز دست پدر را ر

نصيحت گشودند و مردم را از اين خيال باطل كه بتواننـد بـدون همراهـي يـك     و دلالت به 

و زنـدگي سرشـار از امنيـت و عـدالت و رفـاه و معنويـت و        و سعادترهبر الهي به كمال 

،  خلف را ديدنـد  سختي اين فرزندان نا ؛ اما چون لجاجت و سر ، برحذر داشتند دبرسن فضيلت

 ـببر رها كردند تا در عمـل پـي   خودبه حال  ا راآنهبه امر الهي  د بـدون راهبـري و كمـك    ن

 و خـود واگـذارده شـدن    بـه دوران  ي منزله بهدوران غيبت  شد.د ننابود خواه معصوممواليان 

  ست.  ا بودن حال تحت نگاه و مراقبت دورادور پدر  رها شدن بشر به حال خويش و درعين

ان بشري در دوران غيبت روايت درباب اوضاع جه بيت احاديثي كه از پيامبر و اهل

بشـر قبـل از ظهـور امـام      يـن احاديـث  ا آور است. به موجـب  ده بسيار عجيب و حيرتش

؛  پـا خواهـد سـاخت    هايي را در جهـان بـه   ، جنگ ريمحو سبب جهالت و خود به زمان

نـابود خواهنـد شـد.     و پيامـدهاي آن  هـا  ن جنگآ اثر كه اكثريت جمعيت جهان در تاجايي

.  چهارم جمعيت زمـين خواهـد بـود    ، سهو تبعات آنها ها شدگان اين جنگ رقم كشتهكمترين 

شود و تنها يك نفر بـاقي   ها كشته مي ، سه نفر در اين جنگ ي چهار نفره يعني از هر خانواده

اي نهاده و درنتيجـه   كند كه بشر پا به چه بيراهه درك ميبا تمام وجود   اين يك نفر ماند. مي

 ـطلبد و  از خدا رهبري الهي مي،  ي وجود و با همهاز صميم دل  ه همـان امـام   پدر خود را ك

آن حضـرت را پـذيرا   پيشـوايي  و  خوانـد  به يـاري خـويش مـي   ،  ستخدا حجتمعصوم و 

ي به كشـتار وسـيع   چندان براي تشكيل حكومت جهاني خود نياز لذا امام زمان. شود مي

گيـرد،   قبـل از ظهـور بـين مـردم درمـي      هـايي كـه   ظالمان نخواهند داشت؛ زيرا بـا جنـگ  
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ماننـد اغلـب    كنند و مردمي كـه بـاقي مـي    هاي ظالم خودشان يكديگر را نابود مي حكومت

اند و  بست رسيده نااميد شده و به بنستوه آمده،  بهي بشري  كساني هستند كه از وضع جامعه

  هستند.و حكومتي آسماني الهي  رهبريبا تمام وجود طالب 

ي عملـي بشـر    را تجربه فداه ارواحنا توان اولين حكمت غيبت حضرت مهدي مي  فوق بيانبا 

ي امـور خـود     تنهايي قادر بـه اداره  برد و دريابد كه به خود پي به ناتواني ،دانست تا در عمل

ايجـاد كنـد و بـه     و معنويـت  و فضيلتتواند جهاني سرشار از عدالت و امنيت  نيست و نمي

بـا  و  از ادعا تهـي شـد   . وقتي بشر شكست خود را پذيرفت واست دنيازمن رهبران آسماني

نياز دراز كرد، خداي متعال بـه حضـرت    سوي خداوند بي دست نياز بهاضطرار و درماندگي، 

آكنـده  ت و فضيلت و رفاه و معنويـت  لاد و دنيا را از عدنفرمايد تا قيام كن امر مي مهدي

  .دنساز

مْرُ حتّیٰ لاٰ يَـبْقـىٰ صِـنْفٌ مٰا يَكُونُ هٰـذَا الأَْ   :استايت كرده رو  صادق امامسالم از  بن هشام
ــاسِ  ــنَ النّٰ ــِلٌ لاّٰ إِ مِ ــولَ قٰائ ــاسِ حَــتىّٰ لاٰ يَـقُ ــى النّٰ ــدْ وُلُّــوا عَلَ لحْـَـقِّ وَ إِ  قَ ِ ــائمُِ  ــومُ الْقٰ ــا لَعـَـدَلْنٰا ثمَُّ يَـقُ ــوْ وُليِّنٰ ّٰ لَ

بـاقي   صنفى از مردم يچپذيرد تا اينكه ه ق نمىتحقّ ]تبي حكومت اهل     [ اين امر ١:الْعَـدْلِ 

 ـ نيـز  اگـر مـا   : گويـد نماند كـه ب   تا كسي باقي حكومت بر مردم برسده ب نماند مگر آنكه ه ب

و بـراي    و عـدالت  حقّ براساس سپس قائم .كرديم با عدالت رفتار مي ، رسيديم حكومت مي

اي به زمامـداري   اقشار مردم دوره يك ازدر شرايطي كه هر  خيزد. پا مي به حاكم ساختن آن

رسيده و شكست در تحقق عدالت و فضيلت فراگير را تجربه كرده باشـند و ادعـايي بـراي    

  ظهور خواهند كرد. همچنـين امـام بـاقر    ارواحنافداهكسي باقي نمانده باشد، حضرت مهدي

بْلَنٰـا لـِئَ إِ  ةٌ ـَبَـيْـتٍ لهَـُمْ دَوْلـ هْـلُ أَ  وَ لـَنْ يَـبْقـىٰ  ا آخِـرُ الـدُّوَلِ دَوْلتَُنٰ  : فرمايند مي وْا أَ ذٰا رَ إِ يَـقُولـُوا  لاّٰ لاّٰ مَلَكُـوا قَـ
ِّٰ عـَزَّ ٰـــه ةِذٰا مَلِكْنٰا سِرْٰ مِثْلَ سِيرَ إِ سِيرتََـنٰا  حكومـت   ٣   :»٢لِلْمُتَّقِـينَ  ةُـوَ الْعٰاقِبـ«جَـلَّ  وَ  ؤُلاٰءِ وَ هُـوَ قَــوْلُ ا

                                                
 

  .٢٤٤ص  ،   ٥٢ج  ،  الانوار بحار ،  مجلسيو  ٢٧٤نعماني، غيبت، ص . ١
   . ٣                                                                              .١٢٨ ي آيه  ، ي اعراف . سوره٢
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طالب حكومـت  خاندانى كه  يچ حزب و دسته وه بود و خواهد  آخرين حكومت   بيت ما اهل

ما بر سر كـار آمـديم و    وقتيتا  ؛رسدب  سلطنته پيش از ما ب ماند مگر اينكه باقي نمي   باشد

 ـماننـد اي    رسيديم مي و حكومت سلطنته بهم نگويند اگر ما   ، روش دولت ما را ديدند ان ش

حكومـت جهـان عاقبـت از آن    «خداونـد كـه:   ي ايـن سـخن   ست معنا اين .كرديم عمل مي

    » بود. پرهيزگاران خواهد 

ها و مكاتب و  ها و احزاب و جناح در جهان امروز شاهديم كه تقريباً تمام اقشار و گروه

تـا    انـد،  هايي كه مدعي اصلاح امور بوده و ادعاي برپايي عدالت و صلح و امنيت داشته مرام

اند و اين ادعاي آنان در عمل باطـل شـده    ي قدرت نشسته كنون بر تخت حكومت و اريكه

 ،ها و حتّي متوليّـان اديـان، در عمـل    سياسيون و روشنفكران و صاحبان ايسم اغلباست و 

هـا رو بـه پايـان اسـت و      انـد. تجربـه    وضوح آشكار ساخته و دريافته به ناكارآمدي خود را

  شاءاالله ظهور بسيار نزديك است.   ان

  

، امتحـان مـردم اسـت. امـام      حكمت غيبت معرّفي شـده   كه در روايات،مورد ديگري 

َ فِ إِ  : فرمايند مي كاظم ّٰ َ ا ّٰ ابِعِ فَا نِكُـمْ لاٰ يـُزيِلُكُمْ أَ  یذٰا فُقِدَ الخْٰامِسُ مِنْ وُلْدِ السّٰ ٰ  .حَـدٌ عَنْهٰـاأَ دْ
ـٰا هِـإِ  .مْـرِ مَـنْ كٰـانَ يَـقُـولُ بـِهِ غَيْبَةٍ حَتىّٰ يَـرْجِـعَ عَـنْ هٰــذَا الأَْ مْرِ مِنْ نَّهُ لاٰبُدَّ لِصٰاحِبِ هٰـذَا الأَْ إِ  !یَّ ٰ بُـنَ   یَ نمَّ

ِّٰ عَزَّ  ـٰا خَلْقَـهُ   وَ   محِْنَةٌ مِنَ ا هنگامى كه پنجمين امام از اولاد هفتمـين امـام پنهـان     ١: جَـلَّ امْـتَحَنَ ِ

اى  .يـن از كـف شـما بربايـد    مبادا كسـى د  د؛بريخدا پناه ه ب ، گردد، براى حفظ ديانت خود

 ـابعضى از معتقد تاامر ناگزير از غيبتى است اين  ! صاحبمفرزند از اعتقـاد خـود     وىه ن ب

بندگان خـود را بـدان وسـيله امتحـان       عزّوجلّ برگردند. غيبت او امتحانى است كه خداوند

  كند. مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣٢ص   ،  ٥٢، ج  الانوار بحار ،  مجلسيو  ٣٨٥ص  ،٢ج ، ارشاد، ؛ مفيد٤٧٢طوسي، غيبت، ص . ٣.  
  .١٥٠، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٣٣٦، ص ١. كليني، كافي، ج ١



١٨٠    جان جهان  

ُّٰ ةٍ لـِيَعْلَمَ لِكَ بَـعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَ ذٰ :   اند فرموده باقر همچنين امام  لْغَيـْبِ وَ يــُؤْمِنُ  ا ِ مَـنْ يُطِيعـُهُ 
چه  در غيبت او معلوم كند متعال خداوند تا خواهد بود طولانى يبعد از غيبت  ظهور امر  ١: بـِهِ 

ي علّـت   نيـز دربـاره   امام صـادق  .ورندآ ايمان مى ه اوكنند و ب كسانى از وى پيروى مي

َّٰ أَ غيبت فرمودند:  ـيعَةِ:يمَـْ نْ أَ يحُِـبُّ  نَّ ا دارد كـه قلـوب    خداونـد دوسـت مـي    ٢تَحِنَ قُـلـُوبَ الشِّ

  شيعيان را امتحان كند.

خواهد ادب آنهـا را   مانند كه معلّم مي آموزان دبستاني مي مردم به دانش  در دوران غيبت

 ايستد تـا ببينـد چـه كسـي     شود و پشت در مي اي از كلاس خارج مي بيازمايد؛ پس به بهانه

 كند. وقتـي معلّـم حضـور نـدارد     ت ميواقعاً مؤدب است و در غياب او نظم كلاس را رعاي

 سر جـاي خـود     گذارد. گروهي د را به نمايش ميحقيقت وجود خو آموزان هريك از دانش

داد  كلاس را برهم ريخته و نظم ؛ اما گروه ديگر از جاي برخاسته و اند نشسته و آرام مؤدب

تعـال بـا خـارج    امتحاني است كه خداونـد م  فـداه  ارواحنا . غيبت حضرت مهديكنند و فرياد مي

انجام دهند  ، در عملدارنددر دل د تا هرچه گير ، از آنها مي بندگان ديد كردن امام معصوم از

  است.   گونهچواقعاً شود هركس  شخّصو باطن خود را آشكار كنند و م

ـ:  نقـل كـرده اسـت    يكي از اصحاب امام صـادق  ِّٰ عَبـْدِ  یبِ أَ عِنـْدَ ا كُنّٰ : اعَـةً نَـتَحَـدَّثُ...جمَٰ  ا

كـه بـا ظهـور حضـرت      كـرديم  گفتگـو مـى  باره  دراين  حضرت صادق حضوردر  گروهي

 یِّ أَ  یفـِ :الَ ا فَـقٰـليَْنٰـإِ فاَلْتَفَـتَ  چه امنيت و آسايشي براي شيعيان فـراهم خواهـد شـد.    مهدي
ِّٰ  وَ لاٰ  !اتَ يْـهٰ أَ  !اتَ يْـهٰ أَ  ؟نْـتُمْ أَ ءٍ  یْ شَ  ِّٰ  وَ لاٰ  ؛تُـغَرْبَـلُوا عْينَُكُمْ حَتىّٰ أَ ليَْهِ إِ ا تمَدُُّونَ  يَكُونُ مٰ لاٰ  ا ا  يَكُونُ مٰـلاٰ  ا

ِّٰ  وَ لاٰ  ؛تمُيََّـــزُوا عْيـُــنَكُمْ حَـــتىّٰ أَ ليَْـــهِ أِ تمَـُــدُّونَ  ٰ لاّٰ إِ عْيــُـنَكُمْ أَ ليَْـــهِ إِ ا تمَـُــدُّونَ  يَكُـــونُ مٰـــلاٰ  ا ِّٰ  وَ لاٰ  ؛سٍ  بَـعْـــدَ اِ  لاٰ  ا
 ـ ٣:وَ يَسْعَدَ مَـنْ سَـعِدَ  یَ نْ شَقِ مَ  يَشْقىٰ  عْينَُكُمْ حَتىّٰ أَ ليَْهِ إِ ا تمَدُُّونَ يَكُونُ مٰ  و  نده مـا شـد  حضرت متوج

                                                
 

  .١٩٢، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٣٣١، ص ١الدين، ج  صدوق، كمال. ١
 .١٦٦. نعماني، غيبت، ص ٢

  .١١٢، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٠٩نعماني، غيبت، ص . ٣



  ١٨١    و ديدار غيبت

 ـ هيهات! هيهات! ؟و در چه خيالي هستيد يدگوي : چه مى ندفرمود آنچـه شـما   سـوگند    خـدا ه ب

 ا سـوگند  به خـد  ؛پديد نخواهد آمد مگر بعد از نوميدى  ايد ديدگان خود را بدان معطوف داشته

 ـ ؛گردد مگر اينكه غربال شـويد  آشكار نمي ايد شما چشمان خود را بدان دوختهآنچه  ا خـد ه ب

 سـوگند   خداه ب ؛شويد متمايزآيد مگر بعد از آنكه از هم  نمي  داريد آنه شما چشم ب آنچه قسم

خـود را  شـقاوت   شـقى  فـرد پيوندد تا اينكه  وع نمىوقه ب ايد دوخته ه آنامرى كه شما چشم ب

كس بـا  در دوران غيبـت هـر   .راه سعادت در پيش گيردو كسى كه سعادتمند است  ظاهرسازد

د و تـا ايـن امتحـان و    ساز كند، درون خود را آشكار مي اختيار ميرويكردهايي كه در زندگي 

  دهد. آزمون بزرگ بشري كامل نشود، ظهور رخ نمي

  

كه در روايات شيعه به آن اشـاره شـده، پيـدا شـدن      غيبت امام زمان حكمت ديگر

طينتـان از ديـن اسـت. شخصـي از امـام       هاي صالح از نسل كافران و برون رفتن بـد  انسان

 مـاجراي ، شود؟ آن حضرت در پاسـخ  قدر طولاني مي پرسيد: چرا امر غيبت اين صادق

ردند كه از هـدايت يـافتن   تشبيه ك حضرت نوح ماجرايرا به  غيبت حضرت مهدي

:  قوم خود مأيوس شد و از خداوند براي آنها طلب عذاب كرد. روايـت بـدين شـرح اسـت    

 ـ  نوح ست كه چونا اين نوح ي خير وعدهأداستان ت رد خـود  از خدا براى قـوم متم

خرمـا نـزد    ي خداى تبارك و تعالى جبرئيل امين را با هفت هسته ، عذاب آسمانى خواست

درسـتى كـه اينـان     هب :فرمايد خداى تبارك و تعالى مي ! االله يا نبى :جبرئيل گفت .وى فرستاد

مگـر آنكـه     يك صاعقه از صواعق خود نابود نكنمه و من آنها را ب منندآفريدگان و بندگان 

 ـ تـو در دعـوت خـود نسـبت     .ت بر آنها ملزم گرددد شود و حجدعوت آنها مؤكّ قومـت  ه ب

برويند و درخت آنهـا   هنگامي كه .ها را بكار اين هسته .دهم كوشش كن و من مزد تو را مي

 .بده هم اين مژده را به پيروان مؤمن خود .فرج و خلاص نصيب تو گردد ، برسد و ميوه دهد

ت آنهـا رسـيد و مـد    ي و شاخه آورد و ميوه داد و ميوهيد و محكم شد يها رو چون درخت

 ـ وندخدا .خود را عملى سازد ي از خدا درخواست كرد وعده نوح ، زمانى گذشت او ه ب

كيـد  أها را بكارد و صبر و كوشش پيشه كند و بـر قـوم خـود ت    ميوهآن  ي دستور داد هسته



١٨٢    جان جهان  

اين دستور را به پيروان مؤمن خود گزارش داد و سيصد تن از آنـان   نوح ؛ ت نمايدحج

پروردگـارش   ي عـده در و ، كرد درست بـود  عا مياگر آنچه نوح اد : از دين برگشتند و گفتند

را بار ديگـر   ها ي ميوهها داد هسته بار دستور ميخداى تبارك و تعالى هر .ف راه نداشتتخلّ

 ـجمعى از طوا بارشت و هراها را ك هسته بار تا هفت نوح و بكارد  ـي از ديـن    ناف مؤمن

 ـ   پس از آن .ماند باقيپيرو هفتادوچند فقط برگشتند تا آنكه براى او  الى خداى تبـارك و تع

محض  اكنون بامداد روشن از شب تار پرده گرفت و حقّ !نوح اي :او وحى كرد و فرموده ب

 ابتـدا  اگر من همـان  .عيان شد و پاكى از تيرگى جدا گرديد و بدطينتان از دين بيرون رفتند

زنـده   ، تـدريج از ديـن برگشـتند    هب بعداً كسانى از پيروان تو را كه  كردم و ار را هلاك ميكفّ

ت تو نبو ي رشتهه پرستى كه ب مؤمنان مخلص در يگانه ي خود را درباره ي وعده ، گذاشتم مي

كنم و در ديندارى قـدرت   زمين مي حاكمانراستى من آنان را  هب .وفا نكرده بودم ، كندمتمس

 ـ تا  سازم امن بدل ميه دهم و ترس آنان را ب مي  عبـادت مـن بـا    ، زوال شـرك  ي واسـطه  هب

دانستم جمعى از پيروان تو در يقين ضـعف دارنـد و در امتحـان     من مي. ودخلاص انجام شا

 چگونه ممكـن بـود  پس  ، شود شوند و خبث طينت آنان و بدى سرائرشان ظاهر مى مرتد مي

 ـو ن يابنـد  يد و تمكنان زمين شوحاكمن امؤمن ،با وجود آنان ت جانشـين خـوف آنـان    امني

اگر بوى سلطنتى كـه   ،نفاق و سران گمراهى بودند جيالايمان كه نتا ان ضعيفآن مرتد ؟گردد

مغز آنها سرايت ه ب ، رسيد آنها مي مشام هب  مؤمنان دادمه هنگام استخلاف و هلاكت دشمنان ب

هـاى ملالـت در دلشـان     افتادند و رشـته  فكر آن مىه ب ، كرد و در دنبال نفاقى كه داشتند مي

و  جنگيدند ميو براى طلب رياست با آنها كردند  شد و با برادران خود دشمنى مي سخت مي

چگونـه   در چنـين شـرايطي   دند كه خود زمام امر و نهى را در دسـت گيرنـد و  ش ميآن بر 

خاسـت و   مـي  ها بر در صورتى كه فتنه ؛شد ممكن مي  نامؤمن اقتدار دين و انتشار فرماندهى

 امـام صـادق   .بسازدستور و نظارت ما كشتى را ه اكنون ب !هرگز ؛ نه ؟شد برپا مي گجن

محـض عيـان    ام غيبتش طولانى شود تا حـقّ چنين است كه اينيز   وضع قائم : ندفرمود

طينـت   كس از شـيعيان كـه بـد   آنكه هر ي واسطه هب ؛جدا گردد  شود و ايمان از كدورت نفاق



  ١٨٣    و ديدار غيبت

هويـدا   حكومـت  در موقعى كه استخلاف و تمكين و امر ، باشد و نفاقى در او احساس شود

  ١.رود مياز دين بيرون  ، گردد مي

 صـلب  درتا تمام كسـاني كـه     را به تأخير انداخت عذاب قوم نوح يقدر بهخداوند 

نسـل   هنگامي كـه ، متولّد شوند و  شدند هدايت ميپذيراي  در صورت تولّد اما  كافران بودند

كـه در ايمـان    هاي پذيراي ايمان كاملاً تهي شد و آنهـا  كافران از استعداد متولّد كردن انسان

،  بـا او ماندنـد   ، كاملاً از دين خارج گشتند و تنها ياران خالص نـوح  خود محكم نبودند

 : فرمايد مي عذاب الهي فرود آمد و كافران را نابود كرد. قرآن كريم از زبان حضرت نوح

ـفٰـ لاّٰ إِ يلَِدُوا  وَ لاٰ   و متولّـد نخواهـد شـد.    جز كافر و فـاجر   ديگر هرگز از اين قوم ٢:اراً اجِراً كَفّٰ

هرآينه جز همـان   ٣:امَـنَ  مَـنْ قـَدْ ءٰ لاّٰ إِ  نَّهُ لَنْ يؤُمِنَ مِنْ قَـوْمِکَ أَ  فرمايد: به آن حضرت ميخداوند 

نفي ابـد اسـت؛ يعنـي     لـَنْ كسان كه ايمان آوردند، هرگز كسي از قوم تو ايمان نخواهد آورد. 

هـاي   لّد شـود. بنـابراين تولّـد انسـان    طينتي متو هرگز امكان نداشت از نسل آنان فرد خوش

، حكمـت ديگـري بـر غيبـت امـام       طينتـان از ديـن   صالح از نسل كافران و برون رفتن بـد 

  است.   زمان

  

كه احتيـاج مـادر اختـراع اسـت.     ناظر بر اين حقيقت است  يكي از آثار و بركات غيبت

 ـ  بشر هرگاه به چيزي نياز مبرم پيدا مي حـل   پو و يـافتن راه ي رفـع نيـاز بـه تكـا    كنـد، درپ

 هر سؤال يـا مشـكلي،  براي يافتن پاسخ  هتوانست در دوران غيبت نميچون پردازد. شيعه  مي

بـراي دسـتيابي بـه     ه استرا دريافت كند؛ ناچار شدآن راحتي نزد امام خود رود و پاسخ  به

تحقيـق  عميقاً  ي معصومين در قرآن و احاديث و سيره ،پاسخ سؤالات و مشكلات خود

                                                
 

  .٢٥، ص  ٢، ج الدين كمالي  ، ترجمه اي . كمره١
  .  ٢٧ي  ، آيه ي نوح . سوره٢
  .٣٦ي  ، آيه ي هود . سوره٣



١٨٤    جان جهان  

سـبب پـرورش   از يـك سـو   انجام دهد. ايـن امـر    زيادي و فكري علمي هاي تلاشو  كند

آثـار محقّقانـه و   بـه پديـد آمـدن     از سـوي ديگـر  دانشمندان بزرگي در جهان تشيع شـد.  

اي  ، انگيـزه  و اين احتياج وجود نداشـت   اگر دوران غيبت نبود .منجر شداي عظيمي ه كتاب

پديـد آمـدن و پـرورش يـافتن      . پـس آمـد  نمـي  وجـود  بههاي تحقيقي  فعاليتچنين براي 

و خلـق آثـار عظـيم     عظيم تحقيقيهاي  فعاليتهاي عظيم علمي و صورت گرفتن  شخصيت

يكي از دسـتاوردهاي بـزرگ دوران   توان  ميرا هاي متنوع علوم اسلامي  پژوهشي در شاخه

  .دانستغيبت 

نگريسـت و آن   ارواحنافـداه م عصربه حكمت غيبت طولاني اماتوان  از منظر ديگري نيز مي

هـا عبـادت و بنـدگي     مدارج و مقامات معنوي و باطني است كه آن حضرت از رهگذر قرن

ي ايفاي رسالت عظيمي است كـه آن   گردند و آن كمالات لازمه حضرت حق به آن نائل مي

  بايست به انجام رسانند. حضرت پس از ظهور مي

  

  وجودي امام غايب فوايدآثار و 

آن اسـت كـه    فداه ارواحناسنّت در اعتقاد به حضرت مهدي ه گفتيم تفاوت شيعه و اهلچنانك

در آخرالزّمان متولّد خواهد شـد و   فاطمهحضرت  نسلاز  مهديسنّت معتقدند  اهل

متولّد  هـ .ق ٢٥٥حضرت در سال آن سپس قيام خواهد كرد؛ اما شيعه بر اين باور است كه 

چـه ممكـن اسـت آن    گـر  مـردم   و كننـد  زندگي مي بين مردم و اكنون در جهان شدند و هم

يـا  وجـود امـامي كـه ديـده     سؤال اين است كه . شناسند ايشان را نمي؛ اما حضرت را ببينند

آن تر نيست كـه معتقدنـد    منطقيسنّت  ي اهل ارد و آيا عقيدهاي د شود چه فايده نميشناخته 

  د؟  نشو متولّد مي وچند سال قبل از ظهورشان سيحضرت 

در عصـر غيبـت بايـد     فـداه  ارواحنـا االله الاعظـم  ةبقيـّبردن به آثار وجودي حضرت  براي پي

كـه او را   امـامي بررسي كرد كه وجود امامي كه غايب است چه اثر مثبتي دارد و بود و نبود 

  چه تفاوتي دارد. داريم،نبه او دسترسي  شناسيم و بينيم يا نمي نمي
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  كنيم.   ه ميدر پاسخ، به چند نكته اشار

تكوين است كه عالم آفرينش و  جهاننقش ايشان در ناظر بر  ،ي وجود امام اولين فايده

حضرت ولي ه فداه ارواحنا عصر مختصند.  ا برعهده داشتهآن را   نيست و تمامي ائم  

ي جهان آفرينش و عـالم خلقـت و نقـش     امام معصوم دو نقش دارد؛ نقش اول در اداره

ند. نقشي كاملاً مستقل و مجزّاي از يكديگراين دو  ها. ي امور انسان و اداره تديگر در هداي

سـت كـه كسـي او را    وجه مستلزم اين ني هيچ ي امور جهان آفرينش دارد، به كه امام در اداره

ي امـور جهـان    مقـام خـدا در اداره   و قـائم   چنانكه پيشتر گفتيم امام خليفه ببيند يا بشناسد.

الوجـود و عـالم    است بـين خـداي واجـب   فيض ي  امام واسطهاست.  عالمال و روح آفرينش

رسـد.   طريق امام معصـوم نمـي  جز از  و فيضي از واجب به ممكنالوجود و هيچ خير  ممكن

ي موجـودات از ملائـك    و به همه تا ناسوت جبروتهرآنچه از خداوند به تمامي عوالم از 

هستي، حيات، علـم، رزق و  فيض د، همچون رس و جنّ و حيوان و گياه و جماد مي  تا انسان

ي فـيض هسـتي و    واسطهامام است. امام معصوم ديگر فيوضات الهي، همه از مجراي وجود 

تـواتر از  بـه  نخواهـد بـود.    ملذا اگر امام نباشد، عـالَ  .كمالات هستي بين خدا و خلق است

ـ إِمٰـداً بـِلاٰ احِـمـاً وٰ ضُ يَـوْ رْ بقَِيـَتِ الأَْ لـَوْ :  كـه  نقل شـده اسـت   معصومين رْضُ لَسٰـاخَتِ الأَْ  اامٍ مِنّٰ
هر آينـه اهـل خـود را     بيت) باقي بماند، زمين يك روز بدون امامي از ما (اهلاگر   ١:هْلِهٰاَِ 

ائمٍِ رْضُ مِنْ قٰـ تخَْلُو الأَْ لاٰ :  فرمايند مي امام رضا )هم خواهد ريختم درنظام عالَ( .برد فرومي
َِ وَ لَوْ خَلَتْ يَـوْماً بغَِيرِْ حُجَّةٍ لَمٰ  افٍ وْ خٰ أَ اهِرٍ ا ظٰ مِنّٰ  َِ ا كَمٰ هْلِهٰ اجَتْ   قائمزمين از  ٢:هْلِهِ ا يمَوُجُ الْبَحْرُ 

  يـك روز  زمين اگر . و پنهان و ترسان و چهچه ظاهر و آشكار باشد  ؛ ما خالى نخواهد بود

    برد.د خواهرا فرو خود دريا اهلامواج مانند ، ه خالى باشد خدا حجتاز 

                                                
 

  .٤٣٦الامامة، ص طبري، دلائل. ١
  .٣٥، ص  ٢٣، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٧٩، ص ١كليني، كافي، ج . ٢
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شـود و بـه همـين سـبب      ست كه بركات الهي بر عالم نازل ميخدا حجتسبب وجود  به 

بِكُـمْ :  خـوانيم  مي  . در متون زيارات ائمهماند و برقرار مي آيد است كه عالم به وجود مي
ــتَحَ  ُّٰ فَـ ــمٰ  ا ــثَ وَ بِكُــمْ يمُْسِــكُ السَّ ــزِّلُ الْغَيْ ــعَ عَلَــى الأَْ أَ اءَ وَ بِكُــمْ يخَْــتِمُ وَ بِكُــمْ يُـنَ ِِ لاّٰ إِ رْضِ نْ تَـقَ ــهِ    ١:ذْنِ

مـن وجـود شـما    كند و بـه ي  ميبه شما آغاز كرد و به شما نيز ختم ] عالم راايجاد [ خداوند

 ،شخـوي  اذن مگر به ،زمين ررا از سقوط ب (يا كرات آسماني) ريزد و آسمان ميباران را فرو

به وجود امام است كه نظام آسمان و زمين ثابت  ٢:اءُ وَ السَّـمٰ   رْضُ الاَْ   ثَـبَتـَتِ   بِوُجُـودِهِ  .دارد  ميباز

  ريزد. هم مي اگر امام نباشد نظام آسمان و زمين به ماند. و استوار مي

جنّ و انس و حيوان و گيـاه  ك و لَمسبب وجود امام است كه خداوند به بندگانش از  به

 شـوند.  ي خلايق بـه يمـن وجـود او روزي داده مـي     همه ٣:وَریٰ بيُِمْنـِهِ رُزِقَ الـْدهد؛  روزي مي

 چـين  خـوار و خوشـه   امام اسـت و ديگـران ريـزه    ،ميهمان اصلي خداوند در ضيافت هستي

ضيافت را كه تمام اين   راستي خداوند متعال او برپا شده است. به اعتبار ضيافتي هستند كه به

بـر   وجودات ملـك و ملكـوت  ي م همهرا كه  ستردهخوان گمخلوقات در آن مهمانند و اين 

كفّـار و منافقـان و   وجـود اشـقياء و    اعتبـار  خورند، بـه  اند و از آن روزي مي هسر آن نشست

اعتبـار و   بـه   يا اين سفرهاست   وجود آورده يا شياطين برپا كرده و بهپرستان و ستمگران  بت

شـمارش، نـزد    كه به سبب كمـالات بـي   القدر و عزيزي گسترانيده شده عظيمميمنت ميهمان 

روزي مهماننـد و  يمن وجود او بر سر اين خـوان   بهديگران خداوند جايگاه رفيعي داشته و 

    ٤خورند؟ مي

                                                
 

  .٩٩، ص ٦الاحكام، ج  ي كبيره؛ طوسي، تهذيب معهالجنان، زيارت جا . محدث قمي، مفاتيح١
 .٤٢٣الجنان، دعاي عديله؛ مجلسي، زادالمعاد، ص  . محدث قمي، مفاتيح٢

 . همان.٣

. شخصي دوست خود را كه انساني  پردازيم . براي توضيح بيشتر اين خصوصيت امام، به بيان مثالي مي٤
پردازد؛ خانه را  ي مقدمات مهماني مي كند. به تهيه وت ميوالامقام و دانشمندي بزرگ است، به منزل خود دع

   و گوارا هاي نوشيدنيكند و  يي در شأن آن مهمان گرانقدر تهيه مي كند و غذاي بسيار عالي تميز مي
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آن  در دوران غيبت، نقـش تكـويني   فـداه  ارواحناعد از آثار وجودي امام عصربنابراين يك ب

بيننـد و  امام را ب ماًحتمردم براي ايفاي اين نقش لازم نيست هستي است. جهان  درحضرت 

  .دسترسي داشته باشندبه ايشان و   بشناسند

  

.  حفـظ شـيعه در دوران غيبـت از خطـر نـابودي اسـت       ي دوم وجود امام غايب فايده

كـودك دسـت پـدر را رهـا كـرده و      گر چه ، طوركه در مثال پدر و كودك بيان كرديم همان

د و با دقّت و نگراني مراقب كن ؛ اما پدر او را رها نمياستاز خيابان در حال عبور تنهايي  به

د. شـيعيان در دوران غيبـت   منجـر شـو  او به نـابودي  خطري بروز دهد  ياوست و اجازه نم

دسترسـي ندارنـد؛ امـا     در دست آنها نيست و به امام ؛ دست امامظاهراً تنها هستند

دهد دشـمنان آنهـا را نـابود كننـد.      آنهاست و اجازه نمي و محافظ هرلحظه مراقب امام

 ـحضرت  در يكـي از   خصـوص رسـيدگي بـه امـور شـيعيان     در فـداه  ارواحنـا  االله الاعظـم  ةبقيـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورد. براي اينكه مهمانش تنها نباشد و مجلس مهماني گرم شود و به او خوش  فراهم مي ميوه و شيريني
اش به مهماني بيايد. تني چند از دوستان مشترك را نيز به ميهماني  خواهد همراه با خانواده و ميبگذرد، از ا

  خواند.  فرامي
ي دوسـتان و   ي وي و همـه  هنگام برپايي ضيافت، به بركت وجـود آن ميهمـان عزيـز، اعضـاي خـانواده      به

كنند.  هاي لذيذ تناول مي آن خوراكي ي ميزبان و خدمتگزاران منزل، از آشناياني كه حضور دارند و اهل خانه
شود و حتيّ از باقيمانده و دورريز آن سـفره، شـادي و    سهمي از آن غذا هم نصيب فقرا و مساكين محلّه مي

گـردد. اكنـون جـاي سـؤال اسـت كـه آن        نيـز فـراهم مـي     محـل  جشني براي پرندگان خانگي و حيوانات
لي، يا آشنايان و دوستان وي، يـا ميزبـان و اهـل خانـه و     ي ميهمان اص خاطر خانواده هاي عالي به خوراكي

خدمتكارانش، يا فقراي محل و يا پرندگان خانه و حيوانات محلهّ آماده شده بود و سبب برپايي آن ضيافت 
ي عالي آنها بودند؟ پاسخ اين است كه قطعاً نه؛ اگر آن دوسـت عزيـز و بزرگـوار نبـود،      و تدارك آن سفره

هـايي   يك از سايرين به چنـان خـوراكي   شد و هيچ اي گسترده نمي فتي برپا و چنان سفرهگاه چنين ضيا هيچ
يمن وجود  ي نعمت و روزي مادي و معنوي در ملك و ملكوت، تنها به همين ترتيب سفره يافت. به دست نمي

موجـود نـزد   تـرين و عزيزتـرين    ميهمان اصلي، يعني انسان كامل و مظهر تام اسماء و صفات الهي كه مقرّب
خداي عالم است، گسترانيده شده است و اگر ايشان نبودند، اساساً در عـالم چنـين ضـيافتي برپـا و چنـين      

 شد.  اي گسترده نمي سفره
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ٰ اتِکُمْ وَ لاٰ اعٰـ غـَيرُْ مُهْمِلِـينَ لِمُرٰ ّٰ إِ  : فرماينـد  مي هايشان نامه لـِكَ لنَـَزَلَ بِكُـمُ  ذٰ سِـينَ لـِذكِْركُِمْ وَ لـَوْ لاٰ  
را از خـاطر   كنيم و يـاد شـما   در مراقبت از شما اهمال نمي ما ١:اءُ عْـدٰ الأَْ اءُ وَ اصْـطَلَمَكُمُ وٰ لأَّْ الْ 

سو گرفتارى و بلاهاي سـختي بـه   از هر ايم؛ و اگر جز اين بود [كه مراقب شما هستيم] نبرده

اگرچه شما ما را فرامـوش  يعني . كندند آورد و دشمنانتان شما را از ريشه برمي شما روي مى

ي غيبـت شـما را    ردهاز پشت پ كنيم. ما ا فراموش نميولي ما شما ر ؛كنيد ايد و ياد نمي كرده

 فرماينـد:  نيز آن حضرت مي. ايد بوده سبب حفظ خويشهرگز مپنداريد خود  ايم؛ حفظ كرده

ُّٰ اءِ بِی يَدفَعُ ( يَرفـَعُ ) صِيٰ وْ الأَْ  اتمَُ َ خٰ أَ  من آخرين اوصياي پيـامبر   ٢:لـِی وَ شِـيعَتِیهْ أَ ءَ عَـن بَلاٰ الـْ ا

ديگـر از  پس يكي  .سازد و شيعيانم برطرف مي مي من بلا را از اهل اوند به وسيلههستم. خد

محافظت از شيعيان در دوران غيبت است. شيعه بـر    فـداه  ارواحناعصر آثار وجودي حضرت ولي

  حضرت تاكنون باقي مانده است. آن اثر همين مراقبت و توجه

   

اسـت كـه احسـاس وجـود آن      گرميقوت قلب و دل  ي وجود امام غايب سومين فايده

ي مباركشـان   را بـا چهـره    امـام زمـان   شـيعيان بخشـد. اگرچـه    به شـيعه مـي    حضرت

. اين احساس حضـور و اطمينـان   دانند كه آن حضرت دربين آنها هستند شناسند؛ اما مي ينم

مـأيوس  شـيعيان  شود هرگاه فشار دشمن به بالاترين درجـه برسـد،    از وجود امام سبب مي

حق و باطل و عدل و جور و حامي و مـدافع  كارزار  كه پيروز نهايي د آنندان را ميزي د؛ننشو

ـُـنَفِّسُ الهْـَمَّ وَ خـوانيم:   حاضر است. در متون زيـارات مـي   آنهادر جمع  ،استشيعيان  وَ بِكُـمْ ي
 زدايـد و سـختى   هـا مـى   غبار اندوه را از دل خداوند الطاف شماست كه با و ٣:يَكْشِفُ الضُّـرَّ 

رماينـد:  ف مـي در بيان اين حقيقت   اميرالمؤمنينسازد.  زندگى و بدى حال را برطرف مي

                                                
 

  .١٧٥، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٨، ص ١الاحكام، ج  طوسي، تهذيب .١
  .٣٠ ، ص٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ١٥، ص ٤، ج العقولمرآة. مجلسي، ٢
  . ٩٩، ص ٦الاحكام، ج  طوسي، تهذيب ي كبيره و الجنان، زيارت جامعه ح. محدث قمي، مفاتي٣
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با مشركان و دشمناني  ي فراواني برپا شد و ما مسلمانانها گجن اكرمپيامبر در دوران

جنگيديم و گاهي چنان كـار جنـگ سـخت     كه گاه از خويشاوندان و نزديكان ما بودند، مي

هـاي آخـر كـه گمـان      در لحظـه  .شـد  از خون شهداي ما سرخ مي شد كه ميدان مبارزه مي

 ي خـود را    روحيـه  اسـلام   سـپاه ي  همـه نزديك بود رفت شكست مسلمانان فرارسيده و  مي

ـكرديم:  نزديك مي  خدا خود را به رسولدر ميدان كارزار ، ما ببازند   سُ ا احمْـَرَّ الْبـَأْ ذَ إِ ا كُنّٰ
ِّٰ   ا بِرَسُـولِ اتَّـقَيْنٰـ  االله قوت قلب و اطمينان خاطر و آرامش و ثبات قدم رسـول  ١. ا

در كنار ما  كرديم پيامبر كه احساس مي  گرداند و همين ي ما را بازمي ي از دست رفته روحيه

احسـاس  پرداختيم تا به پيروزي دست يـابيم.   گرفتيم و به مبارزه مي ، دوباره نيرو ميهستند

 .بخـش اسـت   نيز قـوت   يرالمؤمنينبرد، حتّي براي امدر ميدان ن وجود پيامبراكرم

بـه   نيـز   در جمع شيعيان در دوران غيبت فداه ارواحناعصر وجود حضرت ولياحساس حضور و 

كنند؛ اگرچه ما ايشـان   بين ما حاضرند و با ما زندگي ميهمين صورت است. آن حضرت در

؛ پـس  هسـتند  حق و باطـل  نهايي رهبر پيروز نبرد آن حضرت دانيم لي ميشناسيم؛ و را نمي

شويم؛ چـون   تسليم نمي ،هاي دنيا عليه ما بسيج شوند ي قدرت بازيم و اگر همه خود را نمي

شود و رهبـر ايـن كـارزار     تمام مي ي ايمان و حق الاخره به سود جبههدانيم اين كارزار ب مي

  .ندسته ما و جمع اكنون در صف

همانند يـك   مام با نيروي معنوي وجود خويشه اآن است ك  امام غايب ي چهارم فايده

آنها انرژي   كند و به راه ذوالجلال را جذب ميشائق هاي طالب كمال و  ، انسان آهنرباي قوي

 ـ كنـد و بـه قلّـه    رساند و از راه باطن دستگيري مي معنوي مي اي بلنـد كمـالات عرفـاني    ه

در دوران غيبت  فـداه  ارواحناالاعظم  االله ةبقيـّحضرت  "هدايت به امر"اين همان نقش  رساند. مي

  كردند. را ايفا مي آنخود  و امامت نيز در زمان حيات است كه ساير ائمه

                                                
 

 .٢٦٩البلاغه، حكمت  . سيد رضي، نهج١



١٩٠    جان جهان  

يكي هدايت ظاهري است كـه در آن از   . هدايت به دو نوع قابل تقسيم است،  طور كلّي به

راه عبوديت ا و ه ها و شايستگي را به درستي افراد  ستدلال و ارشاد و موعظه و نصيحتراه ا

اند و مؤمنان متعهـد   تمام انبياي الهي اين نقش را داشته .دنكن جلب مي و بندگي حضرت حق

كوشـند بـا گفتگـو و     كننـد و مـي   ايفا مـي  مردمان، چنين نقشي را دربرابر  به وظايف ايماني

 "هـدايت بـه امـر   "،  آنها را هدايت كنند. نوع ديگر هدايت ،هاي خردپذير همدلي و استدلال

  معناي دستگيري از راه باطن است. به

آگـاه باشـيد كـه خلـق و امـر از آن اوسـت.         ١:مْـرُ الأَْ  لـَهُ الخْلَْـقُ وَ لاٰ أَ فرمايد:  خداوند مي

معناي عالم كثـرت و   ؛ يكي عالم خلق كه به دو مرتبه وجود دارد  اساس در عالم هستي اينبر

ديگري عالم امر كـه زمـان در آن    ؛ دريج و جهان اسباب و مسببات استطبيعت و زمان و ت

رو بـه عـالم    يـك   توان گفت هر موجـود  بيري ميتع به آن راه ندارد. به تدريجوجود ندارد و 

رو بـه   اسـت و يـك  آن ر و تغيير و تحول ثّتك ي تعدد و ي خلقي و جنبه خلق دارد كه جنبه

اجـد ثبـات و پايـداري    ست و در آن جنبه و ي امري آن ا كه جنبهعالم حقّ و الوهيت دارد 

ـٰإِ :  فرمايـد  كند. براي مثال مي به عالم امر اشاره مي  ي ست. قرآن كريم در آيات متعددا مْـرُهُ أَ ا نمَّ
يَكُـونُ أَ ادَ شَيْئاً رٰ أَ ا ذٰ إِ  راده كند، بـه آن  گاه چيزى را ا او چنين است كه هر امر  ٢:نْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـ

ملـك يـا   بـه   »خلـق«تـوان گفـت    مي .شود نگ موجود مىدر بى ؛ پس  موجود باش گويد مى

بيِـَدِهِ  یارَكَ الَّـذِ تَـبٰـ:  ه خداوند متعـال فرمـود  انك، چنشود اطلاق مي ي ظاهري هر موجود جنبه
جهان هستى بـه   ملكناپذير است كسى كه  پربركت و زوال ٣:يرٌ ءٍ قَدِ  یْ كُلِّ شَ   الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ 

اطـلاق  ي باطني هر شـيء   ملكوت يا جنبه به »امـر«  يز تواناست.دست اوست و او بر هر چ

ليَْـهِ إِ ءٍ وَ  یْ بيِـَدِهِ مَلَكُـوتُ كُـلِّ شَـ یانَ الَّـذِ فَسُـبْحٰ :  فرمايـد  ؛ چنانكـه خداونـد متعـال مـي     شود مي

                                                
 

 .٥٤ي  ي اعراف، آيه . سوره١

 .٨٢ي  ، آيه ي يس . سوره٢
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  ١٩١    و ديدار غيبت

سـوى او   در دست اوست و شما بـه   همه چيز لكوتپس منزّه است خداوندى كه م ١:تُـرْجَعُونَ 

هدايتي است باطني و ازطريـق    هدايت به امر دريافت كهتوان  اكنون مي شويد. يه مبازگرداند

  شود.   استدلال و موعظه و گفتگو و راه نشان دادن حاصل نمي

از  گيـرد و  به نيروي باطني ولي خدا و از راه باطن و ملكوت صورت مـي   هدايت به امر

ين دسـتگيري آن نيسـت كـه    ي ا بين خلق جداست. لازمهنقش راهنمايي عمومي ايشان در

ي جـا با يـك توجـه معنـوي از هـر      امامباشد؛ بلكه  شخص مورد هدايتكنار در امام 

،  . در ايفـاي ايـن نقـش   رسـاند  و از راه باطن به آنها مدد مي كند سالكان را هدايت مي ،عالم

ــدا ــي خ ــي  ول ــان نم ــد راه را نش ــي  ده ــؤمن را راه م ــه م ــرد. كما ؛ بلك ــه ب ــر اينك در عص

ي مسـلمانان طالـب كمـال     ؛ همـه مدينه بودنددر آن حضرت حالي كه در براكرمپيغم

اويـس قرنـي    بردند. ت معنوي ايشان بهره مياز هداينيز دوردست بودند در نقاط كه  معنوي

تـوان  ،  توان گفت كه هدايت بـه امـر   تعبير ديگري مي به ي بارزي از اين حقيقت است. نمونه

ي طريق و نشـان دادن راه   است؛ نه فقط ارائه رساندن مقصد  رفتن بخشيدن و راه بردن و به

رسـاند و   كنـد و مـدد مـي    جـذب مـي   را از راه باطن كمالطالبان   خدا ولي ٢.مقصودنيل به 

  كشد. بالا مي  هاي رفيع كمال سوي قلهّ به

تمامي انبيـاء  گرچه اينكه مختص امام است؛ كما  امر بهيت لازم به ذكر است كه نقش هدا

جـز بـه گروهـي از      ؛ اما نقش هدايت بـه امـر   اند تهرا برعهده داشظاهري نقش هدايت   لهيا

 ي ابـراهيم خليـل   ، اعطا نشد. خداوند متعال درباره دار مقام امامت بودند ايشان كه عهده

  یالَ وَ مِـنْ ذُريَِّّتـِامـاً قٰـمٰ إِ اسِ اعِلـُكَ لِلنّٰـجٰ  ینـِّإِ الَ تمََّهُنَّ قٰـأَ اتٍ فَ اهِيمَ ربَُّهُ بِكَلِمٰ بْـرٰ إِ  ذِ ابْـتَلىٰ إِ وَ :  فرمايد مي

                                                
 

  . ٨٣ي  ي يس، آيه . سوره١
توانيـد او را   بـار مـي   به جايي برود و نشاني آن محل را از شما بپرسد، يك. براي مثال اگر كسي بخواهد ٢

توانيد او را سوار اتومبيل خود كنيد و بـه آنجـا    بار مي راهنمايي كنيد كه از كجا برود تا به آنجا برسد و يك
  برسانيد.



١٩٢    جان جهان  

گوناگونى  تاامتحانبا را  ابراهيم متعال هنگامى كه خداوند ١:ينَ الِمِ الظّٰـ یالُ عَهْـدِ  يَـنٰ الَ لاٰ قٰ 

خداوند فرمود: من تـو را امـام و    ، ها برآمد آزمايش ي عهدهخوبى از گوناگونى آزمود و او به

خواهنـد  نيـز امامـانى    من نسلاز آيا عرض كرد:  راهيمابپس  .پيشواى مردم قرار دادم

تنها آن دسته از فرزندان تـو كـه    يعني .رسد به ستمكاران نمى خداوند فرمود: پيمان من بود؟

دهد كه حضـرت ابـراهيم   . اين آيه نشان مياين مقامند ي پاك و معصوم باشند، شايسته

،  ا بعـد از موفّقيـت در امتحانـات عظـيم الهـي     ؛ ام و امام نبودند  نبي خدا بودند فقط در آغاز

   عطا كرد.ايشان  خداوند متعال مقام امامت را نيز به

؛  هـا وجـود دارد   ي عصـر  در همـه   ه نقش هدايت به امرتوان دريافت ك از آيات قرآن مي

ِِ ٰ أُ يَـوْمَ نـَدْعُوا كُـلَّ :  فرمايد چنانكه خداوند متعال مي هـر گروهـى را بـا    روزى كه  ٢:امِهِمْ مٰـسٍ 

، امـام و   دهد كه مـردم هـر زمـان    . اين آيه نشان ميكنيم و احضار مي  خوانيم مىفرا امامشان

  رهبري دارند و هيچ زماني مردم بدون امام نيستند.  

َِ أَ ا مِـنْهُمْ وَ جَعَلْنٰـ:  از قرآن كريم آمده است  اي ديگر در آيه ٰ ئمَِّـةً يَـهْـدُونَ  ـمْـرِ انوُا وَ كٰـ ا صَـبرَوُا لَمّٰ
 ٰ  زيـرا نـد؛  نك هـدايت مـى   مـا  امر قرار داديم كه به و پيشوايانى و از آنان امامان ٣:ا يوُقِنـُونَ تنِٰـِ

دهد كه فقط امامان هدايت به امـر   اين آيه نشان مي .به آيات ما يقين داشتند شكيبايى نمودند و

 ـ و در مسير طاعت و فرمانبري حضرت حـق ؛ زيرا آنها   كنند مي از  ند وابتلائـات صـابر   لتحم

؛ چنانكـه در   ند. اهل يقين كساني هستند كه به ملكوت عالم هستي راه دارنـد باش مياهل يقين 

حِـلَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْـمَ اليَْقِـ كَلاّٰ :  قرآن كريم آمده است ،  اليقين نائـل آييـد   اگر به علم  ٤:يمَ ينِ؛ لـَترَوَُنَّ الجَْ

و در جاي ديگـر   خواهيد ديد. [ در همين دنيا] را دوزخ آتش هاي هر آينه زبانه كشيدن شعله
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  ١٩٣    و ديدار غيبت

 چنـين  و اين ١:ينَ رْضِ وَ ليَِكُـونَ مِـنَ الْمُـوقِنِ لأَْ اتِ وَ اوٰ اهِيمَ مَلَكُوتَ السَّـمٰ بْـرٰ إِ  یلِكَ نرُِ وَ كَذٰ  : آمده است

كسي كه اهـل  رو  ازاين .باشداهل يقين تا از   ها و زمين را به ابراهيم نشان داديم ملكوت آسمان

خلق   تواند از راه باطن م اوست كه ميي امري عالم راه دارد و ه ، به ملكوت و جنبه يقين است

  را هدايت كند. 

هدايت به امر يا هدايت ملكوتي و دسـتگيري از راه   فداه ارواحناهاي امام عصر يكي از نقش

تر از آنچـه هسـت نخواهـد    بالاي  ا كس به نقطه ، هيچ ؛ زيرا در مسير تعالي معنوي باطن است

ي كنـد. تمـامي اعضـاي عـالم     ، از وي دستگير مگر اينكه شخصي كه بالاتر از اوست  رسيد

 . انـد  قـرار گرفتـه   ي كـوه  همانند كوهنورداني هستند كه هريك در ارتفاعي از دامنـه   بشريت

نفـر  ي كوه است، دست  هبالاترين فردي كه در اين مجموعه حضور دارد و در يك قدمي قلّ

كند و اين زنجيـره تـا سـطح زمـين      گيرد و او نيز از نفر بعد از خود دستگيري مي مي بعد را

نبايد از امكان تعالي محروم هم كه در يك قدمي قلهّ است، بالاترين فردي ما يابد. ا ادامه مي

وجـود داشـته   كمال ي كوه  روي قلهّكند كه همواره بايد يك نفر بر ميعقل حكم پس  گردد.

ين فرد دستگيري كند. انسـان  بالاترو از  شودل امكي دستگيري  سلسلهبه وجود او د تا باش

  ي كمال قرار دارد. كامل و حجت خدا همان شخصي است كه در قلهّ

منـدي   براي بهرههمان دستگيري از راه باطن است و مستلزم آن نيست كه  هدايت به امر

؛ بلكه توجهات معنـوي امـام    بشناسدامام را ي ظاهري  امام را ببيند يا چهره ،شخصاز آن، 

هـاي   سمت قلهّ دستگيري و به   و كنار جهان خلقت  در تمام گوشه ل راماتكهاي طالب  نانسا

  جذب خواهد كرد. كمالبلند 

  

                                                
 

  .٧٥ي  ، آيه ي انعام . سوره١



١٩٤    جان جهان  

 ي بـاقي بـودن و   كننـده  امـام تنهـا تضـمين    آن است كه وجود  امام غايب ي پنجم فايده

كه ما چگونه يقين  مطرح است؛ زيرا همواره اين سؤال  استراستين دين  پذير بودن دسترسي

، همـان ديـن    تان ماسـت عنوان اسلام در دس اكنون به هم به ما رسيده و داشته باشيم ديني كه

طول تاريخ دچـار صـدمه و   است و در يامبراكرمجانب خداوند متعال به پنازل شده از

 عتقديم همان دين حقيقـي اسـت كـه   ؟ از كجا مطمئن باشيم آنچه به آن م ده استشانحراف ن

؟ از كجا خبر داريم كه آن دين حقيقي باقي مانده است؟ آيا ندابلاغ فرمود  پيغمبراكرم

كلّي نـابود شـده باشـد و آنچـه مـا       اوليه و تفسير درست از دين به ممكن نيست آن حقيقت

درست از دين  ها و حدسيات ذهني ما باشد؟ چه تضميني هست كه فهم پنداريم، برداشت مي

  .  قابل تصور نيستامام معصوم وجود هيچ تضميني جز براي اين امر اكنون موجود باشد؟  هم

: يكي تحريف نشدن الفـاظ قـرآن و ديگـري تحريـف      بقاي دين مبتني بر دو چيز است

فهـم   توانيم اثبـات كنـيم   ن. چگونه ميفهم صحيح از قرآبودن پذير  و دسترسيو باقي نشدن 

است، جز آنكه محافظ معصـومي بـراي ديـن وجـود     و از بين نرفته اقي مانده درست دين ب

نشـدن   نـابود توان بـراي   داشته باشد كه لحظه به لحظه از آن پاسداري كند؟ دليلي را كه مي

همچون يك پاسدار، از دين و  معصوم ن است كه اماماي  ذكر كرد فهم درست از قرآن و دين

اسـت كـه    ايـن  عصـر  يكي از آثار وجودي امام پس.  كند پاسداري مي  شريعت خداوند

ولـو اينكـه    زمان . با اعتقاد به وجود امام د فهم درست از دين نابود گرددنده اجازه نمي

    .و قابل دسترسي بودن فهم درست از دين مطمئن خواهيم بودباقي ، به ما ايشان را نشناسيم

  

ايـن زمينـه و اميـد را فـراهم        آن است كه وجود آن حضـرت امام غايب  ي ششم فايده

رو شـيعه در هـر    كند كه هر لحظه امكان و احتمال ظهور و قيام ايشان وجود دارد. ازاين مي

  فسـاد  آلودگي و و شرك وديني  و بيكفر  براي مشاركت در قيام جهاني عليه لحظه خود را

 ـ  دارد. برخلاف تفكّر اهل آماده نگاه مي و ظلم در  فـداه  ارواحنـا ديسنّت كه معتقدند حضـرت مه

ي وجـود   چهل سال قيام خواهنـد كـرد. انديشـه    آخرالزّمان متولّد خواهند شد و پس از سي
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كنـد و   امام، اميد به نجات و احتمال ظهور را در تمامي لحظات زندگي شيعيان جـاري مـي  

  گذارد.   جايي براي يأس يا وادادگي در برابر ظلم و فساد باقي نمي

  

هـاي   ، تمـاس در دوران غيبـت  فـداه  ارواحنـا وجودي حضرت مهـدي  از آثار موردهفتمين 

انـد و دارنـد؛ چـه     اي است كه آن حضرت با برخي از شـيعيان داشـته   خصوصي و محرمانه

انـد و بـا ايشـان ملاقـات و      حضرت رسيدهآن درقالب تشرّفات ظاهري كه افراد به خدمت 

اند، پاسـخ سؤالاتشـان    ليماتي دادهاند و تع اند و حضرت عناياتي به ايشان داشته گفتگو كرده

محضـر و  هايي كه از  توقيعات و نامهصورت  چه به ؛اند اند يا حاجاتشان را برآورده را فرموده

  . شده استدريافت حضرت ي آن  ي مقدسه ناحيه

 نيست و هزاران نفر در دوران غيبـت مسدود   بايد دانست كه راه ارتباط با امام زمان

انـد. بسـياري از علمـاي بـزرگ      را داشته فداه ارواحناعصر ر حضرت وليتوفيق تشرّف به محض

بـه   حضرت مهـدي  ؛بست رسيده بودند مسائل حياتي و كليدي به بنبرخي در كه شيعه 

ولـي آن   ؛شناسيم حضرت را نميآن حمايت از ايشان برخاستند. درست است كه ما ياري و 

لياقت پيدا كند  كه كسي نند خود را بهتوا دهند، مي در شرايطي كه خود تشخيص ميحضرت 

اين امـر  كمك كنند. و  ندنمايتوفيق ديدار عطا به او و يا حالت اضطرار داشته باشد، معرفّي 

 ـ    دست امام و معجزات فراواني بهشده  واقعبارها  هـاي   رهدر ايـن تشـرفّات عملـي و گ

در مواردي هم خـود  . توقيعات باز شده است تشرّفات و در بزرگي از كار و زندگي شيعيان

انـد و از آن   آن حضرت به صورت ناشناس مستقيماً در امري دخالت نموده و اقدامي كـرده 

در تـاريخ  انـد.   طريق خطري از  شيعيان دفع نموده يا مصلحتي را براي آنان تأمين فرمـوده 

ها، بسيار به فرياد شيعه  در مواقع خطرناك و بر سر بزنگاه مهدي دوران غيبت، حضرت
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 ـدر دوران غيبـت،   فـداه  ارواحنـا يكي ديگر از فوايد وجود امام عصربنابراين  ١.اند رسيده اف الط

  دارند. از شيعيان مبذول مي برخيبه  اي است كه آن حضرت نسبت خاصه

شايد اين نكته به ذهن بيايد كه از فوايد امام آن است كه مردم پاسـخ سـؤالات دينـي و    

 فـداه  ارواحنـا  كنند؛ اما در عصر غيبت كه به امـام زمـان   فت مياعتقادي خويش را از ايشان دريا

  دسترسي نداريم، اين امر چگونه ممكن خواهد شد؟

                                                
 

هاي مشهور اين عنايات خاصه در عصر غيبت، نجات شيعيان بحرين از خطر نابودي به  يكي از نمونه. ١
ي بحرين است. (مجلسي،  بحريني، از صلحاي شيعه عيسي دست حاكم بحرين با راهنمايي محمدبن

ويكم  ، انقلاب اسلامي ايران است. در شب بيست ي ديگر اين مطلب ) نمونه١٧٩ص ، ٥٢بحارالانوار، ج 
نشين  ، نظاميان رژيم شاه حكومت نظامي مطلق اعلام كردند و طرح كودتا و كشتار عظيمي با خانه بهمن

ماه  كردن مردم در سر داشتند. ماجرا اين بود كه پس از خروج شاه از ايران، ژنرال هايزر در چهاردهم دي
او  كرد. سال پنجاه و هفت به ايران آمد و از داخل سفارت آمريكا در ايران رسماً حكومت ايران را اداره مي

ماه طرح كودتايي را آماده كرد. نظاميان حامي رژيم شاه براساس  قبل از خروج از ايران در هجدهم بهمن
ها زمينگير كنند و به هواپيماهاي  خواستند مردم را در خانه طرح مزبور در شب بيست و دوم بهمن مي

ي علوي در آن قرار  نيز دستور داده بودند خيابان ايران و مناطق اطراف آن را كه مدرسه نيروي هوايي 
كنند تا به قيمت كشته شدن  داشت و امام خميني و تمام رهبران انقلاب در آن مستقر بودند، بمباران

همچون كودتاي بيست و  ،پس از آن نقلاب را نابود كنند وقه، رهبران امنط هزار نفر ساكنان آنچندصد
، شاه را به ايران برگردانند و حكومت او را مستقر نمايند. اگر اين توطئه عملي ١٣٣٢هشتم مرداد سال 

هاي خون كه به راه  گرفت و چه سيلاب ها كه از مردم ايران نمي ، چه انتقام گشت مي و شاه باز  شد مي
امام خميني اعلاميه دادند كه بر   پرداخت. در اين شرايط كن كردن دين نمي نه به ريشهانداخت و چگو نمي

نقل  االله طالقاني ها بريزند؛ اگرچه ارتش آنها را به رگبار ببندد. مرحوم آيت همگان واجب است به خيابان
چه به امام اصرار كرديم و افتد. هر راه ميبه ه پشت ما لرزيد كه حمام خون كردند كه با صدور اين اطلاّعي مي

،  ، نپذيرفتند و چون بسيار پافشاري كرديم استدلال و درنهايت التماس كرديم تا اين فرمان را پس بگيرند
باشد. در اين شرايط بود كه تسليم امر امام شديم و  : احتمال بده اين دستور از طرف امام زمان فرمودند

ي شيعه ايران نجات يافت. پيام امام  رايط خطرناك، جامعهسكوت پيشه كرديم. با اين فرمان در آن ش
خميني ابلاغ شده بود.  ي مسجد جمكران، به امام نسب، تجديدبناكننده االله لطيفي رتقد حاج توسط زمان

 )١٣٦تا  ١٣٣اسلامي، ص  اكبرقرشي، مركزاسنادانقلاب سيدعلي االله آيت خاطرات  (نقل به مضمون از:
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كـه در   آنان خصوصاً ،ي مردم امامان گذشته نيز همه در دوران پاسخ بايد توجه كنيمدر 

طريـق  ؛ بلكـه از  دسترسـي نداشـتند   ائمـه ، بـه  اقامت داشتندشهرها و كشورهاي ديگر 

خويش را دريافـت   سؤالات  پاسخمردم ،  كردند نمايندگاني كه امامان به آن مناطق اعزام مي

نيمـي  تقريبـاً   كردند. قلمرو حكومت حضرت علي نمودند و با امام ارتباط برقرار مي مي

در شرايط آن روزگار  حضرت در كوفه بودند.آن كه  ؛ درحاليگرفت ي زمين را فرامي از كره

ي ايشـان را نديـده بودنـد و     به ايشـان دسترسـي نداشـتند و حتّـي چهـره      غالب مسلمانان

،  هـا سـپري كردنـد    شناختند. همچنين در زمان اماماني كه سـاليان درازي را در زنـدان   نمي

 ئمـه ي نماينـدگان ا  واسـطه  بـه   لّي قطع بـود و تنهـا  ك تقيم ايشان با شيعيان بهارتباط مس

بردند و سـر  بنا به قولي چهارده سال در زندان بغداد بـه  شد. امام كاظم برقرار ميارتباط 

بـه   شـيعيان  درصـد  صـد حضـرت ارتبـاط نداشـتند. در آن دوران    آن مردم بغداد بـا  حتّي 

ن نيز وضـع بـه همـا     . در زمان غيبت امام زماننددانشمندان و نمايندگان امام متكّي بود

كـه در دوران  از ديـن  عميقي دسترسي به فهم در دوران غيبت منوال است. درست است كه 

بـه فهـم   توان  معني نيست كه مطلقاً نمي ؛ اما اين بدان ، ميسر نيست ستا قابل دسترسيظهور 

هستند، فهـم   درست دين راه يافت؛ بلكه از طريق عالمان شيعه كه نايبان عام امام زمان

    بستي وجود ندارد. بنابراين از اين نظر بن .پذير است درست دين دسترسي

از آن حضـرت   ١بـريم. شخصـي   به پايان مـي   اين مبحث را با سخني از امام صادق

ــفَكَيْفَ يَـنْتَفِعُ النّٰ پرسيد:  لحْجَُّ ِ  ـ : ائـِبِ الْمَسْـتُورِ الْغٰ  ةِاسُ  ـت غاچگونه مـردم از حج   و پنهـان ب ي

لشَّـمْسِ كَمٰـامـام در پاسـخ فرمودنـد:     ؟شـوند  منـد مـي   بهره ِ  ٢:ابُ سَـترَهََا السَّـحٰ  اذٰ إِ ا يَـنْتَفِعـُونَ 

 . برنـد  بهـره مـي   ،هـاى ابـر پنهـان اسـت     پس پردههنگامى كه در كه از خورشيد گونه همان

آثـار و بركـات   شـود،   در عين اينكه ديـده نمـي  ي ابر،  طوركه خورشيد در پشت پرده همان

                                                
 

  ن الاعمش.مهرا بن . سليمان١
  .  ٦، ص ٢٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٨٦صدوق، امالي، ص . ٢
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زمـين را در مـدار خـود     ،ي آن رساند و جاذبه وجودي و نور و گرماي خود را به زمين مي

، آثار و بركات وجودي خويش را بـه   ي غيبت نيز در پشت پرده  دارد، امام زمان نگه مي

  رسانند. تمام اهل عالم مي

  

  غيبتتر  عميقو  دقيقمفهوم 

معنـاي ديـده    در برابـر ظهـور و بـه    غيبت ييك ؛ رود ي غيبت به دو معني به كار مي واژه

كـه   آنچهيعني  ةادَ هٰ شَ  كار رفته است. ه ؛ مانند غيب و شهادتي كه در آيات قرآن باستنشدن 

معنـي  شـود.   يعني چيزي كه مخفي است و ديده نمي بيـْغَ مشهود و قابل ديده شدن است و 

مثـل اينكـه در كـلاس     معناي نبودن در يك مكـان اسـت؛   غيبت درمقابل حضور و به ديگر

بـه  ن سـت و حسـي  گويند حسن امروز در كلاس حاضر اكنند و ميمدارس حاضرغايب مي

نظـر لغـوي    در نتيجه از. اين غيبت به معناي عدمِ حضور است. و غايب استمدرسه نيامده 

  ور.  حضور، ديگري عدم ظهغيبت به دو معناست: يكي عدم 

گـردد يـا    بايد توجه داشت كه عدم ظهور و ديده نشدن چيزي يا به خود آن چيز باز مي

ديده نشدن بـه خـود چيـزي كـه      به شخصي كه در پي ديدن آن است. در حالت نخست كه

گردد، يا ناشي از قابل رؤيت نبودن آن چيز است؛ چنان كـه   ديدن آن مورد نظر است باز مي

روح با چشم جسم قابل رؤيت نيست؛ يا ناشي از در پرده قرار گـرفتن و مخفـي شـدن آن    

  باشد.  چيز و يا معلول دور بودن و از برد ديد خارج شدن آن مي

، خصوصـاً در دوران غيبـت   مهـدي  ظاهري و جسـماني حضـرت   ي وجود از جنبه

و خـارج از دسـترس ديـد بـودن      ، در پرده بودننبودن شدني اني ديدهعيك از م كبري، هيچ

نه قالب جسماني  خدا حجتتواند درست باشد؛ زيرا  نمي ارواحنافداهحضرت حجت براي غيبت

د، كه قابل رؤيـت نباشـند؛ نـه پـرده و     اند و حياتي صرفاً مجردّ و روحاني دارن را ترك كرده

اند، كه ايشان را نتوان ديد؛ و نه از بين مـردم   در جايي مخفي شده ياحجابي بر خود كشيده 

  اند، كه از برد ديد ديگران خارج باشند. بيرون شده و به جايي دوردست سفر كرده
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ضـرت  از مـردم و خـارج از ديـد آنهـا بـودن ح      خدا حجتجدا زيستن عدم حضور و 

منظـور از غيبـت در دوران غيبـت    تنها در دوران غيبـت صـغري مصـداق دارد.     مهدي

دور از چشم و خـارج از جمـع مـردم اسـت. امـام       به ، ديده نشدن و زندگي مخفيانه غريص

 لاٰ يـُریٰ جِســمُْهُ وَ لاٰ : فرماينـد  مـي  فـداه  ارواحنـا ي اين دوران از حيات امام عصر درباره رضا
نيـز در  امـام هـادي   شـود.  نامش ناميده نمي شود و به پيكرش ديده نمي ١:هُ يُسَـمَّی اســمُْ 

ســمِْهِ إِ فرمايند:  مورد آن حضرت مي ِ شـما شـخص آن    ٢:نَّکُـمْ لاٰ تَــرَوْنَ شَخْــصَهُ وَ لاٰ يحَِـلُّ لَکُـمْ 

 فـداه  ارواحنـا عصر . خود حضرت ولينام ايشان بر شما جايز نيست بردن بينيد و حضرت را نمي

صَـلَّی  بـِیأَ نَّ إِ  به وي فرمودنـد:  مهزياراهوازي مابراهي بن در ديدار علي ُّٰ نْ لاٰ أَ  لـَیَّ إِ عَلَيــهِ عَهِـدَ  ا
ــنَ مِــنَ الأَْ أُ  وَ  هْـــلِ الزَّمٰــانِ أَ مـــرِْی وَ تحَْـصِيـــنْاً لِمَحَلِّــی مِــنْ مَکٰائــِدِ لأَِ ســـرَْاراً إِ ا قــْـصٰاهٰ أَ خـــفْٰاهٰا وَ أَ  لاّٰ إِ رْضِ وَطِّ

پدرم كه درود خدا بر او باد، براي مخفي ماندن كارم و محفـوظ مانـدن محـلّ     ٣:الــمَْرَدَةِ ...

ام از كيدهاي مردم زمان و كساني كه راه تمردّ در پيش گرفتند، از من عهد گرفت كه  زندگي

كسي كه   ٤:الَطَّريِـدِ الشَّـريِد تعابيري همچون ترين و دورترين مكان اقامت نكنم. جز در مخفي

 ـي حضـرت   ، كـه دربـاره  از شهر و ديار خويش دور رانده شده اسـت  از  فـداه  ارواحنـا  االله ةبقيـ

، ناظر بـر وضـعيت   زيادرسيده است، اگر بر معناي ظاهري حمل شود، به احتمال  ائمه

  ايشان در دوران غيبت صغري است.

 ـ  غيبت به  در دوران غيبت كبري ين مـردم و ديـده   معناي زندگي ناشناس در جامعـه و ب

ولي ناشـناس بـودن ايشـان نـزد      ؛فداه ارواحناشدن و زندگي طبيعي و معمولي داشتن امام عصر

                                                
 

  .٣٣٣، ص ١. كليني، كافي، ج ١
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٢٠٠    جان جهان  

َ حُ  شود: است. لذا در زيارت آن حضرت گفته مي مردم ِّٰ  جَّةَ الَسَّلامُ عَلَيْـکَ   ١:ـفْیٰ تخَـ لاٰ  الَّتـِی ا

عاي ندبه خطاب به آن حضـرت  و در د كه پنهان و مخفي نيستي. خدا حجتسلام بر تو اي 

زحٍِ مٰـ نْــتَ مِـنْ أَ نْــتَ مِـنْ مُغَيَّـبٍ لمَْ يخَْــلُ مِنّٰـا؛ بنَِفْــسِی أَ بنَِفـْـسِی شـود:   گفته مـي  ـاٰ ـَـزَحَ عَنّٰ جـانم   ٢:ا ن

اي كه از مـا   فداي تو اي دور گشته به جانم فداي تو اي پنهاني كه از جمع ما بيرون نيستي! به

  .  ند و هم ظاهرهم حاضر در عصر غيبت كبري مام زمانصف ابا اين و دور نيستي!

يَـرَوْنـَهُ :  ندفرماي ميكبري   در دوران غيبت فداه ارواحنا ي حضرت مهدي درباره امام صادق
نيـز   امـام بـاقر  . شناسـند  نمي آن حضرت را بينند، ولى را مي يشانامردم  ٣:وَ لاٰ يَـعْرِفوُنـَهُ 

  شناسند. ؛ اما مردم ايشان را نمي شناسد ميمردم را  ٤:وَ لاٰ يَـعْرفُِونهَُ  يَـعْرِفُـهُمْ   : فرمايند مي

َْ  أُ سْـوٰاقِهِمْ وَ يَطـَأَ  یفـِ یيمَْشِ :  فرمايند مي امام صادق ُّٰ ذَنَ فُـرُشَـهُمْ وَ لاٰ يَـعْرفُِونـَهُ حَـتىّٰ  نْ أَ لـَهُ  ا
در  ٦»:٥ َ يوُسُـــفُ أَ قٰـــالَ  ؟نـْــتَ يوُسُـــفُ نَّـــكََ لأََ ءِ اَ «خْوَتــُـهُ إِ لَ لـَــهُ اذِنَ ليُِوسُـــفَ حَـــتىّٰ قٰـــأَ يُـعَـــرّفَِـهُمْ نَـفْسَـــهُ كَمٰـــا 

هايشـان قـدم    شود و بر فرش هاي آنها مي كند و وارد مجلس وآمد مي بازارهاي مسلمانان رفت

 يوسفه چنانكه ب ؛او اجازه دهد ي باره خدا دراينكه تا  شناسند؛ نهد؛ ولي آنها او را نمي مي

يوسـف هسـتى؟!   واقعـاً خـود   تـو   آيا«  :گفتند به او ] برادران يوسف[ و آنها ؛وداجازه فرم

به  براي دريافت كمك غذايي نزد يوسف زماني كه برادران يوسف »گفت: من يوسفم.

ضٰـاعَةٍ مُزْجٰـاةٍ هْلنَـَا الضُّـرُّ وَ جِئْنٰـا ببِِ أَ يُّـهَـا العَْزيِـزُ مَسَّـنٰا وَ أَ ٰ :  ، او را ديدند و عرضه داشـتند  مصر رفتند
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  ٢٠١    و ديدار غيبت

َّٰ نَّ إِ وْفِ لنََا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَليَْنٰـا أَ فَ  و  ما و خاندان ما سـختى ه ب !عزيز اي  ١:الْمُتَصَـدِّقِينَ  یيجَـْزِ  ا

 ـ هاي ما را كامـل كـن   پيمانه تو .رسيده و كالاى اندكى آورديم بلاي بسيار و  قمـا تصـد  ه و ب

؛  را نشـناختند  . آنهـا يوسـف  را پاداش دهد د بخشندگانونخدا كه راستى هب ؛ بخشش نماي

نـزد مـردم عصـر     ي شناخت امـام زمـان   اما يوسف با نگاه اول ايشان را شناخت. مسأله

بيننـد و   ي مردم را مي و برادرانش است. آن حضرت همه غيبت نيز همانند ماجراي يوسف

پيشـتر  شناسند.  د؛ ولي آن حضرت را نميبينن ؛ مردم نيز ايشان را مي شناسند تك آنها را مي تك

شناسـيم؟ يـا وقتـي وارد     بينـيم، مـي   مگر ما تمام كساني را كه در كوچه و بازار مـي گفتيم كه 

شناسـيم؟   ايـم، مـي   تك حاضران و كساني را  كه دربين آنها نشسـته  شويم، آيا تك مجلسي مي

  گونه است. درميان ما اين فداه ارواحنا حضور امام زمان

ايـن نيسـت كـه امـام پيكـر       در دوران غيبت كبري  ظور از غيبت امام زمانپس من

انـد و قابـل    جسماني خود را ترك كرده و به موجودي مجرّد و صرفاً روحاني تبـديل شـده  

ديدن با چشم ظاهر نيستند يا به اقصي نقاط عالم و يا به محلّي چون جابلقا و جابلسا و يـا  

اند؛  ن عالم هوروقليا سفر كرده و از دسترس ديد خارج شدهجايي بيرون از عالم ماده همچو

آن حضرت زندگي ناشناس در بين مردم را اختيـار   ها به اين معناست كه به امر الهيبلكه تن

در بين مـردم؛ لـذا نقـل     يعني زندگي ناشناس امام اند. غيبت در عصر غيبت كبري كرده

ما ايشـان را  گويند:  ميزده  ز مردم شگفتكنند، بسياري ا ميشده كه وقتي آن حضرت ظهور 

    ٢.هستند تا هرگز ندانستيم كه حضرت حجديديم، ام گاه و بيگاه درميان خود مي

را در مراسـم نمـاز    ي امام زمان به تعبيري، در عصر غيبت صغري چون مردم چهره

 شناختند، آن حضـرت توسـط دشـمنان    ديده بودند و مي گزاردن بر پيكر امام عسكري

ا در پيش گرفتند قابل شناسايي بودند و لذا زندگي مخفي و بيرون از ديد و دسترس مردم ر

                                                
 

  .٨٨ي  ، آيه ي يوسف . سوره١
  .١٣٩الخلاص، ص  يومسليمان،  . كامل٢



٢٠٢    جان جهان  

ة حضرت و جز نائبان و برخي از شيعيان خاصمـردم از محـلّ اختفـا و    عمـوم   االلهبقي

وجود نداشت؛ امـا پـس از    آنهازندگي آن حضرت خبر نداشتند و امكان ديدن ايشان براي 

 امام عسـكري پيكر مطهر ده شدن آن حضرت در مراسم نماز بر قريب هفتاد سال از دي

آن  تـا كساني كه آن حضرت را ديده بودند، همه از دنيا رفتند و كسي از آنها باقي نمانـد  كه 

 سـالگي ايشـان   نيز از سيماي پنج ي حضرت مهدي و چهره حضرت را به چهره بشناسد

زنـدگي   آن حضـرت آغـاز شـد و    بت كبري، دوران غيو قابل شناسايي نبود تغيير يافته بود

    .در پيش گرفتندآشكار و ناشناس در بين مردم را 

ماننـد    رسد كه اگرچه امام زمان در بحث معناي غيبت ذكر اين نكته لازم به نظر مي

تواننـد در عـالم تصـرّف     مـي   ند و به اذن خداوند متعالدارولايت تكويني  ساير امامان

امـا   ١نند كاري كنند كه در لحظاتي حتّي جسم ايشان هم ديده نشـود؛ توا كنند و از جمله مي

نيز ايـن قـدرت را    غيبت ايشان ندارد؛ زيرا ساير ائمه ي ارتباطي با مسأله  اين موضوع

دادند. انجام ايـن كـار    اين كار را انجام مي كرد، در مواردي كه مصلحتي ايجاب ميداشتند و 

امري استثنايي است و نـه بـه غيبـت ايشـان ارتبـاطي دارد و نـه        فـداه  ارواحنا توسط امام زمان

  مختص آن حضرت است.

  

  

  

  

                                                
 

اند و در هنگام جدا شدن  . اين كار در مواردي كه آن حضرت بنا به مصالحي خود را به كسي معرّفي كرده١
انجام شده است تا آن شخص  ، بعضاً توسط امام زمانبودهاز او، شخص مقابل پذيراي جدايي از ايشان ن

  .آن حضرت از او دور شوندبراي لحظاتي ايشان را نبيند و 



  ٢٠٣    و ديدار غيبت

  و علل آن باطنيمعناي غيبت 

  ي وجود روحي و نوري آن حضرت.   در جنبه غيبتاما 

در جـايي از عـالَم غيرقابـل تصـور اسـت.       خدا حجتعدم حضور نوري و روحي اولاً 

ِّٰ نحَـنُْ وَجــهُْ فرمودند:  ائمه در  حضـور  بـه معنـاي عـدمِ    غيبت بيتيم. وجه خدا ما اهل ١:ا

جـايي حاضـر    خـدا  حجتاالله است؛ قابل تصور نيست. محال است  كه وجه خدا حجتمورد 

ِّٰ هُ يْنَ وَجْ أَ  :خوانيممي نباشد. اين كه در دعاي ندبه آن وجه خـدا    ٢:اءُ وليِٰ الأَْ ليَْهِ يَـتَوَجَّهُ إِ الَّذِی  ا

ا تُـوَلُّـوا فَــثَّمَ وَجْـهُ يْـنَمٰـفَأَ جوابش را قرآن داده است: اولياي خدا به او توجه دارند، كجاست؟ كه 
 ِّٰ پشـت   حضـرت آن به  تو جاست. وجه خدا همان، درا به هر طرف برگرداني روي خود ٣:ا

بيني. تو رويـت  اي؛ حضرت حاضرند. رويت را به سمت حضرت برگردان، ايشان را مي كرده

به خـودت اسـت؛ هـر وقـت      بيني؛ حواس تو است؛ تو داري خودت را مي نفس خودت به

حضرت برگشت، حضرت را خواهي ديد. هيچ آن حواست از خودت به سمت روي دلت و 

  حضرت خالي باشد.آن جا نيست كه از حضور 

كـه   قسم بـه اسـماء تـو     ٤:ءٍ  انَ کُـلِّ شَـیْ رکْٰ أَ  تْ تِی مَلأََ ائِکَ الَّ سمْٰ َِ  ميخوان در دعاي كميل مي

، كـه داريـم  متقنـي  بنـا بـر احاديـث    ستند؟ چي . اسماء خدااركان همه چيز را پر كرده است

اء َِسمْٰـ یونِ أَنبِئـُبه ملائكه عرضـه كـرد و فرمـود:     سپسآموخت و  سمائي كه خدا به آدما
پيشـتر گفتـيم كـه     ٦.داني طيبهانوار مقدس خمسه ؛هاي آنها به من خبر دهيد از نام  ٥:ءِ ـؤُلاٰ هٰـ
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٢٠٤    جان جهان  

َّٰ عـُوا دْ ا قـُلِ ي  ي شـريفه  خود آن بزرگواران در تبيـين آيـه   لـَهُ تـَدْ ا ًّ مٰـنَ أَ عـُوا الـرَّحمْٰ و اِدْ أَ  ا عُوا فَـ
[خـدا را   بگو االله را بخوانيد يا رحمان را صدا بزنيد؛ هر يك را كه بخوانيد  ١:یٰ سـناءُ الحُْ سمٰـالأَْ 

ِّٰ نُ نحَْـ فرمودنـد:  ،هاي نيكو) دارد حسنا (نام؛ پس او اسماء ايد] صدا زده  ٢:یٰ سـناءُ الحُٰ سمٰـالأَْ  وَ ا

بنابراين اسماء خـدا كـه تمـام عـالم را پـر       .اسماء حسناي پروردگار ماييم به خدا سوگند 

ي  ؛ چنانكـه در مناجـات رجبيـه كـه از ناحيـه     عترت طاهره و چهارده نور پاكنـد اند،  كرده

تَ مَـلأَْ  فـَبِهِمْ ي آن بزرگـواران آمـده اسـت:     ، دربـاره صادر شـده  فداه ارواحناي امام عصر مقدسه
آنان آسمان و زمينت را پر كـردي تـا   پس به  ٣تَ:نـْأَ  لاّٰ إِ هَ لٰـإِ  لاٰ  نْ أَ ظَهَـرَ  ضَکَ حَتـّیٰ رْ أَ ائَکَ وَ سمَٰ 

جاي عـالم از حضـور نـوري و روحـي      در نتيجه هيچ آشكار شد كه معبودي جز تو نيست.

ّٰ  سْـمُ اِ  كهخدا  جتح جـا   ي عالم محضر خـدا و همـه   طوركه همه خالي نيست. هماناست،  ا

خداسـت. حقيقـت نـوري     ي عـالم محضـر حجـت    خداست؛ همه اسماء و صفاتگاه  تجلّي

سو نيسـت؛ جـدا كـردن     جا و يك اللّهي آن حقيقت، محدود به يك ي وجه خدا و جنبه حجت

را  ء انَ کُـلِّ شَـیْ رکْٰـاَ وقتي اسـماء خـدا    پذير نيست. م امكاناين حقيقت نوري از موجودات عال

ّٰ  سْـمُ اِ شود مي آياپر كرده است؛  جـايي حضـور    شود امام زمـان  آيا مي جايي نباشد؟ ا

  نداشته باشند؟

بـه   قـائم م و وجود عـالَ  م استخدا قيوم عالَ ٤.الْقَيُّـومُ  یُّ هُـوَ الحْـَ إِلاّٰ  هَ  إِل ــٰلاٰ  ُّٰ اَ قرآن فرمود: 

قيومِ عـالم اسـت. او    مقامي خدا به قائم خدا حجتست. خدا حجتاين قيوم  يخليفه .اوست

م بر خود وجود قيوم عالَ شود او نباشد و چيزي باشد؟ م را برپا نگه داشته است. مگر ميعال

 خـدا  حجتجا نيست كه آن حضرت حضور نداشته باشند. حضور  م مقدم است ولذا هيچعالَ
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  ٢٠٥    و ديدار غيبت

حضـرت  روحي و نوري حضور پس  .نزد خودش هر چيزخود شد و اقوي است از حضور ا

    ناپذير است. از عالم انفكاك فداه ارواحنا مهدي

لذا غيبـت بـه   خالي نيست.  خدا حجتهيچ جاي عالم از حضور حقيقت نوري و روحي 

 ـ نيسـت   پـذير  و امكان قابل تصور خدا حجتمعناي عدمِ حضور در مورد  ه كسـي  و ايـن ك

  ربطي است.  بيباطل و ، حرف ندحاضر نيست بگويد امام زمان

گوينـد   اين  كه برخي مي .ظهور و آشكار بودندر برابر  پنهان بودن ثانياً غيبت به معناي

انـد يعنـي ظـاهر    به معني غيبت در برابر ظهور است و حضرت غايـب  غيبت امام زمان

ي روحـي و نـوري چگونـه     نيست. در جنبـه درست  ي نوري و روحي در جنبه نيز نيستند،

در اين عالم كيست؟ چه  خدا حجتتوان مدعي شد كه حضرت ظاهر نيستند؟ ظاهرتر از  مي

سـت؛  خدا حجـت ي عالم بـه وجـود   ست؟ ظهور همهخدا حجتچيز در اين عالم ظاهرتر از 

ـٰالأَْ  شْـرَقَتِ أَ قرآن فرمود:  ـٰ. روشن شدبه نور ربش  ٢زمين ١:ارْضُ بنِـُورِ رَِّ چييسـت؟ در   انـُورِ رَِّ

روشـن   بيـت  اهلزمين به نور شما  ٣:رْضُ بنِـُورکُِمْ الأَْ  شْـرَقَتِ أَ خوانيد:  ي كبيره مي زيارت جامعه

   ٤.شد

                                                
 

 .٦٩ي  ي زمر، آيه سوره .١

ي زمين گرفت و هم به معناي ارضِ عالم كثـرت در برابـر   عناي كرهأرض را، هم به م توان در اين آيه مي .٢
 سماء عالم توحيد و عالم وحدت.

 ي كبيره. ، زيارت جامعه٦١٦ص  الفقيه، لايحضره صدوق، من.  ٣

٤ .ا  ربت است؛ امس احديمطلق ذات مقد تمصداق اتممضاف حج گونه نيست كه در  خداست. اين رب
ب هميشه به ذات مقدس احديت اطلاق شده باشد. خدا رب مطلق است. رب مضاف ي ر قرآن كريم واژه

است. هنگامي كه  در داستان حضرت يوسف آن وجود دارد. يكي از موارد خيلي روشن آنهم در قر
يوسف لطفي را كه عزيز مصر در نگاهداري و پرورش  ،كند زليخا از يوسف تمنّاي خيانت به عزيز مصر مي

ِّٰ مَعٰ گويد:  كند و مي خرج داده و حقّي كه بدين خاطر بر او دارد، يادآوري مي وران كودكي وي بهاو از د ؛ اذَ ا
 كنم] او جايگاه مرا نيكو داشت پناه بر خدا! او رب من است؛ [ من به او خيانت نمي: ایَ وٰ سَنَ مَثْ حْ أَ نَّهُ ربَِّی إِ 

   تعريف اني خوابشان را براي حضرت يوسفوقتي دو زندهمچنين ) ٢٣ي  ي يوسف، آيه (سوره
 
 



٢٠٦    جان جهان  

؛ چيزي كـه  تهزمين به نور رب خود روشني يافرب مضاف عالم است و  خدا حجتاگر 

اسـت، يعنـي آن نـورِ    پديـد آورده  و ارض را به نور وجود روشـن و آن را پديـدار كـرده    

روشنگر و وجودبخش، آيا ممكن است تاريك و مخفي و ناديـدني باشـد؟ او سـبب ديـده     

شدن است؛ او سبب آشكار بودن است؛ او سبب ظاهر بـودن اسـت؛ چطـور ممكـن اسـت      

غايب به معناي غيـر ظـاهر    خدا حجتخودش ظاهر و آشكار نباشد؟ بنابراين ممكن نيست 

  باشد. 

 عدم ظهـور به معناي و غيبت به معناي عدم حضور ي روحي و نوري،  از جنبه تيجهدر ن

نه غايب است، به ايـن معنـا كـه حاضـر      خدا حجت نادرست است. در مورد امام زمان

در نتيجـه تنهـا    نباشد؛ نه غايب است، به اين معنا كه ظاهر نباشد. او حاضـرِ ظـاهر اسـت.   

قابل تصور است، ديده نشدن و عدم ظهور به علّت  فـداه  حنااروامعنايي كه براي غيبت امام عصر

 ناديـدني نقص و عيب بيننده در بينايي، بينش و يا توجه است. به بيان ديگـر، آن حضـرت   

َّٰ وَ لٰ  چنانكـه اميرالمـؤمنين فرمودنـد:    .بينند نمينيستند؛ بلكه ديگران ايشان را  سَـيُعْمِی  کِـنَّ ا
  سازد. خداوند خلق را از ديدن حجت خويش نابينا ميو لكن  ١:اهٰ قَهُ عَنْ خَلْ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ش : ربََّهُ  یحَدكُُمٰا فَـيَسْقِ مّا أَ أَ در تعبير خواب آنها فرمود:  تعبير كند؛ او كردند تاا يكي از شما ساقي ربام
؛ ربش شودش ميبيكي از شما دو نفر ساقيِ ر كه فرمود: ) يوسف٤١ي  ي يوسف، آيه (سوره شود. مي

هنگامي كه او در شرُف  نيز ).بودفرعون اسم مشترك پادشاهان مصر (ون پادشاه آن عصر بود. كه بود؟ فرع
مرا نزد ربت ياد كن.  :رَ ربَهِِّ انُ ذِکْ طٰ الشَّيْ  سٰهُ نْ أَ ذکُْرْنِی عِنْدَ ربَِّکَ فَ أُ  به او فرمود: آزادي از زندان بود؛ يوسف

) پس براي كسي ٤٢ي  ي يوسف، آيه (سوره اد او برد.از ي ،پس شيطان ياد كردن از يوسف را نزد رب خود
ي زمين در رب ارض هستند؛ آن هم رب ارضِ وجود، نه فقط رب كره گوييم ائمهثقيل نباشد كه ما مي

   ي شمسي.منظومه
. . به او گفتيم وصيت كنبوديمكند در بيماريي كه منجر به فوت ابوذر شد، به عيادت او رفته  شخصي نقل مي

ِّٰ حق اميرالمؤمنين اسـت؛   ام. گفتيم: به خليفه؟ گفت: نه؛ به كسي كه به گفت: به اميرالمؤمنين وصيت كرده  وَ ا
كند و  به خدا سوگند او رب زمين است كه نزد آن سكونت مي :ليَْـهِ إِ ليَْهـا وَ يُسْـکَنُ إِ رْضِ الَّذِی يَسْـکُنُ نَّهُ لَرَبِّیُّ الأَْ إِ 

    )٣٤٤، ص ١، ج  الغمة كشف، اربلي عيسي بن علي(شود.  ته مينزد او آرامش ياف
  .١٤١نعماني، غيبت، ص  .١



  ٢٠٧    و ديدار غيبت

را كجا هستند و چـرا ايشـان    انمام زما اگر كسي بپرسدي روحي و نوري  در جنبه

 ـند؛ آشكار هم هسـت ندهست حواسِ تو كجاست؟ ايشان بينم؟ بايد از او پرسيدنمي تـو   ا؛ منته

مـال و آرزوهايـت   تو غرق در خـودبيني هسـتي؛ غـرق در آ    ١حواست جاي ديگري است.

هايت هستي؛ غرق در دنياطلبي و شـيفتگي بـه مظـاهر دنيـا     و هوس هستي؛ غرق در هوي

ا تُـوَلُّـوا يْـنَمٰـفَأَ  فرمـود: قرآن گفتيم كه نيست كه ايشان را ببيني.  خدا حجتبه  حواس تو؛ هستي
ِّٰ هُ فَــثَّمَ وَجْـ  ـ هر جا رويپس  ٢.ا  ـ انـدي؛ هـر جـا روي   ت را از خـودت برگرد دل ت را از دل

 هر جـا روي هايت برگرداندي؛ رانيت را از هوسدل هايت برگرداندي؛ هر جا روي دنياطلبي

جاي اين سؤال،  بيني و بهي؛ وجه االله را ميدهايت برگردان ت را از خودبيني و خودخواهيدل

  گويي: مي

 ــ  ــا تـ ــرُم، دريـ ــا بنگـ ــه دريـ ــنُمبـ   ه ويـ

ــت   ــوه و در و دش ــرُم، ك ــا بنگ ــر ج ــه ه   ب
  

  بنگـــرُم، صــحرا تــه ويـــنُم  بــه صــحرا     

  نشـــان از قامـــت رعنـــا تـــه ويـــنُم    
  

 ـ ينهمهم الآن  خدا حجت است؛ حواسمان پرت است. متفرّقما حواسمان  و  ندسـت ه اج

صـبح    مرحـوم آيـت االله العظمـي بهجـت    اند  نقل كردهتو كجايي؟  ؛ اماندستهم ه آشكار

در بخشـي   دعاي ندبه بودنـد. دم مشغول خواندن به مسجد جمكران رفته بودند. مر اي جمعه

ِّٰ  ةُ يـْنَ بقَِيَّـأَ : گـردد مـي  ارواحنافـداه حجت دنبال حضرت شخصاز دعاي ندبه   تخَْلـُوا مِـنَ الَّـتىِ لاٰ  ا
 بهجـت  االله يـت گفتند. آمي ؟نَ يـْأَ  ؟نَ يْ أَ دام ردم مم ٣ابِرِ الظَّلَمَةِ؟...يْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دٰ أَ ؟ ادِيةَِ الْعِترْةَِ الهْٰ 

                                                
 

اند كه در حالي كه حواسشان به جاي ديگري بوده، شخصـي در كنـار    اين تجربه را داشته اشخاص. اغلب ١
  .اند آنها بوده يا از برابر آنها رد شده است؛ ولي او را نديده

  اي؟ شنيـدههرگز وجـود حـاضر غـايب 
  

  من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است  
  

  

  .١١٥ي  ي بقره، آيه . سوره٢
 ، دعاي ندبه.الجنان. محدث قمي، مفاتيح ٣



٢٠٨    جان جهان  

خودتـان كجاييـد. شـما     يـد نيينـد؛ بب كجا : مدام نگوييد امام زمـان نده بودفرمودبه آنها 

  كجاييد؟

 ـ ، همينمپرت است؛ اگر جمع شوي ما حواسمان را  مهـدي  الآن، حضـرت  ينجا، هم

. جـا هسـتند   همـين  ،الآن بينيم؛ چون حضرت  حضرت را ميآن ، . اگر ما جمع شويممبيني مي

در  نـه  ؛مالآن اينجـا نيسـتي   ما ا. منتهمبينيرا مي مهدي ، حضرتميالآن اينجا باش ما اگر

افتـاده اسـت؛   سـت و اتّفاقـاتي كـه    هام. بخشي از حواسمان به گذشتهيياينجادر و نه  الآنيم

 توجه و حـواس مـا  . مهايي كه دارينگراني و به آينده است و آرزوها بخش ديگر حواسمان

  ، نه الان؛ هيچ يك.  مف پراكنده است. نه اينجاييدر گذشته و آينده و در جاهاي مختل

متمركز اسـت، در حـال حضـور نـدارد و حواسـش بـه        آيندهوقتي انسان در گذشته يا 

تر و همراه با اوست، نخواهد بـود و حضـور    كه از خود او به او نزديك حقيقت مهدوي

  آن حضرت را احساس نخواهد كرد و ايشان را نخواهد ديد.  

شـويم، يعنـي    حاضـر . اگر و در اينجا و الآن غايبيم ايم مكان پخش شده ما در زمان و

را خواهيم ديد. همانند يك عدسـي   مهدي وجودمان را متمركز و كانوني كنيم، حضرت

؛ اگر وجود خود كند ي خورشيد را در يك نقطه جمع و متمركز مي شده محدب كه نور پخش

مقـام جمـع در   يكي از معـاني  را خواهيم ديد. حضرت آن ن متمركز كنيم، را در اينجا و الآ

ي واحد جمع شود و از تكثّـر و پراكنـدگي    انسان در يك نقطه است كه وجود همين عرفان

تعبير حضور قلب كه در نماز و عبادات آمده است نيز نـاظر بـر    ١رسد.به وحدت ب آيد ودر

شو و به الآن و اينجا  هاي متعدد منصرف همين مطلب است؛ يعني از گذشته و آينده و مكان

  بيا.  

                                                
 

مديتيشن و  ترانس غربي تحت عنوان مديتيشن، وانشناسي و مكاتب روحيردر انسان، . بحث تمركز وجود ١
  ... مطرح شده است.



  ٢٠٩    و ديدار غيبت

ي زنـدگي در اكنـون و    نتيجـه  خـود خـدا   ظهـور رؤيت و  و خدا حجتظهور رؤيت و 

آن ، ماگـر جمـع شـوي   ي رسيدن به حقيقت جمع در وجود خـويش اسـت؛    اينجاست؛ نتيجه

در زيـارت روز   جمعـه اسـت.   فداه ارواحناعصر ولي ؛ لذا روز ظهور حضرتمبينيميحضرت را 

يَـوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ وَ الْفَرَجُ فِيهِ  هُوَ  وَ  ا يَـوْمُ الجْمُُعَةِ ذٰ هٰ  خوانيم:  مي ام زماني ام جمعه
امروز جمعه است و جمعه روزي اسـت كـه در آن اميـد ظهـور تـو و       ١:يَدَيكَ  لِلْمُؤمِنِينَ عَلىٰ 

، يـوم الجمعـة  جمـع،  ال يـوم ؛ شويمروزي كه جمع  رود. دست تو مي گشايش براي مؤمنان به

ي  الجمعـه  بـه يـوم  در سير بـاطني خـويش    اگر كسي است.  مهدي روز ديدار حضرت

در هـم   خـدا  حجـت ظهـور عمـومي    بينـد؛ كمـا اينكـه    را مي خدا حجتخود برسد،  دروني

در يكـي از توقيعاتشـان    فـداه  ارواحنـا  حضـرت مهـدي   شـود.  واقع مي ي عالم بيرون الجمعه يوم

ُّٰ ا وَفَّـقَهُمُ اعَنٰ شْيٰ أَ نَّ أَ لَوْ :  فرمايند مي لْعَهْـدِ عَلـَيْهِمْ لَمٰـالْوَفٰـ یى اجْتِماعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِ اعَتِهِ عَلَ لِطٰ  ا ِ ا اءِ 
ــ ا عَلـىٰ اهَدَتنِٰ بمِشُٰـ ةُ ادَ ا وَ لتََعَجَّلَتْ لهَـُمُ السَّـعٰ ائنِٰ خَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بلِِقٰ ََ   ٢:اا مِـنْهُمْ بِنٰـصِـدْقِهٰ  وَ  ةِ حَـقِّ الْمَعْرِفَ

و متمركـزي   هاي جمـع  دل ، اگرشيعيان ما كه خداوند آنان را بر طاعت خويش موفّق نمايد

افتـاد و   براي آنها به تأخير نمـي يمن و بركت ديدار ما  داشتند؛تعهدي كه دارند،  به در وفاي

ايـن توقيـع   در شـد.   سرعت نصيب آنهـا مـي   به ،سعادت ديدار ما با معرفت حقيقي و راستين

امـام  عنـوان شـده اسـت.     جمع شـدن قلـوب   فـداه  ارواحناشريف شرط نيل به ديدار حضرت مهدي

پس از ظهورشان در جهت به كمـال رسـاندن بشـر انجـام      در بيان آنچه امام زمان باقر

ادِ فَجَمَـعَ بـِهِ رءُُوسِ العِْبٰـ ىٰ ا قٰـامَ قٰائمُِنٰـا وَضَـعَ يـَدَهُ عَلـإِذٰ  فرماينـد:  مـي  تأكيد عقول جمعنيز بر  دهند مي
گـذارد   را بر سر بندگان مي دست خود ،هنگامي كه قائم ما قيام كند ٣قَـهُمْ:عُقُولهَمُْ وَ أَكْمَلَ بهِِ أَخْلاٰ 

                                                
 

 در روز جمعه. يارت امام زمان. محدث قمي، مفاتيح الجنان، ز١

و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٤١٤، ص ١النّاصب، ج  حائري، الزام زديي؛ ٤٩٩، ص ٢. طبرسي، احتجاج، ج  ٢
  .١٧٧، ص ٥٣
  .٨٤٠، ص ٢والجرائح، ج  و با اندكي تفاوت: راوندي، الخرائج  ٣٣٦، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  ٣.



٢١٠    جان جهان  

سازد و اخلاق آنها را بـه كمـال    و متمركز مي جمع و بدين وسيله انديشه و خردهاي آنان را

  .رساند مي

حاضـر  خـدا الان اينجـا    مگـر است.  صادقرد لقاء خدا نيز در مو ،كه گفته شد اي نكته

اي  كي غايب شـده   ١لَيْـکَ؟إِ دَليـلٍ يـَدُلُّ  لـیٰ إِ اجُ تحَتٰ  غِبْتَ حَتّیٰ  مَتیٰ خدا مخفي است؟ آيا نيست؟ 

اسـت؛   ظـاهر يكي از اسماء خدا  كه به سوي تو راهنمايي كند؟ ايي نيازمند باشيتا به راهنم

خدا ظاهر اسـت.  اول و آخر و ظاهر و باطن اوست.   ٢:اطِنُ اهِرُ وَ الْبٰـالظٰـوَ  خِرُ لآْ وَّلُ وَ الأَْ هُوَ ا

ًّ لمَ أَ  لمَْ  فرمايند: مي اميرالمؤمنين چـرا  پس  كنم. عبادت نمي خدايي را كه نبينم ٣:رهَُ أَ عبـُد رَ

يـبُ كَ قَرِ يْـلَ إِ  احِـلَ نَّ الرّٰ وَ أَ دارنـد:  بـه خـدا عرضـه مـي     امـام سـجاد   بينيم؟ ما خدا را نمي
خواهد به ديـدار تـو  بيايـد،     كسي كه مي ،خواهد به سوي تو سفر كند كسي كه مي :افَةِ مَسٰـالْ 

اي  و تو بر خودت حجاب و پـرده  ٤: تحَْتَجِبُ عَـنْ خَلْقِـكَ نَّكَ لاٰ وَ أَ  راهش خيلي نزديك است.

لَكَ ا سَـأَ إِذٰ  وَ مـود:  خود خدا هم در قـرآن فر  يي كه نزديك باشي و خلق تو را نبينند.نگرفته
 . پـس خـدا  پرسند؛ من نزديكم وقتي بندگانم در مورد من از تو مي ٥:قَريِـبٌ  یعَنـِّی فـَإِنّ  یادِ عِبٰـ

يـي خـودش را مخفـي نكـرده     هم نزديك است و دور نيست كه ديده نشود؛ هم پشت پرده

ه اسـت،  . مشكل از طرف مقابل است؛ مشكل در بيننـد كه در عين نزديكي، ديده نشود است

هـا و   ما در مكـان  و توجه ، پراكنده بودن وجودعلّت نديدن شود.نه در چيزي كه بايد ديده 

نبودن وجود ماست.  جمعهاي مختلف و حاضر نبودن در اينجا و الان و به تعبير ديگر  زمان

  هر وقت جمع شويم، خدا را خواهيم ديد.

                                                
 

  .ي امام حسين اجات بعد از دعاي عرفه. محدث قمي، مفاتيح الجنان، من١
  .٣ي  ي حديد، آيه . سوره٢

  .١٧٦، ص ٥، ج ، كنزالدقائقمشهدي قميو  ٢٦، ص ١١كاشاني، وافي، ج  . فيض٣
و محـدث قمـي،    ١٥٨، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سيدبن٥٨٣، ص ٢المتهجد، ج  طوسي، مصباح. ٤

  مضان، دعاي ابو حمزه ثمالي.هاي ماه ر مفاتيح الجنان، اعمال شب

 .١٨٦ي  ي بقره، آيه سوره .٥



  ٢١١    و ديدار غيبت

وُجُـوهٌ فرمايـد:   خداوند متعال ميظهور خدا و لقاي پروردگار در قيامت واقع خواهد شد. 
ضِــرَةٌ؛  ٰ ظِــرَةٌ    لىٰ إِ يَـوْمَئــِذٍ  ٰ ٰــا  ــت)  ١:رَِّ ــن روز ( قيام ــرهدر اي ــه   چه ــتند و ب ــاداب هس ــايي ش ه

ـَـوْمَ يجَْمَعُكُـمْ ليِـَوْمِ : در قـرآن آمـده اسـت    ي روز قيامـت  دربـاره  كنند. پروردگارشان نظر مي ي
ا يَــوْمُ ذٰ ه ــٰفرمايـد:   مـي نيز قـرآن  و . آورد روز جمع گرد ميزماني كه خدا شما را در  ٢:الجْمَْـعِ 

ي  ي پيشينيانتان را در عرصه اين روز فصلي است كه شما و همه  ٣:وَّلـِينَ الأَْ اكُمْ وَ الْفَصْـلِ جمَعَْنٰـ

دميـده   صـور  و در ٤:الصُّـورِ فَجَمَعْنـاهُمْ جمَْعـاً  ینفُِخَ فِـ وفرمايد:  و نيز مي كنيم. محشر جمع مي

روزى است  اين ٥:لـِكَ يَــوْمٌ مجَْمُـوعٌ ذٰ  فرمايد: و مي كنيم. ي آنها را كاملاً جمع مي پس همه ؛شود

 نيـز كـه روز لقـاء و ديـدار خداسـت     بنـابراين روز قيامـت    شوند. آن جمع مى دركه مردم 
پـس از  لقـاء پروردگـار    كنـد.  ها را جمع مـي  انسان كه خداوند روزي است ؛است مـعالجَ   ومُ يَ 

و قيامـت آفـاقي و    هم در عـالم بيـرون  اين حقيقت . حاصل خواهد شد عمْـالجَْ   ومُ يَ به  رسيدن

  .و قيامت انفسي و فردي كند، هم در عالم درون صدق مي همگاني

 ليلةالقـدر  در سير باطني، سالك ابتدا در ليل دنياست؛ سپس در برزخ بـاطني خـود بـه   

يابد. اول به قيامت صغراي  فسي راه ميكند و پس از آن به قيامت ان رسد و آن را طي مي مي

رسـد و پـس ازآن قيامـت كبـراي انفسـي او       خداست مي انفسي كه روز ظهور و لقاء حجت

اگر يك روز بيشتر فرمودند  پيامبراكرمرسد كه روز ظهور و لقاء خود خداست.  فرامي

خـدا همـان يـك     ]كه فرداي آن قرار است قيامت برپا شود [ ،از عمر دنيا باقي نمانده باشد

 خـدا قيامـت صـغري    ظهور حجـت  ٦خدا ظهور كند. كند تا حجتقدر طولاني ميروز را آن

                                                
 

  .٢٣تا  ٢٢قيامت، آيات  ي سوره. ١
  .٩ي  ي تغابن، آيه . سوره٢
  .٣٨ي  ي مرسلات، آيه . سوره٣
  .٩٩ي  ي كهف، آيه . سوره٤
  .١٠٣ي  ي هود، آيه . سوره٥
  .٤٣٨ص  ٢ج  الغمة،، كشف اربلي و  ٤٥٢و  ١٨٠؛ طوسي، غيبت، ٢٨، ص ١، ج الدين كمالصدوق،  . ٦



٢١٢    جان جهان  

خـدا   حجـت  شود. در قيامت صغريبر پا مي و سپس قيامت كبري است. ابتدا قيامت صغري

  يوم اللّقاء خود خداست. خداست. قيامت كبري شود و يوم اللقّاء حجتملاقات مي

 خـدا  حجـت اسـت. ديـدن    ي قيامت كبري مقدمه صغريقيامت ه گفته شد، همان طور ك

االله اسـت، راه   و لقاءاالله آرمان يك سالك الـي  خدا حجتي ديدن خداست و اگر لقاء  مقدمه

 ـكه ه طوري شدن است؛ به جمعدر اكنون و اينجا  دستيابي به آن ما ه واحـد م ردمـان و وِ ١م 

  شود. ٢رد واحدوِ

  دله كن ي صددله دل يك هدل اي يك
              

  عشق دگران را ز دل خود يله كن  
  

  است كه فرمودند:   منسوب به اميرالمؤمنين

  نَ يْ أَ تيِکَ فَ أْ يٰ ا سٰ مٰ  وٰ  ضیٰ اتَ مٰ ا فٰ مٰ 
  

  ٣عَدَمَينِْ  الْ صَةَ بَينَ فُرْ تَنِمِ الْ فَاغْ  قُمْ   
  

رخيـز و فرصـت ميـان دو    آمد، كجاسـت؟ ب  آنچه گذشت، از دست رفت و آنچه خواهد 

    اند: اين مضمون را به زبان فارسي نيز به شعر درآورده و گفته .نيستي را درياب

  از دي كه گذشت هيچ از آن ياد مكن

  بر نآمده و گذشته بنياد مكن
  

  فردا كه نيامده است فرياد مكن  

  حالي خوش باش و عمر بر باد مكن
  

عرفاني نيز نيل به مقام جمع است. اهميت و بودن سالك در ادبيات  الوقت ابنمقصود از 

نظيـر نمـاز    فضيلت شب و روز جمعه و غسل جمعه، تأكيـد بـر نمـاز جمعـه، و ثـواب بـي      

                                                
 

  .٣١٤، ص ٩٠و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٣٤الداعي، ص  ة، عدفهدحليّ ابن. ١
  .٥٥٩كفعمي، مصباح، ص و  ٧٠٩، ص ٢الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سيدبن٢
  .٢٣٨، ص ٧٥؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٢٢٢آمدي، غررالحكم، ص  . ٣



  ٢١٣    و ديدار غيبت

براي نيل به مقام جمع است و كسي كه بـه جمـع برسـد، بـه ظهـور راه پيـدا         جماعت، همه

  بنابراين براي ديدار بايد جمع شد. ١كند. مي

حضـرت  آن اسـت كـه    اين خاطربينيم، نه به را نمي تحج حضرتكه اين در نتيجه

ماييم. لذا خواجـه  خود د. مشكل نظهور ندار ايشانن است كه خاطر آد و نه به نحضور ندار

حضـرت  آن وجـود   ٢:اودهُ لُطـْفٌ وَ تَصَـرُّفُهُ لُطـفٌ آخَـرٌ وَ غَيْبَتـُهُ مِنّٰـوُجُ نصير الدين طوسي گفت: 

حضـرت  آن  غيبـت ا به دست بگيرند، لطف ديگري است و لطف است و اين كه زمام امور ر

و حاضـر   مان، مشكل از خودمبينيكه نمياين ي غيبت ماييم.سبب و ريشه ست.از جانب ما

 ـ ندنه دور آن حضرت. نبودنمان است نـه در نزديكـي،    د ونكه خارج از حد ديده شدن باش

  .رقابل رؤيتندو نه غي دنكه ديده نشو اند را مخفي كرده خود يي پشت پرده

روسـت كـه ديـدار و ظهـور      د و ازايـن شـو  مـي  واقـع  يـوم در  لقـاء ي ديگر اينكـه  نكته

و  يـوم بـه  اسـت.   الجمـع يوماست و ديـدار خـود خـدا نيـز در      الجمعـه يومدر  خدا حجت

بـه   القـدر ليلة انسان از .توان راه پيدا كرد و تاريكي شب مي ليلتنها از  ،لقاءروشنايي روز و 

ي رسيدن به  برسد. لازمه القـدر ليلةابتدا بايد به ، لقاءبراي نيل به لذا سالك رسد.  مي قاءاللّ  يوم

  دنيا كار كردن است. ليلدر  القدر ليلة

                                                
 

ي متعددي دارد. از جمله اينكه كسي كه به جمع برسد قدرت  ارزنده نيل به مقام جمع آثار و پيامدهاي .١
شود. اين قدرت در وجود همه هست؛ ولي پراكنده است و نمودي ندارد؛  فراواني در وجودش ظاهر مي

آيد؛ اما هنگامي كه نور آن به  گونه كه از نور خورشيد وقتي پخش و پراكنده است، كار چنداني برنمي همان
اينكه  تواند چوب يا كاغذ را آتش بزند. ديگر كند كه مي بين متمركز شود، قدرتي پيدا مي هكمك يك ذر

ي جمع شدن آنها به وجود  شوند (جماع)، ميوه كنند و جمع مي گونه كه وقتي زن و مردي ازدواج مي همان
اطاعت و  ز عقلآمدن فرزند است؛ در باطن انسان نيز اگر نفس به همسري عقل درآيد و نفس بپذيرد كه ا

آيد كه قلب يا دل ناميده  گيرد و دراثر آن فرزندي به وجود مي تمكين كند، ازدواج باطني صورت مي
   شود. شود. در اين هنگام است كه فرد، صاحبدل يا اهل دل مي مي
 .٣٧٦، ص طوسي. قوشچي، شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير الدين ٢



٢١٤    جان جهان  

بـه    ها و توجه كند وجود خويش را از تعلّقات و دلبستگي تلاشسالك بايد در ليل دنيا 

  سـير بـاطني   ليلةالقـدر ود تا به شمتمركز گذشته و آينده منصرف سازد و در اينجا و اكنون 

  رسد.   شود و روز ديدار فرا اللّقاء منجر  نيز به يوماو  ليلةالقدر برسد وخويش 

  

ي آن  ببـازيم، خيـره   قتـي بـه چيـزي دل   وتـوان گفـت    ميدر مورد غيبت به بيان ديگر 

مِـی وَ ءِ يُـعْ   حُبُّـکَ للِشَّـیْ ي آن شديم، هيچ چيز جز آن را نخواهيم ديـد.   و چون خيره شويم مي
. خيرگي و تمركز توجـه بـه   كند تو را كور و كر مي محبت و دلباختگي تو به چيزي ١ :يُصِـمُّ 

ي دلبستگي به دنياست و شاخص دلبستگي به دنيا ايـن اسـت كـه وقتـي نيسـت،       ميوه دنيا

لـب  اگر تعلّـق بـه دنيـا در ق    ٢شويم. زده مي آوريم، ذوق ايم و چون آن را به دست مي  زده غم

ي  شخص نباشد، تمام دنيا را در اختيار او بگذارند، سر سوزني شاد نخواهد شد و اگر همـه 

را  اي خم به ابرو نخواهد آورد. طبيعي اسـت كـه وقتـي كسـي دل     را از او بگيرند، ذره دنيا

رود و از دنيـا   آوري دنيـا نمـي   جويي و جمع سپارد، دنبال لذّت به محبوبي جز دنيا مي تماماً

  برد.  رحد رفع ضرورت بهره ميفقط د

ايـم و   ما هستيم كـه دچـار تعلّـق بـه دنيـا شـده       ،حاضرند و غايب حضرت مهدي

 آندل مـا را بـه دام افكنـده اسـت و چـون دل بـه       دنيـا   است.توجهمان به آن جلب شده 

 يـم. ا هبينيم و جزو حاضرانِ غايب گشـت  ايم، غير از دنيا هيچ نمي ايم و بدان خيره شده سپرده

د هرَدر تعلّق به دنياست. اگر انسان بتواند به بركت خوبان خدا از اين تعلّق بِ مشكلي  ريشه

 چيزي كهند، از خيرگي به دنيا رها خواهد شد. آن زمان خواهد ديد و دل از محبت دنيا بركَ

  دركنار او بوده و هست. جا دنبال آن بود، همواره و همه به

                                                
 

و مجلسي، بحارالانوار،  ١٦٣، ص ٢٦كاشاني، وافي، ج  ؛ فيض٣٨٠ص ، ٤، ج الفقيه لايحضره ، منصدوق. ١
  .١٦٥، ص ٧٤ج 
  .١٩، ص ١٦، ج الشّيعة و حرّعاملي، وسائل ٤٣٩البلاغه، حكمت  سيدرضي، نهج ٢.



  ٢١٥    و ديدار غيبت

  

هستيم كه پدرش دست او را گرفته است تا به جايي ببرد و  اي ما مثل بچهاز منظر ديگر 

شود و دسـت پـدر را    ها مي كنند. بچه جلب ويترين مغازه در طول مسير از بازاري عبور مي

كه ديگر پدر را  ،شود متوجه مي آيد و خود مي به و وقتيا .شود كند و در بازار گم مي رها مي

كه درواقع خودش گم شده اسـت.   شده است؛ درحاليكند پدرش گم  گمان ميبچه  بيند. مين

گيرند تا آنها را بـه سـلامت از بـازار دنيـا      انبياء و اولياء پدران خلقند و دست خلايق را مي

اند و دست پدر را رها كـرده و در بـازار    هاي دنيا شده عبور دهند. غالب خلايق جلب متاع

غـرور   ١.ايـم  ؛ ما گم و محجـوب گشـته  اند گم و غايب نشده اند. امام زمان دنيا گم شده

ايم و ديگر نيازي به هـدايت   ها سبب شد از سويي گمان كنيم بزرگ شده ي ما انسان كودكانه

توانيم راه سعادت را بيـابيم و   ي خويش مي الهي و رهبران آسماني نداريم و با علم و انديشه

بيـرون   ارواحنافـداه خـدا  حجـت طي كنيم و به مقصد نائل شويم و لذا دست خـود را از دسـت   

ي ظـواهر   فراموشي سپردن معنويـات، فريفتـه   حاشيه راندن و به از سوي ديگر با به ؛كشيديم

 ـ يم.ي دنيـا شـد   ثروت و لذّت در بازار مكّاره رت،ي قد هاي تزيين شده دنيا و ويترين ا آن ب

 دنيوي شـديم و  هرمجذوب ظوا ،با اين تعلّقنياز پنداشتيم و  بي خود را از پدر مهربان ،توهم

آمـديم كـه جـا مانـده بـوديم و پـدر را        خود  ودن با او بازايستاديم و وقتي بهاز همراهي نم

كه او  رحاليخطا پنداشتيم پدر گم شده است؛ د ر دنيا گم شده بوديم و بهاديديم و در باز نمي

  دائماً متوجه ماست.

يـم  ا هي غيبت به خود گفت ساله صداين دروغ بزرگي است كه ما درطول تاريخ هزاروچند

انـد؛ مـا پشـت     غيبت نكرده امام عصر ي غيبت قرار دارند. پشت پرده كه امام عصر

ا لمَْ غائبَِنٰـفرمودنـد:   ي غيبت هستيم. در حديث معرفـت بـه نورانيـت، اميرالمـؤمنين     پرده

                                                
 

  .٣١٩الهدي، ص  . طيب، مصباح ١



٢١٦    جان جهان  

يـده  طوركه خدا نه دور اسـت و نـه پنهـان كـه د     همان غايب ما هرگز غايب نيست. ١:يغَِـبْ 

تـوانيم   قـدر نزديـك كـه نمـي     هم دور نيست؛ نزديك نزديـك اسـت؛ آن   خدا حجتنشود؛ 

  تصورش را بكنيم.  

  تر از من به من اسـت  دوست نزديك

  چه كنم با كه توان گفت كـه دوسـت  
  

  تـر كـه مـن از وي دورم    وين عجب  

  در كنـــار مـــن و مـــن مهجـــورم 
  

نـور چشـمان   يعنـي   ٢یوَر ارِ ال ــْصٰ ب ــْأَ  نـُورِ ي آن حضرت در ادعيه و روايات تعبيـر   درباره

ي نزديكي نور چشم به چشم، چشم قـادر بـه    ، به كار رفته است. در اثر نهايت درجهخلايق

  ديدن آن نيست. از شدت پيدايي، پنهان است.

چنان مطمئن است و يقـين كـرده كـه شخصـي كـه بـه دنبـال او         شخصبرخي اوقات 

 خودشو حتّي در برابر  رفته و محال است در نزديكيوري ي د گم شده و به نقطه ،گردد مي

كند و او را تشخيص  باشد، كه اگر به او بر بخورد و در برابرش قرار گيرد، توجهي به او نمي

ي شخص توأم شود،  دهد. وقتي اين باور با نوعي هول و هيجان براي پيدا كردن گمشده نمي

او سـراغ  خـود  د، از خـور  ت بر مـي ممكن است هنگامي كه به فردي كه در جستجوي اوس

زد، گـم كـرده و    مـي  يشفاطي صـدا  مادري كه دختر كوچكش را كه اش را بگيرد. گمشده

ها باشد، هنگـامي   معتقد بود فرزندش خيلي از منزل دور شده و محال است در اين نزديكي

 ـ اطي مـا  كه در كوچه به او برخورد، از شدت هول و هيجان او را نشناخت و از او پرسيد: ف

اند و  غايبند و به جايي دور از دسترس رفته اي؟ بعضاً يقين به اين كه امام زمان را نديده

ها سـراغ   احتمال اينكه در نزديكي و در كنار خود ما باشند وجود ندارد و بايد در دوردست

و نيز شدت هول و هيجان براي ديدار  ،گرفت و به جستجوي آن حضرت پرداختايشان را 
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  ٢١٧    و ديدار غيبت

شود برخي محبان و منتظران در حالي كـه آن حضـرت در كنـار     قات ايشان، سبب ميو ملا

حضـرت سـراغ   آن ايشان هستند، حضرت را نشناسند و تشخيص ندهند و چه بسا از خود 

پس انتظار بكشيد كه من با  ١؛مَعَكُـمْ مِـنَ الْمُنْتَظِـرينَ  ینـِّإِ فـَانْـتَظِرُوا : قرآن فرمودرا بگيرند.  ايشان

من با شما هستم. درست نگاه كـن! چـرا مـرا دور تصـور      يعني مَعَكُـمْ  ینِّ إِ منتظرانم.  شما از

  قول فيض كاشاني:به  كني؟! مي

چشـمي كـه دائمـاً تـو را      كور بـاد   ٢:ا رَقِيباً اکَ عَلَيْهٰ تَـرٰ  عَمِيَتْ عَينٌْ لاٰ ما نيك ننگريستيم. 

  بيند. همراه و مراقب خود نمي

  

  و يادآوري ضروري تذكّريك 

، يك نمود آفاقي و خارجي و يك جلـوه و   پيشتر گفتيم كه هر حقيقتي از حقايق هستي

 ،وعلاسـت  ي حضرت حق جلّ كه بزرگترين آيه خدا حجتمصداق باطني و انفسي دارد؛ لذا 

غيبت و ظهـور آن   .در ظاهر و عالم بيرون حضور دارندهم  ها و هم در درون و باطن انسان

حضرت نيز هم مصداق باطني و دروني دارد و هـم مصـداق خـارجي و بيرونـي. غيبـت از      

 از بايـد  امـام زمـان   ديدار باطنيظهور و براي نيل به انفسي و انفرادي است و   سو يك

 شـخص ايشان بـراي   لاقاتو م خدا حجتاالله شايستگي تشرّف به حضور  طريق سلوك الي

از  خـدا  حجـت معنا كه  ؛ بدين آفاقي نيز وجود داردو ظهور غيبت   . ازسوي ديگرفراهم شود

ي ظهـور عمـومي ايشـان در     تا آنكه با فراهم شـدن زمينـه   اند و ناشناس عموم خلق پنهان

 ـ جهان، به امر الهي خود را عرضه و معرفّي كنند و بر همگان آشـكار شـوند و ق   د و يـام كنن
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  گفتم به كام وصلت خواهم رسـيد روزي؟ 
  

  گفتا كه نيك بنگـر، شـايد رسـيده باشـي      
  



٢١٨    جان جهان  

در پرتـو اسـلام و قـرآن    امنيت و فضيلت را  حكومت جهاني معنويت، توحيد، عدالت، رفاه،

  تشكيل دهند.

  

  در دوران غيبت فداه ارواحنامهدي حضرتديدار امكان 

غيبت اين است كه آيا ديدار توأم بـا شـناخت امـام     ي زمينهدر  يكي از سؤالات مطرح

  ، راه نيل به آن چيست؟   اگر چنين است پذير است و در دوران غيبت امكان زمان

 حكمـا پذير اسـت.   در دوران غيبت امكان قطعاً ديدار امام زمان در پاسخ بايد گفت

در دوران غيبـت   ، واقع شدن آن اسـت.   پذير بودن چيزي بهترين دليل براي امكان:  دنگوي مي

ي  دورهايـن  ميسر شده است. در  اهفد ارواحنا االله ةبقيـديدار شيعيان با حضرت   در موارد متعددي

آن حضـرت را    ر عظيم علمي و دينـي هاي بسيا تسال، شخصيو دويست هزار  قريبزماني 

 تأليف شـده اسـت. متأسـفانه    ها شرح اين ملاقاتهاي بسياري در  اند و كتاب ملاقات نموده

امكـان ديـدار   دهنـد و   ميتفكرّ غلطي را رواج  ،و تقلّب برخي تحت عنوان مبارزه با تحجر

صـراحت   هاي جهان تشيع در آثار خود به كنند. وقتي بزرگترين شخصيت حضرت را نفي مي

اند و مصاديق متعددي از تشرفّات بـه محضـر    را بيان نموده ماجراهاي ديدار امام زمان

پندارنـد بـا خـرده دانـش نـاقص خـود        اند، چگونه كسـاني مـي   را نقل كرده امام زمان

  موضوع قطعي را زير سؤال برند؟! توانند اين مي

را  االله محمدجواد انصاري همـداني) گفتنـد: آيـا امـام زمـان      (مرحوم آيت بزرگيبه 

چطـور   ،شود ديد، امام را كه مخلـوق خداسـت   شود ديد؟ ايشان فرمود: وقتي خدا را مي مي

    ١شود ديد؟ نمي
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  ٢١٩    و ديدار غيبت

هم در  فداه رواحنااعصر ديدار حضرت ولي ه پيشتر ذكر شد، بايد توجه داشتچنانك

از شهود باطني رون و ظاهر قابل تصور است و ي درون و باطن و هم در بي عرصه

هميشه به سود فرد نيست. معاصران  تر است. ديدن به چشم ظاهر ي ظاهري مهم مشاهده

 ديدند را مي آن حضرات ،امامانايمان و عهدشكن عصر ائمه و دشمنان و قاتلان  سست

. صرف ديدن اي نصيبشان نشد؛ بلكه خسارت عظيمي كردند ه تنها بهرهو از اين ديدن ن

  .ود همه نيستظاهري الزاماً به س

  

  در دوران غيبت فداه ارواحناحضرت مهدي ديدارراه نيل به 

 ـ  چنا  االلهبقيـة از ديـدار حضـرت    اشـخاص  تنكه پيشتر نيز اشـاره كـرديم محرومي

ديـدار حاصـل    علـل، آن برطـرف شـدن   بـا   عللي دارد كـه  اً در عصر غيبت كبريخصوص

    .شود مي

امـام   ظـاهري و بـاطني   ي نيـل بـه ديـدار    لازمـه توان گفت  در بيان تفصيلي مطلب مي

    . است يطوتحقّق شر  زمان

ي فلسفي است كـه بيـان    يك قاعده از مصاديق  نيل به ديدار امام زمان اولين شرط

نْخِيَّـ:   دارد مي ملحـق شـدن دو چيـز بـه يكـديگر      پيوسـتن و  آنچه سبب   :امِ مٰ نْضِـلاِْ ا ةُ عِلَّــ ةُ الَسِّ

  . به قول شاعر:  است با يكديگر ، سنخيت آن دو شود مي

ــوتر ــا كب ــوتر ب ــاز ،كب ــا ب ــاز ب   ب
  

  كند همجنس با همجـنس پـرواز    
  

ي آنكه پيوند عضوي از بدن شخصي به بدن شخص ديگر بـا موفقيـت    براي مثال لازمه

ي الحاق و  باشد. لازمه  روه خوني آن دو نفر با هم سنخيت داشته، اين است كه گ انجام شود



٢٢٠    جان جهان  

اي  در اينجا بايـد بـه نكتـه    .نيز سنخيت يافتن با آن حضرت است ملاقات با امام زمان

  وَ لاٰ أَ  فرماينـد:  مـي كه  اميرالمؤمنين عليتوجه داشت و آن اينكه با عنايت به اين سخن 
شـما بـر    بدانيـد كـه    ١:ادٍ وَ عِفَّـةٍ وَ سَـدٰ  ادٍ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهٰ  یعِينُونِ أَ ـكِنْ لِكَ وَل ـٰذٰ  یٰ  تَـقْدِرُونَ عَلنَّكُمْ لاٰ إِ 

 كوشي و سخت و اجتهاد پرهيزكاري دهم قدرت نداريد؛ و ليكن با ورع و آنچه من انجام مي

كس نخواهد توانسـت   هيچ ؛مرا ياري كنيد ،و ثبات قدمتان در مسير حق و پاكدامني و عفّت

ثل و ماننـد  دست يابد و م ،در آن قرار دارند هاي معرفت و كمالاتي كه امام زمان ه قلهّب

رگـز  ه ، ي بـالاتر  در مرتبهچنانكه   توان مثَل آن حضرت شد. مي  اما درحد توان ؛ ايشان شود

كـس   هـيچ  ٢:ءٌ  یْ ليَْسَ كَمِثْلـِهِ شَـ : كه در قرآن كريم آمده است؛ همانگونه   توان مثل خدا شد نمي

جْعَلـَكَ أَ  یطِعْنـِأَ  یعَبـْدِ :  فرمايـد  اما خداوند متعال در حديث قدسي مـي  مثل و مانند او نيست.
معنـاي نمونـه و مـدل     مثَـل بـه   خود سـازم.  مثَلاطاعت كن تا تو را  ي من! مرا بنده ٣:یمَثَلِـ

ه ؛ مانند ماكـت كـوچكي كـه از سـاختمان عظيمـي سـاخت      از حقيقتي بزرگ كوچكي است

ي  شود و شباهت بسياري با آن ساختمان دارد. مثَل امام شدن به اين معناست كـه شـيعه   مي

هـاي فـردي و اجتمـاعي     عبادات و فعاليت ، خلقيات، رفتار، كردار، روحيات   امام زمان

چه در بعد فـردي و چـه در   راستي جاي تفكّر است كه  خود را شبيه آن حضرت گرداند. به

، اقتصـاد،   فـريح ت لبـاس،  ، ، حجـاب  ، فرهنـگ، اخـلاق   زندگي، كسب و كـار  ، بعد اجتماعي

سـنخيت  ي مهدوي  و جامعه با وجود مقدس امام زمان حد تا چه حكومت و سياست ما

  دارد؟

  شير را ماند همي بچه به او
              

  ماني؟ بگو تو به پيغمبر چه مي  
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  ٢٢١    و ديدار غيبت

  ي كامل تمامي انبياء و اوليـاء الهـي   ه جلوهحقيقتي هستيم ك و وصال اگر خواهان ديدار  

    ، بايد اين سنخيت را در خود به وجود آوريم. است

ا هر  بود فداه ارواحناعصر نقل است كه شخصي بسيار مشتاق ديدار حضرت وليچه سـعي   ؛ ام

بـا  تـا  ،  فر را درحـد كمـال بيـاموزد   علم ج به فكرش رسيدموفّق نشد. سرانجام   و تقلاّ كرد

براي فرا ها را بيابد. سال فري مكان امام زمانمحاسبات ج فر تلاش كـرد گيري فنون ج 

در فـلان   حضـرت مهـدي   به او گفته شد از راه باطندرنهايت  اي حاصل نشد. و نتيجه

بـود. در  آهنگـران  اي در بازار  دكهّ  مكان خواهند بود. آن مكانشهر و فلان ، در فلان  تاريخ

سـاز   متعلّق به يك پيرمرد قفـل   ي كوچك يد آن دكهّرا  به آنجا رساند و دخود   زمان معين

اي نشسته است. آن شـخص   پايه القدر برروي چهار است و دركنار آن، سيدي نوراني و جليل

ل دريافت كه ايشان حضرت وليـب شـد كـه     هستند فداه ارواحناعصر با نگاه اوا بسيار متعج؛ ام

ساز مشغول كار خود بود و حضرت  . قفل اند رت در اينجا نشستهچرا آن حضرت به اين صو

خواست نزديك برود و خود را به سلام كرد و كردند!  با او سلام و احوالپرسي و صحبت مي

بـا تصـرّف ولايـي خـويش     پاسخ سلام او را دادند؛ ولي  حضرت بيفكند؛ امامآن پاي 

  گر باشـد. لحظـاتي بعـد    دور نظاره ايد و ازجلوي او را گرفتند و به او فهماندند كه جلوتر ني

خواسـت   و مـي  دومي براي فروش آورده بـود  كه قفل دست حالي در  ساز آمد فلپيرزني نزد ق

؟  فل را هم داري: آيا كليد اين ق ساز نگاهي به قفل كرد و گفت . قفلآن را سه شاهي بفروشد

ارزد؛ امـا   قفل هشت شـاهي مـي   : اين ساز گفت كليدش گم شده است. قفل ؛ : نه پيرزن گفت

هنگـام  تـا   خـرم  از تو مـي  هفت شاهيرا  من آن ارزيد. ، ده شاهي مي دش را داشتياگر كلي

. پيرزن با نهايت تعجب پرسيد: چطور ممكن است؟! مـن از  يك شاهي سود ببرمفروش آن 

ر قيمتي كه بـر  ارزش خواند و حداكث ، آن را بي اين قفل را به هركس نشان دادم  ارابتداي باز

گـاه   را گرفت و رفـت. آن  هفت شاهي  ! سرانجام پيرزن با خوشحالي بود دو شاهيآن نهاد، 

ها رياضت و فراگيري علوم غريبه به ديدار  كه پس از سالاز دور به شخصي  امام زمان

بكشيد و علم جفـر   رياضت ها ، فرمودند لازم نيست براي ديدن ما سالايشان نايل شده بود



٢٢٢    جان جهان  

، مـا خودمـان    باشـيد  لمپاك و خالص و سا  ساز ي همين پيرمرد قفل ه اندازهوزيد؛ اگر ببيام

  ١.شويم آييم و احوالتان را جويا مي بار به سراغ شما مي اي يك هفته

به آن حضرت   محبت و عشق خالصانه مهمترين شرط ديدار امام زمانو  شرط دوم

اي كه دركنار آن هزاران ميل و محبت ديگر  ظهعيار و نه ميل لح محبت راستين و تمام . است

 ـ فـرد م ي كه هبه نحودر دل شخص وجود داشته باشد؛ بلكه  واحـد و همـه  ه در چيـز او   م

و جـز او را نخواهـد. مصـداق     نبيند غير او را شود كه جز به او نينديشد و خلاصه معشوق 

 ات بـه محضـر پروردگـار   مقام مناج ـدر  امام سجاد كه آن است عيار كامل محبت تمام

يٰـٰ وَ  یجَنَّتـِوَ  ی نعَِيمِـٰ دارند:  عرضه مي اي آسايش من و بهشت مـن و اي    ٢:یآخِرَتـِ وَ  یَ ا دُنْـ

  نمايند. گونه تنها مطلوب خود را خداوند عنوان مي اينآن حضرت  دنياي من و آخرت من.

خـود كنـد و    كند نـه اينكـه معشـوق را خـرج     خود را خرج معشوق مي راستين  عاشق

طلـب ديـدار حضـرت    هـاي خـويش قـرار دهـد.      خواسته تمنّيات و اي براي نيل به وسيله

 طلـب ديـدار حضـرت     ي بسيار نازل و كوچك آن . مرتبهداراي مراتبي است فداه ارواحنا مهدي

است. درواقـع چنـين شخصـي خواهـان     خويش براي رفع حاجات و مشكلات  حجت

ان رفع مشكلات خويش است و آن حضرت را پلي بـراي  ؛ بلكه خواه نيست ديدار امام

    هايش قرار داده است. رسيدن به خواسته

  ستن او اچشمت به احس  گر از دوست
  

  تو در بند خويشي نه در بند دوست  
  ج

                                                
 

به علماوطلاّب، ص  مهدي حضرت اصفهاني، عنايات و باقي ٢٦٨عصر، ص  باامام . سيدجعفررفيعي، ملاقات١
٢٠٢.  

  الجنان، مناجات المريدين. قمي، مفاتيح . محدث٢



  ٢٢٣    و ديدار غيبت

، رفع حـوائج دنيـوي و    است  فداه ارواحنا در طلب ديدار حضرت مهدي حق قصد كسي كه به

بت بـه خـود آن   جهت عشق و مح به  طش او براي ديدارست؛ بلكه عني خويش حتّي اخروي

  باب ديدار همواره باز است.    يبراي چنين محب حضرت است.

رود و نالـه و زاري   جمكران ميمسجد سهله يا مسجد چهارشنبه به كسي كه چهل شب 

د، عاشـق  نفقر يا بيماريش را درمان كنحضرت آن را ببيند و  مهدي  كند تا حضرت مي

مشكل چنـين كسـي را برطـرف     . البتهّ امام زمانت نه عاشق امام زمانخودش اس

فرمايند؛ اما سـخن   اي براي حلّ مشكلش عطا مي اي براي درمان يا واسطه كنند و وسيله مي

چنـان  ، محـال اسـت    ما عشق خالصانه است. اگر عشق و محبت واقعي وجود داشته باشـد 

  محبوب خويش را نبيند.   يعاشق

 فـداه  ارواحنـا  االله ةبقيـحضرت ار بزرگي در تاريخ شيعه وجود دارند كه خالصانه به افراد بسي

  ي بـارز ايـن افـراد   ها اند. از نمونه اند و بارها به ملاقات آن حضرت نائل شده ورزيده عشق 

    ١طاووس اشاره كرد. بن توان به سيد مي

                                                
 

 طاووس مكرّر بـه زيـارت امـام زمـان     بن شناسيم. سيد در دوران غيبت دو سه تن با اين عظمت مي. ١
شـد و مـرا در آغـوش     ، نوري آشكار مـي  آمد گاه سؤالي برايم پيش مي گويد هر شد. خود او مي مشرّف مي

صميمي و نزديـك   ارواحنافـداه  شدم. او چنان با حضرت مهدي گرفت و در آن حال به پاسخ سؤالم آگاه مي مي
طاووس حتيّ از برخـي امـور    بن شناخت. سيد آن حضرت را مي ، حتّي صداي پاي ي خودش بود كه به گفته

 اخيراً امام زمـان گويد:  ي زندگي خانوادگي حضرت هم اطلاع داشت. وي به فرزند خود محمد ميجزئ
دهد كه در دوران غيبـت   اين امر شگفت نشان مياند!  براي يكي از پسرانشان از فلان خانواده عروس گرفته

كـاري و سسـتي    ايم، از كـم  تهنزديك شد و اگر ما راه نياف ارواحنافداه مهديحضرت توان به  حد مي تا چه  كبري
  .                                                                     خودمان بوده است؛ والاّ راه مسدود نيست

پرسـند: آيـا در دوران    العظمي سيد مهدي بحرالعلوم است. از آن بزرگوار مي االلهآيةيكي ديگر از اين بزرگان 
توان  نمي چگونه لیٰ صَدْرهِِ الشَّريِفِ!إِ کَيْفَ وَ قَدْ ضَمَّنِی  گويد: رسيد؟ مي امام زمانتوان به ديدار  غيبت مي

 ( محـدث نـوري،  ي مبـارك خـود فشـردند!     كه آن حضرت مرا در آغوش گرفتند و به سينه رسيد درحالي
  ) ٥١، ص المأوي جنةّ



٢٢٤    جان جهان  

ـالمح كشف كتابدر طاووس  دبنسيد! كسـي    اي فرزندمگويد  مي ١المهجة لثمرةةج محمـ

 ـ ادعاي دروغ مـي ،  است، اما ايشان را نديده باشد عاشق امام زمان مدعي باشد كه د. كن

ي طلا همراه  سكهّيك  يكي از آنهامحال است كسي عاشق حضرت باشد و او را نبيند. اگر 

 نـد؟ ك ، چـه مـي   ن را گـم كـرده اسـت   ، متوجه شود آ رود داشته باشد و شب كه به منزل مي

گردد  هاي خود را مي تمام جيبد. گيرآن را پيدا نكند، آرام نمي شود و تا تاب ميچگونه بي

كند  شود و تمام مسير حركت خود را دوباره طي مي و چون آن را نيافت، از خانه خارج مي

كنـد كـه مـن چنـين     د؛ گوش عالم را كَر ميكن زمين و زمان را خبر مي .تا شايد آن را بيابد

، با  اش را نيابد و اگر گمشده ام؛ هر كس پيدا كرده است، بداند مال من است.گم كردهچيزي 

خواب بـه چشـمانش    ،شده ي گم و در اثر فكر و خيال آن سكهّگردد  مي حسرت به خانه باز

اش را  ي گمشـده  ي اگر از فرط خستگي به خـواب رود، خـواب سـكهّ   حتّ .كند راه پيدا نمي

و بـه ديـدار آن    را دارنـد  ساني كه ادعاي عشـق بـه امـام زمـان    يك از ك كدام بيند. مي

، عاشـق امـام زمانشـان     ي طـلا هسـتند   سكهّ يكقدر كه عاشق  نهما  ، اند حضرت راه نيافته

  ٢اند؟ بوده

ت بايـد     اگر كسي واقعاً به حضرت مهـدي  ارادت و محبـت دارد، آن ارادت و محبـ

،  انديشد و تا به او نرسـد  اشق جز به معشوق نميع ظهور پيدا كند و علائم آن مشاهده شود.

تواند عاشق را از فكر معشوق بازدارد  چيز نمي كس و هيچ محال است آرام و قرار يابد. هيچ

  پرت كند.  از محبوب و حواس او را

                                                
 

اش همـراه بـا    كه بدون ذكر نام، ترجمـه  اين اثر چند ترجمه دارد؛ عبدالنبّي استرآبادي و شخص ديگري .١
به چاپ رسيده و محمدباقرشهيدي گلپايگاني و اسداالله مبشرّي، هر يك اين كتـاب را ترجمـه    طرائفكتاب 

  اند. كرده

 كتاب. ١٤٧. نقل به مضمون از فصل ٢



  ٢٢٥    و ديدار غيبت

ـبْصٰـعَـن أَ  يغَِيـبُ : فرمودنـد  امام كـاظم  نِينَ  يغَِيـبُ عَـنْ قُـلـُوبِ الْمُـؤمِ هُ وَ لاٰ اسِ شَخْصُـارِ النّٰ
هـاي  اما يـاد او از دل  شود؛غايب مي هاي مردماز چشم شخصِ حضرت مهدي ١:ذِکْـرُهُ 

 فرمودنـد:  امام زمان بزرگوارشان به فرزند . امام عسكريشوداهل ايمان غايب نمي
ــرم! ٢:اارَهٰــوكْٰ مَّــتْ أَ أَ ا ذٰ يرِْ إِ ليَْــكَ مِثْــلَ الطَّــصِ نُـــزَّعٌ إِ خْــلاٰ لإِْ اعَــةِ وَ اهْــلِ الطٰ قُـلــُوبَ أَ  نَّ اِعْلــَمْ أَ  ــدان پس  ب

كشد؛ همان طـور كـه پرنـدگان بـه سـمت      هاي اهل طاعت و اخلاص به سوي تو پرمي دل

  كشند. پر مي شانآشيانه

. مـا   است كه در آن وجـود دارد  ات مثبت و جذّابيتيخصوصي ناشي از  محبت به هرچيز

وخـوي نيـك،    ظـاهري، خلـق   كه واجد زيبـايي  شويم علاقمند ميبه اين دليل به اشخاص 

هـا و   ي ايـن زيبـايي   همـه  هستند. كـانون  افكار و رفتار پسنديده داشتني يا روحيات دوست

در   خـود  عليـاي  و صفاتحسني ؛ زيرا خداوند متعال با تمام اسماء  ستخدا حجت  ها نيكي

سـن  حي  تجلّي نموده است؛ سپس بازتاب جلـوه  خدا حجتيعني  انسان كاملي وجود  آينه

زيبـايي  حسن و ز آن اي ا به ساير موجودات تابيده و بهره  ي وجود انسان كامل الهي در آينه

 هـا و  ي حسـن  جـامع همـه    خـدا  حجـت از ايـن رو   ساخته اسـت.  را نصيب هريك از آنها

  االله ترين موجود جهان خلقت است و به همين دليل است كه قلـب سـالك الـي    دوستداشتني

اي از يـاد آن حضـرت غافـل     و تمام توجه وي در پي اوست و لحظـه  وز محبت اسرشار ا

    شود. نمي

كـس چيـزى را دوسـت     هـر  ٣: كْثَرَ مِـنْ ذِكْـرهِِ أَ حَبَّ شَيْئاً أَ مَنْ  : ندايفرم مي پيامبراكرم

گـاه   ست و هيچخدا حجتو  لبريز از ياد خدا  االله دل سالك الي .كند مى ياد آن از دارد، زيادب

                                                
 

   .٢٢١، ص ٢. صدوق، كمال الدين، ج ١
   .٤٤٨، ص ٢الدين، ج  ت: صدوق، كمالو با اندكي تفاو ٣٥، ص ٥٢. مجلسي، بحارالانوار، ج ٢
  .٧٤، ص ١الخواطر، ج  ، تنبيه فارس ابي بن . ورام٣



٢٢٦    جان جهان  

نهـان  پ  االله ي ظاهري سالك الي لو از ديده و  خدا حجت.  ولي زمان خود غافل نيست خدا واز 

  .   او پنهان نخواهد بود گاه از قلب و ذهن باشد، هيچ

،  كسي كه چيزي را دوست بدارد  ١: حَبَّ شَيْئاً لهَـِجَ بـِذكِْرهِِ أَ مَنْ :  فرمايند مي اميرالمؤمنين

هرگـز   خـدا  حجـت زبان و كلام سالك الي االله از ياد و نام  .كند ياد او را بر زبان جاري مي

    خالي نخواهد بود.

در و تنهـا راه نيـل بـه مقصـد      نيسـت با غفلت از ياد امام سازگار   االله سلوك الي و  سير 

  ست.خدا حجتپيوند قلبي با   االله سلوك الي

  خواهي از او غافل مشو حافظ حضوري گر همي
  

  

  لْهٰاهمِْ أَ  نْـيٰا وَ الدُّ  عِ هْویٰ دَ نْ ت ـَمَ  لْقَ ت ـَتیٰ مٰا مَ 
  

و  اي از يـاد او غافـل مبـاش    خواهي به حضور و ديـدار او نائـل شـوي، لحظـه     اگر مي

كشـد،   سوي او پرمـي  به ملاقات و ديدار آنكه عشق او را در سر داري و دلت به هنگامي كه

  اعتنا شو. ي دنيا را رها كن و به هرچه غير اوست، بي همه رسيدي؛

  اگر خـواهي آري بـه كـف دامـن او    
  

  بـرچين  ستبرو دامن از هرچه جز او  
  

ي دلت مهمان شـود، ايـن    خانهدر خواهي  يي و ميخدا حجتراستي طالب وصال  اگر به

  چيز جز او خالي كن و پاك شو. خانه را از همه

ا چيـز ر  همـه دلبسـتگي بـه    خدا حجتبه مدد عشق به بايد  ديدار نيل بهبراي  در نتيجه

از دل بيـرون كـرد و   از مال، آبرو، رفاه، خانواده، مقـام و ...   ،ها را ي داشته ترك كرد و همه

چيـزي از دسـتش    گـاه  آن و دل از همه چيز جز محبوب برگيـرد   فرونهاد. اگر خود سالك

؛ ولي اگر اين كار را بـا رضـا و رغبـت انجـام      دتحمل خواهد كر راحتي به را نبود آن برود،

                                                
 

  .٤٥٣الحكم، ص  ليثي، عيون و ٦٥الحكم، ص  ، غرر . آمدي١



  ٢٢٧    و ديدار غيبت

 ـ آن چيز راخدا  ،رغم ميل او علياز مقصود، او اي بازنماندن بر،  ندهد و  د سـتاند از او خواه

  با درد و ناراحتي همراه خواهد بود.   امراين  طبيعتاً

پرورانـد تـا    را در دل مـي  ها آرزوي ديدار امـام زمـان   نقل شده است شخصي سال

رو بـراي ديـدار آمـاده     زايني تشرّف يافته است. ا اينكه سرانجام به او مژده رسيد كه اجازه

پزي بـود و   باران شديدي گرفت و او كه شغلش صابون  ه راه افتاد تا اينكه دربين راهشد و ب

، بـه يـاد    معرض آفتاب قرار داده بـود هواي آزاد در در  ،هايش را براي خشك شدن صابون

بـه ذهـنش   شـوند. تـا ايـن فكـر      خرابكه مبادا زير باران و نگران شد هايش افتاد  صابون

؛ بازگردانيـد؛ كـه او    او را بازگردانيد :یٌّ نَّهُ رَجُـلٌ صٰـابوُنِ إِ ؛   وهُ ؛ رُدُّ   رُدُّوهُ :  ، ندايي آمد كه  خطور كرد

  ١ ! سپرده به صابون است مردي دل

قرآن گفتيم كه نخواهد بود.  خدا حجتسوي  ، راهي به غيرخدا باشد تا دل در گرو

ِّٰ وا فَـثَمَّ وَجْهُ يْـنَمٰا تُـوَلُّ أَ فَ  :فرمايد مي بينيد.  االله را مي وجههمانجا از هرچه روبرگردانيد  ٢.ا

با شخص  هنگامي كهاالله است و بايد از غيرخدا روبرگرداند تا او را ديد.  وجه خدا حجت

خدا شود، راه لقاء برايش بازخواهد شد. لازم هر چه جز  تركي  آمادهبريدن از غيرخدا  دل

؛ بلكه كافي است آمادگي ترك آنها را داشته باشد و ترك كند دور بيندازد چيز را نيست همه

اش اين است كه  نشانهه پيشتر گفتيم، چنانكچسبندگي نداشته باشد. دلبستگي و و به چيزي 

 ٣:توْ مَ لْ لِ  ادِ دٰ عْ تِ سْ اِ ، جزع و فزع نكند. اين همان  ستاندندبرا از وي  او ي دارايي اگر همه
به حارث همداني  المؤمنين علي راه لقاء است. امير  است و موت آمادگي براي موت

، مرا  هركس به موت نائل شود  ! اي حارث همداني  ٤:یانَ مَنْ يمَُتْ يَـرَنِ همَْدٰ  ٰ حٰارِ  : فرمودند

                                                
 

١ . لام، ص  ١٣٤، ص ٢الحسان، ج  نهاوندي، العبقري٧٢و عراقي، دارالس. 

 .١١٥ي  ي بقره، آيه . سوره٢

 .٥٣٢طوسي، امالي، ص و  ١١٠. صدوق، امالي، ص ٣

  . ١٢١، ص  ٦٥، ج  الانوار ، بحار  ؛ مجلسي٢١٨، ص ٢الوسائل، ج  نوري، مستدرك . محدث ٤



٢٢٨    جان جهان  

نائل  اختياري و به موت چنانچه انسان از تمام تعلّقات دنيوي دست شويد خواهد ديد.

را مشاهده ماند كه آن حضرت  جا نمي هيچاز آن پس د ديد و را خواه خدا حجت، شود

  د. نكن

بينيم؛ والاّ اگر دلمان در  نميرا  امام زمانحواسمان جاي ديگر است، دل و ما چون 

از عارف معاصر، مرحوم سيدهاشم  خدا را نبينيم؟! محضر او باشد؛ مگر ممكن است حجت

و آن حضرت  ايد مشرّف شدهفداه ارواحناعصرپرسيدند: آيا شما خدمت حضرت ولي  حداد

كور است هر چشمي كه صبح از خواب بيدار شود و در اولين نظر، : ؟ فرمودايد را ديده

  ١نيفتد. نگاهش به امام زمان

  آن دوست كه ديدنش بيارايد چشم

  ما را ز براي ديدنش بايد چشم
  

  بي ديدنش از گريه نياسايد چشم  

  ر آيد چشمگر دوست نبيند، به چه كا
  ج

عيار  محبت راستين و تمام ي نتيجه و ي عشقميوه براين بيرون آمدنِ سالك از غيبت،بنا

   ست. شرط اصلي ظهور و ديدار، عشق و محبت است.خدا حجتو دلباختگي به 

هـايي  هستيم؟ چه زمـان  ببينيم ما چقدر به ياد امام زمان و بينديشيماكنون جا دارد 

كـه بـه مشـكلي     افتـيم  بـه يـاد آن حضـرت مـي     فقط وقتيآيا كنيم؟ حضرت را ياد ميآن 

در سـخن  گـوييم؟   سخن مي چقدر در مورد ايشانخوريم يا خواسته و آرزويي داريم؟  برمي

آفـرين حـرف    هسـتي خـداي  معشـوق   ي هسـتي و  ن محبوب همهدر مورد آ چقدرو كلام 

چقـدر   امـام زمـان  كشد؟ در غيـاب  چقدر دلمان به سوي آن حضرت پر مي ٢زنيم؟ مي

دانسـت كـه    بـه يقـين مـي    يعقـوب پيغمبـر  فرمودنـد:   باقرتابيم؟ امام قرار و بي بي

                                                
 

  .٥١٣طهراني، روح مجرّد، ص  . حسيني١
 ي هستي است.معشوق همه خود خداي متعال است و لذا امام زمان عيار امام زمان عاشق تمام. ٢



  ٢٢٩    و ديدار غيبت

 در كودكي ديد و براي پدرش به سبب خوابي كه يوسف ١.زنده و سالم است يوسف

مـورد اقبـال و    و شـود پيـامبر مـي   شفهميد اين فرزند تعريف كرد؛ يعقوب يعقوب

يقين داشت كـه  لذا گيرد. و پدر و مادرش قرار مي ، يعني برادراني خودمام خانوادهتوجه ت

در غيـاب و فـراق    يعقـوب . ديـد را نمـي  زنده و سالم است؛ اما يوسف يوسف

هـاي   سـياهي  ٢:اهُ مِـنَ الحْـُزْنِ ابْـيَضَّـتْ عَيْنٰـوَ  گريه كرد كـه بـه تعبيـر قـرآن    قدر  آن يوسف

محبـت   .ي شد و هر دو چشمش نابينا شدچشمانش يكپارچه سفيدچشمانش از بين رفت؛ 

 آن حضرتدر اثر نديدن  وتاب بيگونه اين امام زماندر فراق  يك از ماكداميعني اين. 

از دوري گريان است؟ چـه كسـي    ونالان  اين چنين در فراق آن حضرت وقرار گونه بي اين

 مضطرّ است؟آن حضرت 

 ـ   ، اگرهستيم نشكه منتظر آمدان يكي از عزيزانم ان كمي دير كند، چگونـه دل تـوي دلم

كمـي  ان از سفر بيايد، عزيزم ان از مدرسه بيايد؛ يا قرار استمفرزنداست  قرارمثلاً نيست؟ 

بـا   !تابنـد؟  قرار و بـي چگونه بي !ند؟شو مي دير كرده است، خصوصاً مادرها چگونه دلواپس

منـزل  آيـد دم در  اشد؟ مينكند اتّفاقي افتاده باشد؟ نكند مشكلي پيش آمده بگويد  خود مي

ادن معنـي  ؛ دم در ايسـت آيـد مـي به داخل گويند: اگر او تا دم در بيايد كه  ايستد. به او ميمي

گويند: اگر تا سر كوچه  ايستد. ميرود سر كوچه ميمي توانم بنشينم. نمي ؛گويد: نهندارد. مي

قرار است؛ توانم. بي نمي ؛نهگويد:  مي د داخل خانه است؛ بيا آرام بنشين.برسد، يك دقيقه بع

راه نجات از غيبـت بـراي   ايم؟  اينگونه كداميك از ما در انتظار امام زمانتاب است. بي

حضـرت نگـه   آن عشق است. محبت و عشق است كه دائم انسان را به ياد  وسالك، محبت 

يـزان عشـق   يك از مـا م  جا دارد هركند. حضرت ميآن تاب قرار و بي دارد؛ انسان را بيمي

  با اين معيارها محك بزنيم.   فداه ارواحنا مهدي حضرتخود را به 

                                                
 

 .٥٢، ص ١الشرّايع، ج  . صدوق، علل١

 .٨٤ي  ي يوسف، آيه . سوره٢



٢٣٠    جان جهان  

عشـق، دلـدادگي،   فقـط  نائل شود، راهش  مهدي خواهد به ديدار حضرتبكه  كسي

لْبـِی يم:خـواه  در دعـاي كميـل از خـدا مـي     حضرت شدن است.آن شيدايي و واله  بحِبُـِّکَ  قَـ
والـه   و شـيدايي  شيدا.واله و يعني  متَيم .ي خودت كنخدايا قلب من را واله و شيدا ١:مُتَيَّمـاً 

باشد، به  فـداه  ارواحناكند. اگر كسي عاشق امام عصرانسان را به حقيقت مهدوي وصل مي ،بودن

 بـا يـار آشـكارند. يـار حضـرت      كند. حضـرت از اغيـار پنهـان و   ا ميحضرت راه پيدآن 

در  نسـان در درگـاه خـدا و   خـوب اسـت ا   لـذا  شود!بشو، آن وقت ببين چه مي مهدي

بخواهيم كه قلوب ما را با  خدا حجتاز خدا و گدايي محبت كند.  فـداه  ارواحناگاه امام عصرپيش

  رود.ها كنار ميي حجابشود، همه گونهمحبت خودشان مفتون و شيدا و واله كنند. اگر اين

ق خالصـانه  محصول عشكه شرط راه يافتن به آن حضرت است، سنخيت با محبوب نيز 

آورد. بـه عنـوان    مي است؛ زيرا يكي از آثار عشق اين است كه عاشق را به رنگ معشوق در

ي  اي كـه شـديداً دوسـتدار اسـتاد خـويش و در جذبـه       دانشجو يا طلبه ايم بسيار ديدهمثال 

هـا و سـلايقش بـا او هماهنـگ      محبت او است، رفته رفته در سخن گفتن و تفكّر و ديدگاه

  شود.   مي

  ديد من آن است كه ياران همه كار صلحتم
              

  ي يــاري گيرند بگـذارند و خَــم طـرّه  
  

به دو نكتـه بايـد توجـه داشـت.      فداه ارواحنابراي كسب و افزوني محبت به حضرت مهدي

و   ؛ هرچه بيشتر بـه زيبـايي   ي معرفت است ميوه  به آن حضرت نخست اينكه محبت خالص

ي كامل حسـن   ، اين جلوه معرفت پيدا كنيم فداه ارواحناعصر كمال حضرت ولي حسن و جمال و

گرداند. پس براي دستيابي به  ربايد و ما را واله و شيداي خويش مي از ما بيشتر دل مي  الهي

 و افزوني آن، مؤمن بايد در جهـت كسـب معرفـت حضـرت مهـدي      خدا حجتمحبت 

  تلاش كند.

                                                
 

  . محدث قمي، مفاتيح الجنان، دعاي كميل.١



  ٢٣١    و ديدار غيبت

، گوهر پاك محبت نيازمند ظرفي پاك  خيت ظرف و مظروفي سن دوم اينكه طبق قاعده

، بايـد دل را از   تبديل شـود  خواهد دلش به ظرف محبت امام زمان است. اگر مؤمن مي

  را به دست آورد. فداه ارواحناعصر ها بزدايد تا شايستگي محبت حضرت ولي گي آلود

  طلعتـان طلـب   آيينه شـو جمـال پـري   
  

  س ميهمان طلبجاروب زن به خانه و پ  
  

را و  گذارد انسـان امـام زمـان   كه نمياست حجابي مهمترين  خودبينيپيشتر گفتيم 

  .خداي امام زمان را ببيند

  ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
              

  تو خود حجاب خودي حافظ، از ميان برخيز  
  

    فت.بايد از خودبيني رهايي يا فداه ارواحناامام عصر پس براي ديدن

  ي دل را فرو روب برو تو خانه

  چو تو بيرون روي او اندر آيد
              

  مهيا كن مقام و جاي محبوب  

  به تو بي تو جمال خود نمايد
  ب

محبت تو بـه   ١:مُّ صِـيُ  وَ  یمِـيُـعْ  ءِ یْ لشَّـلِ كَ حُبُّـ ؛ چوندبايد عاشق ش بينياز خود براي نجات

 حتّـي  شـنوي؛ نمـي  معشـوق بيني؛ از غير  را نمي بوبمحغير كند. تو را كور و كر مي يچيز

 وقت آن خيزي. ميخودت كه حجاب بودي از ميان بربا محبت، بيني؛ لذا نميهم خودت را 

  حضرت است.آن به  محبت و عشق ،راه ديدار به اين لحاظ هم بيني. پسمحبوبت را مي

  عاشق شو ار نه روزي كار جهان سرآيد
              

  درس مقصود از كارگاه هستي ناخوانده  
  

                                                
 

 .٣٨٠، ص ٤. صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ١



٢٣٢    جان جهان  

مـا   بنصـي  تمام عيـارترين حـد  در ترين و را به خالص فداه ارواحناخدايا محبت امام عصر

رهايي و خلاصي ببخش و بـه وصـال    بت، ما را از غيبت و حجابو به بركت اين مح بفرما

  .قلبمان نائل بفرمامحبوب وجود و عالم ي ي همهمحبوب و گمشده

وقتي كارساز و ارزشمند  ديدار ظاهري امام نكته ضروري است كهتوجه به اين 

است كه فرد قبلاً به شايستگي لازم رسيده باشد. كسي كه هنوز ادب حضور در محضر 

طور قطع سودي  ، به دشورا پيدا نكرده است، اگر به حضور آن حضرت مشرّف  خدا حجت

، در محضر حضرتش خلاف  حضور ادب عدم برخورداري از علّت بسا به نخواهد برد و چه

هاي ظاهري و  ادبي را نيز با بي خدا حجتزند و موجب خسران خود شود و بادبي از او سر 

كافي است تا اين ادب مراعات   باطني خود بيازارد. حتّي يك خطور ذهني زشتحتّي 

ست. لذا دربرابر او عيان ا  الامر است و ملك و ملكوت عالم صاحب خدا حجت؛ زيرا  نگردد

يت محرومبه خطور ذهني ناشايستي از ذهنش بگذرد، خود  خدا حجتاگر كسي در محضر 

. از خدا بخواهيم ديدار خاطر ساخته است هرا نيز آزرد خدا حجتبسا  ده و چهدچار ش

  ظاهري آن حضرت را پس از كسب ادب نصيب ما كند.

ــي  دل ــد اي بـ ــلا نگهداريـ   نحاصـ

  استاهر ــادب در ظ  ل تنـش اهـپي
  

ــاحبدلان     در حضـــور حضـــرت صـ

  ادب در بــاطن اســت  پــيش اهــل دل
  ج

و در شمار ياران آن حضرت درآمدن بايد  فداه ارواحناولي عصربراي نيل به ديدار حضرت 

نْ يَكُونَ مِنْ أَ مَنْ سَرَّهُ :  فرمودند . امام صادقرا كسب كرد ايشان ادب حضور در محضر
لْيَنْتَ أَ  اسِنِ الأَْ صْحٰابِ الْقٰائمِِ فَـ لْوَرعَِ وَ محَٰ ِ كس شادمان هر  ١:خْلاَقِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ ظِرْ وَ لْيَعْمَلْ 

به ورع و  كه منتظر است، درحالي ، بايد انتظار كشد و باشد قائمشود از اينكه از اصحاب  مي

                                                
 

  .١٥٩، ص ٥، ج الهداة حرّعاملي، اثبات و ٢٠٠، ص  غيبت ، . نعماني١



  ٢٣٣    و ديدار غيبت

ي  نظر به چهره  چنين مؤمني جا دارد ١. و به سجاياي اخلاقي عمل كندگاري پرهيز

الطَّلْعَةَ  یرنِِ أَ لْلٰـّهُمَّ اَ طلب كند و به درگاه الهي عرضه بدارد: مشتاقانه از خداوند را  خدا حجت
ظِرِ  ٰ خداوندا! آن طلعت رعنا و آن صورت  ٢: ليَْهِ إِ  یبنَِظْرَةٍ مِنِّ  یالرَّشِيدَةَ وَ الْغُرَّةَ الحْمَِيدَةَ وَ اكْحُلْ 

  روشن گردان. ، كنم مي آن حضرته هى كه ببا نگا ديدگانم را من بنما وه زيبا را ب

بـراي  . پذير نيسـت  امكان ي به معصيت و آلوده دنياپرستهاي  با چشمخدا  ديدار حجت

ي  كـه سرمنشـأ همـه    دنيـا محبـت  خـارج شـد و از    ي دنيا بايد از جاذبهديدن آن حضرت 

 ي ه مشـاهده دل بريد و با تزكيه و تهذيب، آمادگي و شايستگي كسب كرد تا ب ٣هاست، بدي

  .نائل شد فداه ارواحناجمال زيباي حضرت مهدي

                                                
 

خدا در  كه حجتكند، توجه به اين امر است  ها كمك مي از ناشايستگي ماندنآنچه به كسب ادب و مبرّا  .١
ناظر بر ظاهر و باطن ما هستند و هيچ امري در درون و برون ما از ديد آن حضرت  ،تمامي آنات و لحظات

ديدن، عامل مؤثّري است در  پنهان نيست. اين حس حضور و خود را دائماً در محضر و منظر امام زمان
   است. ت از ديدار آن حضرتها كه يكي از عوامل محرومي ها و آلودگي حفظ خويشتن از زشتي

ُّٰ قُلِ  قرآن كريم فرمود: بگو عمل كنيد كه خدا و رسولش و  مُؤمِنُونَ:وَ رَسُولهُُ وَ الْ  عَمَلَکُمْ اعْمَلُوا فَسَيرَیَ ا
ذيل اين آيه وارد شده كه  ) احاديث بسياري از ائمه١٠٥ي  ي توبه، آيه سوره(بينند. را مي عملتانمؤمنان 

 ٢٢٠و  ٢١٩، ص ١(كليني، كافي، ج  باشند. ناظر اعمال بندگان مي و ائمه اند پيامبر ودهفرم أكيدت
  )١١٤تا  ١٠٧، ص ١٦، ج الشّيعة و حرعّاملي، وسائل

خواهد، انجام دهيد؛ زيرا خداوند به  به اين معني نيست كه هركار دلتان مي مَلُوا اِعْ  بايد توجه داشت كه
) پس يعني عمل نيك انجام دهيد و بدانيد كه در خلوت و ١٥٧ي  ي اعراف، آيه كند (سوره ها امر مي نيكي

  بينند. خدا آن را مي جلوت هركاري كنيد، خدا و پيامبر و حجت
َِ مُنٰ  يحُِيطُ عِلْ ّٰ إِ فَ ند: ا هدر توقيعي مرقوم داشت عصر ولي حضرت  :کُمْ ارِ بٰ خْ أَ  ءٌ مِنْ ا شَیْ زُبُ عَنّٰ  يَـعْ وَ لاٰ  ائِکُمْ بٰ ن ـْا 

(مجلسي،  ي اخبار شما احاطه دارد و هيچ چيز از اخبار شما از ما مخفي نيست. آگاهي ما بر همه
  ) ١٧٥، ص ٥٣بحارالانوار، ج 

  .، دعاي عهد الجنان ، مفاتيح قمي محدثو  ٩٦، ص ٥٣. مجلسي، بحارالانوار، ج ٢
، ص ٧٠و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٩، ص ١٦، ج الشيّعة ؛ حرّعاملي، وسائل١٣١، ص ٢كليني، كافي، ج  ٣.

١١٩.  



٢٣٤    جان جهان  

 از نگـاهي  بـه  حتّـي  و سوخت مي ليلي ديدار اشتياق آتش در كه مجنون زبان از شاعر

    .است سروده زيبا چه بود، راضي خويش يار جمال به دور

  رَةً نَظْ  بُعدِ الْ  یعَلَ  یٰ لليَْ  مِنْ  تمَنََّيتُ 
  یٰ تَر  نْ أَ  مَعُ تَط یِّ الحَْ  اءُ نِسٰ  الَتْ فَـقٰ 
  اِٰ  یٰ تَر  عَينٍْ بِ  یٰ لليَْ  یٰ تَر  فَ كَيْ  وَ 
لحَْ  اهٰ مِنْ  تَذُّ تَـلْ  وَ                  یٰ جَر  قَدْ  وَ  يثِ دِ ِ

  الِعِ ضٰ الأَْ  وَ  اشٰ الحَْ  بَـينَْ  یجَوً  یٰ فليُِطْ   

  امِعِ مَطٰ الْ  اءِ بِدٰ  مُتْ  ؟یٰ لليَْ  كَ بِعَينَيْ 
  امِعِ مَدٰ لْ ِ  اتَـهٰ طَهَّرْ  امٰ  وَ  ااهٰ سِوٰ 

  امِعِ مَسٰ الْ  وقِ خُرُ  یفِ  ااهٰ سِوٰ  يثُ حَدِ 

  

 فـرو  را درونـم  آتـش  راه ايـن  از تـا  داشتم دور راه از ولو را ليلي جمال ديدار آرزوي

 درد از ببينـي؟  را ليلي خود چشم دو با داري طمع آيا گفتند من به ليلي ي همحلّ زنان. نشانم

 حـالي  در ديد خواهي را ليلي ،نگري مي را او غير آن با كه چشمي با چگونه. بمير طمع اين

 ليلي با گفتگوي لذّت از هايت گوش با چگونه و اي؟ دهكرن تطهير اشك با را ها چشم آن كه

  است؟ يافته جريان او جز سخنِ ها گوش آن در كه حالي در شوي مي برخوردار

  

 الزاماًه، موفّق شد امام زمان به ديدار هر كس لازم به ذكر است كه نبايد پنداشت

توان مي ،هنصيبش شد ن حضرتاگر كسي توفيق زيارت آ نيز است وبوده كمالاتي  واجد

وجود ندارد؛ ين اطميناني نچ از انحراف مصون خواهد ماند؟ تا پايان عمر اطمينان داشت

چه در حال خلسه و مكاشفه و  باشد؛ حضرت رسيدهآن خدمت  رؤيادر عالم چه شخص 

   .و هوشياري در عالم بيداري حتّي

 .اند شيعه نبودهبعضاً حتّي  اند،يدها در فداه ارواحنامهدي حضرت ،در دوران غيبت كه يافراد

 خود شخص.و لياقت است تا استحقاق بوده حضرت آن عنايت ناشي از فات تشرّ اغلب

نه اهل معنويت و نه اهل ، بودهاهل سير و سلوك گاهي اوقات يك شخص معمولي كه نه 

گرفتار شده، براثر فشار خاص، از تعلّقات ظاهري  اضطرارو فقط در شرايط  ،خودسازي

به آن شرايط، به  توجه و حضرت هم بااست استمداد كرده  امام زمانمنقطع شده و از 

ند يا مشكلي اهاو نشان دادبه راه را  و حضرت بياباني گم شدهمثلاً در  اند؛ياري او شتافته



  ٢٣٥    و ديدار غيبت

پاي  نبايد به را توفيق تشرّف در اين قضايا اند.حل كرده رااو مشكل و حضرت  داشته

اي از آن جلوه موفّق شدو كسي  خواستاگر خدا لذا . گذاشتخود شخص هاي  صلاحيت

نه  است؛ از آن طرف بودهچه بسا تنها عنايتي  ؛دچار غرور شودنبايد  حضرت را ببيند،

شكر  صدددر بايد ر پي اين رؤيت د شخص مزبوربنابراين ؛ از اين طرف ياستحقاق و لياقت

بعضي  نصيب خدا حجتاز جانب  يعنايات گاهي .شود غرور مبتلاي بهاينكه  نه اشد؛ب

   ست.ااز آنها سلب شده  ،عدم شكرقدرناشناسي و  دليلبه ؛ ولي شده افراد

ه صفي پسر. شخصي مثل زبير وجود دارد اي دهندهنتكا وقايع بسياردر تاريخ اسلام 

تشخص اميرالمؤمنين يهعمهاي صدر اسلام در جنگكه  اي است برجسته ي 

 ،پس از رحلت پيامبرتاريخي،  موجب روايات بهاست. كرده  هاي زيادي يجانفشان

كه در  بوده معدودي افراديكي از زبير ، ي حضرت زهراحمله به خانه ماجراي در

 ي حضرت زهرانهدر خا به. وقتي عمر است ن شدهمتحص امير ي حضرتخانه

در اين  :گفتند د و به اوكشتهديد كرد خانه را با هركس كه در آن است به آتش ميو  آمد

؛ ولو فاطمه باشد :گفتعمر . است االله ي رسولدختر داغديده زهراي  فاطمهخانه 

 تنها بنابه برخي روايات تاريخي،د. نبيعت كنو د نبايد بيرون بياي! سوزانمفاطمه را هم مي

شمشير كشيد و با شمشير آخته از  كفربجانو  كه ازبين اين جمع غيرت به خرج داد كسي

شمشير از و  زبير بود. عمر دست زبير را گرفت خانه بيرون آمد و به عمر حمله كرد،

و  حمله كردندبه او  آنگاه ؛ندشكست د ورا به سنگي زدن زبير شمشير .افتاد شدست

راجع  پيامبركه را عين تعبيري  ٢.تي بودشخصي چنينير زب ١بردند.و  كردند شدستگير

                                                
 

  .٢٠٥ تا ٢٠٠ديدار، ص  توشه اند؛ ن. ك. طيب، ره ته. براي آگاهي از كتب اهل سنّت كه اين ماجرا را نوش١
ند. به موجب احاديث موثّق، مور به سكوت بودأازجانب خداي متعال م اميرالمؤمنينواقعه در آن  .٢

 به اميرالمؤمنينشان ضمن بيان وقايعي كه در پيش است، فشري ساعات آخر عمردر االله رسول
 ي شما سكوت است.وظيفه: ندفرمود



٢٣٦    جان جهان  

 به زبير راجع اميرالمؤمنين ١،الْبَيْتِ   هْلَ أَ مِنّٰا   سَلْمٰانُ ، كه كار بردند بهسلمان فارسي به 

ِّٰ أَ ابْـنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ حَتىّٰ نَشَ  الْبَيْتِ   هْلَ أَ الَ الزُّبَـيرُْ رَجُلاً مِنّٰا مٰا زٰ  :كه ندودفرم زبير همواره از ما  ٢:ا

ا ي  تا مرتبه مكن استانسان م .عبداالله نشأت يافت شومش ركه پستا زماني بيت بود اهل مِنّٰ
را از  اشتكيه و گيردغروري كه او را ميو  هيتوجبي لي در اثرو ؛برود بالا هم الْبَيْت  هْلَ أَ 

بلغزد و به جايي برسد كه  ،شود نيوي ميهاي د ي جاذبه رد و فريفتهداميخدا بر ءخدا و اوليا

 وقتي اميرالمؤمنين شود. جمل سپاهشدگان  كشته وجزخدا برخيزد و  حجتبا به جنگ 

 و ي زندگي او در ذهن حضرت زنده شدي گذشتهتاريخچه آمدند، زبيري سر جنازهبر 

هاي زمان  در جنگ دلاوري وبا آن همه شهامت  كه زبير ف بودسأخيلي جاي ت گريستند.

  .برودچنين ازبين  اين خدا رسول

از نزديكان و  ،كه شخصي شود ميبعضاً مواردي مشاهده  در بين اصحاب ساير ائمه

جايي رسيده  حتّي از وكلا و نمايندگان يك امام بوده و بعدها خط جدا كرده و كارش به

پيشتر به ده است. خدا واقع ش به دشمني پرداخته و مورد لعن حجت ياست كه با امام بعد

شكل گرفت و قائل به توقّف  كه پس از رحلت امام كاظماشاره كرديم جريان واقفيه 

توسط  پرداخت. جريان واقفيه جريان امامت به آن حضرت شد و به انكار امام هشتم

قندي و  مروان بطائني، زيادبن  حمزه بن همچون علي برخي وكلا و معتمدان امام هفتم

را كه در اختيارشان بود، به  وجود آمد. آنان اموال امام كاظم به رواسي عيسي بن عثمان

شخصي از آن و نيز هزينه كردن آن براي ترويج  ي تحويل ندادند و به استفاده امام رضا

  پرداختند.   مذهب واقفيه و منحرف ساختن شيعيان از امام هشتم

 ،يا به ديدار آن حضرت نايل شد شتدافي تشرّ امام زمانكسي خدمت  بنابراين اگر

يك  اگر انسان د.ناماشتباه خواهد خطا و بيبي دليل بر اين نيست كه تا پايان عمر حتماً

                                                
 

 .١٤٩، ص ١١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٦٤، ص ٢، ج اخبارالرضّا صدوق، عيون. ١

 .١٤٥، ص ٤١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٥٣البلاغه، حكمت  سيدرضي، نهج .٢



  ٢٣٧    و ديدار غيبت

 احتياج، دستي،. بايد همواره حالت تهيافتد فرو ميقعر چاه ضلالت  به ،دبزن »منم«لحظه 

از دست داده  چيز را ان همهانس ،يك لحظه غرور بيايداگر بماند.  در انسان لتوسو  استغاثه

  .است

نابينـايي  امـام ناشـي از    ديـده نشـدن  طور كه پيشتر گفته شد،  ي ديگر اينكه همان نكته

ل   ،هزينـه و آن  ي آن است بينا شدن چشم مستلزم پرداخت هزينه ماست. ابتلائـات و  تحمـ

سوي  ها را بهخداوند براي بينا ساختن ما بلا بيماري و تهمت است. مانند فقر، هايي دشواري

  دارد. ما گسيل مي

  كشي كشي، يك دم به باغم مي يك لحظه داغم مي

  

  

  كشي، تا وا شود چشمان من پيش چراغم مي
  

محـض   ؛ اما بهزنند ميرا  و تمنّاي ديدار امام زمان اشتياقچه بسيار افرادي كه لاف 

ايـن   سـتند. نـد و خواهـان برطـرف شـدن آن ه    آور گرفتاري، تاب نمـي بلا و  روي آوردن

نائل شـود،   ارواحنافـداه مهدي خواهد به ديدار حضرت ديدار است. اگر كسي ميمانع تحملي  بي

را نداشته باشد، دعـا و التمـاس او بـراي     بلابايد در دامان ابتلائات پخته شود و اگر تحمل 

ي كنـد و تقاضـا   ماند كه به پزشك مراجعه مي دي به بيماري ميفرديدار بيهوده است. چنين 

را ندارد. چنين بيمـاري  و انجام معالجات تحمل تزريق دارو  بهبودي دارد؛ اما تاب معالجه و

، بايـد ابتـدا در خـود    كند را طلب مي خدا حجتگاه درمان نخواهد شد. كسي كه ديدار  هيچ

آمـاده   كه او را براي نيل بـه چنـين ديـداري   را هايي  كنكاش كند و ببيند آيا تحمل دشواري

سـت؛  ها تگي ديدار مسـتلزم تحمـل دشـواري   آمادگي و شايسنيل به د، دارد يا خير. ساز مي

و برادرانش، وقتي بنيامين و ديگر بـرادران يوسـف    چنانكه در ماجراي حضرت يوسف

ي  پيمانـه  براي دريافت كمك غذايي وارد مصر شدند، هنگام خروج، حضـرت يوسـف  

پيمانه را در بار بنيـامين پيـدا كردنـد و بـه او     طلايي را در بار بنيامين مخفي كرد. مأموران 

 بنيـامين ي  حتّي برادرانش دسـت رد بـه سـينه    كار به جايي رسيد كهتهمت دزدي زده شد. 

حضـرت   هنگـام  شب. فرستاده شدزدند و او را طرد كردند و تنها گذاشتند. بنيامين به زندان 



٢٣٨    جان جهان  

 ،هـا فـراق   ه دو برادر پس از سالگون و اين اد تا زنداني را نزد او بياورنددستور د يوسف

 ،سـنگيني بـود كـه در آن    امهتّاي وصال و همجواري با يوسف، تحمل  هزينه .به هم رسيدند

راستي ما تا چـه حـد    به نداشت.  اثبات بيگناهي خودهيچ راهي براي فرار يا دفاع و  بنيامين

  خداست؟ ي ملاقات حجت هايي هستيم كه مقدمه ي تحمل دشواري آماده

  نازپرورد تنعم نبرَد راه به دوست
  

  ي رندان بلاكش باشد عاشقي شيوه  
  

هـا   بايد خود را بـراي مواجهـه بـا دشـواري     ،  ستخدا حجتكسي كه عاشق و دوستدار 

بلا بـراي اهـل محبـت      ١:الَْبَلاٰءُ للِْوِلاٰءِ ، درپي آن بلا خواهد آمد.  آيد كه مي. محبت  آماده كند

 ـ  ٢: يُـبْتَلَى الْمَـرْءُ عَلـىٰ قـَدْرِ حُبـِّهِ فرمايند:  مي باقر . امام است   ه ميـزان محبـت خـود   انسان ب

 ،محـب   طوركه انسان تر. همان ابتلائات سنگين ،. هرچه محبت بيشترگيرد مورد ابتلاء قرار مي

، بـه ابـتلاء    دارد و چون اين عشق بروز كند دارد، خداوند نيز او را دوست مي خدا را دوست 

ُ قَـوْمـاً أَ وَ مٰـا :  فرمايند مي صادق امام  انجامد. ميد عب ّٰ خداونـد هـيچ     ٣: ابْــتَلاٰهُمْ لاَّ إِ حَـبَّ ا

بايـد خـود را    مؤمنپس  .سازد ميدچار لا ؛ مگر آنكه آنها را  به ب دارد ست نميرا دو قومي

 نـِّیإِ فَـقٰـالَ:  یِّ النَّبـِ لىَ إِ جٰـاءَ رَجُـلٌ  :  د. در روايت ديگري آمده اسـت كنبراي ابتلائات آماده 
قٰالَ النَّبِ  یحِبُّكَ فِ لأَُ  ِّٰ. فَـ ؛ً فـَفَاعَِـدَّ لِلْفَقْـرِ جِلْبٰـ ینْ كُنْتَ تحُِبُّنِ إِ : یُّ ا مِـنَ  یلىٰ مَـنْ يحُِبُّنـِإِ سْـرعَُ أَ نَّ الْفَقْـرَ إِ ا

خاطر خدا دوسـت   هرا بشما آمد و گفت: من  اخد رسولمردى نزد  ٤ :لىٰ مُنْتَهٰـاهُ إِ السَّـيْلِ 

زيـرا   ؛ آمـاده كـن  براي خـود  فقر  ي ازپوستين ، اگر مرا دوست دارى : ندفرمود حضرت .دارم

پايـان   سـوي  سيل بـه  حركت از سرعت  به كسى كه مرا دوست دارد فقر آوردن روي سرعت

  .  راهش بيشتر است

                                                
 

 .٣٥٦، ص  ريعةالشّ مصباح ي ، ترجمه . گيلاني١

  .٤٣٨، ص ٢الوسائل، ج  نوري، مستدرك محدث  و ٢٣٦، ص  ٦٤، ج  الانوار ، بحار ي. مجلس٢
  .٢٦٣، ص ٣، ج الشّيعة وسائلحرّعاملي،  و ٢٥٢، ص  ٢، ج  ، كافي . كليني٣
           .١٢٨، ص نوارالاةمشكا،  . طبرسي٤
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    بلا باشد كه: ي پس اهل محبت بايد آماده

  تر است هركه در اين بزم مقرّب
              

  دـدهن لا بيشترش ميـام بــج  
  

به وجـود  با محبوب ، نوعي سنخيت  كند مياز آنجا كه وقتي محبت ظهور به لحاظ ديگر 

بـه محبـوب    ، ها و درصدهاي مختلـف  به نسبت فداه ارواحناخدا حجتآيد و در نتيجه محبان  مي

يت و دشمني آنها برخواهنـد خاسـت   به ضد خدا حجتخود شباهت خواهند يافت؛ دشمنان 

 فرمودنـد:  بر آنهاست كه صبر و تحمل پيشـه كننـد. پيغمبراكـرم   در چنين شرايطي و 

ابِريِنَ فِی غَيْبَتِهِ  خوشا بر شكيبايان در غيبت او و خوشـا   ١:محََبَّتـِهِ   عَلـىٰ   للِْمُقِيمِـينَ   طـُوبىٰ طوُبیٰ لِلصّٰ

بيش از همه دشمن دارند. در حديث آمده است:  خدا حجتخود بر پابرجايان در محبت او! 

لأََ أَ لَوْلاٰ  وَ  شمشـير بـه    [در عصـر ظهـور]    خـدا  حجتو اگر  ٢:فـْتىَ الْفُقَهٰاءُ بِقَتْلِهِ نَّ السَّيْفَ بِيَدِهِ َ

لذا در شرايطي كـه    ٣.كردند حكم قتل او را صادر مي  قطعاً فقهاء دست نداشت [مسلّح نبود]

نيز بايـد خـود را    خدا حجتد، دوست بر ي غيبت پناه مي شمنان به پردهند داز گز خدا حجت

   براي مواجهه با آزار و گزند دشمنان آماده كند.

  

صلح بـا   .استعالَم  خدايبا صلح منوط به  عالَم راهيابي به مصلحاين كه  ديگري  نكته

داسـت و هرچـه خـدا    ، كار خشود واقع ميهر آنچه در عالم اين باور است كه  ي خدا نتيجه

معني است  اين بدان ٤.يرا بودپذ آن را شيريني و گوارايي بهبايد منطقاً  پس ؛كند، نيكوست مي

                                                
 

 .١٢٤، ص ١بحراني، البرهان، ج  و ٣٤٣داود الهامي، ص  ي طاووس، الطرّائف، ترجمه سيدبن .١

ــن .٢ ــه، ج  اب ــي، فتوحــات مكّي ــزام٤١٩، ص ٣عرب ــزدي حــائري، ال ؛  ١٤٤و  ٨٧، ص ٢النّاصــب، ج  ؛ ي
  .٢٠، ص ٨الكافي، ج  مازندراني، شرح و ٥٦٣، ص ١كافي، ج  رازي، شرح اصولشي الدين صدر

ي قرار دارد و توانايي صدور حكم اعدام اين حديث در بيان فقيهي است كه در موضع حكومت  بدون شك .٣
 را دارد.

  عشق. طيب، طبيب .. ن. ك٤
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خيرخـواهي پروردگـار را در   بيني و  مصلحت در تمامي حوادث و را كارگرداني خداوند  كه

ي عـالَم   با خـدا و بـا همـه   گونه شديم،  اگر اين يم.پذيراي آن باشببينيم و  رخدادهاي  جمله

هـيچ   ،در تعاملاتمـان بـا مخلـوق   ايـم و ديگـر در بـاطن مـا جنگـي نيسـت و        صلح كرده

بينيم و آنچـه را   اي نمي را كاره خلق؛ چون نفساني در ما وجود نداردشخصي و ي  انگيزاننده

. در ايـن  بينـيم  هم خدا از طريق آنها برايمان پيش آورده است، محض خير و مصلحت مـي 

بـا اشـخاص و    مبارزهرا به  ما ست كهتنها امر خداهم  مانظاهري اددر جنگ و جه صورت

نفسـاني و  ي  هـيچ انگيـزه  در آن اسـت كـه    جنگيـدني  االله سبيل . جهاد فيدارد وامي ها گروه

گيـري   بـازپس حتّي  و گشايي ، عقدهگيري خواهي، انتقام طلبي، غنيمت ، همچون تفوقغيرالهي

بـا   اميرالمـؤمنين علـي   ي مبـارزه  ي آن نمونـه . نباشد خودي  تضييع و غصب شده حقِّ

 بـا او   باشـد. حضـرت   ي شـيعيان مـي   بـراي همـه   عبدود است كـه درس اخـلاص   بنوعمر

هـر  بـا  نـه   ،دسـتوري ازجانـب خداسـت   جهاد با او ؛ اما صرفاً به اين علّت كه نددجنگي مي

  ي شخصي. انگيزه

  زنم من تيغ ازپي حق ميگفت 
  

  ممور تنأم نه محقّ ي دهـبن  
  

و هـر  اسـت  به صلح كامل رسيده  ،آنچه خدا در عالم جاري كردهخدا و چنين كسي با 

گـوارايي و   بـه  امـر و مقـررّ فرمـوده،    و عملي ساخته يـا انجـام آن را   آنچه را خدا خواسته

به مصـلح كـل راه    در باطن خويش وا .او نيز عين صلح است يدنو جنگ پذيراست رضايت

  است كه: حافظ اين شعراو مصداق  حالِ .است يافته

  شكر ايزد كه ميان من و او صـلح افتـاد  
  

  كنان ساغر شكرانه زدند حوريان رقص  
  ج

  

مظهر تام جمال الهي و يكپارچه حسن و زيبـايي   فـداه  ارواحناي پاياني اينكه امام عصر نكته

كـه  ي اين حسـن مطلـق خواهـد بـود      قادر به مشاهدهدلي ي  تنها ديدهند. ا ظاهري و باطني

به تعبير ديگر حسـن   نكرده باشد وها خو  و به ديدن زشتي ودهب زيبابيني خصلت پايدار آن



  ٢٤١    و ديدار غيبت

معلـول   و زيبـابيني  حسـن ظـنّ  بوده و از سوء ظن مبراّ و منزّه باشد.  روح ي آن ظن ملكه

  .بيند نميو آثار محبوب عشق و دلدادگي است. عاشق جز حسن و نيكويي در محبوب 

  م به عشق ورزيدني شهر منم كه شُهره
  

  ام بـه بـد ديـدن    منم كه ديده نيـالوده   
  

 ها محروم است. بـراين اسـاس   ديدن زيبايي كسي كه معتاد و مبتلاي به بدبيني است از 

در درون يكي از علل غيبت باطني حجت خدا و نداشتن توفيق ديدار آن حضـرت   توان مي

محبـت  به يمن  ،به خصلت زيبابينيرا همين امر شمرد و راه رهايي از حجاب غيبت را نيل 

    ١و دلباختگي به آن حضرت دانست.

  نظر از رخ جانان دور است چشم آلوده
              

  ي پاك انداز بر رخ او نظر از آينه  
  

  

  شده است توصيه به ديدار حضرت مهديكه براي نيل  هايي دستورالعمل

نقـل   امام زمـان  نيل به ديداراي بر اذكارياوراد و ها،  دستورالعملاز برخي بزرگان 

لـِی  عَـلْ قٍ وَ اجْ رَجَ صِـدْ نـِی مخُـْرجِْ خْ أَ قٍ وَ خَلَ صِدْ نِی مُدْ خِلْ دْ أَ رَبِّ ي  شده است. مثلاً به خواندن آيه
ً نَصِيراً کَ سُلطٰ لَدُنْ  مِنْ    بار تأكيد شده است. ١٠٠هر شب  ،شب ٤٠به مدت  ٢ا

يَـتَّـقِ  وَ مَـنْ ي  چهل بار آيـه  خواندنو هر روز  گرفتن دادن صدقه و چهل روز پياپي روزه
 َّٰ ِّٰ ی عَلـَ يَـتَوکََّـلْ  مَـنْ  تَسِبُ وَ يحَْ  ثُ لاٰ حَيْ  نْ مِ  هُ زقُْ رَجاً وَ يَـرْ لَهُ مخَْ  عَلْ يجَْ  ا َّٰ نَّ إِ بُهُ فَـهُـوَ حَسْـ ا رهِِ مْـأَ لـِغُ ٰ  ا

                                                
 

  .١١١و  ١١٠طهور، ص  و شراب ٦٨ – ٥٧ديدار، ص  توشه ن.ك. طيب، ره ١.
   .٨٠ي  اسراء، آيهي هسور. ٢



٢٤٢    جان جهان  

ُّٰ جَعَلَ  قَدْ  از حضـرت   خـدا  توفيـق ديـدار حجـت    واستدرخ با قصد ١راً ءٍ قـَدْ   لَکُلِّ شَیْ  ا

    از نظر برخي اهل معنا بسيار كارساز است.، رضا

پيـاپي بـه مسـجد سـهله در كوفـه يـا مسـجد         ي چهارشنبهبزرگاني تشرفّ چهل شب 

بسـيار مـؤثرّ و كارسـاز     جمكران در قم را در توفيق تشرفّ به محضر حضرت حجـت 

  دانند. مي

اند، گفتن اين ذكر را در حالي كه شـخص   تشرّف نايل شده برخي از بزرگان كه به توفيق

ٰ نِیْ رکِْ دْ أَ ازِ جٰ ارِسَ الحِْ  فٰ ٰ دانند.  وضو داشته و رو به قبله باشد، مؤثّر مي ٰ رکِْ دْ أَ الِح صٰ ٰ أَ  ؛  َ أَ  نِی؛ 
ــاسِــمِ الْ قٰ الْ  ٰ رکِْ دْ أَ دِیِّ مَهْ ــ صٰــنِــی؛  ــی، رکِْ دْ أَ انِ احِبَ الزَّمٰ ــرکِْ دْ أَ نِ ــإِ عَنِّــی؛ فَــ  تَــدعَْ نِــی وَ لاٰ رکِْ دْ أَ ی، نِ اجَزٌ نِّی عٰ

  ذَليِلٌ.

چهـل بـار خوانـدن زيـارت      ،قين به تشرّف به محضر آن حضرتهمچنين برخي از موفّ

  اند.     مؤثّر دانسته ،ي پياپي، هر جمعه در يكي از مساجد شهر خود چهل جمعهطي عاشورا را 

روز در يك  ٤٠مدت  دستور داده است به فداه اارواحنبزرگ ديگري براي ملاقات امام عصر

دو شـخص  ) ، در مكاني طاهر، رو به قبلـه هنگام و يا صبح (شب يا روز مكان و زمان واحد

هـر ركعـت    ؛ به ايـن ترتيـب كـه در   دبخوانو دعاي بعد از آن را  ركعت نماز امام زمان

کَ ّٰ إِ بـُدُ وَ کَ نَـعْ ّٰ إِ  ي آيـه  سـپس  ه،بار خوانـد  يك مِ الـدِّينِ الِکِ يـَـوْ مٰ  ي تا آيهرا  ي حمد سوره
خواند و پس ببار  يك تا آخر سوره راحمد آيات بعدي  گاه آن، ندبار تكرار ك ١٠٠را تَعِينُ نَسْـ

ُّٰ  هُـوَ   قـُلْ ي  بار سوره از آن يك بـه سـجده   برخيـزد و  و به ركوع رود و  قرائت كندرا  حَـدٌ أَ   ا

ءُ وَ بـَرحَِ الخْفَٰـاءُ وَ انْکَشَـفَ الَْلّٰهُـمَّ عَظـُمَ الـْبَلاٰ  دعـا را بخوانـد:   اين بار يك ،پس از سلام نماز .رود
ـدَّةِ وَ لَ إِ رْضُ بمِـٰا وَسِـعَتِ السَّـمٰاءُ وَ الْغِطٰاءُ وَ ضٰاقَتِ الأَْ  ٰ رَبِّ الْمُشْـتَکیٰ وَ عَلَيْـکَ الْمُعَـوَّلُ فـِی الشِّ يـْکَ 

ــدٍ الَّــذِينَ لْلّٰهُــمَّ صَــلِّ عَلــیٰ محَُ الرَّخٰــاءِ. اَ  ــاعَتِهِمْ أَ مَّــدٍ وَ آلِ محَُمَّ ــا بِطٰ ــلِ  مَرْتَـنٰ ــمَّ فَـــرَجَهُمْ بقِٰــائمِِهِمْ وَ  وَ عَجِّ الْلّٰهُ
ٰ إِ ظْهِــرْ أَ  ــدُ! عْــزَازهَُ.  ٰ محَُمَّ ٰ عَلِــیُّ  ٰ عَلِــیُّ!  ــدُ  ٰ إِ فَ  کْفِيٰــانِیا  محَُمَّ ٰ عَلِــیُّ!  ــدُ  َ محَُمَّ ٰ نَّکُمٰــا کٰافِيٰــایَ.  عَلِــیُّ 

                                                
 

   .٣و  ٢هاي  ي طلاق، آيه . سوره١
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ــدُ! ٰ إِ نْصُــرٰانِی فَ ا محَُمَّ صِــرٰایَ.  ٰ ٰ نَّکُمٰــا  ٰ عَلِــیُّ!  ــدُ  ــدُ! ا محَُمَّ ٰ محَُمَّ ٰ إِ ظٰــانِی فَ حْفَ  عَلِــیُّ  نَّکُمٰــا حٰافِظٰــایَ. 
ٰ مَـوْ  ٰ صٰـاحِبَ الزَّمٰـانِ!  ٰ مَـوْلاٰیَ  ٰ صٰاحِبَ الزَّمٰانِ!  ٰ صٰـاحِبَ الزَّ مَوْلاٰیَ  لْغـَوْثَ الْغـَوْثَ مٰـانِ! الاٰیَ 

بـار   بار صلوات بفرستد و يك يك گاه آن ١مٰـانَ.مٰـانَ الأَْ مٰانَ الأَْ لأَْ دْرکِْنِی؛ اأَ دْرکِْنِی أَ دْرکِْنِی أَ الْغَوْثَ؛ 

َّٰ سـتَغفِرُ أَ  ٰ لِ الْ بـْحَ  لـَیَّ مِـنْ إِ رَبُ قـْـأَ هُـوَ   مَـنْ ٰ  بگويد:بار  يك سپس بگويد. ليَـهِ إِ تـُوبُ أَ ربَـِّی وَ  ا  وَريِـدِ! 
ـ مَـنْ  ٰ الٌ لِمٰـهُـوَ فَـعّٰ ٰ مَـرءِ وَ قَـلْ  الْ يحَـُولُ بَــينَْ   مَـنْ ا يرُيِـدُ!  لْ   مَـنْ بـِهِ!  ِ ٰ علـیٰ مَنظـَرِ الأَْ هُـوَ  لِــهِ سَ کَمِثْ لـَيْ   مَـنْ ! 
ُّٰ ٰ  بـار بگويـد:   ٣٦٠امـين و چهلمـين روز،    دهمين، بيستمين، سـي  جز در سپس ءٌ!شَـیْ  ٰ  اَ  ! 

ٰ محَُ  ــدُ!  ٰ مَّ ــ فٰ  عَلـِـیُّ!  ــ ةُ اطِمَ ٰ وَ بنَيِهٰ ــ صٰــا!  ٰ رکِْ دْ أَ انِ احِبَ الزَّمٰ ــی؛  ــنِ ٰ رکِْ دْ أَ ازِ جٰــارِسَ الحِْ  فٰ ــی؛  الِحَ  صٰــٰ أَ  نِ
ايـن   بـار،  ٣٦٠جـاي   ام و چهلم، به در روزهاي دهم، بيستم، سي نـِی.لِکْ  تُـهْ نـِی وَ لاٰ رکِْ دْ أَ دِیِّ مَهْـالْ 

 هُمَّ صَـلِّ عَلـیٰ ل ـّـٰالَْ  بـار  ١٠٠) سپسبار ١٧٤٨٨روز جمعاً  ٤٠(در طول  بگويد. بار ١١٣٢ ذكر را
ُّٰ  هُوَ   قُلْ هاي حمد و  بار سوره بگويد و بعد از آن، يك محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ    را بخواند. حَدأَ   ا

 ي  سوره ،از دو ركعتي پياپي كه در تمام ركعات آن بعد از حمدمخواندن شش نهمچنين 

ُّٰ  هُوَ   قُلْ   محَُمَّـدٍ وَ آلِ  هُمَّ صَلِّ عَلـیٰ  ـٰلّ الَْ : گفته شوداز سلام نماز ششم،  سخوانده شود و پ اَحَد  ا
ٰ  محَُمَّدٍ. سَلامٌ عَلیٰ  ِّٰ دِ عِنْ  مُبِينُ مِنْ فَضلُ الْ هُوَ الْ لِکَ سِينِ. ذٰ آلِ  ُّٰ وَ  ا  امَـهُ مَـنْ مٰ أَ عَظِيمِ لِ الْ فَضْ ذُوالْ  ا

ٰ  تَقِيمِ قــَدْ مُسْـاطَهُ الْ دِيـهِ صِـرٰ يَـهْ  ُّٰ کُـمُ آ ٰ  ا ُّٰ سِـينَ وَ صَــلَّی ٰ   آلَ خِلافَـتـَهُ  ٰ  عَلـیٰ  ا  محَُمَّـدٍ النَّبــِیِّ وَ سَـيِّدِ
     مجرّب دانسته شده است. االلهبقيةدر تشرفّ به محضر حضرت . اهِرينَ آلِهِ الطّٰ 

                                                
 

شود؛ به  د مقدس جمكران خوانده ميبه ترتيب ديگري نيز نقل شده است كه در مسج . نماز امام زمان١
کَ إِ  ي بار خوانده، سپس آيه يك مٰالِکِ يَـوْمِ الـدِّينِ ي  ي حمد را تا آيه هر ركعت سورهاين نحو كه شخص در  ّٰ

کَ نَسْتَعِينُ إِ نَـعْبُدُ وَ  بار بخواند و پس از  گاه آيات بعدي حمد را تا آخر سوره يك بار تكرار كرده، آن ١٠٠را ّٰ
ُّٰ  هُوَ   قُلْ  ي بار سوره يكآن  بگويد  بحَِمْـدِهِ  سُبْحٰانَ ربَـِّیَ الْعَظِـيمِ وَ بار  كند و به ركوع رود و هفت قرائترا  حَدأَ   ا

بگويـد. پـس از    بحَِمْـدِهِ  عْلـیٰ وَ سُـبْحٰانَ ربَـِّیَ الأَْ بـار   و برخيزد و به سجده رود و در هر يك از دو سجده، هفت
ّٰ لاَّ إِ لٰـهَ إِ  لاٰ بار  سلام نماز، يك  ٣٤را به اين ترتيـب بگويـد:    گفته و در پي آن تسبيحات حضرت زهرا  ا

ُّٰ بار  ِّٰ بار  ٣٣، ِِّٰ اَلحْمَْـدُ  بار ٣٣،  اکَـبرَُ اَ الَْلـّٰـهُمَّ صَـلِّ عَلـیٰ بـار   ١٠٠. سپس به سجده رود و در سـجده  سُـبْحٰانَ ا
   ز آن سر از سجده بردارد.بگويد. پس ا محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ 

 الجنان آورده است. را مرحوم محدث قمي در مفاتيح هر دو صورت نماز امام زمان



٢٤٤    جان جهان  

، هر روز بعد از نمازهاي صبح و ظهـر  غير جمعه در روز جمعه وهر كس  ،بنا بر روايتي

ـلْ  هُمَّ صَلِّ عَلیٰ  ـٰلّ الَْ  بگويد: را  تا حضرت قـائم  نخواهد مرد ،فَــرَجَهُم محَُمَّـدٍ وَ آلِ محَُمَّـدٍ وَ عَجِّ

  زيارت كند.

ٰ  مٌ عَلیٰ سَلاٰ  خواندن زيارت مِ بِسْـبار ( به عـدد   ٧٨٦و پس از آن  امام زمان سِـينآلِ 
 ِّٰ َ بـْتَغٰ مُسْـلْ اَ ) گفتن نِ الرَّحِيم ـٰالرَّحمْ  ا نيز براي ديدار آن حضرت توصيه شـده   سَـنِ نَ الحَْ اثُ بـِکَ 

  است.

ِّٰ مِ بِسْـ ( مداومت بر خوانـدن زيـارت حضـرت حجـت     ،به موجب روايتي نِ الـرَّحمٰ  ا
ي واجـب، بـه    ي نمازهـاي پنجگانـه   عد از كليهب )١انِ ... احِبَ الزَّمٰـ صٰ ٰ لاٰ هُمَّ بَـلِّغ مَوْ  ـٰلّ الرَّحِيمِ الَْ 

   ديدار آن حضرت در بيداري يا خواب منجر خواهد شد.

تـاب نيـز   ي نور بين اذان صبح تـا طلـوع آف   بار خواندن آيه ٢٥٦چهل روز مداومت بر 

ي نور سـي و پنجمـين    مؤثّر دانسته شده است. آيه فداه ارواحناخدا براي تشرّف به محضر حجت

 ،ي نور است؛ ولي از برخي بزرگان نقل شـده اسـت كـه در ايـن دسـتورالعمل      رهآيه از سو

  است. مقصود ي توحيد بار سوره ٢٥٦خواندن 

نيز براي نيل بـه ديـدار آن حضـرت مـؤثّر      يسي  ي متوالي سوره خواندن چهل شب جمعه

  شمرده شده است.

  

 خست اينكه آنهـا نـوعي  داشت. ن توجهبايد به دو نكته ها  دستورالعمل گونه ايندر مورد 

با توجه به حال و شرايط دروني و خصوصيات شخص، اگر ست كه دعاطلب، درخواست و 

بـا توجـه بـه تأكيـد     باشـد،   خدا حجتي وي، يعني ديدار  در اجابت خواسته مصلحت

                                                
 

  .٧٤، ص ٥الوسائل، ج  نوري، مستدرك و محدث ٦١، ص ٨٣. مجلسي، بحارالانوار، ج ١



  ٢٤٥    و ديدار غيبت

 ديگـر ي  نكتـه آن خواسته را عملي خواهـد كـرد.   شك  بي ١دعا،خداوند بر تضمين اجابت 

مسـاعد سـاختن   تحـول درونـي و   توانـد در   ي مزبور مي اذكار و ادعيهل و اعماخود اينكه 

  مؤثرّ باشد. شخص براي ملاقات امام زمان ت روحيحال

  

  احنافداهورا  امام زمان ديدارمراتب ظهور و 

 »ظهـور حسـي  « عبارت ديگر بهو  ظاهري ديدن امام زماننخستين مرتبه از ديدار 

سـاير  اما ديدار اصلي نيست؛ زيـرا دشـمنان     ين است؛گرچه بسيار شير است و حضرتآن 

لذا ؛ ديدند آن بزرگواران را به چشم ظاهر مي ،همچون دوستداران و شيعيانشان نيز ائمه

  عظمت نيست.   اين ديدار چندان بزرگ و با

شـناخت  هـم  است؛ يعني شناخت علمي و عقلي امـام، كـه    »ظهور عقلي« ي بعد مرتبه

بـه عنـوان حجـت و     را هم شناخت شخصـيت آن حضـرت  و   شخص حضرت مهدي

 شود.  اين شناخت از راه مطالعـه و تحقيـق و   خدا و موعود اديان و منجي امم شامل مي يول

  شود.   آموزي از دانشمندان و اساتيد حاصل مي درس

است كه بسيار عظـيم اسـت.    »شهود باطني«، ظهور در دل يا همان  ي بالاتر ظهور مرتبه

  ديدار باطني ايشان است.   لي امام زمانديدار اص

  

  فداه ارواحنا مهدي حضرت باطنيديدار 

درون اهـل  ي  عرصـه در در پهناي عالم بيـرون و  الهي اعظم آيات  گفتيمچنانكه پيشتر 

كه آيت كبراي الهي است، هـم در   خدا حجتملاقات  لذاو ستخدا حجتيقين وجود مقدس 

                                                
 

  .٦٠ي  ي غافر، آيه سوره .١



٢٤٦    جان جهان  

در اين بخش بـه ديـدار    پذير است. امكان و انفس درون و هم در جهانو آفاق جهان بيرون 

    پردازيم. مي ارواحنافداهباطني حقيقت نوري و روحي امام عصر

ّٰ  سْـمُ اِ كـه  خدا  جاي عالم از حضور نوري و روحي حجت هيچپيشتر گفتيم كه  هُ وَجْـ و  ا
 ّٰ و  خـدا  حجـت ي نـور  ديدن حقيقـت  خالي نيست.عالم است، قَـيُّـوم مقامي خدا  و به قائم ا

،  اگر چشم باطن بـاز شـود  . نيست سو جا و يك اللّهي آن حقيقت محدود به يك ي وجه جنبه

كجاست كـه از   . ديد را در آن خدا حجتي نوري و روحي  جلوهجايي وجود ندارد كه نتوان 

  ؟ديد خدا را حجتآنجا و لذا نتوان  خالي باشد امام زمان نوري و روحي حضور

 ـما بسيار پيش آمده باشد كه در هر يك از ي شايد برا ي نزديـك دوسـت خـود    مجلس

بينيم و گمـان   را نمي آن دوستست، ايم، ولي چون حواسمان به سخنران و مطالب او نشسته

نزديـك  بسا فرداي آن روز سراغ او را بگيريم و مطّلع شويم كـه   كنيم حضور ندارد و چه مي

  روي ما نشسته بود.   روبه يا

حضرت باشد، اگـر  آن كنيم. اگر دل ما با  را احساس نمي خدا حجتم و حضور ما غافلي

   االله باشد، كجاست كه بتوان آن حضرت را نديد؟ به وجه توجه ما مثل اولياء

  خواهي از او غافل مشو حافظ حضوري گر همي
  

  

  لْهٰاهمِْ اَ  نْـيٰا وَ الدُّ  عِ هْویٰ دَ نْ ت ـَمَ  لْقَ ت ـَتیٰ مٰا مَ 
  

پرسند چـه كنـيم    از من مي: فرمود مي رحوم حاج محمداسماعيل دولابيعارف باالله م

تـوان او را نديـد    پرسم چه كنيم تا خدا را نبينيم؟ مگر مي ؟ و من از آنها مي تا خدا را ببينيم

حجـت و جانشـين    فـداه  ارواحنا الاعظم  االله ةبقيـحضرت ي وجود اوست؟  كه جهان آينه حالي در

، ايشان هم  ي تام اسماء و صفات الهي هستند و هرجا خدا هست جلوهخدا بر روي زمين و 

   ؟ را نديد اي از عالم نگريست و امام زمان توان به نقطه با اين وصف آيا مي .دهستن



  ٢٤٧    و ديدار غيبت

پرسـيدند: آيـا شـما     از عارف معاصر، مرحوم سيدهاشم حـداد  پيشتر نقل كرديم كه

كور است هر چشمي كه صبح از : فرموديد؟ ا مشرّف شده فـداه ارواحناخدمت حضرت ولي عصر

  ١نيفتد. خواب بيدار شود و در اولين نظر، نگاهش به امام زمان

  ديده را فايده آن است كه دلبر بيند
  

  گر نبيند، چه بود فايده بينايي را  
  

 فـداه  ارواحنـا عصر باز شدن چشم باطن براي ملاقات حضرت ولي  اين ديدارنيل به ي  لازمه

محـال اسـت بتـوان      باشد فـداه  ارواحنا عصر است. اگر توجه ما به حضرت وليخويش ن باط در

حضـرت  پيشـتر گفتـيم كـه    جايي را يافت كه ديدار آن حضرت در آن مكان تحقّق نپذيرد. 

بيـرون آمـدن از   ي غيبتـيم.   اين ما هستيم كه در پرده اند؛ از جمع ما غايب نشده مهدي

  .ندباطن و به ظهور نائل شچشم  دنباز ش يعني ي غيبت پشت پرده

شـود آغـاز غيبـت     گفتـه مـي   :فرمـود  مـي  دولابيمحمداسماعيل مرحوم عارف باالله 

پدرشان بود؛ لذا شـيعه   ي با رفتن حضرت به درون سرداب خانه فرجه  تعالي  االله عجلزمان  امام

ن فرو بـريم و در  يب و گريبابرد. اگر سر به ج سر به درون سرداب مي ،رود كه به زيارت مي

    ٢را پيدا كنيم. شايد حضرت ،سرداب درونمان بگرديم

بـه سـرداب غيبـت امـام      رفتند و در حرم عسـكريين  مي به سامراّء دسابق كه افرا

شدند، به عنوان تبرّك سر خود را در چاهي كه در درون سرداب قـرار   مشرّف مي زمان

از  هـم  گرفتند و مشـتي  مبلغي از زائران مي اين كار ي ها بابت اجازه بردند. خادم داشت، مي

را  شـيعه  ناآگاهـان و مغرضـان  دادند. برخي  مي آنهاخاكي كه درون چاه ريخته شده بود به 

معتقد است امامش درون آن چاه مخفي شده و براي ديدن امام خود سـر   كردند كه متّهم مي

ب ديگـري هسـت كـه اگـر     اي بيش نبود؛ اما چـاه سـردا   كند. گرچه اين ياوه درون چاه مي

                                                
 

  .٥١٣طهراني، روح مجرّد، ص  . حسيني١
  .١٧٠ص  الهدي، . طيب، مصباح٢



٢٤٨    جان جهان  

 ـيرا بب خـدا  حجت دتوان ميراستي  به ،دشخص سر به درون آن ببر آن چـاه سـرداب    د؛ن

مشـغول شـود و در    درون خود د و بهبر گريبان سر بهمدتي باطن خويش است. مؤمن اگر 

شـد  خواهد موفّق شود و  چشم باطنش باز مي، بپردازد خويش به جستجوي امام باطن

  .ببيندخويش  دروندر را  خدا حجت

  

  مراتب ظهور باطني

را  خـدا  حجـت اگرچـه  دارد؛ كمترين مرتبه آن اسـت كـه شـخص     مراتبي باطني ظهور

حضرت تشـريف دارنـد و مـرا    آن بيند، لااقل حس حضور را داشته باشد. احساس كند  نمي

  و نظارت و مراقبت ايشان هستم.   تحت نگاهدر محضر و بينند و من  مي

ي  را بـه ديـده  ترين مرتبه همين است كه انسان اگر خدا  هم پايين رت حقحض در ظهور

و  و ائمـه  بينـد. از پيغمبراكـرم   كم احساس كند خدا او را مـي  بيند؛ دست نمي دل

َّٰ وَ اعْبُدِ اولياء مكررّ نقل شده كه:  گونـه   و خدا را آن ١:اکَ يَــرٰ   نَّهُ إِ فَ   اهُ تَـرٰ   تَكُنْ   لمَْ   نْ إِ فَ   اهُ تَـرٰ   نَّكَ أَ كَ    ا

بـه بيـان    بينـد.  ؛ پس او تـو را مـي  بيني او را نمياگر  امابيني؛  عبادت كن كه گويي او را مي

 يـا و پشت حجاب غفلت  اي راه نيافتهاين مرتبه كه حضرت حق را ببيني  بهاگر هنوز ديگر، 

 ـ هاي ظلماني و  نوراني اسيري، احساس كـن آن ذات قدسـي تـو را مـي     حجابديگر  د. بين

هم بايد احساس حضور و نگاه دائمي ايشان را در تمام لحظات زنـدگي   خدا حجتبه  نسبت

 ـ      خارجي اولِ مرتبه حس حضور داشته باشيم. س شـدن شـخص از غيبـت اسـت؛ چـه ح

  خود خدا و ذات احديت.   ، چه حس حضورخدا حجتحضور 

                                                
 

مجلسي، بحارالانوار،  و ٨، ص الشّريعة مصباحي  ، ترجمه گيلاني؛ ١٣، ص١٣، ج المتقّين روضةمجلسي، . ١
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  ٢٤٩    و ديدار غيبت

بينـد؛   مـي ي دل  ه ديدهبخود حضرت را شخص ، حضورعلاوه بر حس  ،ي بعد مرتبهدر 

كنـار و  در آنجـا و   ،كنـد  هرچه نگاه ميهر جا و بيند. به  ديگر چيزها را هم ميهمزمان اما 

؛ اما هنوز غيـر را  كند ه ميشاهدمحضرت را آن  ،ي لحظات در همه كس، آنچيز و  آنهمراه 

  بيند.   هم مي

درون همـه   چيـز و  شخص همراه همهيي است كه هحلمر ،مدو يمرتبهدر ديدن خدا هم 

َّٰ يـْتُ رأََ وَ  لاّٰ يْتُ شَيْئًا إِ ا رأََ مٰ بيند؛ ميرا  حضرت حق ،چيز چيـزي   ١:وَ بَـعْـدَهُ وَ مَعَـهُ وَ فِيـهِ  قَـبْلـَهُ  ا

را نديدم مگر آن كه او را پيش از آن چيز و پس از آن چيـز و همـراه آن چيـز و درون آن    

    .كردمچيز مشاهده 

يـي  عالم آيينه هر يك از موجوداتر به همين گونه است. هم ام خدا حجتدر ديدن 

نماي حضـرت حـق،    ي تمام آيينه دراسماء و صفات خداوند تام  ي هجلوبازتابي از است كه 

ي وجود هر  آيينه نموده است. لذا درجلوه در آن پرتو افكنده و ر آن ب ،خدا حجتيعني 

شـود و  رتبه همه چيز آيينه مـي م اين در ٢شود.ديده مي خدا حجتجمال  اي از جلوه موجود

  شوند. ديده مي حضرتبا هر چيز و همراه هر چيز، آن 

پـيش رود كـه غيـر از     يقـدر  بـه در مسـير ولايـت   شخص كه  استي بالاتر آن  مرتبه

  را ببيند.   خدا حجت ،گرداند كس را نبيند. هرطرف روبرمي چيز و هيچ هيچ خدا حجت

ــه   ــا ت ــا بنگــرُم، دري ــه دري ــنُمب   وي

  به هر جا بنگرم، كوه و در و دشـت 
  

  به صـحرا بنگـرُم، صـحرا تـه ويـنُم       

ــنم   ــه وي ــا ت ــت رعن ــان از قام   نش
  

                                                
 

 .٤٩، ص ١اليقين، ج  كاشاني، علم . فيض١

تمريني براي نيل به همين مرتبه است. خدا ما را به حقايق زيارت آشناتر  زيارت مرقد مطهر ائمه. ٢
دور تا  احدي در حرم نيست. هرچه كنيم؛ ببينيم جز امام مي كه چشممان را باز  ر حرم ائمهكند كه د

ن. ك.  در همه پيداست. دور حرم است، اشخاص و اشياء، هر چه هست، همه آينه است و عكس امام
  توشه ديدار. طيب، ره



٢٥٠    جان جهان  

ِّٰ بـْنَ رَسُـولِ ا َ عرض كـرد:   صادق امام خدمتشخصي  اي فرزنـد  : عَرِّفْنـِی نَـفْسَـکَ  ا

ا حضرت به اصحاب دستور دادند دسـت و پـاي او ر  رسول خدا خودت را به من بشناسان! 

 مقـداري  دانسـت  نمـي بيندازنـد. او كـه شـنا     ،بگيرند و به وسط دريا يا رودي كه آنجا بـود 

گـاه حضـرت فرمودنـد او را     وپا زد و بالا و پايين رفت و چند قورت آب خـورد؛ آن  دست

ِّٰ بـْنَ رَسُـولِ ا َ بيرون بكشيد. او را كه بيرون آوردند؛ دوبـاره عـرض كـرد:      عَرِّفْنـِی نَـفْسَـکَ! ا

حضرت دوباره دستور دادند او را در آب بيندازند و همان ماجرا تكرار شد؛ اما باز هـم آرام  

اش را تكرار كرد. براي بار سوم حضـرت دسـتور دادنـد او را وسـط آب      نگرفت و خواسته

هاي آخر رسيد و نزديك بود غـرق شـود.    وپا زد تا به نفس قدر در آب دست كنند. او آنبيف

اي نشسـت و ديگـر چيـزي نگفـت.      بـار گوشـه   را بيرون كشيدند. اين به دستور حضرت او

گفت: آخـرين بـار    ؟عَرِّفْنـِی نَـفْسَـکَ گويي  اصحاب به او گفتند: چرا ساكت شدي و ديگر نمي

آمدم و  رفتم ديگر بالا نمي كه اگر پايين مي كه سرم را از آب بيرون آوردم و نفس آخرم بود

ي خام است و يك سجاده  چيز نيست و زمين مثل نقره يچي زمين ه ، ديدم روي كرهمردم مي

چيـز در عـالم    هـيچ  و جز امام صادق اند روي آن نشسته و امام صادق است افتاده

  ١نيست.

در ديدن خدا نيز بالاترين مرتبه اين است كه شـخص جـز خـدا هـيچ چيـز نبينـد. در       

 ٢:اکَ مُنحَرفِـاً ارِفاً وَ عَن سِـوٰ ونَ لَکَ عٰ کُ أَ فَ  مناجات شعبانيه به اين مرتبه چنين اشاره شده است:

  تو را بشناسم و از هر چه جز تو رويگردان باشم.تا 

  ي پنـدار دريدنـد   مردان خـدا پـرده  
  

  يعني به جهان غير خدا هيچ نديدنـد   
  

                                                
 

   .٢٠٦. طيب، مصباح الهدي، ص ١

  .٩٩، ص ٩١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٢٩٩، ص ٣ الاعمال، ج طاووس، اقبال . سيدبن٢



  ٢٥١    و ديدار غيبت

و حركـت در   بيـت  از راه تزكيه و تهذيب و محبت اهـل  ،سالك در سير انفسيپس 

رســد كــه جــز  كنــد و بــه جــايي مــي ر را طــي مــيمراتــب ظهــو مســير رضــايت آنــان،

يابـد؛ سـپس همـراه هرچيـز و      بيند. ابتدا به حس حضور راه مي هيچ نمي ارواحنافداهخدا حجت

  بيند ولاغير.   را مي خدا حجتدر انتهاي راه فقط  وبيند؛  را مي خدا حجتدرون هرچيز 

را داشـته  احسـاس  ايـن  و اول ظهور را در خود ايجـاد كنـيم    ي مرتبهكم  بكوشيم دست

 ـ    حضرت هميشه و همهآن كه  باشيم كـه   يمجا ناظر ما هستند. لااقل مثـل فـرد كـوري باش

  ١.كند نگاه ميو او را  كسي دربرابر او نشسته است كند داند و احساس مي بيند؛ اما مي نمي

ها براي رسيدن به حس حضور است. اگر حـس حضـور دسـت     ها و تزكيه تمام عبادت

 خـدا  حجـت شـود. در محضـر    طـي نمـي   خـدا  حجـت اي بي حضـور   زندگي ما لحظهدهد، 

جنگـيم،   ورزيم، مي كنيم، سياست مي خوريم، معامله مي خوابيم، مي ايستيم، مي نشينيم، مي مي

هاي زندگي ما  ي فعاليت . همه كنيم و ... ، عبادت ميپردازيم به درس و تحقيق و تدريس مي

همراه و كنار ما هسـتند؛ اگرچـه مـا كـوريم و      مهديت با اين احساس است كه حضر

  بينيم. نميايشان را 

                                                
 

شود؛ بعضاً در عبادات و  . پيامدهاي منفي عدم احساس حضور به ارتكاب مناهي و معاصي محدود نمي١
و  باشند كنار شخصي نشستهشود. مثلاً در مجلسي امام زمان اذكار و رياضات هم اين تبعات ظاهر مي

 ي ي محصول و فايده گاه آن حضرت، مشغول ذكر گفتن باشد. همهنگاهش كنند و او غافل از حضور و ن
روي خود را از امام شخص و ديدار ايشان است. آيا محروميت نيست كه  ذكر، رسيدن به امام زمان

اگر به احساس حضور چنين شخصي برگرداند و ذكر بگويد و حضور آن حضرت را درك نكند؟   زمان
ذكر است، ولي محتوايش عين غفلت و نسيان است؛ مثل  ظاهر در فقط كرشذشود كه  نائل شود، متوجه مي

برسد؛ شب آخر كه  فداه ارواحناكرد تا خدمت حضرت ولي عصر نشيني مي شخصي كه در مسجد سهله چلهّ
اش رفت تا اذكارش را تمام كند. عبادت و ذكر و رياضت  اعتنا سراغ سجاده حضرت تشريف آوردند، او بي

  مشغول نكند كه از خود مذكور بازمانيم. مذكورحاضر باشد؛ اما حواس ما به ذكرگفتن باشد.چنان ما را 



٢٥٢    جان جهان  

بينـد. ابابصـير از    را مـي  خدا حجتانسان در بدو تولّد  كس كور مادرزاد نيست. البتهّ هيچ

خندند  آنكه كسي كاري به آنها داشته باشد، مي د: چرا گاهي نوزادان بييپرس امام صادق

بيند و حجابي بـراي او   را مي خدا حجتپاسخ فرمودند: كودك  كنند؟ حضرت در يا گريه مي

شـود، بغـض و    از او غايـب مـي   خدا حجتخندد و وقتي  بيند، مي نيست؛ وقتي ايشان را مي

شـود.   شويم؛ اما كوري بـر مـا عـارض مـي     در اين عرصه همه بينا متولّد مي ١.كند گريه مي

بـه خداونـد    چنانكـه امـام سـجاد    كند. ا ميآلود و نابين اعمال و آمال ديدگان ما را رمد

تنها اعمال زشت يا آمال و آرزوهاي دنيوي بندگان آنهـا را در پـرده قـرار     :دارند عرضه مي

ــت.  ــاخته اس ــروم س ــدارت مح ــه   ٢داده و از دي ــرديم ك ــر ك ــديث را ذك ــن ح ــتر اي  پيش

ِّٰ  نْ لـُو مِـ تخَْ ضَ لاٰ رْ نَّ الأَْ أَ لَمُـوا وَ اعْ  فرماينـد:  مـي  اميرالمؤمنين َّٰ  عـَزَّ وَ جَـلَّ وَ لٰ حُجَّـةِ ا  کِـنَّ ا
و بدانيـد كـه زمـين از حجـت      ٣:فُسِـهِمْ ن ـْأَ  عَلـیٰ  افِهِمْ رٰ سْـإِ وَ  رهِِمْ وَ جَـوْ  مِهِمْ ا بِظلَْ هٰ قَهُ عَنْ خَلْ سَيُعْمِی 

روي خلايـق در زيـان    ماند و لكن به سبب ظلم و ستم و زيـاده  خداي عزّ و جلّ خالي نمي

ي حجـت الهـي نابينـا     ، خداونـد بـزودي آنهـا را از مشـاهده    (گناهان) ر خويشتنرساندن ب

چشـم مـا تمـاس يابـد و ماننـد پيـراهن        ن حضرت بهي رداي آ گوشه ميدواريما سازد. مي

اما حال كه  ا شفا دهد.ما ر بينا كرد؛ها كوري،  را پس از سال كه يعقوب نبي يوسف

و بـا   حجـت  حساب آوردن حضور حضرت با بهنابيناييم، بكوشيم با احساس حضور و 

 تب بعـد استشمام عطر ايشان زندگي كنيم. اگر اين راه را طي كرديم، به ياري خداوند به مرا

حضـرت  آفـرين   آوريم و حضور بهجت هم نائل خواهيم شد و سر از فضاي شهود بيرون مي

  كنيم. مشاهده مي هستي را در فضاي عالم فداه ارواحنا االله بقية

                                                
 

 .٣٨١، ص ٥٧و ج  ٣٨٢، ص ٢٥و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٥٨٤، ص ٢الشرّايع، ج  . صدوق، علل١

و محدث قمي،  ١٥٨، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سيدبن٥٨٣، ص ٢المتهجد، ج  طوسي، مصباح .٢
 هاي ماه رمضان، دعاي ابو حمزه ثمالي. مفاتيح الجنان، اعمال شب

  .١٤١. نعماني، غيبت، ص ٣
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 رتفرمودنـد حض ـ  امـام كـاظم  ي ظهور عمـومي اسـت؛ اينكـه     هور فردي مقدمهظ

حضـرت  آن ي  شود كسي يار برجسته آيا مي ١؛به سيصدوسيزده يار نياز دارند ارواحنافداهمهدي

و از لاك  نائـل شـوند  ظهـور انفسـي    بهبايد ابتدا باشد و ايشان را نبيند؟ سيصدوسيزده نفر 

 پـرورش يابنـد   اي گونه بهوراني و معطّر ظهور راه پيدا كنند و غيبت بيرون آيند و به فضاي ن

ظهـور آفـاقي رخ دهـد و قيـام      ،پـس از آن  تـا  ؛حضرت چيزي نبيننـد آن م جز كه در عالَ

  .واقع شود و محبت حضرت براي حاكميت توحيد و عدالت و نيكي و امنيت و پاكي

رؤيـا،  ايـن مراتـب شـامل     .مراتبـي دارد  ديدار باطني امام زماننيز به لحاظ ديگر 

  .  است، مشاهده و درنهايت معاينه  مكاشفه

امر بسيار خطيري  كه است شهودديدن حقيقت آن حضرت در اوج كمال   ي معاينه مرتبه

امـا  را ببينـد؛   حجـت  حضرت شخص در رؤيا يا مكاشفه يا مشاهدهاست. ممكن است 

آمـادگي خـاص و   است كه  ٢بالمعاينهديدار  نيست. ديدار واقعي و ناب درصداين ديدار صد

همـان اسـت كـه    بالمعاينه  ارواحنافـداه امام عصر ي ديدن حقيقت نورانيه ٣.طلبد مي اي العاده فوق

  ٤.معرفت خداوند عزّوجلّ است معرفت من به نورانيتاند:   فرموده اميرالمؤمنين علي

                                                
 

١٦٣الانوار، ص مشكاةالحسن،  بن . علي .  
ا فَـعَلَ ذٰ إِ فَ  اند: االله در بالاترين مرتبه به معاينه اشاره فرموده در مقام بيان مراتب سلوك الي . امام صادق٢
آيد  ترين منزل فرود مي : پس چون اين كار را انجام دهد، در بزرگبِهِ ايَنَ رَبَّهُ فِی قَـلْ فَـعٰ  یٰ کُبرْ ةَ الْ زلَِ مَنْ لِکَ نَـزَلَ الْ ذٰ 

  )٢٥، ص ٦٧بيند. (مجلسي، بحارالانوار، ج  عيان مي و پروردگار خويش را در قلبش به
بار  ، يكيطباطباي قاضي سيدعليآيت الحق مرحوم آملي از شاگردان  االله شيخ محمدتقي . نقل است كه آيت٣

در دل شب احساس سپس د. ردريافت ك ارواحنافداه االله بقيةاز استاد دستورالعملي براي ديدار حضرت به اصرار 
ي او وارد  با نزديك شدن، فشاري بر سينههستند.  . فهميد حضرت مهديآيد سمت او مي كرد نوري به

آورد و قالب تهي  او يقين كرد كه تاب نميتر شد،  زديكحدي به او ن نور از آن كه وقتي شد؛ تاجايي مي
طهراني، مهرتابان، ص  (حسيني حضرت را قسم داد و التماس كرد كه جلوتر تشريف نياورند.خواهد كرد. لذا 

٣٣٢(  
  .١، ص ٢٦مجلسي، بحارالانوار، ج و ٣٦، ص ١النّاصب، ج  حائري، الزام و يزدي ٦٨علوي، مناقب، ص . ٤
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  چند نكته

 ـ فـداه  ارواحنـا  مهدي گرچه ديدار حضرتنخست اينكه  تـرين   تـرين و نـازل   ي در پـايين حتّ

ديدن وقتي  بايد بدانيماما  داشتني و زيباست؛ است، بسيار دوستي ديدار كه همان رؤي مرتبه

ديـدن ظـاهري وقتـي     تعبير ديگـر  به .هاي شخص باشد ارزشمند است كه توأم با شايستگي

  باطني باشد. نارزش واقعي دارد كه توأم با ديد

بـرد   مي ي كامل بهرهاز آن حضرت كسي هم  فداه ارواحناخدا حجتظهور عمومي دوران  در

 و ظاهر بودنـد كه  قبليازده امام از  كما اينكه ؛رسيده باشدو باطني كه به ظهور فردي 

 در اثر جهـل، جهالـت،  زيادي  جمعيت بسا و چه بردندنبهره   همه؛ ندداشت هايشان رابه مردم 

امـام حقيقـت    .ضرر كردنـد  بزرگواران آنكنار  ديدن و بودن دراز عهدي يا مخالفت،  سست

 ـ  عده ١:بـِهِ كَثـِيراً  یيُضِلُّ بـِهِ كَثـِيراً وَ يَـهْـدِ  :فرمودقرآن  در مورد خداوند. قرآن است  اي زيـادي ب

 لاٰ : فرمـود و نيـز   شـوند.  هدايت مي نيزي زيادي  عدهو افتند  قرآن به ضلالت و گمراهي مي
 سانيك ي پيشين ائمهدر زمان  كنند. جز پاكان با آن تماس پيدا نمي ٢:نَ مُطَهَّـرُو لاَّ الْ إِ يمََسُّـهُ 

 ـ امـام  معرفت  وكه اهل معرفت بودند و به شناخت  مندي نصيبشان شد حقّ بهره ت بـه نوراني

 ـ ائمه مرقد . درمورد زيارته بودنديافتراه   ارفِـاً بحَِقِّـهِ عٰ  امـام  بـر زيـارت   تانيز در رواي

كنـد   مـي  ي كه زيارتامام بهبرد كه  مي ي كامل كسي بهرهكه است  ديدهذكر گر تأكيد شده و

را  اصـلي ي  هـم كسـاني بهـره    االله بقيـة حضـرت  در ظهور عمومي  .معرفت داشته باشد

و يـاران  ي نزديـك   آنها حلقه يافته باشند. راه ظهور باطني ده و بهوببرند كه اهل معرفت  مي

ت خاصباشند. مي فداه ارواحناخدا حج  

                                                
 

  .٢٦ي  ه، آيهي بقر . سوره١
 .٧٩ي  ي واقعه، آيه . سوره٢



  ٢٥٥    و ديدار غيبت

زميني كـه   ١.غير از زمين دنياست فداه ارواحنا بقيةااللهزمين ظهور حضرت  ي ديگر اينكه نكته

هاي ديگري نيز قابل تصـور اسـت.    كه ارض شناسيم، ارض عالم خاك است؛ درحالي ما مي

اگر مراتـب عـالم هسـتي را بـه     تقابل پستي و بلندي هستند. به  اشاره ارض و سماءتعابير 

 ،ي دوم آن ارض و طبقـه  ،ي اول آن توان گفـت طبقـه   ، ميان تشبيه كنيمطبقات يك ساختم

بـر ايـن    .شود سماء مي ي بالاتر رفتيم، آنجا ارض و طبقهي دوم  سماء است و چون به طبقه

ـَـوْ كـه   ي قـرآن  قابل تصور خواهد بود. ظاهر اين جمله ٢ارض ملكوت اساس لُ الأَْ ي ضُ رْ مَ تُـبـَدَّ
روز قيامت است. زميني كه ناظر بر ، شود غيرزمين تبديل مي زمين به  كه يروز ٣:ضِ رْ  الأَْ غـَيرَْ 

رض قيامـت فاقـد آنهاسـت.    ا طور قطـع  هايي دارد كه به كنيم ويژگي ما روي آن زندگي مي

بـاطن  امـا  و مرگ در ارض قيامـت وجـود نـدارد.     و پيري و بيماري فرسودگي براي مثال

است و اگر كسـي   و حاكم دائماً ظاهر در آن خدا تحجزميني است كه  ناظر بر ي مزبور آيه

غيبتي نخواهد بود. اگر بتوانيم بـه ارض دل راه  محجوبيت و ن سرزمين راه يابد، براي او به آ

هـا مـال عـالم گـل      ها و حجاب ي غيبت يابيم، ديگر غيبت معنايي نخواهد داشت؛ زيرا همه

  ست.خدا حجت دائميو فرمانروائي ي ظهور  عالم دل عرصه ولياست؛ 

  

 صـحه بنابه احايـث شـيعه و سـنّي و آنچـه كشـف مكاشـفان بـر آن        بعد اينكه  ي نكته

و قيامـت   خـدا  حجتو ظهور و تجلّي خداوند، ظهور  گذارد، قبل از برپايي قيامت كبري مي

اگر از دنيا جز يـك   آمده است: خدا در حديثي متواتر از رسول شود. واقع مي صغري

                                                
 

  .٣١٨الهدي، ص  . طيب، مصباح١
مهدويت داشت و در هنگام حيات مباحث كتابي از هانري كرُبن، متفكرّ فرانسوي كه ارادت خاصي به نام . ٢

  رسيد. بارها به محضر علاّمه طباطبايي
  .٤٨ي  ي ابراهيم، آيه . سوره٣



٢٥٦    جان جهان  

مـن    گردانـد تـا مـردى را از اهـل     مـي د، خداوند آن روز را چندان طولانى روز نمانده باش

   ١.برانگيزد كه نامش نام من باشد و او زمين را پر از عدل و داد كند

. شـود  گفته ميي نهايي، قيامت كبُري و به مرتبه ي نخست ظهور، قيامت صغري به مرتبه

ر خود خدا؛ يعني زماني كه خداونـد  ظهو ست و قيامت كبريخدا حجتظهور  قيامت صغري

 ِِّٰ  ؟لِمَـنِ الْمُلـْكُ الْيـَوْمَ فرمايـد:   ي آن مـي  شود. قرآن دربـاره  كند و غيري ديده نميتجلّي مي
  امروز حاكميت از آن كيست؟ از آن خداوند يكتاي قهار.  ٢:ارِ احِدِ الْقَهّٰ الْوٰ 

پـيش از  ن است كه آفاقي اي هورظ مقصود از. دو گونه است؛ آفاقي و انفسي رصغاظهور 

ي ظاهري و ملكي عـالم،  بـراي    در جنبه فـداه  ارواحناالاعظم بقيةااللهحضرت فرا رسيدن قيامت، 

ي  گيرنـد. در جنبـه   دست مي كنند و زمام امور عالم را به شوند و قيام مي ظاهر ميبشر عموم 

درپيش گرفته، قبـل از اينكـه بـه    االله مسير سلوك را  االله كه به قصد لقاء انفسي نيز سالك الي

نائـل   خدا حجتيابد و به ديدار و شهود  ولايت راه مي مستقيم توحيد برسد، به صراط وادي

  ٣.شود مي است كه به شهر توحيد منتهي شاهراهيامام  شود. مي

روز تجلّي تـام حقيقـت توحيـد     سالك انفسيكبراي  قيامت االله در سير الي به بيان ديگر

 خـدا  حجـت تواند به لقاءاالله برسد كه قبل از آن به لقاء  كسي ميتنها  در سلوك براي اوست.

 ـت . بدون ملاقـات  ه باشدداست، نائل ش حضرت حقكه مظهر تامملاقـات خـدا    خـدا  حج

در درون، در سير خـود بـه قيامـت     خدا حجتمحال است كسي بدون ملاقات  محال است.

                                                
 

ُ ذٰلـِكَ الْيـَوْمَ حَـتىّٰ يَـبْعَـثَ رَجُـلاً مِـنْ إِ ا لَوْ لمَْ يَـبْـقَ مِـنَ الـدُّنْـيٰ  :٥٥، ص  ٢، ج  سطالاو ، المعجم . طبراني١ ّٰ لاّٰ يَــوْمٌ لَطـَوَّلَ ا
  .٨٦، ص ٥١ج مجلسي، بحارالانوار، : و با اندكي اختلاف رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً.يمَْلأُ الأَْ  یسمِْ يوُاطِئُ اسمُْهُ ا یهْلِ أَ 
  .١٦ي  ي غافر، آيه سوره. ٢

 توان دريافت ز اينجا ميا .. اگر كسي به صراط ولايت وارد نشود، مسلّماً به مقصد توحيد نخواهد رسيد٣
دست  خدا به حجتدر باطن اند، يقيناً ولايت را پذيرفته و  هاه يافتتوحيد ر اديي سالكاني كه به و همه

را اظهار و علني  خدا كرده و ايمان و بيعتشان با حجت در ظاهر تقيهبنا به عللي اند، ولو  بيعت داده
 نكرده باشند.



  ٢٥٧    و ديدار غيبت

 ،آفاقي، قبل از قيامت كبراي عـالم  گونه كه در ظهور نهماانفسي و لقاءاالله نائل شود. كبراي 

شود؛ در ظهور انفسي نيز قبل از اينكه قيامت كبـراي   در جهان آشكار مي خدا حجتشك  بي

در  خـدا  حجتشود و به ديدار  ي او برپا مي ي سالك برپا شود، قيامت صغراي انفسيه انفسيه

    د.گرد نفس و درون خود نائل مي

  

  ت و تكذيب مدّعي مشاهدهامكان  رؤي

در تـوقيعي كـه بـه     صـغري دوران غيبـت   پايـان در  ي ديگر اينكه امام زمـان  نكته

ري نوشـتند  بن عليمد سادَّعَـى فَمَـنِ  لاٰ أَ  .ةَ اهَدَ الْمُشٰـ یمَـنْ يـَدَّعِ  یشِـيعَتِ  یتِ وَ سَـيَأْ :  ، فرمودنـد  محم 
ــلَ  ةَ اهَدَ الْمُشٰــ ــفْيٰ  خُــرُوجِ  قَـبْ ــوَّةَ  لاٰ  وَ  حَــوْلَ  لاٰ  وَ  مُفْــترٍَ  اذِبٌ كٰــ فَـهُــوَ  ةِ الصَّيْحَـــ وَ  انِیِّ السُّ ــ ِّٰ ِ لاّٰ إِ  قُـ  یِّ الْعَلِ

ند. آگاه باشيد شو مي نمي  آيند كه مدعى مشاهده ميكسانى نزد شيعيان من  بزودي ١:الْعَظِـيمِ 

 ـ  ي آسمانى ادعاي مشاهده كنـد  هركه پيش از خروج سفيانى و صيحه ار ، دروغگـو و فريبك

  اي جز براي خداي متعال نيست. و هيچ حول و قوه است

غيبـت آن   در دوران ي ديدار امام زمان چگونه با مسأله موضوعاين  ديداكنون بايد 

  قابل جمع است.  حضرت 

وران در دمـردم  انـد كـه    اولاً احاديث فراواني كه در تبيين معناي غيبت تصـريح نمـوده  

شناسند؛ احتمال نفـي مطلـق    ند؛ ولي ايشان را نميبين را مي حجت حضرت غيبت كبري

  سازند. ي آن حضرت در دوران غيبت به استناد توقيع مزبور را منتفي مي مشاهده

بحرالعلـوم،   ي طـاووس، علاّمـه   ي شـيعه، چـون سـيدبن    وارسته عالمانثانياً بزرگاني از 

بـه خـدمت حضـرت     و بسياري ديگر كه ماجراي تشرفّشـان  حلّي، مقدس اردبيلي ي علامّه

                                                
 

  .٣٦١، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٥١٦، ص  ٢، ج الدين ، كمال . صدوق١



٢٥٨    جان جهان  

اسـت، در تـاريخ    ذكـر شـده    ي معتبـر هـا  در دوران غيبت كبري در كتاب فداه ارواحناعصر ولي

    اراني قابل انكار و تكذيب نيستند.شك چنين بزرگو بسيارند و بي

اسـت كـه   مقصـود از مشـاهده ايـن    ؛  جدا از هم هستند مفهومدو   مشاهده و ديدارثالثاً 

ي امـام   تواند به حضور امام راه يابد و طبـق فرمـوده   ، مي اده كندگاه ار شخصي ادعا كند هر

راه   بايد او را تكـذيب كـرد؛ زيـرا در دوران غيبـت      ،هركس چنين ادعايي داشت  زمان

طـور   توانند توفيق ديدار خود را به كسي بدهند؛ اما ايـن  حضرت مي .طرفه است ارتباط يك

راه ديـدار    سو نلذا از آبرسد.  ت امام زمانهر وقت بخواهد بتواند خدم ينيست كه كس

معرفّي كننـد   ي، خواهند توانست خود را به شخص اراده كنند گاه امام زمان هر باز است.

راه بسته اسـت و كسـي نخواهـد     سايرينو ازجانب سو  اما از اين ؛دتا با ايشان ملاقات نماي

 فرمـايش امـام زمـان    ،ر ايـن بناب.  برسد به حضور امام ،باشدوقت مايل توانست هر

حضـرت  آن خدمت تواند به  مي ،كه مدعي باشد هروقت بخواهداست كسي ناظر بر تكذيب 

  است.   فريبكار دروغگو و برسد و ايشان را ببيند؛ چنين شخصي

و امر نيابـت   صغريتوقيع مزبور به مناسبت اعلام ختم دوران غيبت  اينكهدقّت در رابعاً 

سازد سخن آن حضرت نـاظر   صادر شده است، روشن مي ام زماني ام و وكالت خاصه

ي توأم با دعـوي نيابـت و نماينـدگي از جانـب حضـرت       بر نفي و تكذيب ادعاي مشاهده

عـاي  كـه اد را كسـاني  بنـابراين   و به تعبير ديگر، بابيت است؛ نه مطلـق ديـدار.   مهدي

 ـتا د اي قرار دهنمهن را مقدآخواهند كنند و ميمشاهده مي نيابـت و  ، تبراي خود مقام بابي

ردك ببايد تكذي ه قائل شوند،وكالت خاص.   

را كـرد، تكـذيبش كنيـد؛ بـدين      اينكه هركس ادعاي ملاقات امـام زمـان     خامساً

اسـت و مطلـب خيلـي     مختصري از امام زمـان  ، فقط پرتومعناست كه آنچه ديده است



  ٢٥٩    و ديدار غيبت

لـذا  ! ؟كجـا  فـداه  ارواحنـا الامـر  خود حضرت صـاحب آنچه او ديده كجا و  ١بالاتر از اين است.

و سـرگرم  دلخوش  ،ه آنچه ديدهخيلي بنبايد را ديده است،  اماماي از  جلوهشخصي كه 

هـا در آن متوقـّف شـود و از     ممكن است سال ،باشد؛ زيرا با ديدن تار مويي از آن حضرت

چنانكـه   .بـاز بمانـد   اخد حجتپيشرفت و رشد در مسير بندگي خداوند و نزديكي بيشتر به 

و دشـوار اسـت   در زمان غيبت امري خطير و  مهدي حضرتخود  ارديدقبلا نيز گفتيم 

بسياري از كساني كه توفيق ديـدار برايشـان حاصـل    آمادگي و شايستگي بالايي نياز دارد. 

و يصـين  خص، ايـادي بسا ديـدار يكـي از    اند؛ بلكه چه شده است، خود آن حضرت را نديده

شوند، نصيبشان شده است  الغيب ناميده مي ايشان كه ابدال، اوتاد، نقباء يا رجال ييژهياران و

دارنـد،   ارواحنافـداه عصـر  ولـي  و به علّت اينكه آن بزرگواران رنگ و بو و مشابهتي با حضرت

خـود آن حضـرت موفّـق     ديـدار اند بـه   اند، گمان كرده اشخاصي كه به ديدارشان نايل آمده

  ايم.  خدا نايل شده نبايد اظهار كنند ما به ديدار حجتچنين كساني اين اند. بنابر شده

بـر   مهـدي حضرت  واقع شده و اضطرار و در شرايط خاصاشخاص برخي  سادساً

يـا در حـال    نـد، اهرا پاسـخ فرمـود   شانيا سؤال ندا هرا حل كرد شانمشكل ه،ي كردتجلّ آنها

و بعضـاً ايـن امـر را بـراي      بر آنها شده استيي  رفته و تجلّييي مورد عنايت قرار گ معنوي

صـداقت   سخنشاندر ند و عا نيستدر مقام اد اين قبيل اشخاص غالباً .اند ديگران بازگو كرده

 هدو به اصطلاح دكّان باز كـر  خلق را گرد خود جمع كنندد نخواه نمييستند و اد نشي؛ دندار

كند در عالم خارج تشرفّ پيدا كـرده   مي موارد گر چه بيننده گماناين در  .دنانداري كندكّو 

طور كه پيشـتر نيـز    شود و باطني است. همان در درون شخص واقع ميديدار غالباً  است، اما

باشـد.   ترتيب، رؤيا، مكاشفه، مشاهده و معاينه مـي  اشاره شد، ديدار باطني مراتبي دارد كه به

خـواب وبيـداري، در حـال    اغلب اين اشخاص ديدارشان در خواب و عالم رؤيـا يـا بـين    

 است و ندرتاًي مشاهده در مرتبهباطني  ديدنگاهي هم خلسه، در عالم مكاشفه بوده است. 

                                                
 

  .  ٣٢١الهدي، ص  . طيب، مصباح١



٢٦٠    جان جهان  

؛ ر نيستديدن با چشم سمعاينه گيرد. معاينه در قلب صورت مي .باشد ميي معاينه در مرتبه

كـه از  پـذير اسـت    و تنها براي كساني دسترسـي  باطن استو  چشم دل ،رّبا چشم س ديدن

  .نفس عبور كرده باشندوادي 

 ـ چشود، تنها درصدي از حقيقـت   ده مياز معاينه دي قبلآنچه در مراتب  ه ديـده  يـزي ك

ترين مقدار اسـت؛ در مكاشـفه انـدكي بـه آن      پايين شود را داراست؛ اين درصد در رؤيا مي

معاينـه  شـود؛ تـا اينكـه در     نسبت، مقـداري اضـافه مـي    شود و در مشاهده هم به افزوده مي

حتّـي اگـر انـدكي از نـور     هـا   ي اين ديدن گردد. البتهّ همه صورت كامل ديدار حاصل مي به

، بسـيار  بيننـد  بـراي خـود افـرادي كـه مـي     جمال حضـرت در آن مـنعكس شـده باشـد،     

  .استبخش  لذّتداشتني و  دوست

ي صـفحه  بـر  فـداه  ارواحنـا مهدوي ي از حقيقتپرتو از معاينه ترينيي پامرتبه هايديدندر 

 رسـند، خـدمت حضـرت مـي    گونـه  ايـن  كـه  لذا كساني شود. بندد و ديده مي نفس نقش مي

 در عالم بيـرون در اگر حضرت  كه؛ درحاليبيندحضرت را نمي ست،آنها كنارشخصي كه در 

آنهـا  كه دهد اين نشان مي .ددنيد ايشان را ميهم بايد  ديگران شتند،دا جسماني جا حضورنآ

در يكـي از مراتـب رؤيـا،     ،در فضاي درون خـود بلكه ؛ دنبينمينبيرون  در عالم حضرت را

    .دبينن مي ي معاينه مكاشفه، مشاهده يا مرتبه

بـا برخـي تفكـّرات،     نسبيت و خطـا وجـود دارد و ديـدن،    ،در ساير مراتب جز معاينه

 ـ  .ذهنيات و تخيلات شخص مخلوط استخُلقيات، اعتقادات، روحيات،  ا چيزي كـه در رؤي

ي از حقيقـت خـارجي بـا بافـت شخصـيت         شود، تركيبي است از پرتـو  و مكاشفه ديده مي

در رؤيـا يـا    پوسـت  هيـك سـيا   ممكن اسـت لذا  فكري، رواني، اعتقادي و اخلاقي شخص.

رؤيـا يـا   در  يـك سفيدپوسـت  و  بينـد بوست پ را سياه حجت حضرت ي خود، مكاشفه

آن  بـا  فـرد  نقش نفس خوددر اين موارد  ند.بيبپوست حضرت را سفيدآن  ي خود،مكاشفه

 اي مـنعكس شـده كـه    در آيينه صورت شخصي كهتصوير  بمانند است؛ دهتركيب شحقيقت 

اي عبـور كـرده كـه     نوري كـه از پنجـره  مانند يا ؛ است خود آيينه نيز رنگ و طرحي داشته



  ٢٦١    و ديدار غيبت

كـه بـر    يـي  اشـي نقّ همانند ياي آن رنگي خاص داشته است  چهارچوب آن شكلي و شيشه

خود داراي بافت و طرحي بوده است. در نتيجه آنچه ديـده   بوم نقاشي، بومي كشيده شده كه

از نـور بـا    اسـت  اي يا آميزه ،از صورت شخص با رنگ و طرح آيينهاست شود، تركيبي  مي

نقش ترسيم شده بـر بـوم بـا بافـت و     از  است تلفيقييا  شكل چهارچوب و رنگ شيشه و

و خصوصيات رواني، فكري،  ي نفسصفحه ،بوم ود از آيينه، پنجره يا. مقصوم نقّاشيطرح ب

اعتبار چنداني ندارند و به اين جهـت   لذا رؤيا و مكاشفه خود فرد است. اعتقادي و اخلاقي

  نيستند.   و حجت شود رؤياها و مكاشفات قابل استناد است كه گفته مي

 القـدر  عـارف جليـل   تاي در نجف اشرف خـدم  است كه شخص اهل مكاشفه شدهنقل 

 فـداه  ارواحنـا  گويد حضرت مهـدي  رسد و به ايشان مي مي االله سيدعلي قاضي طباطبايي آيت

االله قاضـي كـه    باشند؛ تشريف بياوريد به خدمت ايشـان برسـيم. آيـت    اكنون در حرم مي هم

ينـد:  فرما اي دروني بوده است، در پاسـخ بـه او مـي    متوجه بودند آنچه او ديده، تنها مكاشفه

  ١.آيم بنده نمي شما تشريف ببريد و خدمت حضرت برسيد؛

خـواب  در ديشـب   كسي بگويـد اينكه . ت نيستحج براي ديگران يقيناً مكاشفه و رؤيا

 او حـرف  اسـتناد   بـه شـوند   مكلّـف نمـي   ديگران چنين بكنيد؛فرمودند  ديدم امام زمان

نهاآبراي آن شخص خواب  ؛دايجاد كنني خود هتغييري در روي حتّـي بـراي    ت نيست.حج

خود شخصي كه رؤيا ديده نيز تنها وقتي قابل عمل خواهد بود كه با موازين ظـاهري ديـن،   

تعارضي نداشته باشد. پس گر چـه ممكـن    ي معصومان يعني عقل، قرآن، سنّت و سيره

 ما؛ ات داشته باشديحج ،دهنايل شكسي كه به شهود  براي خود مراتبيدر  شهود باطني است

بـود كـه    دنبال ايننبايد لذا  يت ندارد.حج ديگرانبراي  و قابل تعميم به ديگران نيست قطعاً

راست خواه شخص مدعي رؤيا يا مكاشفه  است؛ يدهيا مكاشفه را د رؤيافلان شخص فلان 

    .گويدبو دروغ  باشداد يا خداي ناكرده شيو  يا اشتباه كرده شتهصداقت داو  گويدب

                                                
 

  .٨٦و  ٣٢، ص ٢انوار، ج  طهراني، مطلع . حسيني١



٢٦٢    جان جهان  

ي ذهـن   سـاخته ي خيـال و   ي قـوه  يدهزاي شود چيزي كه در رؤيا ديده ميقات گاهي او

مكاشفات انعكاسي اسـت و فـرد    بعضاًمكاشفات نيز ي افكار اوست.  يافته تجسم خود فرد و

بـا حضـرت   را » خـود  حضرت«به تعبيري  بيند و صورت مثالي خودش را مي ،در مكاشفه

است در رؤيا و مكاشـفه شـخص در تطبيـق     بنابراين ممكن ١گيرد. اشتباه مي عصر ولي

فداه ارواحناعصر آنچه ديده است با حضرت ولي كرده باشد.اشتباه  كلا  

ي معاينـه  مرتبـه در  مهـدي  حضـرت  خودناب و واقعي ديدن چنانكه پيشتر گفتيم 

 ـ خالص و كامل است و واقعيـت دارد  ديداري كه صد درصد حقيقي، .شود حاصل مي ي وقت

راحتي نصـيب   بسيار عظيم است و به بيند. اين مرتبهحضرت را بآن بالعيان  است كه شخص

در  خيلي نادر و كم است و كـار هركسـي نيسـت.    ،ديدن خالص و محض شود. هركس نمي

  د.  شوملاقات مي مهدوي حقيقت كه خوداست ي معاينه مرتبه

بيند و شـكّي   ا ميبيند، از حجاب نفس عبور كرده و عين حقيقت ر كسي كه بالمعاينه مي

ايـن ديـدن   اين مقام براي همه در دسـترس نيسـت.    طوركه گفتيم در آن راه ندارد؛ اما همان

سـر   طور كامل طي كـرده و پشـت   كساني كه وادي نفس را به ؛ي اهل يقين استفقط مرتبه

اگـر   .كند، تركيب شـود  و اثري از نفس در آنها نيست تا با آنچه بر آنها تجلّي مي اندگذاشته

  است.   ديدنش ديدن حقّ ،باشد رسيده ي معاينهمرتبهكسي به 

و سـت  ه هـا مكاشفه بعضي وقـت تفاوت ديگر معاينه با مراتب قبل از آن، اين است كه 

ا معاينه ديدن امشود؛ نمي ديده شب بعد و شودديده مييك شب  رؤيا؛ ها نيستبعضي وقت

يـك   سـت و خدا حجـت در محضـر   اًدائمه، ي معاينه رسيد شخصي كه به مرتبه ست.ا دائمي

                                                
 

پرداخته، شبي  نام به سير و سلوك مي هفاي بزرگ و ب. براي مثال نقل شده، سالكي كه نزد يكي از عر١
سازد كه آنچه او  برد كه خداوند را ديده است؛ اما استاد او را متوجه مي كند و گمان مي نوري را مشاهده مي

مرصادالعباد،  و گزيده ٣٠٠الدين رازي، مرصادالعباد، ص  ديده است، نور وضوي خودش بوده است. (نجم
  )١٤٣رياحي، ص  



  ٢٦٣    و ديدار غيبت

اهل اين نوع ديـدن،   برايش معنا ندارد. يكي از علائم ديدن حقيقي اين است كه لحظه غيبت

  ند.الحضور دائم

 ،ي تكـذيب داريـم   كسي كه چيزي را ديد، نبايد به ديگران بگويد؛ لذا مـا وظيفـه    اًسابع

نائل شـد، نبايـد    فـداه  ارواحناخدا حجتاگر كسي به ديدار  ١گرچه او ممكن است راست بگويد.

االله است و اگـر   كتمان سرّ از شرايط كليدي سير و سلوك الي آن را براي ديگران بازگو كند.

شود؛ ضمن اينكه براي خـود او نيـز مشـكلاتي دربـين      فرد آن را ابراز كند، راه او بسته مي

سـلوك را از او سـلب   شود و توقّعات و مراجعات مردم فرصـت و خلـوت    مردم ايجاد مي

را به كسي روزي نمود، بنا نيسـت آن را   ودخحجت رو اگر خداوند ديدن  خواهد كرد. ازاين

معنا  ي نه گفتن به او را دارند. البتّه اين بدان اظهار كند و اگر آن را اظهار كرد، ديگران وظيفه

كنـد و سـرّ    ازگويد؛ بلكه چون بنا نبود كسي ديـدار حضـرت را ابـر    نيست كه او دروغ مي

  را با تكذيب بست.باب اين قضيه بايد د؛ محبوب خود را آشكار ساز

مـدعي شـد حضـرت    كـه  شايد برخي از معـاني اينكـه هـر كـس را      در آنچه ذكر شد

بيند، تكذيب كنيد، روشن شده باشد. بر ايـن اسـاس امـر مزبـور بـا       را مي فداه ارواحناعصر ولي

  رد و قابل جمع است.ادن وران غيبت تعارضيان رؤيت در دامك

كنـيم كـه بـر     اشـاره مـي   عنوان آخرين نكته در اين بحث به سخني از امام زمان به

در  فـداه  ارواحنا حضرت مهديتصريح دارد.  بودن رؤيت آن حضرت در دوران غيبتپذير  امكان

ُّٰ ا وَفَّـقَهُـمُ اعَنٰ شْـيٰ أَ نَّ أَ لـَوْ  : فرماينـد  يكي از توقيعاتشان مي فِـی  اعٍ مِـنَ الْقُلـُوبِ اعَتـِهِ عَلـَى اجْتِمٰـلِطٰ  ا
لْعَهْــدِ عَلــَـيْهِمْ لمَٰــالْوَفٰــ ِ ََ اءِ  ـــرَ عَــنْهُمُ الــْـيُمْنُ بِلِقٰ ا  ــخَّ ــعٰ ائنِٰ حَـــقِّ  ا عَلــىٰ اهَدَتنِٰ بمُِشٰـــ ةُ ادَ ا وَ لتََعَجَّلـَـتْ لهَـُــمُ السَّ

ـــ ــنْهُمْ بنِٰــوَ صِــدْقِهٰ  ةِ الْمَعْرِفَ ــا يحَْبِسُــنٰ ا فَمٰــا مِ ــلاّٰ إِ  نْهُمْ ا عَ ــمٰ ــا يَـتَّصِــلُ بنِٰ ــهُ وَ لاٰ ا ممِّٰ ــؤْثرُِهُ مِــنْهُمْ وَ ا نَكْرَهُ ُّٰ  نُـ  ا
كه خداوند آنان را بـر طاعـت خـويش     شيعيان ما اگر  ٢:ا وَ نعِْمَ الْوكَِيـلُ انُ وَ هُوَ حَسْبنُٰ الْمُسْتَعٰ 

                                                
 

  .  ٣٢١الهدي، ص  . طيب، مصباح١
  .١٧٧، ص  ٥٣، ج  الانوار ، بحار يمجلسو  ٤٠، ص ١ي ج  الاحكام، مقدمه . طوسي، تهذيب٢



٢٦٤    جان جهان  

 ـ  ، دندكر قلباً در وفاى به عهدشان اجتماع مى موفّق گرداند، اى مـا از ايشـان بـه    سـعادت لق

رسيد و اين در  يشان مىه ابا شتاب ب،  توأم با معرفت ما ي سعادت مشاهده وافتاد  تأخير نمى

چيـز مـا را از ايشـان     ايـن هـيچ   بـر  بنا ست.ماه ب پرتو شناخت كامل و صداقت محض نسبت

و نـداريم   آن را از ايشان انتظـار  ما رسد و ما مىه ب آنها دارد جز اخبارى كه از محبوس نمى

تنها از خدا بايد يارى خواسـت و او بـراى مـا    . سازد و ناراحت مى ناخوشما را آن اخبار 

    . ستوكافى و كارگزار و پشتيبانى نيك

  

  و ديدار غيبت حسن ختام فصل

را كه ناظر بر شرايط دوران غيبـت كبـراي    در پايان اين فصل حديثي از امام صادق

ظريفـي در  دقيـق و  ي در آن دوران و حاوي نكـات  و حال يك منتظر حقيق امام زمان

  كنيم. ي غيبت آن حضرت است، ذكر مي زمينه

ــيرْفَِ  ــلُ بــْنُ عُمَــرَ وَ قٰــ یِّ عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ َ وَ الْمُفَضَّ ٰ  الَ: دَخَلْــتُ أَ ــُو بَصِــيرٍ وَ أَ ــنُ تَـغْلِــبَ عَلــىٰ أبَ  نُ بْ
 ٰ ِّٰ عَبْدِ  ی أَبِ مَوْلاٰ اَبِ وَ عَلَيـْهِ مِ اهُ جٰ يْـنٰ فَـرَأَ  ادِقِ الصّٰ  ا  جَيْـبٍ مُطـَوَّقٌ بـِلاٰ   سْـحٌ خَيْـبرَِيٌ الِسـاً عَلـَى الـترُّ

ٰ  اتِ الْكَبـِدِ الحْـَرّىٰ ذٰ  ىٰ الـِهِ الثَّكْلـاءَ الْوٰ بُكٰـ یلْكُمَّينِْ وَ هُوَ يَـبْكِ مُقَصَّرُ ا اعَ لحْـُزْنُ مِـنْ وَجْنَتَيْـهِ وَ شٰـلَ اقـَدْ 
 یَّ وَ ضَـيَّقَتْ عَلـَ یغَيْبَتـُكَ نَـفَـتْ رُقٰـادِ  یسَـيِّدِ  :وَ هُو يَـقُولُ   يْهِ وَ أَبْـلَى الدُّمُوعُ محَْجِرَيْهِ ارِضَ عٰ فِی  التَّغْيِيرُ 
ؤَادِ رٰ  یوَ ابْـتَزَّتْ مِنِّ  یمِهٰادِ  احِدِ بَـعْدَ بَدِ وَ فَـقْدُ الْوٰ الأَْ ائعِِ بِفَجٰ  یابِ تُكَ أَوْصَلَتْ مُصٰ غَيْبَ  یسَيِّدِ  .یاحَةَ فُـ

ارجِِ عَـنْ دَوٰ  یيَـفْـترُُ مِـنْ صَـدْرِ وَ أَنـِينٍ  یمِـنْ عَيْنـِ ىٰ ا أُحِـسُّ بِدَمْعَـةٍ تَـرْقـ. فَمٰـالجْمَْـعَ وَ الْعَـدَدَ  یاحِدِ يُـفْنِ الْوٰ 
 ٰ ــ وَ سَــوٰ الــرَّزا ــابِرِ أَعْ عَــنْ غَــوٰ  یمُثِّــلَ بعَِيْنِــلاّٰ إِ  ٰ بَلاٰ الِفِ الْ ــأَشَــدِّهٰ  یاقِ ا وَ بَـــوٰ ا وَ أَفْضَــعِهٰ ظَمِهٰ ا وَ ا وَ أَنْكَرهِٰ

  . ازِلَ مَعْجُونةٍَ بِسَخَطِكَ مخَْلُوطَةٍ بغَِضَبِكَ وَ نَـوٰ  ائِبَ نَـوٰ 

ادِثِ ائـِلِ وَ الحْـٰلـِكَ الخَْطـْبِ الهْٰ ا جَزَعـاً مِـنْ ذٰ نٰـا وَلهَاً وَ تَصَـدَّعَتْ قُـلُوب ـُارَتْ عُقُولنُٰ فَاسْتَطٰ  :الَ سَدِيرٌ قٰ 
ٰ  ارِعَةٍ أَوْ تَ لِمَكْرُوهَةٍ قٰ أنََّهُ سمََ  اوَ ظنََنّٰ   ائِلِ الْغٰ  ُّٰ  أَبْكَـى ا لاٰ ؛ فَـقُلْنٰـئقَِـةٌ حَلَّتْ بـِهِ مِـنَ الـدَّهْرِ  َ ابـْنَ خَـيرِْ  ا

ا ذَ مْطِرُ عَبرْتَــَكَ وَ أَيَّــةُ حٰالــَةٍ حَتَمَــتْ عَلَيْــكَ هٰــوَ تَسْــتَ   ادِثــَةٍ تَسْــتَنْزِفُ دَمْعَتَــكَ مِــنْ أَيَّــةِ حٰ  !عَيْنَيْــكَ  ىٰ الْــوَر 
  ؟ الْمَأْتمََ 

فِـی   نَظـَرْتُ   وَيْـلَكُـمْ  :الَ ا خَوْفـُهُ وَ قٰـا جَوْفـُهُ وَ اشْـتَدَّ عَنْهٰـهٰـزفَـْرَةً انْــتَفَخَ مِنْ  ادِقُ فَـزَفَـرَ الصّٰ  :الَ قَٰ 
ٰ عِلْمِ الْمَنٰ  ابُ الْمُشْتَمِلُ عَلىٰ ذَا الْيَوْمِ وَ هُوَ الْكِتٰ  ـٰحَةَ هابِ الجْفَْرِ صَبِيكِتٰ  ٰ  وَ الرَّزٰ ٰ لاٰ  وَ الْبَ ا ا   وَ عِلْمِ مٰ ا



  ٢٦٥    و ديدار غيبت

ُّٰ خَصَّ  یامَةِ الَّذِ يَـوْمِ الْقِيٰ  ا يَكُونُ إِلىٰ انَ وَ مٰ كٰ  ََمَّلْتُ مِ  ئِمَّةَ مِنْ بَـعْدِهِ الاَْ بِهِ محَُمَّداً وَ  ا نْهُ مَوْلـِدَ وَ 
قُـلُوِِمْ فِی  انِ وَ تَـوَلُّدَ الشُّكُوكِ لِكَ الزَّمٰ ذٰ فِی  مُؤْمِنِينَ وَ بَـلْوَى الْ اءَهُ وَ طُولَ عُمُرهِِ ا وَ غِيبتََهُ وَ إِبْطٰ ائِمِنٰ قَٰ 

ُّٰ الَ قٰـ یاقِهِمُ الَّتـِمِ مِنْ أَعْنٰـسْلاٰ لإِْ هِمْ وَ خَلْعَهُمْ ربِْـقَةَ اادَ أَكْثَرِهِمْ عَنْ دِينِ مِنْ طُولِ غَيْبَتِهِ وَ ارْتِدٰ  تَـقَـدَّسَ  ا
  . انُ حْزٰ الأَْ  یَّ قَّةُ وَ اسْتَوْلَتْ عَلَ الرِّ  یفأََخَذَتْنِ  ؛يةََ الْوَلاٰ  یيَـعْنِ   »١عُنُقِهِ  یائِرَهُ فِ لْزَمْناهُ طٰ انٍ أَ نسٰ وَ كُلَّ إِ «  ذِكْرُهُ 

قُلْنٰ  ِّٰ َ ابْنَ رَسُولِ  :افَـ لْ كَرّمِْنٰ   ا ِِشْرٰ نٰ ا وَ فَضِّ ٰ فِ ا  ّٰ   . كَ لِ أَنْتَ تَـعْلَمُهُ مِنْ عِلْمِ ذٰ ا بَـعْضِ مٰ  یاكِكَ إِ

َّٰ : إِنَّ الَ قٰ  لـِدَهُ تَـقْـدِيرَ قـَدَّرَ مَوْ  .ثـَةٍ مِـنَ الرُّسُـلِ ثَلاٰ فِـی  اارَهٰـثـَةً أَدٰ ا ثَلاٰ ائِمِ مِنّٰ ارَ لِلْقٰ أَدٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا
رَ إِبْطٰـ ىٰ بَتَهُ تَـقْـدِيرَ غَيْبـَةِ عِيسـوَ قَدَّرَ غَيْ  ىٰ مَوْلِدِ مُوس وَ جَعَـلَ  اءِ نـُوحٍ بْطٰـاءَهُ تَـقْـدِيرَ إِ وَ قـَدَّ

   .عُمُرهِِ  ىٰ عَل دَليِلاً  الخَْضِرَ  یالِحِ أَعْنِ عُمُرَ الْعَبْدِ الصّٰ لِكَ لَهُ مِنْ بَـعْدِ ذٰ 

قُلْنٰ  َ ابْنَ رَسُولِ اكْشِفْ لَنٰ  :ا لَهُ فَـ ِّٰ ا    .انيِ عَنْ وُجُوهِ هَذِهِ الْمَعٰ  ا

ِِحْضٰـ الَ مُلْكِهِ عَلىٰ أَنَّ زَوٰ  ا وَقَفَ عَلىٰ عَوْنَ لَمّٰ فَإِنَّ فِرْ  ىٰ ا مَوْلِدُ مُوس: أَمّٰ الَ قٰ   ارِ يَدِهِ أَمَرَ 
َْ إِسْرٰ  ینَّهُ يَكُونُ مِنْ بنَِ نَسَبِهِ وَ أَ  ىٰ الْكَهَنَةِ فَدَلُّوهُ عَل امِلِ مِـنْ ابهَُ بِشَقِّ بُطُونِ الحْوَٰ مُرُ أَصْحٰ ائيِلَ وَ لمَْ يَـزَلْ 

ــنِسٰــ تَــلَ  يلَ حَــتىّٰ ائِ إِسْــرٰ  یاءِ بنَِ ــفَ مَوْلــُودٍ وَ ت ـَفِــی  قَـ ــهِ الْوُصُــولُ إِلىٰ طَلَبِــهِ نَـيِّفــاً وَ عِشْــريِنَ أَلْ تْــلِ  عَــذَّرَ عَليَْ قَـ
ِّٰ بحِِفْــظِ  ىٰ مُوســ ّٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰــتَـبٰــ ا ــلِكَ ب ـَهُ وَ كَــذٰ إِ ــنــُو أُمَيَّــةَ وَ بَـنــُو الْعَبّٰ  الَ أَنَّ زَوٰ  ا وَقَـفُــوا عَلــىٰ اسِ لَمّٰ

ــيــَدِ الْقٰــ ابِرَةِ مِــنْهُمْ عَلــىٰ اءِ وَ الجْبَٰــمَــرٰ لأُْ وَ مُلْــكِ ا مُلْكِهِــمْ  ٰ ائمِِ مِنّٰ َ ا  فِــی  اوَةَ وَ وَضَــعُوا سُــيُوفَـهُمْ  الْعَــدٰ صَــبُو
ٰ   قَـتْلِ آلِ الرَّسُولِ  َْبىَ قَـتـْلِ الْقٰـ الْوُصُـولِ إِلىٰ  یعـاً مِـنْهُمْ فِـدَةِ نَسْـلِهِ طَمَ وَ إِ ُّٰ  ائمِِ وَ  لَّ عَـزَّ وَ جَـ ا

  . كَرهَِ الْمُشْركُِونَ   ... وَ لَوْ   أَنْ يتُِمَّ نوُرَهُ لاّٰ إِ  احِدٍ مِنَ الظَّلَمَةِ أَنْ يَكْشِفَ أَمْرَهُ لِوٰ 

ُّٰ نَّهُ قتُِلَ فَكَذَّبَـهُمُ أَ  ىٰ ارَى اتَّـفَقَتْ عَلهُودَ وَ النَّصٰ فَإِنَّ الْيَ  ىٰ ا غَيْبَةُ عِيسوَ أَمّٰ    لَّ ذِكْـرُهُ بِقَوْلـِهِ جَ  ا
تَلُوهُ وَ مٰ وَ مٰ « وَ قٰائـِلٌ ، اا لِطوُلهِـٰمَّـةَ سَـتُنْكِرُهٰ لأُْ ائمِِ فـَإِنَّ الِكَ غَيْبـَةُ الْقٰـكَـذٰ    »٢كِـنْ شُـبِّهَ لهَـُمْ ا صَلبَُوهُ وَ لٰ ا قَـ

َِنَّهُ لمَْ يوُلـَدْ  ائـِلٍ وَ قٰ نَّ حٰـادِیَ عَشَـرَٰ کٰـانَ عَقِيمـاً إِ رُ بِقَوْلـِهِ وَ قٰائـِلٍ يَکــفُْ  نَّـهُ مٰـاتَ إِ وَ قٰائـِلٍ يَـقُـولُ يَـهْذِی 
َّٰ  یائـِلٍ يَـعْصِـاعِداً وَ قٰ ثـَةَ عَشَـرَ وَ صٰـثَلاٰ  إِلىٰ  يَـتَعَدّىٰ   يَـقُولُ إِنَّه  ائمِِ يَـنْطِـقُ لَّ بِقَوْلـِهِ إِنَّ رُوحَ الْقٰـعَـزَّ وَ جَـ ا

  .  هَيْكَلِ غَيرْهِِ فِی 
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٢٦٦    جان جهان  

ــ ــا اسْــتنُْزِ  وحٍ اءُ نــُا إِبْطٰــوَ أَمّٰ ــمٰ  لَتِ الْعُقُوبــَةُ عَلــىٰ فَإِنَّــهُ لَمَّ ــهِ مِــنَ السَّ وْمِ ُّٰ اءِ، بَـعَــثَ قَـ عَــزَّ وَ جَــلَّ  ا
ٰ  مِينَ الأَْ الرُّوحَ  َ نبَِ ، فَـقٰ تٍ بِسَبْعِ نَـوَ ِّٰ  یَّ الَ  َّٰ إِنَّ  ا  یئقِِـءِ خَلاٰ ؤُلاٰ يَـقُـولُ لـَكَ إِنَّ ه ــٰ الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا
ـــ ـــدُهُ  یادِ وَ عِبٰ ــوَ لَسْـــتُ أبُيِ ــوٰ مْ بِصٰـ ــدَ لاّٰ إِ  یاعِقِ اعِقَةٍ مِـــنْ صَـ ـــزٰ  بَـعْـ ـــدَّعْوَةِ وَ إِلْ ــامِ الحُْجَّـــةِ َْكِيـــدِ ال اوِدِ ؛ فَـعٰـ
ـنَـبٰ فِـی  فـَإِنَّ لـَكَ  ذِهِ النَّـوىٰ مُثِيبـُكَ عَلَيْـهِ وَ اغْـرِسْ هٰـ یالدَّعْوَةِ لِقَوْمِكَ فَإِنِّ فِی  ادَكَ اجْتِهٰ  ِٰ ا وَ ا وَ بُـلُوغِهٰـا

ــرْ بــِذٰ أَثمْـَـرَتِ الْفَــرَجَ وَ الخْــَلاٰ  اذٰ ا إِ إِدْراكِهٰــ ــلِكَ مَــنْ تَبِعَــكَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ صَ فَـبَشِّ لَمّٰ ارُ وَ شْــجٰ الأَْ ا نَـبَتــَتِ . فَـ
ِّٰ طَوِيلٍ اسْتَنْجَزَ مِنَ  انٍ ا بَـعْدَ زَمٰ غَصَّنَتْ وَ أَثمْرََتْ وَ زَهَا التَّمْرُ عَلَيْهٰ ََزَّرَتْ وَ تَسَوَّقَتْ وَ ت ـَ انهَُ وَ سُبْحٰ  ا

ُّٰ ؛ فأََمَرَهُ الْعِدَةَ  الىٰ تَـعٰ  ادَ وَ جْتِهٰ لاِْ اوِدَ الصَّبرَْ وَ ارِ وَ يُـعٰ اشْجٰ الأَْ تلِْكَ  أَنْ يَـغْرِسَ مِنْ نَوىٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا
الُوا لـَوْ  ائـَةِ رَجُـلٍ وَ قٰـثمُِ فَارْتـَدَّ مِـنْهُمْ ثَلاٰ آمَنـَتْ بـِهِ  یائـِفَ الَّتـِكَ الطَّو لِ . فـَأَخْبرََ بـِذٰ قَـوْمِـهِ  ىٰ يُـؤكَِّدَ الحُْجَّـةَ عَلـ

عِيهِ نوُحٌ حَقّاً لَمٰ مٰ انَ كٰ  َّٰ . ثمَُّ إِنَّ وَعْـدِ رَبـِّهِ خُلـْفٌ  یا وَقَعَ فِ ا يدََّ بٰـ ا َْمُـرُهُ عِنْـدَ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰـتَـ كُـلِّ   لمَْ يَــزَلْ 
 َِ مُــؤْمِنِينَ ائــِفُ مِــنَ الْ الــَتْ تلِْــكَ الطَّوٰ ا زٰ . فَمٰــاتٍ ا سَــبْعَ مَــرّٰ أَنْ غَرَسَــهٰ  إِلىٰ  ىٰ ا مَــرَّةً بَـعْــدَ أُخْــر نْ يَـغْرِسَــهٰ مَــرَّةٍ 

ُّٰ فـَأَوْحَى  نَـيـِّفٍ وَ سَـبْعِينَ رَجُـلاً  لىٰ ادَ إِ أَنْ عٰـ ائفَِـةٍ إِلىٰ ائفَِةٌ بَـعْدَ طٰ تَـرْتَدُّ مِنْهُ طٰ  لـِكَ عِنْـدَ ذٰ  الىٰ وَ تَـعٰـارَكَ تَـبٰـ ا
َ نـُوحُ اقٰـإِلَيْهِ وَ  مْـرُ وَ الأَْ قُّ عَـنْ محَْضِـهِ وَ صَـفَا نَ أَسْـفَرَ الصُّـبْحُ عَـنِ اللَّيْـلِ لِعَيْنـِكَ حِـينَ صَـرَّحَ الحْـَلآْ الَ 

رْتِدٰ يمٰ الإِْ  ِ مَنْ قـَدِ ارْتـَدَّ  ارَ وَ أَبْـقَيْتُ أَهْلَكْتُ الْكُفّٰ  یلَوْ أَنِّ ف ـَ .انَتْ طِينَتُهُ خَبِيثَةً ادِ كُلِّ مَنْ كٰ انُ مِنَ الْكَدَرِ 
ــنَ الطَّوٰ  ــتْ بــِـكَ لَمٰـــكٰ   یالَّتـِـائــِـفِ مِ ــتُ صَـــدَّقْتُ وَعْــدِ   اانــَـتْ آمَنَ ـــ یَ كُنْ ــؤْمِنِينَ الَّـــذِينَ أَخْلَصُـــوا السّٰ ابِقَ لِلْمُ

لَ وَ أُمَكِّـنَ لهَـُمْ دِيـنَهُ الاْرَْضِ  یأَسْـتَخْلِفَهُمْ فِـَِنْ   التَّوْحِيـدَ مِـنْ قَـوْمِـكَ وَ اعْتَصَـمُوا بحَِبْـلِ نُـبُوَّتـِك مْ وَ أبُـَدِّ
 ِ ــ یْ مْــنِ لِكَــلأَ خَــوْفـَهُمْ  ــادَةُ لِ ــصَ الْعِبٰ ــ یتخَلُْ ــذَهَابِ الشَّ فُ وَ سْــتِخْلاٰ لاِْ لُــوِِمْ وَ كَيْــفَ يَكُــونُ امِــنْ ق ـُ  کِّ بِ

ِ التَّمْ  ــمُ مِــنْ ضَــعْفِ يقَِــينِ الَّــذِينَ ارْتــَدُّوا وَ خُبْــثِ  ینِّــمْــنِ مِ لأَْ كِــينُ وَ بــَدَلُ الخْــَوْفِ  لهَـُـمْ مَــعَ مَــا كُنْــتُ أَعْلَ
 یوْ أَنَّـهُـمْ تَسَـنَّمُوا مِنـِّفَـلـَ .لَةِ اقِ وَ سُـنُوحَ الضَّـلاٰ ائِجَ النِّفٰـانَتْ نَـتٰ كٰ   یائِرِهِمُ الَّتِ وَ سُوءِ سَرٰ  ] طِينَتِهِمْ [ مْ هِ نِ يْ طِ 

ــكَ  ــذِ   الْمُلْــ ــ یالَّــ ــؤْمِنِينَ وَقــْــتَ ا یَ أُوتــِ ــفٰ اءَهُمْ لَنَشَــــقُوا رَوٰ هْلَكْــــتُ أَعْــــدٰ ا أَ فِ إِذٰ سْــــتِخْلاٰ لاِْ الْمُــ اتهِِ وَ ائـِـــحَ صِــ
ــسْــــتَحْكَمَتْ سَــــرٰ لاَ  بََّــــدَتْ حِبٰــــ ]وَ [  اقِهِمْ ائرُِ نفِٰــ ــلاٰ َ ــوِِمْ وَ لَكٰ لَةِ ق ـُالُ ضَــ ـــدٰ لــُ لْعَـ ِ ــوانَـهُمْ  اوَةِ وَ اشَــــفُوا إِخْــ
ٰ  اربَوُهُمْ عَلــىٰ حٰــ ِ طَلَــبِ الرِّ ــوَ كَيْــفَ يَكُــونُ التَّ  یِ مْــرِ وَ النَّهْــلأَْ سَــةِ وَ التَّفَــرُّدِ  ارُ الــدِّينِ وَ انتِْشٰــ یمْكِــينُ فِ
ــالأَْ  ــمْ ٰ  یرِ فِ ــعَ إِ ــالْمُــؤْمِنِينَ مَ ــتنَِ وَ إِيقٰ َِعْيُننِٰــ« اعِ الحْـُـرُوبِ كَــلاّٰ رةَِ الْفِ ــكَ  ــوَ اصْــنَعِ الْفُلْ ــ »١اا وَ وَحْيِنٰ الَ قٰ

ّٰ ائمُِ فإَِنَّهُ تمَْ لِكَ الْقٰ : وَ كَذٰ ادِقُ الصّٰ  انُ مِنَ الْكَدَرِ يمٰ لإِْ عَنْ محَْضِهِ وَ يَصْفُوَ ا مُ غَيْبَتِهِ ليُِصَرّحَِ الحْقَُّ تَدُّ أَ
رْتِدٰ  يعَةِ الَّذِينَ يخُْشىٰ انَتْ طِينَتُهُ خَبِيثةًَ ادِ كُلِّ مَنْ كٰ ِ لاِْ اقُ إِذٰ فٰـعَلَيْهِمُ النِّ  مِنَ الشِّ ِ فِ وَ سْـتِخْلاٰ ا أَحَسُّـوا 

  .ائِمِ عَهْدِ الْقٰ فِی  الْمُنْتَشِرِ  مْنِ الأَْ  وَ التَّمْكِينِ 

                                                
 

  .٢٧ي  ي مؤمنون، آيه و سوره ٣٧ي  ي هود، آيه . سوره١



  ٢٦٧    و ديدار غيبت

َ ابْنَ رَسُولِ الَ الْمُفَضَّلُ فَـقُلْتُ قٰ    : ِّٰ  یأبَـِ ینَـزَلـَتْ فـِ ١يـَةَ لآْ ذِهِ ا ـٰاصِـبَ تَــزْعُمُ أَنَّ هـذِهِ النَّوٰ فإَِنَّ هٰ  ا
  .یٍّ انَ وَ عَلِ مَرَ وَ عُثْمبَكْرٍ وَ عُ 

ُّٰ  ی يَـهْدِ : لاٰ الَ قٰ ف ـَ ُّٰ اهُ ارْتَضٰـ یانَ الـدِّينُ الَّـذِ كٰـ  اصِبَةِ. مَتىٰ قُـلُوبَ النّٰ  ا نتِْشٰـوَ  ا ِ ارِ رَسُـولُهُ مُتَمَكِّنـاً 
ِٰ مَّةِ وَ ذَهٰ الأُْ فِی   مْنِ الأَْ  ءِ ؤُلاٰ احِـدٍ مِـنْ ه ــٰعَهْـدِ وٰ  یا فـِورِهٰ نْ صُـدُ مِ  کِّ اعِ الشَّ ا وَ ارْتفِٰ ابِ الخْوَْفِ مِنْ قُـلُو

ــ ــدٰ  یٍّ عَهْــدِ عَلـِـ یوَ فِ ــعَ ارْتِ ــ یفِــتنَِ الَّتـِـادِ الْمُسْــلِمِينَ وَ الْ مَ ــورُ فِ ّٰ  یتَـثُ ــُرُوبِ الَّتـِـأَ ــمْ وَ الحْ انـَـتْ كٰ   یمِهِ
ـ ـ؟ ثمَُّ تـَلاَ ارِ وَ بَـيـْنَهُمْ تَـنْشَبُ بَـينَْ الْكُفّٰ ذَا اسْـتيَْأَسَ الرُّسُـلُ وَ ظنَُّـوا أَنَّـهُـمْ قـَدْ كُـذِبوُا إِ  یٰ حَتـّ«  ادِقُ  الصّٰ

ٰ جٰ     »٢اءَهُمْ نَصْرُ

َّٰ فَإِنَّ  الخَْضِرَ  یالِحُ أَعْنِ وَ أَمَّا الْعَبْدُ الصّٰ  ةٍ قـَدَّرَهٰ  ا طـَوَّلَ مٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا  ا لـَهُ وَ لاٰ عُمُـرَهُ لنُِبـُوَّ
ـٰهِ وَ لاٰ ابٍ يُـنَزّلِـُهُ عَلَيْــتٰـلِكِ  ادَهُ امَــةٍ يُـلْـزمُِ عِبٰــمٰ لإِِ  اءِ وَ لاٰ نبِْيٰـالأَْ هُ مِـنَ انَ قَـبْلــَا شَـريِعَةَ مَــنْ كٰـ لِشَـريِعَةٍ يَـنْسَــخُ ِ
ِٰ قْتِدٰ لاْ ا َّٰ إِنَّ  . بلَىٰ ا لَهُ اعَةٍ يَـفْرِضُهٰ  لِطٰ ا وَ لاٰ اءَ  رَ مِـنْ  ابِقِ عِلْمِـهِ سٰـ یانَ فِ ا كٰ لَمّٰ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰ تَـبٰ  ا أَنْ يُـقَـدِّ

ّٰ  یفِــ ائمِِ عُمُــرِ الْقٰــ ــمِ غَيْبَتِــهِ أَ رُ وَ عَلِــمَ مٰــمٰ ــا يَكُــونُ مِــنْ إِنْكٰــا يُـقَــدِّ  یلِــكَ الْعُمُــرِ فِــارِ ذٰ ادِهِ بمِِقْــدٰ ارِ عِبٰ
ــ ،الطُّــولِ  ــرَ الْعَبـْـدِ الصّٰ ــهِ عَلــىٰ سْــتِدْلاٰ لاِْ لِعِلَّــةِ الاّٰ إِ  لـِـكَ غـَـيرِْ سَــبَبٍ يوُجِــبُ ذٰ  یحِ فـِـالِ طـَـوَّلَ عُمُ ــرِ  لِ بِ عُمُ

ِّٰ اسِ عَلَى يَكُونَ لِلنّٰ  لئَِلاّٰ «انِدِينَ كَ حُجَّةَ الْمُعٰ لِ وَ ليَِقْطَعَ بِذٰ  ائمِِ الْقٰ    ٤.»٣حُجَّةٌ  ا

گويد: من و مفضّل بن عمر و ابو بصير و ابان بن تغلب بر مولايمـان امـام    رفيسدير صي

 بـا گريبـان   خيبرى طوقدار بـى  ي بهك نشسته و جوارد شديم و ديديم كه بر خا صادق

گريسـت   اى مى شيداى جگر سوخته ي آستين كوتاهى در بر او بود و مانند مادر فرزند مرده

هايش دگرگون شده و ديـدگانش پـر از اشـك گرديـده      و اندوه تا وجناتش رسيده و گونه

بسترم را بـر مـن تنـگ     اى آقاى من! غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و گويد: است و مى

وه مـرا بـه   ساخته و آسايش قلبم را از من سلب نموده است. اى آقاى من! غيبـت تـو انـد   

مـن   .جمع و شمار را نابود كرده اسـت  ،و فقدان يكى پس از ديگرى فجايع ابدى پيوند داده
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٢٦٨    جان جهان  

ه از اى را كه از مصائب و بلاياى گذشـت  اشكى را كه از ديدگانم بر گريبانم روان است و ناله

جز آنچه را كه در برابر ديدگانم مجسم اسـت و   ؛كنم ديگر احساس نمى كشد، ام سر مى سينه

ناملايمـاتى كـه بـا     ؛تر و ناآشناتر اسـت  نگدازتر و سختتر و جا گرفتاريها بزرگ ي از همه

 غضب تو در آميخته و مصائبى كه با خشم تو عجين شده است.

 ـاز شـدت و  ،ن حـالى ديـديم  را در چنـي  سدير گويد: چون امام صادق عقـل از   ،هلَ

قلوبمـان   ،وحشتناك و از شدت جزع ي آن رخداد هائل و پديده ي سرمان پريد و به واسطه

مكروهـى كوبنـده و يـا مصـيبتى از مصـائب       ي چاك گرديد و پنداشتيم كه آن نشـانه  چاك

انت گريـان  گفتيم: اى فرزند بهترين خلايق! چشـم  گار است كه بر وى نازل شده است.روز

اى اشكتان روان و سرشك از ديـدگانتان ريـزان اسـت؟ و كـدام حـالتى       مباد! از چه حادثه

  كرده است؟ تحميلاست كه اين ماتم را بر شما 

نفس عميقى كشيد كه بر اثر آن درونش برآمد و هراسش افـزون   گويد: امام صادق

و آن كتـابى اسـت كـه     نگريسـتم  صبح امروز در كتاب جفر مـى  !شد و فرمود: واى بر شما

تـا   آنچـه و  آنچه در گذشته بـوده بر علم منايا و بلايا و مصائب عظيمه و علم  است مشتمل

 پس از او ي ، همان كتابى كه خداى تعالى آن را به محمد و ائمهخواهد بود روز قيامت

و مـيلاد قـائم مـا و غيبـتش      ي تأمل كردم در زمينهدر فصولى از آن  .تصاص داده استاخ

در قلـوب آنهـا    ها مؤمنان در آن زمان و پيدايش شك ابتلايتأخير كردن و طول عمرش و 

از  را اسـلام  ي طـول غيبـت و مرتـد شـدن آنهـا از دينشـان و بركنـدن رشـته         ي به واسطه

ي عمـل هـر انسـاني را بـر گـردنش       نتيجـه   « كه خداى تعالى فرموده است: ،هايشان ن گرد

رقتّى مرا فرا  ،نگريستم  پس از آنكه در آن فصول .ولايت استآن  كه مقصود از »١.آويختيم

  گرفت و اندوه بر من مستولى شد.
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  ٢٦٩    و ديدار غيبت

گفتيم: اى فرزند رسول خدا! ما را مشرّف و گرامى بـدار و در بعضـى از آنچـه در ايـن     

  شريك گردان! ،دانى باب مى

تن از ها در سه  فرمود: خداى تعالى در قائم ما سه خصلت جارى ساخته كه آن خصلت

و غيبـتش را ماننـد غيبـت     پيامبران نيز جارى بوده است: مولدش را چون مولد موسى

 ،مقدر كـرده اسـت و بعـد از آن    و تأخير كردنش را مانند تأخير كردن نوح عيسى

  دليلى بر عمر او قرار داده است. را ـيعنى خضر ـ عمر عبد صالح

كن است وجوه اين معانى را براى ما به آن حضرت گفتيم: اى فرزند رسول خدا! اگر مم

  توضيح دهيد.

 زوال پادشاهى او بـه دسـت موسـى    ، چون فرعون واقف شدفرمود: اما تولّد موسى

گفتند كـه  كاهنان را حاضر كنند و آنها وى را از نسب موسى آگاه كردند و  است، دستور داد

شـكم زنـان بـاردار     داد بـه كـارگزاران خـود دسـتور مـى     فرعون  .اسرائيل است وى از بنى

اما نتوانست بـه كشـتن    ؛اسرائيل را پاره كنند و حدود بيست و چند هزار نوزاد را كشت بنى

اميه و بنـى عبـاس    بنى .حفظ و حمايت خداى تعالى بودزيرا او در  ؛دست يابد موسى

ها بـه  و ستمگران آنوقتى واقف شدند كه زوال پادشاهى آنها و پادشاهى اميران  .اند نيز چنين

و نـابودى نسـل او    با ما به دشمنى برخاستند و در قتـل آل رسـول   ؛دست قائم ماست

بـا دارد كـه   ااما خداى تعـالى   ؛كه بر قتل قائم دسترسى پيدا كنندبه طمع آن ،شمشير كشيدند

كند، گر چـه مشـركان را    سازد و نور خود را كامل مىمكشوف يكى از ظلمه  برمر خود را ا

  ناخوش آيد.

ـا خـداى    ؛اتّفاق كردند كه او كشـته شـده اسـت   ، يهود و نصارى ا غيبت عيسىامام

و او را نكشتند و به صليب نياويختنـد؛ لكـن   « تعالى با اين قول خود آنان را تكذيب فرمود:



٢٧٠    جان جهان  

 ي زيرا اين امـت بـه واسـطه    ؛و غيبت قائم نيز چنين است »١ديگري را با او اشتباه گرفتند.

و  او متولّـد نشـده اسـت    :ه هـذيان گويـد  اى ب پس گوينده .كند ار مىطول مدتش آن را انك

 :اى ديگـر ايـن كـلام كفرآميـز را گويـد كـه       و گوينـده  اى ديگر گويد: او مرده است ويندهگ

 :اى ديگر با اين كلام از ديـن خـارج شـود كـه     و گوينده ه عقيم بوده استما ائم يازدهمينِ

نافرمـانى خـداى تعـالى      اى ديگـر بـه   و گوينده ده استه به سيزده و يا بيشتر رسيتعداد ائم

  گويد. روح قائم در جسد ديگرى سخن مى :پرداخته و گويد

د طلـب عقوبـت   چنين است كه چون از خداوند براى قوم خو اما تأخير كردن نوح

بـه   جبرئيل خرما به نزد وى فرستاد و ي را با هفت هسته الأمين كرد، خداى تعالى روح

گويد: اينها خلايق و بندگان من هستند و آنها  اى پيامبر خدا! خداى تعالى به تو مىاو گفت: 

يد كردن دعوت و الزام ساختن كنم مگر پس از تأك اى از صواعق خود نابود نمى را با صاعقه

پس بار ديگر در دعوت قومت تلاش كن كه من بـه تـو ثـواب خـواهم داد و ايـن       .حجت

خلاص تو آنگاه است كه آنها برويد و بزرگ شود و ميوه بـه بـار   ها را بكار و فرج و  هسته

ها روئيد و  آورد و اين مژده را به مؤمنان پيرو خود بده. چون پس از زمانى طولانى درخت

از خـداى تعـالى    نوح ،پوست گرفت و داراى ساقه و شاخه شد و ميوه داد و به بار نشست

ها  ن درختآ ي داى تعالى فرمان داد كه هستهاما خ ؛رخواست كرد كه وعده را عملى سازدد

او نيز آن را به طوائفى  .كندرا بكارد و دوباره صبر و تلاش كند و حجت را بر قومش تأكيد 

شتند و گفتنـد: اگـر   كه به او ايمان آورده بودند گزارش كرد و سيصد تن از آنان از دين برگ

  شد. قع نمىلفى واپروردگارش خُ ي در وعده ،بود مدعاى نوح حق

ها را بكارد و نوح نيز هفت مرتبه آنهـا   داد كه هسته سپس خداى تعالى هر بار دستور مى

گشتند تا آنكه هفتاد و چند نفر بيشـتر   را كاشت و هر مرتبه طوائفى از مؤمنين از دين بر مى

باقى نماندند. آنگاه خداى تعالى وحى فرمود كه اى نوح! هم اكنـون صـبح روشـن از پـس     

                                                
 

  .١٥٧ي  ي نساء، آيه سوره ١.



  ٢٧١    و ديدار غيبت

زيرا بـدطينتان از ديـن    ؛صافى از ناخالص و كدر آن جدا شد ار دميد و حقّ محض وشب ت

كردم و ايـن طوائـف از ديـن بيـرون شـده را بـاقى        بيرون رفتند و اگر من كفّار را نابود مى

 ي مؤمنانى كه در توحيد با اخلاص بودند و بـه رشـته   ي خود در باره ي به وعده ،گذاشتم مى

زيرا من وعده كرده بودم كه آنان را جانشين زمين  ؛وفا نكرده بودم ،دنبوت تو متمسك بودن

از قلـوب   نمايم تا با رفـتن شـك   مبدل به امنكنم و دينشان را استوار سازم و خوفشان را 

چگونه اين جانشينى و استوارى و تبديل خوف بـه امـن    .شودانجام آنها عبادت من خالص 

 ريرت آنهـا بث طينت و سوء سشدگان و خُ دين بيروناز  ممكن بود در حالى كه ضعف يقينِ

سلطنت مؤمنان  ي دانستم، و اگر رائحه و گمراه شدن آنها را مى ـ  كه از نتايج نفاق است ـ را

را آن هنگام كه ايشان را جانشين زمين ساخته و بر تخت سلطنت نشانده و دشمنانشـان را  

و دشمنى با برادرانشان را  شد ميمستحكم  كردند، باطن نفاقشان استشمام مى ،سازم نابود مى

جنگيدند و با وجود فتنه انگيزى  كردند و در طلب رياست و فرماندهى با آنها مى آشكار مى

إعلاء امـر مـؤمنين ممكـن    چگونه تمكين و استوارى در دين و  ،و جنگ و نزاع بين ايشان

وحـي مـا كشـتي را    و  فرمـان با و  ما ديدگان تحت نظر و « .خير چنين نيست ؟خواهد بود

  ١ »بساز.

شـود تـا    زيرا ايام غيبت او طولانى مى ؛نيز چنين است فرمود: قائم امام صادق

طينـت ناپـاكى    كه از شيعيان افى از كدر آن مشخّص شود و هر كسحقّ محض و ايمان ص

ت منتشـره در عهـد        ،دارد از دين بيرون رود، كسانى كه چـون اسـتخلاف و تمكـين و امنيـ

  نفاق ورزند. ممكن است ،را احساس كنند قائم

در شـأن   ٢پندارنـد ايـن آيـه    مفضّل گويد: گفتم اى فرزند رسول خدا! اين نواصـب مـى  

وند قلوب نواصب را هـدايت  فرمود: خدا .نازل شده است بكر و عمر و عثمان و علىابو

                                                
 

 .٢٧ي  ي مؤمنون، آيه و سوره ٣٧ي  ي هود، آيه . سوره١

 .٥٥ي  ي نور، آيه . سوره٢



٢٧٢    جان جهان  

توار و برقـرار  اند متمكّن و اس چه زمانى دينى كه خدا و رسولش از آن خشنود بوده .كند نمى

هـاى   از سـينه  خوف از قلوبشان رخت بربسته و شـك  بوده و امنيت در ميان امت منتشر و

 كه مسلمين مرتد گانه؟ يا در عهد على آنها مرتفع شده است؟ آيا در عهد آن خلفاى سه

سـپس امـام    هايى بين مسلمين و كفّار به وقوع پيوسـت؟  هايى برپا شد و جنگ شدند و فتنه

پيامبران نا اميد شدند و پنداشـتند بـه    كه هنگاميتا «اين آيه را تلاوت فرمودند:  صادق

نصـرت و    انـد)  آنها خلاف واقع گفته شده است ( مطمئن شدند كه مورد تكذيب واقع شـده 

   »١ياري ما براي آنها آمد.

ولـى نـه    ؛عالى عمر او را طولانى ساخته استخداى ت ـيعنى خضر ـ اما عبد صالح

ر نبوتى كه براى وى تقدير كرده است و يا كتابى كه بر وى فرو فرستد و يا شريعتى كه بخاط

 بـر بنـدگانش   شرايع انبياء پيشين را نسخ كند و يا امامتى كه اقتـداء بـه آن   ،آن ي به واسطه

بلكه چون در علـم خداونـد    ٢؛لازم باشد و يا طاعتى كه انجام دادن آن بر وى واجب باشد

در دوران غيبتش طولانى خواهد شد، تا بجـائى كـه بنـدگانش     عمر قائمگذشته بود كه 

صالح خود را طولانى كـرد تـا از    ي طولانى بودنش انكار كنند، عمر بنده ي آن را به واسطه

بـراى  «معاندان منقطـع گـردد و     استدلال شود و حجت طول عمر او به طول عمر قائم

  ٤» ٣.مردم عليه خداوند حجتى نباشد

                                                
 

  .١١٠ي  ي يوسف، آيه . سوره١
  است.  يامبر و امام نبودهپ . چون حضرت خضر٢

  .١٦٥ي  ي نساء، آيه . سوره٣
  ، با اندكي تصحيح و تغيير.٣٩تا  ٣١، ص ٢ج ، الدين ي كمال . پهلوان، ترجمه٤
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 شيعه در عصر غيبت

  

  وظايف شيعه در عصر غيبت

  است:  ي كلّي قابل تقسيم وظايف شيعه در عصر غيبت به دو دسته

ي  هريـك از ائمـه   عصـر هـا و در   ي زمـان  وظايف عام است كـه در همـه   ،ي اول دسته

 . بت نيز استثنايي براي آن وجود نـدارد ي شيعيان بوده و در دوران غي برعهده معصومين

انجـام آنهـا بـر شـيعيان      تمامي احكام فردي و اجتماعي دين كه در زمان ساير امامان

  نيز بر شيعيان عصر غيبت واجب است.   واجب بود، در دوران غيبت امام زمان

 باشد.تفاوت  به جامعه بي تواند نسبت شيعه نميعلاوه بر تكاليف عبادي و وظائف فردي، 

َْ  يرِْ ی الخْـَلـَإِ  ونَ عُ دْ يـَ مَّـةٌ أُ  مْ کُ نْ مِـ کُنْ تَ لـْ وَ خداوند فرمان داده است:  لْمَعْـرُوفِ وَ يَـنْهَـوْنَ عَـنِ وَ  ِ مُـرُونَ 
و بايد از شما گروهي باشند كه به كار خير دعوت كنند و به نيكي فرمـان دهنـد و    ١:الْمُنْکَـرِ 

ها و امر به معروف و نهي از منكر در مراتبي كـه   ينيك و دعوت به خير ند.پرهيز دهاز بدي 

حمايـت از   به جامعه است. دستگيري از ضـعفا،  شيعه نسبت يفاوظاز  در روايات ذكر شده،

 ـو  ترويج دين، و انحراف فساد و مبارزه با ظلمن، امظلوم و ت و يكتاپرسـتي  فرهنگ معنوي

                                                
 

  .١٠٤ي  عمران، آيه ي آل . سوره١



٢٧٦    جان جهان  

يك مسـلمان   هميشگي تكاليف ،ن شده استمعي مكه در اسلا يديگراجتماعي  فيوظا تمام

  .و در عصر غيبت نيز همچنان پابرجاست استي راستين  و شيعه

 بـه شـخص امـام زمـان     نسـبت   در عصر غيبت شيعيان وظايف خاص ، ي دوم دسته

پـيش آيـد كـه شـيعيان      تصوردربرابر امام غايب شايد اين   درخصوص وظايف شيعه. است

ي مسـتقيمي   ديدند و با ايشـان رابطـه   ز نزديك ميامام عصر خود را ا دوران ساير ائمه

؛ اما اكنون كه مـا   هايي درقبال آن بزرگواران برعهده داشتند همين دليل مسؤوليت داشتند و به

  را در ظـاهر  از نعمت حضور در پيشگاه امـام خـويش محـروم هسـتيم و امـام زمـان      

بـه وجـود بزرگـوار حضـرت      تي نسبت، طبعاً هيچ مسؤولي شناسيم بينيم و نمي بينيم يا مي نمي

   اين تصور درسـت نيسـت. براسـاس روايـات     مطلقاًنخواهيم داشت.  فداه ارواحنا الاعظم االله بقية

در ايـن   ١ي شـيعيان اسـت.   وظايف بسيار خطير و متعـددي برعهـده    در عصر غيبت  فراوان

  پردازيم. ن وظايف مياز آ برخيبخش به بررسي 

كسـب   فـداه  ارواحنـا  به وجود مقدس امام عصـر  نسبت  در عصر غيبت هي شيع اولين وظيفه

  به آن حضرت است. معرفت و شناخت نسبت

ـٰا :  فرمايـد  خداوند متعال در قرآن كريم مـي  ٰ بنَـِإِ وَ وَصّـیٰ ِ َ إِ  یَّ بْــرٰاهِيمُ بنَِيـهِ وَ يَـعْقُـوبُ  ّٰ نَّ ا
تُمْ مُسْلِمُونَ أَ  وَ لاّٰ إِ  تمَوُتُنَّ ينَ فَلاٰ لَكُمُ الدِّ   اصْطَفىٰ  ت فرزندان خود وصـي  به و ابراهيم و يعقوب ٢:نْـ

در جـز   ؛ پـس  فرزندان من! خداوند اين آيين پاك را براى شما برگزيده اسـت كه اي  كردند

پذير است كه انسان بـه   زماني امكان  تحقّق اين توصيه  .از دنيا نرويدحالي كه مسلمان باشيد 

                                                
 

توان به دو كتاب ارزشمند اشاره كرد؛ نخست  هاي زيادي در اين زمينه تأليف شده است؛ ازجمله مي . كتاب١
وظايف شـيعه   االله موسوي احمدآبادي، در دو جلد كه درمقام دعا براي امام زمان اثر آيت المكارم يالمك

 ـ  تكاليفدر عصر غيبت را به استناد آيات و احاديث برشمرده است. ديگري  تـأليف   الامـام  ةالانام فـي غيبـ
هر دو اثر به فارسي ترجمـه   اكبر همداني كه حدود دويست وظيفه و مسؤوليت شيعه را بيان كرده است. علي

 شده است.

  .١٣٢ي  ، آيه ي بقره . سوره٢



  ٢٧٧    شيعه در عصر غيبت

كـه در   يـامبراكرم حـديثي از پ  ازاين مطلب ه يافته باشد.معرفت امام عصر خويش را

 آن حضرت فرمودنـد:  شود. مي ستنباط، ا سنّت مكرّر ذكر شده است شيعه و اهل حديثي كتب

ــانهِِ مٰـامَ زَمٰ مٰ إِ اتَ وَ لمَْ يَـعْرِفْ مَنْ مٰ  كه امام زمان خـود را   كس بميرد درحاليهر ١:ةًاهِلِي ـّـَجٰ ةً اتَ مِيتَ

پس اگر بخواهيم مسـلمان بميـريم    .ت از دنيا رفته استجاهليدوران چون مردم نشناسد، هم

 ـ سـول مسلمان محشور شويم و در صف امـت ر  قيامتو در  ، بايـد   قـرار گيـريم   داخ

مَـنْ انـد:   فرمـوده   بـاقر  امام همچنين شناخت و معرفت پيدا كنيم.  به امام زمان نسبت
ــوَ لاٰ ةٌ اهِلِيَّـــجٰ  ةٌ هُ مِيتـَــامٌ فَمَوْتــُمٰــإِ اتَ وَ لــَيْسَ لــَهُ مٰــ اتَ وَ هُــوَ امَهُمْ وَ مَــنْ مٰــمٰــإِ يَـعْرفِــُوا  اسُ حَــتىّٰ  يُـعْــذَرُ النّٰ
ََ أَ مْـرِ الأَْ ذَا  يَضُـرُّهُ تَـقَـدُّمُ ه ــٰامِهِ لاٰ مٰ ارِفٌ لإِِ عٰ   ائمِِ انَ كَمَـنْ هُـوَ مَـعَ الْقٰـامِـهِ كٰـمٰ ارفِـاً لإِِ اتَ عٰ خُّـرُهُ وَ مَـنْ مٰـوْ 

دوران مرگ او چون مردن مـردم   كه امامي نداشته باشد، درحالي  كس بميردهر ٢:اطِهِ سْطٰ فُ فِی 

شـان سـلب   از اي شود و مسـؤوليت  پذيرفته نميمردم  ي ذر و بهانههرگز عو جاهليت است 

كـه عـارف بـه امـام      درحـالي  كسى كـه بميـرد   خود را بشناسند و امام د مگر آنكه گرد نمي

 د و كسـى كـه از دنيـا بـرود    رسان مينبه او زيانى دن ظهور امام دير و زود ش ،خويش است

در  مانند كسـى اسـت كـه بـا قـائم     ه ، كه به معرفت امام خويش راه يافته باشد درحالي

  .  است  او بوده ي خيمه

دانـد   غيبت و ظهور يكـي اسـت؛ زيـرا مـي    حالِ او در ،  به معرفت امام راه يابد كه كسي

د داند و توجـه دار  همواره امام را حاضر ميلذا  و خالي شود اخد حجتمحال است زمين از 

ناشـي از ايـن   ، شناسـيم  بينيم و نمي يا مي  بينيم امام را نمي و اگرخدا دربين ماست  كه حجت

    بريم. سر مي ي غيبت به ما در پردهخود است كه 

ـأَ :  نـد فرمود الحسين االله حضرت اباعبد َّٰ نَّ إِ  !اسُ يُّـهَـا النّٰ ادَ ا خَلـَقَ الْعِبٰـجَـلَّ ذِكْـرُهُ مٰـ  وَ   عَـزَّ  ا
بـْنَ اهُ؛ فَـقٰـا سِـوٰ ادَةِ مٰـادَتـِهِ عَـنْ عِبٰـا عَبـَدُوهُ اسْـتَغْنَوْا بعِِبٰ ذٰ إِ ا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فـَذٰ إِ ليَِعْرِفُوهُ فَ  لاّٰ إِ  َ الَ لـَهُ رَجُـلٌ: 

ِّٰ  رَسُــولِ  ــأُ نــْتَ وَ أَ  یبــَِِ  !ا ِّٰ ةُ ـا مَعْرفِــَفَمٰــ یمِّ يجَِــبُ عَلَــيْهِمْ  یامَهُمُ الَّــذِ مٰــإِ انٍ هْــلِ كُــلِّ زَمٰــأَ ةُ الَ: مَعْرِفـَــ؟ قٰــا
                                                

 
  . ١٦٠، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٠٩، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ١
  .٧٨، ص  ٢٣، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٥٥برقي، محاسن، ص . ٢



٢٧٨    جان جهان  

خداوند متعال خلايق را نيافريد مگر بـراي اينكـه او را بشناسـند. پـس     ! اي مردم  ١:اعَتـُهُ طٰ 

ز پرستش ي او شدند، ا و بنده  پرستند و وقتى او را پرستيدند ، او را مى وقتى خدا را شناختند

! پـدر و مـادرم بـه     خـدا  . سپس مردى عرض كرد: اي پسـر رسـول  كشند ديگران دست مي

معرفت و شناخت اهل هـر زمـانى   معناى معرفت و شناخت خدا چيست؟ فرمودند:  ، فدايت

نمـاي   ي تمـام  ولي خـدا آيينـه   كه اطاعت از او بر آنها واجب است.  به امام زمان خود نسبت

، خدا را خواهد ديـد. در زيـارت    ت؛ لذا كسي كه به ولي خدا بنگرداسماء و صفات الهي اس

نـد  و كسي كه خداو ٢:لـَيْكُمْ إِ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَـوَجَّـهَ :  خوانيم مي ي كبيره خطاب به ائمه جامعه

،  راه نيل به درياي توحيـد  پس .دركخواهد  توجه بيت) (اهل سمت شما به،  متعال را قصد كند

  ت.  امام اس معرفت

ي ولايت، معرفـت ولـي خداسـت.     شرط قبولي طاعات و عبادات ولايت است و لازمه

 ٣:ايتَِنٰ ا وَ وَلاٰ بمِعَْرِفَتِنٰ  لاّٰ إِ يَـنْفَعُ عَبْداً عَمَلُهُ  نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ لاٰ  یفَـوَ الَّذِ  : فرمايند مي پيامبراكرم

اي بـه او سـودي نخواهـد     يچ بنده، عمل ه سوگند به خدايي كه جان محمد در دست اوست

خدا براي واضح است كه پيامبر معصوم  پذيرش ولايت ما.معرفت و بخشيد مگر از رهگذر 

و تأكيـد بـر    شدت اهميتابراز  . نيازي به سوگند ياد كردن ندارد  اثبات درستي سخنان خود

ت و ولايت امام ؛ زيرا معرف دارد مي را به سوگند خوردن وا خدا اين امر است كه رسول

  آيد. رين اركان ايمان به شمار ميت از اصلي

عرضـه   خطاب بـه ائمـه   ي كبيره جامعه تدر زياري نقش كليدي ولايت،  در زمينه

با پذيرش ولايت شماسـت كـه عبـادات واجـب      ٤:ةُالْمُفْترََضَــةُ اعَـتِكُمْ تُـقْبَلُ الطّٰ الاٰ بمِوُٰ :  يمراد مي

                                                
 

  .٨٣، ص  ٢٣، ج  ، بحارالانوار مجلسيو  ٩، ص ١الشرّايع، ج  صدوق، علل. ١
  ي كبيره. ، زيارت جامعه الجنان ، مفاتيح . محدث قمي٢
  .١٩٣، ص  ٢٧، ج  ، بحارالانوار مجلسيو  ١٤٠مفيد، امالي، ص . ٣
  ي كبيره. ، زيارت جامعه  الجنان . محدث قمي، مفاتيح٤



  ٢٧٩    شيعه در عصر غيبت

درگاه ايزد منّـان   در، هيچ طاعت و عبادتي  بدون قبول ولايت . پسدشو مورد قبول واقع مي

بـراي  ي كند، بدون ولايت عبادت هرچه نماز بخواند، روزه بگيرد، هر شخصپذيرفته نيست. 

  نخواهد داشت.  سودي و تأثيري او 

  وضو  ولاي او عبادتي است بي نماز بي
                     

  از خود قضا كندـبه منكر علي بگو نم  
  

رَ مٰـأَ امِ وَ لَوْ ا بَـينَْ الرُّكْنِ وَ الْمَقٰ عِ مٰ فْضَلَ البِْقاٰ أَ نَّ إِ :  اند فرموده امام سجاد ـرَ نَّ رَجُلاً عُمِّ ا عُمِّ
َّٰ  یَ لَقِــ لــِكَ الْمَوْضِــعِ ثمَُّ ذٰ  یارَ وَ يَـقُــومُ اللَّيـْلَ فِــامــاً يَصُــومُ النَّهٰــخمَْسِـينَ عٰ  لاّٰ إِ ةٍ لــْفَ سَنــَـأَ قَـوْمِــهِ فِــی  نـُوحٌ   ا

ي بين ركـن و مقـام در    ها فاصله ها و مكان ترين زمين شريف ١:لـِكَ شَـيْئاً ذٰ ا لمَْ يَـنْفَعْـهُ يتَِنٰـبِغَيرِْ وَلاٰ 

ميان قوم خود، عمر كنـد و در تمـام   ي عمر نوح در اگر شخصي به اندازه مسجدالحرام است.

داري و عبـادت   زنـده  ن بـه شـب  هـا را در آن مكـا   روزها را روزه بدارد و شـب   ،اين مدت

اي بـه حـال    ين عبادات ذره، ا و سپس بميرد و بدون ولايت ما به ملاقات خدا برود  بگذراند

    بخشد. نمي وي سود

 : روايت شـده اسـت   از امام باقردر حديث شريفي ي نقش محوري معرفت  در زمينه

َّٰ يَـعْـرِفَ   يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتىّٰ لاٰ  ـَـرُدَّ مٰـإِ كُلَّهُـمْ وَ   ةَ ئِم ـّـَالأَْ رَسُـولهَُ وَ  وَ  ا   ٢:ليَْـهِ وَ يُسَـلِّمَ لـَهُ إِ امَ زمَانـِهِ وَ ي

 ـ ي و همـه  خدا و رسولا آنكه خد مگر يستخدا مؤمن ن ي بنده را  عصـر خـود  ه و امـام  ائم

لذا در بخـش   .باشد فرمان او رجوع كند و تسليم شامام زمانه ب خويش بشناسد و در امور

ـِمْ الْعٰـ ةِ جمُْلـَـفِـی  ینْ تـُدْخِلَنِ أَ لُكَ سْـأَ أَ :  خواهد زائر از خدا مي ي كبيره پاياني زيارت جامعه ارِفِينَ ِ
) و بـه  (ائمـه   عارفان به ايشـان  ي هزمرخواهم كه مرا در  پروردگارا! از تو مي    ٣:وَ بحَِقِّهِمْ 

  .وارد سازي حقّ آنان

                                                
 

  .١٧٣، ص  ٢٧، ج  ، بحارالانوار مجلسيو  ١٣٢طوسي، امالي، ص . ١
  .١٨٠ص ، ١، ج  ، كافي . كليني٢
 ي كبيره. ، زيارت جامعه الجنان ، مفاتيح . محدث قمي٣



٢٨٠    جان جهان  

 خواهنـد داشـت،   فـداه  ارواحنـا  قبـال امـام عصـر   ه شـيعيان در اي ك يب اولين وظيفهترت بدين

؛ يكـي   دو بعـد دارد  اين معرفـت به آن حضرت است.  نسبت شناختو كسب ة الحجـ ةمعرفـ

معرفت ظاهري است كه مستلزم مطالعه و تحقيق و درس آموختن و اسـتاد ديـدن اسـت و    

بـه    مراجعه بـه خـويش  كس با  ي است. هرواجب شرع شيعياني  بر همهكسب آن ترديد  بي

پـي خواهـد بـرد.    و تلاشي كه در اين جهـت كـرده،    فتاين معربرخورداري خود از ميزان 

ايم؟  خويش خواندهزمان چند كتاب و مقاله براي شناخت امام تاكنون راستي هريك از ما  به

  ايم؟  شركت كرده فداه ارواحنا ي معرفت امام عصر در چند كلاس درس و جلسه درزمينه

 ـبراي نيـل بـه آن،   معرفت باطني و شهودي است كه  دوم از راه بنـدگي و   بايـد  الكس

خـدا و   سـپردگي و عشـق بـه    دل ي نفس و دلدادگي، تهذيب و تزكيه و طاعت حضرت حق

 ارواحنافـداه عصـر  امـام  د و به ملاقات باطني و درونيياب يياهها ر حجاباز  ائمه پيامبر و

  .  ي دل ببيند و با ديده قلبي بشناسد را به معرفت خدا حجت شود و ائل ن

مؤمنان را به مداومت و اصـرار بـر    در دوران غيبت، ائمه  در رابطه با كسب معرفت

معمـولاً پـس از نمازهـا     دعاي غريـق اسـت كـه     اند كه يكي از آنها مودهتأكيد فردعاهايي 

ُّٰ  ٰ  : شود خوانده مي ٰ رَحمْ ـٰ ٰ  ا ٰ نُ  لْبـِلِّ  مُقَ  رَحِيمُ  ونـد،   اي خدا  ١:عَلـىٰ دِينـِكَ  یبَ الْقُلُوبِ ثَـبـِّتْ قَـ

 ! قلـب مـرا بـر ديـن خـود ثابـت گـردان.         ها ي قلب و اي گرداننده  ، اي مهربان اي بخشنده

ِّٰ عَبْدِ  یبِ أَ  عَلىٰ  یبِ أَ َ وَ أَ دَخَلْتُ  گويد: ميسنان  بن عبداالله  الٍ لاٰ حٰـ یا صِرْتمُْ فـِذٰ إِ نْـتُمْ أَ كَيْفَ   :الَ فَـقٰ  ؛ا
من و پدرم بر امام  ٢:اءَ الْغَريِقِ ا دُعٰ مَنْ دَعٰ لاّٰ إِ  ا يَـنْجُو مِنْهٰ وَ لاٰ   عَلَماً يُرىٰ وَ لاٰ  ىً امَ هُدمٰ إِ ا تَـرَوْنَ فِيهٰ 

يد كه امام يد آنگاه كه به حالى درآيباش هونگ: چ ندفرمودآن حضرت  .وارد شديم  صادق

كس نجات نيابد مگـر   هيچ از آن تنگنا هدايت رؤيت نشود و ي از  ا هدايت را نبينيد و نشانه

بيان و بر خواندن آن  آن حضرت در پاسخ سؤال اواين دعا را . آنكه دعاى غريق را بخواند

                                                
 

 .١٤٩، ص ٥٢؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٣٥٢، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال .١

  .٣٤٩، ص   ٢الدين، ج  ، كمال . صدوق٢



  ٢٨١    شيعه در عصر غيبت

حـال فروشـدن در   مانـد كـه در   به غريقي مي  ن غيبتي منتظر در دورا شيعهتأكيد فرمودند. 

خواهد قلـب او را در ديـن و ايمـان     ميطلبد و از خدا  گرداب است و با استيصال كمك مي

  رود.   ها در آن به تاراج مي دوراني است كه ايمان  الزّمان ؛ زيرا آخر الهي ثابت نگاه دارد

،  دعاي ديگري كه خواندن آن در عصر غيبت پس از نمازهاي واجب تأكيد شـده اسـت  

 ،]نبَِيـّكَ [عْـرِفْ رَسُـولَكَ أَ نَـفْسَـكَ لمَْ  یلمَْ تُـعَرِّفْنـِ نْ إِ نَّـكَ إِ نَـفْسَـكَ فَ  یهُمَّ عَرّفِْنـِـلـّـٰالَْ  دعاي معرفت است.
 یهُمَّ عَرّفِْنـِل ـّـٰعْـرِفْ حُجَّتـَكَ، الَْ أَ لمَْ  ]نبَِيـّكَ [رَسُـولَكَ  ینْ لمَْ تُـعَرّفِْنـِإِ نَّـكَ إِ فَ  ]نبَِيـّكَ [ رَسُـولَك یعَرّفِْنـِالَْلـّـٰهُمَّ 

زيرا اگر  ؛ من بشناسانه خود را ب !الها بار  ١:یحُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَـنْ دِينـِ ینْ لمَْ تُـعَرّفِْنِ إِ نَّكَ إِ حُجَّتَكَ فَ 

 ـ  !الهـا  بـار . شـناخت  مخـواه را ن پيـامبرت  ، نشناسانى به من تو خود را مـن  ه رسـولت را ب

 !خـدايا  بـار  .شـناخت  مخـواه ت تو را نحج ، من نشناسانىه زيرا اگر رسولت را ب ؛ بشناسان

زيرا اگر  ؛ ناسانمن بشه ت خود را بحجگمـراه  خـود  از ديـن  ، نشناسـانى به من را  تتحج 

  است.   در دين شرط گمراه نشدن خدا حجتبراساس اين دعا معرفت  .شوم مي

، درخواست از خداوند متعال بـراي   يكي از نكات ظريفي كه در متن اين دعا وجود دارد

ها و براهين فلسـفي و   بحث خدايي كه با . به ماستش حجتو پيامبرش و شناساندن خودش 

،  شناسـاند  اش مي ، با خدايي كه خود خداوند عزّوجلّ به بنده شود كلامي و عقلي شناخته مي

َِ ا مَيَّزْتمُـُكُـلُّ مٰـ : فرماينـد  مي باقربسيار متفاوت است. امام  انيِـهِ فَـهُـوَ دَقِّ مَعٰ أَ  یامِكُمْ فـِهٰـوْ وهُ 
 ، و بفهميـد  كنيـد درك اوهامتـان  ترين افكـار و   دقيقبا  آنچههر ٢ :يْكُمْ ودٌ عَلـَوقٌ مِـثْلُكُمْ مَـردُ مخَْلُ 

شـما  خـود   بـه و  اسـت اساس  ناگزير بى و شماستخود ي همچون فكر و مخلوق ي آفريده

. شناخته شده استخودش به عبد با معرفّي خداي واقعي خدايي است كه . بازخواهد گشت

وَ بـِكَ عَرَفـْتـُكَ : گونه آمده است اين  رمضانمبارك در ماه  امام سجادسحري در مناجات 

                                                
 

  .، دعا در غيبت امام زمان الجنان ، مفاتيح و محدث قمي ٣٣٧، ص ١. كليني، كافي، ج ١
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  .٢٩٣ص 



٢٨٢    جان جهان  

! من بـا خـودت تـو را       خدايا ١:نـْتَ أَ ا رِ مٰـدْ أَ نـْتَ لمَْ أَ  ليَْكَ وَ لـَوْ لاٰ إِ  یعَلَيْكَ وَ دَعَوْتنَِ  ینْتَ دَلَلْتَنِ أَ 

و كه مرا بر خودت راهنمايي نمودي و به خـودت دعـوت كـردي    شناختم و تو خود بودي 

، معرفـت   شرط مبتلا نشدن انسان بـه ضـلالت و گمراهـي    شناختم. تو را نمي،  اگر تو نبودي

    شود. دايت و ياري خداوند ممكن ميبه هتنها نيز  خدا حجتمعرفت  خداست و حجت

  

انتظـار فـرج اسـت. امـام      ،معرفـت كسب پس از  شيعه در عصر غيبت ي دومين وظيفه

هـا پـس از    عبـادت برتـرين   ٢:فَـرَجِ الْ  ارُ انتِْظٰـ ةِ الْمَعْرفِـَ ادَةِ بَـعْـدَ فْضَـلُ الْعِبٰـأَ :  فرمايند مي كاظم

دهـد و هـم    هم اهميت معرفت امام را نشان مـي  ،اين حديث شناخت، انتظار گشايش است.

عمل پوياسـت؛ نـه دسـت روي    عبادت و كند كه انتظار يك  اهميت انتظار را و نيز ثابت مي

  ٣.عملي  دست گذاردن و بي

   

به امام زمان خود محبـت و عشـق بـه آن     نسبت غيبـت  عصرشيعه در  ي هسومين وظيف

ي معرفت بـه آن حضـرت    ميوه  عشقحضرت است. لازم به يادآوري است كه اين محبت و 

 ـ شـدن  روي شق يك زيبـا اعباختن و  دلشرط  گونه كه همان ؛ است ن اسـت كـه حـداقل    اي

. ديدار و آشنايي است كه شود يا وصف جمال او دانسته بار به جمال وي نگريسته شود يك

،  حتّي اگر ديـدار ميسـر نباشـد    شود. محبت معشوق در قلب عاشق مي سبب آشيان گزيدن

بـه مقـام   پديد آيد و عاشـق  شق آن زيباروي شنيده شود تا عبايد تعريف و اوصاف جمال 

                                                
 

  ي ثمالي. حمزه ، دعاي ابو الجنان ، مفاتيح . محدث قمي١
 .٣٢٦، ص ٧٥مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٠٣العقول، ص  حرّاني، تحف  شعبه . ابن٢

است، در    يكي از وظايف بسيار مهم و خاص شيعيان در دوران غيبت دليل اهميت بحث انتظار فرج، كه به .٣
 طور مفصل به شرح آن خواهيم پرداخت. به  گفتار بعد



  ٢٨٣    شيعه در عصر غيبت

خواهـد  ، محبـت حاصـل ن   توان گفت تا معرفت به محبوب نباشد سپردگي برسد. پس مي دل

  ي ديگر شيعه در عصر غيبت است.   وظيفه  شد. اين محبت پاك و خالص

را دوست داريم؟ قرآن راه نشان داد و فرمود ببينيد در راه  راستي چقدر امام زمان به

ايـن  بـا  خـود را  ميـزان محبـت   تواند  هر كس مي ١محبوب از چه چيزي حاضريد بگذريد؟

 ـ منصفانه خويشدر ترازوي وجدان  ،سنگ محك    بـراي ايـن سـنجش    كنـد. گيـري   دازهان

ي كـرد.  ارزيـاب خـاطر رضـاي محبـوب     ها را بـه  از داشته نگذشتآمادگي ست ميزان باي مي

و حتّي حيثيت و آبـرو و   ،، موقعيت و شغل ، پول و ثروت از رفاه و آسايش نگذشتآمادگي 

اگر بر سر يـك  به محبوب است.   ي ميزان عشق و علاقه دهنده ، نشان و فرزند  جان و همسر

و آبروي اجتمـاعي يكـي را انتخـاب كنـيم،      دوراهي قرار گرفتيم كه بايد بين امام زمان

همه ما را لعن و نفرين كنند، آيا حاضريم به اين وضع تن دهيم تـا  بدنام شويم و كه  طوري به

؛  بسيار اسـت را در دل خود حفظ كنيم؟ ادعاي محبت  عشق و سرسپردگي به امام زمان

ت واقعي بهامحاضر باشد تمام وجودش را قرباني دوست كنـد  نحوي ا محب كه شخص محب  ،

  بسيار نادر است.

ــىٰ  ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلاً بِلَيْل ــ ــ ـــ ـــدَّعِى وَصْــ ــ ــ ـــ ــ ــلٌّ يـَ ــ ـــ ــ ــ ــ   وَ كُ
ــدُودِ ذٰ إِ  ـــ ــ ــی الخْـُ ــ ــ ــــدُّمُوعُ عَلَــ ــ ــرَتِ الــ ـــ ــ   ا جَـ

  

ـــذاكٰ    ـــ ــ ـــ ــ ــــمْ بـِ ــ ــ ــ ـــ ــرُّ لهَـُ ــ ـــ ــ ــ ـــىٰ لاٰ تقَِـــ ـــ ــ ـــ   اوَ لَيْلـــ
ـــ ــ ـــ ـــنْ تَـبٰـــ ــ ــ ــیٰ ممَِّــــ ــ ـــ ــ ــــنْ بَکــ ــ ــ َ مَـــ ــينَّ ــ ـــ ــ   اکیٰ تَـبَــ

  

                                                
 

ؤکُُمْ وَ إِ قُلْ : ٢٤ي  ي توبه، آيه سوره .١ ٰ تُمُوهٰـا وَ مْـوٰالٌ اِقـْترَفَ ـْأَ زْوٰاجُکُـمْ وَ عَشِـيرتَُکُمْ وَ أَ خْوٰانُکُمْ وَ إِ بْـنٰاؤکُُمْ وَ أَ نْ کٰانَ آ
ــيْکُمْ إِ  حَــبَّ أَ  اتَـرْضَــوْنَـهٰ  اکِنَ مَسٰــ وَ  اادَهٰ کَسٰــ تخَْشَــوْنَ  ةٌ تجِــاٰرَ  ــنَ  لَ ِّٰ  مِ ــ وَ  رَسُــولهِِ  وَ  ا ــیٰ  فَـترَبََّصُــوا سَــبِيلِهِ  فِــی ادٍ جِهٰ ُ َْ  حَتّ ّٰ ــیَ ا تِ

ايد و تجارتي  اموالي كه گرد آوردهتان و  بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادران و همسران و خانواده: مْـرِهِ َِ 
تر از خدا و رسولش و مبارزه  داشتني پسنديد، براي شما دوست هايي كه مي كه بر كساديش بيم داريد و خانه

 در راه اوست، پس منتظر باشيد تا خداوند فرمان خويش [عذاب الهي] را صادر كند.



٢٨٤    جان جهان  

ا خود ليلي آ عاي وصال ليلي را دارندهمه ادعـا كنـد و ايـن    نمـي  را تأييد ن؛ امهـا را   اد

، كسي كه به دروغ مدعي اسـت و تظـاهر    ها بغلتد پذيرد. هرگاه قطرات اشك روي گونه نمي

  د.  شو ، متمايز مي ريزد م دل اشك ميكه از صمي كند، از آن به گريستن مي

و خواب و خوراك را از عاشق سلب كنـد و او را  عشق حقيقي آن است كه تاب و قرار 

  عيار وادارد. به طلب تمام

  دست از طلب ندارم تا كـام مـن برآيـد   
  

  تن برآيـد  يا تن رسد به جانان يا جان ز  
  

راهـي   بر سـر دو  و ي آزمايش محض ادعاي عشق و ارادت، خداوند مدعي را در بوته به

ثابت شـود.  آشكار و خود فرد مدعي  براي  عاتا ميزان خلوص و عيار صدق اد دهد قرار مي

هاي زنـدگي   برچسب ارتجاع و دور بودن از واقعيت امام زمانآيا حاضريم براي عشق 

مجلـس يـاد و   فـلان  فرض بگوينـد هركـه در    اگر به يا تن به خطرات دهيم؟ را تحمل كنيم

مـا در آن  از شـود، چنـد نفـر     مي و زنداني شركت كند دستگير معرفت حضرت حجت

  شركت خواهند كرد؟

نـزد پدرشـان   از مصـر   وقتـي بـرادران يوسـف    ١هايي دارد. آثار و نشانه  تعشق و محب

در نتيجـه   بنيـامين در مصـر دزدي كـرد و زنـداني شـد و     گفتند  به پدر و بازگشتند يعقوب

 گفـت: در پاسخ پسرانش به فراق بنيامين نيز دچار شد،  پس از دوري يوسف يعقوب

ُّٰ مْراً فَصَبرٌْ جمَِيلٌ عَسَـى أَ نْـفُسُكُمْ أَ سَوَّلَتْ لَكُمْ  بلَْ  َْ أَ  ا ـِمْ جمَِيعـاً   یتيَِنـِنْ   نَّـهُ هُـوَ الْعَلِـيمُ الحْكَِـيمُ؛ وَ تَــوَلىّٰ إِ ِ
ٰ عَنْهُمْ وَ قٰ  مسأله را چنين  س شمانف ٢:اهُ مِـنَ الحْـُزْنِ فَـهُـوَ كَظِـيمٌ يوُسُفَ وَ ابْـيَضَّتْ عَيْنٰـ  عَلىٰ   سَفىٰ أَ  الَ 

اميـدوارم خداونـد    ]؛و خـالى از كفـران  [ كنم، صبرى زيبا من صبر مى .در نظرتان آراسته است

و گفـت: وا اسـفا بـر يوسـف! و      آنها را به من بازگرداند؛ چرا كه او دانا و حكيم اسـت  ي همه

                                                
 

 .١١٣ -١٠٣طهور، ص  طيب، شرابن. ك. . ١

  .٨٤و  ٨٣، آيات  ي يوسف . سوره٢



  ٢٨٥    شيعه در عصر غيبت

 ].ورزيـد  ان نمـى و هرگز كفـر [ برد خشم خود را فرو مى كه درحالي ؛ چشمان او از اندوه سفيد شد

قدر گريست تا سياهي چشمانش رنـگ باخـت و    آن  اين نبي خدا در فراق و جدايي يوسف

بـه   يعقـوب  راسـتين  ي عشـق و محبـت   نشـانه   ايـن نابينـايي   ديدگانش يكپارچـه سـفيد شـد.   

گونه باشد. چند تن از مـا   در دوران غيبت نيز بايد همين عشق به امام زمان بود.يوسف

از آثـار    تابيم؟ زنـده نگـاه داشـتن يـاد آن حضـرت در دل     گونه بي اين فداه ارواحنا ام زماندر فراق ام

  روز به ياد آن حضرت هستيم؟   محبت است. چقدر در شبانه

ــن  ــدار م ــم و دل ــه انديش   قافي
  

  گويدم منديش جز ديدار مـن   
  

بينـد. در   يهيچ نم جهان درمحبوب بينديشد و غير از او اي به غير تواند لحظه عاشق نمي

شـود.   يك جوان عاشق را نگاه كنيد كه چگونه در افكار خود غـرق مـي   هاي مجازي عشق

و خانـه و خيابـان و   كند، در كلاس  انديشد؟ آيا جز به معشوق؟ به هرچه نگاه مي به چه مي

راسـتي   خواهـد. بـه   چيز را براي او مي كند و همه از منظر معشوق نگاه ميچيز  بازار، به همه

، چقدر به ياد امـام خـويش    هاي غيبت ها و سال طول روز، درطي ماهيم ما شيعيان دربينديش

 ،اي نشستيم باشيم. بر هر سفره دار حضرتيم بايد همواره به ياد آن حضرت. اگر دوست هستيم

حضرت را صاحب آن كوي آن  ،حضرت بدانيم؛ بر هر كوي گام گذاشتيمآن خود را مهمان 

 . توجـه و يـاد دائمـي حضـرت    ايـم  نيم بر آن حضرت وارد شـده و احساس ك و ديار بدانيم

گويـد   طاووس مي سيدبن است. و از آثار محبت به آن حضرت از وظايف شيعيان مهدي

، خطـاب بـه آن   روزهاي جمعه پس از خوانـدن زيـارت مخصـوص حضـرت حجـت     

  دارم. حضرت عرضه مي

ــــنَزيِ ـــتْ رکِٰـ ــــا اتجََّهَــ ــْـثُ مَـ ـــــکَ حَيـــ                ابِیلُ

ـــبِْلاٰ      ١دِ وَ ضَيـــفُْکَ حَيــْـثُ کُنــْـتُ مِــنَ ال
  

                                                
 

  .٣٩طاووس، جمال الاسبوع، ص  . سيدبن١



٢٨٦    جان جهان  

آيم و در هـر سـرزميني باشـم، ميهمـان تـو       مركبم به هر سو روي آورد، بر تو فرود مي

  هستم.

  

و رفـع مشـكلات    و فـرج  دعا براي سلامتي  ي شيعيان در عصر غيبت چهارمين وظيفه

مشـكلات وي  ي سلامتي و رفع ، برا وقتي انسان كسي را دوست بدارداست.  امام زمان

د، پيوسـته در حـقّ   خود را دوست دار پدر و مادرفرزندي كه  كند؛ كما اينكه پيوسته دعا مي

در متـون   دعاهاي بسيار زيبا و لطيف و عميقي در اين زمينـه از ائمـه  ند. ك آنها دعا مي

  ه است.ادعيه وارد شده است كه مداومت بر خواندن آنها بهترين شكل اداي اين وظيف

  

ــه ــين وظيف ــيعيان در عصــر غيبــت ي پنجم ــرت    ش ــراي ســلامتي حض صــدقه دادن ب

است. شايسته است شيعيان در هر صبح ابتدا براي سلامتي و رفـع خطـر از    فداه ارواحنا االله ةبقيـ

و  صدقه دهند و سپس به پرداخت صدقه براي خود و خـانواده  وجود نازنين امام زمان

و   ن حضرت را بـيش از خـود و خـانواده   آ  ي منتظر ؛ زيرا شيعه ننداقدام كشان ديگر عزيزان

،  دارد. انجام اين عمل در هـر روز و بـالاخص روزهـاي جمعـه     ش دوست ميديگر عزيزان

اسـت و تـأثيرات عميقـي بـر روح و روان      فضيلت و بابركت بسيار مؤكّد و پربراي شيعيان 

    گذارد. انسان مي

  

پس صـدقه   د،نمرگ يا بيماري ندار امام زمان ،غيبتدر دوران چون  نبايد پنداشت

اظهار  و ابرازدعا و صدقه نوعي اين  معنا ندارد.حضرت آن براي سلامتي  دادن و دعا كردن

را دوسـت   دهد امام زمـان با اين رفتارها نشان مي شخصحضرت است.  آن ت بهمحب

دوستتان دارم كه همـواره   چقدر يدببينكند  د. يعني با عمل خود به آن حضرت عرض ميدار

يكـي از  حرم وقتي به  افراد بعضي كما اينكهكنم.  دعا ميو  دهمبراي سلامتي شما صدقه مي



  ٢٨٧    شيعه در عصر غيبت

دستمال خود با  ،دنابراز علاقه كن امامنحوي به  براي اينكه به ،وندش ميمشرّف  همئا

ا پـاك  هـاي ضـريح ر  شـبكه و ديوارهاي حـرم  در و تميز باشد،  هم كه معلوم نيست خيلي

بـا   زائـر  ؛ بلكـه ديوارها كثيف هستنددر و به اين معنا نيست كه ضريح يا  اين عملد. نكن مي

دهـيم و بـراي   كه ما صدقه مـي ناي بنابراين اصلِ كند.اظهار عشق ميو ت كار ابراز محب اين

 كه اگـر امـام زمـان   نت و عشق ماست. ضمن ايابراز محب ،كنيمسلامتي حضرت دعا مي

همـين  ر در آن مـؤثّ  عوامـل شايد يكي از  د،نمانو جوان و شاداب مي ملاس يبتدر دوران غ

 ـؤخدا دعـاي م حتّي مانعي ندارد بگوييم  .باشدن ادعاهاي مؤمنصدقات و   ن را در حـقّ امن

علاوه بر اين بايد  !داردرا سالم و شاداب و جوان نگه مي ايشان د ونك حضرت مستجاب مي

ت با اينكه گاهي اوقات بيماري و كسالتي پيدا كنند نيـز  توجه داشت عمر طولاني آن حضر

هـا جـا دارد    در تضاد نيست؛ لذا براي محفوظ ماندن آن حضرت از آن بيمـاري و كسـالت  

  و دعا كنيم. بدهيمصدقه 

  

وجود تأكيدهاي نيز با توجه به  مهدي در مورد دعا براي تعجيل فرج حضرت

ا و مصرّانه در خواست كردن حوائج از خداوند و معتبر بر دع ٢و احاديث ١در قرآن فراوان

بر دعا  ائمهتأكيد از يك سو و  ،تأثير دعا در تغيير مقدرات الهي و تضمين اجابت دعا

در لزوم  از سوي ديگر، هرگونه ترديد ٣مهدي كردن شيعيان براي تعجيل فرج حضرت

برطرف  ٤حضرت و كارساز بودن آن در تسريع ظهور آن دعا براي فرج امام زمان

   د.گرد مي
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٢٨٨    جان جهان  

ُ إِلىٰ  :ندفرمود كند شنيدم آن حضرت مي نقل مي يكي از اصحاب امام صادق ّٰ أَوْحَى ا
َ عَجُوزٌ «  سَيُولَدُ لَكَ؛ فَـقٰالَ لِسٰارَةَ؛ فَـقٰالَتْ   أَنَّهُ   إِبْـرٰاهِيمَ  ُ إِليَْهِ أَنَّـهٰا سَتَلِدُ وَ  »١؟أَ ألَِدُ وَ أَ ّٰ فأََوْحَى ا

هَا الْكَلاٰمَ عَلَ عَذَّبُ أَوْلاٰدُهٰا أَرْبَـعَمِائَةِ سَ ي ـُ ا طٰالَ عَلىٰ بنَِی إِسْرٰائيِلَ الْعَذٰابُ ضَجُّوا وَ   . قَالَ:یَّ نَةٍ بِرَدِّ فَـلَمّٰ
ُ إِلىٰ مُوسىٰ وَ هٰارُونَ يخُلَِّصُهُمْ مِنْ فِرْعَ  ّٰ ِّٰ أَرْبعَِينَ صَبٰاحاً فَأَوْحَى ا فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِينَ وَ  ؛وْنَ بَكَوْا إِلىَ ا

 ِّٰ قٰالَ أَبوُ عَبْدِ ا ا إِذْ لمَْ تَكُونوُا فَإِنَّ الأَْمْرَ  مِائَةَ سَنَةٍ. قٰالَ فَـ ا فَأَمّٰ ُ عَنّٰ ّٰ تُمْ لَوْ فَـعَلْتُمْ لَفَرَّجَ ا هٰكَذٰا أَنْـ
زودي فرزندي براي تو به دنيا  ه بهخداوند به حضرت ابراهيم وحي نمود ك ٢:يَـنْتَهِی إِلىٰ مُنْتَهٰاهُ 

آورم در  يم آن را به همسرش ساره گفت. ساره گفت آيا من فرزندي به دنيا ميهآيد. ابرا مي

حالي كه زني پير هستم؟ خداوند به ابراهيم وحي فرمود كه به زودي ساره فرزندي به دنيا 

در او چهارصد سال  سبب اينكه سخن مرا نپذيرفت و پاسخ داد، اولاد ولي به ؛آورد مي

آنگاه كه دوران عذاب بني اسرائيل طولاني شد، چهل روز به درگاه  د. پسعذاب خواهند بو

خداوند به موسي و هارون وحي نمود كه آنها  آنگاه پسو گريه كردند.  ضجه زدندخداوند 

 نظر شد. فرعون نجات دهند. در نتيجه صد و هفتاد سال از مدت عذابشان صرفدست را از 

شما هم همين طور اگر رفتار كنيد خداوند فرج ما را  فرمودند: سپس امام صادق

  .خواهد يافتنكنيد، دوران غيبت تا پايان ادامه  رساند؛ اما اگر مي

  

تواند سبب تسريع در امر فرج آن حضرت شود،  ميدعا بايد دانست علاوه بر اينكه  

 ارواحنافداهامام عصرده هم هست. كنن عين فرج و گشايش براي شخص دعاچنين دعايي 

                                                
 

  . ٧٢ي  ي هود، آيه سوره . ١
  .١٣١، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٥٤، ص ٢فسير، ج تّالعياشي،  .٢



  ٢٨٩    شيعه در عصر غيبت

عٰاءَ بتَِعْـجِيلِ الـفَْرَجِ فَ أَ  :فرمودند رَجُکُمْ إِ کـثِْرُوا الدُّ فرج بسيار دعا كنيد  تسريع براي ١:نَّ ذٰلِکَ فَـ

  ٢فرج خود شما است.آن كه 

كنند. از جملـه   دعا مي خويش تعجيل فرجسلامتي و نيز براي  حضرت مهديخود 

ائِی وَ أَنجِْـزْ ائِی وَ اجمْـَعْ بَـيْنـِی وَ بَــينَْ أَوْليِٰـهُـمَّ احْجُبْنـِی عَـنْ عُيـُونِ أَعْـدٰ الَلّٰ دارند:  به خداوند عرضه مي
َْذَنَ لِی فِی ظُهُورِی وَ أَحْیِ بِی مٰ  ا وَعَدْتنَِی وَ احْفَظْنِی فِی غَيْبَتِی إِلىٰ لِی مٰ  وَ  ا دَرَسَ مِـنْ فُـرُوضِـكَ أَنْ 

لْ  لْ مخَْرَجِی  فَـرَجِیسُنَنِكَ وَ عَجِّ ً نَصِـيراً وَ اجْعَلْ لـِی مِـنْ لـَدُنْكَ سُـلْطٰ «وَ سَهِّ فَـتْحـاً « وَ افـْـتَحْ لـِی ٣»ا
خداوندا! مرا از چشم دشمنانم بپوشان و  با دوستانم گـردهم بيـاور و در دوران    ٥:...٤»مُبِينـاً 

از واجبـات و   ار براي ظهـور بـه مـن اجـازه فرمـايي و آنچـه       اينكه غيبتم مرا حفظ كن تا

                                                
 

  .٤٨٥، ص ٢الدين، ج  . صدوق، كمال١
  فرج دو مصداق دارد:  ٢.

ظهور و قيام جهاني امام  ي بشري از ستم و بيداد و ناامني با كه رها شدن جامعه» فرج عمومي«يكي 
  گردند.  و تشكيل دولت جهاني سراسر عدل و داد آن حضرت است كه همگان از آن منتفع مي ارواحنافداهعصر
  تواند واقع شود.  كه براي هر فرد جداي از سايرين مي» فرج شخصي«دوم 

  فرج شخصي نيز به دو حوزه قابل تقسيم است: 
باشد كه عبارتست از نيل به درجات والاي انساني و كمالات  مينخست آنچه صرفاً ناظر به خود شخص 

فطري و پاك شدن از رذائل و تطهير از افكار، عادات، اخلاق و رفتار زشت و ناستوده و مزين شدن به 
  فضائل و واجد شدن افكار، عادات، اخلاق و رفتار ستوده و شايسته، از رهگذر مجاهدت و تهذيب نفس. 

نيل فرد به  يكي باشد كه در دو عرصه قابل تحقّق است: مي ارواحنافداهعصر ه با حضرت وليدوم آنچه در رابط
كه از طريق نايل شدن به فرج شخصي و رسيدن به كمالات فطري و  معرفت قلبي به مقام نورانيت امام

  درجات والاي انساني با مجاهدت و تهذيب نفس قابل دستيابي است. 
مند شدن از عنايات و  و درك حضور آن حضرت و بهره عصر ت امامديگري رسيدن فرد به خدم

كه در نيل به درجات والاي انساني و كمالات فطري، نسبت به آنچه از رهگذر  فيوضات مهدوي
    مجاهدات و خودسازي و تهذيب نفس قابل دستيابي است، تأثيري صدچندان دارد. 

  .٨٠ي  آيه ،ي اسراء . سوره٣
  .١ي  يهي فتح، آ . سوره٤

  .٣٧٨، ص ٩١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٠٢الدعوات، ص  طاووس، مهج سيدبن. ٥



٢٩٠    جان جهان  

زنده فرما و در فرجم تعجيل كـن و قيـامم را بـر مـن      ي من از بين رفته، بوسيلهمستحباتت 

پيروزي و ياريي قرار ده و براي من فتحـي آشـكار    ما و از جانب خويش براي منبنآسان 

 فراهم ساز ...   

 فـداه  رواحنـا ابقيـةاالله صدقه دادن و دعاهايي را كه براي سلامتي و فرج حضـرت  نبايد پس 

كنيم كه علاوه بر اين كه به سود خـود مـا و باعـث فـرج     فراموش و ترك  وارد شده است،

ساز نزديكـي بيشـتر مـا بـه      ست و زمينهاماست، نمايانگر محبت راستين ما به آن حضرت 

  خواهد بود.ي مصونيت و سلامتي و نيز تسريع در فرج ايشان  و مايه مهدي حضرت

  

هديه و پيشكش نمودن ثواب و اجـر كارهـاي     ان در عصر غيبتشيعي ي ششمين وظيفه

خوانـدن يـك     ؛ حتّي اگر اين عمل خيـر  است فداه ارواحنا االله ةبقيـخير خود به پيشگاه حضرت 

محـب  كنـد.   هرگز فرامـوش نمـي   عاشق سوره از قرآن كريم باشد. هديه دادن به معشوق را

شود يـا   د يا به حج و عمره مشرّف ميرو اگر به سفر زيارت مي راستين حضرت حجت

و آورد  جـا مـي   بـه  آن را به نيابت امـام زمـان   ،دهد و كار خيري انجام مي كند انفاق مي

  .كند ثواب آن را به آن حضرت اهدا مي

  

 شده براي امام زمـان خواندن زيارات وارد  ر عصر غيبتي شيعيان د هفتمين وظيفه

توان بـه   زيارت آن حضرت نقل شده كه ازجمله ميراي بت. متون بسيار زيبا و دلنشيني اس

، اشـاره   صادر و توصيه شده است عصرياسين كه از محضر مبارك خود امام  زيارت آل

و گفتگوهـاي عاشـقانه   و حاوي  ١زند نمود. در اين زيارت معارف اعتقادي عميقي موج مي

                                                
 

ِّٰ :  خوانيم در يكي از جملات آن مي .١ ٰ مِيثٰاقَ ا سلام بر تو اى ميثاق  : خَذَهُ وَ وكََّدَهُ أَ  ی الَّذِ الَسَّلاٰمُ عَلَيْكَ 
  در برخيتوان گفت كه  در توضيح اين عبارت مي ست.ا كيد فرمودهأتبر آن اخذ كرده و  آن راخداوند كه 

 
 



  ٢٩١    شيعه در عصر غيبت

 ـ درزيارت با دعايي كه  اين .است بسياري هاي معنويلطافت ي امجموعـه  ،اش آمـده هادام

   اند.دهكركيد أياسين را تاز بزرگان مداومت بر زيارت آل بسياري .بسيار جامع و زيباست

كـه   اسـت ، دعاي ندبـه  بر آن در هر صبح جمعه تأكيد شده ديگري كه مداومت زيارت

بسـيار   ه و عشق خوانده شود،اگر با توجو  است ايبرجسته و جامعبسيار دعاي زيارت و 

بحث ولايت  پس از آن، ست وانبيا و اولياتاريخ  ابتداي دعاي ندبه مروري بر .زنده استسا

ل با تحوهمراه  بازي زيباي يك منتظر با امام زمان عشق و سپس بيتو امامت اهل

گـردد،  اش مـي اي كه دنبال گمشدههگشتانسان گم انندل ميعني او؛ ستاو در طول دعاحال 

بَـعْـدَ   الِحٌ اءُ الحْسَُـينِْ؟ صٰـبْـنٰـأَ   يـْنَ أَ ؟  الحُْسَـينُْ   يـْنَ أَ   ؟الحَْسَـنُ   يـْنَ أَ  آيـد: كي جلو مـي ي ي قبل يكيهاز ائم
 : كجاست حسن؟يْنَ الخْـِيرَةَُ بَـعْـدَ الخْـِيرَةَِ أَ يْنَ السَّبِيلُ بَـعْدَ السَّبِيلِ؟ أَ ادِقٍ. ادِقٌ بَـعْدَ صٰ وَ صٰ  الِحٍ صٰ 

اي پــس از شايســته و  ؟ شايســتهحســين ؟ كجاينــد فرزنــدانو كجاســت حســين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مِيثٰاقَ النَّبِيِّينَ أَ ذْ إِ وَ :  ي شريفه   ي ذيل آيه  تفاسير ُ ّٰ  و آنگاه كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت.: خَذَ ا
يامبراكرم و ، درباب رسالت پ شده از انبياي الهي آمده است كه ميثاق گرفته )٨١ي  ، آيه عمران ي آل سوره(

 ص، ١قلين، ج نورالثّ؛ عروسي حويزي، ١٨١، ص ١فسير، ج تّال ،اشيعي( بوده است. ولايت دوازده امام
خداوند متعال ابتدا از تمامي پيامبران الهي اين پيمان را اخذ  )٤١، ص ٥٣بحارالانوار، ج  مجلسي، و ٣٥٩

و   مهدي حضرت اعتقاد به وجود مقدس نمود و سپس ايشان را به رسالت مبعوث فرمود. درواقع پيمان
اي براي آغاز حركت آن حضرت و تأييدي براي ايشان ازجانب انبياي الهي  ، مقدمه پذيرش ولايت ايشان

، پيمان و ميثاقي است كه خداوند متعال از عموم  توان به كار برد است. تعبير ديگري كه براي اين جمله مي
آدَمَ ی خَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِ أَ ذْ إِ وَ :  ربوبيت خويش را مطرح كرد لَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَ   ي طوركه با جمله و همان  خلق گرفت

؛ أَ اَنْـفُسِهِمْ   شْهَدَهُمْ عَلىٰ أَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريَِّّـتَهُمْ وَ  ا عَ إِ نْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيٰامَةِ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بلَىٰ شَهِدْ ا نْ هٰـذٰ ّٰ كُنّٰ
آنها را برگرفت و آنها را بر خويشتن  ي هلب فرزندان آدم ذريكه پروردگارت از پشت و ص آنگاه و:  غٰافِلِينَ 

روز  ]مباداتا چنين كرد [ دهيم! آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى كهگواه ساخت 
را  ي ولايت گونه مسأله همان )١٧٢ي  اعراف، آيهي  سوره(  .غافل بوديممطلب رستاخيز بگوييد: ما از اين 

نيز بر آنان عرضه داشت. از آن پس جايگاه هريك از موجودات در عالم خلقت براساس پيشگامي آنها در 
  مشخّص شد.  ولايتپذيرش 

  



٢٩٢    جان جهان  

كجاست راه راست پس از راه راسـت؟ كجاينـد نيكـان پـس از      راستگويي پس از راستگو.

ِّٰ يْنَ بقَِيَّةُ أَ  :رسد به مي آيد تا ميپيش يكي  يكي نيكان؟     كجاست؟ االلهبقية :ا

ي فراوانـي عرضـه   هـاي فريبنـده  هاي بازار دنيا جنسقبلاً در بياني تمثيلي گفتيم مغازه

ي دنيـا عبـور    سپرديم و از بازار مكّاره هايي هستيم كه پشت سر پدر راه مي ما بچه .اندكرده

 ـ شهرت،  كم،ي شهوت، شهاهاي دنيا (مغازه مغازهويترين . كرديم مي و  لاتمقام، پـول، تجم

و از رفـتن   ردك مان غافل ان جذب و از پدرحواس ما را به خودش ،فريبندههاي  ا جاذبهب...) 

محـو   انـد، ها ايستادهها كه جلوي ويترين هبچ سياري ازب و از پدر جدا شديم. بازمان داشت

 اصـلاً ؛ انـد  گـم شـده   اكنـون  انـد و داشـته پدري  آورند كه نمي يادبه  و ها هستندآنتماشاي 

ؤمن م ١.ديآميبه خود  ناگهاندر اين شهر غريب دنيا  اما مؤمنكنند. احساس گمشدگي نمي

ِّٰ يـْنَ بقَِيَّـةُ أَ  ؟پـدرم كجاسـت   گويـد: مي و فهمد گم شده استمي به خودش كه آمد،  لاٰ  یالَّتـِ ا
كـه از   االله بقيـة  كجاسـت   يْنَ ...؟أَ يْنَ ...؟ أَ ؟ ابِرِ الظَّلَمَةِ يْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دٰ أَ  ادِيةَِ؟و مِنَ الْعِترْةَِ الهْٰ تخَلُْ 

 شـده؟   ي سـتمگران آمـاده   كـه بـراي قطـع ريشـه     ت؟ كجاست آنخاندان هدايتگر جدا نيس

ايـن در و آن در   كنـد؛ دود و جستجو مي مي اين طرف و آن طرف ؟...كجاست ...؟ كجاست

مخاطـب قـرار   ، ايشـان را  بيند را از دور مي پدر گويي ناگهان ها،از اين گشتن پس زند؛مي

بـْنَ  گويـد: مي زند و ، صدا ميدهدمي ـ  َ بـْنَ  ةِ الْمُقَـرَّبِينَ ادَ السّٰ َ اي فرزنـد   :... كْـرَمِينَ لأَْ اءِ االنُّجَبٰـ  ؛ 

  .  زادگان بزرگوار! ... سروران مقرّب! اي فرزند اصيل

                                                
 

در دعاي سحري خود به پروردگار  امام سجاد مؤمن در دنيا غريب است.؛ نيست دنيامؤمن اهل  .١
، ص ٢المتهجد، ج  (طوسي، مصباح در اين دنيا بر غربتم رحم كن.: اِرْحَمْ فِی هٰـذِهِ الدُّنيٰا غُرْبتَِیارند: د عرضه مي

            )٢١١و كفعمي، مصباح، ص  ٥٩٣
را  زبان دنياطلبي زبان دروغ، ب،زبان تقلّ ك،لَزبان كَ ،زبان اهل دنيا را و مؤمن در اين عالم غريب است

  غريب است. در دنيا غريبِ . مؤمنفهمندنه آنها زبان او را مي فهمد،و زبان آنها را مينه افهمد؛  نمي
  من از ديار حبيبم نه از ديار غريب

  

  مهيمنا به رفيقان خود رسان بازم  
  

  



  ٢٩٣    شيعه در عصر غيبت

ـأُ نـْتَ وَ أَ  یبِ َِ در فرازي از اين دعا آمده است:   پدر و مادرم و جـانم فـداي   : یوَ نَـفْسِـ یمِّ

حاضـر اسـت پـدر و    اي است كه حتّي  مرحله معناي گذشتن از خود تا اين جمله به تو باد!

بسا آنهـا را بيشـتر از خـودش     مادر خود را كه علّت ظاهري به وجود آمدن او هستند و چه

  و گرانقدرترين داراييش را پيشكش كند. هد، فداي مولاي خود كر دارد دوست مي

ار بسـي  خوانـده شـود،   توجـه  بـا حـال و  اگـر  . وجود داردلطيفي در دعاي ندبه  نكات

العـاده   فـوق  نيـز مـداومت بـر آن    ؛شريف است وبزرگ  بسياردعاي ندبه  است. حياتبخش

آن  ، بايـد از كنـد اقتضا مـي  شو حال ت داردهممقدار كه هر ي منتظر شيعه و است ثربخشا

  .  دهره ببرب

كـه هـم حـين خوانـدن     و به آن بسنده كنـد   دبپرداززيارات  بهي درحدانسان بايد البتهّ 

آن  مـداومت بـر   او بـه  از اشـتياق كه  باشدسنگين ن چنان براي او هم و دته باشششادابي دا

ت داشته سنخي اوبا حالات  خواند ي كه ميمضمون زياراتمحتوا و  خوب استضمناً  .بكاهد

كـدام زيـارت بـا     عبارات و با حضرت چگونه استش حال ببيند هر بار شخصيعني  ؛باشد

  را انتخاب كند.رت زياآن  ؛ت داردبيشتر سنخي اوحال 

خواندن دعـاي   در قالبدر صبح هر روز  فداه ارواحنا تجديد عهد و ميثاق با حضرت مهدي

از جمله اينكه فردي كـه چهـل روز بـر     اي دارد زندهراآثار بسيار  موجب روايات به نيز  عهد

خواهد بود و اگـر قبـل از ظهـور از     خواندن آن مداومت كند از ياوران حضرت مهدي

همچنـين در حـديث    ١گرداند تا در خدمت آن حضرت باشد. برود، خداوند او را بازمي دنيا

ـٰــهُمَّ  : است كسي كه بعد از نمازهاي صبح و ظهر بگويد ـلْ  صَـلِّ عَلـىٰ  الَْلّ محَُمَّـدٍ وَ آلِ محَُمَّـدٍ وَ عَجِّ
  ٢.را زيارت كند ميرد مگر اينكه امام زمان ، نميفَـرَجَهُمْ 

                                                
 

 .٥٥٠و كفعمي، مصباح، ص  ٦٣٣كبير، ص المشهدي، مزار . ابن١
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٢٩٤    جان جهان  

دوست داشتن دوستان و دشمن داشتن دشمنان   يعيان در عصر غيبتي ش هشتمين وظيفه

دارنـد و   حضرت دوسـت مـي  آن است. همچنين دوست داشتن آنچه  فداه ارواحنا حضرت مهدي

  .   آن منزجرند از ايشانكه  هرآنچهاز  انزجار

داريم؟ در اطرافيان خود  ميرا دوست  مهدي خود را بيازماييم؛ آيا دوستان حضرت

است؟ آيا در سطح جهاني  هاي ما بر مدار محبت امام زمان نيم؛ آيا حب و بغضتأمل ك

ت امـام    هاي ما با كشورها و اقوام و فرهنگ ها و دشمني دوستي هاي گوناگون با معيار محبـ

  است؟ زمان

  مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم
              

  مهواداران كويش را چو جان خويشتن دار  
  

را بـا معيـار تـولّي و    هـا و ...   ها و حكومت ، دولت ها ، تمدن ها علاقه يا نفرت از فرهنگ

دشمنان ايشان ابراز دشـمني  ، ابراز دوستي و با  آيا با دوستان حضرت تبرّي بسنجيم و ببينيم

 ديگري دارد. اين امر را درمـورد  عللمنشأ و ا ناكرده ميل و نفرت م يا اينكه خداي كنيم مي

، طاعت و عبادت و بنـدگي و ديگـر محاسـن و     ، دوري از معصيت و گناه خوي نيكو لقخُ

دوستدار محرومـان و مظلومـان و    مهدي توان تعميم داد. حضرت رذائل اخلاقي نيز مي

آيـا   ببينـيم ؛ آيا ما چنين هستيم؟ حتّي در نوع لبـاس پوشـيدن نيـز    هستنددشمن ستمگران 

 خـودآرايي و يـا خيـر. آيـا     اسـت  رضايت امام زمـان لباس پوشيدن ما مورد پسند و 

 طـرد و  پـذيرش ايشـان اسـت يـا بـالعكس مـورد      پسند و مورد   فروشي خودنمايي و جلوه

اسـلامي و يـا هـر     و آرايـش  شپوشمراعات نكوهش آن حضرت است؟! اگر فرضاً براي 

 بـوب ، تـأمين خشـنودي و رضـايت مح   نداشته باشيم يو برهانهيچ دليل   حكم ديني ديگر

لبـاس و   ن عاشق براي جلب محبت معشـوق يك جوا واهد بود؟خنبزرگترين دليل   تنهايي به

ي اوست. چنـين عاشـقي نيـاز بـه      آرايد كه مورد پسند و سليقه صورتي مي ظاهر خود را به

ندارد و اساسـاً اهميتـي    و آرايش نوع، رنگ و شكل لباساستدلال و اثبات فوايد عقلي آن 

وق او چرا آن رنگ و آن شكل لباس را دوست دارد. براي او كـافي اسـت   دهد كه معش نمي

دلقـك فرعـون     كه به اين وسيله بتواند در دل محبوب راه يابد. در زمان حضرت موسي



  ٢٩٥    شيعه در عصر غيبت

كـرد و خـود را بـه شـكل و شـمايل حضـرت        لباس شباني بـر تـن مـي    اوبراي خنداندن 

، تنهـا ايـن    رود نيل غرق شـدند  هنگامي كه فرعون و لشگريانش در.   آورد مي در موسي

از اين موضوع متعجب شد و چون  برد. حضرت موسياز مهلكه جان سالم به در دلقك

! بـر   : اي موسـي  ، خداونـد فرمـود   در خلوت خود از خداي متعال دليل اين امر را جويا شد

؛ امـا چـون او خـود را شـبيه محبـوب مـا (حضـرت         خطاكاري اين دلقـك شـكّي نيسـت   

پـس او را از غـرق وارهانـديم و     ؛او را هلاك كنـيم  راضي نشديم، ما  نمود مي )موسي

  ١.نجات بخشيديم

و برخـورداري از     در انجام طاعات و عبادات ه ما پيروان ائمه و انبياءمسلّم است ك

را قـادر نيسـتيم خـود     ت تـوان و قـدرت خـويش   نهايدر معارف و كمالات، حتّي با تلاش

توان  ه ميكاري ك تنها .ي آنها برسيم چه رسد به اينكه به پايه اس كنيمنزديك به ايشان احس

در حد توان مراعات مقتضاي آن معـارف  و  با اشتغال به طاعات و عبادات كرد اين است كه

كه خداوند متعال از ايـن  ؛ باشد  به شكل آن بزرگواران درآوريم در ظاهر خود را ،و كمالات

هـا و   از عـذاب چونان دلقك فرعـون  ، ما را نيز  دارد اوليائش به ي كهسبب عنايت به ،رهگذر

ت راه بـرويم و    در دل دوست به هر حيله رهي بايد كرد.ها نجات بخشد.  محروميت با محبـ

 ـگونـه   د تا ما همـان نچيز را دوست دار چه آن حضرتگاهمان فقط به اين باشد كه ن يم؛ باش

  ... .و و وخ ظاهر و چه در رفتار و خلقآراستگي چه در 

  

پيشتر گفتيم است.  راز دل گفتن با امام زمان  ي شيعيان در عصر غيبت نهمين وظيفه

، يكـي از   اي از عالم نگريسته شـود  به هر ذرهاند و  چيز را پر كرده كه اسماء الهي اركان همه

سم اعظم حقّ كه مظهر تام ا فـداه  ارواحنا االله ةبقيـحضرت لذا  ؛شود مشاهده مياسماء الهي در آن 

                                                
 

 .٥٣٤، ص انوارالنّعمانية. جزايري، ١



٢٩٦    جان جهان  

از اين روست كه اگر كسي در سويداي قلـب   ؛در تمام ذرات اين عالم حضور دارندهستند، 

ت ا، خواهند شنيد و دعوت او را لبيك خواهند گفت. حضـر   خويش آن حضرت را صدا زند

ي  بدن نيستند؛ امير و محيط بـر عالمنـد و تمـام كـره     و محدود به ما اسير همچون ائمه

اي بـه   كما اينكه يكي از شيعيان طي نامـه ي ارزن در كف دست ايشان است.  انهزمين مثل د

گونـه كـه بـا خـدا درد دل      خـواهيم همـان   دارد گاهي مـي  عرضه مي محضر امام هادي

كنيم، با شما نيز درد دل كنيم؛ ولي به شما دسترسي نداريم. حضرت در پاسـخ او مرقـوم    مي

َْ وٰ نَّ الجَْ إِ کَ فَ شَفَتَيْ  فَحَرکِّْ  اجَةٌ لَکَ حٰ  انَتْ کٰ   نْ إِ داشتند:  لبهايـت   حاجتي داشـتي  اگر  ١:تيِکَ ابَ 

  آيد. كه هرآينه پاسخ برايت ميات را به زبان بياور)  (كنايه از اينكه خواسته را حركت بده

را صـدا   زمـان ، تنها كافي است امام  شد هرجا دچار مشكل يا دلتنگيهركس پس 

، بـا آن  وقت غـم هجـران او را گرفـت   ند. هردرياب، او را  ران خودكتا ايشان با لطف بيبزند 

با آن از نفس خود خسته و درمانده شد، درد دل خويش را  حضرت راز دل بگويد و هرگاه

  و عرضه بدارد: در ميان بگذاردحضرت 

  وارهان ما را ازين نفـس پليـد  

  چنين قفل گران را اي ودود اين

  كاردش تا اسـتخوان مـا رسـيد     

  اند جز كه لطف تو گشـود چه تو
  

كسـي   اي ندانـد و از  كـاره در عـالم  غيرخدا را حدي نرسيده كه  يا اگر معرفتش هنوز به

مـدد   خواسته و نيازي دارد، با حضرت خلوت كند و از ايشـان يا  استدلخور هراسد يا  مي

  طلبد.

 الشّـريف عريضـه   فرجـه  تعـالي  االله عصـرعجل  ، براي حضرت ولـي هروقت حاجتي داشت

آن را بـه حضـرت    كـه  ؛بدهد و به آب نهرهاي جاري يا به نسيم صبا و باد صبحدم دبنويس

                                                
 

 .٣٠٦، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢١١المحجه، ص   طاووس، كشف سيدبن. ١



  ٢٩٧    شيعه در عصر غيبت

 و ٢و فرمـانبران پروردگـار عالمنـد   لشكريان و كارمنـدان خداونـد    ي عالم همه ١.رسانند مي

اعظـم خـدا    شـود. ولـي   اعظم او اعمال مي از مجراي ولي فرمانروايي خداوند در عالم وجود

مطيـع و   مـأموران  عـالم  هـاي ايـن   ي پديـده  ي عالم هستي است ولذا همه مقام فرمانده قائم

انسـان   خـوب اسـت  رو  زننـد. ازايـن   هستند و از حكم او سر بـاز نمـي   خدا حجت فرمانبر

و به آب جاري يا نسيم و باد بسـپارد. ايـن حاجـت     ٣صورت عريضه بنويسد حاجتش را به

اشد؛ يا دل انسان براي مولايش تنگ شده معرفت بطلب  تواند امري دنيايي يا آخرتي يا يم

پيچد و  مي لگ مشتينويسد و در  اي مي باشد و خود حضرت را بخواهد. پس آن را در نامه

رساند؛ يا نامـه را   برد و به دست حضرت مي آن نامه را مي اندازد و نهر آب در نهر رواني مي

بـرد و تحويـل حضـرت     آن را مـي سپارد و باد  وزد، مي به باد صبا كه در بيابان و صحرا مي

  دهد. مي

تـوان ارتبـاط    ، مـي نوشـت  نامـه  فـداه  ارواحنـا  توان بـراي حضـرت مهـدي    طوركه مي همان

هاي ما به قلـبِ عـالم هسـتي وصـل شـود،       تري هم با ايشان برقرار كرد. وقتي قلب نزديك

و لطـف  ن ي ظاهري هم نياز نباشد؛ گرچه نوشتن نامه نيز خالي از حس ـ شايد ديگر به نامه

اي است. اما آنگاه كه  حيلهترفند و اين نيز  .در دل دوست به هر حيله رهي بايد كردنيست. 

  برقرار خواهد بود.پيوسته از راه باطن  ارتباطدل وصل شد، 

  

؛ زيـرا   اسـت  اطاعت از نايبـان امـام زمـان     ي شيعيان در عصر غيبت دهمين وظيفه

توان با عدم اطاعت از نايب و جانشـين او جمـع    نمي او رااز پذيرفتن ولايت امير و اطاعت 

                                                
 

  .٣٢١الهدي، ص  طيب، مصباح. ١
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٢٩٨    جان جهان  

و در در قلمـرو حكومـت اسـلامي     فرض كنيد در زمـان حكومـت اميرالمـؤمنين    كرد.

ي مسـلمين   امـام و خليفـه   عنـوان  را بـه  سرزمين مصر هستيم و ولايت حضرت علـي 

ا بر قلـب و  هستيم و ولايت او ر شود بگوييم ما مخلص اميرالمؤمنين ايم. آيا مي پذيرفته

رويـم   صر نميحضرت در مآن بكر فرماندار  ابي دانيم؛ اما زيربار محمدبن جان خود حاكم مي

حنيف نرويم؟ ايـن دو قابـل جمـع     بن يا در بصره باشيم و زيربار عثمان و او را قبول نداريم؟

ن فـدايي و  تواند بگويد م را باور داشته باشد، نمي فـداه  ارواحنانيست. كسي كه ولايت امام عصر

كـه حـدود    يبـت صـغر  حضرت هستم، اما نايبش را قبـول نـدارم. در دوران غي  آن عاشق 

چهار نفر بودند كه  فـداه  ارواحنا االله ةبقيـنواب خاص حضرت ،  طول انجاميد وهشت سال به شصت

:  عبـارت اسـت از   چنانكه پيشتر گفتـيم،  ده بودند. اسامي ايشانفرمو تعيين آنها را خود امام

محمد  بن روح نوبختي و علي بن ، حسين عمرويسعيد بن عثمان بن ، محمد سعيد عمروي بن ثمانع

محمـد   بـن  ياني عمر علـي اي كه در روزهاي پا در نامه امام زمانچنانكه گفتيم، سمري. 

،  ي خـويش را خبـر دادنـد    ند و آغاز دوران غيبت كبـري و نيابـت عامـه   نوشتاو  به   سمري

ـأَ فَ  : فرمودنــد هُ مْـرِ مَــوْلاٰ هَـواهُ مُطِيعـاً لأَِ  الِفـاً عَلــىٰ افِظـاً لِدِينـِهِ مخُٰ ائنِاً لِنَفْسِــهِ حٰ اءِ صٰـانَ مِـنَ الْفُقَهٰـا مَـنْ كٰــمّٰ
يعَـلاّٰ إِ   يَكُونُ لِكَ لاٰ نْ يُـقَلِّدُوهُ وَ ذٰ أَ فَلِلْعَوامِّ  يعَهُمْ لاٰ  ةِ بَـعْضَ فُـقَهاءِ الشِّ ائِحِ وَ مِنَ الْقَبٰ  ا مَنْ ركَِبَ مّٰ أَ فَ  ؛ جمَِ

ــامَّــةِ فــَلاٰ اءِ الْعٰ فُـقَهٰــ ةِ الْفَــواحِشِ مَراكِــبَ فَسَــقَ  ـــا شَــيْئاً وَ لاٰ  تَـقْبَلــُوا مِــنْهُمْ عَنّٰ و  پــس هــر فقيــه ١:ةً  كَرامَ

و  يشخـو  و هـوس  هـوي  مخـالف  و اشـد ب كه مراقب نفس و حافظ دين خود آگاهي  دين

برخـى از   تنها تقليد كنند و اين اواست كه از  مردم واجب مموباشد، بر ع  يشمطيع امر مولا

 ـ و عالمان ديني هاهمچون فقكه  فقهايي پس آنها. نه تمام اند عهشي و عالمان فقها ه فاسق عام

قبـول نكنيـد و    از آنهـا  ،دنگوي كه از ما مىرا لبى امط، دشون مي احشل قبيح و فاعمامرتكب 

عـلاوه بـر كارشـناس     فقيهي تبعيت كـرد كـه  عالم و بايد از  .ي براي آنها قائل نشويدحرمت

؛ بگيـرد و زمـام نفـس را در دسـت    و امير نفس خود باشـد  ؛ خويشتندار معارف ديني بودن

                                                
 

  .٨٨، ص  ٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٥٨، ص ٢طبرسي، احتجاج، ج . ١



  ٢٩٩    شيعه در عصر غيبت

پاسدار و مدافع حريم دين باشد و براي دفاع از دين مبـارزه كنـد؛ بـا هـواي نفـس خـود       

سـپس حضـرت    ١.اطاعـت كنـد   معصـوم  انو امام مخالفت كند و از امر خدا و رسول

 ٢نيسـتند.  ي آنهـا چنـين   ها مختص بعضي از فقهاي شيعه است و همه فرمايند اين ويژگي مي

هـاي فاسـد    سـنّت خـود را بـه قـدرت     فقهـاي اهـل  علما و برخي از كه مثل  فقيه و عالمي

    ٣.نيستحضرت ن ي آ ندهنماي ،فروشد و دنياطلب است مي

ا فـَارْجِعُوا فِيهٰـ ةُ اقِع ــَادِثُ الْوٰ الحْـَوٰ  مَّـاأَ وَ :  آمده است جانب امام زماندر حديث ديگري از
ــأَ عَلـَيْكُمْ وَ  ینَّـهُمْ حُجَّتـِإِ ا فـَحَدِيثِنٰ  ةِ ارُوٰ  لىٰ إِ  ِّٰ  ةُ َ حُجَّ  ـ و حـوادث زمـان   مدهايشـا ا در پام   ٤: ا ه ب

رخـدادها   .يمخدا حجتو من  يندت من بر شمازيرا آنها حج ؛ راويان حديث ما مراجعه كنيد

توانيد وظايف خود را تشخيص دهيد؛  آيد كه نمي ثي در زندگي شما شيعيان پيش ميو حواد

  ها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد. در آن موقعيت

تـوان حضـرت    نـد. نمـي  ا هخود را تعيين كردو نمايندگان حضرت نايبان آن ترتيب  بدين

. بنـابراين  نان اطاعت نكردو از آ را قبول نداشت ايشان انايبرا قبول داشت؛ اما ن مهدي

   ٥.آن حضرت است نمايندگاننايبان و اطاعت از   دهمين وظيفه از وظايف شيعيان

                                                
 

َّٰ أَ ماني اسـت.  . به استناد آيات قرآن كريم، اطاعت از خدا و پيامبر و امـام از ضـروريات مسـل   ١  وَ طِيعـُوا ا
) ٥٩ي  ي نسـاء، آيـه   . (سورهاز خدا و رسول و صاحب امرتان اطاعت كنيد: مْرِ مِنْکُمْ لِی الأَْ وْ أُ وَ  طِيعُوا الرَّسُولَ أَ 
ـٰإِ  ُ وَ رَسُــولهُُ وَ الَّـذِينَ آمَنـُوا الَّــذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّلٰــوةَ نمَّ ّٰ جــز ايــن نيســت كــه : اکِعُـونَ رٰ  هُــمْ ةَ وَ وٰ الزَّکٰـيُـؤْتــُونَ  وَ ا وَلـِيُّکُمُ ا

پـا   انـد؛ همآنـان كـه نمـاز بـه      اختيار شما خدا و رسول اوست و كساني كه ايمان آورده سرپرست و صاحب
  )٥٥ي  ي مائده، آيه (سوره دهند. دارند و درحال ركوع زكات مي مي

و  بيـت  از ديـد اهـل    شايسـته  هـاي لازم بـراي يـك فقيـه و عـالم دينـي       . براي آگاهي از صلاحيت٢
  .١١١ تا ٨١، ص ٢هايي كه نبايد در او وجود داشته باشد، ن. ك. مجلسي، بحارالانوار، ج  ويژگي

  .١١٠، ص ٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٦، ص ١كليني، كافي، ج . ٣
  .٣٨٠، ص  ٧٥، ج   الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٨٤، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ٤

آگاهان واجـد صـلاحيت    ن نكته لازم است كه گر چه به موجب روايات، اطاعت از فقيهان و دينذكر اي ٥.
 شيعه به عنوان نمايندگان و نايبان امام معصوم، همواره مورد تأكيد بوده و تخلفّ از حكم آنان تخلـّف از 

 
 



٣٠٠    جان جهان  

درقبـال   در دوران غيبت اين وظايف دهگانه مهمترين وظايف شيعيان ١؛ةٌ امِلـَکٰ   ةٌ تلِْکَ عَشَرَ 

  است. فداه ارواحنا الامر وجود مقدس حضرت صاحب

  

  انتظار فرج

  انتظار فرج ت و مفهوماهميّ

هَـلْ يَـنْتَظِـرُونَ   فرمايـد:  خداوند متعال در قرآن كريم مي لِهِمْ مِ الَّـذِينَ خَلـَوْا مِـنْ قَــبْ ّٰ أَ مِثـْلَ لاّٰ إِ  فَـ
ــانْـتَظِرُوا  ـــلْ فـَ ــإِ قُ ــنَ  ینـِّ ــمْ مِـ ــ مَعَكُـ ـ ـــذٰ رُسُـــلَنٰ  یالْمُنْتَظِـــرينَ؛ ثمَُّ نُـنَجِّ ــوا كَ ــذينَ آمَنـُ ــا وَ الَّـ ــا عَلَيْنٰـ ـــلِكَ حَقـ نْجِ ا نُـ

كشند جز آنچه براي پيشينيان آنهـا رخ داد؟ بگـو منتظـر     آيا چيزي را انتظار مي  ٢:الْمُـؤْمِنِينَ 

، مـا رسـولان خـود و     باشيد كه من نيز با شما از منتظران خواهم بود. پـس از ايـن انتظـار   

  ].[كه خود آن را قائل شديمحقّي بر ماست   بخشي جات خواهيم داد و اين نجاتمؤمنان را ن

ي شـيعيان در دوران غيبـت    و برجسـته  يكـي از وظـايف خـاص   چنانكه پيشتر گفتيم، 

جايگـاه بسـيار رفيـع و      ي شـيعه  انتظار در عقيـده  انتظار فرج است. فداه ارواحنا حضرت مهدي

رسيده اسـت كـه بـراي     بلندي دارد و احاديث فراواني در اين زمينه ازجانب معصومين

  كنيم. ميت آن به چند نمونه اشاره ميدرك بهتر مفهوم انتظار و اه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هشرك به خداوند است؛ ( كلين حكم ائم ١ي، كافي، ج شمرده شده كه تخلّف از حكم خدا و در حد ،
)؛ اما بايد توجه داشت اطاعت از نظر و دستور غيرمعصوم، در هر مرتبه و جايگاه كه باشـد، مطلـق   ٦٧ص 

اسـت؛ كمـا اينكـه     نيست و منوط به انطباق آن با حق و عدم مغايرت آن با حكم خدا و امر معصومان
از جانـب   نيابتروا و والي آن كشور به در معرفّي مالك اشتر به مردم مصر به عنوان فرمان اميرالمؤمنين

انـد:   وي، مرقوم فرمـوده  ها و عظمت شخصيت مالك و تأكيد بر فرمانبري از خويش، پس از ذكر شايستگي
در آنچه مطابق حق بگويد به سخنش گوش فرا دهيد و از دسـتورش   :مْرَهُ فِيمٰا طاٰبَقَ الحْـَقَّ أَ طِيعُوا أَ فَاسمَْعُوا لَهُ وَ 
 )٣٨البلاغه، نامه  . (سيدرضي، نهجاطاعت كنيد

 .١٩٦ي  ي بقره، آيه . سوره١

  .١٠٣ـ١٠٢ي يونس، آيات  . سوره٢



  ٣٠١    شيعه در عصر غيبت

ِّٰ ارُ الْفَـرَجِ مِـنَ نْتِظٰـا یمَّتـِأُ الِ عْمٰـأَ فْضَـلُ أَ :  فرماينـد  مي پيامبر اكرم برتـرين   ١ :جَـلَّ   وَ   عَزَّ  ا

در پاسـخ   اميرالمـؤمنين . انتظار فرج ازجانـب خداونـد عزّوجـلّ اسـت      اعمال امت من

ِّٰ  لىَ إِ  بُّ حَــأَ  الِ مٰ  ـْعــالأَْ  یُّ أَ  پرســد: شخصــي كــه مــي ــد   ؟لَّ جَــ وَ  زَّ عَــ ا كــدام عمــل نــزد خداون

در بحث وظـايف شـيعه نيـز نقـل     . انتظار فرج:  جِ رَ فَـالْ  ارُ ظٰ تِ  ـْنـاِ  فرمايند: مي ترين است؟ محبوب

 عبادات رترينب ٢: ارُ الْفَـرَجِ ةِ بَـعْدَ الْمَعْرفَِةِ انتِْظٰ ادَ الْعِبٰ فْـضَلُ أَ  : فرمايند ميكرديم كه امام كاظم

ارُ انتِْظٰـ یفْضَـلُ جِهٰـادِ أمَُّتـِأَ  فرماينـد:  مـي  پيـامبر اكـرم  . ، انتظار فرج است پس از معرفت
  برترين جهاد امت من انتظار فرج است. ٣: الْفَرَجِ 

در شـريعت اسـلام   سه نكته در اين احاديث قابل تأمل است. نخست اينكه در حالي كه 

معرّفـي   و عبـادات  افضل اعمال  ؛ انتظار فرج واني وجود داردي فرا برجسته و عبادات اعمال

دهـد   بر مقدم بودن معرفت بر انتظار تأكيد شده اسـت كـه نشـان مـي     شده است. دوم اينكه

ند برترين و بزرگترين ا هفرمود  ، انتظار واقعي و سازنده نيست. سوم آنكه انتظار بدون معرفت

عملي و بدون فعاليت دست روي دست  نه بي ست،انتظار عمل اپس  ؛عمل انتظار فرج است

ي تغييـر و تحـول وضـع موجـود     العاده و غيرعـادي بـرا   حوادث خارق راه به چشمنهادن و 

كسي كـه  . در برابر ظلم سكوت پذيري و ستم انتظار برترين جهاد است، نه تسليم و نشستن.

ار جهاني شركت كنـد و  ظهور كند و در ركاب آن حضرت در كارز خدا حجتمنتظر است تا 

تواند نسبت به ظلـم   ، نمي  ي ظلم و فساد را از عالم بركند و ظلم جهاني را درهم شكند ريشه

  گذران اوقات كند تا ظهور تحقّق پذيرد. ،به نام انتظارو   تفاوت باشد در محيط خود بي

و انتظـار   ،منفـي و مخـرّب   ار قابل تصور است: انتظار منفعـل، به بيان ديگر دو نوع انتظ

و جورهـاي    در حالي كه شاهد ظلـم   ي انتظار بهانه . برخي اشخاص بهمثبت و سازنده ،فعال

                                                
 

  .٦٤٤، ص ٢الدين، ج  و صدوق، كمال١٢٨، ص ٥٢الانوار، ج  . مجلسي، بحار١
  .٣٢٦، ص ٧٥مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٠٣العقول، ص  حرّاني، تحف  شعبه . ابن٢
 .١٤١، ص ٧٤مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٧العقول،  فحرّاني، تح شعبه ابن. ٣



٣٠٢    جان جهان  

سكوت مطلق پيشه  ،خاصيت همچون يك تماشاچي منفعل و بيجباران و ستمگران هستند، 

ظهور خواهند كـرد و حـقّ مظلومـان را     اند كه روزي امام زمان كنند و بر اين عقيده مي

عملي نيست؛ بلكه فعاليت و عمـل و از   انفعال و بي  كه انتظار فرج درحالي ستاند.د بازخواهن

مـورد    رو در روايـات  اسـت و ازايـن    غيبتترين وظايف شيعيان در دوران  مهمترين و اصلي

  تأكيد و اهميت فراوان قرار گرفته است.  

ٰ لأَِ الَْمُنْتَظِـرُ  : فرماينـد  مي المؤمنين امير طِ بِدَمِـهِ فِـ كَالْمُ مْـرِ ِّٰ سَـبِيلِ  یتَشَـحِّ كسـى كـه      ١:ا

. همچنـين  غوطه بخورد همچون شهيدى است كه در راه خدا در خون خود منتظر امر ماست

 یائمِِ فِــمْـرِ كَمَــنْ هُـوَ مَـعَ الْقٰـالأَْ ذَا اتَ مِــنْكُمْ وَ هُـوَ مُنْتَظِـرٌ لهِ ــٰمَـنْ مٰـفرماينــد:  مــي صــادق امــام 
ــهُ بِسَــيْفِهِ  بــَلْ كَمَــنْ قٰــلاٰ  :الَ ثمَُّ قٰــةً ثمَُّ مَكَــثَ هُنَيْئـَــ )الَ قٰــ(  . هِ اطِ فُسْــطٰ  ِّٰ  وَ لاٰ  :الَ ثمَُّ قٰــ .ارعََ مَعَ كَمَــنِ لاّٰ  إِ  ا

ِّٰ اسْتُشْـهِدَ مَـعَ رَسُـولِ   محمـد  آل قـائم  ظهـور  منتظـر  كه درحالى بميرد شما از هركس ٢:ا

 و كردنـد  سـكوت  اى لحظه سپس  باشد. اش يمهخ در قائم با كه است كسى همانند  باشد

 آن از بعـد . اسـت  زده شمشـير  او ركـاب  در كه است كسى مانند بلكه ؛ : خير فرمودند آنگاه

 شـده  نائل به شهادت خدا رسول ركاب در كه است كسى همچون؛  ا به خد نه  : فرمودند

   .است

؛  نيسـت اكت دربرابر ظلم و جور به تماشاگران منفعل و سمتعلّق    اين مقامات  طور قطع به

مستلزم عمل و ايجاد آمادگي در وجود خويشتن و در جامعه براي   بلكه نيل به اين درجات

  است. فداه ارواحنا االله الاعظم بقية ظهور حضرت

رْضِ الأَْ الَّـذِينَ اسـتُْضــعِْفُوا فِـی نْ نمَنَُّ عَلـَی أَ وَ نُريِدُ  خداوند متعال در قرآن كريم فرموده است:
 را منّـت نهـيم و آنـان    مستضـعفان زمـين  بر يم و اراده كرد ٣:ارثِِينَ وٰ ـالْ  نجَـعَْلَهُمُ  وَ  ةً ئِمَّ أَ وَ نجًـعَْلَهُمْ 

                                                
 

  .١٢٣، ص  ٥٢، ج   الانوار ، بحار مجلسيو  ٦٤٥، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ١
  .١٢٦، ص ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٧٤، ص ١برقي، محاسن، ج . ٢
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  ٣٠٣    شيعه در عصر غيبت

ي خـدا قطعـاً محقّـق     ارادهي خداونـد اسـت و    اين اراده  .بگردانيم زمينوارثان پيشوايان و 

  شود. مي

ا دارد و لذا دو نوع مستضـعف وجـود   ي استضعاف دو مفهوم و معن واژه  در ادبيات قرآن

گـروه اول را    ي يادشـده  مستضعف فاقد ارزش. آيه. يكي مستضعف ارزشمند و ديگري  دارد

 ي دومِ ؛ امـا دسـته   دهـد  كند و به ايشان بشارت پيشوايي و حاكميت بر زمين مـي  معرفّي مي

طبق آيات  ده است.ي خواري و عذاب دا گروهي هستند كه خداوند به آنها وعده  مستضعفان

بـا مسـتكبران    و مصـاف  در رويـارويي  كـه   اهل حقّ و توحيـد و فضـائل   گروهي از  قرآن

شوند، مستضعفان مظلوم و ستمديده هستند كـه خداونـد بـه     و پايمال مي  خورند شكست مي

 مستضعفان ظـالم  ي ديگر ؛ اما دسته را داده است پيشوايي و حكومت زمين ي حقِّ آنها وعده

، چاپلوسـي و    جاي مبارزه دهند و به ند؛ كساني كه به حاكميت ظلم و جور تن مييشتنبر خو

پذيرند و  اند و منظلم و ستم كنند. اين عده به خفّت و خواري تن داده  مي پيشهتملّق و نوكري 

قرآن كريم در مـورد حالـت ايـن گـروه از مستضـعفان       عذابي دردناك در انتظارشان است.

ٰــهُمُ الــمَْلاٰ إِ  فرمايد: ميهنگام جان دادن  ــفُْسِهِمْ؛أَ  الِمِیظٰـ ةُ ئِکَ نَّ الَّـذِينَ تَـوَفيّ ــمَْ  الُواقٰـ ن : الُواقٰـ کُنــتُْمْ؟ فِي
ِّٰ  رْضُ أَ  تَکُنْ  لمَْ أَ  الُواقٰ . رْضِ الأَْ  فِی مُسـتَْضـعَْفِينَ  اکُنّٰ  تُهٰـ ةٌ وَاسِـعَ  ا كساني كه در حـالي    ١ا؟ـهْٰ فِيـ اجِرُوافَـ

سـر   اند، فرشتگان آنها را قبض روح كردند، به آنها گفتند: در كجا به ش ستم كردهكه بر خوي

وسـيع   خـدا  برديد؟ در پاسخ گفتند: در زمين مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند: آيا زمين مي

كبران هنگـام  ي آنهـا بـا مسـت    ي مجادله درباره قرآن جاي ديگري مهاجرت كنيد؟ نبود تا به

ـِمْ يَـرْجِـعُ بَـعْضُـهُمْ ذِ الظّٰـإِ   وَ لـَوْ تـَرىٰ  فرمايد: يم حضور در پيشگاه الهي   لىٰ إِ الِمُونَ مَوْقُوفـُونَ عِنـْدَ رَِّ
ـأَ  بَـعْـضٍ الْقَـوْلَ يَـقُـولُ الَّـذِينَ اسْتُضْـعِفُوا لِلَّـذينَ اسْـتَكْبرَُوا لـَوْ لاٰ  الَ الَّـذِينَ اسْــتَكْبرَوُا ا مُـؤْمِنِينَ؛ قٰـنْــتُمْ لَكُنّٰ

ٰ أَ سْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ا ينَ اسْتُضْـعِفُوا الَ الَّـذِ اءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرِمِينَ؛ وَ قٰ ذْ جٰ إِ بَـعْدَ   كُمْ عَنِ الهْدُىٰ نحَْنُ صَدَدْ
مُرُونَـنٰـإِ ارِ لِلَّذِينَ اسْتَكْبرَوُا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهٰـ ِ أَ ا ذْ َ سَـرُّوا النَّدامَـةَ أَ نـْداداً وَ وَ نجَْعَـلَ لـَهُ اَ  ِّٰ نْ نَكْفُـرَ 

                                                
 

  .٩٧ي  ي نساء، آيه سوره ١.



٣٠٤    جان جهان  

ـ و اگــر  ١: انوُا يَـعْمَلـُونَ ا كٰــمٰــلاّٰ إِ  اقِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا هَـلْ يجُْــزَوْنَ عْنٰــأَ   یلَ فـِغْلٰــالأَْ ابَ وَ جَعَلْنــَا وُا الْعَــذٰ ا رأََ لَمّٰ

گردنـد، ببينـي؛ كـه برخـي بـا       ستمگران را هنگامي كه در پيشگاه پروردگارشان متوقّف مي

آنهـا كـه بـه     .اندازنـد  و گناه خود را به گردن ديگري مي پردازند ديگر به مجادله مي برخي

مـا مـؤمن    گويند: اگـر شـما نبوديـد    به كساني كه استكبار ورزيدند مي دادندتن استضعاف 

 ـ  بوديم. آنها كه استكبار ورزيدند به كساني كه تن به استضعاف دادند مي ا پـس از  گوينـد: آي

ما مانع شـما شـديم (كـه آن را بپذيريـد)؟ و آنهـا كـه تـن بـه          ما آمدآنكه هدايت براي ش

گويند: بلكه هنگامي كه شما به ما فرمـان   ند ميداستضعاف دادند به كساني كه استكبار ورزي

روز (زمانـه) بـود   شـب و  داديد به خدا كفر بورزيم و براي او شريكي قائل شويم، فريب  مي

ي گمراهي ما شـد.) و هنگـامي كـه آنـان      و مايه اداشت(كه ما را به تمكين از فرمان شما و

 آيا جـز  .نهيم ميها را بر گردن كافران  غُلما ند و پنهان كند، پشيماني خود را ننعذاب را ببي

  شود؟ كردند به آنها جزا داده مى عمل مى همانچه

 وراثت حاكميت زمين به آنها داده شده اسـت، منتظـران   ي بنابراين مستضعفاني كه وعده

اند؛ نـه كسـاني كـه     اند و از پادرآمده شكسته مبارزي هستند كه در مصاف با ستمگران درهم

    اند. ي انتظار، در برابر ستمگران تن به تسليم و كرنش داده بهانه به

كننـد و   عملـي پيشـه مـي    يأس و بي  ،ي انتظار بهانه ؛ گروهي به اند دو دسته ارنتظمدعيان ا

اي خيالي  و چشم به آينده شوند كنند و تسليم مي ظلم سكوت مي بدون هيچ تحرّكي، دربرابر

چنـين افـرادي    . ي مشـكلات را حـل كنـد    دوزند كه همه العاده مي غيبي و خارق و و اتّفاقي

 راه ،  امـا گـروه دوم منتظـران    .شـوند  موجود مـي وضع هاي  سرعت دچار فساد و آلودگي به

و تـلاش و تحـرّك اسـت و     كه توأم بـا مجاهـده   دان در پيش گرفتهانتظار پويا و سازنده را 

  تسليم نشدن و مقاومت در برابر وضع موجود و اميد به آينده است.   اساس آن

                                                
 

  .٣٣ـ ٣١ ي سبأ، آيات . سوره١



  ٣٠٥    شيعه در عصر غيبت

انتظار متضمن دو مفهوم است؛ نخست عدم رضايت از وضع  توان گفت ديگر مي از منظر

خواسـتن  راه يك وضعيت مطلوب بودن و  به موجود و تسليم شرايط كنوني نشدن؛ دوم چشم

ي انتظـار را بـر درخـت     ، ميوه اين دو اصل اي آرماني مطابق آرزوهاي والاي انساني. آينده

   .   سازد وجود انسان بارور مي

دو نوع نگـاه انحرافـي     شوند تابند و تسليم نمي نميدرميان افرادي كه وضع موجود را بر

از وضـع موجـود راضـي     با انتظار سازنده متفاوت است. گروهـي آنها نيز شود كه  ديده مي

اند؛ ماننـد   اي باستاني و اساطيري دل خوش كرده ؛ اما به گذشته  دهند نيستند و به آن تن نمي

و افتخـار   انـد  ها دل بسـته  اند و به آن اسطوره اي اساطيري داشته ها كه گذشته برخي از ملّت

ديري دارد و انسـان  گريز از زمان حال به گذشته است كه بيشتر نقش تخ  كنند. اين نگاه مي

سـازد. چنـين اشخاصـي در     كم او را به يك مردار تبـديل   دارد تا كم مي پرستي وا را به مرده

؛ زيـرا   از جريان زمان عقب خواهند ماند بيشتر  كنند و طبيعتاً هر روز ميزمان حال زندگي ن

كنند. اين  تخار ميي نياكان خود اف هاي پوسيده و تنها به استخوان   اهل تكاپو و تلاش نيستند

قدر ادامه خواهد يافت تا سرانجام چرخ زمان آنهـا را در زيـر فشـار خـود      ماندگي آن عقب

  .و نابود سازد خرد كند

در   افرادگونه  كنند. اين اي وهمي و تخيلي سير مي در آينده قبل گروهعكس برگروه دوم 

بـه وقـوع    كننـد و منتظـرِ   ي خيالي ترسـيم مـي   ي فاضله يك مدينه  ي خود افكار و انديشه

كننـد و   پيوستن خيالات خويش در آينده هستند. اين گروه نيز در زمان حال زنـدگي نمـي  

رو  بـه  زندگي رو ؛ زيرا با مسائل روزِ خورند طبيعتاً در برخورد با واقعيات زندگي شكست مي

آليسـتي   رماني و ايـده اند كه بيشتر آ اي تخيلي پناه برده شوند. آنها از زمان حال به آينده نمي

  . است و تضميني براي وقوع آن وجود ندارد

هـاي   نـه بـه گذشـته      ،فاسد و مظالم دنيـاي امـروز  براي تن ندادن به م  ي منتظر اما شيعه

؛ بلكـه بـه يـك     بـرد  هاي تخيلي و ذهني پناه مي گريزد و نه به آينده باستاني و اساطيري مي

  ته است.شده و قطعي چشم دوخ واقعيت تضمين



٣٠٦    جان جهان  

آثـار    صورت يك حقيقت محتـوم و قطعـي   به در پايان تاريخ آل اي ايده عهاعتقاد به جام

گونه كه آشنايي با بزرگان و سـيره و   خواهد گذاشت. همان اي بر انسان منتظر دهبسيار سازن

بـا خوانـدن سـيره و آيـين      سـازد و  دهد و او را مي زندگي آنان به شخصيت فرد شكل مي

گيـرد و روش   مـي از ايشـان الهـام و الگـو     فرد  ان، امامان و اولياي خدازندگي پيامبر

،  ي جهـاني سرشـار از عـدل    ؛ به همان ترتيب اعتقاد بـه جامعـه   آموزد درست زندگي را مي

 داردنقـش الگـويي     ،و شناخت آن ،فضيلت، اخلاق، صلح، امنيت و عدالت  ت،، معنوي توحيد

ثير تـأ  تحت قتيانسان وكه  طور خواهد بود. همان ي منتظر جامعهبخش زندگي امروز  الهام و

ي  ملتّـي هـم كـه جامعـه    ، آيـد  تدريجاً به رنگ او درمي گيرد، يك شخصيت بزرگ قرار مي

هـاي   ويژگـي سـوي   بـه  تحت تأثير آن ،و چشم بدوزد مهدوي را بشناسد و به آن دل ببندد

  ١.يافت دخواهسوق   آل مهدوي ي ايده جامعه

پـذير   نـا  ي تسليم ، روحيه ثمره؛ اولين  خورد در انتظار شيعه به چشم مي زرگي ب ثمرهدو 

 و فاجر در عـالم قدرتمنـد   ظالمان زورمدارهم چه  شود هر است كه باعث مي ي منتظر شيعه

 بمانـد  بر باور خود استوار  ،ين انتظاربا اتّكاء به ا و  اش را نبازد و تسليم نشود وحيه، ر شوند 

  دينـي  فاسد و مروج كفر و بيظالم و دان نهايي از آن اسلام خواهد بود و قدرتمنكه پيروزي 

ناپـذير او در شـرايطي    ي يأس روحيه  انتظار شيعه ي ثمرهسرانجام نابود خواهند شد. دومين 

 ديگـر  تمام مبارزان و انقلابيانِ ،  ي ظلم و ستم است كه دراثر بالا رفتن احتمال پيروزي جبهه

ي منتظـر كـه فرهنـگ     شـيعه  شـوند.  ند و دچار يأس و نااميدي ميباز خود را ميي  روحيه

اميد ، بلكه  شود أس نميدچار ي تنها نهدر چنين شرايطي ،  كرده است سوخر ظار در جانشانت

پـس از بـه اوج     بـر باطـل   ست كه پيروزي نهايي حق؛ زيرا معتقد ا  چندان خواهد يافت صد

                                                
 

قدري سريع است و  : در زمان ما تحولات اجتماعي بهنويسد . برتراند راسل فيلسوف معاصر انگليسي مي١
هاي خيالي است كه بيش از سابق لازم است  قدري تحت تأثير الهاماتي نظير مدينه فاضله در حكومت به

هيم و مبناي عاقلانه آنها را تشخيص بخش اين تحولات است مورد بررسي قرار د اي را كه الهام منابع عمده
  )١٢٩براجتماع، ترجمه محمودحيدري، ص  (راسل، تأثيرعلمدهيم. 



  ٣٠٧    شيعه در عصر غيبت

شكسـت   باطـل  هامروز يا فردا، بـالاخر داند كه  د. او ميش خواهد واقعرسيدن قدرت باطل 

پيروزي اميد دارد ولـذا  نزديك شدن به  ،درست در شرايط يأس  خواهد خورد. منتظر واقعي

شـود. در شـرايطي كـه صـفوف تمـام       يـأس نمـي  مبتلا و اسير بازد و  ي خود را نمي روحيه

ي  ست. به عنوان مثـال امـروزه زمزمـه   پاشد، او اميدوار ا مبارزان مكاتب گوناگون از هم مي

كـه از روح انتظـار تهـي     از برخـي روشـنفكران   و تسليم دربرابر آن نظام سلطهتن دادن به 

ي يك واقعيت موجـود   منزله بايد بهنظام سلطه را شود؛ با اين استدلال كه  شنيده مي ،هستند

نيسـت و راه ديگـري    اي جز ايـن  كه در اوج قدرت است، پذيرفت و با آن كنار آمد؛ چاره

هـاي   بهره از انتظـار مهـدوي، در برابـر قـدرت     بي اين روشنفكران و سياسيونِ وجود ندارد.

گونـه   ي منتظـر در ايـن   اما شيعه اند. و دچار يأس شده مسلّط جهاني خود را باخته و واداده

شـود؛   بيشتر مـي  قدرت دشمن بالاتر رود، اميدششود و هرچه  ها هرگز تسليم نمي موقعيت

زمـاني بـه   در قدرت دشـمن و درسـت   يافتن زيرا معتقد است فرج و گشايش پس از اوج 

نقـل   اكرماز پيامبر امام باقر رسد. آيد كه ظلم و ستم به نهايت درجه مي دست مي

اسِعُ  لْبِ الحُْسَينِْ ائيِلَ تِسْعَةٌ مِنْ صُ إِسْرٰ  یاءِ بنَِ عَشَرَ عَدَدَ نُـقَبٰ  ااثْـنٰ  یئمَِّةَ بَـعْدِ لأَْ إِنَّ ا اند: نموده وَ التّٰ
يَمْلَؤُهٰـا عَـدْلاً بَـعْـدَ مٰـ یهُمْ يخَْرُجُ فِ ائِمُ قٰ   ـ  ١:ظُلْمـاً وَ جَـوْراً   ا مُلِئـَتْ آخِرِ الزَّمٰـانِ فَـ ن پـس از مـن   اامام

هستند و نهمين  دوازده نفرند به تعداد نقباي بني اسرائيل؛ نُه نفر از ايشان از نسل حسين

است كه پس از آنكه جهان از ظلم و ستم آكنده شده، آن را از عدل سرشار  قائم ايشان ،نفر

ا مُلِئـَتْ رْضَ قِسْـطاً وَ عَـدْلاً كَمٰـيمَـْلأُ الأَْ  یائمُِ الَّـذِ الَْقٰـ:  فرماينـد  مي امام هاديخواهد ساخت. 
پـر از   كـه چنان ؛  خواهد كـرد است كه زمين را پر از عدل و داد ما كسي قائم  ٢:جَـوْراً وَ ظُلْمـاً 

   .باشدظلم و جور شده 

                                                
 

  .٣٥٩، ص  ٣٦، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٥٢خزّازرازي، كفايةالاثر، ص  ١.
  .٢٣٩، ص  ٥٠، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٣٨٣، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ٢



٣٠٨    جان جهان  

تمام تـلاش خـود را بـه     . زماني كه نيروهاي حقرسد فراميآفرين   فرج در شرايط يأس

، فـرج خواهـد رسـيد.     ي يـأس و نااميـدي   ، در آستانه به جايي نرسيد شانكار بستند و كار

ٰ نَّـهُـمْ قـَدْ كُـذِبُوا جٰـأَ نُّـوا سَ الرُّسُـلُ وَ ظَ ذَا اسْـتَيْأَ إِ  حَتىّٰ :  فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي  اءَهُمْ نَصْـرُ
تا كار به جايي رسيد كه پيـامبران مـأيوس شـدند و گمـان كردنـد مـورد        ١:اءُ مَنْ نَشٰ  یَ فَـنُجِّ 

بـر نصـرت    ي خداوند مبني كند؛ يا در مورد وعده [و سخنانشان اثر نمي تكذيب قرار گرفتند

نصرت ما براي آنها آمد و كساني را كـه مشـيت مـا    اينجا بود كه  دچار ترديد شدند.]  ،آنها

شـوند؛    شود كه حتّي انبياء مأيوس مي شرايط چنان دشوار مي تعلّق گرفته بود، نجات داديم.

  مَـا أَحْسَـنَ  فرمايند: مي امام رضا ٢رسد. پيروزي و ياري الهي درست در اين هنگام فرامي
ِّٰ ا أَ مٰ  .ارَ الْفَرَجِ الصَّبرَْ وَ انتِْظٰ  عْتَ قَـوْلَ ا فَانْـتَظِرُوا إِنـِّی « ٣» وَ ارْتَقِبُوا إِنِّی مَعَكُمْ رَقِيبٌ «  عَزَّ وَ جَلَّ سمَِ

                                                
 

  .١١٠ ي ، آيه ي يوسف . سوره١
از  اند كاري كس واقعاً آنها را تصديق نكرد و نتوانسته و گمان كردند كه هيچ يعني ظَنُّوا اَنَّـهُمْ قَدْ كُذِبوُا وَ  .٢

حتّي پيامبراني كه صاحب  شود كه ي آيه اين مي ترجمه يبا قرائت ديگرپيش ببرند، نصرت ما به آنها رسيد. 
الهدي، ص  طيب، مصباح( ... دا داده است، نكند آب قاطي داردهاي نصرتي كه خ كتاب نبودند، گفتند وعده

٣٢٢(                                                                                                                     
وَ فرمايد:  و مي ه استتأكيد كرد حقيقتقرآن مكرّر بر اين . نبودندي يكساني  رتبه در  الهيمبران اي پي همه

 ي سوره( و همانا ما برخي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم.: بَـعْضٍ     لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىٰ 
عضي آنها رسولاني هستند كه بعضي از آنها را بر ب :بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَـعْضَهُمْ عَلىٰ  )٥٥ي  اسراء، آيه

بودند، آنگاه كه  تري از كمال مراتب پاييندر مبراني كه اپي )٢٥٣ي  ي بقره، آيه سورهديگر برتري داديم. (
ي الهي نااميد شدند و شايد  اما تلاششان سودي نبخشيد، از وعده ،مردم كردند تلاش زيادي براي هدايت

هايي  ؛ وعدهنشود يعمل خدا داده است، ي نصرتي كه وعده آمد كه نكنددر ذهنشان  و گمان كم اين خطور كم
َّٰ إِ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَ ٰ  همچون ايد! اگر خدا را  اي كساني كه ايمان آورده :امَكُمْ قْدٰ أَ  يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثَبِّتْ نْ تَـنْصُرُوا ا

ي محمد،  سوره(هد نمود. خوا ناپذير و تزلزل هايتان را ثابت ياري كنيد او نيز شما را ياري خواهد كرد و قدم
در ) ٤٧ي  ي روم، آيه سوره(و حقّي است بر ما ياري كردن مؤمنان. : وَ كٰانَ حَقا عَلَيْنٰا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ  )٧ي  آيه

  اين هنگام بود كه نصرت الهي شامل حالشان شد.
   .٩٤ي  ي هود، آيه سوره .٣



  ٣٠٩    شيعه در عصر غيبت

لصَّبرِْ فَإِنَّهُ إِنمَّٰ   ١»مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ  ِ انَ الَّـذِينَ مِـنْ قَــبْلِكُمْ ءُ الْفَـرَجُ عَلـَى الْيـَأْسِ فَـقَـدْ كٰـ ا يجَِـيفَـعَلَيْكُمْ 
اي كـه   چه نيكوست صبر و انتظار فرج. آيا اين سخن خداي عزّوجل را نشنيده ٢أَصْبرََ مِنْكُمْ:

پس انتظار پيشه كنيد كه من هم با شـما  « »راهم به چشمباشيد كه من هم با شما  راه به چشم«

رسد. كساني كه پيش از  پس بر شما باد به صبر؛ زيرا فرج پس از يأس فرا مي »از منتظرانم

هْـلِ أَ بَلاٰءُ عَلـىٰ لـْذٰلـِكَ ا لاٰ يَــزٰالُ :  فرماينـد  مي خدا رسول ا بودند از شما صابرتر بودند.شم
ُ رَجُـلاً مِـنْ إِ  يُـفَـرّجَِ عَـنْهُمْ لاّٰ أَ ا الظَّـنَّ ءُو سٰـاأَ وْ قَـنَطـُوا وَ أَ سُـوا يِ أَ ذٰا إِ ذٰلِكَ الزَّمٰانِ حَتىّٰ  ّٰ طٰائـِبِ أَ ذْ بَـعَـثَ ا

 نااميـدي  تا اينكـه دچـار  بود  دنهميشه دچار بلا خواه  اهل آن زمان  ٣ی:رٰارِ ذُريَِّّتـِبْــأَ وَ  یعِترْتَـِ

مـردى را از   ونـد خدا هنگـام در آن  شـوند.  مـي  بـدگمانى  دچـار از فرج مأيوس و  يا شده

    .پاكيزگان و بهترين فرزندان من برانگيزد

  

نتظار فرج هم دو جنبـه  ؛ ا ي ظاهري و باطني دارند گونه كه ظهور و غيبت دو جنبه همان

دارد؛ يكي انتظار فرج و ظهور عمومي و بيروني و آفاقي و ديگـري انتظـار فـرج و ظهـور     

 ،. يك نـوع انتظـار   اطني دو نوع استانتظار ب در سير و سلوك نيزفردي و باطني و انفسي. 

سـت؛  به كمك و عنايت خداداشتن اميد چشم و تنها  تهذيب نفس نشستن بدون تلاش و بي

خدايا كاري كن من انسان خوبي شوم و چشم باطنم  ه فرد بدون مجاهده و تزكيه بگويدنكاي

عملي اسـت. امـا نـوع     باز شود. اين انتظار مخرّب و توأم با بي به جمال حضرت مهدي

كـار بسـتن    االله بعـد از بـه    عنا كه سالك الـي ؛ به اين م ديگر، انتظار فعال و سازنده و پوياست

، بـه  نفس و عبوديت و بندگي حضـرت حـق   ها در مسير تهذيب ها و تلاش ي مجاهدت همه

ي  كوچكترين اثري نبخشيده اسـت و همـه     ها يك از اين تلاش كه گويا هيچرسد  اي مي نقطه

                                                
 

 .١٠٢و  ٢٠هاي  ي يونس، آيه و سوره ٧١ي  ي اعراف، آيه . سوره١

 .٦٤٥، ص ٢الدين، ج  . صدوق، كمال٢

  .٢٦٥، ص بالمنن التّشريف،  طاووس . سيدبن٣



٣١٠    جان جهان  

تأثير بوده است. در اين مرحله سـالك   ظاهراً بي  يشها نشيني ها و چلهّ ، مراقبه ار، اذك عبادات

د و فتح رس فرا مي؛ اما در همين مرحله است كه نصرت الهي گيرد قرار ميي يأس  آستانه در

، بايد تمام تـلاش    االله كه در انتظار فرج باطني است  بنابراين سالك الي ١افتد. دروني اتّفاق مي

كار بندد و چون ديگر كـاري بـاقي    ر تهذيب نفس و مجاهدت و بندگي بهخويش را در مسي

بماند. در اين  غيبي  ، منتظر فيوضات و امدادهاي ن باشدنماند كه انجامش به دست وي ممك

هـاي   ؛ يعني سالك پـس از مجاهـدت و تـلاش    گونه شتابزدگي وجود ندارد هيچ نوع انتظار

ي خـود را   و روحيـه   شـود  دچار يأس و نااميدي نمـي  سيار، با نرسيدن به فتوحات باطنيب

ي يـأس از كارآمـدي و اثربخشـي     نههـاي الهـي، در آسـتا    بازد؛ بلكه با يقين به وعـده  نمي

ايستد تا صـاحبخانه در را   كند و مؤدبانه پشت در مي ، صبر و انتظار پيشه مي مجاهدات خود

داند پيش از آماده شدن شرايط و زمان مناسـب، هرچـه بـراي     ؛ زيرا مي روي وي بگشايد به

بـه سـود او نخواهـد     ؛ زيرا گشايش زودهنگـام  ، در باز نخواهد شد گشودن اين در تقلاّ كند

و تقـلاّ و فشـار شـخص     شـود  . اين در تنها توسط صاحبخانه و در زمان مناسب باز ميبود

بـه   ،براي باز كردنشود، اگر  دري را كه به سمت داخل باز ميدر مقام مثال . اي ندارد نتيجه

آن تر خواهد شد. غرض از زمان مناسب همان است كـه در قـرآن از    بيرون هل دهيم، بسته

  ٢.پذير نيست تعبير شده است و تأخير و تعجيل لجَ أَ به 

                                                
 

سير و  وذكر، خلوت، مراقبه  ها انسان پس از مدترسد كه  وقتي ميشخصي و باطني ظهور گر چه  .١
نها داده شده، بخش بودن آ اي كه بر نتيجه به يأس برسد و از عبادات و سير و سلوك خود و وعدهسلوك 

هاي خود را جز در خلوت و نزد  ن و يأس از توانايينتوانست به يقينِنااميد شود؛ اما سالكان راستين اين 
 شود كه سالك زماني حاصل ميها  و قطع اميد از كارآمدي مجاهدتكنند. اين يقين  خدا و اولياء اظهار نمي

  .و به نتيجه نرسيده باشد ميدان عمل آورده و هزينه كرده بهرا  خود تمام توان
  .٦١ي  ي نحل، آيه و سوره ٤٩ي  ي يونس، آيه ؛ سوره٣٤ي  ، آيهاعرافي  . سوره٢



  ٣١١    شيعه در عصر غيبت

، پس از انجـام   ظاهري  عرصهو  پس هم در سير باطني و بعد انفسي و هم در بعد آفاقي

ي منتظر در عصر غيبت خواهـان   بايست صبر پيشه كرد؛ شيعه ها و مجاهدات، مي تمام تلاش

  .يست، ن آنچه خدا آن را به تعجيل انداختهتعجيل آنچه خدا به تعويق انداخته يا تأخير در 

ي  از ناحيـه  سعيد عمـروي نايـب خـاص امـام زمـان      بن عثمانتوسط در دعايي كه 

  و مداومت بر خواندن آن در عصر جمعـه  ١براي دوران غيبت نقل شدهي آن حضرت  مقدسه

عمل مسـتحب  اي بر فرد منتظر خواهد گذاشت و تأكيد شده كه اگر هر  اثرات بسيار سازنده

عَلـىٰ  یفَـثبَِّتْنـِالَْلٰـّــهُمَّ  آمده اسـت:  ٢؛ديگري در عصر جمعه ترك شد، بكوشيد آن را ترك نكنيد
ْ بِطٰ  یدِينـِكَ وَ اسْــتَعْمِلْنِ  لْبـِاعَتــِكَ وَ لــَينِّ عَلــىٰ  ینـْتَ بــِهِ خَلْقَــكَ وَ ثَـبِّتْنــِا امْتَحَ ممَِّــ یافِنِ مْــرِكَ وَ عٰــأَ  یِّ لــِوَلِ  ی قَـ

المُِ غـَيرُْ نـْتَ الْعٰـأَ مْـرَكَ يَـنْتَظِـرُ وَ أَ نْ بَريَِّتـِكَ وَ عَـ ابَ غٰ  ذْنِكَ ِِ  وَ  خَلْقِكَ  عَنْ  سَترَتَْهُ  الَّذِی مْرِكَ أَ  لِیِّ وَ  عَةِ اطٰ 
لْ  ِ ِِ لإِْ ا یمْــرِ وَليِــِّكَ فِــأَ حُ يــهِ صَــلاٰ فِ  یوَقْــتِ الَّــذِ مُعَلَّــمٍ  نِْ  وَ كَشْــفِ سِــترْهِِ  مْــرهِِ أَ ارِ ظْهٰــذْنِ لــَهُ  عَلــىٰ  یفَصَــبرِّ

َْ خَّرْتَ وَ لاٰ أَ ا حِبَّ تَـعْجِيلَ مٰ أُ  ذٰلِكَ حَتىّٰ لاٰ  لْتَ وَ لاٰ خِيرَ مٰ   ـلْ  اا سَـترَْتَ وَ لاَ  كَشْفَ مٰ ا عَجَّ ا  بَحْـثَ عَمّٰ
قــَدِ امْــتَلأَتِ  يَظْهَــرُ وَ لاٰ  مْــرِ الأَْ  یِّ وَلــِ لُ ٰ  امٰــقــُولَ لمَِ وَ كَيْــفَ وَ أَ  تــَدْبِيرِكَ وَ لاٰ  یزِعَــكَ فِــٰ أُ  كَتَمْــتَ وَ لاٰ 

ــوِّضُ أُ الجْــَوْرِ وَ  رْضُ مِــنَ لأَْ ا ـٰـــهُمَّ  .لَيْــكَ إِ ا كُلَّهٰــ  یمُــورِ أُ فَـ ــنْ تُرِ أَ سْــألُكَ أَ  ینــِّإِ الَْلّ ٰ مْــرِكَ ظٰــأَ  یَّ وَلــِ یينَِ  فِــذَ اهِراً 
فرمـانبري   قدم بـدار و در مسـير طاعـت و    ! مرا در مسير دين خود ثابت خداوندا ٣ :مْـرِ...الأَْ 

آفريـدگانت را   به ولي امرت نرم و لطيف كن و مرا از آنچه خود به كار انداز و دل مرا نسبت

سلامت دار و نگذار بلغزم و بر اطاعت ولي امرت كه او را از آفريـدگانت   ، به به آن آزمودي

و او  به اذن تو بود كه آن حضرت از خلق غيبـت نمـود   قدم گردان. ، پايدار و ثابت انديپوش

                                                
 

، ص ١المتهجد، ج  ؛ طوسي، مصباح٥٢٣الاسبوع، ص  طاووس، جمال ؛ سيدبن٣٠٧، ص بلدالامين، كفعمي ١.
  .١٨٧، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج   ٥١٢، ص ٢الدين، ج  ؛ صدوق، كمال٤١٢

  .، دعا در غيبت امام زمان الجنان ، مفاتيح محدث قمي. ٢
الحسـن ضـرّاب اصـفهاني     نقل شده كه معروف به صلوات ابـو  ارواحنافداه. دعاي ديگري از محضر امام عصر٣

، خصوصاً در عصر جمعـه مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت.        است. مداومت بر آن دعا نيز در دوران غيبت
كبيـر، ص  ال؛ ابـن مشـهدي، مزار  ٤٠٦، ص ١المتهجد، ج  و مصباح ٥٠٠الاسبوع، ص  الطاووس، جم سيدبن

  الجنان، اعمال روز جمعه. و محدث قمي، مفاتيح ٢٠، ص ٥٢؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٦٦٧



٣١٢    جان جهان  

د. خدايا تو دانايي هستي كه كسي به تـو دانـايي   كني تا قيام نمايمنتظر فرمان توست كه امر 

حضرت امر  آن نياموخته و آگاه به وقتي هستي كه مصلحت ظهور ولي امرت در آن است تا

گيرد. پس مرا بر آن شكيبا گـردان تـا نـه زود آمـدن      برخود را آشكار نمايد و پرده از رخ 

اي دوست داشته باشم و نه به تأخير افتـادن آنچـه را تـو بـه آن      تو به تأخير افكنده آنچه را

كـاو نباشـم    و اي و اهل كند تعجيل داري. و دوست نداشته باشم آشكاري آنچه را تو پوشانده

و در تدبيرت با تو منازعه نكـنم و   .، آشكار نمايم و سردربياورم اي تا آنچه را تو پنهان كرده

امـر   ؛ و نگويم براي چه و چگونه و چيست كه ولـي  اي تغيير دهي چه را اراده كردهنخواهم آن

و تمـامي   م و جور پـر شـده اسـت.   كه زمين از ظل حالي در  شود كند و آشكار نمي ظهور نمي

كنم كه ولي امـرت را   ! از تو درخواست مي امور دين و دنياي خود را به تو بسپارم. خداوندا

 . ... ي عـالم نافـذ باشـد    كه او ظاهر شده و امر و فرمانش در همه حاليبه من نشان دهي در

كنـد و مشـتاق ديـدار     دعـا مـي   حجت منتظر حقيقي درعين اينكه براي ظهور حضرت

حضـرت طـي   آن ظاهري امام است، شتابزدگي ندارد و راه باطني خود را براي رسيدن بـه  

لمَْ :  فرمودنـد  فـداه  ارواحنـا  ضرت مهـدي اهل معرفت ح ي شيعهي  درباره كند. امام صادق مي
ََ أَ مْرُ الأَْ مَ هـٰـذَا هُ تَـقَدَّ يَضُرَّ  . هيچ زياني به او نخواهـد رسـاند    زود يا دير شدن امر ظهور  ١:رَ خَّ وْ 

اي از مـولاي خـود    ؛ آنها اهل شـهودند و لحظـه   معنا ندارد  زيرا غيبت براي منتظران حقيقي

  غافل نيستند.

  

  ستين بودن ادعّاي انتظارهاي را نشانه

نه انتظار ما طوري است كه آنهـا پهلـوي مـا     د:فرمو مي ٢دولابيمرحوم حاج اسماعيل 

راسـتي   بيايند و نه حركت ما جوري است كه ما به آن طرف برويم و آنها را ببينيم. اگـر بـه  
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  ٣١٣    شيعه در عصر غيبت

سـيده  محض اينكه حقيقتـاً منتظـر بشـوي، او ر    اي؟ به نشين نشده منتظري، چرا لاغر و خانه

رگ باشد؟ يك دوستت يك ساعت دير از سفر بيايـد،   قدر بي است. آيا خوب است آدم اين

  ١كني. اگر انتظار داري، آثارش كو؟ اين همه تقلاّ مي

گاه الهـي پذيرفتـه نيسـت؛    پيش ـآثاري درپي دارد و تنها ادعاي انتظار در  حقيقيانتظار 

. مدعيان انتظار فراوانند؛ اما است و تأييد سنجش لاكبلكه آثار اين ادعا در فرد يا جامعه م

ي يك منتظـر، ظهـور    منزله بهفرد شرط پذيرفته شدن  خدا در پيشگاه الهي و نزد حجت

منتظـران واقعـي نيسـتند و تنهـا در مواقـع و       اكثراً افرادست. وآثار عملي انتظار در وجود ا

 ي دعاي ندبه همچون جلسه ازجمله قرار گرفتن در يك فضاي معنوي ،هاي خاصي موقعيت

 سـوي حضـرت   ، دلشـان بـه  شـود  حضـرت سـخن گفتـه مـي    آن در مجلسـي كـه از   يـا  و 

 كنند؛ اما ساعتي بعـد  احساس مي حضرت را در دلآن كشد و عشق به  پر مي فداه ارواحنامهدي

شوند و اين بار  ي خود غرق مي چون آن فضا را ترك گفتند، در روند عادي زندگي روزمرّه

  كشد.  سوي دنيا پر مي به دلشان

انتظار حالتي دروني است كه آثاري بيروني دارد. كسي كه منتظر عزيـز خـويش اسـت،    

خـود شـاهدي   يابد،  كه تا رسيدن به آن عزيز ادامه مي قراري ملتهب و ناآرام است و اين بي

شـنگي  اي است كه از فرط ت منتظر واقعي چونان تشنهبر راستين بودن ادعاي انتظار اوست. 

 منصـرف اش كه آب است،  حواس او از خواسته كه به هيچ طريق نحوي رو به هلاك است؛ به

ود او را به ش به هيچ وجه نمي ؛رود كند؛ جز در پي آب نمي ؛ جز به آب فكر نمينخواهد شد

حقيقي فقط منتظر محبوبش اسـت؛ چشـمش بـه    ب كرد. منتظر جذ غير از آبسوي چيزي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داسماعندفرمودكه  دميشن يهمدان يانصار االله تيآدر  ي. روزنشـناخت  يرا كس ـ يدولاب لي: مرحوم محم
هست كه به محضـر حضـرت    يدر دوران ما كس: ديپرس شانياز شاگردان پدر از ا يكيمحضر پدرم بودم و 

 خودمان. ليمحمداسماع نيبرسد. پدر فرمودند: هم ارواحنافداهةااللهيبق
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٣١٤    جان جهان  

ر است؛ از پا درآمده و ديگـر قـوت نـدارد. ايـن     قرا بيتاب و  بير منتظَ در فراق راه اوست؛

  انتظار حقيقي است.  ي  نشانه

  

اگر خـود امـام هـم     بايد غم دنيا برود. حتّي ،اگر انتظار داري: دفرمو دولابي ميمرحوم 

. البته طلب تعجيل ظهـور بـراي افـراد مبتـدي     لعجِّبا او دعوا نكني و هي نگويي  ،دير آمد

ست؛ ولي بالاتر از آن هم هست و آن وقتي است كه از تقلاّي خودت مأيوس شدي خوب ا

در هـم   در ماندي. از آن بالاتر وقتي است كه منتظـرِ  به وگوش ات نشستي و چشم در خانهو 

ل  نيستي و از آن هم مأيوس شدي. چنين فردي خود حضرت وليفرجـه   تعـالي  االله عصـرعج

  ١كنند. كه نگاهش ميي ملائ اند و همه پهلويش نشسته

شـود.   وجـود و حضـور دارنـد، آرام مـي     خدا حجتكند كه  منتظر واقعي چون يقين مي

بود؛ اما اين امر نبايد سـبب   مهدي درست است كه بايد دوستدار ديدار و ظهور حضرت

معنـاي   انتظار ملاقات و ديدار، هم بهآييد!  حضرت دعوا كنيم كه چرا نميآن شود كه با خود 

معناي تحمل كردن و منتظـر   شماري كردن است و هم به راه بودن و براي ديدار لحظه به چشم

  ماندن.

 ايشـان برسـد   راه پيدا كند و به حضور فداه ارواحنامهدي اگر شخص براي اينكه به حضرت

يـك بـه نتيجـه نرسـيد، از تقلاهّـاي خـود        د هـيچ نهايتاً ببينو  انجام دهدها را  ي تلاش همه

شـده   شود كه مضطر و زمينگيري تبديل ميد و به انسان از پاافتاده و مسكين شو مأيوس مي

ي خود اميد و اعتنايي ندارد. در ايـن حـال تنهـا چشـم بـه در       است و ديگر به حول و قوه

خواهد دوخت تا شايد خود حضرت نزد او بيايند. اما در اين مرحلـه نيـز هنـوز دوگـانگي     
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  ٣١٥    شيعه در عصر غيبت

ها برطـرف شـده و    ها و دوگانگي أيوس شد، تمام حجابمشهود است. آنگاه كه از آن هم م

  اند. حضرت از ابتدا دركنار او بودهآن رسد و خواهد ديد  به يگانگي مي

  گفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزي؟
  

  گفتا كه نيك بنگر شايد رسيده باشي  
  

نـه حضـور    براي او مهم اسـت  مهدي اگر بنده به اين مرحله برسد، حضور حضرت

دانـد   قدر طاقت و معرفـت دارد كـه در حـالي كـه مـي      حضرت؛ لذا اينآن در نزد  خودش

سـوي حضـرت نـدود و سـر      اكنون در جوار او هستند؛ عنان از كف ندهد و بـه  حضرت هم

  جايش آرام بنشيند.

هـا و   آفـرين اسـت و حجـاب    فرج ج بسيار سازنده و براي فرد منتظردر اينكه انتظار فر

درخواسـت   در اين هـم ترديـد نيسـت كـه    كند، شكّي نيست؛ اما  ميموانع ديدار را برطرف 

  كنند.   تعجيل از سوي كساني است كه حضور حضرت را نزد خود حس نمي

ولي معرفت حضرت  ؛تواند خدمت حضرت برسد كسي كه مي  د:فرمو مرحوم دولابي مي

نـرود،   تواند طاقت بيـاورد و خـدمت ايشـان    ي وجودش را پر كرده است كه مي چنان همه

  سه دسته منتظر داريم: فرمود: ميهمچنين  ١چنين كسي به حضرت راه دارد.

كشد تا علائم و آثـاري   كند و انتظار ديدن او را مي . كسي كه از دور زياد ياد امام مي١ 

 ـبرترين كارها ٢:ارُ الْفَـرَجِ نْتِظٰـا یمَّتِ أُ الِ عْمٰ أَ فْضَلُ أَ  اند: كه فرموده ؛از امامش ببيند انتظـار   تمي ام

  فرج است.
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٣١٦    جان جهان  

 ١:لـِكَ فَــرَجُكُمْ نَّ ذٰ إِ فـَ :اند كه فرموده ؛ي امام را ديده است . كسي كه آثار و جاپا و جلوه٢ 

بـراي   د شماست؛ يعني انتظـار و دعـا كـردن   فرج خو امام زمان فرج درستي كه پس به

  آورد. خود شما فرج و گشايش مي

شود كـه حضـرت را در    طوري مي ،ال برسدحد كم . اگر انتظار كامل شود و محبت به٣ 

كنـد.   در يقين او اثر ندارد؛ بلكه در همه وقت با قلب خود مشـاهده مـي   ،ظاهر ببيند يا نبيند

ا هرگـز از هـم    ظاهر هرگز يكديگر را نديد و اويس قرني كه به مثل پيامبراكرم ند؛ امـ

ِِ يْبَتـِهِ الْقٰـانِ غَ هْـلَ زَمٰـأَ نَّ إِ  فرمايند: مي جدا نبودند. امام سجاد امَتـِهِ وَ الْمُنْتَظِـريِنَ لِظهُُـورهِِ مٰ ائلِِينَ 
َّٰ نَّ لأَِ  انٍ كُـلِّ زَمٰــ  هْــلِ أَ فْضَـلُ مِـنْ أَ  ارَتْ بــِهِ فَصٰـ ةِ امِ وَ الْمَعْرفِــَفـْهٰـالأَْ اهُمْ مِـنَ الْعُقُــولِ وَ عْطٰـأَ ذِكْــرُهُ  الىٰ تَـعٰـ ا

منتظرين واقعي در زمان غيبت و قائلين به امامت ايشان برتـر   ٢:ةِ اهَدَ مُشٰ الْ  ةِ عِنْدَهُمْ بمِنَْزلِـَ ةُ الْغَيْب ـَ

انـد   قدر از جانب خدا عقل و فهم و معرفت پيدا كرده ها هستند؛ زيرا آن ن از مردم تمامي زما

  ٣.كند كه غيبت و شهود براي آنها فرق نمي

معنـا   م از دور است؛ بـدين كنيم، كلاس اول، ياد كردن اما بندي  اگر انتظار واقعي را سطح

كشد تا علامت  نتظار ميپندارد و ا را حقيقتي دور از خود مي مهدي حضرت ،كه شخص

اند كـه بسـيار هـم بـاارزش اسـت؛       گونه ببيند. اغلب منتظران اينرا  و آثاري از آن حضرت

 ـ  از انتظارشان كه در روايات  تاجايي ل و به افضل اعمال تعبير شده است. اين انتظـار بـا عم

تمـام  البتّـه  حضـرت مشـاهده كنـد.    آن آثـاري را از  شـخص  تلاش توأم است تا سرانجام 

زند و ما را مسـتعد   ها براي تغيير خود ماست و غبارها را كنار مي انتظارها و دعاها و تلاش

  در اوج ظهور است.همواره كند؛ زيرا آن حقيقت مخفي نيست و  و آماده مي
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  ٣١٧    شيعه در عصر غيبت

  ليحجاب و پرده ندارد جمال يار و
  

  شان تا نظر تواني كردنب غبار ره  
  

را از حجاب  كامل شود، ما در ما  دعا براي خود ماست و اگر انتظار لذا دعا براي فرج

كند كه همان فرج و گشايش  را در درون انسان ايجاد مي تحوليانتظار  آورد. خود بيرون مي

  اگر انتظار كامل شود، منتظرَ حاضر و ظاهر است.اوست. 

  جو تشنگي آور به دست آب كم
  

  تا بجوشد آبت از بالا و پست  
  

حضـور و ظهـور    ،سبب آن يگانگي شود و به يگانگي حاصل مي ،وقتي انتظار كامل شود

شـود و   الشّـعاع آن واقـع مـي    ظهور و حضور ظـاهري تحـت  گردد و  دائم حاصل مي باطنيِ

يش آيـد، از آن اسـتقبال   پبرايش ظاهري اگر ديدار چنين شخصي بازد.  رنگ مي آن اهميت

كند و اگر هم نيايد، احساس كاستي نخواهد داشـت؛ چـون در مقـام يگـانگي كـه مقـام        مي

ني در محبـوب فـا   ست. محـب »او« چيز وجود ندارد و همه »من«ديگر حضور كامل است، 

  كند. را پر مي شود و محبوب تمام وجود محب مي

م ليلي و ليلي كيست منمن كي  

  دم كنيصـف اد گرصترسم اي ف
  

  ما دو يك روحيم اندر دو بدن  

  لي زنيـغ را ناگاه بر ليـتي
  

گردد و اگر هـم بـه    براي چنين شخصي حضور دائمي شده است ولذا دنبال حضرت نمي

 :ست كه پروردگار فرمودمقام ااين  درچشم ظاهر ايشان را نبيند، چيزي كم نخواهد داشت. 

پـس   هستم. از منتظران» شما با«انتظار بكشيد كه من نيز  ١:الْمُنْتَظِـريِنَ مَعَكُـمْ مِـنَ  ینـِّإِ فَانْـتَظِرُوا 

  منتظَر با و همراه منتظر است.

                                                
 

  .١٠٢ي  يهي يونس، آ . سوره١



٣١٨    جان جهان  

را نديـد و   صورت ظاهر پيـامبر  اويس قرني است كه به ي كامل اين حقيقت نمونه

شـرط   و مـادر بـه   براي ديدن آن حضرت به مدينه برود بار از مادرش اجازه گرفت تنها يك

در مدينـه   در مدينه نماند، به او اجازه داد. او بـه مدينـه آمـد؛ امـا پيـامبر     ب شآنكه 

را ديـده باشـد، بازگشـت.    خدا آنكه رسول بي به اطاعت امر مادر تشريف نداشتند؛ او

من بوي خداوند رحمان را ازجانب يمن و قَرنَ به مدينه آمدند، فرمودند:  وقتي پيامبر

  ١.كنم استشمام مي

را خـدا  گذشت، سخن رسـول  ي دوم از ديار قرََن مي خليفه عمر وقتي ها بعد سال

نشسـته بـود،    ياي كه دركنـار نهـر   سوخته ي اويس به خاطر آورد و از پيرمرد آفتاب درباره

؟ گفـت: مـا از   شناسي؟ پيرمرد گفت: تو بـا اويـس چـه كـار داري     پرسيد: آيا اويس را مي

خدايم. چـون پيـامبر بسـيار از اويـس يـاد       لي رسو و من خليفه ي پيامبر اصحاب برجسته

كرد، خواستيم او را ببينيم. پيرمرد گفت: شما كـه از اصـحاب پيـامبر و دائـم دركنـار او       مي

را  آن حضـرت ايشان اصابت كرد، كدام دنـدان   د بهحدانيد سنگي كه در جنگ اُ ايد، مي بوده

 ـدانست. آنگاه اويس دهان باز كرد و دندا كس نمي شكست؟ هيچ ود، نشـان  ني را كه افتاده ب

د سنگ بر دندان پيامبر اصابت كرد و دندان ايشـان  حكه در ميدان اُ داد و گفت: همان لحظه

  است.و حضور دائمي اين معناي مقام يگانگي  ٢.دندان من نيز در اينجا افتادهمان افتاد، 

بيند كـه   مي او فرمود: رسد، مي مرحوم دولابي در مورد شخصي كه انتظارش به كمال مي

دلش تا ديروز غنچه بود در خودش فرو رفته و بسته و گريان؛ ولي امروز باز و شكفته شده 

  ٣اند.  فهمد كه آقا تشريف آورده ي وجودش را گرفته است. از اينجا مي و عطر آن همه

                                                
 

  .نِ مَ يَ الْ  لِ بَ قِ  نْ مِ  یينِ تِ َْ  حمْٰنِ الرَّ  سَ فَ ن ـَ دُ جِ لأََ ی نِّ إِ : ٥١، ص ١لئّالي، ج ال جمهور، عوالي ابي . ابن١
 .١٣٩المحبين، ص  رياض نوري،  . ٢

  .٣١٩الهدي، ص  . طيب، مصباح٣



  ٣١٩    شيعه در عصر غيبت

دهد. وقتـي   ي عالم صلح مي مصلح است و افراد را با خدا و همه فداه ارواحناحضرت مهدي

 قلبـي  ايت، ايـن رض ـ هـاي دل او شـكفت   بر لب رضايتو لبخند  دل مؤمن باز شد ي غنچه

بـه   شود ين شكفتن در وجود شخص پخش ميعطري كه از ا همان آشتي و صلح كل است.

  دهد كه مصلح آمد و صلح در درون تو حاكم و برقرار شد. او مژده مي

حـد كمـال    د منتظـر بـه  دهد اگر انتظار در وجو احاديث بسياري وجود دارد كه نشان مي

 رضـا گشـايش و ظهـور بـراي او واقـع خواهـد شـد. امـام          صورت انفـرادي  ، به برسد

 امـام صـادق   .بخشـي از فـرج اسـت    انتظـارفرج  ١: الْفَـرَجِ مِـنَ الْفَـرَجِ  ارُ نتِْظٰـاِ :  انـد  فرموده

قَـدْ  رَ مْـذَا الأَْ عَـرَفَ هٰـ مَـنْ  اند: دهوفرم نْ فُــرّجَِ عَنْـ فَـ ِ هـر كـس ايـن امـر را بشناسـد، بـا        ٢:ارهِِ تِظٰـهُ 

ــفَْرَجِ مِـنْ انـد:   فرموده امام سجاد انتظارش براي او فرج حاصل شده است. عْــظمَِ أَ اِنــتِْظٰارُ ال
، از بركـات   اگر كسي واقعاً منتظر فـرج باشـد   هاست. انتظار فرج از بزرگترين فرج  ٣:فَرَجِ ال ــْ

آنچـه در   اكنون در قلمـرو  ي و تمام عيار هماقعمنتظر و  فرج محروم نخواهد ماند. درحقيقت

كنار  مان اوها ازمقابل چش پرده . غيبت براي او مصداق ندارد برد و سر مي انتظار آن است، به

از عالم خلـق عبـور     باطني در قوس صعودكند. او در سير  رفته و در عالم ظهور زندگي مي

الامر حاكم است. در عالم  حبهمواره صا  رآورده است. در عالم ام ر سر دركرده و از عالم ام

الامـر و   تنهـا آن حضـرت اولـي    دست غير اوست؛ ولي در عالم امر هظاهراً حكومت ب  خلق

  است.مطلق حاكم 

  

  

  

                                                
 

  .١٣١، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٥٩طوسي، غيبت، ص . ١
  .١٤٢، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٣٣٠غيبت، ص  نعماني، ٢.
  .١٤، ص ٤، ج حليةالابراربحراني،   .٣



٣٢٠    جان جهان  

  ي انتظار آثار سازنده

ي  يـك مسـلمان و شـيعه     منتظر واقعي . اي دارد العاده ي فوق تأثيرات سازنده  انتظار فرج

 سـازي  كند و ايـن آمـاده   اده ميخود را براي ملاقات با منتظَر آم استينمنتظر رواقعي است. 

و اجـرا شـدن حـقّ و     بيـت  برپايي حاكميت دولت اهل  انتظار .همان انتظار عملي است

آثار فراواني بر فـرد   و حاكم شدن اخلاق و فضيلت و فراگير شدن بندگي و معنويت عدالت

. در  سـازد  ي مهـدوي مـي   ناسب زيستن در جامعهمنتظر خواهد گذاشت و او را شايسته و م

ي رذائل اخلاقـي نخواهـد بـود. جامعـه     آلوده بهجايي براي فردي  ي فضائل اخلاقي جامعه

بـه   اش، بـه آشـنا و غريبـه و    خانواده، به ي عدالت است؛ كسي كه به خودش معهمهدوي جا

ي  جامعـه  كنـد؟  ي عـدل زنـدگي   توانـد در جامعـه   كند، چگونه مي موجودات عالم ظلم مي

پرستي و دنيـاگرايي   توحيد و عرفان است، كسي كه يكپارچه ماده ي معنويت، مهدوي جامعه

بـه ديگـران   جـز خـدا، و    داند يز را در اين عالم مؤثّر ميچ است و همه هآلود شركبه است، 

ي  توانـد در جامعـه   لـرزد، چگونـه مـي    دوزد يا دلش از ترس ايـن و آن مـي   چشم اميد مي

ي  بـراي زنـدگي در جامعـه    ختن خـويش ساراستين،   ي انتظار سربرد؟ لذا لازمه به يتوحيد

  .  منتَظَر است

از چندين روز قبل بـه مهيـا سـاختن      ، فرد ميزبان براي پذيرايي از ميهمانطوركه  همان

كند، كسي هم  كند و وسايل پذيرايي را آماده مي ، خانه را تميز مي پردازد اش مي خود و خانه

ي دل خـويش   شـود و او را در خانـه   خـدا  حجـت خواهد در درون و باطن پـذيراي   مي كه

  . ند، بايد خود را از پيش آماده ك يا در جهان آفاق و بيرون پذيراي وي گردد  ميهمان كند

و شـرايط    سـازد  ها پـيش خـود را مهيـا مـي     ، از مدت ي داردبه جاي كسي كه قصد سفر

سفر بـه آن را   شود و لباس و وسايل متناسب با جايي كه قصد را جويا مي جاوهوايي آن آب

گيـرد   و اگر مقصد او يك كشور خارجي است، زبان مردم آنجا را فرامـي  كند دارد فراهم مي

كند تا بتواند بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار كنـد و رفتـار        و آداب و سنن آن كشور را مطالعه مي

ي مهدوي است نيز  م به راه زندگي در جامعهداشته باشد. كسي كه چشدر جمع آنها مناسبي 

  سازد.   آماده مي ،اي براي آن باشد خود را براي اينكه شهروند مناسب و شايسته ،از پيش



  ٣٢١    شيعه در عصر غيبت

خود را بـراي مقابلـه بـا سـرما و اثـرات آن        انسان قبل از رسيدن زمستان طوركه همان

هـاي مناسـب فصـل     لباس كننده و وسايل خنك ،، يا وقتي منتظر تابستان است كند آماده مي

آن نيـز بايـد خـود را بـراي زنـدگي در       مهـدوي ي  جامعه منتظراند، ساز گرما را آماده مي

خـود را   افكار و اعتقادات رفتار و و تمام خلقيات و روحيات وند كنآماده   آل ي ايده جامعه

ادعـاي    غير ايـن صـورت  در ؛تا يك عنصر سازگار با آن محيط باشند با آن متناسب سازند

پرهيزگـارى   ظهور حضرت مهـدي ي انتظار  جز ادعايي گزاف نخواهد بود. لازمه  انتظار

ابِ نْ يَكُونَ مِـنْ اَصْـحٰ أَ مَنْ سَرَّهُ فرمايند:  مي امام صادق پيشتر گفتيم كه و اخلاق نيكوست.
لْوَرعَِ وَ محَٰ الْقٰ  ِ لْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ  از بودنش درشمار ياران  هركس ١: وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ  قِ خْلاٰ الأَْ اسِنِ ائمِِ فَـ

و اخـلاق  و ورع  گـاري بـه پرهيز   حال انتظار درد و پيشه كنانتظار  بايد ، قائم شادمان است

   منتظر واقعي بايد خود را با پاكدامني و اخلاق نيكو تربيت كند. .نيكو رفتار كند

  طلعتان طلب ال پريمـج آئينه شو
              

  س ميهمان طلبـروب زن به خانه و پجا  
  

، بايـد آن را    ي قلـب خـويش اسـت    در آينه خدا حجتكسي كه خواهان انعكاس جمال 

هـا   هـا و زشـتي   ي خس و خاشـاك  ي دل را از همه جلا دهد و زنگار از آن بزدايد و خانه

براين ي دل را بيابـد. بنـا   در خانـه  خـدا  حجتجاروب زند و پاك كند تا شايستگي ملاقات 

  كند. خود را براي شرايط منتظَر آماده مي انسان منتظر

را بـه رنـگ محبـوب     يكي از آثـار محبـت آن اسـت كـه محـب     كه پيشتر گفتيم،  چنان

عـادل و   آن حضـرت ، بايـد هماننـد    باشـد  خـدا  حجت؛ بنابراين كسي كه عاشق  آورد مي در

  بركن باشد.  ستيز و ظلم گستر و ظلم عدل

                                                
 

 .١٤٠، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٠٠، ص  ، غيبت . نعماني١



٣٢٢    جان جهان  

كسي كه مدعي انتظـار بـراي    . ظالم نباشد بايست خود ميكميت عدالت حامنتظر واقعي 

پيشوايي اسـت  منتظر  ي كه، نبايد خود به آن آلوده باشد. شخص ازبين بردن ظلم و ستم است

معنـا كـه    ؛ بدينبايد با تمام مراتب ظلم مقابله كنداندازد،  كند و برمي كه ظلم را از عالَم برمي

، ترك كند و به ستم به ديگـران    ه خويشتن را كه ارتكاب معاصي استظلم ب  ي اول در مرتبه

درمقابل ظلم و بيداد ظالمان سـكوت نكنـد و    در محيط اطراف خود نيز آلوده نباشد. سپس

ي خـويش برخيـزد و از ايـن     به مبارزه با ظلم در سطح شـهر، كشـور و منطقـه    ،در پي آن

   زم را كسب كند.آمادگي لا  رهگذر براي مبارزه با ظلم جهاني

خواهد قهرمان كشتي جهان شود؛ پس از تمرينـات ورزشـي    همان طور كه كسي كه مي

اي شـركت   مناسب، مرحله به مرحله در مسابقات كشتي باشگاهي، استاني، كشـوري، قـاره  

پهلـوان   تواند به مسابقات جهاني راه يابد و جهـان  ي آنها پيروز شد، مي كند و اگر در همه مي

، يكباره قـادر بـه    كند شركتظلم در سطح جهان  رزه بابادر مخواهد  كه ميهم  كسيشود؛ 

طور كه گفته شد، اولين شرط ايـن اسـت كـه خـودش      . همان انجام اين امر مهم نخواهد شد

امـر بـه    در ايـن  . پس از آنكـه بايد با ظلم در وجود خود مبارزه كند ابتدا و لذا  ظالم نباشد

مرتبه به محيط اطراف خود، به خانواده و محلّ زندگي و كار و  به ه، مرتب پيروزي دست يافت

لـم مبـارزه   هـا بـا ظ   بپردازد و در آن محدوده ي خويش و قاره  سپس شهر و كشور و منطقه

مبـارزه قـدم    بزرگتـرين  نيدابتواند به م تا  كند گونه كسب آمادگي مي يناشخص منتظر كند. 

تبديل شـود و در نبـرد عظـيم     فـداه  ارواحنا حضرت مهدي اي شايسته در ركاب نهد و به رزمنده

  حضور يابد.   ديني در كلّ عالم م و فساد و بينهايي با ظل



  ٣٢٣    شيعه در عصر غيبت

گوييم خدايا حتيّ اگـر مـردم،    روايت شده است، مي كه از امام صادق ١در دعاي عهد

ه  ٢.بجـنگم  مرا در حالي زنده كن كه مسلحّ باشم تا در ركـاب حضـرت مهـدي    ي  روحيـ

ي رزم تربيـت   شـيعه   ،انتظار توان گفت بنابراين ميگونه است.  ي منتظر در عصر غيبت اين هشيع

 يكهر ٣:ائمِِ وَلـَوْ سَـهْماً حَدكُُمْ لخِرُُوجِ الْقٰـأَ ليِعُِدَّنَّ  :  فرمايند مي ي بزم. امام صادق كند نه شيعه مي

 ـلو يك نيزه [يا يك و بايد  خدا حجتبراي ظهور و قيام  از شما    . انتظـار واقعـي  دتير] آماده كن

انتظاري است كه انساني تربيت كند كه اهل سكوت و تسليم و سرخم كردن دربرابر سـتمگران  

اين باشد كـه  » قائم« لقبپاخاستن شيعه هنگام شنيدن  شايد يك معناي قيام كردن و به. يستن

  ي منتظر همچون امام خويش اهل قيام عليه ظلم و فساد است. شيعه

                                                
 

اند كه  اند شيعيان عصر غيبت هر صبح دعاي عهد را زمزمه كنند و بشارت داده روايات تأكيد كرده. ١
مشهدي،  بناكند. ( درآمدن را نصيب شخص مي ياران حضرت مهدي رشما مداومت بر آن توفيق در

 )٩٥، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٦٦٣مزارالكبير، ص 

ـٰـهُمَّ . ٢ شٰاهِراً  یؤْتَزِراً كَفَنِ مُ  یمِنْ قَـبرِْ  یخْرجِْنِ أَ جَعَلْتَهُ عَلىٰ عِبٰادِكَ حَتْماً مَقْضِيّاً فَ  یوَ بَـيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِ  ینْ حٰالَ بَـيْنِ إِ الَْلّ
اگر مرگ ميان من و آن حضرت جدايى ! پروردگارا :یبٰادِ الْ  وَ  اضِرِ الحْٰ فِی  اعِیالدّٰ مُلَبِّياً دَعْوَةَ  یمجَُرِّداً قَـنٰاتِ  یسَيْفِ 

 كه كفنم را ، پس مرا از قبرم بيرون آور تا درحالى اى حتمى قرار داده يانداخت، مرگي كه براى بندگانت امر
، درميان آنها كه در شهر حاضرند يا  ام ام را به دست گرفته پوشيده و شمشيرم را از غلاف درآورده و نيزه

، ص ٢النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي(  .قرار گيرم و دعوت آن حضرت را اجابت كنم كنند، آنان كه كوچ مى
معناي  ي امام باقر به فرموده) اين دعا با توجه ١١١و  ٩٦، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٨١

 هِ بِ  قَ لْحَ نْ ت ـَأَ  بْتَ حْبَ نْ أَ إِ ، فَ كَ بُ صٰاحِ  دْ قٰامَ قَ  هُ لَ  قٰالُ يُ ، ف ـَمُ الْقٰائِ  ذٰا قٰامَ إِ   هِ برِْ ق ـَ  یفِ  خْبرَُ يُ لَ   نَ ؤمِ الْمُ   نَّ إِ  :يابد كه تري مي روشن
ِّٰ  ةِ رٰامَ كَ   یفِ  يمَ قِ نْ تُ أَ  بْتَ حْبَ نْ أَ إِ  قْ، وَ الحَْ فَ  شود  هنگامي كه قائم قيام كند به مؤمن در قبرش خبر داده مي :مْ قِ أَ فَ  ا

شود كه صاحب تو قيام كرده است؛ پس اگر دوست داري به آن حضرت ملحق شوي، ملحق  و به او گفته مي
   )٢٠٢، ص ٥، ج الهداة (حرّعاملي، اثباتشو و اگر دوست داري در كرامت الهي مقيم بماني، مقيم باش. 

 ارواحنافداهرسد كه برخي از درگذشتگان از شيعيان در زمان ظهور امام عصر ضيح لازم به نظر مياين تو
نمايند و به درك محضر آن حضرت  رجعت مي كنند و برخي ديگر هنگام رجعت امام زمان رجعت مي

                                                                                                                      شوند. نايل مي
  .٣٦٦، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٣٢٠نعماني، غيبت، ص . ٣



٣٢٤    جان جهان  

هاي معرفتـي و معنـوي و    سازي شخص علاوه بر اينكه به خود ،منتظر واقعي شدن براي

هـاي انقلابـي را در خـود مهيـا كنـد و       پردازد؛ بايد آمادگي هاي باطني مي اخلاقي در جنبه

شهامت و جنگاوري را در خود رشد دهد تا در شرايط دشوار غيبت و نيز هنگام مصاف بـا  

ي امـام   در زيـارت روز جمعـه  چـار تـرس و گريـز نشـود.     ابرستمگران به هنگام ظهور، د

 قِّ عَلـیٰ کَ وَ ظهُُـورَ الحْـَورَ تَظِـرُ ظُهُـن ـْ... وَ أَ  دارد: عرضـه مـي   به آن حضـرت  شيعه ارواحنافـداه عصر
َّٰ سْـأَ کَ وَ يـَدَيْ  ــتَ مُنْ عَلَنــِی مِـنَ الْ يجَْ  نْ أَ محَُمَّــدٍ وَ آلِ محَُمَّـدٍ وَ  يُصَــلِّیَ عَلـیٰ  نْ أَ  أَلُ ا ابِعِينَ وَ ظِــريِنَ لـَکَ وَ التّٰ
... و ظهور شـما   ١ائـِکَ ...:ليِٰ وْ أَ لَةِ کَ فِی جمُْ  يَدَيْ دِينَ بَـينَْ هَ تَشْ مُسْ ائِکَ وَ الْ دٰ عْ أَ  اصِريِنَ لَکَ عَلیٰ النّٰ 

كنم كه بـر محمـد و    كشم و از خداوند درخواست مي و ظهور حق به دست شما را انتظار مي

 ـاز پيروانتـان و  از مرا از منتظـران شـما و    آل محمد درود فرستد و در برابـر   اوران شـما ي

 قرار دهد. شما در جمع دوستانتان پيشگاهشهيدان در از دشمنانتان و 

  

حفظ هوشياري و آمادگي و پرهيـز از غفلـت و بطالـت از آثـار ديگـر انتظـار اسـت.        

ه از راه برسـد و  ت قرار دارد و منتظر اسـت هـر لحظـه فرمانـد    اي كه در شب عمليا هرزمند

بلكـه خـود را    شـود؛  ح و خواب و سرگرمي مشغول نمـي فرمان حمله را صادر كند، به تفري

سلاح و وسايل جنگي خـود   بازبينيي عمليات و  سازد و به مرور نقشه براي نبرد آماده مي

بـراي  پـس از كسـب آمـادگي    دهد، بايـد   اي كه هر لحظه احتمال ظهور مي پردازد. شيعه مي

لحظـه   بـه  اين آمـادگي را لحظـه   نبرد با ظلم جهاني در ركاب حضرت مهدي حضور در

  ٢.و افزايش دهد كند حفظ

                                                
 

  .٢١٦، ص  ٩٩، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٣٨الاسبوع، ص  طاووس، جمال سيدبن. ١
ي  مـت در پيكـر جامعـه   ي آن در دميدن روح حماسـه و مقاو  العاده با شناخت مفهوم انتظار و تأثير فوق .٢

  به غالباً جو در طول تاريخ هاي سلطه گردد كه چرا دشمنان اسلام و قدرت اسلامي، به وضوح آشكار مي

 
 



  ٣٢٥    شيعه در عصر غيبت

منتظـر  و  محـب امـام زمـان   دهيم كه تا چه انـدازه   با خودسازي در عمل نشان مي

؛ زيرا ممكن است بسياري از آنـان كـه    ي آرماني هستيم حضرت و تشكيل جامعهآن ظهور 

تاب عدالت مهدوي را نياورنـد و از حكومـت    ، با ظهور امام زمان زنند دم از انتظار مي

باشـند   بسا منتظراني كه مانند برخي اصحاب اميرالمـؤمنين  آن حضرت سر باز زنند. چه

اولـين  از ها انتظار براي تشكيل حكومت علـوي، بـا برپـايي آن حكومـت،      پس از سالكه 

به مـاجراي زبيـر اشـاره    پيشتر . شمشير كشيدند كساني بودند كه بر روي حضرت علي

يعني صفيه است. او يكي از معـدود كسـاني    ي حضرت علي زبير پسرعمهگفتيم  كرديم.

 ي حضـرت زهـرا   و در خانـه  ل كودتاي ننگين سـقيفه موضـع گرفتنـد   است كه درمقاب

حضرت هجوم آورد، زبير تنها كسي بود كـه  آن ي  كه عمر به خانه هنگاميمتحصن شدند و 

وپنج سال انتظار تشكيل  زبير قريب بيست دست بيرون آمد و شجاعانه حمله كرد. ر بهشمشي

در  . هـاي بسـياري كـرد    كشيد و در راه تشكيل آن تلاش را   علي  حكومت اميرالمؤمنين

بود و راه خـود را جـدا نكـرد. در شـوراي     كنار اميرالمؤمنيندر زبير ها  تمام اين سال

 جانشيني پس از خود تشكيل داد، زبير به نفع حضرت علـي اي كه عمر براي  شش نفره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م خودشيفته و جاهو حمايتاد يا متوهت و يا مقام  طلبي پرداخته تشويق افراد شيعي مهدوياند كه مد
                                                                                   اند. بوده نيابت امام زمان

ها را به ايستادگي و مبارزه با ستمكاران،  اي كه انسان نابود كردن و به بيراهه كشيدن انديشه و عقيده 
جان هم انداختن  سازي و به و انشعاب افكندن از طريق فرقه ،خواند از يك سو غارتگران و متجاوزان فرا مي

هاي  اي كه هدف سلطه قرار گرفته است از سوي ديگر، سبب شده است كه همواره قدرت ردم در جامعهم
گر از مدعيان دروغين مهدويت و نيابت و بابيت حمايت نموده و آنها را مورد تشويق و تقويت قرار  سلطه
  دهند.

دنياطلبي بوده يا اشخاص جاهل و طلبي افراد شياد و مزوري كه در صدد  فريبي و جاه از جانب ديگر عوام
اند، سبب  يا نايب آن حضرت پنداشته ناداني كه دچار توهمات ماليخوليايي شده و خود را امام زمان

دل دچار  شده است بساط ادعاي مهدويت يا نيابت و بابيت توسط آنان گسترده شود و افراد ناآگاه ساده
 فريب آنها شوند و به دام افتند.

رها و جوامع اسلامي اعم از شيعه و سنيّ از ديرباز تا كنون به كرّات با مدعيان مهدويت و نيز اغلب كشو
  مواجه بوده و هستند.        ،اند كساني كه به دروغ ادعاي نيابت و بابيت داشته



٣٢٦    جان جهان  

عايشـه   بـه زبيـر  حضرت تشكيل شد، آن بينيم كه وقتي حكومت  اما با شگفتي مي رأي داد.

 حضـرت آن بـه راه افتـاد، دربرابـر     و در اولين جنگي كـه عليـه اميرالمـؤمنين    پيوست

  آرايي كرد و به ميدان آمد!  صف

خواسـتند خلافـت را    تل عثمان به اصرار از حضرت عليكه پس از قطلحه و زبير 

 ، نـزد اميرالمـؤمنين  پا كننـد  را بر ي جمل و فتنهبپيوندند به عايشه اينكه قبل از بپذيرند، 

 ـ  كه مشغول محاسبات بيت علي حضرتآمدند تا امتياز بگيرند.  را  يالمال بودنـد، چراغ

ديگري روشن كردند. طلحـه و زبيـر بـا    خاموش و چراغ كردند،  كه در پرتو نور آن كار مي

آن چـراغ   سـوخت  تعجب پرسيدند: اين چه كاري بود؟ فرمودند: شما كار شخصي داريد و

از پول خودم تهيه شـده اسـت. آنهـا بـه هـم       المال بود؛ اما سوخت اين چراغ علّق به بيتمت

نزد عايشه بروند. به ايم از چنين كسي امتياز بگيريم؟! مصمم شدند  نگاهي كردند كه ما آمده

ِّٰ وَ رويم. حضرت فرمودند:  گفتند: ما به سفر عمره مي حضرت امير و  الْعُمْـرَةَ   انِ ا تُريِـدٰ مٰـ  ا
ـٰإِ وَ  ةَ رَ غـُدْ انِ الْ يدٰ ا تُرِ لَکِنَّکُمٰ  ي عمـره نداريـد؛ قصـد     به خدا سوگند شما اراده ١:ةَ رَ بَصْـانِ الْ يـدٰ ا تُرِ نمَّ

  .  به بصره داريدرفتن  عزمو سركشي و جنگ 

ي انتظاري است كه دركنارش تهذيب و وارستگي نيست. نكند خـداي نـاكرده    اين نمونه

 ٰ را بخـوانيم و بگـوييم:    مهـدي پيوسـته حضـرت   نكنـد  ما چنـين منتظرانـي باشـيم.    
ـلْ عَلـیٰ   حُجَّةِبْنِ  سَـنِ عَجِّ ي  جامعـه برپـا و   حكومت حضـرت مهـدي  ؛ اما وقتي ظُهُـورکِ الحَْ

دليل  نكند به .ي را نداشته باشيممهدوتاب عدالت همچون طلحه و زبير تشكيل شد، مهدوي 

هماهنـگ شـويم و    ي مهـدوي  ناوارستگي، پس از ظهور سياهرو شويم؛ نتـوانيم بـا جامعـه   

نخواهـد بـود.   بـراي مـا   بايستيم كه ديگر راه نجاتي  رودرروي امام زمانخداي ناكرده 

كه  و برخلاف اجداد بزرگوارشان شري براي عدالتندي حيات ب گزينهآخرين  امام زمان

ت تمـام درمقابـل چنـين افـرادي        امر به قاطعيت شدهمأمور به مدارا بودند،  اند و بـا قاطعيـ

                                                
 

 .١٦٦، ص النّصرة و الجمل. مفيد، ١



  ٣٢٧    شيعه در عصر غيبت

شـويم كـه حضـرت بـه آنهـا       خواهند ايستاد. مبادا مثل برخي اصـحاب اميرالمـؤمنين  

ِّٰ  وَ فرمودند:   ١ :طِلِهِمْ وَ تَـفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ ٰ  ءِ الْقَوْمِ عَلیٰ ؤُلاٰ اعُ هٰ جْتِمٰ ا لِبُ الهْمََّ يمُيِتُ الْقَلْبَ وَ يجُْ  ا

آيد از انسجام و اتحاد اين گروه  ميرد و كوه اندوه بر سر انسان فرود مي به خدا دل انسان مي

 المـؤمنين  همان افرادي كه امير (اصحاب معاويه) بر باطلشان و پراكندگي شما بر حقتّان.

 لاٰ  وَ   الِ الرّجِٰـ  اهَ شْـبٰ أَ  ٰ : و فرمودنـد  انـد  نماياني خواندند كه بويي از مردانگي نبـرده  آنها را مرد
 اينان همان اصحابي هستند كه با تشكيل حكومـت علـي   !نمااي نامردهاي مرد  ٢:الَ رجِٰـ

را در  هي راه بدعهـدي و نفـاق  مدت كوتـا  پس از؛ اما  افشاني پرداختند به شادماني و دست

تهذيب نشده بودنـد.  خود را نساخته و ؛ چون پيش گرفتند و مولاي خويش را تنها گذاشتند

، در در عصـر ظهـور    بايد از تاريخ درس عبرت گرفت و براي در امان ماندن از خطر نفـاق 

كسب وارستگي و تهـذيب نفـس را در پـيش گرفـت. دوران     خودسازي و راه   دوران غيبت

ي بدانيم تا بـا عنايـات و الطـافي كـه ازجانـب خـود آن حضـرت        غيبت را دوران سازندگ

  شويم.  فداه ارواحنا ي راستيني براي حضرت مهدي رسد، يار باوفا و سرباز شايسته و شيعه مي

  

ايـم تـا    تك ما مدعيان انتظار چقدر خـود را سـاخته   است كه تك و وارسي جاي تفكرّ

و بـه يكـي    ندظهور كرد خدا حجتاگر  مثلاًبتوانيم عدالت ناب مهدوي را تاب بياوريم. 

نـداري و   اي كه اشغال كرده تو صلاحيت فلان جايگاه اجتماعي يا فرهنگي را ندفرموداز ما 

    ٣ها را جارو كني، چقدر حاضريم بپذيريم؟! خيابانرفتگر شوي و بايد 

                                                
 

 .٢٧ي  البلاغه، خطبه . سيد رضي، نهج١

 .١٠٩، ص ٢، ج الائمة مكاتيب ميانجي،  . احمدي٢

ها كرد.  نشيني نذر و نيازها نمود و چلهّ ارواحنافداه نقل شده است فردي براي ملاقات و رؤيت حضرت مهدي. ٣
اذكار  ، هنگامي كه خود را براي عبادات و در مسجد سهله، در شب چهلم  نشيني ي چلهّ سرانجام پس از يك دوره

ي او را زد. او از اينكه در اين موقعيت كسي به سراغ او آمده و  درب حجره ، شخصي كرد آخرين شب آماده مي
 پيش از پايان چلهّ به  داد  ، سخت برآشفت و اعتنايي نكرد. هرگز احتمال نمي شود مانع اذكار و اورادش مي

 
 



٣٢٨    جان جهان  

ي هـاي  ن جامعـه انسـان  پي بردن به اينكه شهروندان آي مهدوي و  جامعه پس از شناخت

 ورزي اند و در سطح مطلوبي از معرفت و اخلاق و رفتار و مشـي عملـي و عـدالت     شايسته

ي  و با تمـام وجـود تشـنه    راستي از منتظران ظهور امام زمان قرار دارند، اگر خود را به

، بايد بينديشيم آيا شهروند مناسبي براي آن جامعـه هسـتيم؟    دانيم حكومت عدل مهدوي مي

و روابـط    ، اقتصـاد و سياسـت   ، ديانـت و معنويـت   ، افكار و عقايـد  حياتآيا خلقيات و رو

هـا   اي است كه با شهروندان آن جامعه سنخيت داشته باشيم؟ اگر انديشـه  گونه اجتماعي ما به

اگـر   ندارد، منتظـر چـه چيـزي هسـتيم؟     تناسبي و تقيدات ما به دين و احكام الهي با آنان

خود را بي عنايت به تفكرّ مهـدويت و  هاي  و برنامهستراتژي ا حاكميت كشور شيعه دكترين،

كند، چگونه خود را از باورمندان به مهـدويت و منتظـران ظهـور     ي انتظار تدوين مي انديشه

  است؟   كند كشور و دولت امام زمان آورد و ادعا مي به شمار مي ارواحنافداهااللهبقيةحضرت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها بتوان  ز آن قوارهكنيم خارج ا ايم و باور نمي هايي از پيش خود تعيين كرده ديدار حضرت نائل شود. (ما قواره
هاي  مختارند و محدود به قواره خدا رسيد؛ در حالي كه خدا و حجت ارواحنافداهخدا به لقاء خدا و حجت

خواهي؟ مرد كه  نمي زد در را باز كرد و فرمود: ميهمان ي ما نيستند.) بالاخره خود شخصي كه در مي طراّحي شده
: كمي از آن قهوه   آن بزرگوار داخل شدند و كنار او نشستند و فرمودند ، هيچ نگفت؛ تا اينكه  بسيار ناراحت بود

اش را به خودش  براي من بريز. مرد با ناراحتي اين كار را انجام داد. حضرت مقداري از قهوه را نوشيدند و بقيه
ت: آري! به : گويا به اعمالي مشغول بودي و من مانع تو شدم. مرد گف فرمودند دادند كه بخورد. سپس امام

،  بردي فرمودند: فلان بيماري كه از آن رنج مي اعمالي مشغول بودم. مرد متوجه نشد كه ايشان كيستند. امام
، از پولي كه  ي خانه ؛ زيرا فروشنده اي را كه خريدي، نصفش مال تو نيست خوب شد. سپس فرمودند: آن خانه

؛ زيرا اصلاً متعلقّ به  ن قالي هم كه خريدي مال تو نيست، سهم شريكش را نداده است. آ بابت خانه گرفته بود
، با صداي بلند فرياد كشيد كه مردم به دادم برسيد! دزد! دزد!  اش نبود. مرد كه اموال خود را بربادرفته ديد فروشنده

آمد، مردم به او گفتند: درِ مسجد بسته است و شخص  اين سخنان را گفت و از حال رفت و چون به هوش 
،  ، دانست كه آن شخص گويي كجاست؟ مرد چون كمي انديشيد اشناسي هم در مسجد نيست؛ پس اين دزد كه مين

اند و سخت شرمسار و پشيمان شد.  بوده ارواحنافداهعصر حضرت ولي  
، با امـام زمـانش كـه عمـري      اي از اموالش بينيم كه فرد اشاره شده با از دست دادن گوشه در اين ماجرا مي

  ، چه كرد! او و در آرزوي ديدارش بودمنتظر 



  ٣٢٩    شيعه در عصر غيبت

ي  شـيعه يـك  در طـراز  خـود  سـاختن  در صـدد   كه رسد به نظر مي بيان اين نكته لازم

شـخص   .اسـت  مهم و در اين جهت با تمام توان تلاش كردن بودن امام زمان ي شايسته

عبيـر  ت بـه و  دشوعبد صالح خدا  و پاك كند رذائلاز  و كه قصد كرد خودش را تهذيب همين

ي گر در ميانـه ا ١؛درهجرت ك خداسوي خدا و رسول به و دقرآن از بيت نفس خود خارج ش

پـيش از   در حالي كه طالب رجعت در دوران ظهور اسـت،  مرگش فرارسد و خودسازيراه 

و  ظهـور فرارسـد  قبل از اينكه به مقصد خودسازي نايل شود، يا و  بروداز اين عالم  ،ظهور

كـه تـا پايـان راه خودسـازي      ي كه داشتتني؛ همان دوآغاز ش خدا ي حجت هدولت حقّ

 ،احاديـث  بـا توجـه بـه   ضمن اينكه  .كند كمبودهاي او را جبران مي ،رندارددست از تلاش ب

و  هاد و عقلنگذاررا بر سر بندگان مي شانمبارك دست ند،كن مي ظهور  امام زمانوقتي 

 ـكنهاي آنها را كامـل مـي  حلم ،موجب بعضي روايات ديگر هو ب آنها اخلاق ايـن نشـان    ٢.دن

 نيسـت و حضـرت  كامـل   بنـدگان جمعـي از  حلـم   عقـل يـا   پـيش از ظهـور،   دهد كـه  مي

. ندنرسـا  مـي  آنهـا را بـه كمـال   يا با فراهم كردن امكانـاتي،  ف ولايي با تصرّ فداه ارواحنامهدي

در عصـر ظهـور فرصـت     ،اند به كمال نرسيدهدر ميان راهند و هنوز كه  كسانيبراي  بنابراين

عنايـات  منـدي از   بهرههدوي و با م ي جامعه يآماده ري راه خودسازي در فضاي بسياادامه

  .وجود دارد مهدي حضرت و توجهات مستقيم ويژهتوفيقات  باطني و

  

كنيم كه تفاوت بـين منتظـران    نقل مي انتظار حديثي از امام صادق ي بحث در خاتمه

  برد.   به روشني پي از آن توان را مي ارواحنافداهعصر و مدعيان انتظار حضرت ولي راستين

گويـد از آن حضـرت شـنيدم كـه      است مي عمر كه از اصحاب امام صادق بن مفضّل

َ أَ  قَةٌ ثِ فِرَقٍ. فِرْ ثَلاٰ  ا عَلیٰ اسُ فِينٰ ترََقَ النّٰ اِف ـْ فرمود: مي ٰ يٰ دُن ـْ ا ليُِصِيبُوا مِنْ ائمِِنٰ ارَ قٰ تِظٰ انْ  حَبُّو وا وَ الُ فَـقٰـ ،ا
                                                

 
 .١٠٠ي  ي نساء، آيه سوره ١.
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ــرُوا عَــنْ مَنٰــحَفِظــُوا کَلاٰ  ُّٰ فَسَيَحْ ا؛ لِنٰــفِعْ  ا وَ قَصَّ ــإِ  شُــرُهُمُ ا ٰ أَ  قَــةٌ ارِ. وَ فِرْ لــَی النّٰ عُــوا کَلاٰ حَبُّــو  ا وَ لمَْ مَنٰــ وَ سمَِ
ــرُوا عَــنْ ي ـُ ــا ليَِسْــلِنٰــفِعْ  قَصِّ ــيَمْ اسَ بِنٰــتَأکِلُوا النّٰ ُّٰ ا؛ فَـ راً يُسَــلِّطُ عَلَــيْ   بُطــُونَـهُمْ لأَُ ا عَطَــشَ. وَ وعَ وَ الْ هِمُ الجْــَُ

ٰ مْـأَ اعُوا طٰـأَ ا وَ لنَٰـوَ حَفِظـُوا قَـوْ  وٰ حَبُّـأَ  قـَةٌ فِرْ  مـردم در   ١:هُمْ نُ مِـنْ ا وَ نحَـْئـِکَ مِنّٰـا فَأُولٰ لَنٰـالِفُوا فِعْ يخُٰـ  وَ لمَْ رَ

ما را به چشمداشت ظهور قـائم مـا دوسـت     گروهگروه تقسيم شدند. يك  رابطه با ما به سه

سپارند؛ امـا در   فته و آن را بخاطر مىمند شوند، پس سخن ما را گ هدارند تا از دنياى ما بهر

 سـازد.  دوزخ محشور مـى ورزند، پس خداوند آنان را به سوي  عمل از كردار ما كوتاهى مى

كننـد و از كـردار مـا كوتـاهى      ى ديگر ما را دوست داشته و سخن مـا را گـوش مـى   گروه

كند  تشي پر ميكنند تا بدين وسيله از مردم روزى خورند، پس خداوند درونشان را از آ نمى

ديگر ما را دوست دارند و گفتارمـان   گروهي و تشنگى را بر آنان چيره سازد.  كه گرسنگى

، كننـد  مخالف كردار ما عمـل نمـي  كنند و  سپارند و دستورات ما را اطاعت مى را بخاطر مى

  .هستند و ما از آنانيمپس ايشان از ما 

  

  ارواحنافداهمهدي حضرتياران 

  در قرآن ارواحنافداهرت مهديحض يارانسه ويژگي 

كنـد كـه فرجـام دنيـا بـا حكومـت        تصريح مي   ، قرآن كريم بيان شدپيشتر طوركه  همان

ويژگـي مهـم يـاران حضـرت      سـه بـه    پرهيزگاران خواهد بود. اين آيات از آنصالحان و 

 .عباد صـالح خداونـد هسـتند    اشاره دارند. نخست آنكه ياران امام زمان فداه ارواحنا مهدي

ـ یَ ادِ رْضَ يَرثِهُـا عِبٰـالأَْ نَّ أَ فرمايد:  خداوند مي من  صالح عبادزمين را حكومت همانا     ٢:الحِوُنَ الصّٰ

و عبد بودن تفـاوت   ، عابدتعبدمبين اولاً براي فهم اين آيه بايد دانست   خواهند برد.ارث ه ب

دارد. كسـي   عبادت وامي خود را به متعبد است با تقلاّ و زحمت زيادي وجود دارد. كسي كه
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  ٣٣١    شيعه در عصر غيبت

ي مراتـب   همه است كه عبد كسي ولي ؛كند عبادت ميرواني  به بدون سختي و عابد است كه

يـا    ي شيطان و نفس و لـذّات و شـهوات   بنده  ؛است فراگرفتهو بندگي وجود او را عبوديت 

 ارشانديشه و احساس و گفتـار و كـرد  خُلق و خو و  ي قدرتمندان و دنياطلبان نيست. هبرد

، دهد انجام مي صالح و شايسته كارهايتنها كسي كه  ثانياً  همه از بنده بودن او حكايت دارد.

متبلور تبديل شده و وجودش يكپارچه صالح  مجسم و صلاحيت كه به شايستگيِ با شخصي 

تمـام  بـا  ، بايد  برد كسي كه در انتظار مصلح به سر ميد. ، تفاوت بسياري دارو شايسته است

 ـعبـاد صـالحند، نـه فقـط ع     ياران امـام زمـان  صالح باشد.  دشوجو كننـدگان و   تداب

  صالح.  اعمالدهندگان  انجام

قـرآن   پرهيزگاري و تقوا پيشه كـردن اسـت.   فداه ارواحنا االله بقيةويژگي ديگر ياران حضرت 

ــي ــد م ــا  ١:قِــينَ لِلْمُتَّ  بَــةُ اقِ عٰ ادِهِ وَ الْ اءُ مِــنْ عِبٰــا مَــنْ يَشٰــيوُرثُِـهٰــ ِِّٰ  رْضَ الأَْ نَّ إِ  :فرماي ــين از آن همان زم

ان  از آن پرهيزگـار  عاقبـت  دهـد و  خداست و به هريك از بندگانش كـه بخواهـد ارث مـي   

تقوي نيز مراتبي دارد و متقّي به معناي كامل كسي است كه در ظـاهر و بـاطن،    . خواهد بود

  خوردار است.بر و عقل و دل از تمام مراتب تقوي ،فعل و قول، فكر و خُلق

 ياران امام زمـان خواهيم جزو  ميهستيم و  فـداه  ارواحناخدا منتظر ظهور حجتپس اگر 

را در وجـود خـود    عبد، صالح و متّقي به معناي كامل شويم و اين خصوصـيات ، بايد  باشيم

  كنيم.  ايجاد و حاكم 
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  در احاديث ارواحنافداهحضرت مهديياران هاي  ويژگي

كـه در احاديـث    فداه ارواحنا مهديها و خصائل اصحاب حضرت  اير ويژگيبه بيان س كنونا

ي  روشن شود شـيعه علاوه بر آگاهي بر اين حقيقت، تا  مپردازي ميبه آنها اشاره شده است، 

   منتظر چه خصوصياتي بايد كسب كند.

اصـحاب خـاص حضـرت    همگـي  دانيم. نخست اينكـه   ذكر دو نكته را لازم مي مقدمتاً

نيستند؛ بلكه تعدادي از زنان مؤمنه نيز درشمار  مرد ؛سيصدوسيزده تن هستنده ك مهدي

باز است تا در شـمار   ، چه مرد و چه زن،ترتيب راه براي همه بدين ١.اين خواص قرار دارند

ي رجل يا رجـال بـراي وصـف     اصحاب خاص آن حضرت درآيند. اينكه در احاديث كلمه

رجال يعني كساني  نيست. آنها معني مذكرّ بودن به ،ار رفتهبه ك ارواحنافـداه حجت ياران حضرت

منحصـر بـه    فـداه  ارواحنـا مهـدي  ي ديگر اينكـه يـاران حضـرت    كه اهل مردانگي هستند. نكته

هاي اول مديريتي حكومت ايشـان   ي مركزي و رده سيصدوسيزده تن نيستند؛ بلكه آنها هسته

  ٢ران نفر از شيعيان قرار دارند.هريك از آنان هزا تحت امرو  دهند را تشكيل مي

                                                
 

زن هسـتند.   پنجاه نفر از سيصد و سيزده صـحابي خـاص امـام زمـان    بنا به روايتي از امام باقر ١.
ــت، ص ( ــاني، غيب ــير، ج تّال؛ عياشــي، ٢٧٩نعم ــع٦٥، ص ١فس ــي، مجم ــد، ج  ؛ هيثم و  ٣١٥، ص ٧الزّوائ

ي از امـام  ) بـه موجـب حـديث ديگـر     ٥٠٠، ص ١، ج المهـدي  الامام ، معجمالاسلامية المعارف مؤسسة
هـا بـه    كنند و در جنگ شوند و به دنيا رجعت مي سيزده زن زنده مي هنگام ظهور امام زمان صادق

زنان پرستاري مجروحان  هاي زمان پيامبراكرم طور كه در جنگ پردازند؛ همان پرستاري مجروحان مي
) بنا به حديثي از  ٧٥، ص ٣، ج داةاله اثباتو حرّعاملي،  ٢٥٩، ص الامامة دلائلدار بودند. ( طبري،  را عهده

همـراه بـا هشتصـد مـرد و      هنگام ظهور حضرت مهدي به مريم بن حضرت عيسي پيامبراكرم
  )٥٣٤، ص ١، ج المهدي الامام ، معجمالاسلامية مؤسسةالمعارفآيند. ( چهارصد زن فرود مي

هاي خداوند به زبان  يكي از نام در شب عاشورا در كنار كعبه با بردن . به موجب احاديث، امام زمان٢
العيني طرفةالسماء در  الارض و طي خوانند و آنها با طي عبري ياران خاص خود را از سراسر عالم  فرا مي

) اما ساير ياران آن ٣١٣كنند. (نعماني، غيبت، ص  شوند و با ايشان بيعت مي حاضر مي نزد آن حضرت
 كنند و تا تعداد آنها به ده تا پانزده هزار نفر نرسد، ايشان بيعت مي آيند و با تدريج به مكهّ مي حضرت به

 
 



  ٣٣٣    شيعه در عصر غيبت

الٌ مُؤْمِنـُونَ رجِٰـ:  انـد  فرمـوده  در بيان ويژگي ياران امـام زمـان   المؤمنين علي امير
 َّٰ هستند  هاي باايماني شخصيت  ١ :انِ آخِـرِ الزَّمٰـفـِی  یِّ ارُ الْمَهْدِ نْصٰ أَ يْضاً أَ  حَقَّ مَعْرفَِتِهِ وَ هُمْ عَرَفُوا ا

 از يـاران مهـدى    مـان الزّ در آخرنيز  و اند شناخته ،حقّ معرفت اوست چنانكهكه خدا را 

اگـر   همگي عارفان بـاالله هسـتند؛ لـذا    فداه ارواحناعصر بنابراين ياران حضرت ولي  خواهند بود.

دارد و سالك اين  االله گام بر ، لازم است در وادي معرفتباشدجمع ايشان  ازخواهد  كسي مي

  تر خداوند دست يابد. تر و عميق د تا به معرفت خالصباش طريق ي اين كننده بيل و طيس

در زمـان غيبـت    ي ياران حضـرت مهـدي   در حديث شريفي درباره امام سجاد

ِِ انِ غَيْبَتـِهِ الْقٰـهْلَ زَمٰـأَ نَّ إِ :  فرمايند مي نَّ لأَِ انٍ مٰـهْـلِ كُـلِّ زَ أَ فْضَـلُ مِـنْ أَ امَتـِهِ وَ الْمُنْتَظِـريِنَ لِظهُُـورهِِ مٰ ائلِِينَ 
 َّٰ  ةِ هَدَ االْمُشٰـ ةِ نـْدَهُمْ بمِنَْزلِـَـعِ  ةُ الْغَيْب ــَ بـِهِ  ارَتْ فَصٰـ ةِ امِ وَ الْمَعْرفِـَـفْـهٰ الأَْ اهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ عْطٰ أَ ذِكْرُهُ  الىٰ  تَـعٰ ا

ِّٰ  لِ رَسُو  يَدَيْ  بَـينَْ  اهِدِينَ الْمُجٰ وَ جَعَلَهُمْ فِی ذٰلِكَ الزَّمٰانِ بمِنَْزلِـةَِ  لسَّيْفِ   ا ولـئِٰكَ الْمُخْلَصُـونَ أُ ِ
ِّٰ  لىَ إِ حَقّاً وَ شِيعَتنُٰا صِدْقاً وَ الدُّعٰاةُ  مردمان زمان غيبت كه به امامـت حضـرت    ٢:هْـراً جَ  وَ  سِـرّاً  ا

، بهترين مردمان خواهند بود؛ زيرا خداوند به آنـان   و منتظر ظهور او باشند معتقد  مهدي

غيبـت در نظـر آنـان    ي عميق و عقل بزرگ و معرفت بلندي عنايت فرموده كه  هفهم و انديش

اهل غفلت و كساني است كه دنيـا دل از آنـان    غيبت از آنِپيشتر گفتيم (ي مشاهده است.  منزله به

معناسـت و   كـاملاً بـي  غيبـت    ،؛ اما براي منتظران راسـتين  اند ربوده و مولايشان را فراموش كرده

  امـام سـجاد   در ادامـه  )برنـد.  سـرمي  ي مـولاي خـويش بـه    درحـال مشـاهده   ايشان دائماً

ــي ــد م ــول    : فرماين ــرت رس ــاب حض ــه در رك ــانى ك ــد كس ــان همانن ــردم آن زم   و م

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةحضرت٢؛ مفيد، ارشاد، ج ٣٠٧كنند. (نعماني، غيبت، ص  از مكهّ به مدينه عزيمت نمي ارواحنافداهااللهبقي ،
) از آن پس تدريجاً تمام شيعيان و محبان آن حضرت به ايشان ٦٥حماد، الفتن، ص  و ابن ٣٨٣ص 

رسد. (مجلسي،  ها هزار نفر مي به ده پيوندند و در نتيجه تعداد ياوران و سپاهيان امام زمان يم
  ) ٣١٦، ص ٥١بحارالانوار، ج 

  .٨٧، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٤٨٤الاثر، ص  ي گلپايگاني، منتخب. صاف١
، ٥٢مجلسـي، بحـارالانوار، ج    و ٤٤الاثر، ص  في گلپايگاني، منتخب؛ صا٤٠٧، ص  الوري ، اعلام . طبرسي٢

 .١٢٢ص 



٣٣٤    جان جهان  

(كه در ي حقيقي خدا  شده بندگان خالص ،حق ، محسوب خواهند شد. ايشان به اند جهاد كرده

 و شيعيان صادق ما هستند اند) وجودشان جز خدا چيزي نيست و يكسره از خود خالي شده

  .و همين افرادند كه مبلّغان آشكار و پنهان دين خداوند هستند

معناي شيعه را تنها در وجود بزرگـواراني   .  از شيعه است غير لازم به ذكر است كه محب

در كننـد و   توان يافت كه مولاي خـويش را مشـايعت مـي    چون سلمان و ابوذر و مقداد مي

سـر سـوزني از     نهند و در ظاهر و بـاطن  محبوب ميرا دقيقاً بر جاي پاي  گام خودزندگي 

و بـا شـيعه    و محب محبان ايشان هستيم بيت كنند. ما محب اهل فرمان مولا تخطّي نمي

  .زيادي داريم ي بودن فاصله

ِّٰ مْـلاٰ أَ ا ا مٰـذٰ ه ــٰ:  منقـول اسـت   در حديث ديگري از امـام صـادق    عَلـىٰ   هُ رَسُـولُ ا
ن عَــ المفَْقُــودِينَ  مِــنَ  افِيــهِ يُـوٰ  مَــنْ  ةِ وَ عِــدَّ  الْمَهْــدِیِّ  ابِ صْــحٰ أَ  ةِ هُ مِــنْ تَسْمِيَـــّٰ إِ وْدَعَــهُ أَ وَ  مِيراِلْمُــؤمِنِينَ أَ 

 ةِ السَّنـَـفِـی  صَّـوْتِ اعِ الدَ اسْـتِمٰ لِكَ عِنْـذٰ  وَ  ةَ مَكَّـ لىٰ إِ ارِهِم ليَْلِهِمْ وَ نَـهٰ فِی  ائِريِنَ ائِلِهِمْ وَ السّٰ فُـرُشِهِمْ وَ قَـبٰ 
ُّٰ  مْــرُ أَ  افِيهٰــ يَظْهَــرُ  الَّتِــی ــ وَ  ةُ االقُضٰــ وَ  اءُ النُّجَبٰــ هُــمُ  وَ  جَــلَّ   وَ   عَزَّ  ا ــا عَلَــى امُ الحْكُّٰ ــخن    ١:اسِ لنّٰ ــن س اي

تـك   امـلاء فرمـوده و در آن نـام و نشـان تـك       است كه بر اميرالمؤمنينپيغمبر

انـد، بـراى آن    را كه هنـوز بـه دنيـا نيامـده    اي او و گروهي از ياران باوفاصحاب قائم

و از بسـتر   هاده است. اينان ازميان قبايـل خـويش  حضرت بيان فرموده و نزد او به وديعت ن

سـمت مكّـه    ها و روزهايشان بـه  و در شب داند كجا هستند) (كسي نميشوند  خود ناپديد مي

آن ظاهر خواهد شد و نـدايي از   و اين در سالي است كه امر خداوند متعال در كنند سير مي

 اينان همگي از بزرگـان و اهـل نجابـت و قاضـيان      ٢.اين بشارت را خواهد داد دل آسمان

برطبـق   باشـند.  شـرع الهـي بـر مـردم مـي      و حاكمان(كساني كه صلاحيت قضاوت دارند) 

                                                
 

  .٣٠٧، ص  ةالامامـ دلائل ، . طبري١
، ٢الـدين، ج   و صدوق، كمـال  ٢٩٠و  ٢٥٤وسوم ماه مبارك رمضان. ( نعماني، غيبت، ص  . در شب بيست٢

 ) ٦٥٢و  ٦٥٠ص 



  ٣٣٥    شيعه در عصر غيبت

ي شـناخت حقـايق ديـن     همان فقيهان عالم و اهل معرفت در عرصـه اين حاكمان  ١ روايات

؛ اما زماني كه امر خدا  اند كساني هستند كه در بستر خود آرميده باشند. اصحاب قائم مي

ِّٰ  ةُ َ بقَِيَّـأَ  و یُّ َ الـمَْهْــدِ أَ  زننـد و نـداي   حضرت بر ديوار كعبه تكيـه مـي  آن شود و  ظاهر مى  ا

ند تا بيعـت  رسان شوند و خود را به محضر مولايشان مي ي مكهّ مي دهند، همگي روانه سرمي 

روزانـه بـا    الارض و گـروه ديگـر   شـبانه بـا طـي     : گروه اول كنند. اين اصحاب دو گروهند

ماء به مكهّ ميال طيتر و گويـا در يـك چشـم بـرهم زدن خواهنـد       سريع روند. گروه دوم س

  برتري دارند.  و نسبت به گروه اول  رسيد

نَّـهُ أَ وَ ...  اذعُِ هُمُ الـْبرَٰ مَئـِذٍ جُنـَنُ يَـوْ :   منقـول اسـت   المؤمنين علي در حديث ديگري از امير
ِّٰ وليِٰـأَ نَّ أَ  لاٰ أَ  یادِ ادٍ يُـنٰـاءِ وَ مُنٰــمَئـِذٍ صَــوْتٌ مِـنَ السَّـمٰ يُسْـمَعُ يَـوْ  ارعَُ ... وَ يَـتَسٰــ  یِّ ابُ الْمَهْـدِ صْــحٰ أَ  اءَ ا

از جـنس   سـپر اصـحاب مهـدى     در آن روز ٢:رْضَ عَـدْلاً الأَْ ليَْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَ يمَـْلأُ إِ اسُ النّٰ 

اى  شود كه گوينده از آسمان شنيده مى داييهاي سواري است و همانا ص زين اسب هاي چرم

.. و مـردم از هـر   .هسـتند    حضرت مهـدي آگاه باشيد كه اولياء خدا اصحاب : گويد مي

 كـرد. شتابند و ايشـان زمـين را سرشـار از عـدالت خواهنـد       سوى آن حضرت مي طرف به

آن اسـت كـه    فـداه  ارواحنـا عصر ي اصحاب حضرت ولي بنابراين يكي ديگر از خصائل برجسته

االله در قـرآن و احاديـث    ي الهي هستند. اگر به صفات اوليـاء  تمامي ايشان از اولياي برجسته

شـدن چـه    االله و از اصحاب حضرت مهدي خواهيم دانست كه جزو اولياء ،مراجعه كنيم

  دارد.لوازم و شرايطي 

                                                
 

، ص ١، ج ؛ كلينـي، كـافي  ٨، ص ٣الفقيـه، ج   لايحضـره  حنظله؛ صدوق، من ي عمروبن . بنابه حديث صيحه١
،  الانوار ، بحار و مجلسي ١٣٧، ص ٢٧، ج الشيّعة وسائل؛ حرّعاملي، ٣٥٦، ص ٢؛ طبرسي، احتجاج، ج ١٦٩

  .٢٢١، ص ٢ج 
 .١٤١ص  ،مننبال شريفالتّ ،طاووس دبنو سي ٢٥٩، ص ٢المستقيم، ج  . بياضي، الصراط٢



٣٣٦    جان جهان  

 آن اسـت كـه امـام علـي     ،آيـد  شمار مي ويژگي ديگري كه بشارتي براي جوانان به

جوانند و دربين آنهـا    اصحاب مهدى   ١ : كَهْـلَ فـِيهِمْ ابٌ لاٰ شَبٰ  یِّ مَهْدِ لْ ابُ اصْحٰ أَ :  فرمايند مي

يـد  ي جوان باشـد؛ لـذا با   روحيه تهّ ممكن است مقصود از اين جوانيالب .شود پير يافت نمى

ايست به بركت نـور  ب غبار پيري و افسردگي بر دل انسان ننشاند. مي ، كوشيد گذشت ساليان

نظر سنّ و دل را همواره جوان نگاه داشت. گرچه اكثريت ياران حضرت از ، توحيد و ولايت

شود و لذا بـالا   هرگز پير نمي دل انسان ،ا با نور ولايت و معنويتنيز جوان هستند؛ ام ظاهر

توانند در رديف ياران ايشان قـرار   مي آيد و همگان در هر سن يشمار نم مانعي به سن بودن

     ٢.گيرند

يـك   آمده اسـت كـه يـاران آن حضـرت هـر       در بيان ويژگي ديگر ياران امام زمان

  هـاي فـولاد   هايشان هماننـد پـاره   لنيروي چهل مرد جنگاور را در بازو خواهند داشت و د

وَ  : فرماينـد  مي اهل ترس و سستي و زبوني نيستند. امام صادقمحكم و استوار است و 
ــنْهُمْ ليَُعْطــىٰ إِ  ــوَّ  نَّ الرَّجُــلَ مِ ــأَ  ةَ قُـ ــهُ إِ ينَ رَجُــلاً وَ رْبعَِ لْبَ ــلأََ نَّ قَـ ــوْ مَــرُّوا بجِِبٰ دِيــدِ وَلَ ــَرِ الحَْ ــدِ شَــدُّ مِــنْ زبُ الِ الحْدَِي

ُّٰ   يَكُفُّونَ سُيُوفَـهُمْ حَتىّٰ ا وَ لاٰ لَقَلَعُوهٰ   يك مرد آنها نيروى چهـل مـرد را دارد   ٣: جَلَّ   وَ    عَزَّ يَـرْضَى ا

 تـر اسـت و اگـر    آهن محكم هاي پارهو دلش از (چه نيروي جسماني و چه نيروي معنوي) 

و سلاح بر  و شمشير بازنگيرندو از هم بپاشانند  رندآن را بب ، هاى آهن بگذرند كوهه ب ايشان

هـاي   شايد مصداق ايـن كـوه  . دگردخشنود  از ايشان راضي و جلّ و تا خداى عزّ زمين ننهند

ي پـولادين يـاران امـام     باشـد كـه دربرابـر اراده    ها و تجهيزات نظامي امروزي ، سلاح  آهن

                                                
 

 .٤٠٧و  ٢٨٦، ص  بالمنن التّشريف،  طاووس . سيدبن١

هـْـلِ أَ ابِ شَـبٰ  سَـيِّدَیْ ي آمده اسـت:  دحاديث متعددر ا ي امام حسن و امام حسين گونه كه درباره . همان٢
؛ در حالي كه آن دو بزرگوار در پايان عمر از سنّ جواني عبور كـرده بودنـد.   دو سرور جوانان بهشت: الْـجَنَّةِ 

را بـه كـار بـرده و در     ) فَـتـًی( در سنّ كهنسالي تعبير جـوان   ي ابراهيم خليل همچنين قرآن كريم درباره
 ) استفاده كرده است.يَةٌ فِتْ ( صحاب كهف نيز فارغ از سنّ آنها از تعبير جوان ي ا باره

  .٣٢٧، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٦٧٣ص  ،٢ج  ،ينالد كمال ،صدوق. ٣



  ٣٣٧    شيعه در عصر غيبت

گذارند؛ يعني چنان نيروي روحي و  از هم خواهند پاشيد. آنان سلاح بر زمين نمي زمان

  حقّ و استقرار توحيد و معنويـت ز مبارزه در راه ناپذيري دارند كه ا ي آهنين و شكست اراده

 مهـدي  اگر بخواهيم جزو ياران حضـرت  شوند. كنند و دلزده نمي تگي نمياحساس خس

، بايد اين روحيه را در خود مستقر كنيم؛ يعني ازلحاظ جسمي و روحي چنان توانمنـد   باشيم

ي  دربرابـر اراده   دمي و تـوان خـو  و استوار باشيم كه كفّار و منافقان با تمام تكنولوژي نظـا 

مسير اين مبارزه بـراي  خورند و نابود شوند و چنان در باستوار و استحكام قلبي ما شكست 

  و حقيقت عازم باشيم كه خستگي نشناسيم. استقرار حقّ

ي دمـر   ١:انٍ نٰ مِـنْ سِـ مْضـىٰ أَ مِـنْ ليَْـثٍ وَ  جْـرىٰ أَ ا انَ الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِنٰ كٰ :  اند فرموده باقر امام 

طوركه شـير   . همانستها تر از نيزه تر و سريع تر و جسورتر از شير و تيز از شيعيان ما شجاع

شـكافد،   طوركه تيـر قلـب دشـمن را بـه سـرعت مـي       كند و همان خالي نميرا هرگز ميدان 

آن حضرت در حديثي ديگر  هستند. باجرأت و پيشرو ،در ميدان مبارزه اصحاب مهدي

للَّيـْلِ رهُْبٰـ:  فرمايند مي ِ لنَّهٰـأُ انٌ  ِ در دل شب راهبانند و در روز همانند شيرهاي شـرزه    ٢:ارِ سُـدٌ 

اي  اند و ذره كه تارك دنيا شده راهبان و خداترسانمثل  اصحاب حضرت مهدي. هستند

بـا   ،تعلّق خاطر و دلبستگي و اشتغال به دنيا ندارند، در دل شب در خلوت انس و مناجـات 

پردازند؛ امـا روز بـا چنـان دليـري و      خشيت و با عشق به خداوند به راز و نياز مي ترس و

صفتان از آنها خواهنـد گريخـت.    ي گرگ شوند كه همه در ميدان مبارزه حاضر ميشجاعتي 

لْمَشْرِقِ يَطْلُبـُونَ الحْـَقَّ فـَلاٰ  ینِّ أَ كَ :   همچنين از آن حضرت نقل شده است ِ  يُـعْطَوْنـَهُ بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا 
 يَـقْبَلُونــَهُ لُوا فــَلاٰ ا سَـأَ اتقِِهِمْ فَـيُعْطـَوْنَ مٰــعَــوٰ  لـِكَ وَضَــعُوا سُــيُوفَـهُمْ عَلـىٰ وْا ذٰ ا رأََ ذٰ إِ  يُـعْطَوْنـَهُ فــَثمَُّ يَطْلبُُونـَهُ فــَلاٰ 

ــوا وَ لاٰ  حَــتىّٰ  ــدْفَـعُونَـهٰ يَـقُومُ ــأَ  .اءُ هُمْ شُـــهَدٰ قَـــتْلاٰ  .احِبِكُمْ صٰــ لىٰ إِ لاّٰ إِ  ا يَ ــوْ  ینـِّـإِ ا مٰ ــتُ ذٰ أَ لَ بْـقَيْـــتُ لأََ لـِـكَ دْركَْ
بينم كه بـراى طلـب حـق     مردمى را در شرق مىاكنون  همگويا   ٣:مْـرِ الأَْ ذَا احِبِ ه ــٰلِصٰـ ینَـفْسِـ
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٣٣٨    جان جهان  

ه ب باز ولى ؛كنند قيام مى مجدداً دهند. آنها آنها نمىه ولى اين حق را ب ؛ اند قيام كرده ]خلافت[

(قيام ؛ كنند مى و برهنه شمشيرهاى خود را حمايل ،  چنين ديدندوضع را وقتى  .رسند نمى آن

 اينكـه  پذيرند تـا  ولى آنها نمى ؛ دهند آنها مىه خواهند ب آنگاه آنچه را مى  كنند) مسلّحانه مي

كنند و درپي برپايي عدالت جهـاني   (به آن حقّ محدود بسنده نميحكومت الهي را برپا كنند 

 ـ نمي را اين حق و  و فراگير هستند) راه  شـهيدان آنهـا   كشـتگان  .صـاحب شـما  ه دهند جز ب

الامـر ذخيـره    كردم خود را بـراى صـاحب   آگاه باشيد! اگر من آن روز را درك مي . ندخداي

  كردم. مي

ٰ قَــوْمٌ مِـنْ قِبـَلِ الْمَشْـرِقِ وَ مَعَهُـمْ رٰ  یَ تـَِْ   : فرمايند باب مي نيز دراين پيامبراكرم تٌ سُـودٌ ا
رَجُـلٍ  لىٰ إِ  يَـقْبَلـُونَ حَـتىّٰ يـَدْفَـعُوهُ لُوا فـَلاٰ ا سَـأَ اتلُِونَ وَ يُـنْصَرُونَ فَـيعُْطَوْنَ مٰـ يُـعْطَوْنهَُ فَـيُقٰ ونَ الحْقََّ فَلاٰ لُ فَـيَسْأَ 
ــنْ  ــلِ بَـيْتـِــأَ مِ ــ یهْ ــدْرَكَ ذٰ أَ ا جَــوْراً فَمَـــنْ ا مَلَئُوهٰــا قِسْــطاً كَمٰـــفَـيَمْلَؤُهٰ لْيـَــأِِمْ وَ لَ وْ حَبـْـواً عَلــَـى لـِـكَ مِــنْكُمْ فَـ

آنها ه اين حق را ب و قيام كنند طلب حقّه هاى سياه ب مردمى ازجانب مشرق با پرچم ١ :الـثَّلْجِ 

اما به آن قانع  ؛ندده مي به آنها را يابند و حق ميكنند و پيروزى  ميجنگ  اينكه دهند تا نمي

 ـ  مردى از اهله آن را ب شوند تا اينكه نمي در ا را از عـدل پـر كنـد    بيت من بسپارند كـه دني

را  و شـرايط  آن زمان از شما كه هركس .دنباشپر كرده از ظلم  ديگران جهان را كهشرايطي 

بـالا   .باشـد  و يـخ  برف هايي پر از كوهرفتن از ه بالا ب نياز اگرچه؛  آنها بپيوندده ب ، درك كند

  تمثيلي از نهايت سختي است. كوه پر از برف و يخرفتن از 

هُمْ عَلىٰ عَوٰاتِ  ینِّ أَ كَ :  فرمايند مي امام صادق مِْ وَ قَدْ وَضَعُوا سُيُوفَـ ت ـَِ ٰ هُـمْ قِهِمْ حَتىّٰ يَدْفَعوا رٰا
ــؤُ أَ  نَّـهُــمْ إِ لاٰ أَ  .لــَی الْقٰــائمِِ الْمَهْــدِىِّ إِ  ــا   ٢:بــَرِ الحْدَِيــدِ ونَ لــَهُ سُــلْطٰانهَُ؛ قُـلُــوبَـهُمْ كَزُ نْصٰــارُ الْمَهْــدِىِّ يُـوَطِّ گوي

تـا  اند)  ي مبارزه (آماده اند ها نهاده بينم كه شمشيرها را بر گردن نون شيعيان منتظر را مياك هم

 دهنـد. بدانيـد كـه اينـان يـاران مهـدي       تحويل مي اينكه پرچم مبارزه را به مهدي

                                                
 

  .٨٣، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٧٢، ص ٢الغمة، ج  اربلي، كشف. ١
  .٥٧٢الخلاص، ص  يومسليمان،  . كامل٢



  ٣٣٩    شيعه در عصر غيبت

هـاي آهـن    هاي ايشان چون پـاره  كنند؛ قلب باشند و زمينه را براي حكومت او آماده مي مي

  است.  

:  آمـده اسـت   فداه ارواحنا در توصيف ياران حضرت مهدي آن حضرتيگري از در روايت د

ِّٰ أَ كَ  جَرِ لَوْ حمَلَُوا عَلـَى الجْبِٰـالِ لأََ أَ  نَّ قُـلُوبَـهُمْ زبَُـرُ الحْدَِيدِ لاٰ يَشُوبُـهٰا شَكٌّ فِی ذٰاتِ ا زٰالُوهٰـا شَدُّ مِنَ الحَْ
ــدَةً  ِِمْ بَـلْ ٰ ــرٰا ــا لاّٰ إِ  لاٰ يَـقْصِــدُونَ بِ ــ نَّ عَلــیٰ أَ كَــ خَرَّبوُهٰ ــولهِمُِ الْعِقْبٰ ــحُونَ بِسَــرْجِ الإِْ  انَ خُيُ ــونَ يَـتَمَسَّ ــامِ يَطْلبُُ مٰ

َِ  بِذٰلِكَ الْبرَكََـةَ  رجِٰـالٌ لاٰ يَـنٰـامُونَ اللَّيْـلَ  نْـفُسِـهِمْ فـِی الحْـُرُوبِ وَ يَكْفُونـَهُ مٰـا يرُيِـدُ فِـيهِمْ وَ يحَُفُّونَ بِهِ يَـقُونهَُ 
للَّيْـلِ أَ النَّحْلِ يبَِيتُونَ قِيٰاماً عَلىٰ  یِّ فِی صَلاِِٰمْ كَدَوِ  یٌّ وِ لهَمُْ دَ  ِ طْرٰافِهِمْ وَ يُصْبِحُونَ عَلـىٰ خُيـُولهِمِْ رهُْبٰـانٌ 

لنَّهٰارِ هُمْ  ِ ــةِ لِسَـيِّدِهٰا كَالْمَصٰـابيِحِ كَـطْوَعُ لَهُ مِنَ الأَْ أَ ليُُوثٌ  ِّٰ  نَّ قُـلـُوبَـهُمُ الْقَنٰادِيـلُ أَ مَ  وَ هُـمْ مِـنْ خَشْيـَـةِ ا
ــهٰادَةِ وَ يَـتَمَنَّــوْنَ  لشَّ ِ ِّٰ أَ مُشْــفِقُونَ يــَدْعُونَ  ٰ نْ يُـقْتَلُــوا فِــی سَــبِيلِ ا ــارٰاتِ الحْسَُــينِْ  شِــعٰارُهُمْ  ذٰا سٰــارُوا إِ  لثَٰ

ُّٰ رْسٰـــاإِ لىَ الْمَـــوْلىٰ إِ شَـــهْرٍ يمَْشُـــونَ  مٰـــامَهُمْ مَسِـــيرةََ أَ يَسِـــيرُ الرُّعْـــبُ  ــِـمْ يَـنْصُـــرُ ا ــا   ١ :مٰـــامَ الحْــَـقِّ إِ  لاً ِ گويـ

آن راه  دربـه ذات حضـرت احـديت     نسبت شك اي و ذره  هاى آهن است هاى آنها پاره قلب

يورش ببرند آنهـا   ها كوه براگر  شكند. و نمي تر است از سنگ محكم  نيافته و در طريق ايمان

يـورش  هـيچ شـهرى   هايشان بـه   ها و بيرق با پرچمدارند.  كنند و ازميان برمي ميرا ازجاى 

اين مبارزان پـولادين و   هاي (دل ند.كن مي نابودرا  جاآن حكومت ستمگر جز اينكه آورند نمي

ند. هـدف از  شـو  نمـي  مبتلا ضعف چون اهل يقين هستند. اهل يقين به تزلزل و محكم است؛

عارفـان   فـداه  ارواحنـا  مهـدي  سير و سلوك عارفانه رسيدن به يقين كامل است. يـاران حضـرت  

يـاران امـام   ( .پـروازي نشسـته اسـت    تيـز هاى  عقابآنها  هاي گويا بر مركب حقيقي هستند.)

  هـا  ها و عقاب طوركه شاهين پروازند و نيز همان ها تيزبين و تيزرو و تيز همانند عقاب زمان

و   معنويـت  ، در آسمان كمال، مردانگـي، ديانـت   ، اصحاب حضرت مهدي سلطان آسمانند

را مسـح  امـام   مركـب  زيـن   ،طلب بركـت آنها براى  )هاي عالم حقيقت هستند. ، عقاب توحيد

ي انگشتري كـه نگـين آن را    همانند حلقه( كنند احاطه مي گيرند و دربر مي و ايشان را كنند مي

ٰ نحَـُفُّ أَ گـوييم:   . در دعاي ندبه ميندريگ ميامام را درميان ، دربرگرفته است مُّ ؤُ تَــ نـْتَ أَ بـِکَ وَ  تَــرٰا

                                                
 

 .٣٠٨، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٤٤، ص ٢النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي ١.



٣٤٠    جان جهان  

ايم و شما پيشوايي مـردم را   رسد روزي كه ما را ببينيد كه دور شما جمع شده آيا مي ١:الْمَـلأََ 

سـلامت و محفـوظ    كنند تا امـام بـه   را سپر مي جان خود ها در جنگو  )؟ايد به دست گرفته

خود را دربرابـر تيـغ و    هستند كه در روز عاشورا االله عبد (آنها همانند اصحاب ابا .بمانند

هرچـه را آن   اقامـه كننـد.)   به سلامت تير دشمن سپر ساختند تا آن حضرت نماز خوف را

كـه   هسـتند  مردانـى  كننـد.  ا مـي ادعيار  صورت تمام ، به كنند حضرت درمورد ايشان اراده مي

 ي همچـون زمزمـه    آنها درحـال عبـادت  ي  ي عارفانه و عاشقانه زمزمه و خوابند ها نمى شب

.  كننـد  سـرمي  و مناجـات  عبـادت ه بتا صبح برپاخاسته و را  ها عسل است. شب هايزنبور

تَ  و يارانشـان در شـب عاشـورا آمـده اسـت:     ي امام حسـين  گونه كه درباره (همان ٰ
عٍ وَ سٰـــاجِدٍ وَ قٰـــائمٍِ وَ مٰـــا بَــــينَْ رٰاكِـــ  النَّحْـــلِ   یِّ كَـــدَوِ    یٌ وَ أَصْـــحٰابهُُ تلِْـــكَ اللَّيْلـَــةَ وَ لهَـُــمْ دَوِ  الحُْسَـــينُْ 

سر آوردند كـه همچـون صـداي     و يارانشان آن شب را به نحوي به امام حسين  ٢:قٰاعِـدٍ 

ي قرآن و مناجاتشان برپا بود و در ركـوع و سـجود و قيـام و قعـود      كندوي زنبوران زمزمه

 آنهـا  .جـا آورنـد   را بـه  اماماند تا فرمان  آماده هايشان بر مركب سوار هنگام اما صبح بودند.)

. در هسـتند   هنگـام روز ي شـجاعت در   هاي بيشـه و شـير   شب دلدر  ان و خداترسانراهب

و تـابع   آقايش پافشارى دارنده ب كنيز نسبتيك بيش از   خودامام  و اطاعت از فرمانبردارى

در برابـر  بـه مـولاي خـود تبعيـت مطلـق دارد و       كنيز نسـبت (  .محض مولاي خود هستند

 ـ بـيش  االله بقيـة ياران حضرت  هارنظري ندارد؛و اظ ادعاچ هيمولايش  آن مطيـع  ن از اي

شـان همچـون   يها قلـب  ؛ گويااند درخشندهنورافشان و هاى  مانند چراغه ايشان  ).حضرتند

ترسـان و لرزاننـد.     خـدا  شـم و خشـيت  و از خ ستهايشان ا اي در سينه ي آويختهها قنديل

 ـ ( ي بشـري   دينـي و ظلـم و فسـاد را از جامعـه     يوجود ايشان ظلمت و تاريكي جهـل و ب

برنـد؛ زيـرا خـود يكپارچـه      ، نورانيت به ارمغان مـي  شوند كند و هرجا وارد مي كن مي ريشه

كننـد در راه خـدا كشـته     مـي با تمام وجود آرزو و  كنند براي نيل به شهادت دعا مي )نورند.
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  ٣٤١    شيعه در عصر غيبت

بيـت عصـمت و    ولايت اهلو  توحيد و رسالت پيامبراكرم شهادت بر آنان به [ .ندشو

آرزو   يـي نظيـر دعـاي عهـد     عيان در دعاهـا طوركه شـي  همان( ]كنند دعوت مي طهارت

ـٰـهُمَّ  : قرار گيرند كنند جزو شهيدان ركاب حضرت مهدي مي انـِهِ عْوٰ أَ ارِهِ وَ نْصٰـأَ مِـنْ  یاجْعَلْنِ  الَْلّ
شـدگان در   از ياران او و مددكاران او ... و از كشتهمرا   پرودگارا :مُسْتَشْهَدِينَ بَـينَْ يَدَيهِْ ... وَ الْ 

اينكه سر  يا حضرت آرزومند شهادت در ركاب حضرتش هستند.آن ياران  ؛ركابش قرار ده

 خواهـان حسـين  ناى خو« شعار آنان )اند و مبلّغان دين خدا هستند. در لاك خود فرو نبرده

تـوان   ي مسافتي كه در يك ماه مي هكنند، به انداز حركت مي به هر سمت .است!» پا خيزيد به

جـاى   ي اهـل آن سـرزمين  هـا  در دل رود و مـي  ايشـان پيشـاپيش  و ترس رعب  ،طي كرد

اندازد كه پيش از آنكه خودشـان   خداوند چنان هيبت ايشان را در دل دشمنان مي(. گيرد مي

كـه در  گونـه   كنـد. همـان   آورد و خلع سلاح مي مي وارد شوند، هيبتشان دشمن را از پاي در

لسَّيْفِ وَ الرُّعْبِ وَ أَ  :  حديث آمده است ِ بـا دو   حضرت مهدي ١:ةٌ ايَ  تُـرَدُّ لَهُ رٰ نَّهُ لاٰ أَ نَّهُ يُـنْصَرُ 

 ؛افتـد  هـا مـي   ديگر هراسي كـه در دل و  يا سلاح نظامي شمشيرشوند؛ يكي  سلاح ياري مي

در اغلـب  داشـت و   هاي خـود را نخواهـد   گيري سلاح كه دشمن حتّي قدرت به كار تاجايي

 ،و بـدون درگيـري   برافراشته نخواهد شـد  حضرت مهديعملاً پرچم جنگ عليه موارد 

تـرين و   اش را ببازد، اگـر پيشـرفته   هوقتي جنگنده روحي .شود دشمن تسليم آن حضرت مي

كننـد و   در راه خدا حركت مـي  )آيد. ها را هم داشته باشد، كاري از او برنمي ترين سلاح قوي

 يپيـروز  و كند مي را ياري حقدست چنين رادمرداني  امام  بهخداوند  آورند. دا ميرو به خ

  .دبخش مي

 الحسين االله  خونخواهان حضرت اباعبد گونه كه اشاره شد، ياران امام زمان همان

بر ديوار كعبه تكيه  فداه ارواحناعصر ه است كه هنگام ظهور، حضرت وليهستند. در روايات آمد

فرمايند؛ ازجملـه ايـن    خوانند و خطاب به جهانيان بياناتي مي مي ياران خود را فرازنند و  مي

                                                
 

 .٢١٧، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٩٠، ص  ٣، ج الغمة ، كشف . اربلي١



٣٤٢    جان جهان  

ٰ لاٰ أَ   عبارت كه: ً نَّ جَدِّیَ الحْسَُينِْ قَـتَلُوهُ عَطْشٰ إِ المَِ هْلَ الْعٰ أَ    بدانيـد كـه    !هان اي مردمان جهان :ا

من شمشـير منـتقم    ١ :لْمُنْـتَقِمُ امُ اَ الصَّمْصٰـأَ فرمايند:  و مي لب كشتند. را تشنه جدم حسين

الـِبُ بـِدَمِ الْمَقْتـُولِ يـْنَ الطّٰ أَ :  خـوانيم  چنانكه در دعاي ندبـه مـي  هستم.  خون جدم حسين
طالـب خـون بـه     امام زمان ي كربلا را طلب كند؟ كه خون كشته كجاست آن  ٢:ءِ بِكَـرْبَلاٰ 

اتِ ارٰ  لثَٰـٰ   ت و يارانشـان ي شهيد مظلوم كـربلا هسـتند ولـذا شـعار آن حضـر      ريخته حق نا
از دوبـار    كننـده  است. در زيـارت عاشـورا نيـز زيـارت     ! اي خونخواهان حسين   ٣:الحُْسَـينِْ 

در  الحسـين   االله خواهي حضرت اباعبـد خوندر  خواهد كه او را وتعالي مي خداوند تبارك

َّٰ سْـأَ أَ فَ : نـد ك عرض مي و به امام حسين قرار دهد فـداه  ارواحنا صف ياران حضرت مهدي  لُ ا
ٰ  ین يَـرْزقَُنِ أَ بِكَ  یكْرَمَنِ أَ امَكَ وَ كْرَمَ مَقٰ أَ  یذِ الَّ  هْـلِ بَـيْـتِ محَُمَّـدٍ صَـلَّی أَ امٍ مَنْصُـورٍ مِـنْ مٰـإِ رِكَ مَعَ طلََبَ 

 ُّٰ ي شـما گرامـي    واسـطه  از خدايي كه مقام شما را گرامي داشت و مرا نيز بـه  :  عَلَيـْهِ وَ آلـِهِ ا

را در ركاب  شماخواهم كه خونخواهي  ، مي(و با عشق و ولايت شما كرامت بخشيد) شتدا

 يكـي از » منصـور «پيشتر گفتيم كـه   روزيم گرداند. آن امام منصور از خاندان محمد

طَلـَبَ  ینْ يَـرْزقَُنـِأَ وَ :  خـوانيم  در بخش ديگري از اين زيارت مـي  ٤.است ب امام زمانالقا
ٰ ظٰـ یً هُـد )یٍّ مَهْـدِ (مٍ امٰ إِ رِكَ مَعَ ٰ  لحْـَقِّ مِـنْكُمْ اهِرٍ  ِ ت امـام  و خونخـواهي شـما را    ٥ :طِـقٍ   در معيـ

   كه از خاندان شماست، روزيم كند. راهنماي آشكار گوياي به حق (مهدي)

باشـيم   ارواحنافداهعصر همراه امام كنيم براي خونخواهي اباعبداالله از خدا درخواست مي

ي غيبـت بيـرون آمـده و     هدي امت است و ظاهر شـده و از پـس پـرد   كه امام هدايت و مه

                                                
 

 .٢٣٣ ، ص٢النّاصب، ج  حائري، الزام  . يزدي١

  .٥٠٩، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سيدبن٢
 .١١٤، ص ١١الوسائل، ج  نوري، مستدرك و محدث ١٣٠. صدوق، امالي، ص ٣

لرُّعْـبِ مُؤَيَّـدٌ ائمُِ مِنّٰ الَْقٰ : ١٩٠، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣١٢، ص ٣الغمه، ج  . اربلي، كشف٤ ِ ا مَنْصـورٌ 
لنَّصْرِ. ِ 

  .٤٨٣و كفعمي، مصباح، ص  ٧٧٤، ص ٢المتهجد، ج  صباح. طوسي، م٥



  ٣٤٣    شيعه در عصر غيبت

هايي را  ي حق ي تاريخ و همه ي پايمال شدهها ي حق همه است. آن حضرت سخنگوي حق

  خواهند كرد. بيان و احقاقكه از ترس اظهار نشده، 

  

  فداه ارواحناامام عصر خاصّ  يارانطبقات 

از  خـدا  حجـت ي  دربـاره  »قطب«تعبير  و قطب عالم امكانند. خدا حجت امام زمان

    ١كار رفته است. به سوي اميرالمؤمنين

گردند و عاشـقانه اداي   كه همچون شمعي گرد وجود ايشان مي مهدي ياران حضرت

، دهنـد  فرمايند، انجام مي حضرت به آنها محول ميآن كه  را هايي و مأموريت كنند وظيفه مي

  اند. خوانده شده هاي مختلفي نام در روايات باايشان، به  حسب مراتب كمال و قرب

يك قطب، چهار اوتاد، چهل ابدال، هفتاد نجيب  ،و زمان شده است كه در هر عصر گفته

ي  باشـند. در رده  مي خدا تحجاوتاد در محضر  سيصدوشصت نفر صالح وجود دارند. و

حا قـرار دارنـد. اگـر از هـر     لنجبا و ص ـترتيب،  بهي بعد  در رده قرار دارند. ابدالاز آنها بعد 

و كنـد   يابد و جاي او را پرمـي  تر يك نفر ارتقاء مي ي پايين كسي از دنيا برود، از طبقه طبقه

    ٢پيوندد. ي به جمع صلحا مينهايتاً يكي از مؤمنان عاد

وشـش  سيصـدوپنجاه  وليـاي خـدا  ا گويـد  مي نسان الكامللااكتاب در ين نسفي عزيزالد 

ي قلـب   منزلـه  نفر بـه  چهل، ي قلب آدم منزله آنها به نفر از سيصدند؛ نفرند و طبقاتي دار

 سـه ، ي قلـب جبرائيـل   منزله نفر به پنج، عيسيي قلب  منزله نفر به هفت، موسي

 تعـداد ايـن  اسـت.   ي قلـب اسـرافيل   زلهنم نفر به يك و ي قلب ميكائيل منزله نفر به

 ءتر ارتقـا  ي پايين يك نفر از طبقه ،ز دنيا برودنها اآاز  يكهر و همواره در عالم وجود دارند

                                                
 

 .٣البلاغه، خطبه  . سيدرضي، نهج١

  .٣٠١ص   ،٥٣ج ،بحارالانوارو مجلسي،  ٢٦١، ص ١، ج انوارالنّعمانية جزايري،  .٢



٣٤٤    جان جهان  

نفـر از دنيـا    سيصداز يكي گيرد. اگر  آيد و جاي او را مي ي بالاتر مي كند و به طبقه پيدا مي

كنـد و وارد   پيـدا مـي   ءارتقـا  ،نيسـت  مجموعـه ايـن   وكه جز اتقياءيكي از مؤمنان و  ،برود

قلـب  ي  منزله به ،نسفيتعبير  به كهر است يك نف اين هرمدر رأس  .شود ي اين هرم مي قاعده

برخي علّت اطلاق ابدال را همـين بـدل و جانشـين يكـديگر شـدن       ٢و١است. اسرافيل

    ٣اند. دانسته

 هـا  زمـان  ي مـه در ه در دوران غيبـت نـد كـه   معتقد بـاالله  رفـان امعنـا و ع  بعضي از اهل

در روايات د. هستن فـداه  ارواحنا عصر كه ياران خاص حضرت ولي سيصدوسيزده نفر وجود دارند

بـه عـدد    و نفـر سيصدوسـيزده   فـداه  ارواحنـا  ت ياران حضرت مهديكه مركزي شيعه آمده است

آن تحت امـر   خدا حجتياران خاص  نفرسيصدوسيزده اين  ٤.است اصحاب جنگ بدر

 ـ ، مراتـب كمـال   از رخـورداري ب تناسب به هستند وحضرت  از ايـن   .نـد داري سلسـله مراتب

 هايي چون اوتاد، ابدال، نجباء، صلحاء، عصـائب، اخيـار،   با نامايات در رو نفرسيصدوسيزده 

الغيـب نيـز بـراي     در كلام اهل معرفت القابي چون رجال ٦و ٥شده استياد ياح و ... س باء،قَنُ

    ٧كار رفته است. آنان به

                                                
 

  . ٣١٧الكامل، ص  نسفي، الانسان . ١
خـانى چـون   ى مورجى، چرخى، و حتّلاهي دوله سمنانى، محمين جندى، علاءالددالدمؤي همچونعرفايي  .٢

 ، صمفـاتيح الاعجـاز  لاهيجي، ، ٩٣ ، صوحالرّةنفحجندي،  . اند بحث كردهنيز در اين باره حمداالله مستوفى 
 .٦٧٨ ، صتاريخ گزيدهمستوفي،   و١٧ ، صهابداليچرخي، ، ٣٦٠، صالخلوة العروةلاهلسمناني،   ،٢٨٢

مْ نْهُ مِـ مٰـا مٰـاتَ لَّ مْ كُ هُـنَّـ  لأَِ بـْدٰالاً أَ  واسمُُّـ وَ  لاٰحِ فِـی الصَّـ ونَ زُ برََّ بـْدٰال: اَلْمُـلأَْ اَ  :٤٩ ، ص١١ ، جلسان العرب، منظور ابن ٣.
  .رٍ خَ ِ  لَ بْدِ أُ  دٌ وٰاحِ 
  .٣٣٤، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٣١٥نعماني، غيبت، ص  ٤.
، ٣الاعمـال، ج   ، اقبالطاووس سيدبن ؛٨٠٩، ص ٢المتهجد، ج  سي، مصباحطو ؛٢٠٨، ص اختصاص. مفيد، ٥

  .                                                   ٣٣٤و  ٣٠٤، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٤٤ص 



  ٣٤٥    شيعه در عصر غيبت

از دنيـا   بلكـه  ؛عمـر طـولاني ندارنـد    يشانا خود مثل حجت ياران خاص حضرت

. بـراي  شود باز ميبه اين سلسله مراتب جديد  افراد ورود راه براي رحلت آنها با روند و مي

و در  بسـپارد  آن حضرت بهخود را بايد  انسان ي ياران خاص امام زمان ورود به حلقه

خود ايشان او را تغيير دهند و به انساني تبديل كنند كه شايستگي ورود بـه   تا اختيار بگذارد

  .سترا داراآن چرخه 

براي اهل  معنويت ظاهري و اي برك مايه فداه ارواحناعصر ياران خاص حضرت ولي وجود 

به يك اعتبـار   ،نزول باران و رويش گياهان و ... ازجمله ،ي بركات ظاهري همه .زمين است

تحـت امـر    ياران خـاص  به بركت وجود به اعتبار ديگرو  ارواحنافـداه خدا حجتوجود  يمنبه 

آن بـان  و مقرّ خـدا  حجت وجوداز رهگذر  نيزبركات معنوي  .رسد ميبه خلايق ايشان 

  رسد. به اهل معنا مي حضرت

    پردازيم. مي اكنون به معرفّي اجمالي هر يك از طبقات ياران خاص حضرت مهدي

  

اوتاد به آن حضرت  حجت ترين ياران حضرت ترين و نزديك شايد بلندمرتبه: اوتاد

سـر   بـه  فـداه  ارواحنـا همواره سي نفر در خدمت حضرت مهـدي  اياتبر اساس برخي روباشند. 

برخي معتقدند اوتـاد بـر خُلـق     ١د.باش همان اوتاد از آن سي نفر كه چه بسا مقصود برند مي

يـا   ١٤، ٧ در هـر زمـان   بوده و تعدادشان و يقين ابراهيم ، قلب جبرئيلموسي

يابنـد.   شـود و مـردم روزي مـي     دور مـي بارد و بلا به بركت آنان باران مي باشد. نفر مي ٤٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممكن است برخي از اين اسامي تمام يا تعدادي از اسامي ديگر را در برگيرند يا نام دومي براي يكي ٦ .
الغيب، چنانكـه در   هايي چون نقباء، رفقاء، اخيار و رجال نام باشند. هاي ياران خاص امام زمان از گروه

  متن نيز بعضاً اشاره شده است، ممكن است از اين دست اسامي باشند. 
حيـات، ص   زاده، آب و هـادي  ٣٢١ تـا  ٣٣٨، ص ٣؛ ج  ١١ تـا  ١٢، ص ٢ه، ج المكي عربي، فتوحات ابن .٧

  ادي.آب دولت االله محمدعلي ناصري ، به نقل از آيت٣٥٩
  .١٥٧و  ١٥٣، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٨٨؛ نعماني، غيبت، ص ١٦٢. طوسي، غيبت، ص ١



٣٤٦    جان جهان  

عيسي مسيح و حضـرت اليـاس نبـي و حضـرت ادريـس نبـي و حضـرت         حضرتبرخي 

  اند. را كه با بدن جسمانيشان در دنيا حضور دارند، از اوتاد شمرده خضر

انـد و   اين خيمـه  هاي ي ميخ منزله ها به اي تشبيه كرده كه كوه قرآن كريم زمين را به خيمه

ٰ أَ الَ وَ الجْبِٰـ دارند. ساكن و آرام نگه ميخيمه را  هاي زمين قرار  ها را ميخ و خداوند كوه ١:ادً وْ

 مؤمن به كـوه تشـبيه شـده    ،در رواياتازطرفي ريزد.  خيمه فرومي ،كنده شود  اگر ميخ .داد

 ـ      از اينكه استوار. مانند كوه ٢:اسِـخِ کَالجْبَـَلِ الرّٰ  است؛ يخ مؤمن مثـل كـوه اسـت و كـوه هـم م

ي آرامش و استقرار عـالم اسـت. حضـور     توان فهميد كه مؤمن مايه ي زمين است، مي خيمه

اين كشتي در تلاطمـات   ،بدون او است؛ وگرنه مؤمن است كه كشتي عالم را آرام نگه داشته

. وقتي يك مؤمن كامل اهـل يقـين در جـايي    شد ميغرق  شكست و در هم مي عالم وجود

. در دارد يـي  اثر وضعي ينچنو حضور او  آورد ميبه همراه خود  آرامش را با ،دشو ميوارد 

 تصـميم  ونـد خدا پيشـتر  كـه بخوابد  ياز آنها در شهر نفر ي اگر يكحتّ آمده استروايات 

برطـرف  از آن شـهر  او عـذاب   وجـود  بـه بركـت   اسـت، داشته  نزول عذاب بر آن شهر را

  ٣د.شو مي

 اطمينـان استواري و  است، متلاطم كرده همه راعالم در شرايطي كه سروصداها و اخبار 

 ؛ زيـرا او كنـد  آرام مـي  ،كم زماني كه در كنـار او هسـتند   ستد ،يقين همه را يك مؤمن اهل

رخ  ر كـرده يقين دارد كه جز آنچه خـدا مقـد  و ترسد  اعتمادش به خداست و از چيزي نمي

ُّٰ مٰ  لاّٰ إِ ا قُلْ لَنْ يُصِيبَنٰ نخواهد داد.  ر فرموده ما مقدچه خدا براي بگو هرگز جز آن  ٤:ا لنَٰـا كَتَبَ ا

بـراي  و مصـلحت اسـت   خير آنچه جز  نيزخدا مطمئن است  و دهد. رخ نمي ،فرموده است

                                                
 

دأَ معناي ميخ و  به وَتَد. ٧ي  آيه ،نبأي  سوره. ١   است. نآجمع  وْٰ
  .٦٧، ص ٤، ج الكريم القرآن كلمات في و مصطفوي، التحقيق ٣٥١، ص ٣٩مجلسي، بحارالانوار، ج . ٢
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    .٥١ي  ي توبه، آيه سوره. ٤



  ٣٤٧    شيعه در عصر غيبت

َّٰ إِ ؛ كند ر نمياش مقد بنده هرآينـه خداونـد    ١:لَحَ لهَـُمْ صْ لاَّ الأَْ إِ ادِهِ عَلُ لعِِبٰ  يَـفْ لاٰ  الیٰ ارکََ وَ تَـعٰ  تَـبٰ نَّ ا

دهـد.   ي بندگانش جز آنچه را حاوي بيشترين مصلحت است انجـام نمـي  تبارك و تعالي برا

ِّٰ وْليِٰـأَ نَّ إِ  لاٰ أَ پس جايي براي اضطراب و نگرانـي وجـود نـدارد.      هُـمْ  خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَ لاٰ  لاٰ اءَ ا
 شـوند.  ايشان است و نه اندوهگين مي آگاه باشيد كه همانا اولياي خدا نه ترسي بر  ٢:يحَْزَنـُونَ 

دَ جَعَلْنـَا الأَْ  وَ  تـوان گفـت:   مـي  ي ثبات عالمنـد  سان كوه مايه ه بهي اوتاد ك درباره بنابراين وٰ
    هايي قرار داديم. ما اوتاد را كوه: جِبٰالاً 

مْ هُــيُّـ مْ أَ هُ وَ بْلـُنَ ا لِ لهَـٰ ةً ينـَزِ  رْضِ ى الأَْ لــَلْنٰـا مٰـا عَ عَ  جَ ّٰ إِ ي  بعضــي از اهــل تحقيــق معتقدنــد در آيــه
 ـايا اوليـاء يـا علمـاء و يـا ح     است و مراد از آن، انبياء نْ مَـمعني  به  مٰـا  ٣؛لاً مَـعَ  نُ حْسَـأَ   انفظ

 االله اسـت كـه ايشـان را    آرايش زمين به رجـال  . نيز معتقدنددنباش ميكه زينت زمين  ندقرآن

د اوتـا  نزد اهل حـق . بسته استواقيام عالم به وجود شريف ايشان  ونگويند؛ چ ضرْ الأَْ  دُ ٰ وْ أَ 

از اين جهت اسـت نيز  »قائم«نام  به زمانامام  ناميده شدنند و باش ميهدى ي هائم 

 ـس حضـرت  درمورد وجود مقـد  ٤.طلب استبر اين م دلالتى صريح و دعاى عديله ةااللهبقي 

بركـت و  بـه  و  ٥:السَّمٰاءُ  وَ  رْضُ ثَـبَتَتِ الأَْ  بِوُجُودِهِ وَ  م:خواني در دعاي عديله مي فداه ارواحنا الاعظم

زمـين اهـل    نباشد خدا حجتاگر  .است ست كه زمين و آسمان آرام و مستقرّوسبب وجود ا

در زيـارت   ريـزد.  شود و آسمان بر زمين فرومـي  برد و نظام كيهاني درهم مي خود را فرومي

ِِ لاّٰ إِ رْضِ نْ تَـقَعَ عَلـَى الأَْ أَ اءَ بِکُمْ يمُْسِکُ السَّمٰ خوانيم:  ي كبيره مي جامعه و به بركت وجود  ٦ :نـِهِ ذْ  

  .بر زمين فرو نريزد مگر به اذن او دارد كه را نگاه مي آسمانخداوند شماست كه 
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٣٤٨    جان جهان  

هـايي برخوردارنـد و    ي خلقت و تكوين از مزيـت  هم در جنبه ،اوتاد ،به موجب روايات

  ١هايي دارند. ها برجستگي ي اخلاق و فضيلت هم از جنبه

  

جـاي   كسي است كـه بـه   . معناي اولقائل بودتوان  نا ميمع سه ابدالي  واژهبراي : ابدال

ايـن  ابدال انبيـاء هسـتند.    ائمه ،شود. براي مثال ل او ميدگيرد و ب كس ديگري قرار مي

اوصـياي   كه ابدال آمده استدر بعضي روايات  زيرا ؛ابدال استكامل مصداق و ي اتم  مرتبه

س معنـاي اتـم كلمـه وجـود مقـد      ابدال بـه اق مصد؛ پس ندانمبرابدل پيجايگزين و  و ءانبيا

ي ابدال سؤال شـد؛   درباره در روايتي است كه از حضرت رضا .ستا ارواحنافداهخدا حجت

درمعناي ديگر، ابـدال يعنـي كسـاني كـه      ٢هستند. فرمودند: ابدال اوصياي پيامبراكرم

نـاظر بـر توانـايي    معنـاي سـوم    انـد.  هاي جديـدي تبـديل شـده    اند و به انسان تحول يافته

هاي اهل كمال در ايجاد پيكرهاي مثالي متعدد براي خود و استفاده از آنها بدل جسـم   انسان

كسـاني  بعضاً مادي خويش به هنگام جدا ساختن اختياري روح از پيكر جسمانيشان است. 

    اند. خواندهابدال  ،ن توانايي در آنها شكوفا شده استرا كه اي

امـا   كـار رفتـه؛   به ي معصومين ائمه ي بيشتر دربارهابدال طلاح در روايات اصگرچه 

. براي مثال در اطلاق شده است غير از ائمه بهابدال  در آنها ي هم وجود دارد كهروايات

 هـاي  بر گروه ،و آل مطهرشان پس از صلوات بر پيامبر داود استفتاح يا عمل ام دعاي

اءِ وَ أئَِمَّـةِ اءِ وَ الشُّـهَدٰ اءِ وَ السُّـعَدٰ وْصِـيٰ لّٰــهُمَّ صَـلِّ عَلـَى الأَْ لْ اَ  شـود:  ديگري نيز درود فرسـتاده مـي  
ٰ وَ الأَْ   الِ بْدٰ الأَْ   الهْدُىٰ. الَلٰـّهُمَّ صَلِّ عَلَى ـادِ وَ الْمُخْلَصِـينَ وَ الزُّ احِ وَ الْعُبّٰ دِ وَ السُّيّٰ وْ ادِ وَ أَهْـلِ الجْـِدِّ وَ هّٰ

                                                
 

و  ٥٣٤؛ كفعمي، مصباح، ص ٨٧ي  البلاغه، خطبه ؛ سيدرضي، نهج٣٠٠، ص السنيةحرّعاملي، جواهر١. 
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  ٣٤٩    شيعه در عصر غيبت

خدايا . ا درود فرست بر اوصياء، سعادتمندان، شهدا و راهبران طريق هدايتخداي ١:ادِ جْتِهٰـلاِْ ا

اد، بر مخلَدرود فرست بر ابدال، بر اوتاد، بر عو اجتهـاد و      ب ـاد كـه اهـل جـدصان و بر زه

اي از  هسـتند. در خطبـه   غيـر از ائمـه   در اينجـا  ابدال روشن است كه كوشش هستند.

ي لشـگريان يمـاني و    و دربـاره   فـداه  ارواحنـا خـدا  حجـت ر نيز در بيان ظهـو  اميرالمؤمنين

الُ الَّـذِينَ بـْدٰ هُـمُ الأَْ كنند، آمده اسـت:   خراساني كه مقارن زمان ظهور حركت خود را آغاز مي
 ُّٰ َّٰ إِ ابِهِ الْعَزيِزِ:  فِی کِتٰ وَصَفَهُمُ ا ـريِنَ  يحُِبُّ التَّوّٰ نَّ ا آنها همان ابـدالي هسـتند     ٢:ابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّ

كننـدگان و كسـاني را كـه در     كه خداوند در كتاب خود آنها را ياد كرده و فرموده: خدا توبه

 بـه است بـر اينكـه ابـدال     شاهدياين  كنند، دوست دارد. جهت پاكي وجود خود تلاش مي

ــرادي  ــهاف ــر از ائم ــي ي معصــومين غي ــز اطــلاق م ــود ني ــري ش از . در حــديث ديگ

الُ مِـنَ بـْدٰ الأَْ اءُ مِـنْ مِصْـرَ وَ فَـيَخْـرُجُ النُّجَبٰـاسـت:    در مورد زمان ظهـور آمـده   مپيامبراكر
لنَّهٰـرهُْبٰ  ؛اقِ الْعِرٰ مِنَ ائِبُ امِ وَ عَصٰ الشّٰ  ِ للَّيْـلِ ليُـُوثٌ  ِ آنگاه نجبـا از مصـر و ابـدال از     پس ٣:ارِ انٌ 

دت مشغول و روزهـا همچـون شـير    ها را به عبا كه شب ،عراق از هايي از مردم شام و دسته

 یسْـمِ الَّـذِ لاِْ بحِـَقِّ ا لُكَ أَ سْـأَ اسـت:    دهآمدر دعاي كنزالعرش  همچنين كنند. ، خروج ميباشند مي
ٰ بـْدٰ الأَْ ادَ وَ ادَ وَ الْعُبّٰـاءَ وَ الزُّهّٰ صْفِيٰ الأَْ اءَ وَ وْليِٰ الأَْ اءَ وَ نبِْيٰ الأَْ اكَ بِهِ دَعٰ  ايا مـن از  خد ٤: رَبِّ الَ عَلَيـْكَ 

زيدگان)، زاهدان، عابـدان و  كنم كه پيامبران، اوليا، اصفيا (برگ حقّ اسمي درخواست مي تو به

    خوانند. تو را به آن اسم مي ابدال

اتِ فِـی ا لِلْمُـؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰـمَنْ دَعٰ فرمودند:  پيامبراكرمآمده است در حديث ديگري 
ُّٰ  عِشْريِنَ  اً وَ كُلِّ يَـوْمٍ خمَْس ُّٰ نْ شٰـإِ الِ بْدٰ الأَْ   الْغِلَّ مِنْ صَدْرهِِ وَ كَتَبَهُ مِنَ مَرَّةً نَـزَعَ ا كسـي كـه     ٥:اءَ ا
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٣٥٠    جان جهان  

وپنج بار براي مردان و زنان مؤمن دعا كنـد، خداونـد كينـه را از قلـب و      در هر روز بيست

 ـ كنـد.  شاءاالله نام او را از ابدال ثبـت مـي   كند و ان ي او خارج مي سينه ين آن حضـرت  همچن

َّٰ إِ : فرمودند رْبَـعَـةَ أَ  مَّـةِ محَُمَّـدٍ أُ ارَ مِـنْ رْبَـعَـةً ... وَ اخْتٰـأَ ءٍ یْ ارَ مِـنْ كُـلِّ شَـخْتٰـا یالَ ارَكَ وَ تَـعٰـ تَـبٰـنَّ ا
 ـ ١:اةَ الَ وَ الْغُزّٰ بْدٰ الأَْ ادَ وَ اءَ وَ الزُّهّٰ افٍ، الَْعُلَمٰ صْنٰ أَ  ار همانا خداي تبارك و تعالي از هر چيزي چه

نيـز چهـار صـنف را برگزيـد: دانشـمندان،       و از امـت پيـامبراكرم   مورد را برگزيد ...

انـد و   در اينجا نيز ابدال دركنار علمـا، زهـاد و غـزاّت آمـده     پارسايان، ابدال و جنگجويان.

    باشند. مي غير از ائمه صداق آنرو م ازاين

لَيْلـَةِ فـِی  اامَعْتَهٰـإِنْ جٰ  :كـه نقل شـده اسـت    از پيامبراكرم در آداب زندگي زناشويي
ُّٰ إِنْ شٰـ  الِ الأْبَْدٰ  ى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنَ اءِ الآْخِرَةِ فإَِنَّهُ يُـرْجٰ الجْمُُعَةِ بَـعْدَ الْعِشٰ  اگر در شـب   ٢ :الىٰ  تَـعٰـاءَ ا

ي خواسـت خـدا   اميد است كـه بـه   با همسرت آميزش داشته باشي، جمعه بعد از نماز عشاء

  از ابدال شود. فرزند لمتعا

شود اين است كـه در كتـب    نيز اطلاق مي شاهد ديگر بر اينكه ابدال به غير از ائمه

انـد. مـثلاً در بحـارالانوار     از ابدال شمرده شـده  رجالي و روايي برخي از اصحاب ائمه

همچنين  بجلّي از ابدال بود. جعفر بن كادح  ٣:البـْدٰ الأَْ انَ مِـنَ كٰ   یجَعْفَرِ الْبِجِلِّ   بْنِ   ادِحِ كٰ آمده است: 

ــالي  ــب رج ــارهدر كت ــد ي درب ــن زي ــوحان ب ــل و ص ــگ جم ــهيد جن ــزرگ  ، ش ــرادر ب ب

اسـت كـه او از    بودنـد، آمـده    كه هر دو از ياران اميرالمؤمنين علي ،صوحان بن صعصعة

  ٥.است ده كه او نيز از ابدال بوده عدي نقل ش بن ي حجر و نيز درباره ٤ابدال بود
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  ٣٥١    شيعه در عصر غيبت

ابدال جمعي از صالحانند كه زمين از آنها خـالي نخواهـد بـود. وقتـي      گويد يطريحي م

در  ١كنـد.  شخص صالح ديگري را جـايگزين او مـي   ز آنان فوت كرد، خداوند بدل اويكي ا

ي  آمده كه ابدال گروهي هستند كه خداونـد بـه وسـيله    القاموسجواهر من روسالع تاجكتاب 

ا هفتاد نفرند، چهل نفر در شام و سي نفـر در سـاير منـاطق.    دارد و آنه آنها زمين را برپا مي

در  ٢گيـرد.  جـاي او قـرار مـي    ميرد مگر آنكه يك نفر از مردم ديگر بـه  يك از آنها نمي هيچ

انـد كـه در اثـر جـود و بخشـش و       ابدال چهل نفر شمرده شده خدا حديثي از رسول

و  در روايـاتي از پيـامبراكرم   ٣اند. خيرخواهي براي مسلمانان به اين رتبه نائل گرديده

 ابـدال  روايات اينموجب  به اند. اهل شام معرفي شده از ابدال حضرت علي و امام باقر

برنـد و هنگـام ظهـور آن     سـر مـي   هستند كه در شام بـه  ياران با وفاي حضرت مهدي

  ٤كنند. رسانند و با آن حضرت بيعت مي خود را به مكهّ مي ،حضرت

وجـود آنهـا را از    و نمـوده آنها را متحـول   كساني هستند كه ائمهابدال به يك معنا 

 تيشخصـي عـد  . در بندانسـان قبلـي نيسـت    ديگر اند و هاي پيشين خالي كرده ي مشخّصه همه

زبـان اهـل    بـه . انـد  جديدي تبديل شده انسانشده و به عوض  هاي آنها و گرايش  روحيات

؛ ه اسـت دباقي شفاني و به آن حضرت دا خ تحج و در چنين شخصي از خود خالي عرفان

 ـچيـز   هيچاز خود و ديگر  هدحاكم شر او ب ارواحنافداهخدا حجتخصوصيات الهي  يعني دارد. ن

كـه هـركس    هدچنان از خود خالي و از دوست پر ش به امامدر وادي عشق و دلدادگي 

اي  آينـه  همچون و بيند. وجود او صيقل يافته را مي مهدي ضرتحخود  گوئيا بينداو را ب

تـوان در آن ديـد كـه     شكلي از خود ندارد و فقط كسـي را مـي  هويت و هيچ  كه ه استدش

                                                
 

 .٣١٩، ص ٥البحرين، ج  . طريحي، مجمع ١

 .٤٦، ص ١٤، ج العروس زيبدي، تاج حسيني.  ٢

  .٢٢٤، ص ١٠الكبير، ج  . طبراني، معجم٣
  و طوسـي، غيبـت،   ٢٠٨؛ مفيـد، اختصـاص، ص   ١١٦و  ١١٥، ص اميرالمـؤمنين  عقـده، فضـائل   . ابن٤
    .٤٧٧ص  



٣٥٢    جان جهان  

ي  ست ولذا در آينـه خدا حجتسمت خدا و  . روي دل چنين كسي فقط بهآن قرار داردمقابل 

چنانكه پيشتر ذكر شد، در روايـات آمـده    .شود ديده مي خدا حجتدل او تنها عكس خدا و 

 را ديـده بـوديم   حجت گويند ما بارها حضرت بعد از ظهور مي شخاصارخي باست كه  

ممكن است يكي از ابـدال بـوده كـه     اند كسي را كه آنها قبلاً ديدهشناختيم.  اما ايشان را نمي

  ند.هستنما  زمان امام

؛ او نيسـتند  و افراد اجزائندا د؛ امنگير و همه را دربرمي هستندانسان الكُلّ  امام زمان

 ر عالمند ولـذا ايشـان  حقيقت فراگي نيستند. امام زمان ي مردم امام زمان يعني عامه

 ـكن تبـديل مـي   دنهركه را قبول كن  نيستند. امام زمان هستند؛ اما همه ايشانهمه  د و از ن

آيـد و سـريره و    ظاهر و باطنش به رنـگ حضـرت در مـي    كسي د و چنيننگردان ابدال مي

  .شود نما مي و امام زمان كند پيدا ميرا  صورت امام زمان

در  معناي سومي نيز براي ابدال گفته شده است بدين شرح كـه  همان طور كه اشاره شد

تواند پيكرهايي مثـالي هماننـد    درون انسان قدرتي نهفته است كه با شكوفايي آن، انسان مي

و با آنها بـه بنـدگان    د و آنها را به جاهاي مختلف عالَم بفرستدكنپيكر جسماني خود ايجاد 

هـاي   هاي انسـان  شود. نفس گفته مي كمك كند. به اين پيكرهاي مثالي ابدال نيازمند خداوند

شوند و به اشكال گوناگوني غيـر از اشـكال ظـاهري در     كامل از بدنشان منسلخ و جدا مي

، بـا همـان   ها بعد از انتقال از دنيا به آخرت نيز با برطرف شدن مانع بدني آيند. اين نفس مي

شوند. همچنـين در   آيند و وارد عوالم ملكوتيه مي هاي مختلف در مي ي انسلاخ، به شكل قوه

گردنـد. بـه ايـن نفـوس      ن پديدار ميهاي گوناگو عالَم خيال متّصل اهل مكاشفه، به صورت

در  ،ل و صادر نخستينحادشان با روح اوصاف و اتّجهت اتّ نفوس كامله بهگويند.   مي  بدلاء

 ورود بـه  بـراى  ،در اين عـالم ظاهرنـد  در حالي كه لذا همانگونه كه  ؛كنند ظاهر سرايت مى



  ٣٥٣    شيعه در عصر غيبت

 .ظهور در عالم ظاهر منعى ندارند براى ،به عالم غيب بروندهم اگر  ؛عالم غيب مانعى ندارند

١.ي دارداين دخول و ظهور مراتب ،جوهر نفس ي هبه حسب قو    

 نْ مِـ ونَ لُ دَّ بـَي ـُ وَ  الٍ  حٰـلىٰ إِ  الٍ حٰـ نْ مِـ ونَ بـُلِ قَ نْ ي ـَ الُ دٰ بـْلأَْ اَ كه :  در فرق اوتاد و ابدال گفته شده است
ـِ غَ لـَب ـَ دُ ٰ وْ الأَْ  وَ  امٍ قٰـ مَ لىٰ إِ  امٍ قٰ مَ  ـِ ينَ ذِ الَّـ مُ هُـف ـَ ؛مْ هُ ان ـُكٰـرْ أَ  تْ بَّـثَ ت ـَ وَ  ةُ ايـَهٰ النَّ  مُ ِ  امِ قٰـ مَ فىِ  مْ هُـ وَ  المَِ عٰـالْ  امُ وٰ قـِ مْ ِ

تبـديل   م ديگـر شوند و از مقامي به مقا گون ميديگري دگر ز حالي به حالاابدال  ٢:ينِ كِـمْ التَّ 

اينـد كـه   آنه .اند و اركان وجودشان ثبات يافته اسـت  گردند؛ و اوتاد به انتهاي راه رسيده مي

  و در مقام تمكينند. قوام عالم به ايشان است

 ؛زنـد  از آنها سـرنمي  عمد گناهي پس از اوتاد قرار دارند و آگاهانه و به ي ابدال در مرتبه

   كنند. جبران مي با ذكر شوند كه بلافاصله آن را لي گاهي دچار غفلت ميو

  

 ـ اهر قرار دارند. رجـال الظّ در مقابل رجال الغيب رجال: الغيب رجال  ـ اهرالظّ الهـي   يمردان

 ازالغيب  رجال كنند. و در ظاهر و باطن به خدا دعوت مياند  هستند كه كمر به امر الهي بسته

   .ظهور دارند تنها براي دو گروه خدا ي مردم پنهانند و علاوه بر خدا و حجت عامه

از  وكنند و فقط بـراي خداونـد متعـال ظاهرنـد      الف) مردان الهي كه در عالم ارواح سير مي

   .شناسند آنها را مي معصومو فقط خداوند متعال و امام ديدگان مخلوقات پنهان هستند 

 دهند و در عالم اعلي ظاهرند.   در عالم شهادت جولان مي ب) مردان الهي كه

معـاني و حقيقـت    كننـد،  حقـايق را شـهود مـي    ايـن كـه مسـتقيماً    علّتالغيب به  رجال

كننـد. آنهـا صـاحب كشـف      ادراك ميبدون اين كه دچار اشتباه شوند هاي معاني را  صورت

لغيب هستند كه اخبار اصـحاب  ا رجال .كند هستند و هر صاحب كشفي نيز از آنها استفاده مي

كنند و احوال آنها را به جماعتي كـه اهليـتش    كشف و مؤمنان خالص را در جهان منتشر مي

                                                
 

  .  ٤١١، ص ٢دل، ج  دفتر آملي، شرح . صمدي١
  .٣٢٨ تا ٣٢١، ص  ٣و ج  ١١و ١٢، ص ٢. ابن عربي، فتوحات مكيه، ج ٢



٣٥٤    جان جهان  

هستند كه بـه رفـع    فداه ارواحناوزراء و مأمورين امام زمان ي منزله شناسانند. آنها به را دارند مي

از  . آنهاديگران آنها را بشناسند اي كه گونه ا نه بهام ؛كنند مي حوائج معنوي و الهي مردم قيام

اي از  هسـتند و هـر روز در گوشـه    عـالم  بـه  رسيدن فيضاز وسائط  و خدا بندگان خاص

  عالمند.

جهان به وجـود  خدا  پس از حجتو  كنند رفتار مي امام زمان به دستوررجال الغيب 

انـد.   ر عـالم پراكنـده  و د نفر هستند ١٠ يا ٧ آنها در هر دورهايشان قوام دارد. گفته شده كه 

آورند و پس از تعقيبـات   جا مي به آنان هر روز صبح در مكهّ نماز صبح را با امام زمان

الارض به اطـراف و اكنـاف    نماز، براي پرداختن به مصالح بندگان، با اذن آن حضرت با طي

رت روند. گروهي از آنان كه هفت نفرند، بر قلـب حض ـ  هاي زمين مي عالم و دريا و خشكي

انـد و   شوند و عالم را هشت قسمت كرده تنان ناميده مي هستند و بهادران يا هفت ابراهيم

ايستند و به اهل عـالم، خاصـه بـه     هر روز از روزهاي ماه در جهتي از جهات هشتگانه مي

الغيب را همـان ابـدال يـا     برخي رجال رسانند. كنند، مدد مي كساني كه از ايشان استمداد مي

  ١اند. ستهنجباء دان

  

از يـاران   نجبـاء نقل شده اسـت كـه    و امام باقر رواياتي از پيامبراكرم :جباءنُ

امـام صـادق و امـام     ت ديگريادر رواي ٢و از سرزمين مصر مي باشند. حضرت مهدي

                                                
 

؛ دهخدا، لغتنامـه، ج  ٣٢٨، ص ٣و ج  ١١، ص ٢مكيه، ج  الغيب؛ فتوحات رجالمعرفةي  ، رسالهعربي ابن١.  
، ص ٥معاريف، ج و دشتي، معارف حسيني ؛ ٩٠٤و  ٩٠٣، ص ٢؛ فرهنگ معارف اسلامي، ج ١١٩٢٨، ص ٨

  .٥، ص ١المعارف فارسي، ج دايرةمصاحب،  و ١٦٣٩، ص ٢؛ معين، فرهنگ فارسي، ج ٦٢٨
  .٤٧٧طوسي، غيبت، ص  و ٢٠٨اص، ص . مفيد، اختص٢



  ٣٥٥    شيعه در عصر غيبت

گفته شده ايشان چهل نفرند كه متصرّف   ١آنان را از سرزمين كوفه معرفي نمودند. باقر

  ٢به اصلاح احوال مردم و حمل اثقال آنهايند.در امور خلق و مأمور 

  

صـلحا   از ياران حضرت مهـدي  طبقه، چهارمين ءپس از اوتاد، ابدال و نجبا :حالَص

رغـم   رسـند. آنهـا علـي    قبل نمي ي باشند. صلحا از نظر كمالات معنوي به پاي سه طبقه مي

كننـد و   نگ توبـه مـي  در پارسايي و عدالتي كه دارند، ممكن است دچار خطا شوند؛ لكن بي

ي آنـان بـراي افـراد     زدايند. رسيدن بـه مرتبـه   كدورتي را كه پيش آمده، از روح و جان مي

  ٣پذيرتر است. عادي دسترسي

  

فـداه  ارواحنـا ب ياران حضـرت ولـي عصـر   عصائ از پيامبراكرم حديثيطبق  :صائبع 

است كه اهـل شـام    و در روايت ديگري از اميرالمؤمنين  ٤باشند كه در عراق هستند. مي

رسـانند و بـا    ه ميخود را به مكّ عصر وليزمان با ظهور حضرت  عصائب هم ٥باشند. مي

  .كنند بيعت مي حضرت مهدي

  

هسـتند.   ءكنند، نقبـا  بيعت مي   در موقع ظهور از جمله كساني كه با امام زمان قباء:نُ

در حـديث مفضّـل    صـادق  ه امامد است. چنانكاعتمورد ابه معناي مردان آگاه و م ءنقبا

                                                
 

  .١١٦و  ١١٥، ص اميرالمؤمنين عقده ، فضائل . ابن١
 .٢٢٣٤٥، ص ١٤. دهخدا، لغتنامه، ج ٢

  .٣٠١، ص ٥٣و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٥٣٥. كفعمي، مصباح، ص ٣
 .٢٠٨مفيد، اختصاص، ص  ٤.

  .١١٦، ص اميرالمؤمنين عقده، فضائل ابن ٥.



٣٥٦    جان جهان  

را مـي بوسـد،    فـداه  ارواحنـا عصـر  وليفرمايند : اول كسي كه دست مبارك حضرت  بن عمر مي

گويند سـخن حضـرت را شـنيديم و اطاعـت      پس اجنهّ و بعد نقباء هستند و ميملائكه و س

ده و گفته شده تعداد آنها سيصد نفر است و پرده از برابر چشم باطن آنها برداشته ش ١كرديم.

    ٢ضماير مردمان بر آنها آشكار است. نقباء مأمور به دستگيري بندگان خدايند.

                                                
 

  .٨، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٤٣ر، ص حليّ، مختصرالبصائ ١.

  .٢٢٦٥٤دهخدا، لغتنامه، ص  ٢.
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  عصر ظهور

 

  فداه ارواحنا يحضرت مهد ظهورعلائم 

امري حتمي است كـه وقـوع آن    ١ يظهور حضرت مهد    بر روايات معصومين بنا

و مقدماتي دارد كه از آنها به علائـم ظهـور تعبيـر     ده استجانب خداوند متعال تضمين شاز

     تعيين نشده است. براي ظهور زمان مشخّصي ،از پيشلكن  ٢شود؛ مي

ُّٰ    : فرمايند در حديثي مي  باقر امام  ــفِـی  مْـرَهُ أَ  يُصْلِحُ ا امـر ظهـور   خداوند    ٣:ةٍ احِـدَ وٰ  ةٍلَيْلَ

  االله عبـد  ، حضـرت ابـا   در حـديثي ديگـر     . كـرد خواهـد  را در يك شب اصلاح  آن حضرت

                                                
 

با معرّفي خود در كنار كعبه و فراخواني ياران خاصشان كه سيصد و سيزده نفرند و  . ظهور امام زمان١
و اقتداي به  ياران عامشان كه هزاران نفرند و بيعت ايشان با آن حضرت و فرود آمدن حضرت عيسي

سه ماه و هفده روز  گيرد. از ظهور تا آغاز قيام حضرت مهدي در نماز صورت مي رت مهديحض
حضرت در اين فاصله به معرّفي اسلام ناب  آن فاصله است (از بيست وسوم ماه رمضان تا دهم ماه محرّم) و

گروند. غالب  پردازند و در اثر آن جمع عظيمي از ايشان به اسلام راستين مي و حقيقي و دعوت مردم مي
  شوند.  مسيحيان هم مسلمان مي

نوائب الـدهور فـي علائـم    اند؛ مانند  هاي ظهور نوشته ي نشانه هاي متعددي درباره. دانشمندان اسلام كتاب٢
روزگـار  ، علـي كـوراني عـاملي؛    عصر ظهـور ، سيدمحمدحسن ميرجهاني طباطبايي، در چهار جلد؛ الظّهور
ي  ماهه شش ماه پاياني(تقويم حوادث شش پور، اكبر مهدي كامل سليمان)، علي، الخلاص يومي  (ترجمهرهايي

                                                                                      .السادة مجتبيپيش از ظهور)، 



٣٦٠    جان جهان  

ــي  الحســين ــد م ُّٰ أَ ا ائِمُنٰــقٰ     : فرماين  ١:ةٍ احِــدَ وٰ  ةٍ ليَْلــَفِــی  مْــرَهُ أَ  الىٰ ارَكَ وَ تَـعٰــ تَـبٰــهْــلَ الْبَيْــتِ يُصْــلِحُ ا

در يـك   يعنـي  .مي كنـد  اصلاح شب يك در را بيت اهل ما قائم كار  تبارك و تعالي خداوند

 گـرد  ايشـان  نـزد  را حضـرت آن  يـاران  ود سـاز  مي فراهم راحضرتش  ظهور لوسائ شب

چه زمـاني قيـام خواهنـد     در پاسخ اين سؤال كه امام زمان پيامبر اكرم .آورد مي

َْ ضِ لاٰ رْ الأَْ  اتِ وَ وٰ فِی السَّـمٰ   هُوَ ثَـقُلَتْ لاّٰ إِ ا تِهٰ ا لِوَقْ  يجَُلِّيهٰ لاٰ «اعَةِ ثَلُهُ مَثَلُ السّٰ مَ كرد،  فرمودند:   تـِيکُمْ  
 كـس آن را   هـيچ جـز خـدا   آن  وقـوع  زمان رد « و است قيامت  انندم ظهور  ٣:»٢تـَةً  بَـغْ لاّٰ إِ 

ها و زمين سنگين است و جـز ناگهـان بـراي شـما      . [اين واقعه] در آسماندساز يآشكار نم

سـال  بـار   يكبراي فرج خداوند فرمايند:  مي در حديث ديگري امام باقر »رسد. فرانمي

غضب  شهادت رسيدن امام حسين ي كربلا و به هفتاد را مقدر ساخت؛ ولي پس از واقعه

فرمود و آن را به سال صدوچهل به تعويق افكند. چون شـيعيان خبـر آن را كـه از امامـان     

شنيده بودند افشا كردند و پرده از اين راز برداشتند، خداوند بـاز آن را بـه تـأخير افكنـد و     

نشـده   تعيين براي ظهور امام زمان  براين زماني از پيش بنا  ٤مقدر نفرمود. بار وقتي اين

 در يـك شـب مقـدر خواهـد شـد و فـرداي آن، حضـرت        ظهـور  و هروقت خدا اراده كند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١٨ص   ،  ٥١، ج  الانوار بحار ،  مجلسيو  ٢٢٨. نعماني، غيبت، ص ٣.  
  .١٣٣ص   ، ٥١ج   الانوار، بحار ،  مجلسيو  ٣١٧، ص ١الدين، ج  وق، كمالصد. ١
  .١٨٧ي  ي اعراف، آيه سوره. ٢
  .٢٦٦، ص ٢، ج اخبارالرّضا و عيون ٣٧٣، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ٣
 . يكي از نكاتي كه از١٧٩، ص ١والجرائح، ج  و راوندي، الخرائج ٢٢٣، ص ٤٢مجلسي، بحارالانوار، ج . ٤

صي هم براي ظهـور مقـدر شـده باشـد، آن زمـان      خّن دريافت اين است كه اگر زمان مشتوا اين حديث مي
را  بداءبردار و قابل تغيير است. يكي از اموري كه تأكيد احاديث بر دعا براي تعجيل فـرج امـام زمـان   

  همين امكان بداء و تغيير در زمان ظهور آن حضرت است.  ،كند قابل فهم مي
 هاي الهي غيرممكن است. اصـل ظهـور امـام زمـان     پذير است؛ ولي در وعده ر امور حتمي امكانبداء د
اي الهي و تخلّف ناپذير است و لذا بداءبردار نيست؛ اما زمان و شـرايط و علائـم ظهـور آن حضـرت،      وعده

  قابل بداء است.  ظهور حتّي علائم حتمي



  ٣٦١   ظهور عصر 

با ظهـور نـداريم و هـر    محتومي ي  توان گفت هيچ فاصله لذا مي ١كنند. مي ظهور مهدي

نَّـهُـمْ يَـرَوْنـَهُ بعَِيـداً وَ إِ  گوييم: ي ظهور مي عهد دربارهدر دعاي روز امكان وقوع آن وجود دارد. 
لـذا امـام    .بينـيم  كـه مـا آن را نزديـك مـي     بينند؛ درحالي آن را دور مي ديگران ٢:هُ قَريِبـاً نرَيـٰ

تَوَقَّـعُوا الْ فرمودند:  صادق انتظـار فـرج    هر صبح و عصر چشمپس  ٣:اءً احاً وَ مَسٰـفَرَجَ صَبٰ فَـ

زياد براي تعجيـل فـرج      ٤:اءَ بتَِعْجِيلِ الْفَـرَجِ كْثِرُوا الدُّعٰ أَ    : رو در روايات آمده است ازاين باشيد.

                                                
 

اه باشد، خطاست؛ زيرا اساساً زماني براي ظهور مقدر نشده . در نتيجه تصور اينكه كسي از زمان ظهور آگ١
 باره وند يكخدا و طوركه براي قيامت زماني از پيش تعيين نشده است هماناست تا كسي از آن آگاه باشد. 

ست و در يك شب خداوند تصميم ا ماني از پيش تعيين نشدهظهور نيز زبراي ، گيرد مي به برپايي آنتصميم 
 ـ ؛اسـت ادعا كند از زمان برپايي قيامت يا ظهور باخبر تواند  كس نمي هيچ رو ازاين .گيرد يبه وقوع آن م  ذال

سـاني كـه   ك :ونَ اتُ قّٰـالْوَ  بَ ذَ کَـ: نـد دفرموكراراً  اهل بيت. گويد مي  هركس خبر از وقت ظهور دهد، دروغ
  )        ٢٩٤و  ٢٩١، ص غيبت( نعماني، .اند روغ گفتهد كنند، براي ظهور زماني مطرح مي

داند سرانجام چه زماني اراده خواهد كرد قيامت برپا يا ظهور واقع شود و  اينكه خداوند با علم ازلي خود مي
در  ها را به اولياي معصوم خود اطّلاع دهد، امر ديگري اسـت. امـام صـادق    تواند آن زمان نيز اينكه مي

لاٰ أُوَقِّتُ لهَُ وَقْتـاً وَ لاٰ  ظهور تعيين كرد؟ فرمودند: شود وقتي براي پاسخ مفضّل كه از آن حضرت پرسيد آيا مي
َّٰ  .يُـوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ  عِلْمِـهِ وَ ادَّعـىٰ أَنَّـهُ ظَهَـرَ عَلـىٰ سِـرّهِِ وَ مٰـا ِِّٰ مِـنْ سِـرٍّ  یتَـعٰالىٰ فِـ إِنَّ مَنْ وَقَّتَ لِمَهْدِينِّٰا وَقْتاً فَـقَدْ شٰارَكَ ا
ِّٰ  إِلاّٰ وَ قَدْ وَقَعَ  اغِبِ عَنْ أَوْليِٰاءِ ا ِّٰ الرّٰ الِّ عَنِ ا وَ مٰا ِِّٰ مِنْ خَبرٍَ إِلاّٰ وَ هُمْ أَخَصُّ بـِهِ لِسِـرّهِِ  إِلىٰ هٰذَا الخْلَْقِ الْمَعْكُوسِ الضّٰ

ُ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَيْهِمْ  ّٰ ى تعيين نمـى كـنم، وقـت آن هـم تعيـين شـدنى       من وقت : وَ هُوَ عِنْدَهُمْ وَ إِنمَّٰا أَلْقَى ا
عى اطـلاع از  مد شريك دانسته و ادر علم خد خود را راى ظهور مهدى ما وقتى تعيين كندنيست، هر كس ب

از اولياء خـدا بريـده موجـود     هيچيك از اسرار الهى كه در ميان اين خلق گمراه و اسرار الهى شده است. و
اولياء خدا به دانستن آن راز مخصـوص شـده انـد وآن راز نـزد ايشـان      است، پنهان نشده است، مگر اينكه 
 )٣، ص ٥٣الانوار، ج بحارمجلسي، و  ٤٣٤حلّي، مختصرالبصائر، ص ( .موجود است تا بر آنان حجت باشد

 هاي متعددي كه در مورد زمان ظهور در برخـي احاديـث معصـومين    شايد بيان رمزگونه و قابل تأويل
  ) ١٠٦، ص ٥٢عنوان نمونه: مجلسي، بحارالانوار، ج  ر همين نكته باشد. (بهوجود دارد، ناظر ب

  الجنان، دعاي عهد. محدث قمي، مفاتيح و ٧تا  ٦ي معارج، آيات . سوره٢

  .٣٣٣، ص ١. كليني، كافي، ج  ٣
  .  ٩٢ص   ، ٥٢ج   الانوار، بحار ،  مجلسيو  ٤٨٥، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ٤



٣٦٢    جان جهان  

زودتـر  فـرج آن حضـرت را     سبب خواهد شد خداونـد متعـال  دعاهاي منتظران   .دعا كنيد

  برساند.  

  

قسـم  ، بـر دو   به آنها اشاره شـده  عددكه در منابع مت فـداه  ارواحنا علائم ظهور حضرت مهدي

؛ مگـر اينكـه در مـورد    شوند ترديد واقع مي از اين علائم حتمي هستند و بي معدودي:  است

پـنج   وابسته بـه آنهـا نيسـت.     مر ظهورو باقي آنها علائم محتملند و ا آنها بداء حاصل شود

 امـام صـادق   زمـان زيـادي لازم نيسـت.    قطعي وجود دارد كه براي وقوع آنها  علامت 

وَ الصَّـيْحَةُ وَ قَـتـْلُ الـنَّـفْسِ  یُّ انِ وَ السُّـفْيٰ  یُّ تُومٰاتٍ الْيَمٰـانِ محَْ   مٰاتٍ عَلاٰ   خمَْسُ   ائِمِ الْقٰ   قِيٰامِ   لَ قَـبْ  فرمايند: مي
يْدٰ الزَّ  لْبَـ ِ   :پنج علامت حتمي وجود دارد پيش از قيام قائم ١:اءِ كِيَّةِ وَ الخَْسْفُ 

، از نســل حســيني يســيد يمــاني ،بــه موجــب روايــات  ( .خــروج يمــاني . ١

به نام نصر يا حسـن يـا    است شيعي مذهب سرداريو الاصل  قريشي الحسين، بن علي زيدبن

صنعاي يمن بـه   ازهمراه با هفتاد هزار نفر مقارن ايام ظهور  كه ٢منصورسعيد و يا حسين يا 

بـا   ٣،و كمـك بـه سيدخراسـاني    و ياري امام زمـان  بيت اهلقصد دفاع از مكتب 

بـه حضـرت    در مدينـه  سـپاهيانش ي  باقيمانـده كند و نهايتـاً بـا    قيام ميفيدرنگ پرچمي س

                                                
 

  .٦٥٠، ص ٢لدين، ج ا . صدوق، كمال١
حاكي از سعادت حقيقي و نصرت بوده و لقب وي  همچون سعيد و منصور . ممكن است برخي از اينها٢

  تبار بودن او باشد. ناظر به حسينينام حسين احتمال دارد نيز و  باشند ،شود الهي كه شامل او مي
رنگ از سرزمين  ي با پرچمي سياه. به موجب روايات به موازات يماني شخص ديگري به نام سيدخراسان٣

كند كه فرماندهي سپاهش را شخصي از  ايران (ري يا تهران امروزي) حركتي را عليه سفياني آغاز مي
صالح برعهده دارد. او پس از  بن تميم (كه امروزه در مناطقي از خراسان و خوزستان ساكنند) به نام شعيب بني

 المقدس، نهايتاً با سپاهيان خود به حضرت مهدي بيت غلبه بر سپاهيان سفياني و فرود آمدن در
تر و افضل از  كند. در روايات شيعه يماني و سپاهيان او بلندمرتبه پيوندد و با آن حضرت بيعت مي مي

  اند. سيدخراساني و سپاهيانش معرّفي شده



  ٣٦٣   ظهور عصر 

خـويش منصـوب   وزارت كند و حضرت او را بـه   پيوندد و با ايشان بيعت مي مي مهدي

  )فرمايند. مي

سـفاّك و   شخصيو عنبسه  بن به نام عثمانسفيان  فردي از نسل ابو او(. خروج سفياني. ٢

هشـت مـاه قبـل از    ، آنهابا غلبه بر  و اه جنگيدن با مخالفانشپس از شش مستمگر است. 

بسـياري از كشـورها را تحـت    در پـي آن   ودهـد   حكومتي تشـكيل مـي  در سوريه  ،ظهور

يمـاني و سيدخراسـاني بـه     . سـيد كنـد  نهُ ماه حكومت ميجمعاً و  آورد در مي خود ي سلطه

بـه  در مكّـه،   حضرت مهدي ظهور آگاهي از . سفياني پس ازروند جنگ سپاهيان او مي

 كند. لشـكر پـس از اطّـلاع از اينكـه حضـرت      قصد كشتن ايشان لشكري به مكهّ اعزام مي

كنـد. بـراي مصـونيت از     مي عزيمتاند، به سوي مدينه  با وزيرشان به مدينه رفته مهدي

امـي  اعزگردند. لشكر  مخفيانه به مكّه بازميهمراه با وزيرشان  امام زمانلشكر سفياني، 

انـدازد؛   سه روز در مدينه غارت و كشتار به راه مي ،يابد سفياني كه حضرت را در مدينه نمي

در يـك   سـرانجام  برد. كند كه دربين راه زمين آنها را فرو مي سپس به سوي مكهّ حركت مي

 ـآ مـي  از پـاي در     حضـرت مهـدي  بـه دسـت    نبرد نهايي سفياني  د. امـام صـادق  ي

  )١.فياني از علائم حتمي ظهور استخروج س:   فرمايند مي

روز  ي صـبح جمعـه  كـه در   توسط جبرئيل امـين است ندايي ( ي آسماني صيحه. ٣

اميرالمـؤمنين و اولاد آن  حقاّنيت  به رسد و از آسمان به گوش مي بيست و سوم ماه رمضان

ا فـر  فـداه  ارواحنـا  حضرت مهـدي دهد و به پيروي از   شهادت ميو پيروان ايشان  حضرت

                                                
 

  .٤٣٥، ص  غيبت،  . طوسي١



٣٦٤    جان جهان  

اشـاره   شود كه بـه سـوي حضـرت مهـدي     سپس دستي در آسمان ظاهر مي .خواند مي

  )١هاي خودشان خواهند شنيد. كند. اين ندا را تمام مردم عالم به زبان مي

او  ٢.الحسن است نامش محمدبنسيدي است حسيني و والامقام كه كه  قتل نفس زكيه. ٤

را بـه مكـّه اعـزام     وي ه و امـام زمـان  خـدا بـود   از پيشقراولان و مبشرّان ظهور حجت

الحجه (پانزده شـب مانـده بـه شـب عاشـوراي       فرمايند؛ ولي در شب بيست و پنجم ذي مي

رسـاند، اهـل مكّـه بـر او      را بـه مكيّـان مـي    ) هنگامي كه پيام امام زمـان حسيني

 ركـن بـين  ي  در فاصـله  ، مقابل كعبه ودر مسجدالحرام ،بي هيچ جرم و گناهي شورند و مي

ميـثم   بـن  صـالح  .برنـد  سر مياو را مظلومانه، به نحوي فجيع   و مقام ابراهيم حجرالاسود

تـْلِ الـنَّفْسِ الزَّكِيَّـةِ امِ الْقٰـلـَيْسَ بَــينَْ قِيٰـ:  نـد فرمود  بـاقر   گويد: شنيدم امـام  مي كْثـَرُ مِـنْ أَ ائِمِ وَ قَـ
بـيش از پـانزده شـب      هته شدن نفس زكيو كش حضرت قائم قيام بين  ٣:خمَْسَ عَشْـرَةَ ليَْلـَةً 

  ٤.دافتافاصله نخواهد 

كـه ذكـر شـد،     چنـان  سرزميني بين مكهّ و مدينـه اسـت.   بيداء نام( .در بيداء ٥سفخَ .٥

گردنـد و   از مدينه به سوي مكهّ باز مي درپي كشتن امام زمان نيسفيااعزامي لشگريان 

                                                
 

ن اثر آن، شيطان لعين در پايان همان روز ندا براي خنثي ساختو  در مقابل اين نداي جبرئيل امين١. 
دهد كه عثمان مظلومانه به قتل رسيد و حق با عثمان و پيروان اوست. در اثر اين ندا شك و ترديد و فتنه  مي

  آيد. و آشوب و درگيري شديدي بين مردم پديد مي
نفس زكيه است و توسط رسند كه يكي از آنها پسر عموي  . دو سيد ديگر نيز در مكهّ به شهادت مي٢

در روايات به نام سيد حسني است كه  رسد. ديگري شخصي ي به شهادت ميشخصي عراقي از عوامل سفيان
  شود. از او ياد شده است و در مكهّ شهيد مي

  .٣٧٤، ص  ٢، ج  ، ارشاد . مفيد٣
ر مسجدالحرام و در شب دهم ماه محرّم بعد از نماز عشاء د حضرت مهدي ،به موجب برخي روايات ٤.

السماء  الارض و طي صي نقاط عالم با طيكنار كعبه با معرّفي خويش و فراخواندن ياران خاص خود كه از اق
  كنند. شوند، عصر ظهور را آغاز مي به محضر ايشان شرفياب مي

 معناي فرورفتن و فروبردن است. به  . خسَف در لغت٥



  ٣٦٥   ظهور عصر 

بـا خطـاب    كننـد.  توقّـف مـي   بيـداء  بـين راه بـراي اسـتراحت در   شب پانزدهم ماه محـرّم  

آنهـا را در خـود فـرو     شـكافد و  زند، زمين بيداء مي مي زميناي كه به  و ضربه جيرئيل

تنهـا دو بـرادر از جمـع آنهـا زنـده       ١بـرد.  در دل خود فـرو را قارون  گونه كه انهم برد؛ مي

كنـد   و توبه ميرساند  مي رود و خبر خسف را به امام زمان مانند كه يكي به مكهّ مي مي

دهـد.   رود و خبر واقعه را بـه او مـي   ديگري نزد سفياني مي د.نماي و با آن حضرت بيعت مي

 ـ  ٢ :امِهِمْ قـْدٰ أَ اءِ يُـؤْخَذُونَ مِنْ تحَْتِ هُوَ جَيْشُ الْبَيْدٰ :  اند فرموده امام حسن مجتبي رى گآنها لش

 .بـرد  نهـا را در كـام خـود مـي    و آ رود ميفرو يشاندر سرزمين بيداء هستند كه زمين زير پا

 )شود. واقع مي خسف بيداء حدود دو ماه پس از ظهور امام زمان ،موجب روايات به

ـامِ وَ الْيَمٰـانِ  یُّ خَـرَجَ السُّـفْيٰانِ  وَ :  فرماينـد  مي همچنين حضرت باقر مِـنَ الـْيَمَنِ وَ  یُّ مِـنَ الشّٰ
ــدٰ  لْبَيْ ِ ــنَ آلِ خُسِــفَ  ــلَ غُــلامٌ مِ ــدٍ محَُ   اءِ وَ قتُِ ــينَْ الــرُّكْنِ وَ الْمَقٰــ مَّ ــدُبْنُ بَـ ــنَّفْسُ  امِ اسمُْــهُ محَُمَّ سَــنِ ال الحَْ

َِ اءَتْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمٰ وَ جٰ  الزَّكِيَّةُ  هنگامى و   ٣:اائمِِنٰـلـِكَ خُـرُوجُ قٰ شِيعَتِهِ فَعِنْدَ ذٰ فِی  نَّ الحْقََّ فِيهِ وَ اءِ 

د و جـوانى  رخ دابيداء  در شدن د و فرورخروج كنى از يمن ايم سرداركه سفيانى از شام و 

 ـ    دبننام محم هب دمحم ه) از آلسيرت (نفس زكي پاك قتـل  ه حسن دربـين ركـن و مقـام ب

 ؛ و شـيعيان اوسـت   دمحم در پيروى از قائم آل د كه: حقّمى از آسمان بيايد، و صدايرس

   در آن وقت قائم ما قيام خواهد كرد.

علائم فراوان ديگري كه در وقوع  ٤هاي قطعي ظهور هستند. نشانه تنها همين پنج علامت

ظهور مشروط به  و  يك قطعيت ندارند محتمل هستند؛ اما هيچ  ،  كتب روايات ذكر شده است

                                                
 

  .٨١ي  ي قصص، آيه سوره ١.
  .٢٢٧، ص ٤كاشاني، صافي، ج  و فيض ١٨٦، ص  ٥٢، ج  الانوار حار، ب . مجلسي٢
  .١٩٢، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٦٣الوري، ص  طبرسي، اعلام. ٣
عباس (مدعيان حكومت حجاز) نيز امري قطعي  فلان يا بني . در برخي احاديث وقوع اختلاف بين بني٤

انجامد. (نعماني،  د و نهايتاً به سقوط حاكميت آن خاندان ميشو شمرده شده كه در نزديكي ظهور واقع مي
 اختلاف پس ) ظاهراً اين٥٢و  ٤٤، ص بشارةالاسلامكاظمي،  حسيني و حسني ٢٧٩تا  ٢٥٥غيبت، ص 

 
 



٣٦٦    جان جهان  

هايي  زمينهآنها مشروط به وجود مقدمات و هر يك از وقوع  ،ه رواياتبنا ببلكه آنها نيست؛ 

ها پديد  و زمينهرايط ديگري ايجاد شود و آن مقدمات است كه چنانچه در اثر عمل بشر ش

از مقدرات  جز پنج علامت حتمي، بقيهبه تعبير روايات  د شد.نيايند، آن علامت واقع نخواه

 ١.و بدون آنها ظهور واقع شود اند نه محتومه و در نتيجه ممكن است مشمول بداء شوند موقوفه

باشند و  مي ءحتّي علائم حتمي هم قابل بداذكر شد، كه  چنانالبتهّ به موجب برخي احاديث 

. و يا با وجود آنها ظهور واقع نشود خدا واقع شود بدون آنها هم ممكن است ظهور حجت

بوديم و از سفياني و اينكه از علائم حتمي است  گويد نزد امام جواد ابوهاشم جعفري مي

تمي هم ممكن است خداوند بداء آيا در امور ح :دمعرض كرحضرت  بهسخن به ميان آمد. 

 ترسيم خداوند در مورد خود آري. به حضرت عرض كرديم: پس مي نمايد؟ فرمودند:

ُّٰ ادِ وَ إِنَّ الْقَائمَِ مِنَ الْمِيعٰ  :هم بداء نمايد. فرمودند قائم قائم از   ٣ و ٢:»ادَ الْمِيعٰ    يخُلِْفُ لاٰ «  ا

 كند. عمل نميهايش  هخلاف وعدبرهاي الهي است و خداوند  وعده

 ـ خبـر داده قبل از ظهـور   از وقوع آنهاروايات كه  علائمي را ،اينبر علاوه  شـخّص  م ،دان

در عينـاً    از آنها بسياريتاكنون  .شوند واقع مي چند سال يا چند قرن قبل از ظهوراند  نكرده

 ـ  شود كه تاكنون ظهور يافت مي علائم ندرت علامتي از است و به واقع شدهدنيا  ده واقـع نش

  شود.   ي ظهور در عالم استشمام مي باشد. لذا اميد به ظهور بسيار قوي است و رايحه

علائـم  روايـات  كه در برخي كتـب،  است  اين ي كه بايد به آن توجه داشتي ديگر نكته

و نيازمند تصفيه و تفكيك است. برخي از علائـم    آميخته شدهبا هم قيامت  رجعت و ظهور،

كه با علائم ظهور درهم آميخته شده  است فداه ارواحنا حضرت مهديخود جعت مربوط به رهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و طوسي، غيبت،  ٢١٠، ص ٥٢دهد. (مجلسي، بحارالانوار، ج  از مرگ فرمانروايي به نام عبداالله رخ مي
  ) ٤٤٧ص 

 .٢٤٩، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٠١غيبت، ص نعماني، . ١

 .٣١ي  ي رعد، آيه و سوره ٩ي  عمران، آيه ي آل . سوره٢

  .٣٠٣نعماني، غيبت، ص  ٣.



  ٣٦٧   ظهور عصر 

خواهنـد  رجعـت   ،مدتي پـس از رحلـت   نيز مانند ساير ائمه امام زمان است. زيرا

  است. شده  درجروايات ظهور  به عنوان حضرتآن گاهي روايات رجعت   ١د.فرمو

 پـيش ن است كه اي هاي غيبت تحكميكي از ،  طوركه در مباحث پيشين اشاره شد همان

تمامي مكاتب و مذاهب بشري كه مـدعي برپـايي عـدل و قسـط و       امام زمان  از ظهور

و بـراي خودشـان و ديگـران     تا عملاً تجربه كننـد  برسند، به قدرت  آل هستند ي ايده جامعه

در جهـان   امربا توجه به تحقّق اين  د.آي ي اين كار برنمي عهدهازبشر عادي كه  مسجل شود

  ظهور بسيار نزديك است. اميد داشت كهتوان  ، مي امروز

  

  

                                                
 

پس از ظهور و رحلت ايشان تصريح شده است. از جمله  در احاديث متعددي به رجعت امام زمان. ١
انهِِ نَکُونَ فِی زمَٰ  ا فِی کَرَّتِهِ حَتّیٰ نٰ عَثْ رَتهِِ وَ اب ـْسْ أُ بِهِ وَ صَحْ  ا مِنْ نٰ عَلْ وَ اجْ  در اواخر دعاي روز دحوالارض آمده است:

و ما را از اصحاب و سپاهيانش قرار ده و در رجعتش ما را برانگيز تا در زمان او از ياورانش  انهِِ:وٰ عْ أَ  مِنْ 
روايت  ارواحنافداهعصر حضرت ولي متون زياراتي كه برايو در  )٦١٢المتهجد، ص  (طوسي، مصباح باشيم.

ٰ عَلْ فَاجْ  شده است نيز به كرّات به رجعت آن حضرت تصريح شده است. از جمله: يَکِرُّ فِی   رَبِّ فِی مَنْ نِی 
مِهِ: أَ لتَِهِ وَ يَـتَمَکَّنُ فِی عَتِهِ وَ يمُلََّکُ فِی دَوْ رَجْ  ردند و در گ خدايا! مرا از كساني قرار ده كه در رجعت او بازميَّ

و  ٢٩٧الهجعة، ص  من حرّعاملي، ايقاظ( يابند. رسند و در روزگارش تمكين مي حكومتش به فرمانداري مي
ٰ أَ هُمَّ الَلّٰ  )٩٥، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج  دِينُ أَ نِّی إِ هُمَّ مَنُونِ. اَللّٰ دَ الْا وَ بَـعْ اتنِٰ مُونِ فِی حَيٰ مَيْ هَ وَلِيِّکَ الْ  وَجْ رِ

 ِ ي مبارك ولي  ما چهره ا! در زمان زنده بودن و پس از مرگخداي عَةِ:بُقْ ذِهِ الْ احِبِ هٰ صٰ   يَدَیْ عَةِ بَـينَْ لرَّجْ لَکَ 
حرّعاملي، ( خويش را به ما بنمايان. خدايا! من به رجعت در برابر صاحب اين حرم باور دارم.

تَـوَسَّلُ أَ نیِّ إِ لَ ظُهُورکَِ فَ تُ قَـبْ مَوْ رکََنِیَ الْدْ أَ  نْ إِ  )٩٥، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٩٧الهجعة، ص  من ايقاظ
ِّٰ إِ بِکَ  مِکَ لأَِ أَ عَةً فِی عَلَ لِی کَرَّةً فِی ظُهُورکَِ وَ رَجْ يجَْ  نْ أَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ  يُصَلِّیَ عَلیٰ  نْ أَ انهَُ حٰ  سُبْ لَی ا  لُغَ مِنْ ب ـَّْ

من به تو نزد خداي  ،اگر قبل از ظهورت مرگ من فرارسيد ادِی:ائِکَ فُـؤٰ دٰ عْ أَ  یَ مِنْ فِ شْ أَ ادِی وَ اعَتِکَ مُرٰ طٰ 
جويم كه بر محمد و آل محمد درود فرستد و براي من رجعتي در زمان ظهورت و رجعتي  سبحان توسل مي

شمنانت شفا در روزگار رجعتت قرار دهد تا از رهگذر فرمانبري تو به مرادم برسم و [جراحت] قلبم از د
    )٩٥، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٦٤الهجعة، ص  من حرّعاملي، ايقاظ( يابد.



٣٦٨    جان جهان  

  يظهور و ضرورت كسب آمادگ ي تانهجهان در آس

پـيش   سمت بـزرگ شـدن و گسـترش يـافتن     همواره به  اريخدر جريان تجوامع بشري 

 ـ   هاي اوليه اند. انسان رفته د واحدهاي بسيار كوچكي از اجتماع را تشكيل داده بودند و درح

؛  ، جوامع بزرگتري تشـكيل شـد   ؛ اما با پيشرفت تاريخ زيستند يك يا چند خانواده با هم مي

نشيني سـوق يافـت و جوامـع     سوي شهر سپس اين حركت به ها پديد آمد. هها و عشير قبيله

فتنـد و  گر، كشـورها شـكل    هم پيوستن شـهرها  ، از به د. سپس فراتر از آنشيل شهري تشك

آمـد. ايـن سـير     امـروز در اً گسترش يافتند تا اينكه جهان بشري به حالـت  كشورها نيز دائم

، برخـي    هـا  هـا و نـزاع   گاهي به دليل جنـگ  چهگراست.  طول تاريخ ادامه داشتههمواره در

طور قطع اين جريان مسلّط تاريخ نبـوده   بهاما  ؛ ندا هه اجزاي كوچكتري تجزيه شدكشورها ب

 المللـي  ي بـين هـا  ه در تشـكيل انـواع اتحّاديـه   ي اين پديـد  است. در جهان امروز نيز نمونه

 ...نظـامي و   ،هاي مختلف سياسـي، اقتصـادي   در حوزه  تر ساختن كشورها منظور توانمند به

  قابل مشاهده است.  

نظر از اهداف و  صرفاين امر سازي است.  شدن يا جهاني ، جهاني واقعيتنمود ديگر اين 

ي  دنياي امروز زمينهحاكي از آن است كه ،  پنهان باشد نآاغراضي كه ممكن است در پشت 

رود كه تحت يك سـازمان و   ميسمتي پيش  ل حكومت جهاني دارد و بهتشكيلازم را براي 

  هـم تكنولـوژي موجـود دنيـاي امـروز      مديريت واحد اداره شود. هم ساختار اقتصـادي و 

. ايـن  سـاخته اسـت  از گذشته پذيرتر  تر و امكان را آسانجهاني تشكيل يك حكومت واحد 

صورت كاملاً جدي مطرح است. از زماني كه دولت آمريكـا بحـث    مسأله در دنياي امروز به

؛ منتهي  ي بحث تشكيل حكومت واحد جهاني زده شد ، جرقهّ نظم نوين جهاني را مطرح كرد

مد نظـر    داران جهان د امپرياليستي آمريكا و ديگر سرمايهمقاص ،اين بحثساختن طرح مدر 

. در ي آمريكـا بودنـد   حدهي جهاني به كدخدايي ايالات متّ يك دهكدهايجاد  صدددر بود و 

ريخته و جهان را  مرزها را برچيده و تمامي ديوارها را فرو  ،ابزار ارتباط جمعي  دنياي امروز

چيز آن در معـرض ديـد تمـامي جهانيـان اسـت.       ي كوچكي ساخته كه همه مچون دهكدهه

واحد جهاني اسـت.   جهت تشكيل حكومتي سير تاريخ در دهنده نشان  تحولات تمامي اين



  ٣٦٩   ظهور عصر 

نظـر   غيرعملي بهامري و پردازي  هاني يك رؤيا و خيالي حكومت ج مسأله اگر پيش از اين

 جوامـع از سكولارها و  اعمترين سخنان در محافل بشري  اكنون يكي از جدي ، همرسيد مي

كـه  تـوان دريافـت    فـوق مـي   توجه به واقعيتبا  است. تا ملل مذهبي و جوامع ديني مادي

  است.  حكومت جهاني واحد مهدوي  تشكيل مستعدشدت  به  جهان امروز

و به دستاوردهاي علم و  بريد از دين و معنويت اي كه دورهاز پس بشر    در دنياي امروز

 ـ    ، دچار بحران دل بست تكنولوژي ا تشـكيل  هاي عظيمي شده كه بـرون رفـتن از آن جـز ب

رغـم   علـي    ممكن نيست. جهان مدرن فداه ارواحنا حضرت مهديجهاني حكومت الهي و معنوي 

ي بسـيار   چهره ،در پس اين ظاهر،  هاي علمي هاي تكنولوژي و پيشرفت ي زرق و برق همه

واقعيتي بسيار   زند ي كه امروزه در جهان موج ميي طبقاتي عظيم . فقر و فاصلهداردمخوفي 

ي زمـين در گرسـنگي    چهارم جمعيت كره اكنون سه ناشدني است. هم ردناك و انكارتلخ و د

كه درصد اندكي از مـردم دنيـا از شـدت دارايـي و ثـروت       حالي ؛ در برند ميسر حاد بهبسيار 

فقدان معنا و هدف در زندگي، فقر شديد عاطفي و معضل تنهايي، خشونت .  درحال انفجارند

كودكـان   بحـران فـرار كودكـان از خانـه،     و  تزلزل بنيان خـانواده و جنايت، فساد و فحشا، 

گاهي براي فرار از هشـياري و   ، اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي كه گريز والديني تك

ي  ، نمونـه  هايي است كه انسان متمدن امروزي با آنها دست به گريبان اسـت  سختيتوجه به 

انـد. حتّـي    صنعتي نـوين بـا آن مواجـه شـده     ي فرا جامعهها در  هايي هستند كه انسان بحران

تمـام  ، بـا  داردرا  ي جهـان رهبـري ديگـر كشـورها    دعـوي    كشوري كه در جهـان امـروز  

شـدت اسـير ايـن     ، بـه  ي خـود مهيـا كـرده   كه برا ، اقتصاد و سياست هاي تكنولوژي قدرت

راهي براي نجات تمدن از روشنفكران آمريكايي معتقدند كه ديگر هيچ  جمعيهاست.  بحران

زودي اين تمدن را نيز مانند بلوك شرق و جهـان   ها به قي نمانده است و اين بحرانآمريكا با

چه در روابط فردي و چه در سطح كـلان و   ،كند. خشونت و توحش ماركسيسم متلاشي مي

كـه هـر روزه   هـايي   رحمي ، جنايات و بي . كشتارها كند ، در دنياي امروز بيداد مي المللي بين

حد اي است كه جهان را به سـر  پيچيده هاي ، بحران شود اخبار آن در سراسر جهان منتشر مي

هـاي اتمـي فـراوان در     بمـب هـاي كشـتار جمعـي و     سـلاح نابودي رسانده اسـت. وجـود   
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از هم پاشـيده شـدن    منجر بهكه انفجار فقط بخشي از آنها   طلبان فاسد قدرت هاي زرادخانه

  .  داده استقرار  بشر امروز، دنياي ترسناكي را دربرابر ديد شود ميمين ي ز كلّ كره

قبـل از ظهـور    ي شـرايط جهـان   درباره مصداق برخي احاديث ي امروز اين تصوير دنيا

 ـ  است كه نـابود شـدن بخـش عمـده     فداه ارواحنا حضرت مهدي  اثـر  ان را دراي از جمعيـت جه

كند. در اينجـا بـه ذكـر تعـدادي از ايـن       يان ميب ، قبل از ظهور بيماريهاي مسري ها و جنگ

  پردازيم. احاديث مي

 وتُ ثُـلْـثٌ وَ يَـبْقـىٰ يُـقْتـَلُ ثُـلْـثٌ وَ يمَـُ حَـتىّٰ  یُّ يخَـْرُجُ الْمَهْـدِ  لاٰ :  فرماينـد  مي اميرالمؤمنين علي
كشته خواهنـد   سوم جمعيت جهان يك  آنكند مگر آنكه پيش از  قيام نمي مهدي  ١:ثُـلـْثٌ 

. سوم جمعيـت جهـان بـاقي خواهنـد مانـد      د و تنها يكخواهند مر سوم ديگر نيز كشد و ي

شيميايي و اتمـي جهـان    كروبي،هاي كشتار جمعي مي وقوع اين حديث فقط با وجود سلاح

امكـان  كمان با شمشير و نيزه و تيرو والاّ در زمان اميرالمؤمنين  است؛ صورقابل ت  امروز

 هـا،  طلبـي  ي قـدرت  جهـاني كـه زاييـده   هاي عظـيم   ثر جنگاچنين كشتار وسيعي نبود. در

طرفنـدهاي   با بسا چه گيري كه هاي همه بيماريهاي بشر است و  خواهي ها و خود سودجويي

  شوند. مي نابودد، دوسوم مردم جهان گرد شايع مي در سطح جهانتوليد و  ،ها قدرت شيطاني

ٰ   مِ ائِ امَ الْقٰـقـُدّٰ :  فرمايند مي همچنين امام صادق  بْــيَضُ حَـتىّٰ أَ حمْـَرُ وَ مَـوْتٌ أَ نِ مَـوْتٌ مَـوْ
پيش از آمـدن   ٢: اعُونُ بْــيَضُ الطّٰـالأَْ حمَْرُ السَّـيْفُ وَ الْمَـوْتُ الأَْ فَالْمَوْتُ  ؛ةٌ خمَْسَـ ةٍ يَذْهَبَ مِنْ كُلِّ سَبْعَـ

 ـ  طـورى  هب ؛ مرگ سرخ و مرگ سفيد خواهد بود: يتبراي بشر دو مرگ  قائم ر كـه از ه

و مرگ )  (سلاح شمشير دراثر مرگ سرخ .دهند مي خود را از دست پنج نفر جان ، هفت نفر

در  مانـد.  ترتيب دوهفتم جمعيت جهان بـاقي مـي   بدين .است (مسري) طاعونبيماري   ،سفيد

                                                
 

 . ٤٥٣، ص  الاثر صافي گلپايگاني، منتخب و ١٢٨بالمنن، ص  طاووس، التّشريف نب . سيد١

 .٢٠٧، ص٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٤١، ص  الاثر گلپايگاني، منتخب  . صافي٢
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ارِ شٰـعْ أَ  ةُ يـَذْهَبَ تِسْعَــ مْـرُ حَـتىّٰ الأَْ ذَا  يَكُـونُ ه ــٰلاٰ :  منقول اسـت  حديث ديگري از امام صادق
  ٢.دهم مردم از بين بروند هشود مگر اينكه نُ واقع نميظهور امر  ١ :اسِ النّٰ 

پيمايـد و تنهـا راه    هاي آخر خود را مـي  خانه گويند جريان تاريخ جهان مي انديشمندان

كومـت  تشكيل ح ،ها و رهايي دنيا از رقابت قدرتهاي عظيم  از اين بحران جهان رفت برون

پذير است و با امكانات ارتباط جمعـي   كاملاً امكان هي امروزامرن چنيو  واحد جهاني است

تشكيل حكومـت جهـاني هـيچ    سر راه بر كنوني، مديريت واحد جهان بسيار شدني است و 

انديشمندان بزرگي بحـث   ها پيش از سال در دنياي غربوجود ندارد. مانع غيرقابل عبوري 

ملل جهان از هر گويد:  آلبرت اينشتين مي از جمله اند. حكومت واحد جهاني را مطرح كرده

توانند و بايد زير يك پـرچم واحـد بشـريت در صـلح و صـفا و       نژاد و رنگي كه باشند مي

شـيعيان بحـث   مـا  تـر از   امروزه جوامع غربي بسيار جـدي  ٣برابري و برادري زندگي كنند.

هـا، مجـلاّت،    ، كتـاب هـا  پـردازي  كنند و در انواع نظريـه  آخرالزّمان را مطرح و پيگيري مي

پردازانـي ماننـد    پردازند. نظريه طور جدي به اين موضوع مي هاي سينمايي به ها و فيلم سايت

 فرارسـيدن عصـر   بحـث  بـا مطـرح كـردن    هانتينگتون ،فوكوياما با طرح بحث پايان تاريخ

بـا    و بسياري از دانشمندان و نويسندگان ديگر ٤ها در برخورد تمدني بشري  آخرين تجربه

ي توجه بـيش   ريشه ند.رداتاريخ ن پايان جريان ، سعي در باوراند ي آخرالزّمان طرح مسأله

                                                
 

 .٢٤٤، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٧٤ت، ص نعماني، غيب. ١

ها و حوادث طبيعي قبل از ظهور، روايات  طور كه ملاحظه شد، در مورد تعداد قربانيان جنگ . همان٢
ها به افراد حاضر در نبرد را، برخي ديگر نسبت قربانيان  رسد برخي روايات نسبت كشته متفاوتند. به نظر مي

ها به كلّ جمعيت جهان را بيان  شود را و بعضي نسبت كشته كه جنگ در آن واقع مياي  به ساكنان منطقه
  اند. داشته

  .٣٥. اينشتين، مفهوم نسبيت، ص ٣
ها را برخورد غرب مسيحي و ليبرال دموكراسي غربي با  هشتمين و آخرين برخورد تمدن هانتينگتون. ٤

  .داند جهان اسلام و تمدن اسلامي مي
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در همـين  نيز ي جديد  و طرح خاورميانه  ميانه ي خاور استكباري به منطقههاي  از حد قدرت

  ١.نكته است

لم به اين عـا  حضرت مسيح رالزّماناند كه در آخ پيروان آيين مسيحيت بر اين عقيده

مسـيح حقيقـي ظهـور     بر اين باورنـد كـه در آخرالزمّـان    گردد. پيروان آيين يهود نيز مي باز

دانند و براسـاس عهـد عتيـق،     ميرا پيامبر صادق نمريم بن كند؛ زيرا حضرت عيسي مي

 محـلّ الاقصي و ساخت معبد سـليمان در   براي اين ظهور مقدماتي قائلند كه تخريب مسجد

 ـ گوسالهسوزاندن جسد و  آن و قرباني كردن  محـلّ ش كـردن خاكسـترش در   ي سرخ و پخ

بـر   قوم يهـود  شانايزعم  قدمات خواهد بود تا بهي اين م جمله، ازپيش از ساختن آن ،معبد

در فلسـطين اشـغالي و طـرح     افـزايش فشـار اسـرائيل بـر مسـلمانان      ٢.جهان حاكم شود

يل اسـت كـه معتقدنـد زمـان     به همين دل سازي بيت المقدس و اشغال مسجدالاقصي يهودي

نزديـك شـده و هرچـه زودتـر بايـد مسجدالاقصـي        سليمانقرباني اين گوساله در هيكل 

بـه زبـان    اي كـه  سپس درگيري عظيمي در منطقهبنا به گزارش كتاب مقدس تخريب شود. 

 افـراد  يا جنگ جهـاني   مد. در اين درگيري، پديد خواهد آ خواند مي٣دونجِهرمآن را  عبري

                                                
 

ي شيعي است و مطرح كـردن بحـث خطـر هـلال      ي آنها از سوي جامعه مت جدي دربرابر غلبه. تنها مقاو١
ي شـيعي ايـران اسـت.     ي ايـن هـلال نيـز جامعـه     شيعي، از كشمير تا لبنان، از همين روست و كانون عمده

 د.ه رسيده كه بايد مسأله را تمام كنغرب به اين نتيج ،درمجموع

وجود آورند. ايـن گوسـاله    ي كاملاً سرخ به ا تلاش كردند تا يك گوسالهه مهندسان ژنتيك اسرائيل سال .٢
هـاي   هاسـت كـه زيـر پـي     متولّد شده است و هرگاه به سنّ خاصي برسد، بايـد قربـاني شـود؛ لـذا مـدت     

يراني كامل است تـا معبـد هيكـل    ي يك انفجار نهايي براي و اند و مسجد آماده الاقصي را خالي كرده مسجد
 ساخته شود. ي آن جا به

در روايات اسلامي نيز احاديث فراواني وجود دارد كه  خوانند. مي آرماگدون. در غرب آن محل را  ٣
 به عنوان نمونه مراجعه شود كنند. ي قرقيسيا اشاره مي هاي بسيار عظيم در منطقه به نبردي مخوف با كشته

 ؛٤٢٢، ص غيبت؛ طوسي، ٤١٧، ٣٩٢، ٣٨٩، ص غيبت ؛ نعماني،٢٩٥، ص ٨به: كليني، كافي، ج 
، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٧، ص ٥٢؛ مجلسي، بحارالانوار، ج ٦٩، ٥٨، ٣٢، ص بالمنن تّشريفطاووس، ال سيدبن

 ،١٠٩، ١٠٢، ٥٦الاسلام، ص بشارة كاظمي، ؛ مصطفي٨٧ ،٦٧عقدالدرر، ص  الشّافعي، ؛ المقدسي٢٥١
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واقع شده اسـت.   سوريه نزديك مرز عراق و تركيهري كشته خواهند شد. اين منطقه در بسيا

هـاي خـود را از    لاشـخورها شـكم  مثـل اينكـه    وجود دارددر كتاب مقدس تعابير عجيبي 

      گوشت كشتگان اين جنگ پر خواهند كرد.

ي  طقـه كشي در من ي نظامي و لشگر با حضور گسترده  هاي استكباري دنياي امروز رتقد

باشند. لازم به ذكـر   نظامي خود در اين جنگ ميموقعيت و توان ميانه، درصدد تقويت  خاور

متفـاوت اسـت؛   در اين زمينـه    ن صيهونيست با مسيحيان صيهونيستاست كه نگرش يهوديا

آنچـه در عهـد   ؛ اما مسـيحيان برطبـق    دانند كه يهوديان خود را پيروز اين جنگ مي طوري به

سكتاب م جديديهوديان در اين جنگ نابود خواهنـد    طور قطع بر اين باورند كه به ،آمده قد

بايسـت اسـرائيليان    ، مـي  براي اينكه پيروزي نهايي نصيب مسـيحيان شـود  معتقدند ؛ اما  شد

تـوان و  ،  ماناندر جنگ با مسلولو به قيمت نابود شدنشان، قدر تقويت كرد كه  يهودي را آن

غـرب   ،تضـعيف كننـد تـا پـس از آن    بفرسـايند و   بيشـتر را هرچه قدرت نظامي مسلمانان 

ي  برد و سـلطه ببين مسلمانان را ازتوان نظامي ي  دهي خود، باقيمان بتواند با تمام قوامسيحي 

  ي بازگشت مسيح شود.   مطلق خود را بر جهان حاكم گرداند تا جهان آماده

،  د قديم و چه در عهـد جديـد  چه در عه  ، در كتاب مقدس اشاره و تصريح به اين جنگ

همـين   خصـوص آمريكـا بـه اسـرائيل بـر      قابل ملاحظه است. كمك جهان مسيحيت و بـه 

 ـ     مبناست؛ چون آخرالزّمان را بسيار جدي گرفته  يحانـد و منتظـر رجعـت و ظهـور مس

زعـم ايشـان مسـلمانان     محور شـرارت را كـه بـه    ،كتاب مقدس تعبير كوشند به هستند و مي

ي كشورهاي بزرگ اسلامي و مبـارزه   ي جديد و تجزيه ين ببرند. بحث خاورميانهباز ،هستند

  آخرالزّمان است.   ورود بهي  همه مقدمه ،با مسلمانانجانبه  همه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اد، الفتن، ص  ابن ؛١٩٢حيح، ج ٤١٨، ٢٣٣، ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٣، ١٩٨، ١٩٥، ١٤٥حم٣؛ بخاري، الص ،
  .١١١١هندي، البرهان، ص  متقّي و ٢٣٢ص 
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! نظـر خـود را بـر     پسـر انسـان   اي :  عهد عتيق آمده است در در كتاب حزقيال نبي

و  ، بدار و بر او نبـوت نمـا   ال استجوج كه از زمين مأجوج و رئيس روش و ماشَك و توب

بـه   ،، رئيس روش و ماشك و توبـال  فرمايد: اينك من اي جوج بگو خداوند يهوه چنين مي

گـذارم و تـو را بـا تمـامي      ات مـي  ، قلاّب خود را به چانـه  ضد تو هستم و تو را برگردانيده

، جمعيـت   م آراسـته ي تما . اسبان و سواران كه جميع ايشان با اسلحه آورم لشگرت بيرون مي

، فـارس و كـوش و    همگي ايشان شمشيرها به دسـت گرفتـه   و ، ها عظيمي با سپرها و مجِن

رمـه از  و خاندان توج ومر و تمامي افواجش، ج ودفوط با ايشان و جميع ايشان با سپر و خُ

مي ؛ پس مستعد شو و تـو و تمـا   هاي بسيار همراه تو اطراف شمال با تمامي افواجش و قوم

، خويشتن را مهيا سازيد و تو مستحفظ ايشان باش؛ بعـد از   اند جمعيتت كه نزد تو جمع شده

اد ، به زميني كه از شمشـير اسـترد   هاي آخر روزهاي بسيار از تو تفقّد خواهد شد و در سال

ي  هـاي اسـرائيل كـه بـه خرابـه      هاي بسيار بر كوه ميان قومخواهي آمد كه آن از  شده است

هـا بيـرون آورده شـده و تمـامي      ، جمع شده است و آن از ميان قـوم  ليم شده بوددائمي تس

گويـد در آن روز يعنـي در روزي كـه     باشند... . خداوند يهوه مـي  اهلش به امنيت ساكن مي

؛ زيـرا در   ام برخواهـد آمـد   ، همانا از حدت خشم من بينـي  آيد مي جوج به زمين اسرائيل بر

تزلـزل عظيمـي در زمـين اسـرائيل       ام كه هر آينه در آن روز د گفتهغيرت و آتش خشم خو

 ي حشـراتي كـه بـر زمـين     خواهد شد و ماهيان دريا و مرغان هوا و حيوانات صحرا و همه

هـا   ، بـه حضـور مـن خواهنـد لرزيـد و كـوه       روي جهانندي مردماني كه بر و همه  خزند مي

منهـدم خواهـد     اي زمـين جميـع حصـاره  ها خواهد افتـاد و   سرنگون خواهد شد و صخره

  ي فلسطين اشغالي است. اين تصوير خشم خدا در قالب جنگي در منطقه ١.گرديد

ي  و اين بلايي خواهد بود كه خداوند بـر همـه  :  است  نيز آمده در كتاب زكرياي نبي

هاي  ه بر پايك حالتي وارد خواهد آورد. گوشت ايشان در  ورشليم جنگ كنندهايي كه با ا قوم

                                                
 

  .٢١تا  ١٨و   ٨تا  ١، آيات  وهشتم ، باب سي ، كتاب حزقيال نبي ، عهد عتيق . كتاب مقدس١
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كاهيده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گرديد و زبان   ايستاده باشندخود 

  ١.ايشان در دهانشان كاهيده خواهد گشت

آفتـاب  اي را در  و ديدم فرشـته :  در مكاشفات يوحنّا آمده استدر عهد جديد همچنين 

:  گويـد  ، مـي  دا كـرده كنند ن تمامي مرغاني را كه در آسمان پرواز مي  ايستاده كه به آواز بلند

جهت ضيافت عظيم خدا فراهم شويد تـا بخوريـد گوشـت پادشـاهان و گوشـت       بياييد و به

چـه   ،ها و سواران آنها و گوشـت غمگنـان را   سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسب

ي  ي بسـيار وحشـتناكي را در منطقـه    يوحناّ صـحنه  ٢.؛ چه صغير و چه كبير آزاد و چه غلام

جِد٣كند. ون يا آرماگدون ترسيم ميهارم   

از جمعيت امريكا هستند بر اين باورند  نفر مسيحيان صهيونيست كه حدود شصت مليون

  ٤دهد. كه آخرالزّمان نزديك است و جنگ نهايي در اين منطقه بين يهود و مسلمانان رخ مي

مسـيح شود و حضـرت   پس از اين وقايع امر ظهور محقّق مي شيعياني  بنا به عقيده

  را برعهده خواهند گرفت.   فداه ارواحنا كنند و سمت وزارت حضرت مهدي نيز همزمان ظهور مي

                                                
 

  .١٢ي  ، آيه ، باب چهاردهم ، كتاب زكرياي نبي ، عهد عتيق . كتاب مقدس١
  .١٨و  ١٧يوحنّا، آيات  ، مكاشفات ، عهد جديد . كتاب مقدس٢
اند و معتقدند قرقيسيا در كنار رود فرات و  . برخي در اينكه قرقيسيا همان هارمجدون باشد، ترديد كرده٣

دو  ي غربي رود اردن، در فلسطين واقع شده و بين آن و هارمجدون در كرانه ،محلّ اتصال رود خابور به آن
  ها فاصله است.  فرسنگ

ي بعثت  تصور كرد و پذيرفت كه هدف خداوند و سرانجام تاريخ و ثمرهتوان  . چگونه مي٤
 تلاش تا سرحد شهادت انبياء و اولياءي  نتيجهوچهارهزار پيامبر و نزول كتب آسماني و  بيست يكصدو

 ،كني فساد و ظلم براي نشر دين و ترويج معارف و اخلاق و احكام الهي و بهروزي و سعادت بشر و ريشه
اي روشن و سرشار از معنويت و اخلاق و صلح و امنيت و رفاه و عدالت در  ني باشد و آيندهچنين جها

 انتظار بشر نباشد؟    



٣٧٦    جان جهان  

هـا و   اشند اين است كه سختيي مهمي كه منتظران بايد به آن توجه كنند و مراقب ب نكته

فرجي حاصـل نخواهـد شـد.     ها ر ظهور است و بدون تحمل سختياي براي ام مقدمه شدائد

دهند كه قبل از ظهور، بشر جهـاني مخـوف پيرامـون     روشني نشان مي روايات به احاديث و

رساند  دليل سركشي از دين و راه عبوديت خدا جنايات را به اوج مي كند و به خود ايجاد مي

ح و يشـر تروايـات  در  يق جزئي اين ظلم و جـور كند. مصاد و دنيا را از ظلم و جور پر مي

هـاي كـوه بـراي شـيعيان بـاقي       ي امني جز قلّـه  نقطه رواياتبه اين توصيف شده است. بنا

ش كنند و شيعه بودن خوي نخواهد ماند. در اين شرايط حتّي زن و شوهر از يكديگر تقيه مي

كنند و چنان براي يكـديگر   جدا مي شانسر شيعيان را از بدن سازند. در آن زمان را پنهان مي

اكنـون   هاي اين جنايات را هـم  ركان است. نمونهفرستند، گويي سر كافران و مش به هديه مي

  كنيم.   مشاهده مي و سوريه در عراق

بايد يك دوران رياضت و دشواري را پـذيرا   باطني هم در سلوك براي رسيدن به ظهور

تحمـل و مقاومـت    بـراي بايد خـود را   ي ظهور خارجي راه يافتن به عرصه بود و هم براي

 آمـاده و زندگي در فشار و تنگنا و محروميـت   ي ظهور انهي جهانِ در آستها دربرابر سختي

  نمود.  

  تنعم نبرد راه به دوست دپرور ناز
  

  ي رندان بلاكش باشد عاشقي شيوه  
  

 .رها ساختر رفاه و آساني و راحتي زدگي و عادت به زندگي د بايد خود را از تنعم لذا

، يعنـي   مبـارزه ازسـوي فرمانـده   ي دريافـت فرمـان    سربازي ورزيده و آماده ي منتظر شيعه

جهاني و سـتيز بـا    ي كارزار در عرصه است تا در ركاب آن حضرت فداه ارواحنا حضرت مهدي

ي مقاومت، شكيبايي، زهد و زنـدگي   حضور يابد. منتظر واقعي بايد روحيه  ستمگران جهاني

ي رفـاه   و وعده دبه باشجان اي همه ي مبارزه در شرايط رياضت را در خود ايجاد كند و آماده

ي  طـور جـدي آمـاده    بايـد بـه   كس طالب نزديك شدن زمان ظهور استبه خود ندهد. هر

مواجهـه  سمت آمادگي براي  ي شيعي بايد به هاي قبل از ظهور شود. فرهنگ جامعه دشواري

ي مقابل دعا براي فـرج و   نقطه توقّع زندگي مرفهّ در جامعه ترويجها پيش رود.  دشواريبا 
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 ي قبـل از ظهـور  هـا  يدشـوار  . در زمـاني كـه  است فداه ارواحنا الحسن بن ةحجـرت ظهور حض

ي  شـود. شـيعه   ر گسيختگي مـي پاشد و دچا سرعت از هم مي ي مرفهّ به حادث شود، جامعه

مقاومـت و پايـداري را در    ي يـه پـردازد و روح  در دوران غيبت بـه خودسـازي مـي     منتظر

پـيش  قبل از ظهـور   شرايط سختي و محروميت كه يقيناً كند تا بتواند در  خويشتن ايجاد مي

درسـتي ايفـا كنـد و دچـار تـرس و       بسا نزديك باشد، نقش خـود را بـه   چهخواهد آمد، و 

  اضطراب و فرار از صحنه نگردد.  

و زنـدگي در زيـر    فـداه  ارواحنـا  راستي آرزومند و عاشق ظهور حضرت مهدي بهاگر انسان 

مقدماتي را كه شرط لازم رسـيدن بـه ايـن مقصـد عظـيم      چتر حكومت مهدوي است، بايد 

المقدمـه   تـوان ذي  نمي خواهد، جور هندوستان كشد. هركه طاووس  است، بپذيرد و به بياني،

بيتابي كرد و از خود كلافگـي نشـان    ها در سختي را خواست و مقدمه را نپذيرفت؛ لذا نبايد

شود، هم در ظهور خارجي و هـم   كيد ميرياضت كه اين همه در سير و سلوك بر آن تأداد. 

هم به جايي  باطني زده است، يقيناً در سلوك در ظهور باطني ضروري است و كسي كه رفاه

  نخواهد رسيد.

  

هـا كورسـوي اميدشـان نيـز رو بـه       شود كه ساير انسان ظهور دقيقاً در شرايطي واقع مي

 كه اشاره شد، چنان ر شده است.اند و دنيا دچار ظلمي فراگي خاموشي رفته و اسير يأس شده

هـا و سـرپيچي    ها و ديكتاتوري ي قبل از ظهور كه در اثر سركشي در شرايط مخوف جامعه

 اشـتن راهكـار دينـي در زنـدگي دنيـوي     بشر از بندگي خدا و دنياطلبي و فساد و كنـار گذ 

 ـ دهـم  هفتم يـا نُـه   پنجآيد، حداقل دوسوم و بنابه بعضي روايات،  وجود مي به ت ازبـين  جمعي

ماند. طبيعـي اسـت در آن    يك نفر باقي مي حداكثر  كه از هر خانواده طوري خواهند رفت؛ به

ي اميـدش را از   ي الهي و مهدوي وصل نباشد، همه مانده به انديشه شرايط اگر يك نفر باقي

ي بسيار زيبايي در تفكّر مهدوي تشـيع اسـت    شود. اين نكته دهد و دچار يأس مي دست مي

دهند، انساني كه معتقد به ظهـور   عالم اميدشان را از دست مي اهل ي در شرايطي كه همهكه 



٣٧٨    جان جهان  

رسد و هنگامي كـه   ي ظهور است، اميدش به اوج مي و منتظر جامعه فـداه  ارواحناحضرت مهدي

رسـد و   بـه نهايـت مـي    شـيعي  شود، اميد يك منتظر كورسوي اميد در بشريت خاموش مي

  ي ظهور واقع شده است. آستانهشدت مسرور است كه در  به

كـه در جهـان رخ    هـاي ظـاهري و آفـاقي    بر جنبـه  علاوه امور ريختگي هم  آشوب و به

سالكاني كـه بـه ايـن     .نيز مصداق دارددر سلوك ي انفسي و ظهور باطني  دهد؛ در جنبه مي

ها سير  كنند پس از سال ميمشاهده  كه سير باطني خود حقيقت توجه ندارند، در آخرالزّمانِ

نشيني و خلوت و ذكر و عبادت و مشـارطه و مراقبـه و محاسـبه و تحمـل      چلهّ و سلوك و

و اميدي كنند  دست نيامد؛ آشفتگي دروني پيدا مي هم ريخت و هيچ به چيز به ها، همه رياضت

. اما كسي كه بـا تفكّـر مهـدوي در سـلوك بـاطني      وندش ميو دچار يأس ماند  برايشان نمي

دهد  ي سير اوست؛ چون نشان مي آميزترين نقطه اند كه اين نقطه دقيقاً بشارتد آشناست، مي

ي مهـدوي سـير و    نديشـه لذا سالكي كه بـا ا ي ظهور باطني قرار گرفته است؛  نهكه در آستا

كشد؛ بلكه به اوج  شود و از سلوك دست نمي نااميد نمي تنها در آن موقعيت نه كند سلوك مي

  ماند. انتظار ظهور باطني مي كند و چشم تر دنبال مي را پرتوانرسد و سير خود  اميد مي

   

آيد، پـيش از   سواري كه از دور مي فرمايد: مرحوم محمداسماعيل دولابي مي بااللهعارف 

شود.  خيزد ديده مي آنكه خودش برسد و ديده شود، گردوغباري كه از زير پاي اسبش برمي

ر روزگار ما خبر از نزديك شدن فارِس الحجـاز  هاي جهان د ها و ناآرامي گردوغبار آشوب

  ١.دهد فرجه مي تعالي االله لعج يعني امام زمان

نكه خـودش در افـق   پيش از آآيد،  سواري در زميني خاكي از دور مي هنگامي كه اسب

خيـزد، ديـده    ديده شود، گرد و غباري كه موقع تاخت و حركت او از زير سم اسبش برمـي 

                                                
 

  .٣٢٣الهدي، ص  . طيب، مصباح١
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هاي جهان در روزگار ما نيز خبـر از نزديـك شـدن     ها و ناآرامي وبشود. گردوغبار آش مي

ي  نشانه هد. ظهور اين گردوغبارها در جهاند مي فـداه  ارواحنا يعني حضرت مهدي ١ازجٰـالحِْ  ارِسُ فٰ 

  ي عالم در انتظار اوست.   خبر خوشي است و آن آمدن سوار و منتَظَري است كه همه

ي مطابق هم هستند و هر آنچه در  نسخهدو الم درون عالم بيرون و ع ،از ديدگاه عرفاني

آنچـه  . لذا در سير باطني نيز مشابه عالم بيرون است، مطابقش در عالم درون هم وجود دارد

هـا، تخـيلات، ترديـدها و     هوي و هـوس وجود دارد.  در مورد شرايط پيش از ظهور گفتيم

سـالك   كنند. پا مي گردوغبار بر باطني هاي مختلف نفس در درون انسان، قبل از ظهور جلوه

هـم    پرداخت، زندگيش ناگهان بـه  اش مي كه زندگي آرامي داشت و به عبادت، كار و مطالعه

شـود؛   رو مي شود؛ در محلّ كار با مشكل روبه ريزد. شرايط زندگي خانوادگيش آشفته مي مي

كننـد و ... .   ش مـي زننـد؛ گـاهي آزار و اذيـت    تهمتي به او مـي  آيد؛ گاه گاهي اوقات فقر مي

امثال خطورات آزاردهنده و هاي نفس، تمنّيات و  بر اين از درون نيز ترديدها، وسوسه علاوه

ي خود را ببـازد و   دهند. در اينجاست كه سالك نبايد روحيه اينها او را مورد هجوم قرار مي

هاي سال در  الحجازي است كه سال فارس مركب بايد بداند كه اين همان گردوغبار زير پاي

را حفـظ كـرد و صـابر بـود و       سير باطني خود در انتظار ظهور او بوده است. بايد پايمردي

ورق  اي بسـيار نزديـك   ي نكرد و مـأيوس نشـد. در ايـن صـورت در آينـده     عرصه را خال

جـود  دولت مهدوي حاكم خواهد شـد. ولـي خـدا بـر و     ،خواهد گشت و در جهان درون بر

االله قـرار   و ولايت ولـي ي قواي دروني او تحت تصرّف  همه ،ر باطنشود و د انسان حاكم مي

گيرد. لذا اگر در مسير سلوك گردوغبـاري در درون برخاسـت، سـالك نبايـد خـود را       مي

اسـت.   شقبـل از مـرگ  نفس امـاره   زدن آخرين زور ،ريختگي و آشفتگي درون هم ببازد. به

هـا بيهـوش    اند. محتضري كه سـاعت  گونه  رسد، اغلب اين شان فراميفوتافرادي هم كه زمان 
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كنـد و   ناگهان حالت هوشياري پيدا مي از مرگش در دقايق يا ساعات قبلاغلب بوده است، 

ي اطرافيان او به گمان اينكه حال او  گويد و همه كند و سخن مي هايش را كاملاً باز مي چشم

ست كه درحـال خودنمـايي   شوند؛ اما اين آخرين نمود حيات در او بهتر شده، خوشحال مي

جـولان  در درون انسـان  گونه اسـت و قبـل آنكـه از پـا درآيـد،       است. نفس انسان نيز اين

كند و اگر كسي خبر نداشته باشـد،   را آشفته مي شخصدهد و  اي از خود بروز مي العاده فوق

بـاد   تلاشش براي سير و سلوك و تهذيب نفس، همه بـر  كند شود و احساس مي مأيوس مي

ي ظهـور بـاطني اوسـت،     ه است. اما كسي كه خبر داشته باشـد ايـن گردوغبـار مقدمـه    رفت

  يابد كه جاي يأس و نااميدي نيست. درمي

هايي كه در روزگار مـا در سراسـر عـالم     تلاطمات و ناآرامي فرمايد: مرحوم دولابي مي

چـد و  پي بروز نموده است، حاوي بشارت بزرگي است. جهان از درد زايمـان بـه خـود مـي    

  ١.قريب فرزندي را بيرون خواهد داد عن

كه سـرانجامِ   و همه نگرانند است تلاطمشدت در التهاب و  ي دنيا به همه در عصر حاضر

ي  جهان در آسـتانه  هاي مخوفي كه تصادي، سياسي و جنگهاي عظيم اق جهان با اين بحران

نـين دورنماهـايي از   آنها واقع شده است، چه خواهد شد. طبيعي است كه بشر بـا ديـدن چ  

ي مهدوي  با انديشه انسانِ ،شود. ولي درست در چنين موقعيتي ، دچار يأس و نااميدي آينده

هم خوردن نظم و آرامـش    ها و به ها و كلافگي رسد. اين تلاطمات و ناآرامي به اوج اميد مي

رت پيچـد ولـذا حـاوي بشـا     همچون درد زايماني است كه جهان از آن به خود مـي  جهاني

زرگي است، بشارت بزرگ ظهور انسان كامـل درپـي آشـفتگي و آشـوب عظـيم جهـاني؛       ب

چنان كه اشـاره  . ي شيرين و حاوي بشارت تولّد فرزندي استدرد طوركه درد زايمان همان

 ـو مخوفي   پيچيده قبل از ظهور شرايطبنابه روايات، كرديم،   ناشـي از د كـه  پيش خواهد آم
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هـاي قدرتمنـدان    ها و جهانخواري ها و ستمگري و زورگوييها  ها و خودمحوري خودمداري

  شود. اكنون مقدمات آن ديده مي هم و ستضد دين و ضد خدا

  

خيزد و گردوغبـار زيـادي    تندبادي برمي ،قبل از بارش باران فرمايد: مرحوم دولابي مي

ا اگـر    كنـد.  ها را ازروي زمين جارو مي ها و آشغال ي خس و خاشاك كند و همه برپا مي امـ

روند و هوا لطيـف و   بارد و سپس ابرها كنار مي گيرد و باران مي كمي صبر كنيم، باد آرام مي

هايي كه در روزگار ما در سراسر جهان پديـدار شـده    ها و نابساماني شود. آشوب آفتابي مي

  ١.دهد است، نزديك شدن هواي لطيف و آسمان صاف و آفتابي عصر ظهور را بشارت مي

بينـد.   شود كه چشمي چشم ديگـر را نمـي   پا مي گيرد، گرد و خاكي به درمي فانوقتي طو

 د،شو ند و اين آشفتگي و آشوب كه در فضا ايجاد ميكَ ز جا ميباد هرچه در زمين است را ا

در سـطح  امـروزه  هاي عظيم سياسي، اقتصادي و نظـامي كـه    . طوفانكند ميجارو زمين را 

هاي خودكامه و تفكّر زندگي بدون خـدا را در   ط حكومت، آمده است تا بساخاستهجهان بر

و   خورده را جمـع كنـد. جنـگ جهـاني     ي تلخ شكست جهان جارو كند و بساط اين تجربه

 .خيـزد  مـي پـا   طوفاني است كه به ،دده قبل از ظهور رخ ميعظيمي كه گير  همههاي  بيماري

وقـات سـبب وجـوب نمـاز     كه گاهي ا ي طوفان خيلي ترسناك است؛ تاجايي طبيعتاً صحنه

  هاي بسيار عظيم، قحطي، سـيل  مانند زلزله ،هم حوادث طبيعي بسيار بزرگ ٢.شود آيات مي

هـاي   و بيمـاري  هـا  ها و درگيـري  و هم حوادث بشرساخته مانند جنگ مهيبهاي  و طوفان

  تا بساط ظلم جهاني را جمع كند. آيد قبل از ظهور ميطوفاني است كه بسان ، گير همه
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گـردد. قيامـت    شوند، خواندن نماز آيـات واجـب مـي    لذا وقتي واقع مي هايي از قيامت است و شديد، نشانه
  خداست و قيامت كبري ظهور خود خداست؛ پس مقدمات آنها از علائم قيامت است. صغري ظهور حجت
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 .متأثّر از حـالات و رفتارهـاي بشـر اسـت    نيز طبيعت به اين نكته لازم است كه  توجه

ظَهَـرَ فرمايـد:   دارد. خداوند متعـال در قـرآن كـريم مـي     در عالم آثار وضعي بشررفتارهاي 
ـــ یيـْــدِ أَ ا كَسَـــبَتْ الــْـبرَِّ وَ الْبَحْـــرِ بمِــٰـفِـــی  ادُ الْفَسٰـــ   ١:وا لعََلَّهُـــمْ يَـرْجِعُـــونَ عَمِلـُــ یاسِ ليِــُـذِيقَهُمْ بَـعْـــضَ الَّـــذِ النّٰ

ظاهر شد،  فساد در خشكي و دريا ها تأثير مكتسبات و رفتارهاي اختياري خود انسان تحت

 ازطرف ديگـر  تا خداوند برخي از آثار اعمالشان را به آنها بچشاند به اين اميد كه بازگردند.

آمَنـُوا وَ   هْـلَ الْقُـرىٰ أَ نَّ أَ لـَوْ  وَ تقوا و خداترسي آثار پربركتـي در عـالم دارد:   ي قرآن  به فرموده
هـا ايمـان بياورنـد و تقـوا      و اگر اهل آبادي ٢:رْضِ الأَْ اءِ وَ اتٍ مِـنَ السَّـمٰ ا عَلـَيْهِمْ بَـركَٰـاتَّـقَوْا لفََتَحْنٰ 

  گشاييم. سوي آنها مي ها و زمين به پيشه كنند، درهاي بركات را از آسمان

ي  و در جنبـه است قوا منشأ بركات در جهان طبيعت ي مثبت، ايمان و ت بنابراين در جنبه

تقوايي و ظلم و ستم و تضـييع حقـوق الهـي و حقـوق انسـاني، منشـأ        ايماني و بي منفي، بي

حوادث مخوف و تلخ در عالم طبيعت است. در روايات آمده اسـت كـه هـر گنـاه غيـر از      

از طبيعت نيز مؤثّر اسـت.   عالماز ي يها گذارد، بر جنبه تأثيراتي كه در وجود خود انسان مي

عدم پرداخت حقوق شرعي و ... هركدام  فروشي، زنا، كمدلانه، اظلم، حكم قضائي ناعجمله 

    ٣پيامدهايي در جهان طبيعت دارد.

ف خـدا از زنـدگي و   خودمحوري و خودپرستي بشـر و حـذ   علّت به ي ظهور در آستانه

در شـود و   بر بشريت مسـتولي مـي   زندگي شيطاني سبك نفس اماره، ي جهان بر مدار اداره

  هايي خواهد شد. ريختگي و آشفتگي هم طبيعت نيز دچار بهاثر آن، 

هـاي   آيـد تـا بسـاط نظـام     تندبادي است كه مـي  حوادث طبيعيهاي اجتماعي و  بحران

 را از اين عالم جمع كند.بشر خدا و زندگي منهاي معنويت  ستمگر و بي
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 انـدكي بعـد  چندان طـولاني نيسـتند و    تند و شديد هاي بادايم كه  ديده در طبيعت مكرّر

د و درپـي آن ابرهـا نيـز كنـار     بـار  شود. سپس نم باراني مـي  صاف مي گيرند و هوا آرام مي

است كـه در   همان چيزيي  . اين تصوير و سايهگردد نمايان ميآفتاب درخشش روند و  مي

    زندگي بشر رخ خواهد داد.

د را نبازيم. اگر شرايط اي هستيم؛ پس خو شيرين و خجستهي  حادثه ي آستانهدر  بدانيم

ي  كـه ايـن مقدمـه    توجـه داشـته باشـيم   اظهار ناتواني و عجز و بيتابي نكنيم و  ،دشوار شد

قـرار و   ،با چنين بيـنش و معرفتـي  هاي بعد از اين طوفان عظيم است.  ناپذير زيبايي اجتناب

توان به دسـت آورد؛ وگرنـه شـرايط     را مي شرايط دشوار پيش از ظهوردر صبر و بردباري 

ست. فقط كسي كه اين نگاه را دارد دچـار اضـطراب   آفرين ا كننده و اضطراب ظاهري نگران

  گذراند. ها را از سر مي ي اين دشواري همه ،شود و با آرامش نمي

   

الزمّـان   ها عجـل علـي ظهـورك يـا صـاحب      كساني كه سال فرمايد: مرحوم دولابي مي

اند و تاب تحمل آن را ندارنـد؟! اينهـا    ها كلافه چرا از ظهور مشكلات و نابساماني گفتند، مي

ي ظهور است، پس يا دعا بر تعجيل ظهور حضرت را پس بگيرند يا دست از بيتـابي   مقدمه

  ١.و بيقراري بردارند و به آنچه هست تن بدهند

از خود شدت  بهتماعي در ناملايمات اج ،اوقات اشخاص متدين، شايسته و مهذّب  گاهي

كنند. انسان در ابتدا كه بـا خـدا و ديـن و حقـايق بلنـد       دهند و بيتابي مي كلافگي نشان مي

د رداپن اش واژگونه است؛ يعني چيزهاي بد را خوب مي معنوي و آسماني آشنا نيست، سليقه

لف كردن راني، ت چراني، شهوت داند. فرو رفتن در حيوانيت، شكم و چيزهاي خوب را بد مي

 ي عبـادت و دعـا،   ي رفتن سر سـجاده داند؛ ول ها و ... را خوب مي ها و بازي عمر در بطالت
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 ـد. در مرپندار ... را بد ميكسب علم و معرفت و  ،كنترل نفس و مراعات تقوا بـا  ي بعـد   هحل

 شـخص كنـد و بـه    تربيت مي بر آن اساسرا  شود و خود مي تناوارد وادي ديدين آشنا و 

اين قـدم دوم سـلوك    فهمد. واقعي را ميشود و معني خوب و بد  ميتبديل  مقدسي و متدين

ايـن   گرچـه كنـد.   اعتـراض مـي   مدام بيند و ها را مي بديتنها او اغلب است. در اين مرحله 

نيست. اگر سالك يك قدم ديگر ي قبل خيلي بهتر است؛ اما انتهاي راه  به مرتبه مرتبه نسبت

، سـت رو به با آن رودر عالم يابد كه هر آنچه  بيند و درمي زيبايي ميقط فيد، در عالم جلو بيا

جهـان  عـل  اكنـد و تنهـا ف   بهترين چيز ممكن است؛ چون به همه چيز از منظر الهي نگاه مي

  .  بيند و فعل الهي را خير محض مي داند مي يعني خدا ،محبوب خودهستي را 

  ي شهرم به عشق ورزيدن منم كه شهره
  

  ام به بد ديدن يده نيالودهمنم كه د  
  

در معنـا نـدارد و   بـراي او  اگر اين حالت در سالك ايجاد شد، ديگر بيتابي و كلافگـي   

  ست و سر جاي مناسب خودش است.چيز در همهنظرش 

هـاي عظيمـي در    كـه قـدرت   انساني كه به مراتب بلند معرفـت رسـيده اسـت، درحـالي    

ند با يك اشاره، بسياري از امور عالم بيرون توا هاي عظيم مي وجودش است و با اين قدرت

كنـد. او معتقـد اسـت     نمي و مداخله را زيرورو كند، چنان مؤدب است كه اصلاً اظهار وجود

ي امـور عـالم را    چيز عالم سرجاي مناسب خودش قرار دارد و اين خداست كـه همـه   همه

اصلاح داشته باشد. لـذا   و او كند و اشتباهي صورت نگرفته كه نيازي به دخالت مديريت مي

شـود.   ها از او ديده مـي  كرامتتصرفّات و ها را دارد، كمترين  درعين اينكه بزرگترين قدرت

راه پيـدا  معرفـت  اند، هنوز به منازل بـالاتر   هاي زيادي از خود نشان داده كساني كه كرامت

بسـيار مـؤدب   انـد،   اند. اولياي بزرگ خدا كه به سطح بالاي معرفت توحيدي رسـيده  نكرده

 زننـد.  دست بـه تركيـب چيـزي نمـي     ،هستند و جز به امر خدا و براي انجام مأموريت الهي

ي چشـم   بـا يـك گوشـه   توانند  مي فـداه  ارواحنا حضرت مهدي ،ي بالاتر اولياي خدا و در مرتبه

اي در  كـه خطـور و اراده  اين محض به كنند.ساقط  را بزرگ دنيا ستمگر هاي ي حكومت همه

چـون مشـيت ايشـان عـين مشـيت       شود؛ در بيرون واقع مي حضرت ايجاد گردد،ن آدرون 
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چنين اسـت كـه هرگـاه     امر خداوند  ٢:نْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ أَ ادَ شَيْئاً رٰ أَ ا ذٰ إِ مْرُهُ أَ ا نمَّٰ إِ  ١.خداست

ر د .شـود  درنـگ موجـود مـي    گويد: موجود باش؛ پس بي چيزي را اراده كند، تنها به آن مي

حضـرت  آن ابدال كه ياران و ايـادي  اوتاد و تر،  ي پايين و در مرتبه خدا حجتي اعلا،  مرتبه

ي ا العـاده  هاي فـوق  كنند، قدرت جهان را اداره ميتحت فرمان ايشان امور در عالم هستند و 

 در داننـد كـه هرچيـز    بند و ميجهان را زيرورو كنند؛ اما مؤد توانند با يك اشاره دارند و مي

ب پروردگار است و لذا اذن وقوع يافتـه اسـت؛   حاوي خير، مصلحت و حكمتي ازجان عالم

  دهند.   آرام است و كلافگي نشان نمي شانرو وجود ازاين

توجه  آماده شود و بايد براي شرايط مخوف پيش از ظهور كشد كسي كه انتظار فرج مي

يا بايد از پس شت سر گذارد. عالم هستي بايد دردي را چون درد زايمان پ داشته باشد كه

   .برداشتدست يا از بيتابي و بيقراري  كشيددعا براي تعجيل فرج دست 

اتٍ تَكُونُ مِنَ مٰ عَلاٰ   ائِمِ الْقٰ   امَ إِنَّ قُدّٰ فرمودند:  امام صادقگويد شنيدم  مسلم مي بن محمد
 ِّٰ ُّٰ ا هِیَ جَعَلَ  عَزَّ وَ جَلَّ للِْمُؤْمِنِينَ. قُـلْتُ: وَ مٰ ا ِّٰ الَ: ذٰ اكَ؟ قٰ  فِدٰ نِی ا وَ «   عَزَّ وَ جَلَ لِكَ قَـوْلُ ا

بْلَ خُرُوجِ الْقٰ »  لنََبْلُوَنَّكُمْ  الِ وَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجْوُعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأْمَْوٰ  بِشَیْ «ائمِِ يَـعْنِی الْمُؤْمِنِينَ قَـ
رِ الصّٰ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَرٰ  نٍ فِی مِنْ مُلُوكِ بنَِی فُلاٰ » ءٍ مِنَ الخْوَْفِ  بِشَیْ «الَ: يَـبْلُوهُمْ قٰ » ٣ ينَ ابِرِ اتِ وَ بَشِّ

اتِ وَ قِلَّةُ الْفَضْلِ ارٰ ادُ التِّجٰ الَ كَسٰ قٰ   »الِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأْمَْوٰ «  ارِهِمْ ءِ أَسْعٰ بغَِلاٰ » وَ الجْوُعِ «اِِمْ آخِرِ سُلْطٰ 
رِ الصّٰ «  الَ: قِلَّةُ ريَْعِ مَا يُـزْرعَُ قٰ  »اتِ الثَّمَرٰ وَ «  ريِعٌ الَ: مَوْتٌ ذَ قٰ » وَ الأْنَْـفُسِ « لِكَ عِنْدَ ذٰ »  ابِريِنَ وَ بَشِّ

                                                
 

ِّٰ أَ نا قُـلُوبُ فرمودند:  ارواحنافداه : حضرت مهدي٥١، ص٥٢. مجلسي، بحارالانوار، ج١ : ااءَ شِـئْنٰ ا شٰـذٰ إِ  فَ وْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ ا
ده كنـد، مـا نيـز همـان را اراده     داسـت؛ پـس هرگـاه او چيـزي را ارا    هاي ما ظـرف اراده و مشـيت خ   ل   د

در تعلـيم   و امـام صـادق   )٥١، ص ٥٢و مجلسـي، بحـارالانوار، ج    ٢٤٧(طوسي، غيبـت، ص  كنيم. مي
وَ  بِيـُوتِکُمْ  نْ رُ مِـدُ وَ تَصْـ کُمْ لـَيْ إِ بِطُ أمُُـورهِِ تَـهْـادِيرِ ادَةُ الـرَّبِّ فِـی مَقٰـرٰ إِ ...  فرمودنـد:  ي زيارت امام حسـين  نحوه
لَ مِنْ ادِرُ عَمّٰ الصّٰ  آيـد   امورش به سوي شما (اهل بيت) فرود مي ي پروردگار در تقدير اراده ادِ:عِبٰـامِ الْ کٰـحْ أَ  ا فُصِّ

      )١٥٣، ص ٩٨و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٥٧٧، ص ٤(كليني، كافي، ج  شود. هاي شما صادر مي و از خانه
  .٨٢ي  ي يس، آيه . سوره٢
  .١٥٥ي  ي بقره، آيه . سوره٣



٣٨٦    جان جهان  

ي عزّوجلّ هايي از جانب خدا ي قيام قائم نشانه هر آينه در آستانه ١:ائِمِ بتَِعْجِيلِ خُرُوجِ الْقٰ 

د: آنها همان سخن داشت. عرض كردم: آنها چيستند؟ فرمودنبراي مؤمنان وجود خواهد

يعني » آزماييم سازيم و مي و هرآينه شما را مبتلا مي«فرمايد:  خداي عزّوجلّ هستند كه مي

ها و اشخاص  با مقداري ترس و گرسنگي و كاستي در دارائي«مؤمنان را پيش از قيام قائم 

ه آزمايد ب سازد و مي مبتلا مي«حضرت فرمودند: » صابران را هدمحصولات و بشارت بو 

با فزوني » و گرسنگي«از فرمانروايان بني فلان در آخر دوران حكومتشان » مقداري ترس

فرمودند: كسادي در تجارت و كسب و كمي » ها و كاستي در دارائي«هايشان  يافتن قيمت

» و كاستي در محصولات«فرمودند: مرگ سريع و زودرس » و كاستي در اشخاص«درآمد 

در آن هنگام به قيام قائم » و بشارت بده صابران را«ع رويش كشت و زر فرمودند: كميِ

هاي  بنابراين كسي كه طالب ظهور است بايد خود را براي مواجه شدن با دشواري زودي. به

آماده كند و هنگام بروز آنها ناشكيبايي و گله  آيند، ي ظهور پديد مي ي كه در آستانهگوناگون

  و اعتراض نداشته باشد.

 

مسـتلزم تحمـل    مين صورت است؛ نيل به ظهـور بـاطني  ز اوضاع به هدر سير باطني ني

ايجـاد  هـايي را در او   كنـد و سـازندگي   هايي است تا شخص را مستعد دشواريها و  سختي

عبـارتي بلايـا ظـرف     به ٢ .است كه بايد از آن عبور كردباطني و اين پلي براي ديدار  نمايد

                                                
 

 .٦٤٩، ص ٢، ج الدين كمالصدوق،  ١.

خواست نقش يك شير را روي بازويش از او كند شخصي نزد دلاكّي رفت و  نقل ميدر مثنوي . مولوي ٢
 كني؟ دلاكّ گفت: خودت خواستي فريادش بلند شد و گفت: چه مي ،اولين سوزنزده شدن خالكوبي كند. با 

ش يال كجاي شير بود؟ گفت: براي نقش را كه زدي سوزن اين ؛ر بكشم. مرد گفت: خوببازوي تو شي روي
خواهد. سوزن دوم را كه زد، دوباره فرياد زد كه اين كجايش بود؟ گفت: دمش  نمي البود. گفت: شير ما ي

ر ما شيگفت: شكمش بود. گفت: گفت: اين چه بود؟ خواهد. سومي را كه زد،  بود. گفت: شير ما دم هم نمي
  خواهد. اينجا بود كه دلاّك گفت: شكم هم نمي

 دا هم نافريدــچنين شيري خ اين              شير بي يال و دم و اشكم كه ديد؟



  ٣٨٧   ظهور عصر 

بزرگ در آن جـاي گيـرد. خداونـد متعـال      كنند تا اين مظروف وجودي انسان را بزرگ مي

خويش را به بندگانش عطا فرمايد؛ اما عطاي به ايـن بزرگـي، در    هاي تدريغي ندارد تا نعم

هـا افـزايش    تنها در دل سختي ظرفيت وجودي انسان گيرد. ي نميچنين ظروف كوچكي جا

، هـر دو درجهـت   ها و فشـارهاي درونـي   يسختهاي بيروني و  يابد. ابتلائات و گرفتاري مي

  انسان هستند. پرظرفيت شدن

عملـي نيسـت؛ بلكـه     معنـاي بـي   به دست از بيتابي و بيقراري برداشتنبايد توجه داشت 

است. فرق است بين اينكـه   نفس كردن و به هيجان نيامدن تلاش ش درونيآرام با معناي به

 ونـي، تنهـا در اجـراي   هيجان دري نفساني و  انسان دست از كار بكشد با اينكه بدون انگيزه

 حـق حتّي اگـر در راه   با هيجانات و فشارهاي نفسانيانسان هد. فرمان خدا كار را انجام د

  .  است ؛ بلكه شهيد راه نفس خوداه خدا نيست، شهيد رشمشير بزند و كشته شود

تسـليم   يعي بايـد تسـليم بـود.   هم دربرابر مقدرات تكويني و هم دربرابر مقـدرات تشـر  

عنـوان واقعيتـي كـه     دهـد بـه   بدين معناست كه فرد آنچه را رخ مي  درات تكوينيدربرابر مق

است، بپذيرد. تسليم ولذا به آن اذن و امكان وقوع داده مصلحت ديده  وقوع آن را بهخداوند 

كـه خداونـد    گونـه  آن ،رضـامندانه يعني انسان در هر مـوقعيتي،    دربرابر مقدرات تشريعي نيز

فاً درمقـام  ي نفساني و هيجـان نفـس، صـر    ر كند و بي سر سوزني انگيزهفرموده است، رفتا

او اصلاً كاري خود نفس نقشي ندارد، گويا  اين حالت،چون در  .نمايداقدام اجراي امر خدا 

دسـت او   به ،خواسته فعلي را كه مي ر فعل خداي متعال شده و خداونداست؛ بلكه ابزا  نكرده

  بوده است. فاعل عالخداي مت جاري كرده و در حقيقت

خلوتي متناسب با آن خواهد بود و هرچـه   ،بعد از هر شلوغيفرمود:  مرحوم دولابي مي

شلوغي بيشتر باشد، خلوت بعد از آن بزرگتر است. در آخرالزّمان شلوغي خيلي زياد است 



٣٨٨    جان جهان  

و جمعـي   وه ديگر را تكفيرگروهي گر  ١ً:يَکْفُرُ بَـعْضُهُمْ ببَِعْضٍ وَ يَـلْعَنُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضـاكه  نحوي به

  ٢.ندك ت ميجمع ديگر را لعن

اختلاف و شود كه حتّي بين خود مسلمانان و شيعيان  اي مي گونه در آخرالزّمان اوضاع به

 يَــبرْأََ تَـنْتَظِـرُونَ حَـتىّٰ  یمْـرُ الَّـذِ ذَا الأَْ  يَكُـونُ هٰـلاٰ  فرماينـد:  مـي  امـام مجتبـي   شـود.  آشوب مي
هَدَ بَـعْضُــكُمْ  يَشْــوَجْــهِ بَـعْــضٍ وَ حَــتىّٰ فِــی  وَ يَـلْعَــنَ بَـعْضُــكُمْ بَـعْضــاً وَ يَـتْفُــلَ بَـعْضُــكُمْ   ضٍ بَـعْــ  مِــنْ   بَـعْضُــكُمْ 

لْكُفْرِ عَلٰ  ائِمُنٰـا فَـيرَفْـَعُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَـقُـومُ قٰ  ؛لِكَ ذٰ فِی  الَ: الخَْيرُْ كُلُّهُ قٰ  لِكَ خَيرٌْ.ذٰ فِی  امٰ  ى بَـعْضٍ. قُـلْتُ:ِ
شود تا اينكه برخي از شما از برخي  كشيد واقع نمي اين امري كه انتظارش را مي   ٣:هُ لـِكَ كُلَّـذٰ 

دهـان بـه    ديگر تبرّي بجويد و بعضي از شما بعض ديگر را لعن كنـد و برخـي از شـما آب   

صورت برخي ديگر بيندازد و تا اينكه بعضي از شما به كافر بودن بعض ديگر شهادت دهـد.  

ي  مودند: همـه م: در آن زمان هيچ خيري وجود ندارد. حضرت فرگويد، عرض كرد راوي مي

كنـد و ايـن اوضـاع را تمامـاً برطـرف       در آن زمان قائم ما قيام مي خير در آن زمان است؛

   سازد. مي

تـوان بـه رفتـار     بخشي از اين آشوب در جهان امروز قابل رؤيت است؛ براي نمونه مـي 

اشـاره   ا يكديگرمذهبي ب هاي ي ديني و مشرباه جريانات سياسي، اقتصادي و حتّي تشكّل

 ـبـوي   هـا  اين آشوباز و  جمله درهم است ع جهان و خلق جهانوضكرد.  ي ظهـور  نزديك

يكـديگر  مسلمان و شيعه افراد  حتّي يابد كه د. اين آشفتگي تاجايي ادامه ميشو استشمام مي

 ـ  د.كن و گروهي گروه ديگر را لعنت ميكنند  را تكفير مي بب اسـت كـه هـركس    اين بـدان س

تواند همه  كند، مي گويد. كسي كه بزرگ است و از بالا نگاه مي درحد معرفت خود سخن مي

هـا را بفهمنـد و    توانند سخنان و رفتار بزرگتر ها گاهي نمي را درك و هضم كند؛ اما كوچكتر

                                                
 

  .١١٨، ص ٧مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٦٠صدوق، توحيد، ص . ١
  .٣٢٣الهدي، ص  . طيب، مصباح٢
  .٤٣٨. طوسي، غيبت، ص ٣



  ٣٨٩   ظهور عصر 

قـام  ي دو صـحابي والام  بـاره كننـد. كمـا اينكـه حتّـي در     هضم كنند ولذا آنها را تكفير مـي 

ِّٰ  فرمودند: ائمه، اكرمپيامبر ى هُ وَ لَقَـدْ آخٰـلَقَتَلَ   انَ سَلْمٰ   قَـلْبِ فِی   لَوْ عَلِمَ أَبوُ ذَرٍّ مٰاوَ ا
ِّٰ   رَسُولُ  را در قلـب   سوگند به خدا اگـر ابـوذر آنچـه    ١؟ائرِِ الخْلَـْقِ ا فَمٰا ظـَنُّكُمْ بِسٰـبَـيْنَهُمٰ  ا

آن دو بـين   اخـد شت و اين در حالي بود كـه پيامبر كُ دانست، او را مي مي سلمان بود

در   ي ساير مردمان چيسـت؟  برادري برقرار فرموده بود؛ پس با اين اوصاف، گمانتان درباره

  ؛ آمده است.كرد هر آينه او را تكفير مي ٢لَکَفَّرَهُ: ،لَقَتَلَهُ  جاي برخي روايات به

و صـلح   آرامـش زديك بـودن  نهاي بزرگي هستند و  حاوي بشارت هاي بزرگ شلوغي

مكفَِّر و مكَفَّر يعني كسي كه طرف مقابل را تكفيـر   كه در قيامت جايي ند؛ تاده كل را خبر مي

ازند و با هم اند كرده و شخصي كه مورد تكفير قرار گرفته است، دست در گردن يكديگر مي

هـر    شـوند و  اين همان حقيقت ولايت است كه همه در آن حـل مـي   ٣شوند. وارد بهشت مي

كننـد،   دعوا ميبا هم  ها د. همانند يك خانواده كه در آن بچهگير كس سر جاي خود قرار مي

ز منظر بالا به آنهـا  اكه كنند؛ اما پدر  مي  كاري شكنند و شلوغ ديگر را ميهاي يك بازي اسباب

ا دوسـت دارد؛  ها نيست و ثانيـاً همـه ر   يك از بچه هيچ  جزو دعوا و طرف كند، اولاً نگاه مي

اسـت  ي كوچك از حقيقت ولايـت   ي آنها فرزندان خودش هستند. اين يك جلوه چون همه

يـت  . اگر كسي از ولاشود ، مشاهده ميكه پدر در آن داراي مقام ولايت است هدر خانوادكه 

تنها در فضاي ولايت ممكن اسـت گـرگ و مـيش از يـك      همه را دوست دارد. دسردرآور

ي  ؛ چنانكـه دربـاره  و يكديگر را تحمل كنند و به هم تعـرضّ ننماينـد   آبشخور آب بخورند

روايـت شـده    از جملـه از اميرالمـؤمنين   .ي پس از ظهور در روايات آمده است جامعه

گوسفند و گـرگ در محـلّ واحـدي بـه چـرا        ٤:دٍ احِـوٰ  انٍ مَکٰـ یفِـ الـذِّئبُ  وَ  ةُ اتَرعَی الشّٰ  است:

                                                
 

 .٤٠١، ص ١. كليني، كافي، ج ١

  .٦٤، ص ١تبريزي، الهدايا، ج  و مجذوب ١١، ص ١، وافي، ج كاشاني فيض ٢.
  .١٤، ص ٢الاسرار، ج  طالقاني، كاشف . نظرعلي٣

  .٤٧٤الاثر، ص  گلپايگاني، منتخب صافي ٤.



٣٩٠    جان جهان  

طَلَحَتِ وَ اصْـ ادِ بٰـعِ قُـلـُوبِ الْ  اءُ عَـنْ نٰ ذَهَبـَتِ الشَّـحْ  :شده اسـت  نيز از آن حضرت نقل پردازند. مي
ـبٰ  بندد و درندگان و چرندگان بـا هـم    هاي بندگان رخت برمي از دل دشمني  ١:ائِمُ بَهٰـوَ الْ   اعُ السِّ

  ٢كنند. آشتي مي

  

  يشرط تشكيل حكومت جهان

م و ديگري قـدرت تفـوق   ؛ يكي پذيرش مرد است مرنيازمند دو ا  تحقّق حكومت جهاني

براي   در زمان ظهور فـداه  ارواحنا زنند. امام زمان بر نيروهايي كه دربرابر آن دست به مقاومت مي

؛ زيـرا   نخواهنـد داشـت   نيـاز  بـا تمـامي جهانيـان   به مبـارزه  تشكيل حكومت جهاني خود 

منجـي خواهـد    ي ظهور ، جهان تشنه كند هايي كه جهان بشري را احاطه مي به بحران توجه با

نهد و يك رويـه و   گردد و هربار درپي يك مكتب گام مي حل مي بود؛ هر روز دنبال يك راه

هاي سياسـي   ؛ به اين اميد كه شايد يكي از اين مكاتب يا جناح گيرد سياست را در پيش مي

ي كه بين برد و عدالت را حاكم گرداند. زمانها را از بتواند ناامني  جهاني هاي قدرت و جريان

كنـد و از خداونـد    ، دست نياز به آسمان بلند مي ي آنها سرخورده و مأيوس شد بشر از همه

شـود. در   ديده مـي  ي معصومين وضوح در احاديث ائمه به  ريانخواهد. اين ج كمك مي

                                                
 

  .١٢٧، ص  الايمان جفي، سروراهلن نيلي. ١
ي پس از  در جامعه . شايد آشتي درندگان و چرندگان و بر سر يك آبشخور آب خوردن گرگ و ميش٢

و آشتي كردن  ارواحنافداهخدا اي باشد از آب علم و معرفت نوشيدن از آبشخور معارف حجت ظهور كنايه
كند و خواهان و در صدد  هاي متضادي كه هريك ديگران را به انحراف از عقايد درست ديني متّهم مي گروه

كه  ي مصداق، يعني امام زمان يافتن و مشاهده اههاي مزبور با ر از بين بردن سايرين است. فرَق و گروه
م كامل شريعت و طريقت و حقيقت است، جنگ بر سر اصطلاحات و الفاظ را تبلور تماميت دين و تجس

چنان كه در داستان مشهور، دعواي عرب،  گيرند؛ نهند و راه آشتي و پذيرفتن يكديگر را پيش مي كنار مي
نگور يا اوزوم، با ديدن انگور خاتمه يافت و همه مقصود و مطلوب خود فارس و ترك بر سر خريد عنب، ا

  را در آن يافتند و با هم آشتي كردند. 



  ٣٩١   ظهور عصر 

ا يَكُـونُ مٰـ :   اشاره كـرديم كـه فرمودنـد    هاي غيبت به حديثي از امام صادق بخش حكمت
ــ  يَـبْقــىٰ لاٰ  رُ حَــتىّٰ مْــالأَْ ذَا ه ـــٰ ــ لاّٰ إِ اسِ صِــنْفٌ مِــنَ النّٰ ا  لــَوْ وُليِّنٰــّٰ إِ ائــِلٌ  يَـقُــولَ قٰ لاٰ  اسِ حَــتىّٰ قــَدْ وُلُّــوا عَلــَى النّٰ

لحْقَِّ وَ الْعَدْلِ ا ثمَُّ يَـقُومُ الْقٰ لَعَدَلْنٰ  ِ صـنفى از   يچپذيرد تا اينكه ه ق نمىتحقّ) ظهور( اين امر  ١:ائمُِ 

حكومـت  ه ب نيز گويد اگر ماو كسي نماند كه ب حكومت برسده ب ند مگر آنكهباقي نما مردم

حكومـت    و عـدالت  كند و با حـقّ  سپس قائم قيام مي .كرديم با عدالت رفتار مي  رسيديم مي

معلـوم  بـر همگـان   ها به آخر رسيد و  و تجربه  نه پيش رفتگو زماني كه جريان اين .دكن مى

جنـگ   و بشريت كلافه و وامانده از كشتارهاي عظيم ندارد حلّ بشري وجود كه هيچ راه شد

صـلح و  توانـد عـدالت و امنيـت و     با پوست و گوشت خود لمس كرد كه نمي ،ها و درگيري

راه  بـه  چشـم ملتمسانه از خداوند يك رهبر آسماني را طلب كـرد و  و  يگانگي را حاكم كند

ي  همـه  ظهـور  ي در آسـتانه ين كنند. بنـابرا  قيام مي مهدي يك منجي الهي شد، حضرت

پذيرشي عمـومي در سـطح جهـان     يي آسماني و الهي خواهند بود و  ي منجي تشنه  بشريت

اهـل  اكثريـت  به پـذيرا بـودن    ي متعدد ادعيهدر  .وجود خواهد داشتنسبت به آن حضرت 

ضَـکَ رْ أَ  کِنَهُ تُسـ حَتـّیٰ  اشاره شده است:با اين تعبير  امام زمانزمين در زمان ظهور  ي كره
  مستقر سازي.  در زمينت  تا در حالي كه پذيرايش باشند، او را ٢عاً:طَوْ 

لْمَهْدِیِّ نقل شده است از پيامبراكرم ِ  فٍ مِنَ ً يخَْرُجُ عَلَى حِينِ اخْتِلاٰ الَ ثَلاٰ قٰ  : أَبْشِرُوا 
و  هنگام اختلافات سه بار فرمود بشارت باد شما را به مهدي كه ٣:الٍ شَدِيدٍ اسِ وَ زلِْزٰ النّٰ 

ركُُمْ و نيز آن حضرت فرمودند:  كند. هاي شديد قيام مي و زلزله هاي بشر درگيري أبَُشِّ
لْمَهْدِیِّ يُـبْعَثُ فِی أُمَّتِی عَلَى اخْتِلاٰ  دهم كه  شما را به مهدي بشارت مي ٤زِلَ:اسِ وَ زلاَٰ مِنَ النّٰ  فٍ ِ

                                                
 

  .٢٤٤ص  ،   ٥٢ج  ،  الانوار بحار ،  مجلسيو  ٢٧٤نعماني، غيبت، ص . ١
 و ١٤٦؛ كفعمي، مصباح، ص ٨٥، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سيدبن١٦٢، ص ٤. كليني، كافي، ج ٢

  .٣١٤، ص ٩٩مجلسي، بحارالانوار، ج 
  .١٧٩طوسي، غيبت، ص  ٣.
 .٩٢، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٧٨نعماني، غيبت، ص . ٤



٣٩٢    جان جهان  

هاي  ممكن است يك مصداق زلزله خواهد شد.ها برانگيخته  در هنگام اختلاف مردم و زلزله

بشري و  حياتها و عقائد و آراء و اركان  قبل از ظهور تزلزلي باشد كه در افكار و انديشه

  هاي حاكم بر جهان بروز خواهد كرد. در نظام

صـلح و نجـات    دنبـال  بـه انـد و شـب و روز    خسته شده عالماهل   ي همهدر روزگار ما 

 بايـد  دهنـد  ي مـي گستر كه شعار عدالت كسانيي  همه امام صادقير تعب اما به ؛گردند مي

معلوم شود هيچ كاري از  بر خودشان و ديگران تا خرج دهند هبدر عمل را  تلاششان نهايت

ت از سـلب مسـؤولي  معنـي   بـه ه ايـن  البتّ .ي فراگير است اين يك قاعده .آيد دستشان برنمي

و  نـد دربرابـر ظلـم سـكوت كن   يـا   ندكننش كه درجهت استقرار عدالت تلا يستن اشخاص

عدالت مسـتقر   ،در پي آن بود و اگراميدوار ها چندان  اين تلاشبه نبايد ا . امندتفاوت شو بي

  .اي نيفتاده است اتّفاق غيرمنتظرهتوجه داشت كه نشد، 

 صادق اسـت.  در سير باطني همو اين  است »توانم نمي«رسيدن به يقين در  ظهور شرط

 پـس از شـخص  بايـد تمـام ذرات وجـود     نها به زبان اظهار عجز نمودن كافي نيست.البتهّ ت

مَّـنْ يجُِيـبُ أَ : ي كشف سـوء اسـت   . اضطرار مايه»توانم نمي«ي عملي زانو بزند و بگويد  تجربه
دهد  مي اي او را بخواند، پاسخ  كيست كه هرگاه درمانده  ١:اهُ وَ يَكْشِـفُ السُّـوءَ ا دَعٰـذٰ إِ الْمُضْـطَرَّ 

خود پي برد و به اضطرار  ،ي توان صرف همه از رهگذربايد  كند. و بدي را از او برطرف مي

  . شد باورمند و معترفبه آن 

 لـذا  ٢.فرمايـد  خداوند امر ولي خود را در يك شب اصلاح ميند: فرمود امام صادق

غ گردد. ابلا خدا حجتفرمان ظهور به و  د باشدوموع رسد، شب ر شبي كه ميممكن است ه

 كـه  ؛ يعنـي شـرايطي  ي استتاريك ي هعرص و ليل افتد در ليل اتّفاق ميازطرفي اين اصلاح 

  .  بسته استبه روي او ي درها  همه و را فراگرفته انسان يأس و نااميدي

                                                
 

  .٦٢ي  ي نمل، آيه سوره. ١
    .٢٢٨و نعماني، غيبت، ص  ٣١٧، ص ١الدين، ج  . صدوق، كمال٢



  ٣٩٣   ظهور عصر 

افتـد. يعنـي    اتّفاق مي گونه همين نيزظهور باطني  وهمين است  نيز اوضاعدر سير باطني 

 زمـين خـورد   د، اماخود را تزكيه و پاك كن تا را زد شها و زورهاي سفَي نَ همه انسانوقتي 

 عبارتي ليـل او فرارسـيد،   و به تاريك شد شآسمان و زمين جلوي چشمانو  مأيوس شد و

شود. اصلاح مي در درون او خدا تدر آن شرايط امر حج  

 ـه ذكرها، عبادت، ها نشيني چلهّ ي تمام ميوه ،در سلوك ز و از نفـس  ا و ... رسيدن به عج

 فـَلاٰ فرمايـد:   چنانكه خداوند متعال ميد. شو مي واقعباطني در اين هنگام ظهور  افتادن است.
لمَْ تَــرَ  أَ فرمايـد:   . و نيز مـي ي خويش نپردازيد پس [با اتكّاء به خود] به تزكيه ١:نْـفُسَكُمْ أَ تُـزكَُّوا 

ُّٰ أَ لىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ إِ  ي خـود   آيا نديدي كساني را كـه بـه تزكيـه     ٢:اءُ مَنْ يَشٰـ یكِّ  يُـزَ نْـفُسَهُمْ بَلِ ا

 فَضْـلُ وَ لـَوْ لاٰ و فرمـوده اسـت:    كند. پردازند؟ بلكه خداوند هركس را كه بخواهد پاك مي مي
 ِّٰ َّٰ أَ حَدٍ أَ مِنْكُمْ مِنْ  ا زكَىٰ  عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ مٰ ا اگر فضل و رحمـت    ٣:اءُ مَـنْ يَشٰـ ی يُـزكَّـِبَداً وَ لكِـنَّ ا

وقتي  .كند و خداوند هركس را بخواهد پاك مي شود خدا نباشد احدي از شما ابداً تزكيه نمي

با فضل و رحمـت   خداوند ،اعتراف كندبه آن انسان با تمام وجود به ناتواني خود پي ببرد و 

 ـ در ظهور جمعي ؛در ظهور فردي است حقيقت كه اين د.كن را اصلاح مياو  خود صـدق   زني

  كند. مي

  

بـه كسـي دل    زهر روو ي درها را زدند  چون همه ؛اند هخست در عصر ما تمام مردم عالم

اخيـر تشـت رسـوايي     هـاي  سـال در خصوصاً  راهي به صلح و سعادت نيافتند. ليو ؛بستند

آخـرين جنـگ    وپايـان تـاريخ    اعـلام كردنـد كـه   خود  و ها زده شد ي مدعيان بر بام همه

محض  بههستند؛ پس صلح و نجات دنبال  به. همه اند هديگر به آخر خط رسيد و هاست تمدن

                                                
 

  .٣٢ي  ي نجم، آيه سوره. ١
  .٤٩ي  ي نساء، آيه سوره. ٢
  .٢١ي  نور، آيهي  سوره. ٣



٣٩٤    جان جهان  

 زمـاني  انسـان  ؛ زيـرا كننـد  قبول مـي را  زمان رهبري اماماعلام شود، خبر ظهور اينكه 

تضاد و معارضـه اسـت.    دربا يگانگي  ادعا .خودش مدعي باشد كه كند قبول نمي مصلح را

 ـ ؛سندر همه به يگانگي مي »توانم نمي«در  راحـت كنـار هـم     ،ديگـر ادعـايي ندارنـد    نوچ

    نشينند. مي

  دلان گرد هم آييم بيا سوته
              

  سوته داند دل دل كه درد سوته  
  

از ت اهل عـالم  اكثريي ظهور،  در آستانه ؛ زيرادكنن نمي جنگ زيادي امام عصرپس 

هاي وحشـتناك   خونريزي و آخرالزّمان و تنگ و دردناك شدن فضاي عالم اتّفاقات مخوف

قـدرت و  سر بر  رقابتدر ش توانم مي در اثر ادعايهايي كه بشر  جنگ كشتارهاي مهيبو 

  راه ظهـور منجـي   بـه  همـه چشـم   و اند خسته شدهشدت  به ،انداختهراه  بهر جهان دحكومت 

 هـاي سـتمگر   و بـا قـدرت   دارنـد نيـز  قيـام بـه سـيف     فداه ارواحنا مهدي حضرتالبتهّ  .ندهست

 كننـد؛ زيـرا   ر تسليم خـود  زو بهآنها را د و نطور نيست كه با مردم بجنگ ي اينول جنگند؛ مي

 كننـد كـه   درخواسـت مـي  از خـدا  انـد و   تشـنه و  هي وجود به اضـطرار رسـيد   مردم با همه

  .دبفرسترا براي نجات آنها  الهي يگشا و رهبر مشكل

؛  آن را به حضرت تسليم كنند سران ستمگر دنيا حاضر نيستند دست از قدرت بردارند و

  بر پذيرش مردمـي  علاوه ،براي تشكيل حكومت عدالت و فضيلت فداه ارواحنا لذا حضرت مهدي

  مـدرن  هاي فوق هاي مسلّح به سلاح بتوانند بر ابرقدرتمجهز باشند تا بايد به نيرويي مافوق 

واهند كرد كه يكي سلاح حضرت را ياري خ  دو نيروي بسيار قوي  غلبه كنند. در اين مبارزه

در دل دشـمنان    هيبت و هيمنه و شكوه الهـي حضـرت   و ديگري رعب و ترسي است كه از

بازند كه جرأتي براي دست به اسلحه بردن برايشان باقي نخواهد  و چنان خود را مي  افتد مي



  ٣٩٥   ظهور عصر 

ـالَْقٰـ:  فرماينـد  مـي  امـام بـاقر   ١.ماند لرُّعْـبِ مُؤَيَّـائمُِ مِنّٰ ِ لنَّصْـرِ ا مَنْصـورٌ  ِ انهُُ وَ يَـبْلـُغُ سُـلْطٰ  ... دٌ 
شـود...   مي الهي پيروز و نصرت و با تأييدبا ايجاد رعب ياري  قائم  ما ٢:الْمَشْـرِقَ وَ الْمَغـْرِبَ 

  .درس او به مشرق و مغرب عالم ميي  و قدرت و سلطه

خواهنـد  اي در اختيار  هاي بسيار پيشرفته سلاح سو امام زمان از يك  در زمان ظهور

اين مسـأله كـاملاً     ٣آورند، با خود مي آن حضرت هك يعلممراتب بلند توجه به با  كه داشت

هـاي   سـلاح ابزارهـا و  اي به ايـن   گونه در بعضي از احاديث به و  است پذيرفتنل درك و قاب

 ـ  ازسوي ديگر  ٥و ٤پيشرفته اشاره شده است. تي كـه در دل دشـمنان خواهـد    رعب و وحش

                                                
 

توان از انقلاب اسلامي ايران نام بـرد. زمـاني كـه     مي  ي بسيار كوچك از اين رعب و ترس . در يك نمونه١
، خداوند متعال با ترسي كـه در دل رژيـم    به انواع تجهيزات نظامي تا بن دندان مسلّح بود  ارتش شاهنشاهي

 ـ، سبب پيروزي مردم درمقابـل   افكند  ـ  ان شـد نظامي ، اغلـب   كـه اسـلحه در دسـت داشـتند     ا درحـالي و آنه
  توانستند آن را به كار بندند. نمي

  .١٩١، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣١٢، ص  ٣، ج الغمة ، كشف . اربلي٢
   .٢٥٣، ص ٢ج  ،الناّصب الزام حائري،  يزدي و  ٣٣٦، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  .٣

و  ٣٦٩و  ٣٢١، ص ٥٢و ج  ١٨٢، ص ١٢لسي، بحارالانوار، ج ؛ مج١٠٣، ص ١فسير، ج تّال. عياشي، ٤
  .٢٨٢نعماني، غيبت، ص 

لسّيفدر برخي روايات از  .٥ صَرُ يُـنْ كه:  و شمشير سخن رفته است، همچون اين سخن امام باقر قيام 
لسَّيْ  ص  ،١، ج الدين كمالصدوق، ( شود. با شمشير و رعب نصرت مي حضرت مهدي بِ:فِ وَ الرُّعْ ِ
كار رفته و حاكي از  ي شمشير به عنوان سمبل سلاح به در اين روايات از يك سو ممكن است واژه )٣٢٧

ي آن حضرت با طواغيت و ستمگران جهان باشد؛ كما اينكه امروزه نيز در مراسم سان و  ي مسلّحانه مبارزه
ي سياسي، در اغلب كشورهاي  ي نظامي يا مراسم گارد تشريفات استقبال كننده از مقامات بلندپايه رژه

                                                  شود. جهان از شمشير به عنوان سمبل سلاح استفاده مي
دهد، ممكن است آثار تمدن  هاي جهاني ويرانگري كه قبل از ظهور رخ مي از سوي ديگر با توجه به جنگ

ها از شمشير و تير و كمان استفاده كند. برخي  د كه در جنگاي بازگرد چنان از بين برود كه بشر به دوره
آلبرت  و )٥٦متفكّران غربي همچون برتراند راسل(راسل، تأثيرعلم بر اجتماع، ترجمه محمود حيدريان، ص 

اند در صورت  اند. براين مبنا برخي گفته ) نيز به اين امر تصريح كرده٣٥اينشتين (اينشتين، مفهوم نسبيت، ص 
  ستمگر حاكم هاي شمشير به نبرد قدرت هم بايد با حضرت مهدي مدن چنان شرايطي، طبيعتاًپديد آ

 
 



٣٩٦    جان جهان  

خواهـد شـد و    فـداه  ارواحنـا  ناتواني آنان بـراي مقاومـت دربرابـر حضـرت مهـدي     سبب   افتاد

هاي شرير را كه بر سـر راه حكومـت حـقّ و عـدالت قـرار       قدرت   رتيب آن حضرتت بدين

ي  نهنـد و سـلطه   عدل جهاني را با قدرت بنيان مي هاي كنند و سپس پايه د، سركوب ميدارن

 مسـتولي و يگانگي است در شرق و غرب جهان خود را كه حاكميت محبت و صفا و صلح 

  خواهند كرد.

، غيـر از   در روايـات  بيشتر علائم ظهور حضرت مهـدي  كه پيشتر اشاره شد، چنان

ي ظهور در فضاي عالم بسـيار استشـمام    اند ولذا رايحه پنج علامت حتمي، تاكنون واقع شده

داوند امر ظهور را در يك شب رغم اينكه كسي از زمان ظهور خبر ندارد و خ گردد. علي مي

توان گفت بسـياري از آن علائـم پديـدار     به روايات علائم ظهور مي توجه با ١،كند اصلاح مي

  مولايمان باشيم.   ظهوري  شده است و جا دارد هر لحظه آماده

  

  ي جهاني پس از ظهور سيماي جامعه

برخـي از ايـن    انـد.  ي پس از ظهور را ترسـيم كـرده   روشني و زيبايي جامعه به احاديث

    كنيم. را بررسي ميروايات 

ي كعبه است. آن حضرت بـر ديـوار    دركنار خانه  ي شروع قيام حضرت مهدي نقطه

كنند. در اين هنگام سيصدوسيزده نفـر يـاران    زنند و خود را معرّفي مي ي خدا تكيه مي خانه

السـماء، خـود    و طي الارض از سراسر جهان و از نقاط دور و نزديك، با طي اصلي امام

  كنند.   رسانند و با ايشان بيعت مي را به آن حضرت مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي شمشير در روايات مزبور سمبليك نبوده و خود شمشير  بر جهان آن روز بروند. بر اساس اين نظر واژه
 تواند مورد نظر باشد.   مي
  .٤٨٠و  ٣٧٧ص  ،٢و ج  ٣٢٩و  ٢٩٧ ،١٥٢ص  ،١ج  ،ينالد كمال ،صدوق. ١



  ٣٩٧   ظهور عصر 

شــهر كوفــه يعنــي مركــز حكومــت   در زمــان ظهــور مقــرّ حكــومتي امــام زمــان

  شان مسجد سهله است. است و محلّ سكونت ايشان و خانواده  اميرالمؤمنين

اي از عـالم   طـه گيرد و هيچ نق مي  شرق و غرب عالم را فرا حكومت حضرت مهدي

در بيـان شـباهت    آيـد. امـام بـاقر    نيست مگر آنكه تحت حكومت آن حضرت در مـي 

هِ الْمُصْـطَفىٰ  فرمايند: مي با پيامبراكرم عصر حضرت ولي فَخُرُوجُـهُ  وَ أَمَّا شَبَهُهُ مِنْ جَـدِّ
ِّٰ لسَّيْفِ وَ قَـتْلُهُ أَعْدٰ ِ  لسَّـيْفِ وَ الرُّعْـبِ وَ اريِنَ وَ الطَّوٰ اءَ رَسُولِهِ وَ الجْبَّٰ  وَ أَعْدٰ اءَ ا ِ اغِيتَ وَ أَنَّهُ يُـنْصَرُ 

قيـام   و اما شباهت آن حضرت با جـدش حضـرت محمدمصـطفي    ١راَيـَةٌ:   تُـرَدُّ لَهُ أنََّهُ لاٰ 

هاسـت و   ي او و كشتن دشمنان خدا و دشمنان پيامبرخدا و سـتمگران و طـاغوت   مسلحّانه

  يَـبْلـُغُ  فرماينـد:  نيـز آن حضـرت مـي    و گـردد.  خورده] بازنمي [شكست ] اوسپاهاينكه پرچم [
در  امام بـاقر  گيرد. حكومت او شرق و غرب عالم را فرامي ٢: وَ الْمَغـْرِب  الْمَشْـرِقَ   انهُُ سُـلْطٰ 

گـر در زمـين بـه    كساني كه ا  ٣ ةَ ...:امُوا الصَّـلاٰ اهُمْ فـِی الأَْرْضِ أَقٰـالَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰـ«  ي ي آيه باره

ذِهِ لآِلِ محَُمَّـدٍ الْمَهْـدِیِّ وَ هٰـ فرمودنـد:  ،»دارنـد ...  پا مـي  ايشان قدرت و تمكّن دهيم نماز را به
ُّٰ   ابِهِ أَصْحٰ   ـاين آيه براي خانـدان مح  ٤ا:اربَِـهٰـارِقَ الأَْرْضِ وَ مَغٰ  مَشٰـيمُلَِّكُهُمُ ا د مهـدي و يـاران   م

 سازد. اكم ميمين آنها را حاوند در شرق و غرب زاوست كه خد

؛  شـود  ي عالم گسترانيده مـي  يابد و به همه عزّت مي  ارواحنافداهبقيةاهللاسلام به دست حضرت 

تمامي شود و  دين اسلام آيين جهاني ميخيزد.  ي جهان بانگ اذان برمي كه از هر گوشه تاجايي

 ي اسلامي خواهـد شـد.   معهي جهاني جا گيرد و جامعه تحت پوشش آيين اسلام قرار مي  عالم

وَ :  فرمودنـد  بـاقر  يم خواهد بود. چنانكـه امـام  قرآن كر تنها قانون حاكم در سراسر جهان

                                                
 

  .٤٢٩الوري، ص  و طبرسي، اعلام ٢٨٠، ص ١، ج الدين كمال. صدوق، ١
  .٣٩١الوري، ص  و طبرسي، اعلام ٣٣١، ص ١، ج الدين كمالصدوق،  ٢.
  .٤١ي  ي حج، آيه سوره ٣.
 .١٦٦، ص  ٢٤، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٧٥، ص ١النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي .٤



٣٩٨    جان جهان  

ُّٰ يُظْهِرُ  دين خود را   ي او وسيله و خداوند به ١ :رکُِونَ مُشْ کَرهَِ الْ   عَلَی الدِّينِ کُلِّهِ وَ لَوْ  جَلَّ بهِِ دِينَهُ   وَ   عَزَّ  ا

 صـادق امـام   همچنـين    .گرچه مشركان كراهت داشته باشند كند مي پيروز ها بر تمامي دين

ــوَ :  فرمودنــد ِّٰ فَـ ٰ الأَْ  مُفَضَّــلُ ليَُـرْفــَعُ عَــنِ الْمِلــَلِ وَ ٰ  ا اي   ٢:احِــداً فُ وَ يَكُــونُ الــدِّينُ كُلُّــهُ وٰ خْــتِلاٰ نِ الاِْ دْ

و ديـن  دارد  مـي  بـر   هـا  و آيـين  ها ميان ملتّاز اختلاف را  ][مهدي به خدا سوگند ! مفضلّ

لاّٰ إِ  رْضٌ أَ   يَـبْقـىٰ ائمُِ لاٰ امَ الْقٰـا قٰ ذٰ إِ :  فرمايند آن حضرت در حديث ديگري مي ٣.شود مي همگان يكي
ُّٰ  لاَّ إِ  ـهَ لــٰإِ  نْ لاٰ أَ ادَةُ ا شَهٰ فِيهٰ  یَ نوُدِ  ِّٰ نَّ محَُمَّـداً رَسُـولُ أَ وَ  ا  ـهنگامى كه قائم قيـام ك  ٤: ا  يى درجـا   دن

يت خداوند متعال و رسالت وحدانشهادت به  داىنمگر اينكه در آنجا   ماند روى زمين باقى نمي

ـيقُِيْ سُنَّـتهُُ سُنَّتِی ند: فرماي مي اكرمهمچنين پيامبر .شود بلند مى اكرمپيامبر  اسَ عَلـیٰ مُ النّٰ
مردم را به آيين من مهدي همان سنتّ من است؛  سنّت ٥:ابِ ربَِّیکِتٰ   لیٰ إِ  عُوهُمْ مِلَّتِی وَ شَريِعَتِی وَ يَدْ 

ي  دربـاره  امـام بـاقر   كند. و آنها را به كتاب پروردگارم دعوت مي دارد واميو شريعت من 

ايِعُ بٰـي ـُ فرماينـد:  گيرند، مي پس از ظهور بر اساس آن از مردم بيعت مي آنچه حضرت مهدي
ِّٰ ابِ کِتٰ   عَلیٰ  ائمُِ بمِکََّةَ قٰ الْ  ِّٰ وَ سُنَّةِ رَسُولهِِ کِتٰ   نِ عَلیٰ جِدَيْ مَسْ  الْ اسَ بَـينَْ عُوا النّٰ ...وَ يَدْ نَّةِ رَسُولِهِ وَ سُ  ا ابِ ا

قائم در مكهّ بـر اسـاس كتـاب خـدا و سـنتّ        ٦:عَدُوِّهِ  ائةَِ مِنْ بَـرٰ وَ الٰ  الِبٍ بِی طٰ أَ نِ عَلِیِّ بْ لِ يةَِ وِلاٰ وَ الْ 

ولايـت   جد مردم را به كتاب خدا و سـنّت رسـولش و  بين دو مس و گيرد ... بيعت مي رسولش

ي  تفسير آيـه :  گويد بكير مي ابن كند. مي دعوت از دشمنان آن حضرتطالب و برائت  ابي بن علي

                                                
 

  .١٩١، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٣٣١، ص ١ج  الدين، صدوق، كمال. ١
   .٤، ص  ٥٣، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٠٩، ص ٢النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي. ٢
به وجود پيروان ساير اديان آسماني در عصر ظهور اشاره شده و در برخي  احاديث. اينكه در برخي از ٣

ها معرّفي گرديده، به اين خاطر است كه در آغاز ظهور آن  در بين انسانديگر اسلام به عنوان تنها دين رايج 
حضرت پيروان اديان آسماني ديگر وجود دارند؛ ولي پس از استقرار كامل دولت مهدوي تنها دين مورد 

  اعتقاد و پيروي بين بشر اسلام خواهد بود. 
   .   ٣٤٠، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٨٣، ص ١فسير، ج تّالعياشي،  .٤
  .١٤٧، ص ٥الهداة، ج  و حرّعاملي، اثبات ٤١١، ص ٢، ج الدين كمال. صدوق، ٥
   .٣٠٨، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢١٢، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات .٦



  ٣٩٩   ظهور عصر 

ِّٰ أَ « آيا ديني   ١:عـُونَ ليَْهِ يُـرْجَ إِ رْضِ طوَْعاً وَ كَرْهاً وَ اتِ وَ الأَْ وٰ سْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰ أَ  يَـبْغُونَ وَ لهَُ فَـغَيرَْ دِينِ ا

ها و زمين است با ميل يا اكراه تسليم  كه هركس در آسمان درحالي خواهند؟ جز دين خدا را مي

نْزلِـَتْ أُ :  نـد حضرت فرمود .پرسيدم از حضرت صادق را .»دگرد سوي او بازمي او شده و به
لْيَهُودِ وَ النَّصٰارىٰ إِ  فِی الْقٰائمِِ  ِ ابئِِينَ  ذٰا خَرَجَ  دِقَةِ وَ وَ الصّٰ ٰ ارِ فِی شَرْقِ هْلِ الرَّ أَ  وَ الزَّ رْضِ وَ لأَْ ا دَّةِ وَ الْكُفّٰ

لصَّـلاٰةِ وَ الزَّكٰـاةِ وَ مٰـا يُــؤْمَرُ بـِهِ الْمُسْـلِمُ وَ يجَِـبُ أَ سْـلَمَ طَوْعـاً أَ سْـلاٰمَ فَمَـنْ غَرِْٰا فَـعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإِْ  ِ  ِِّٰ مَـرَهُ 
َّٰ إِ حَـدٌ أَ فِی الْمَشٰارِقِ وَ الْمَغٰارِبِ  لاٰ يَـبْقىٰ  يُسْلِمْ ضَرَبَ عُنُقَهُ حَتىّٰ  عَلَيْهِ وَ مَنْ لمَْ  ايـن آيـه     ٢:لاّٰ وَحَّـدَ ا

ي قائم نازل شده است هنگامي كه بـر يهوديـان و مسـيحيان و صـابئيان و زنـديقان و       درباره

نمايـد؛   را بر آنها عرضه مـي كند؛ پس اسلام  مرتدان و كافران در شرق و غرب عالم خروج مي

هر كه را از روي رغبت و تمايل اسلام آورد، به نماز و زكات و آنچه مسلمان بدان امر شـده و  

تا آنكه  زند را مي گردنش از اسلام آوردن سر باز زند، و هركس كند امر مي ،بر او واجب است

لمَْ  وَ  :روايات آمده است كهو نيز در  .باقى نماند جز موحد و يكتاپرست  در شرق و غرب عالم
سْـلاٰ  يَـبْقَ أَهْلُ دِينٍ حَتىّٰ  يمـٰيظُْهِـرُوا الإِْ لإِْ ِ َّٰ انِ أَ مٰـمَ وَ يَـعْترَفِـُوا  عْـتَ ا  وَ لـَهُ أَسْـلمََ مَـنْ فِـی«  يَـقُـولُ  الىٰ تَـعٰـ ا سمَِ

مانند مگر اينكـه   هل هيچ ديني باقي نميو ا ٤و ٣:»اتِ وَ الأَْرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهـاً وَ إِليَْـهِ يُـرْجَعُـونَ وٰ السَّمٰ 

اي كـه:   خداي تعالي را نشنيدهكنند. آيا اين سخن  نمايند و به ايمان اعتراف مي اظهار اسلام مي

ها و زمين است، از سر رغبت يا با اكـراه تسـليم او هسـتند و بـه سـوي او       هر كه در آسمان«

  »گردند. بازمي

بين  و در ٥كند اي را كه قرآن بدان اشاره مي هصندوق عهد يا تابوت سكين  امام زمان

ي اصلي تورات و انجيل را  آورند و نسخه  اسرائيل مقدس است، از غار انطاكيه بيرون مي بني

                                                
 

 .٨٣ي  عمران، آيه ي آل . سوره١

  .٣٤٠، ص  ٥٢، ج  رالانوا ، بحار و مجلسي ٥٥، ص ١النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي. ٢
 .٨٣ي  عمران، آيه ي آل . سوره٣

 .٤٦٢الوري، ص  و طبرسي، اعلام ٣٨٤، ص ٢مفيد، ارشاد، ج . ٤

تيَِكُمُ التّٰابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ أَ نَّ آيةََ مُلْكِهِ إِ وَ قٰالَ لهَمُْ نبَِيُّهُمْ  فرمايد:  بقره مي ي سوره ٢٤٨ي  . خداوند در آيه٥ َ نْ 
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٤٠٠    جان جهان  

كنند و با مسيحيان و يهوديان براساس تـورات   اكنون در آن است، از تابوت خارج مي كه هم

چه در انجيل و تورات به صـراحت آمـده   رانند و بنابه آن گويند و حكم مي و انجيل سخن مي

  كنند. به تبعيت و فرمانبري از خود دعوت ميآنها را است، 

ُ بهِِ الدِّينَ وَ اعِ يُ فرمايند:  مي پيامبراكرم ّٰ رْكَ أَ سْلاٰمَ وَ قُرآنَ وَ الإِْ لْ زُّ ا هْلَهُ وَ يُذِلُّ بِهِ الشِّ
ُ بِهِ الْبِدعََ  ... هْلَهُ أَ وَ  ّٰ دين و قرآن و اسلام   او دست به خدا ١:وَ يمُيِتُ بهِِ الفِتنََ كُلَّهٰا كُلَّهٰا يمَْحُو ا

 ي همه  آن بزرگوار دست هب و ...و اهل آن را عزيز و شرك و اهل آن را ذليل خواهد كرد

وَ يُظْهِرُ الدِّينَ وَ  فرمايند: مي امام باقر .دكن ها را ريشه كن مي فتنه وها را نابود  بدعت
ُّٰ يمُِ  َِصْحٰ يتُ ا و دين را آشكار و  ٢اتَ السَّفَهَةُ الحْقََّ:ا أَمٰ اطِلَ كَمٰ ابِهِ الْبِدعََ وَ الْبٰ  عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ 

ميراند  ها و باطل را مي ي او و يارانش بدعت گرداند و خداوند عزّوجلّ به وسيله پيروز مي

  اند. گونه كه بيخردان حق را ميرانده همان

 ٣:اامَهٰـ أَقٰ  سُـنَّةً إِلاّٰ وَ لاٰ  االهَـٰأَزٰ  إِلاّٰ بِدْعَـةً   يَــترْكُُ  لاٰ ائمُِ ... قٰـامَ الْ ا قٰـذٰ إِ   فرماينـد:  مـي  باقر امام

سـازد و   كند مگر اينكه آن را نـابود مـي   هنگامي كه قائم قيام كند ... هيچ بدعتي را رها نمي

  ند.ك گذارد مگر اينكه آن را برپا مي هيچ سنتّي را نمي

المِِ يِی مَعٰ نَ محُْ يْ أَ يم: دار مي هدر دعاي ندبه عرض احياگر دين اسلامند. حضرت مهدي
وجود رواياتي  هاي دين و احياگر اهل ديانت كجاست؟ ي آموزه كننده زنده ٤:هْلِهِ أَ  الدِّينِ وَ 

. تا روح دين مرده اسمخواهد بود؛ ا باقي ظواهر دين ،ظهور پيش ازدهد كه نشان مي ددار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سوى شما خواهد  به د)صندوق عه( تابوتي اين است كه حكومت او ي يامبرشان به آنها گفت: نشانهپو
كه  خاندان موسى و هارون قرار دارد؛ درحالى ي الواح بازماندهمشى از پروردگار شما و آرا در آن كه آمد

،  اساس براين براى شماست؛ اگر ايمان داشته باشيد. اى كنند. در اين موضوع نشانه فرشتگان آن را حمل مى
  اكنون در اين صندوق قرار دارد. هم  ي اصلي تورات و انجيل نسخه

  .٢٦٥، ص بالمنن لتّشريفا،  طاووس . سيدبن١
 .١٦، ص ٢٤مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٨٩، ص ٥الهداة، ج  . حرّعاملي، اثبات٢

 .٣٣٩، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٨٥، ص ٢مفيد، ارشاد، ج . ٣

  .٢٩٧، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سيدبن٤



  ٤٠١   ظهور عصر 

 اي از مجموعهدين فقط به و  از بين رفتهكه  هاست فضيلت وولايت ، تمعنوي ،روح دين

  وَ مِنَ   هُ سمُْ ا لاَّ إِ   مِ سْلاٰ لإِْ ا  مِنَ    يَـبْقىٰ لاٰ  .است ها و تظاهرها منحصر شدهعتصنّ ،علائم ،ظواهر
روح قرآن و  ماند. نميي باقي خطّالاز قرآن جز رسمو  ياز اسلام جز نام  ١:رَسمْهُُ  لاّٰ إِ   الْقُرْآنِ 

 رات الهيو مقد حقيقت مسلماني كه روح تسليم دربرابر اوامر .حاكم نيستباوري قرآن

روح به  شخص با بازگشتطوركه  همان ازبين رفته است. ها، در وجود انسانباشد مي

باقي  از آن الفاظو  فقط ظواهر و شده وحربي يپيكركه اسلام هم  ،شود پيكرش زنده مي

 .شود و احيا مي گرددبرمي آن ي روح به پيكر مرده ارواحنافداهخدا حجتبه دست  است، مانده

 هاي بندگان خدا را حضرت مهدي دل ٢ادَةً:ادِهِ عِبٰ لأَُ قُـلُوبَ عِبٰ : يمَْ  فرمايند مي پيامبراكرم

  سازد. مياز روح عبوديت و بندگي  مملو و سرشار

زنده در آنها  دين روح ه شدنبا دميدديني جوامع  كه است ناي احياي اهل ديانتمعناي 

شـده  تبـديل   روحـي  ي بيمردهبه ي بشري را كه جامعه فداه ارواحناعصر وليد. حضرت شونمي

درمـورد سـاير    تعبير بازگرداندن دين راستين بـه جامعـه اسـلامي    د كرد.ناحيا خواه ست،ا

ا مِنّٰـ  انَ كٰـ   یالَّـذِ   يَكُـنِ   لمَْ   نَّـهُ أَ   تَـعْلـَمُ   نَّـكَ إِ   هُمَ ل ـّـٰالَْ  :فرمودند هم وجود دارد. اميرالمؤمنين ائمه
ــرِدَ الْمَعٰــامِ وَ ل ـــٰءٍ مِــنْ فُضُــولِ الحْطُٰــ یْ اسَ شَــالْتِمٰــ نٍ وَ لاَ سُــلْطاٰ فِــی  افَسَــةً مُنٰ  لمَِ مِــنْ دِينِــكَ وَ نظُْهِــرَ اكِنْ لنَِ
ت اسـت  تصاحب قدرنه رقابت در  ي ما مبارزه داني كه يخداوندا تو م ٣:دِكَ بـِلاٰ فـِی  حَ صْلاٰ لإِْ ا

هاي دين تو و اصـلاح در   ؛ بلكه براي بازگرداندن نشانهدست آوردن مال بيشتر  به و نه براي

هـاي دينـي در   حاكم كردن ارزش معناي بهبرگرداندن معالم دين به جامعه  شهرهاي توست.

ي جامعـه  دوبـاره بـه عرصـه    شـود احكام ديني را كـه اجـرا نمـي    است وزندگي اجتماعي 

  رات ديني قرار دادن.مقرّ، برگرداندن و محور روابط انساني را در جامعه

                                                
 

 . ٨٣، ص القويةالعددحليّ، و  ٣٠٨، ص ٨كليني، كافي، ج  .١

  .٧٤، ص ٥١و مجلسي، ج  ١٧٩. طوسي، غيبت، ص ٢
ي نهضت  نيز درباره اين مضمون را امام حسينقريب به . ١٣١ي  البلاغه، خطبه سيد رضي، نهج .٣

 .٢٣٩العقول، ص  حرّاني، تحف شعبه ابنبيان فرمودند:  خويش



٤٠٢    جان جهان  

 اشـتباهاتي در فهـم ديـن    در دوران غيبتكه تواند اين باشد  مي احياي دين معناي ديگر

 و مهم عمده مواردي افرادبراي  ؛ يعنيدين نامتوازن استدر زمان غيبت كند. دين  ميظهور 

مقياس اصلي الهي  دركه معلوم نيست درحالي، است رنگ شده كم بسيار ضعيف و موارديو 

نما در احكام فقهي از خودشان خيلـي  سمقد ايعده ممكن است مثلاً باشد؛اين چنين بوده 

؛ دهند نشانب تعصا اخلاقاميـ فرض به ؛ي نباشدات برايشان جد   د،واگر كسي مرتكب زنا ش

ناراحت نشـوند؛   خيلي د،نكسي غيبت كاگر ا ام !شود كه چه كار زشتي مها متوري رگهمه

در در حاليكـه   ؛م نشـود رگ گردن كسي متـور  ؛ وليكردنميغيبت بهتر بود  كنندنهايتاً فكر 

ٰ   شَدُّ مِنَ أَ الَْغِيبَةُ  معيار ديني قبـل از   در معرفت ديني .تر است غيبت از زنا بدتر و سنگين ١:الـزِّ

در  فـداه  ارواحنـا عصـر  حضرت ولي به هم ريخته باشد.بين اجزاي دين كن است توازن مم ظهور

 ـيز را دوباره بـه آن خواه چوزن واقعي هر زمان ظهور بـين   را تعـادل حقيقـي   و د بخشـيد ن

 در عصـر غيبـت   كـه خواهند كرد چيزي را جايگزين آن  وبرقرار خواهند كرد؛ اجزاي دين 

  . استهاي شخصي دچار دگرگوني شده  يا فهماقوام هاي  و فرهنگها تثير سنّأت تحت

فهم  ات دين در عصر غيبتي جزئيفهم بشر غيرمعصوم در همهكه تضميني وجود ندارد 

 ـ؛ شودي درستي رسيده باشد. در عصر غيبت تكليف ادا ميبه نتيجه باشد و قطعاً مصابي ا ام

يك مرجع تقليد نهايـت   ؛است گونهينا همدر فقه  يا نه. يماهدين رسيد يقين نداريم به حاقّ

و تقريـرات  و االله را از آيـات و روايـات    دهد تا حكـم  ي خود را به خرج ميتلاش صادقانه

چيـزي كـه    تـوان گفـت  يقين نمي بهولي ؛ استخراج كند هائمو  پيامبراكرم ي سيره

 ـ    همان حقيقت محض و حاقّ دين اسـت  مرجع تقليد فهميده تلاف . گـواه بـر ايـن مـدعا اخ

و نيز تغيير فتـوايي اسـت كـه     وجود دارد قيعالم و متّ و بين مراجع خالص فتوايي است كه

 ـ ؛ كه اخـتلاف نبـود   دين اصلِ در .دهد بعضاً در فتاوي يك مرجع رخ مي در  اتايـن اختلاف

ت را از دوش ليؤوبـار مس ـ  عصر غيبتدر هاي نسبي بشر است. عمل به فتاواي مراجع فهم

                                                
 

   .٢٨١، ص١٢يعه، ج الشّ ئلوساحرّعاملي، و  ٣٧٨؛ مفيد، اختصاص، ص ٥٥٧، ص ٢الشّرايع، ج  صدوق، علل. ١



  ٤٠٣   ظهور عصر 

حضـرت   زمـاني كـه  كه ت سولي به اين معنا ني؛ دن ندارآتكليفي فراتر از و  داردبرمي قلّدم

ي موارد مطـابق بـا   كنند در همهآنچه از احكام اسلام بيان مي هر تشريف آوردند مهدي

ي مرجع ديگر بـا  واچون فت ي فلان مرجع باشد،وااگر مطابق با فت. باشدي فلان مرجع وافت

بنابراين چنـين نيسـت كـه     نيست.ي آن مرجع واق با فتمطاب قطعاً است، تفاوتاين مرجع م

تـلاش  فقط  ما عين واقع است. ديني ما وجود دارد در فهم آنچه اكنون هر يقين داشته باشيم

 تـا ؛ ر نيستيممقص و پيش خدا معذوريم خودمان تلاش كرديم،توان  حدسر اگر در و كنيممي

 و جبـران  ،هاي ما را تصـحيح نافهميو  هاخيلي از بدفهمي و رندوحضرت تشريف بيا كهاين

اصلاحات و تغييراتي كه حضرت در فهم ديني ايجـاد   ،موجب بعضي روايات به ند.تكميل كن

اسـلامي   ،ايـن ديـن  ند و ادين جديدي آورده يشانا :بگويندگروهي شود ند، سبب مينكمي

 ـ رنگ و رونـق  دين قطعاً ،پس از ظهور يم.داشت سراغ نيست كه ما قبلاً بيشـتري   راوتو ط

 ـ، كـه ولايـت   شجان عد روح وهم در بيافت؛ خواهد  هـاي بلنـد معنـوي و   ارزشو ت محب 

  است. اسلامي ظاهر و پوسته ،شريعت پيكرش كه در بعد و هم ،ستا عرفاني

 ؛مانـد تا زمان ظهور ناشناخته مي كهاست  دين اي درحقايق باطني ناشناختهديگر اينكه 

دو بيشـتر از  تـا زمـان ظهـور    اسـت و  وهفت حرف  علم بيست كهچنانكه در روايات داريم 

فـي  وپـنج حـرف علـم را معرّ    بيستالزّمان صاحب حضرت و شودحرفش شناخته نمي

معـارف   ازهاي جديـدي  باب فداه ارواحناعصر ولي دهد با ظهور حضرتاين نشان مي ١.ندنكمي

كه بشر تا زمان ظهور بـه آن رشـد   شود ابعادي از دين فهميده مي و شودروي بشر باز مي به

شايد يك معناي احياي ديـن هـم    .شتو آمادگي هضم و درك و فهم آن را ندا بودنرسيده 

  اين باشد.

  

                                                
 

  .٣٣٦، ص ٥٢جلسي، بحارالانوار، ج مو  ٢٥٣، ص ٢الناّصب، ج  حائري، الزام يزدي . ١



٤٠٤    جان جهان  

به يك سؤال محتمل را كه از مواجهه با برخي احاديث ممكن است دادن در اينجا پاسخ 

يث آمده اسـت كـه   و آن اينكه در برخي از احاددانيم  لازم مي ،به ذهن اشخاص خطور كند

پيشـتر   اين احاديث بـا آنچـه   جديد خواهند آمد.و امر  سنّتبا كتاب و  حضرت مهدي

كنند و قرآن و سنّت پيامبر را محـور   گفته شد كه آن حضرت جهانيان را به اسلام دعوت مي

 ، چگونـه سـازگار اسـت؟   سازند ي بشري حاكم مي و در جامعه دهند ي جهان قرار مي اداره

سـت؛ ولـي بـراي وضـوح و تفصـيل      پاسخ تا حدودي روشن ا نچه تاكنون گفتيمچه با آرگ

  پردازيم. به توضيحاتي در اين زمينه مي بيشتر

ه داشت كه بنا به نصو  اكرمآيات قرآن كريم و احاديـث پيـامبر   نخست بايد توج

و كتـاب   ي انبياء و رسـولان  پايانبخش سلسله عبداالله حضرت محمدبن ائمه

پس از ديـن  د و نباش ميتشريعي  جريان وحي ي رين كتاب آسماني و خاتمه دهندهقرآن آخ

   تا قيامت دين و پيامبري نخواهد آمد.و پيامبر اسلام 

ِّٰ  رَسُولَ را  قرآن كريم پيامبر اسلام بخـش   ي خـدا و پايـان   فرستاده ١:النَّبيِِينَّ  اتمََ  وَ خٰ ا

الَمِينَ عٰـلِلْ و قـرآن را   (بـدون قيـد زمـاني)    تي براي تمام جهانيانرحم ٢الَمِين:عٰـةً لِلْ رَحمَْ و  پيامبران
هـدف از فـرود آمـدن    و معرفّي نمـوده   (بدون قيد زماني) ي تمام عالميان هشداردهنده ٣نـَذِيراً:

ي آن شما و  وسيله به تا ٤:بَـلـَغَ  بـِهِ وَ مَـنْ  ذِرکَُمْ نـْلأُِ را از زبان آن حضرت  اكرمقرآن بر پيامبر

و مخاطـب  ذكر كـرده   (بدون قيد زماني و مكاني) هشدار دهم كه قرآن به او برسد را هر كس
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  ٤٠٥   ظهور عصر 

(بـدون هرگونـه قيـد     ها تمام انسان ١اسِ:افَّةً للِنّٰـکٰ  را ها و هشدارهاي پيامبراسلام بشارت

    كند. مي بيانزماني و مكاني) 

سـت كـه   بسيار فـراوان ا احاديث  و قرآن و اسلام اكرمي خاتميت پيامبر در زمينه

سَـلِينَ وَ مُرْ اتمَُ النَّبِيـِّينَ وَ الْ َ خٰـأَ فرماينـد:   مي پيامبراكرمكنيم.  چند نمونه از آنها را ذكر مي
يعِ الْ  عَلیٰ  جَّةُ الحُْ  شَکَّ فِی  ا فَـقَدْ ذٰ لِی هٰ شَکَّ فِی قَـوْ  رَضِينَ؛ فَمَنْ اتِ وَ الأَْ وٰ لِ السَّمٰ هْ أَ  لُوقِينَ مَنْ مَخْ جمَِ
هُوَ فِی النّٰـاکُّ فِی ذٰ الشّٰ کُلِّ وَ الْ  بخش رسولان و انبياء و حجت بـر تمـامي    من پايان ٢ارِ:لِکَ فَـ

در  س هر كس در اين سخن من ترديـد كنـد  ها هستم؛ پ ها و زمين مخلوقات از اهل آسمان

و نيز  در آتش دوزخ خواهد بود. [سخنان] ي در آن كننده ترديدي سخنانم ترديد كرده و  همه

اي مردم! همانا پيامبري پـس از   ٣دَ سُـنَّتِی: سُنَّةَ بَـعْـدِی وَ لاٰ  نبَِیَّ بَـعْ نَّهُ لاٰ إِ  اسُ يُّـهَا النّٰ أَ د: فرماين مي

اتمَُ مُرسَـلِينَ وَ خٰـسَـيِّدُ الْ  فرماينـد:  مـي  امام رضا من و سنتّي پس از سنّت من نخواهد بود.
] سرور پيامبر اسلام[ ٤يـِيرَ لِشَـريِعَتِهِ: تَـغْ دِيلَ لِمِلَّتـِهِ وَ لاٰ  تَـبْ دَهُ وَ لاٰ عْ  نبَِیَّ ب ـَلاٰ  الَمِينَ عٰ ضَلُ الْ فْ أَ النَّبِيِّينَ وَ 

پيـامبري و بـراي آييـنش     بخش پيامبران و برتر عالميان اسـت. پـس از او   رسولان و پايان

َّٰ إِ فرماينـد:   مي امام صادق تبديلي و براي شريعتش تغييري نخواهد بود. تَمَ خَـ الیٰ  تَـعٰـنَّ ا
تعالي  خداي همانا ٥بـَداً:أَ دَهُ ابَ بَـعْـ کِتٰـکُتُبَ فـَلاٰ ابِکُمُ الْ تَمَ بِکِتٰ بدَاً وَ خَ أَ دَهُ  نبَِیَّ بَـعْ بنَِبِيِّکُمُ النَّبِيِّينَ فَلاٰ 

از او نخواهد بـود و بـه كتـاب     بعدبه پيامبر شما پيامبران را پايان بخشيد؛ پس ابداً پيامبري 

بعد از آن نخواهد  ]آسماني[ را پايان بخشيد؛ پس ابداً كتاب ]آسماني[هاي  كتاب ]قرآن[ شما

ايـن نخواهـد    در احاديث ظهور ترديد مقصود از كتاب جديد و سنّت جديد بنابراين بي بود.

يـي جـز قـرآن را     هنگام ظهور آييني غير از اسلام و كتاب آسماني بود كه حضرت مهدي به

                                                
 

 .٢٧ي  ي سبأ، آيه . سوره١

  .٤٠٥ ، ص١احتجاج، ج ، طبرسيو  ٢٣٢، ص ٢ج . بحراني، البرهان، ٢
  .٥٣و مفيد، امالي، ص  ١٦٣، ص ٤الفقيه، ج  لايحضره . صدوق، من٣
 .١٢٢، ص ٢، ج اخبارالرضّا . صدوق، عيون٤

 .٣٧٤ص  ،٥ج  ،ةالهدا اثبات ،عامليو حرّ ٢٦٩، ص ١. كليني، كافي، ج ٥



٤٠٦    جان جهان  

شود كه مقصود از  كنند. اكنون اين پرسش مطرح مي عرضه نموده و مردم را به آن دعوت مي

     در روايات ظهور چيست. و امر جديد كتاب جديد و سنّت جديد

و امـر   بير كتاب جديد و سنّت جديـد احاوي تعبراي پي بردن به پاسخ ابتدا در احاديث 

ِّٰ وَ ده است: نقل ش و امام صادق از امام باقركنيم.  تأمل مي جديد  هِ بَـينَْ ليَْ إِ ظُرُ نْ أَ نِّی أَ لَکَ  ا
ــامِ يُـبٰــمَقٰــوَ الْ  نِ الــرُّکْ  اةِ غٰــعَــرَبِ (لِطُ لٌ لِلْ الَ: وَ وَيــْقٰــ عَــرَبِ شَــدِيدٌ. وَ ابٍ جَدِيــدٍ عَلَــی الْ تٰــکِ   اسَ عَلــیٰ ايِعُ النّٰ

) به خدا سوگند گويا بين ركن (حجرالاسود) و مقام (ابراهيم به ١:تـَرَبَ اق ـْ شَرٍّ قَدِ  عَرَبِ) مِنْ الْ 

و  .كنـد  نگرم كه براساس كتاب جديد كه بر عرب شديد است، با مردم بيعت مي مي قائم

َِ قٰ يَـقُومُ الْ : اند فرموده امام باقرنيز  هُ نُ سَ شَـأْ عَرَبِ شَـدِيدٌ؛ لـَيْ ابٍ جَدِيدٍ عَلَی الْ رٍ جَدِيدٍ وَ کِتٰ مْ ائمُِ 
َ حَداً وَ لاٰ أَ تَتِيبُ يَسْ  ؛ لاٰ فَ السَّيْ  لاَّ إِ  ِّٰ خُذُهُ فِی   قائم با امري جديد و كتابي جديـد   ٢:ئمٍِ مَةُ لاٰ لَوْ  ا

كند و  كند كه بر عرب شديد است. كارش جز سلاح نيست. از احدي طلب توبه نمي قيام مي

ا ذٰ إِ  :انـد  ن حضرت فرمودههمچنين آ و  كند. در راه خدا ملامت هيچ ملامتگري بر او اثر نمي
رَجَ  َِ  خَــ ــی الْ   …جَدِيــدٍ  رٍ م ـْـيَـقُــومُ  دِيدٌ وَ لـَـيْ عَلَ أْ  سَ عَــرَبِ شَــ داً وَ لاٰ أَ قِی تَب يَس ـْـ؛ لاٰ لَ قَت ـْـلاَّ الْ إِ هُ نُ شَــ  حَــ

ذُهُ فِـی  خُـ َ ِّٰ كه بر عـرب شـديد     …با امري جدي پا خيزد هنگامي كه قائم به ٣:ئـِمٍ مَـةُ لاٰ لَوْ  ا

گذارد و در راه  ي نمياز دشمنان را باق احدي و كارش جز كشتن نيست؛ كند قيام مي است

ِّٰ فَــوَ : فرماينـد  مينيز  .ملامتگري بر او تأثير ندارد خدا ملامت هيچ  هِ بَــينَْ لَي ْـإِ ظـُرُ نْ أَ نِّی أَ لَک ـَ ا
َِ ايِعُ النّٰ يُـبٰ امِ مَقٰ نِ وَ الْ الرُّکْ  نَ السَّـمٰ طٰ سُلْ  ابٍ جَدِيدٍ وَ رٍ جَدِيدٍ و کِتٰ مْ اسَ   نَّهـُ إِ ا م ـٰأَ اءِ. انٍ جَدِيدٍ مِـ
هُ رٰ لاٰ  ـداً حَتّـیٰ أَ ايةٌَ  يُـرَدُّ لَ خـدا سـوگند گويـا بـين ركـن (حجرالاسـود) و مقـام         بـه  ٤:يمَـُوتُ  بَ

نگرم كه براساس امر جديد و كتاب جديد و استيلا و حكومـت   مي ) به قائم(ابراهيم

هاي او بـدون پيـروزي    كند. تا زنده است هرگز پرچم جنگ آسماني جديد با مردم بيعت مي
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  ٤٠٧   ظهور عصر 

َِ ذٰ إِ : فرمايند ميهمچنين گردد.  يبازنم اءٍ ابٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ قَضٰ وَ کِتٰ  رٍ جَدِيدٍ مْ ا خَرَجَ يَـقُومُ 
براساس امري جديد و سنّت و روشي  خيزد پامي قائم هنگامي كه به ١:عَرَبِ شَدِيدٌ جَدِيدٍ عَلَی الْ 

   ست.كند كه بر عرب شديد ا جديد و قضاوتي جديد قيام مي

بـه هنگـام قيامشـان بـا      سـازد كـه امـام زمـان     تأمل در احاديث فوق روشن مـي 

سـابقه نداشـته اسـت،     اي از جانب پروردگار كه در مورد امامان قبل دستورالعمل ويژه

  كنند.   قيام مي

بـر اسـاس برنامـه و     هـر يـك از ائمـه    ٢،پيشتر گفتيم كه به موجب احاديث موثّق

ي برنامـه   كنند. درباره شود، اقدام مي ب خداوند براي ايشان مقررّ ميدستورالعملي كه از جان

 شـود، امـام بـاقر    مـي  ابـلاغ  فـداه  ارواحنـا امام عصـر  بهبه هنگام ظهور و دستورالعملي كه 

ِّٰ ومُ مَعَهُمٰـائيِـلَ وَ يَـقُـايِعُـهُ جَبرْئَيِـلَ وَ مِيكٰ وَ يُـبٰ   يـَدِهِ   عَلىٰ   يَضْرِبُ   مَنْ   أَوَّلُ   فَـيَكُونُ  فرمايند: مي  ا رَسُـولُ ا
ً جَدِيـداً هُـانِ إِليَْهِ كِتٰـمِنِينَ فَـيَدْفَـعٰ الْمُؤ وَ أَمِيرُ  ا ؛ فَـيَقُولـُونَ لـَهُ اعْمَـلْ بمِـٰاتمٍَ رَطـْبٍ وَ عَلـَى الْعَـرَبِ شَـدِيدٌ بخِٰـا

جبرئيـل و   كننـد  دهنـد و بـا او بيعـت مـي     عـت مـي  نخستين كساني كه به او دسـت بي  ٣:فِيهِ 

بـه او   جديد  )اي مرقومهكتاب (خيزند و  و اميرمؤمنان با آن دو برمي خدا رسول اند و ئيلميكا

 ـ  )شتهونكتاب (هرش هنوز خشك نشده است و آن دهند كه م مي ه بر عرب شديد اسـت؛ و ب

ثمَُّ فرماينـد:   در همـين زمينـه مـي    امام سجاد. عمل كن گويند به آنچه در آن است او مي
ـشُـوراً يَـقْ داً مَنْ انِ لـَهُ عَهْـتُبٰـفَـيـَأتِی محَُمَّـدٌ وَ عَلـِیٌّ فَـيَکْ  ویٰ بـَلِ رَضْـجَ  لیٰ إِ تِی َْ   لـیٰ إِ رُجُ اسِ ثمَُّ يخَـْرَئـُهُ عَلـَی النّٰ

بـاز و   آيند و بـراي او پيمـاني   آيد و محمد و علي مي سپس به سوي كوه رضوي مي ٤:مَکَّـةَ 

  شود. و سپس به سوي مكّه خارج ميخواند  نويسند كه آن را براي مردم مي مي گسترده
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٤٠٨    جان جهان  

كتـاب  نـه  و جديـد  نه ديـن   بنابراين مقصود از كتاب جديد و سنّت جديد و امر جديد 

كه آن حضـرت   ايست ي ويژه و بدون سابقه است؛ بلكه مقصود برنامه و شيوه آسماني جديد

ه شـده اسـت،   به آنها اشار روايات مزبورها كه در  ويژگيمواردي از اين  گذارند. به اجرا مي

    عبارتند از:

 ـت شهود و قـرائن و قَ به شهاد با اتكّاآن حضرت در امر قضاوت  .١ م طـرفين دعـوا  س 

در  فرماينـد.  حكم صادر مي باطن دارند كنند؛ بلكه براساس علم خويش كه از راه حكم نمي

 ١دَ وُ دٰا کْـمِ بحُِ  مُ کُـيحَْ آمده است  ي داوري و قضاوت حضرت مهدي ي شيوه احاديث درباره

بـه علـم بـاطني خـود      انايش ـه در قضاوت و توضيح داده شده است كه حضرت داوود

در اشـاره بـه    امام صـادق  نه به استناد شهادت شهود و بينات و اَمارات. ندكرد حكم مي

لٌ مِ حَـلاٰ لاٰ سْـانِ فـِی الإِْ دَمٰـفرمايند:  مي هاي قضاوت در دوران ظهور حضرت حجت تفاوت
ِّٰ مِنَ  ِّٰ مِ حَدٌ بحُِکْ أَ ا ضِی فِيهٰ  يَـقْ لاٰ  ا ُّٰ عَثَ يَـبْ  حَتّیٰ  ا ِّٰ مِ ا بحُِکْ کُمُ فِيهِمٰ تِ؛ فَـيَحْ بَيْ لِ الْ هْ أَ  ائمَِ مِنْ قٰ الْ  ا  ا

ريخـتن  دو خون است كـه   ٢:رِبُ رَقَـبَتـَهُ ةِ يَضْـانِعُ الزَّکوٰ هُ وَ مٰ جمُُ يَـرْ  صَنُ مُحْ انِی الْ  يُريِدُ فِيهِ بَـينَِّةً، الزّٰ لاٰ 

 نكـرده  آن از جانب خداوند حلال گرديده است و احدي در مورد آنها به حكم خدا داوري

 ـرا برانگيز بيت اهلكند تا خداوند قائم ما  و حكم صادر نمي د؛ پـس او در مـورد آنهـا بـه     ان

كسي كه با زن شوهرداري زنـا   خواهد؛ نميكند و بينه و دليلي هم  حكم الهي حكم صادر مي

كند و كسي كه از پرداخت زكات امتناع نمـوده، كـه گـردن او را     و را سنگسار ميكه ا ،كرده

   زند.   مي

اكرم و سو برخلاف پيامبر اغيت نيز از يكدر مواجهه با ستمگران و طو امام زمان. ٢

 ـپرداز د؛ بلكه به كارزار با آنها مينگير راه دعوت و موعظه را پيش نمي امامان قبل د و ن

د و حكـم الهـي را در   نپذير تظاهر به توبه را نميشكست خوردگانشان نيز از از سوي ديگر 
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  ٤٠٩   ظهور عصر 

نَّ إِ : فرماينـد  مـي  امـام بـاقر   د.نفرماي د و آنها را مجازات مينگذار مورد آنها به اجرا مي
ِّٰ  رَسُــولُ  للَّــينِْ مَّ أُ فـِــی  رَ اسٰـــ ا ِ لْ تــِـهِ  ِ )( ـــ؛ کٰـــمَنِّ ــقٰـــاسَ وَ الْ انَ يَـتــَـالََّفُ النّٰ لْ ائمُِ يَسِ ِ مِـــرَ فـِــی أُ لِکَ لِ؛ بــِـذٰ قَتْـــيرُ 

لْ  نْ أَ ابِ الَّــذِی مَعَــهُ کِتٰــالْ  ِ ــت  خــدا رســول ١:واهُ ٰ  لٌ لِمَــنْ حَــداً. وَيــْأَ تِيبُ  يَســتَ لِ وَ لاٰ قَتْــيَسِــيرَ  در ام

ولـي روش قـائم كشـتن     گرفـت)  (با مردم الفت مـي  كرد خويش با نرمش و لطف رفتار مي

به او فرمان داده شده اسـت كـه بـا     تورالعملي كه با اوستاست. در دس مجرمان و سركشان

واي بر كساني كه بـا او دشـمني    .خواستروش كشتن اقدام كند و او از كسي توبه نخواهد 

    كنند. مي

غلبـه بـر تمـام    ي  نحـوه  سـابقه اسـت.   كه بي هايي دارد حكومت آن حضرت ويژگي. ٣

ي جهاني حكومـت   گسترهسو،  يك ازبر تمام جهان آن حضرت تسلطّ هاي جهاني و  قدرت

، همـه  از ديگـر سـو   ي حكومتي در قلمرو جهـاني  ي اداره شيوهو از سوي ديگر حضرتش 

  تعبير شده است. انٍ جَدِيدٍ طٰ سُلْ سابقه و جديد است؛ كه در روايات از آن به  بي

چـه  . نخسـت آن تصور اسـت ل قاب در احاديث مزبور يـددِ جَ تعبير معاني ديگري نيز براي 

فراموشـي   بـه  بيـت  هاي قرآن و اهـل  بسياري از آموزه ،تر گفتيم كه در دوران غيبتپيش

تعـاليم اسـلام و   هاي ناقص و نادرستي از بسـياري از   شوند. تفاسير و فهم سپرده و ترك مي

جاي اينكـه آراء و نظرهـا بـا قـرآن      شوند. به قرآن به جاي مفاهيم عميق و راستين رايج مي

گيرد. جز ظواهر مسـلماني   ظر رايج ملاك فهم و تفسير قرآن قرار ميمنطبق گردند، رأي و ن

شـود و ديـن رنـگ و     ماند و حقايق و اهداف اسلام و قرآن رها مي چيزي از دين باقي نمي

اسلام راستين با مفـاهيم   با عرضه شدنكند. در چنين شرايطي است كه  بوي كهنگي پيدا مي

و  فـداه  ارواحنـا توسط حضرت ولي عصر اوليهادابي عميق و تعاليم حياتبخش آن با طراوت و ش

امـام  كننـد.   نو و جديد تلقّـي مـي  همگان آن را  اسلام پيامبر و ائمهتجديد و بازگشت 

رَ فَضَلَّ دُثِ  رٍ قَدْ مْ أَ  لیٰ إِ وَ هَدٰاهُمْ  مِ جَدِيداً لاٰ سْ لَی الإِْ إِ اسَ ائمُِ دَعَی النّٰ قٰ ا قاَمَ الْ ذٰ إِ : فرمودند صادق
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٤١٠    جان جهان  

یَ نمَّٰ إِ هُورُ وَ مْ هُ الجُْ نْ عَ  ًّ لأَِ ائمُِ مَهْ قٰ الْ ا سمُِّ  هنگامي كه قائم قيام كند ١:هُ ضَلُّوا عَنْ  رٍ قَدْ مْ أَ  لیٰ إِ دِی نَّهُ يَـهْ دِ

پوشانده مانده و همگان از آن به كند و آنها را به امري كه  مردم را به اسلام نويني دعوت مي

به امري كـه از آن   شود كه از آن رو قائم مهدي ناميده مي . وكند هدايت مي ،اند گمراهي رفته

دِی يغَِيـبُ وُلـْ مِـنْ  انِی عَشَرَ ثّٰ النَّ إِ  فرمايند: حضرت مي همچنين آن كند. هدايت مي اند گمراه شده
َْ   يریٰ لاٰ  حَتّیٰ  َْ حِ هُ؛ فَ  رَسمُْ لاّٰ إِ قُرآنِ لْ هُ وَ مِنَ اسمُْ لاَّ اإِ مِ لاٰ سْ مِنَ الإِْ  قیٰ  يَـبْ مَّتِی زَمَنٌ لاٰ أُ  تِی عَلیٰ وَ   ذَنُ ينَئِذٍ 
 ُّٰ لخُْ  الیٰ تَـعٰ  ا ِ ينَ لاٰ سْ الإِْ  رُ هِ ظْ وجِ فَـيُ ر لهَُ  دوازدهمين نفر از فرزندانم غيبـت اختيـار    ٢:مَ وَ يجُـَدِّدُ الـدِّ

زماني بر امتم خواهد آمد كـه از اسـلام جـز ظـواهر و     شود و  كند تا جايي كه ديده نمي مي

ي  گاه خداوند به او اجازه ماند؛ پس آن اي باقي نمي الخطّ و نوشته از قرآن جز رسم مراسمي و

 امـام بـاقر   كنـد.  و او اسلام را آشكار و حاكم و دين را نـو و تجديـد مـي    دهد قيام مي

مگر اينكه  گذارد اقي نميبدعتي را ب ٣:اامَهٰـقٰ أَ  لاّٰ إِ  سُـنَّةً ا وَ لاٰ زالهَٰ أَ  لاّٰ إِ عَةً کُ بِدْ  يَـترُْ وَ لاٰ فرمايند:  مي

امـام   آورد. مگر اينكه آن را بـه اجـرا در مـي    گذارد كند و سنتّي را باقي نمي يآن را نابود م

ِّٰ ا صَـنَعَ رَسُـولُ نَعُ مٰـيَصْـ فرماينـد:  مـي  صادق بْ ا کٰـدِمُ مٰـ، يَـهْـا ِّٰ ا هَـدَمَ رَسُـولُ لـَهُ کَمٰـانَ قَـ رَ مْـأَ  ا
طور  كند؛ همان مي االله كردند همان كاري را كه رسول قائم  ٤:مَ جَدِيداً لاٰ سْ فُ الإِْ تَأنِ اهِلِيَّةِ وَ يَسْ الجَْ 

نابود و اسلام را از را پيش از او وجود دارد  كه رسول االله امر جاهليت را نابود ساخت، آنچه

ِّٰ ارَ بـِهِ رَسُـولُ ا سٰـيَسِـيرُ بِسِـيرةَِ مٰـفرمودنـد:   امـام بـاقر  كنـد.   گذاري مي نو پايه رَ هِـظْ يُ  حَتـّیٰ  ا
عرض  :گويد ميراوي  اهد كرد.عمل كردند، عمل خو خدا رسول به همان روشي كه : مَ لاٰ سْ الإِْ 

ـ بَلَ تَقْ اهِلِيَّـةِ وَ اسْـفـِی الجْٰ  انـَتْ ا کٰ طـَلَ مٰـبْ أَ  چه بود؟ حضرت فرمودند: خدا رسول كردم روش اسَ النّٰ
لْ  ــطِــبْ ي ـُ امَ ا قٰــذٰ إِ ائمُِ قٰــلِکَ الْ لِ وَ کَــذٰ عَــدْ ِ ــدْ انَ فِــی الهُْ ا کٰــلُ مٰ ــيــْأَ  انَ فِــیا کٰــنــَةِ ممِّٰ بِلُ ِِــمُ تَقْ اسِ وَ يَسْــدِی النّٰ
باطل ساخت و به عدالت بـه مـردم روي    آنچه را در دوران جاهليت بود خدا رسول ٥:لَ عَدْ الْ 
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  ٤١١   ظهور عصر 

و  آنچه را در بين مردم رايـج اسـت   گونه قائم هنگامي كه قيام كند انآورد و عمل كرد و هم

سازد و به عـدالت بـه مـردم     در دوران سازش و مماشات با كفّار وارد شده است، باطل مي

عـرض كـردم مـرا از     گويد به امـام صـادق   بصير مي ابي كند. آورد و رفتار مي روي مي

غَريِبـاً وَ سَـيَعُودُ بـَدَءَ مُ لاٰ سْـلإِْ اَ : انـد  آگاه بفرماييد كه فرمـوده  معناي اين سخن اميرالمؤمنين
 آغاز شـد.  كه هگون گردد همان اسلام غريب آغاز شد و بزودي به غربت بازمي :ا بَدَءَ غَريِباً کَمٰ 

ِّٰ رَسُـولُ  اا دَعٰـاءً جَدِيـداً کَمٰـتَأنَفَ دُعٰـائمُِ اسْـقٰـامَ الْ ا قٰـذٰ إِ محَُمَّـدُ  ٰ أَ  ٰ فرمودنـد:   امام صادق   ١:ا

 خـدا  رسول گونه كه همان كند نوين را آغاز ميم كند دعوتي اي ابامحمد! هنگامي كه قائم قيا

نَ يـْأَ  شود كـه:  مقصود از اين عبارات دعاي ندبه آشكار مي براساس اين روايات دعوت كرد.
ـــنَنِ؟ فَـــرٰ دِيـــدِ الْ مُـــدَّخَرُ لتَِجْ الْ  ــةِ وَ الشَّـــريِعَةِ؟ادَةِ الْ عٰـــمُتَخَـــيرَُّ لإِِ نَ الْ يـْــأَ ائِضِ وَ السُّ اءِ يٰـــحْ لإِِ  مُؤَمَّـــلُ نَ الْ يــْـأَ  مِلَّـ
ينِ وَ نَ محُيِی مُعٰ يْ أَ ابِ وَ حُدُودِهِ؟ کِتٰ الْ   ـ  ٢هِ؟لـِهْ أَ المِِ الـدِّ تحبات كسي كه براي تجديد واجبات و مس

برگزيده شده  ،كجاست؟ كسي كه براي بازگرداندن دين و احكام داشته شده است ذخيره نگاه

سـت؟  كجا اميـد اسـت   آن و احكـام آن مـورد  كسي كه براي زنده كردن قر كجاست؟ است

بين احـاديثي كـه    بنابراين هيچ تعارضي هاي دين و اهل ديانت كجاست؟ ي آموزه كننده زنده

سازند و احاديثي كـه   پس از ظهور، اسلام را در جهان حاكم مي امام زمان دارند بيان مي

وجـود   كننـد  ومت و قضاوت جديـد معرّفـي مـي   آن حضرت را داراي كتاب و سنّت و حك

  ندارد.

جديد هم اين است كه امام  امر جديد و كتاب جديد و سنّتبير ايك احتمال در مورد تع

ها و  اي از آموزه تر و ابعاد ناگفته و ناشناخته معارف و معاني دقيق ،در زمان ظهور   زمان

سـازگار    هـاي سـطحي قبـل از ظهـور     كه با فهـم سازند  معارف اسلام و قرآن را مطرح مي
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٤١٢    جان جهان  

 ارواحنافـداه ي علّت مهدي ناميده شدن امام زمـان  درباره از امام صادقهنگامي كه  ١نيست.

 كنـد.  زيرا به هر امر پنهاني هـدايت مـي   ٢:رٍ خَفِـیٍّ مْـأَ کُـلِّ   لـیٰ إِ دِی نَّهُ يَـهْ لأَِ پرسيده شد؛ فرمودند: 

هاي باطني دين كه براي اغلب آنان ناشناخته است، راهبر  يعني آن حضرت مردم را به جنبه

تري مواجه شوند كه براي آنها آشنا و قابل هضـم   الباً افراد وقتي با حقايق عميقغ. شوند مي

در عصـر ظهـور   شـمارند. از ايـن رو    اي نوظهور و انحرافي مي نباشد، آن را بدعت و پديده

تواننـد آراء حضـرت را برتابنـد و     نمـي تّي علماي ديني شيعه گروهي از مردمان عادي و ح

در حـديثي   امام صادق د.نپندار كنند، دين جديدي مي بيان مي فداه احناارو آنچه را امام زمان

م بـودن معـارف   در مورد غيرقابل هض ـ پيغمبراكرم مگر  ٣اند. به اين امر اشاره فرموده

اگـر ابـوذر    نفرمودنـد:  ،ترين اصحاب ايشان بودنـد  كه هر دو از برجسته ،سلمان براي ابوذر

    ٤.كشت كرد يا مي ست، او را تكفير ميدان مي سلمان استآنچه را در قلب 

را متّهم كنند كـه   مام زمانها و مذاهب غيرشيعه ا پيروان عقايد منحرف و فرقهكه اين

  اند هم امري طبيعي و قابل انتظار است. از اسلام و دين جديدي آورده چيزي غير

  

                                                
 

در مسجد كوفه،  ي كه ياران امام زماندر حال ،ظهور پس از ،انگيز است كه به موجب روايات شگفت. ١
آورند و مهر آن را  مياي را از زير قباي خود بيرون  ي مهر شده نزد آن حضرت حضور دارند، ايشان نوشته

فرمايند. با شنيدن آن، جز نقباء، تمامي حاضران كه توان هضم  گشايند و متن آن را براي مردم قرائت مي مي
شوند و در صدد يافتن  پراكنده مي و تحمل اسرار موجود در آن نوشته را ندارند، از اطراف امام زمان

گردند و با  يابند و سرانجام نزد آن حضرت بازمي ا پناهي نميآيند كه به او پناه برند؛ ام شخص ديگري برمي
 )٦٣، ص ٥، ج الهداة ي، اثباتعاملحرّو  ١٦٧، ص ٨(كليني، كافي، ج  كنند. ايشان تجديد بيعت مي
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  ٤١٣   ظهور عصر 

ت عمـل امـام   شود اين است كه شد تأكيدآن  براي كه در پايان اين بحث جا دارد  نكته

هايشـان و نيـز    هاي عرب و ارتش پس از ظهور در برخورد و مواجهه با طاغوت زمان

عَلـَی كه بـا عبـارت    كارانزات مجرمان و ظالمان و تبهقاطعيت و شدت عمل ايشان در مجا
عين عـدالت و تبلـور   كني ظلم و بيداد و  ي ريشه لازمهبه آن اشاره شده است،  عَـرَبِ شَـدِيدٌ الْ 

و مصـداق كامـل رهـروي و پيـروي و     ي بشري  و عطوفت نسبت به مردم و جامعه رحمت

ِّٰ  :اسـت فرمـوده   ست كه قرآن در مورد آنخدا رسول همراهي با   و الَّـذِينَ مَعَـهُ محَُمَّـدٌ رَسُـولُ ا

ـشِدّاءُ عَلَی الْ أَ  كـافران   ست و كساني كه بـا او هسـتند بـا   خدا رسول محمد ١:نَهُمْ اءُ بَـيْـرُحمَٰـ ارِ کُفّٰ

    شديد و بين خودشان مهربانند.

وجـود و قـدرت يـافتن و    اين است كه  عَـرَبِ شَـدِيدٌ عَلَی الْ  ي عبارت احتمال ديگر درباره

نگاشـته شـده بـه امـلاي      و قـرآنِ را و اينكه اسلام ولايت  فداه ارواحنااستيلاي حضرت حجت

قرائـت   كـه براسـاس  سـازد   حـاكم و رايـج مـي   را  و خطّ حضرت علـي  پيامبر

بـا تفسـير و   و ناسـخ و منسـوخ   شأن نـزول و  و با تعيين ترتيب نزول  بهو  االله رسول

با قرآن تنظـيم شـده در دوران عثمـان و     و ٢تدوين شده است ،ي آن آيات در حاشيه تأويل

                                                
 

  .٢٩ي  ي فتح، آيه سوره ١.
توان به منابع ذكر شده  درمحورهاي زير، مي ي قرآن يا مصحف علي . براي آگاهي بيشتر در زمينه٢

  مراجعه كرد.
برهان، البحراني،  آموختند. ن. ك. تنزيل و تفسير و تأويل قرآن را به حضرت علي اكرميامبر) پ١(

              .٢٨٤، ص ١، ج الدين كمالو صدوق،  ٢١٣قيس، ص  بن سليم كتابكوفي،  ؛ هلالي١٦، ص ١ج 

                                                     
برهان، ج البحراني،  به خطّ خود نگاشتند. ن. ك.  د و حضرت علياملاء فرمودن پيامبر اكرم)٢( 

  .١٦، ص ١
هاي فوق را  ظرف سه روز نگاشته پس از رحلت ايشان حضرت علي، به امر رسول االله )٣(

؛ ٤٤٩و طوسي، امالي، ص  ٢٠٦، ص ١، ج الدين كمالصدوق،  اي بستند. ن. ك. رده و در بقچهمرتب ك
ص  ،٢ج ،الاستيعاب ،عبدالبر ابن ؛١٠١ ، ص٢ ، جالكبري الطبقات ،ابن سعد ؛٤١ ص ،الفهرست ،نديم ابن

 ، برهانال بحراني،  ؛٢٤٥١ص ،فسيرتّالقمي،  ابراهيم بن علي ؛٤٨ ، ص٩٢ج ،بحارالانوار، مجلسي؛ ٢٥٣
 
 



٤١٤    جان جهان  

و  متفـاوت  ،از نظر ترتيب آيات و سور و تفسـير و تأويـل   ،تفسير شده طبق آراء اهل سنّت

و  بـر اعـراب كـه اغلـب    ايـن امـر    ١.است ن اهل تسنّن و حقّانيت شيعهي بطلا آشكاركننده

عرب به معناي مطلق منظـور   در احاديث مزبوربنابراين  آيد. مذهبند، گران مي سنّي اكثرشان

             بر عرب شديد است. اند امام زمان ت فرمودهاغلبيي  قاعدهنيست و براساس 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة ،كاشاني فيض ؛٣٦ ، ص١جكاشاني فيض؛ ٥٧ص ،١ج ،الاتقان ،سيوطي ؛٢٦٤ص ،٢ ، جالبيضاءمحج، 
 ،عيني ؛١٠ ، ص٩ج ،الباري فتح، عسقلاني حجر ابن ؛٦٤ و ٤٤ ، صالقرآن تاريخ ،زنجاني ؛٢٧٣ص ،٢ج ،يواف

 .٢٧ ، ص١ ،جالبلاغه نهج شرح ،الحديد ابي ابن و ١٦ ، ص٢٠ ، جالقاريعمدة
بار در روزهاي نخست خلافت ابابكر و بار ديگر در دوران خلافت عثمان  يك ) حضرت علي٤(

د و سپس فرمودند ديگر كسي جز كردند و با عدم پذيرش حاكمان مواجه شدن مصحف فوق را عرضه
؛ صفّار، بصائرالدرجات، ١٢٤و  ٨٢قيس، ص  بن سليم كتابكوفي،  هلالي ن را نخواهد ديد. ن. ك.بيت آ اهل

 ،صدوقو  ٤٠ ، ص٢ ، جطالب ابي آل مناقب ،شهرآشوب ابن؛ ٦٣٣، ص ٢؛ كليني، كافي، ج  ٩٣ص 
                                                                                            .٩٣، صالاعتقادات

المقالات،  سازد. ن. ك. مفيد، اوائل را از قرآن رايج متمايز مي هايي كه مصحف حضرت علي ) ويژگي٥( 
نديم،  ؛ ابن١٨٣ص  ،١؛ سيوطي، اتقان، ج ٢٥٧، ص  ١؛ محمدجوادبلاغي، تفسيرآلاءالرّحمن، ج ٩٤ص 

 ،مفيد ؛ ٨٨و ٤٨ ، ص٩٢و ج ٥١، ص ٨٩و ج  ١٥٥، ص ٤٠مجلسي، بحارالانوار، ج  ؛١٧٣الفهرست، ص 
 ٤٥١ص ،٢ج ،فسيرتّال ،قمي ابراهيم بن عليو  ٤١١ص ،المراجعات ،عاملي ينالد شرف ؛٧٩، صالسروية المسائل

، محمودراميار و پژوهشي در مصحف امام معرفت، تاريخ قرآن قرآن، محمدهادي هاي تاريخ و نيز كتاب
هاي فوق در  بر اينكه قرآن با ويژگي بيت و سه مصحف ديگر، جعفرنكونام. و تصريح اهل علي

؛ مجلسي؛ ٦٦٧، ص ٤است. ن. ك. كليني، كافي، ج  دسترس مردم نيست و صرفاً در اختيار ائمه
  .٨٨ص ، ٩٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٥٢١، ص ١٢العقول، ج مرآة

سعد،  اند. محمدبن تصريح كرده سنّت كه به وجود مصحف حضرت علي ) برخي منابع اهل٦(
اشعث،  بن ؛ سليمان٣٦القرآن، ص  ضريس، فضائل ايوب ؛ محمدبن٣٢٨و  ١٠١، ص ٢الكبري، ج  الطّبقات

؛ ٦٧، ص ١الاولياء، ج حليةاصفهاني،  ؛ ابونعيم٣١نديم، الفهرست، ص  ؛ ابن٦١المصاحف، ص 
، ١حسكاني، شواهدالتّنزيل، ج  ؛ حاكم٢٩٢و  ٢٨٨، ص ١و التّمهيد، ج  ٩٧٤عبدالبرّ، استيعاب، ص  بن يوسف

؛ سيوطي، الاتقان، ٤٧نديم، الفهرست، ص  ابن ؛١٢١، ص ١الاسرار، ج شهرستاني، مفاتيح ؛ عبدالكريم٣٨ص 
  .  ٤، ص ١التنّزيل، ج  لعلوم كلبي، التسّهيل جزي و ابن ٩٤؛ خوارزمي، المناقب، ص ٥٧، ص ١ج 
، ٨٩و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٦٣، ص ٦، ج الشّيعة ؛ حرّعاملي، وسائل٦٣٣، ص ٢كليني،  كافي، ج  ١.

  .٣٦٥، ص و ارشاد  ٨١و٧٩، صةرويالسالمسائل  ،مفيد ؛ ٣١٨غيبت، ص  ،عمانين ؛٨٨ص 



  ٤١٥   ظهور عصر 

  گرديم. هور بازميي پس از ظ هاي جامعه به بحث ويژگي

كنند و بـه حاكميـت    ستمگران و حاميان آنها را نابود مي  ، امام زماناحاديثمطابق 

كننـد و تمـامي خلـق از     ي ظلم را از جهان برمـي  دهند و ريشه جباران در جهان خاتمه مي

  شوند. مند مي بهره  بركت عدل و احسان آن حضرت

قائم زمين  ١ا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً:قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰ  لأَْرْضَ يمَْلأَُ ا فرمودند: پيامبراكرم

 امام  باقر گونه كه از ظلم و ستم مملو شده است. سازد همان را از عدل و داد آكنده مي

يَـعْدِلُ فِی خَلْقِ :  فرمودند درباب جهاني و فراگير بودن عدالت در حكومت امام زمان
چه   و درميان بندگان خدا ٢:قِسْطاً وَ عَدْلاً وَ نوُراً   رْضَ  الأَْ يمَْلأَُ  …اجِرِ نـْهُمْ وَ الْفٰ الرَّحمْٰـنِ الْبـَرِّ مِ 

  .كند زمين را از عدالت و نورانيت پر مي …كند ، عدالت را حاكم ميبدچه نيك و 

ها  دار مسؤوليت اي عهده كارگزاران وارسته و شايسته در حكومت حضرت مهدي

نقش نخست وزير  به روايات، پيامبر معصوم اولوالعزم، حضرت عيسيخواهند بود. بنا 

 دولت مهدوي را بر عهده خواهند داشت. چنانكه در روايات آمده است حضرت مسيح

من به عنوان وزير و  ٣:مِيراً أَ بْـعَثْ أُ بعُِثْتُ وَزيِراً و لمَْ  دارند: عرضه مي به حضرت مهدي

   ام. عنوان فرمانروا برانگيخته نشده ام و به معاون شما برانگيخته شده

حضرت  ارواحنافداهتدر حكومت حضرت حجهمچنين در احاديث آمده است كه 

 يشاند كه انحضور دار زني حضرت موسي اسرائيل و وصي از پيامبران بني يوشع

 انجام وظيفهاست كه در آن حكومت  حضرت خضر ،. سومين معصومندنيز معصوم

مهدوي معصوم در حكومت  سهكم  دست علاوه بر حضرت مهدي كند. بنابراين مي

                                                
 

  .٩٢، ص ٥١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ١٧٩طوسي، غيبت، ص  .١
  .٢٩، ص  ٥١، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ١٦١، ص ١الشرّايع، ج  علل صدوق،. ٢
  .٢٤٥، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات و ١٧٥، ص بالمنن التّشريفطاووس،  . سيدبن٣



٤١٦    جان جهان  

ظَهْرِ   مِنْ   ائمُِ آلِ محَُمَّدٍ اسْتَخْرَجَ امَ قٰ ا قٰ إِذٰ  فرمودند: امام صادق .هستنددار مسؤوليت  عهده
وَ سَبْعَةً   لحْقَِّ وَ بِهِ يَـعْدِلُونَ ِ   مِنْ قَـوْمِ مُوسَى الَّذِينَ يَـقْضُونَ  خمَْسَةَ عَشَرَ الْكَعْبَةِ سَبْعَةً وَ عِشْريِنَ رجَُلاً؛ 

ٰ انَ الْفٰ وَ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ وَ سَلْمٰ  ابِ الْكَهْفِ وَ يوُشَعَ وَصِیَّ مُوسىٰ مِنْ أَصْحٰ  انةََ  دُجٰ ارِسِیَّ وَ أَ
نفر از پشت  بيست و هفتكند،  د قيام ميمحم قائم آل كه  هنگامي ١:الِكَ الأَْشْترََ ارِیَّ وَ مٰ الأَْنْصٰ 

كنند و با  آنان كه به حق قضاوت ميهم ،نفر از قوم موسي پانزده؛ شوند كعبه خارج مي

مؤمن آل  و موسي يوشع وصي و نمايند و هفت نفر از اصحاب كهف عدالت رفتار مي

 .ابادجانه انصاري و مالك اشتر و سلمان فارسي و فرعون

اده شد. اوتاد، ابدال، توضيح د ي اصحاب خاص حضرت مهدي پيشتر درباره

هاي  از شايستگي ،اي الغيب، نجباء، صلحا، عصائب و نقباء كه هر يك در مرتبه رجال

باشند. سيصد و  مي ارواحنافداهند، از ديگر كارگزاران حكومت حضرت مهديراي برخوردا ويژه

يل كنندگان و ياران آن حضرت را تشك ي نخست بيعت حلقه ،سيزده نفري كه به هنگام ظهور

اي برخوردارند، واليان حكومت و فرماندهان سپاه  العاده هاي فوق دهند و از شايستگي مي

در  توان دريافت كه در حكومت حضرت مهدي مهدوي هستند. بنابراين به روشني مي

  گردد.  ترين وجه مراعات مي سالاري به كامل اصل شايسته ،ها سپردن مسؤوليت

  تمامي موجـودات عـالم    نبي كريم در عصر سليمان ي قرآن  گونه كه به فرموده همان

دادنـد؛ در دولـت    هايي را ازجانب ايشان انجام مي رام و مطيع آن حضرت بودند و مأموريت

و يـار و مـددكار ايشـان     رام و مطيع حضرت حجت  مهدوي نيز تمامي موجودات عالم

ملَك در بين كـارگزاران و  شش هزار جن و حداقل چهل هزار  ،خواهند بود. بنا به احاديث

فرمودنـد  اميرالمـؤمنين  ٢حضـور دارنـد.   ارواحنافـداه عصر سپاهيان حضرت ولي:  ُّٰ  يُـؤَيـِّدُهُ ا

                                                
 

 ي ، ذيل آيه٣٢، ص٢فسير، جتّالعياشي، ؛ ١٧٣، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات  ؛٣٦٥مفيد، ارشاد، ص. ١
  .٣٤٦، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و اعراف ي سوره ١٥٩

  .٢١٤، ص ٢النّاصب، ج  حايري، الزام و يزدي ١٤و  ١١، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج . ٢



  ٤١٧   ظهور عصر 

لْمَلاٰ  خداوند او را با ملائكه و جـن و شـيعيان خـالص مـا      ١: ئِكَةِ وَ الجِْنِّ وَ شِيعَتِنَا الْمُخْلَصِينِ

 كند. ياري مي

ي زمـين و پرنـدگان وحشـي آسـمان در خـدمت حضـرت       ي رو حتّي حيوانات درنده 

  فرمودنـد:  و يارانشان و به فرمان ايشان خواهند بود. امـام بـاقر   فداه ارواحناالاعظم االله ةبقيـ
َِصْحٰ    اعُ مْ حَـتىَّ سِـبٰ  وَ هُـوَ مُطِيـعٌ لهَـُءٍ إِلاّٰ  افِقَينِْ فَـلَيْسَ مِنْ شَیْ ا بَـينَْ الخْٰ اطُوا بمِٰ ائمِِ وَ قَدْ أَحٰ ابِ الْقٰ كَأَنِّی 
بينم كه تمام عـالم را   گويا ياران قائم را مي  ٢ءٍ: اهُمْ فِی كُلِّ شَیْ الطَّيرِْ يَطْلُبُ رِضٰ   اعُ الأَْرْضِ وَ سِبٰ 

اند و هيچ چيزي نيست مگر اينكه مطيع آنهاست؛ حتّي درندگان زمـين و پرنـدگان    فراگرفته

  هستند. درنده در همه چيز در پي تأمين رضايت آنها

از ياران و كارگزاران خود عهد و  در آغاز كار نمام زماا ،بنا به برخي روايات

  ٣شوند. و خود نيز متقابلاً  اموري را متعهد مي دنگير پيماني سخت مي

                                                
 

 .٢٤٦، ص ٢معاجزالائمه، ج  و بحراني، مدينة ٢٨٦، ص ٢. ديلمي، ارشادالقلوب، ج ١

  .٣٢٧، ص٥٢بحارالأنوار، جو مجلسي،  ٦٧٣، ص  ٢الدين، ج  ، كمال صدوق ٢.
ٰ  :روايت شده است كه از حضرت امير .٣ الٍ. قَالَ رَ خِصٰ ترَِطُوا عَشْ لَةٍ وَ اشْ بعَِينَ خَصْ أَرْ  يِعُوا عَلىٰ فَـيَقُولُ: 
بَيِنٰ حْ الأَْ  ِ نوُا،  يَـزْ رقِوُا، وَ لاٰ  يَسْ لاٰ  أَنْ  ايِعُونَ عَلىٰ مُ: يُـبٰ ةُ وَ السَّلاٰ هِ الصَّلاٰ مُؤمِنِينَ عَلَيْ الْ   الَ أَمِيرُ الِ؟ فَـقٰ صٰ كَ الخِْ ا تلِْ ا وَ مٰ نَفُ: 

 زلاًِ، وَ لاٰ جُمُوا مَنْ  يَـهْ لِماً، وَ لاٰ  يَسُبُّوا) مُسْ تِمُوا (لاٰ  يَشْ حَرِيماً (محَُرَّماً)، وَ لاٰ (يهتكُوا)  تَهِكُوا يَـنْ تُلُوا (محَُرَّماً)، وَ لاٰ  يَـقْ وَ لاٰ 
لحَْ ربِوُا أَحَداً إِلاّٰ يَضْ  ِ )، وَ لاٰ  الحَْ قِّ (بِغَيرِْ    ، وَ لاٰ  الِيجَ مٰ لَ الهِْ يْ كَبُوا الخَْ  يَـرْ  شَعِيراً، وَ لاٰ  بُـرّاً وَ لاٰ  فِضَّةً وَ لاٰ نِزُوا ذَهَباً وَ لاٰ  يَکْ قِّ
هَبِ، وَ لاٰ  يَـتَمَنْ لَمُونَ، وَ لاٰ  يَـعْ ا لاٰ هَدُوا بمِٰ يَشْ  لذَّ ِ ، وَ لاٰ بَسُوا الخَْ  يَـلْ طَقُوا  ارةََ، وَ الَ الصَرّٰ بَسُوا النِّعٰ  يَـلْ ، وَ لاٰ ريِرَ بَسُوا الحَْ  يَـلْ زَّ
راً)، وَ تَسِبُوا مَکْ  يحَْ راً (لاٰ بِسُوا بِكْ  يحَْ  يخَِيفُوا سَبِيلاً، وَ لاٰ لِمُوا يتَِيماً، وَ لاٰ  يَظْ طَعُوا طَريِقاً، وَ لاٰ  يَـقْ جِداً، وَ لاٰ  يخَُرّبِوُا مَسْ لاٰ 
كُلُوا مٰ لاٰ  َ  دَ، وَ لاٰ عَهْ لِفُوا الْ  يخُْ نةًَ، وَ لاٰ  يخَوُنوُا أَماٰ کِراً)، وَ لاٰ رَ (مُسْ مْ رَبوُا الخَْ  يَشْ مٍ، وَ لاٰ سُقُوا بِغُلاٰ فْ  ي ـَيَتِيمِ، وَ لاٰ الَ الْ  
هِّزُوا  يجُْ فِكُوا دَماً، وَ لاٰ  يَسْ هَزمِاً، وً لاٰ بَعُوا مُنْ  يَـتْ مِناً، وَ لاٰ تَأْ تُلُوا مُسْ  يَـقْ شَعِيرٍ، وَ لاٰ  بُـرٍّ أَوْ  اماً مِنْ بِسُوا) طَعٰ بِسُوا (لاَ يحَْ يَكْ 

دُونَ الترُّٰ شِنَ مِنَ الثِّيٰ بَسُونَ الخَْ جَريِحٍ، وَ يَـلْ  عَلىٰ  كُلُونَ الشَّعِيرَ، وَ يَـرْ ابَ عَلَى الخُْ ابِ، وَ يُـوَسِّ َ لْدُودِ، وَ  ِ قَلِيلِ، وَ ضُونَ 
ِّٰ يجُٰ  َْ رَهُونَ النَّجٰ يبَ، وَ يَكْ ادِهِ، وَ يَشَمُّونَ الطِّ  حَقَّ جِهٰ اهِدُونَ فِی ا لْاسَةَ، وَ  ِ کَرِ، وَ مُنْ نَ عَنِ الْ هَوْ رُوفِ وَ يَـنْ مَعْ مُرُونَ 

ً (صٰ  بَـوّٰ اجِباً وَ لاٰ  يَـتَّخِذَ حٰ لاٰ  سِهِ أَنْ نَـفْ  عَلىٰ  رِطُ لهَمُْ يَشْ  ثُ يرُيِدُونَ، وَ حَيْ  مِنْ  شُونَ، وَ يَكُونُ ثُ يمَْ شِی حَيْ احِباً)، وَ يمَْ ا
لْ  ضِىٰ يَـرْ  ِّٰ ضَ بِعَوْ رْ الأَْ  لأَُ قَلِيلِ، وَ يمَْ ِ َّٰ راً، يَـعْ جَوْ  ا مُلِئَتْ لاً كَمٰ  عَدْ نِ ا به آنها  حضرت مهدي : ادَتهِِ  حَقَّ عِبٰ بُدُ ا

سپارم.  كنيد و من نزد شما بر ده خصلت تعهد مي بيعتفرمايد: شما برپايبندي به چهل خصلت با من     مي
ها چيستند؟ اميرالمؤمنين  حديث) عرض كرد: پدرمان به فدايتان باد! آن خصلت احنف (راوي

 كسي كه كشتنش حرام ند؛شون ازنمرتكب كنند كه دزدي نكنند؛  مي فرمودند: بيعت الصلاةوالسلام عليه
 
 



٤١٨    جان جهان  

لِ خُرُوجِهِ اهَدُوهُ فِی أَوَّ ابهَُ وَ هُمُ الَّذِينَ عٰ حٰ يُـفَرِّقُ أَصْ  دِیَّ مَهْ : ثمَُّ إِنَّ الْ فرمودند اميرالمؤمنين
هُهُمْ  يعِ الْ  إِلىٰ  فَـيُوَجِّ َْ دٰ بُلْ جمَِ لْ  مُرُهُمْ انِ وَ  لِيمٍ مِنَ إِقْ  كُمُ عَلىٰ يحَْ  هُمْ انِ وَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ سٰ حْ لِ وَ الإِْ عَدْ ِ

يعَ مَدٰ ضِ وَ يَـعْ رْ الأَْ  لْ يٰ ائِنِ الدُّن ـْمُرُونَ جمَِ ِ  هنگام كه را مهدي يارانيسپس  ١ انِ:سٰ حْ لِ وَ الإِْ عَدْ ا 

 و عدالت به را آنها و سازد مي پراكنده شهرها سمت به اند بسته پيمان او با حضرتش خروج

داده و ايشان تمامي شهرهاي  قرار اي منطقه حاكم را آنها و هر يك از دهد مي فرمان احسان

ائهِِ أمَُرٰ  دِیُّ إِلىٰ مَهْ عَثُ الْ وَ يَـبْ  نيز فرمودند: امام صادق كنند. دنيا را با عدل و احسان آباد مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م كسي هجو ي به آبروي كسي لطمه نزنند؛ مسلماني را دشنام ندهند؛ به خانه است را به قتل نرسانند؛
هاي تندرو و اشرافي سوار  ي احتكار نكنند؛ مركبطلا و نقره و گندم و جو نبرند؛ كسي را به ناحق نزنند؛

 نيارايند و كمربند زرين نبندند (در برابر زر سرطلا  نشوند؛ به آنچه يقين ندارند شهادت ندهند؛ خود را به
رفتن صدا  هايي كه هنگام راه كفش ؛ندنبر تن نكخز  هاي نپوشند؛ لباس حرير هاي جامه ؛نياورند) فرود
 را ناامن نكنند؛ يراه ؛ به يتيمي ستم نكنند؛را بر كسي نبندند ي؛ راهكنند نپوشند؛ مسجدي را ويران نكنند مي

بازي نگردند؛ مشروب  مال يتيم را نخورند؛ گرد همجنس مكر و حيله نورزند (بيگناهي را زنداني نكنند)؛
پناهجو و  نكنند؛ حتكارخوراكي را از گندم و جو ا نورزند؛ پيماني را نشكنند؛در امانتي خيانت نخورند؛ 

ناحق نريزند؛ به سرباز  خورده و فراري را تعقيب نكنند؛ خوني را به اي را نكشند؛ سرباز شكست پناهنده
ان بر آن نهند؛ ن و گونه هاي خشن بپوشند؛ خاك را متكاي خود سازند جامهور نشوند؛  زخمي دشمن حمله

؛ بوي خوش و عطر استفاده ؛ در راه خدا حق جهاد را ادا كنندو راضي باشند كنند قناعتبه كم  جو بخورند؛
  امر به معروف و نهي از منكر كنند.  كنند و از پليدي و نجاست اكراه داشته باشند؛

اي  دار و درباني براي خود قرار ندهند (دوست ويژه حاجب و پرده كه شوند مي دتعهمنيز خود  رتحضن آ
كم راضي و  بهگونه كه آنها انتظار دارند، باشند؛  همان د؛نراه برو و از راه ايشان اختيار نكنند)؛ مانند آنان

؛ خدا را آن گونه كه از ستم آكنده شده است همان ندناز عدالت ك سرشارزمين را  ياري خدا به د؛باشن قانع
گلپايگاني،  فيو صا ٢٩٤ ، صبالمنن التشّريفطاووس،  بنسيد( .بندگي كنند نان كه شايسته استچ

  )٤٦٩الاثر، ص  منتخب
در اوج اقتدار و حاكميت بر جهان، همچون جد  طور كه پيشتر نيز اشاره شد، حضرت مهدي همان

در اين زمينه  زيستي زندگي خواهند كرد. امام رضا در نهايت ساده طالب ابي بن بزرگوارشان علي
اي خشن و غيرلطيف و  لباس قائم جز جامهامُهُ إِلاَّ الجَْشِبُ: ا طعَٰ لْغَلِيظُ وَ مٰ ائِمِ إِلاَّ ااسُ الْقٰ ا لِبٰ وَ مٰ  فرمايند: مي

  )٢٨٥(نعماني، غيبت، ص غذايش جز طعامي درشت و غيرملايم نخواهد بود.
   .١٧٣، ص ٢اصب، ج النّ الزام، ريئحا يزدي .١



  ٤١٩   ظهور عصر 

لْ صٰ مْ ائِرِ الأَْ لِسٰ  ِ ها  در ديگر سرزمين اميران و كارگزاران خودبه  مهدي ١اسِ: النّٰ لِ بَـينَْ عَدْ ارِ 

  دهد كه بر اساس عدالت بين مردم رفتار كنند. مأموريت مي

  يَـقُولُ عَهْدُكَ  كُلِّ إِقْلِيمٍ رَجُلاً   یأَقٰاليِمِ الأَْرْضِ فِ  یإِذٰا قٰامَ الْقٰائمُِ بَـعَثَ فِ   آن حضرت فرمودند:
 ٢:كَ وَ اعْمَلْ بمِٰا فِيهٰاعَلَيْكَ أَمْرٌ لاٰ تَـفْهَمُهُ وَ لاٰ تَـعْرِفُ الْقَضٰاءَ فِيهِ فَانْظرُْ إِلىٰ كَفِّ فَإِذٰا وَرَدَ   كَفِّكَ   یفِ 

گويد  به او ميكند و  هنگامي كه قائم قيام كند به هر يك از مناطق زمين مردي را اعزام مي

فهميدي  دستورالعمل تو در كف دست تو است. هرگاه كاري براي تو پيش آمد كه آن را نمي

دانستي، به كف دست خود نگاه كن و به آنچه در آن است عمل  و حكم را در آن زمينه نمي

   كن.

ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ  فرمودند: امام سجاد ّٰ شِيعَتِنَا الْعٰاهَةَ وَ جَعَلَ  إِذٰا قٰامَ قٰائِمُنٰا أَذْهَبَ ا
ةَ أَرْبعَِينَ رَجُلاً  ةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُـوَّ لُوبَـهُمْ كَزُبَرِ الحْدَِيدِ وَ جَعَلَ قُـوَّ امَ   وَ يَكُونوُنَ  قُـ  ٣:وَ سَنٰامَهٰا  الأَْرْضِ   حُكّٰ

هاي  رد و قلبب هنگامي كه قائم ما قيام كند خداوند عزّوجلّ بيماري را از بين شيعيان ما مي

دهد. آنها  كند و به هر يك از مردان نيروي چهل مرد مي هاي آهن مي آنها را همچون پاره

  تر آن هستند. حاكمان زمين و افراد برتر و شريف

به عموم مردم، به كارگزاران و  درعين تساهل و ملايمت نسبت  حضرت مهدي

طلبي  ي كوچكترين رفاه اجازهمأموران حكومت خود بسيار سختگيرند و به آنها فرصت و 

نظر دارند تا  شدت ايشان را تحت دهند؛ به اي نمي و اشرافيت و خطا و خلاف و سوءاستفاده

امام  ٤نحو احسن انجام دهند و در هيچ مأموريتي سستي نكنند. وظايف خود را به

                                                
 

  .٢٤٧، ص ٢اصب، ج النّ ري، الزامئحا يزدي .١
 .٣١٩نعماني، غيبت، ص  و ٤٥٧ الامامه، ص ، دلائلطبري. ٢

  .٧٩الانوار، ص  طبرسي، مشكاة و ٥٤١، ص ٢. صدوق، خصال، ج ٣
٤ . سيمقد دمنذرحكيم ،  و ٢٢رر، ص شافعي، عقدالدبه نقل از مسند  ٢٢٤ص ،١٤ج  أعلام الهدايه،سي

  .شيبه ابن



٤٢٠    جان جهان  

در عصر ظهور و نيل به  بيت فضّل كه آرزوي دوران حاكميت اهلبه م صادق

 ةُ يٰاسَ  سِ لاّٰ إِ نْ کُ  يَ لمَْ  کَ ذٰلِ  و کٰانَ مٰا لَ أَ  لُ ضَّ فَ ٰ مُ  و آسايش در آن زمان را كرد، فرمودند: راحتي
اي   ١:ارُ النّٰ فَ  لاّٰ إِ  وَ  ينَ نِ مِ ؤْ الْمُ يرُ مِ أَ  بْهِ شِ  نِ شِ الخَْ  بْسُ لُ  وَ  بِ شِ الجَْ  کْلُ أَ  وَ  هٰارِ النَّ  ةُ يٰاحَ سِ  وَ  يْلِ اللَّ 

حدود و حقوق  ي ت ما بود، جز سياست شب (عبادت، اقامهحكومت در دسمفضّل! اگر 

و خوردن  )الهي و حراست مردم) و سياحت روز (سير كردن و رسيدگي به مشكلات مردم

هاي درشت، يعني جز همان روش  و پوشيدن جامه گوارهاي خشك و نا خوراك

دوزخ  ، چيزي در كار نبود، كه اگر جز اين عمل شود، پاداش آن آتشاميرالمؤمنين

  .است

در دولت مهدوي نظارت همگاني در قالب امر به معروف و نهي از منكر به دقّت و كمال 

شود و در نتيجه فرصت سستي يا عدم سلامت در ايفاي وظايف وجود نخواهد  اجرا مي

لْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فرمايند مي داشت. امام باقر ِ َْمُرُونَ  ه معروف امر و و ب ٢:: وَ 

   كنند. از منكر نهي مي

دهند فرد ضعيفي مورد تعدي قرار  ي جهاني مهدوي آن حضرت اجازه نمي در جامعه

اي ظلم شود، حقّ او را تماماً از ظالم  گيرد و حقّي از او ضايع شود. اگر به كسي ذره

و هر حقيّ را  ٣أَهْلِهِ: حَقٍّ إِلىٰ  وَ ردََّ كُلُّ روايات آمده است:  گردانند. در ستانند و به او بازمي مي

    گرداند. به صاحبش بازمي

برند  هاي فساد و ستم را در جامعه از بين مي در حكومت خود زمينه حضرت مهدي

بَ حَـقٍّ وَ  فرمودنـد:  سـازند. پيـامبراكرم   و راه هر انحرافي را مسدود مي ٰ ُ بـِهِ  ّٰ يَـفْـتَحُ ا

                                                
 

 .٣٥٩، ص ٥٢لانوار، ج مجلسي، بحارا، ١٩٩، ص ٣ج الابرار،  جزائري، رياض؛ ٢٨٧نعماني، غيبت، ص . ١
  .٤١٠، ص ١كليني، كافي، ج  :خنيس فرمودند بن آن حضرت شبيه اين عبارات را نيز خطاب به معليّ

  .١٦٦، ص ٢٤مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٨٩٢، ص ٣بحراني، البرهان، ج . ٢
  .٣٣٨، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٨٤، ص٢مفيد، ارشاد، ج ؛ ٤٦٥، ص ٢الغمة، ج  اربلي، كشف. ٣



  ٤٢١   ظهور عصر 

 ٰ بٍ  ٰ  هـر  باب حق را مفتـوح و بـاب   )مهدي(او  ي واسطه هب خداوند ١:طِـلٍ يَـغْلـَقُ بـِهِ كُـلَّ 

  .ندك مي مسدود را يباطل

ي ظلـم و فسـاد و نظـارت كامـل و مسـتمر بـر عملكـرد         علاوه بر از بين بردن زمينـه 

كننـد كـه اجـازه     نظام قضائي دقيق و توانمندي را ايجاد مـي  كارگزاران، حضرت مهدي

  بنِـُورِهِ   الأَْرْضُ   ا خَـرَجَ أَشْـرَقَتِ : فـَإِذٰ فرمايند مي گيرد. امام رضادهد كسي مورد ستم قرار  نمي
قيام كند زمين به  )(مهديهنگامي كه  ٢اً: يَظْلِـمُ أَحَـدٌ أَحَـداسِ فَلاٰ انَ الْعَدْلِ بَـينَْ النّٰ وَ وَضَعَ مِيزٰ 

و احـدي بـر    سازد شود و او ترازوي عدالت را در جامعه مستقر مي نور وجود او روشن مي

لْعَـدْلِ وَ ارْتَـفَـعَ امَ الْقٰـا قٰـإِذٰ  همچنين در روايات آمده است:ديگري ستم نخواهد كرد.  ِ ائمُِ حَكَـمَ 
 ّٰ هنگامي كه قائم قيام كند بر اساس عدالت حكم خواهد كـرد و در روزگـار    ٣مِـهِ الجْـَوْرُ:فِی أَ

در  اينـد حضـرت مهـدي   فرم نيـز مـي   امام بـاقر  او بساط ظلم برچيده خواهد شد.

اثري از ظلم مشـاهده    ٤أَثَـرٌ مِنَ الظُّلْـمِ:  يُرىٰ لاٰ  حَتىّٰ  كنند كه: اي عمل مي گونه حكومت خود به

   نخواهد شد.

شود و همگـان از   به نحو فراگير حاكم مي عدالت در دوران حكومت حضرت مهدي

ــامبراكرم  ــد. پي ــد ش ــوردار خواهن ــيض آن برخ ــي ف ــد:  م و  ٥:عَدْلــُهُ   عُهُمْ وَ يَسَــفرماين

ي جلــوگيري از  همچنــين در بــاره گســتراند. عــدالت خــود را بــر آنهــا مــي )(مهــدي

راً جَـوْ  ا مُلِئـَتْ لاً كَمٰـضَ عَـدْ رْ لأَُ الأَْ : يمَـْفرماينـد  ترين مظالم، آن حضرت مي ترين تا بزرگ كوچك
ــ يَكُــونَ  حَــتىّٰ  ٰ وقِ  يــُوَّلُ، لاٰ رِهِمُ الأَْ لِ أَمْــمِثــْ اسُ عَلــىٰ النّٰ زمــين را از عــدالت  ٦ريِــقُ دَمــاً: يُـهَ ئِمــاً وَ لاٰ ظُ 

                                                
 

  . ٢٦٥، ص بالمنن التّشريف،  طاووس . سيدبن١
  .٥٢٥، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشف و ٣٧٢ص  ،٢مال الدين، ج صدوق، ك. ٢

  .٣٣٨، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٣٨٤، ص ٢مفيد، ارشاد، ج  ٣.
  .١٦٦، ص ٢٤مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١١٠، ص ٩مشهدي، كنزالدقائق، ج  يقم. ٤
 .٩٢، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٤٨٣، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشف ؛١٧٩طوسي، غيبت، ص . ٥

   .٢٧١ ، ص٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات ؛١٤٧، ص بالمنن التّشريفطاووس،  . سيدبن٦



٤٢٢    جان جهان  

گونه كه از ستم مملو شده است؛ تا جايي كه مـردم در شـرايط قبـل از     سازد همان آكنده مي

د و نـه خـوني بـر زمـين     ساز را از خواب بيدار مي اي فراگير شدن ظلم قرار گيرند. نه خفته

هنگـامي كـه    ١:ةِ الرَّعِيَّـ یعَـدَلَ فِـ... هْلِ الْبَـيْـتِ أَ مُ ائِ امَ قَ قَ  ذٰاإِ  :ندايفرم مي امام باقر ريزد. مي

  ورزد. قيام كند ... در بين مردم تحت حكومتش عدالت مي بيت اهلقائم 

رانـت و امتيـازات ويـژه وجـود نخواهـد داشـت و آن         در حكومت حضرت مهدي

بسـتگي يـا رابطـه بـا يـك      دليل  كس به كن خواهند كرد. هيچ حضرت اين امتيازها را ريشه

العاده بـه هـيچ اطّلاعـات و امكانـاتي نخواهـد       دسترسي فوق ،شخصيت يا گروه و جمعيت

 گـاه هر ٢:ذٰا قٰامَ قٰائِمُنَا اضْمَحَلَّتِ الْقَطٰائِعُ فَلاٰ قَطٰائِعَ إِ :  نقل شده است داشت. از امام صادق

درميـان نخواهـد    ثري از امتيازات ويـژه ا ؛ پس رود ازبين مي امتيازات ويژه  دنقائم ما قيام ك

  .بود

ــاه و ســتمديده حكومــت مهــدوي پناهگــاه و ملجــأ هــر بــي  اي اســت. چنــان كــه  پن

َْ هِ امَُّتـُهُ كَمٰـوِی إِليَْـَْ  فرمودنـد:  پيامبراكرم ِٰ يَـعْ  لُ إِلىٰ وِیِ النَّحْـا  امـتش بـه او پنـاه      ٣ا:سُـو

  برند. ي خود پناه مي هگونه كه زنبورهاي عسل به ملك برند همان مي

گيـرد و   تمـام جهـان را فرامـي    ،امنيـت  فـداه  ارواحنـا الاعظـم  االلهةبقيـ در حكومت حضرت

وَ آمـده اسـت:    خـدا  در حديثي از رسـول  ماند. كوچكترين نشاني از ناامني باقي نمي
    شوند. ها امن مي ي قائم راه به وسيله ٤: السُّبُلُ   بِهِ   آمَنَتْ 

شـوند؛ حتّـي    نه تنها اشخاص متعرّض يكـديگر نمـي   امام زمان در دوران حاكميت

رسانند و درندگان و چرنـدگان نيـز بـا     ها گزندي نمي حيوانات وحشي و سمي هم به انسان

                                                
 

  .١٦٣، ص ٥الهداة، ج  حرعّاملي، اثبات و ٢٣٧. نعماني، غيبت، ص ١
 .٣٠٩، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ١٤٤، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات. ٢

  .٢٧١، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثباتو  ١٤٧بالمنن، ص  طاووس، التّشريف سيدبن .٣
 .١١٦المواليد، ص  طبرسي، تاج و ٣٨٤، ص ٢. مفيد، ارشاد، ج ٤



  ٤٢٣   ظهور عصر 

تشريح اين امنيت فراگيـر   در ١زنند. هم از در صلح و آشتي درآمده و به يكديگر آسيب نمي

ـ  اقِ الْعِـرٰ   رْأَةُ بَــينَْ تمَْشِیَ الْمَـ حَتىّٰ فرمودند:  حضرت علي ا ا زيِنَتُهٰـسِـهٰ رأَْ  ... وَ عَلـىٰ   امِ وَ (اِلـَی) الشّٰ
تا جايي كه زن در حالي كه زينتش (زنبيلش) بر سـر او   ٢افـُهُ: تخَٰ وَ لاٰ   ا سَـبُعٌ  يُـهَيِّجُهٰـا) لاٰ (زَنبِْيلُهٰ 

و را مضطرب سـازد  اي ا كند بدون اينكه درنده قرار دارد، مسافت بين عراق و شام را طي مي

  و او آن درنده را بترساند.

هـا   كننـد بـه انسـان    حاكم مـي   بنابراين صلح و امنيت و آرامشي كه حضرت مهدي

  شود. اختصاص ندارد. در دوران حاكميت آن حضرت بين تمامي مخلوقات صلح برقرار مي

  

آبـي  و منـابع   ٣هاي فراواني خواهند باريـد  باران در دوران حكومت حضرت مهدي

    شود. روياند و سرسبز مي و زمين گياهان فراواني مي ٤سرشار خواهند شد

رْضُ خْرَجَتِ الأَْ نْـزَلَتِ السَّمٰاءُ قَطْرَهٰا وَ لأََ لَوْ قَدْ قٰامَ قٰائِمُنٰا لأََ  : فرمايند مي اكرم رسول
ش را اناهبارد و زمين گي ميآسمان بارانش را  ، ظهور كندما قائم  زماني كه  ٥:نَـبٰاتَـهٰا

                                                
 

 .٣٦٧ص  ،٥ج  ،البرهان ،بحراني و ٢٤٧، ص ٢الناّصب، ج  ائري، الزامح يزدي .١

  .٢٠٣الانوار، ص  نجفي، منتخب نيليو  ٦٢٦، ص ٢صدوق، خصال، ج  .٢
) و احاديث ٤١ي  ي روم، آيه و سوره ٦٩ي  ي اعراف، آيه موجب آيات قرآن كريم (از جمله سوره . به٣

ص  ،٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات و ١٤٦ن، ص بالمن تشّريفطاووس، ال سيدبن(از جمله  معصومين
جاي آن و پايان يافتن  ي بشر و حاكم شدن تقوي و صلاح بهكن شدن گناه و فساد در زندگ با ريشه )٢٧١

جاي آن، درهاي بركات از زمين و آسمان  جور و ستم حاكمان و قضات و جايگزين شدن عدل و داد به
ي مهدوي  ايگزين خشكسالي خواهد شد. اين امر در جامعهروي بشر گشوده شده و باران رحمت الهي ج به

  به نحو بارزي مصداق خواهد يافت.
٤. شافعي سيمقد ٨٤رر، ص سلمي، عقدالد. 

مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٢٧١، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات ؛١١٥العقول، ص  ، تحف حرّاني عبهش . ابن٥
و  ٦٢٦، ص ٢صدوق، خصال، ج نيز روايت شده است.  نين. شبيه اين حديث از اميرالمؤم٣١٦، ص ٥٢

  .١٠٤، ص  ١٠ ، ج  الانوار ، بحار مجلسي



٤٢٤    جان جهان  

  ١: رْضُ شَيْئاً مِنْ نَـبٰاِٰايُـرْسِلُ السَّمٰاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرٰاراً وَ لاٰ تَدَّخِرُ الأَْ  فرمايند: همچنين مي .روياند مي

چيزى   هاى خود يدنييبارد و زمين از رو آسمان باران رحمت خود را بر آنان مي

 ضُ مِنْ رْ هُ وَ لاَ الأَْ  صَبَّتْ ئاً إِلاّٰ ا شَيْ رهِٰ قَطْ  اءُ مِنْ لسَّمٰ  تَدعَُ ا: وَ لاٰ فرمايند: . و نيز ميگذارد فرونمي
ِٰ نَـبٰ  ريزد و  گذارد مگر اينكه فرومي اي باران را باقي نمي آسمان قطره ٢هُ:رَجَتْ  أَخْ ئاً إِلاّٰ ا شَيْ ا

: وَ فرمايند همچنين آن حضرت مي روياند. گذارد مگر اينكه مي زمين گياهي را باقي نمي
آسمان باراني همانند دوران حضرت   ٣:ضُ بَـركََتَهاٰ رْ رجُِ الأَْ وَ تخُْ  دِ آدَمَ اءُ مَطَراً كَعَهْ طِرُ السَّمٰ تمُْ 

  ريزد. باراند و زمين بركات خود را بيرون مي مي آدم

ي  شود كه بنا به فرموده ها سبب مي ها و رويش سرسبزي و شادابي ناشي از اين بارندگي

 ٤اتِ: عَلَى النَّبٰ ا إِلاّٰ  تَضَعُ قَدَمَيْهٰ امِ لاٰ اقِ وَ (إِلىَ) الشّٰ تمَْشِیَ الْمَرْأَةُ بَـينَْ الْعِرٰ  : حَتىّٰ اميرالمؤمنين
ها و گياهان  هاي خود را جز بر سبزه كند و قدم زن مسافت بين عراق و شام را طي مي

    گذارد. نمي

ج اين شرايط مساعد ي كشاورزي و فراواني محصولات زراعي و باغي از نتاي توسعه

زمين تمام  ٥ تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئاً:ا وَ لاٰ أُكُلَهٰ   تُـؤْتِی الأَْرْضُ  فرمايند: مي است. پيامبراكرم

همچنين در روايات دارد.  نمي دهد و چيزي از آن را ذخيره نگاه هاي خود را مي خوراكي

ِٰ : وَ أَخْرَجَتِ الأَْرْضُ بَـركَٰ آمده است: ِٰ ينئَِذٍ ... تُـبْدِی بَـركَٰ فَحِ  ...اا بركات خود را  زمين و ٦:اا

رعَُ يَـزْ  فرمودند: امام صادق كند. در آن هنگام ... بركاتش را آشكار ميريزد...  بيرون مي

                                                
 

 .٧٨، ص  ٥١ ، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٧٩بالمنن، ص  طاووس، التّشريف سيدبن. ١

 .١٤٦، ص بالمنن التّشريفطاووس،  سيدبنو  ٢٧١ص  ،٥ج  ،ةالهدا اثبات ،عامليحر٢ّ. 

 .٣٢٢، ص بالمنن التشّريفطاووس،  سيدبن. ٣

  .١١٥العقول، ص  تحف حرّاني، شعبه ابن و ٦٢٦، ص ٢خصال، ج  صدوق، .٤
  .٨٨، ص  ٥١ ، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٧٨، ص ٢الغمة، ج  اربلي، كشف .٥

  .٤٦٥، ص ٢الغمه، ج  و اربلي، كشف ٣٨٤، ص ٢مفيد، ارشاد، ج  ٦.



  ٤٢٥   ظهور عصر 

هفتصد برابر انسان   ١اتُ:برَكَٰ اعَفُ الْ ارُ وَ تَـتَضٰ جٰ شْ الأَْ  مِلْ وَ تحَْ ...  مُدٍّ  عُمِائَةِ رُجُ سَبْ انُ مُدّاً يخَْ سٰ نْ الإِْ 

  شود. نشينند و بركات چندين برابر مي درود ... و درختان به بار مي كارد، مي آنچه مي

ي مراتع سرسبز و آب فراوان  رونق دامپروري و فراواني محصولات دامي نيز نتيجه

ً  یأمَُّتِ  یفِ  یُّ يخَْرُجُ الْمَهْدِ  فرمايند: مي پيامبراكرم است. ُ عِيٰا ّٰ لِلنّٰاسِ يَـتَنَعَّمُ الأْمَُّةُ وَ  يَـبْعَثُهُ ا
. خداوند او را آشكارا كند در امت من مهدي قيام مي ٢:تَعِيشُ الْمٰاشِيَةُ وَ تخُْرجُِ الأَْرْضُ نَـبٰاتَـهٰا

زيند و زمين  شوند و چهارپايان فراوان مي انگيزد. امت غرق در نعمت مي براي مردم برمي

 ريزد.  گياهان خود را بيرون مي

خـود را آشـكار و     هـا و معـادن نهفتـه در دل زمـين     گنج  زمان ظهور امام زمان در

در آن روزگـار زمـين    ٣:افَحِينَئـِذٍ تُظْهِـرُ الأَْرْضُ كُنُوزَهٰـ كننـد. در حـديث اسـت كـه:     عرضه مي

د ها خو و گنج ٤:وَ تَظْهَـرُ لـَهُ الْكُنـُوزُ :  فرمودند امام باقر  سازد. هاي خود را آشكار مي گنج

اهَـا تَـرٰ   ا حَـتىّٰ كُنُوزَهٰـ   وَ تُظْهِـرُ الأَْرْضُ فرمودند:  . امام صادقسازند را براي قائم ما  آشكار مي
كند تا جايي كه مـردم آنهـا را بـر روي     هايش را آشكار مي و زمين گنج ٥ا:وَجْهِهٰـ  عَلىٰ   اسُ النّٰ 

انـد؛ بلكـه تمـام     ه دفن شدهها تنها سيم وزر و جواهرآلاتي نيست ك اين گنج بينند. زمين مي

  ٦شود. منابع زير زمين از قبيل نفت و گاز و معادن و ذخائر آبي را نيز شامل مي

                                                
 

 .٢٤٧ ، ص٢اصب، ج النّ ري، الزامئحا يزدي .١

 .٨١، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٢٤، ص ٥ج  الهداة، حرّعاملي، اثبات. ٢

  .٣٣٩، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٧٤، ص ٢مفيد، ارشاد، ج  .٣
  .١٩١، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٣٣١، ص  ١، ج الدين ، كمال صدوق .٤
  .٣٣٧، ص ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسي؛ ٤٦٤، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشف. ٥

بر معناي ظاهري، يعني منابع  ها و زر و سيم در اين روايات، علاوه به ذكر است كه معادن و گنجلازم  ٦.
از آن   اند، تأويلي باطني نيز دارد كه منظور طبيعي زيرزميني و آنچه گذشتگان در زمين پنهان كرده

مردم  :نُ كَمَعٰادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَنّٰاسُ مَعٰادِ :  اند فرموده  هاي ارزشمند هستند. چنانكه پيامبر اكرم انسان
 ، ص ٥٨مجلسي، بحارالانوار، ج و  ١٧٧، ص ٨كليني، كافي، ج ( .معادنى هستند چون معادن طلا و نقره

 
 



٤٢٦    جان جهان  

ي  بديهي است منابع عظيم زيرزميني اعم از نفـت و گـاز و معـادن و سـاير مـواد اوليـه      

 رشـد  ١گردد؛ صنعت هنگامي كه با شكوفايي محيرالعقول علم و فناّوري عصر ظهور توأم مي

  آورد. ي مهدوي در پي مي ي صنعت و تكنولوژي را در جامعه العاده فوق

 خـدا  رسـول  دهد. در عصر ظهور در تجارت و بازرگاني نيز تحول عظيمي رخ مي

  ٢گردد. و بازرگانى گسترش يافته، شكوفا مي: فرمايند  در اين باره مي

 امـام صـادق    فـداه  احناارو ي تجارت و بازرگاني در حكومت امام زمان ي شيوه درزمينه

ً :  فرمودند  ربـا  ي] منزلـه  از يكـديگر [بـه   مـؤمن  دوطلب سـود   ٣:ربِْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُـؤمِنِ رِ

هر چيز بـه قيمـت خريـد يـا قيمـت       يعني در دوران ظهور حضرت مهدي .خواهد بود

رو  ازايـن شـود.   كلّـي حـذف مـي    شود و در معاملات اقتصادي سود به شده فروخته مي تمام

هـاي   ي مـردم در فعاليـت   كن خواهد شد و تنها انگيـزه  ريشه  محور جهان كنوني اقتصاد سود

انجام مسؤوليت الهي و اداي دين و خدمت به خلق خواهد بود؛ نه كسـب سـود و     اقتصادي

  درآمد.

در شؤون اقتصادي از شكوفايي و ي مهدوي  جامعه توان در يك جمله گفت بنابراين مي

  نظيري برخوردار است. يرشد ب

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود و آن  آشكار مي فداه ارواحناها گوهرهاي باارزشي نهفته است كه با ظهور امام عصر در وجود انسان )٦٥
  كنند. آمده و خود را به ايشان معرّفي و عرضه مي اناشخاص به محضر امام زم

، ٢الدين، ج  صدوق، كمال ؛٢٥، ص ١كليني، كافي، ج  ؛٣٣٦و  ٣٢٨، ص ٥٢، ج  الانوار ار، بح مجلسي ١.
  .٢٥٣، ص ٢، ج بالناّص حائري، الزام يزدي و  ٦٧٤ص 

   .١٢ ص ،١ ج الاخبار، عيون قتيبه، ابن ٢.
  .١٧٨، ص ٧الاحكام، ج  طوسي، تهذيب و ٣١٣، ص  ٣، ج  يهالفق لايحضره ، من . صدوق٣



  ٤٢٧   ظهور عصر 

ي  هـاي جامعـه   از ديگـر ويژگـي   ،در بين مردم و برخورداي همگاني ثروتتوزيع برابر 

برنـد.   شوند و در رفاه كامل بـه سـرمي   نياز مي ي خلق بي همه ،مهدوي است. در عصر ظهور

  بندد.   محروميت و فقر و نداري از جهان بشري رخت برمي

لسَّـوِيَّةِ بَــينَْ ا صِـحٰ الَ رَجُلٌ: مٰـاحاً. فَـقٰ الَ صِحٰ الْمٰ  يَـقْسِمُ  ند:فرمود اكرميامبرپ ِ احا؟ً قـَالَ: 
ـ » درسـت «كند. مردي پرسيد: مقصـودتان از   اموال را درست تقسيم مي )(مهدي ١:اسِ النّٰ

هْـلِ الْبَـيْـتِ أَ مُ ائِ امَ قـَذٰا قـَإِ  :نـد فرمودنيـز   امام باقر  چيست؟ فرمودند: به تساوي بين مردم.
لسَّوِ قَ  ِ   كند. بيت قيام كند [ثروت را] به تساوي تقسيم مي هنگامي كه قائم اهل ٢:ةِ يَّ سَّمَ 

بخشـند و كـوچكترين محـدوديتي قائـل      دريغ اموال را بـه افـراد مـي    بي  امام زمان

زَمٰانـِهِ نعَِيمـاً لمَْ فِـی  یمَّتـِأُ ... يَـتـَـنـَعَّمُ  یُّ الْمَهْـدِ  یَ مَّتـِأُ يَكُونُ مِـنْ :  فرمودند خدا شوند. رسول نمي
ت مـن  طبقات ام ي همه ... دخواهد بوت من از ام مهدى ٣:يَـتَـنَـعَّمُوا مِثـْلَهُ قَطُّ الْبرُِّ وَ الْفٰاجِرُ 

ى بـدان نعمـت   بـد و انسان نيك هيچ   د كه قبل از وىكنن ميه زندگى چنان مرفّ  در زمان او

مانند سيل در ميان مردم به جريـان  مال و ثروت هفرمودند:  پيامبراكرم نرسيده باشد.

ا مِـنْ بَطـْنِ الأَْرْضِ وَ الـدُّنْـيٰ   الُ أَمْـوٰ   إِليَْـهِ   قَـائمُِ ... تجُْمَـعُ امَ الْ ا قٰـذٰ إِ  فرمودنـد:  امام بـاقر  ٤.مي افتد
مٰ  امَ وَ سَفَكْتُمْ فِيهِ ا قَطَعْتُمْ فِيهِ الأَْرْحٰ مٰ  الَوْا إِلىٰ اسِ تَـعٰ ا فَـيَقُولُ لِلنّٰ ظَهْرِهٰ  ا حَرَّمَ امَ وَ ركَِبْتُمْ فِيهِ مٰ اءَ الحْرَٰ الدِّ

 ُّٰ ي ثـروت   همـه  هنگامي كه قائم قيام كند ... ٥:انَ قَـبْلـَهُ  عَزَّ وَ جَلَّ فَـيُعْطِی شَيْئاً لمَْ يُـعْطَهُ أَحَدٌ كٰـا

بـه سـوي    بياييـد  گويد آيد. سپس به مردم مي عالم از دل زمين و روي زمين نزد او گرد مي

تـرم را ريختيـد و   هـاي مح  كرديد و خـون ي كه به خاطر آن با خويشاوندان قطع رابطه چيز

گاه آنچه را كه احدي پيش از او  آنچه را خداوند عزّوجلّ حرام كرده بود، مرتكب شديد. آن

                                                
 

  .٩٢، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٤٧١، ص ٢الغمة، ج  اربلي، كشف ١.
  .١٦١ص  ،١ج  ،ةالهدا اثبات ،حائري و يزدي ٢٣٧. نعماني، غيبت، ص ٢
 .٧٨، ص  ٥١ ، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٢٢، ص ٥الهداة، ج  حرّعاملي، اثبات. ٣

          .      ١٢، ص ١الاخبار، ج  قتيبه، عيون ابن ٤.
  .١١٤الايمان، ص  نجفي، سروراهل و نيلي ١٦١، ص ١الشّرايع، ج  صدوق، علل ؛٢٣٧نعماني، غيبت، ص   .٥



٤٢٨    جان جهان  

وَ الْمَـالُ يَـوْمَئـِذٍ كُـدُوسٌ يَـقُـومُ الرَّجُـلُ فرمودنـد:   پيامبراكرم نمايد. عطا نكرده بود، عطا مي
َ مَهْدِیُّ أَعْطِنِی فَـيَقُـولُ خُـذْ  گويـد: اي   در آن زمان ثروت انباشته است و شخص مـي  ١:فَـيَقُولُ 

ی فِـ ونُ کُـيَ فرمودند:  همچنين آن حضرت .گويد: بگير مي )(مهدي مهدي! به من عطا كن.
اي خواهد بود كه مـال را بـي    فهدر آخرالزّمان خلي ٢:هُ دُّ عـُلاٰ ي ـَ وَ  الَ الْمٰ  مُ سِ قْ ي ـَ ةً يفَ لِ مٰان خَ الزَّ  رِ آخِ 

 كند. آنكه بشمارد بين مردم تقسيم مي

هنگامى كه قائم مـا    ٣:نْـزَهُ كُـلِّ ذِی كَنْـزٍ كَ   ا حَرَّمَ عَلىٰ ائمُِنٰ امَ قٰ ا قٰ فَإِذٰ  :فرمودند امام صادق

  .كند اندوزى را حرام مى اندوزان ثروت ثروت ي قيام كند بر همه

صْـحٰابُ أَ ءُ یلىَ الزَّكٰـاةِ وَ يجَِيـإِ محُْتٰاجـاً  لاٰ تـَرىٰ  بـَـينَْ النّٰـاسِ حَـتىّٰ  یوَ يُسَـوِّ  : فرمودند امام باقر
يَخْرُجُونَ لىَ الْمَحٰاوِيجِ مِنْ شِ إِ الزَّكٰاةِ بِزكَٰاِِمْ  ليَْهِمْ إِ يعَتِهِ فَلاٰ يَـقْبـَلُونَـهٰا فَـيَصُرُّونَـهٰا وَ يَدُورُونَ فِی دُورهِِمْ فَـ

كُـمْ  كنـد كـه هـيچ     چنان مساوات را درميان مردم برقرار مـي  ٤:فَـيـَقُولوُنَ لاٰ حٰاجَـةَ لنَٰـا فِـی دَرٰاهمِِ

با زكاتشان نزد نيازمنـدان  دهندگان  كه نيازمند دريافت زكات باشد و زكات بيني انساني نمي

  و  گذاشـته   را در هميان  زكاتشانپذيرند؛ سپس آنان  آيند؛ پس نيازمندان آن را  نمي شيعه مي

هـاي   گويند به پول ؛ اما ايشان ميكنند مي  عرضهآنها   ند و بهدانگر مي نيازمندان هاي درِ خانه

    شما نياز نداريم!

توانيـد فقيـري بيابيـد و     ا غنيمت شماريد كه ميدر روايات آمده است كه شرايط فعلي ر

ظهور كنـد و حكـومتي    زكات خود را به او بدهيد. زماني بر شما خواهد آمد كه مهدي

،  كنند و از شهري به شهر ديگـر  ، مردم زكات خود را بار مي تشكيل دهد كه در آن حكومت

                                                
 

. شبيه اين حديث از ٨٨، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج ؛ ٤٧٨ ، ص٢الغمه، ج  اربلي، كشف. ١
 .٣٧٩، ص ٥٢نيز روايت شده است. مجلسي، بحارالانوار، ج  اميرالمؤمنين

  .١٨٥، ص٨، جاج، صحيحالحج بن مسلم و  ٤٨٣ص ، ٢الغمه، ج  اربلي، كشف .٢
 .١٤٣، ص ٧٠مجلسي، بحارالانوار، ج  و ٦١، ص ٤كليني، كافي، ج . ٣

 .٣٩٠، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٢٥٣، ص ٢النّاصب، ج  حائري، الزام يزدي. ٤



  ٤٢٩   ظهور عصر 

 از جملـه امـام صـادق   يابنـد.   ؛ امـا نمـي   گردند تا بـه او زكـات دهنـد    دنبال فقيري مي

لـَقَ الحْبََّـةَ وَ بَــرَ  یفَــوَ الَّـذِ :  فرمايند مي ـهِ أَ تِينََّ عَلـَيْكُمْ وَقـْتٌ لاٰ يجَِـدُ أْ النَّسَـمَةَ ليَـَأَ فَـ حَـدكُُمْ لـِدِينٰارهِِ وَ دِرْهمَِ
ِّٰ لاٰ يجَِدُ لَهُ عِنْدَ ظُهُورِ الْقٰائمِِ مَوْضِعاً يَصْرِفُهُ فِيهِ لاِ  یيَـعْنِ  مَوْضِعاً  يعاً بِفَضْـلِ ا وَ فَضْـلِ  سْتِغْنٰاءِ النّٰاسِ جمَِ

كـه   خواهـد رسـيد  ى كه دانه را شـكافت و انسـان را آفريـد زمـانى فرا    يخداه ب قسم ١ : وَلِيـِّه

  يعنـى در وقـت ظهـور قـائم     ؛ ى براى درهم و دينار خود پيدا نكندمحلّيك از شما  هيچ

و فضل ولي  فضل خداه ب را كهچ؛  كند پيدا نمي خود درهم و دينار مصرف كردن ى براىمحلّ

 يجَِـدُ الرَّجُـلُ مِـنْكُمْ فـَلاٰ  همچنين در روايات آمـده اسـت:   خواهند بود.نياز  بى  مردمي  خدا همه
در آن زمـان شـخص بـراي پرداخـت و مصـرف صـدقه و        ٢:  لـِبرِهِّيَـوْمَئِذٍ مَوْضِـعاً لِصَـدَقَتِهِ وَ لاٰ 

  يابد.   خيراتش جايي نمي

َْخُذُ مِنْ زكَٰ   الِهِ بمِٰ   يَصِلُهُ   مَنْ   مِنْكُمْ   الرَّجُلُ   وَ يَطْلُبُ فرمودند:  امام صادق  يوُجَدُ أَحَدٌ اتِهِ لاٰ وَ 
ُّٰ اسُ بمِٰ لِكَ اسْتَغْنىَ النّٰ يَـقْبَلُ مِنْهُ ذٰ  باشد كسي  شخصي از شما درپي اين مي ٣ مِـنْ فَضْـلِهِ:ا رَزقََـهُـمُ ا

يابد كـه از   از اموال خود به او ببخشد و زكاتش را از او بگيرد؛ ولي كسي را نميرا بيابد كه 

نيـاز   او بپذيرد. مردم در اثر آنچه خداوند از فضل خويش بـه آنهـا روزي كـرده اسـت، بـي     

 اند. شده

هاي نظام  علاوه بر مال و ثروتي كه افراد از آن برخوردار خواهند شد، مردم تحت تربيت

شوند  رغبت به دنيا و ثروتش مي اعتنا و بي دطبع و داراي استغناء نفس و بيمهدوي چنان بلن

ُّٰ  :فرمودند: پيامبراكرم باشند. نمي سرمايهآوري  اندوزي و جمع كه در پي ثروت  يمَْلأَُ ا
ً يُـنٰ َْمُرَ مُنٰ  قُـلُوبَ أُمَّةِ محَُمَّدٍ غِنىً وَ يَسَعُهُمْ عَدْلهُُ حَتىّٰ  ا يَـقُومُ اجَةٌ؟ فَمٰ الِ حٰ الْمٰ  يَـقُولُ مَنْ لهَُ فِی  ادِیادِ

. فَـيَقُولُ ائْتِ السَّدّٰ  رَجُلٌ وٰ اسِ إِلاّٰ مِنَ النّٰ  َ َْمُرُكَ أَنْ انَ يَـعْنِی الخْٰ احِدٌ فَـيَقُولُ أَ ازِنَ فَـقُلْ لهَُ إِنَّ الْمَهْدِیَّ 
ا جَعَلَهُ فِی حَجْرهِِ وَ أبَْـرَزهَُ ندَِمَ فَـيَقُولُ كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ محَُمَّدٍ إِذٰ  حْثُ؛ حَتىّٰ الاً. فَـيَقُولُ لهَُ اُ تُـعْطِينَِی مٰ 

                                                
 

 .١٤٧، ص  ٥١ج  ، الانوار ، بحار مجلسي و ١٥٠نعماني، غيبت، ص . ١

  .٤٦٥، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشفو  ٣٨٤، ص ٢مفيد، ارشاد، ج . ٢
  .٣٣٧، ص  ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسيو  ٤٦٤، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشف ؛٣٨١، ٢مفيد، ارشاد، ج  .٣



٤٣٠    جان جهان  

ّٰ بَلُ مِنْهُ فَـيُقٰ  يَـقْ ا وَسِعَهُمْ؟ فَـيرَدُُّهُ وَ لاٰ نَـفْساً أَعْجَزَ عَمّٰ  َْخُذُ شَيْئاً أَعْطيَْنٰ  لاٰ الُ لهَُ إِ هاي  خداوند دل ١: اه 

نمايد به حدي  سازد و عدل خويش را بر آنان پرتوافكن مي امت محمد را از غنا سرشار مي

به مال دنيا نياز  يكسچه دهد كه در ميان مردم اعلام كند  به منادى دستور مى )قائم( كه

يد: گو يبه او م )(قائم .گويد: من خيزد و مي مردم فقط يك نفر برمى ي از ميان همه ؟دارد

گويد:  بدهى. كليددار ميدهد كه مالى به من  كليددار و بگو مهدى به تو دستور مى نزدبرو 

پشيمان  ،گيرد آن را بر دوش مي و او كند اش را پر مي جامهتا اينكه وقتي ات را بياور.  جامه

ت نفس عمومى را آن عفّ چرا ؟آزمندتر باشم د من از همهمحمت امكه چرا در ميان  شود مى

به او گفته  شود و دهد و پذيرفته نمى آن گاه مال را به كليددار پس مى ؟من دارا نباشم

  .گيريم پس نميعطا كرديم هرگز باز را : ما آن چهدشو مي

ي ويران و  كنند و هيچ نقطه ي عالم را آباد مي پس از ظهور، همه فداه ارواحنا حضرت مهدي

 فَلاٰ  : اند فرموده گذارند. چنانكه امام باقر زمين باير و خرابي در سراسر جهان باقي نمي
رَ إِ رْضِ خَرٰابٌ يَـبْقىٰ فِی الأَْ    ماند. جاي ناآبادي باقي نمي در زمين ٢:لاّٰ عُمِّ

امام كنند. از جمله  به اصلاح بافت شهري در شهرها مبادرت مي حضرت مهدي

عُ  :فرمودنددر مورد تغييرات آن حضرت در شهر كوفه  باقر ُ   وَ يُـوَسِّ الطَّريِقَ الأْعَْظَمَ فَـيُصَيرِّ
وَ كَنِيفٍ وَ  احٍ إِلىَ الطَّريِقِ وَ كُلَّ جَنٰ  قِ وَ يَسُدُّ كُلَّ كُوَّةٍ كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّريِ   اعاً وَ يَـهْدِمُ سِتِّينَ ذِرٰ 

هر  ،كند و عرض آنها را شصت ذراع مي دهد راه هاى اصلى را توسعه مى ٣: ابٍ إِلىَ الطَّريِقِ مِيزٰ 

يا شكافي كه به   كند و هر دريچه مسجدي را كه بر سر راه ساخته شده است خراب مي

ى را كه به و آبريزگاه و نهر  ناودان و هآمد  بالكنى كه به داخل راه اند و هر هها باز شد راه

  .دكن مسدود ميريزد  ها مى راه

                                                
 

 .٩٢، ص  ٥١، ج  مجلسي، بحارالانوارو  ٣٢٣بالمنن، ص  طاووس، التشريف سيدبن .١

  .٣٣٧و  ١٩١، ص  ٥٢، ج  مجلسي، بحارالانوارو  ٤٦٣الوري، ص  علامطبرسي، ا. ٢
 .١٩٤الانوار، ص  نجفي، منتخب نيلي و ٤٧٥. طوسي، غيبت، ص ٣



  ٤٣١   ظهور عصر 

  

روح معنويت و عرفان و عبوديت  پس از ظهورشان ي معنوي امام زمان اما در جنبه

 پيامبراكرمكنند.  ها زنده مي گردانند و شوق عبادت را در دل را به جامعه بازمي

هاي بندگان خدا را مملو و سرشار از  دل )مهدي( ١ادَةً:ادِهِ عِبٰ : يمَْلأَُ قُـلُوبَ عِبٰ  فرمودند

ادَةِ ... وَ عِبٰ اسُ عَلَى الْ بِلُ النّٰ تُـقْ  فرمودند: امام صادق سازد. روح عبوديت و بندگي مي
همچنين آن حضرت  آورند. يمردم به عبادت ... و نماز جماعت روي م ٢:اعَةِ مٰ ةِ فِی الجَْ الصَّلاٰ 

كنند.  اهتمام به وظايف ديني را در مردم ايجاد و تقويت مي ي تقيد به احكام الهي و روحيه

ٰ مَشُروعٰ اسُ عَلَى ... الْ بِلُ النّٰ قْ ت ـُفرمودند:  امام صادق مردم به اعمال شرعي و  ٣:نةَِ اتِ وَ الدِّ

 آورند. تدين روي مي

   

پس از ظهور، قـدرت تفكـّر و انديشـه و     ارواحنافـداه ي امام عصري علمي و اخلاق در جنبه

هـاي پراكنـده را متمركـز و     عقل را دربين بشر به اوج كمال خود خواهند رساند و انديشـه 

ُّٰ ا قٰـامَ قٰائِمُنٰـا وَضَـعَ ذٰ إِ :  فرمايند مي توانمند خواهند كرد. امام باقر وسِ ءُ يـَدَهُ عَلـىٰ رُ ) (وَضَـعَ ا
ِٰ  فَجَمَعَ بِهِ  الْعِبٰادِ  ِٰ بهِِ ) (کَمَلَتْ عُقُولهَمُْ وَ  ا)(  مـا  هرگاه قـائم  ٤:)هُـمق ـَلاٰ أَخْ  بِهِ  كْمَلَ أَ (  هُمْ مَ لاٰ حْ أَ ا) (

گـذارد و بـدان وسـيله     روى سر مـردم مـى   (خداوند دست خود را) د دست خود راكنقيام 

كـه   امـام زمـان  عنـي  ي .دساز كامل مي را اخلاقشان ها و  حلم جمع و را آنان هاي لعق

 ّٰ و بـا فيضـي   تابانند  است، با دست خويش شعاع انرژي معنوي ولايي را بر مؤمنان مي يـدا

و بـدين  رسد  شود، افكار مردم از پراكندگي به تمركز مي كه از دستان آن حضرت ساطع مي

                                                
 

  .٧٤، ص ٥١مجلسي، بحارالانوار، ج  و ١٧٩. طوسي، غيبت، ص ١
  .٢٤٧، ص ٢اصب، ج النّ ري، الزامئحا يزدي .٢
  .٢٤٧، ص ٢اصب، ج النّ ري، الزامئحا يزدي .٣
 . ٣٣٦و  ٣٢٨، ص ٥٢، ج  الانوار ار، بح مجلسيو  ٢٥، ص ١. كليني، كافي، ج ٤



٤٣٢    جان جهان  

منظـور از  علاوه بر آن شايد  رسانند. وسيله آنها را به كمال علم، عقل، اخلاق و بردباري مي

آيند و با ارشاد بندگان  هايي باشند كه ايادي آن حضرت به شمار مي دست، افراد و مجموعه

  ١شوند. ي كمال يافتن عقل، خُلق و حلم آنها مي خدا مايه

هـا رواج   رسـانند و بـين تمـام انسـان     علم را به اوج شكوفايي مـي   حضرت مهدي

 الَْعِلْـمُ سَـبْعَةٌ وَ  فرمايند: مي امام صادقد. سازن دهند و همگان را از دانش برخوردار مي مي
امَ ا قٰـاسُ حَـتىَّ الْيـَوْمِ غـَيرَْ الحْـَرْفَـينِْ فـَإِذٰ انِ فَـلَمْ يَـعْرِفِ النّٰ اءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفٰ ا جٰ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَمِيعُ مٰ 

بَثَّهٰـــائمُِنٰــقٰ  ــاً فَـ ـــا أَخْـــرَجَ الخَْمْسَــةَ وَ الْعِشْـــريِنَ حَرْف ــَرْفَـينِْ حَـــتىّٰ ا فـِـی النّٰ ــ اسِ وَ ضَــمَّ إِليَْهَـــا الحْ ا سَـــبْعَةً وَ يَـبُثَّهٰ
وهفت حرف است و تمام آنچه پيامبران آوردنـد دو حـرف از آن    علم بيست ٢ عِشْـريِنَ حَرْفـاً:

                                                
 

خدا از درون دستي بر سر ما بكشند، وجود ما آكنده از علم و حلم خواهد شد. اگر  اگر حجت امروز نيز. ١
راهي جز مدد خواستن از آن حضرت ندارد ولذا بايد خود را در اختيار آن  ،كسي خواهان كمالات است

حضرت قرار دهد و ملتمسانه از ايشان بخواهد دستي بر سر او بكشند و او را به كمال برسانند؛ وگرنه كسي 
به عجز  ها آن است كه انسان را نسبت ي تقلاّ كردن با تقلايّ خويش به جايي نخواهد رسيد. تنها فايده

رخواست از خدا را در او ايجاد گرداند و حالت اضطرار و دعا و د خويش و كارا نبودن تقلاّهايش واقف مي
و از او بخواهيم براي به كمال رسيدنمان  ي عالم است  كاره كند. پس بايد به سراغ كسي برويم كه همه مي

آيد.  المضطر به سراغ او مي هايش مضطر شد، مجيب ي تلاش كاري كند. وقتي انسان بعد از همه
  سي درمانده و مضطر بماند؛ لذا دست او را خواهدي ولايتش ك المضطر اجازه نخواهد داد در سايه مجيب

هركس به مقصد راه يافته از در وادي كمال، گرفت و ياريش خواهد كرد. اين تنها راه نيل به كمال است. 
در باطن دست شك  بي، اما باشد اظهار نكرده به دلائلي اين امر را بوده است اگر چه عنايات مهدوي

ي بزرگان عرفان داراي حالات و  است. همه  و به ولايت مهدوي سرسپرده  خدا داده ولايت به حجت
ي فيوضات الهي در دست حضرت  زمام همهنيز اند. امروز  بوده ارواحنافداهارتباطات خاصي با حضرت مهدي

از باشند و جز  ي مخلوقات مي ي فيض بين خداي متعال و همه است و ايشان واسطه ارواحنافداه بقيةاالله الاعظم
توسل و توجه و ارتباط  توان نائل شد. رمز رسيدن به مقصد كمال، رهگذر وجود ايشان به هيچ فيضي نمي

توان به كمالاتي دست يافت فراتر از آنچه در احاديث قرب  گذر ميهخداست. از اين ر قلبي و محبت حجت
؛ ديلمي، ٢٩١، ص ١ ؛ برقي، محاسن، ج٣٥٢، ص ٢(كليني، كافي، ج  نوافل وعده داده شده است.

  )١٠٣، ص ٤اللئّالي، ج  جمهور، عوالي ابي و ابن ٩١، ص ١ارشادالقلوب، ج 
  .٢٥٣، ص ٢النّاصب، ج  حائري، الزام و يزدي ٣٣٦، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج  .٢



  ٤٣٣   ظهور عصر 

گـاه كـه قـائم مـا قيـام كنـد        شناسند. پـس آن  حرف را نمي دو بود و تا امروز مردم جز آن

گستراند و دو حرف قبلي را هم به آن  آورد و در بين مردم مي گر را ميوپنج حرف دي بيست

 پراكند.   وهفت حرف علم را مي سازد تا اينكه تمامي بيست ملحق مي

آموزنـد و سـطح    در زمان ظهور چنان علم و حكمـت را بـه مـردم مـي      امام زمان

هـاي   تواننـد در خانـه   دار مي دهند كه حتّي زنان خانه فرهنگ و دانش عمومي را افزايش مي

دانيم كه قضاوت كـار مجتهـد    قضاوت كنند. مي االله براساس قرآن و سنّت رسول  خود

رود كـه   دهد كه سطح معرفت ديني و علم و آگاهي تاحـدي بـالا مـي   است و اين نشان مي

رسـند. امـام   به مقام اجتهاد ميدار كه هيچ تصدي و شغلي بيرون از منزل ندارند،  زنان خانه

قْضِـإِ وَ تُـؤْتَـوْنَ الحِْكْمَةَ فِی زَمٰانهِِ حَـتىّٰ :  فرمايند مي اقرب ِّٰ تَـعٰـالىٰ  ینَّ الْمَـرْاةََ لتََـ فِـی بَـيْتِهٰـا بِكِتٰـابِ ا
ِّٰ   وَ سُـنَّةِ رَسُـولِ  چنان حكمت و علوم دين ازطرف خداوند  حكومت ايشاندر زمان  ١:ا

 پيغمبراكـرم  سـنّت و  خداي متعال بق كتابمطا  اش در خانهدار  خانهشود كه زن  عطا

   كند. مي حكم

اي با اين درجه از عقلانيت و چنين معرفـت و انديشـه و دانـش و     طور قطع در جامعه به

برانگيز خواهد بـود   ، وقوع جرم و جنايت امري نادر، نامتعارف و تعجب اوج حلم و بردباري

   واهد شد.امن و پاك خ  ها جهان از آلودگي  ترتيب و بدين

تـوان يافـت.    رمز اصلي جهانگير شدن عدالت در عصر ظهور را نيز در همـين امـر مـي   

ي عدالت فردي و درونـي افـراد جامعـه اسـت و آن نيـز از ثمـرات        عدالت اجتماعي نتيجه

محوري از سوي ديگر است.  مداري و فضيلت سو و اخلاق معرفت، آگاهي و عقلانيت از يك

عقل و دانايي و اخلاق افراد از يك سو و تأمين رفـاه عمـومي و از   با ارتقاء  امام زمان

                                                
 

  .٣٥٢، ص ٥٢، ج  الانوار ، بحار مجلسي و ٢٣٩نعماني، غيبت، ص  .١



٤٣٤    جان جهان  

ي وقوع جرم و ظلم در بين بشـر را از   بين بردن فقر و نداري از سوي ديگر، زمينه و انگيزه

    برند. بين مي

خيزد و صلح و آشتي بين آنها  دشمني از بين مردم برمي ،در پرتو رشد عقلاني و اخلاقي

ذَهَبـَتِ  فرمايند: ي پس از ظهور مي ي جامعه درباره اميرالمؤمنين شود. چنان كه حاكم مي
  خيزد. هاي بندگان برمي دشمني از دل ١:عِبٰادِ قُـلُوبِ الْ  الشَّحنٰاءُ عَنْ 

َْتِی الرَّجُلُ إِلىٰ ايِلَةُ) مُزٰ (الْ امَلَةُ اءَتِ الْمُزٰ ائمُِ جٰ امَ الْقٰ إِذْ قٰ فرمايند:  مي امام باقر   خِيهِ أَ   كِيسِ   وَ 
رسـد و فـرد نـزد     هنگامي كه قائم قيام كند يگانگي و دوستي فرامـي  ٢:  يمَنَْعُهُ اجَتَهُ لاٰ فَـيَأْخُذُ حٰ 

دارد و برادرش او را از ايـن كـار    رود و آنچه نياز دارد برمي جيب يا كيف برادر مؤمنش مي

به چيزي نيـاز پيـدا      شود كه وقتي افراد يعني دوستي و يگانگي چنان حاكم مي كند. منع نمي

وقتـي    دارنـد و آن دوسـت   كنند، بدون اينكه به ديگري بگويند، آن را از وسايل او برمي مي

يگـانگي و   كند، بلكه از ايـن   اي نمي آورد و گله شود، نه تنها ممانعتي به عمل نمي متوجه مي

  شود. دوستي غرق سرور و شادي مي

ـبٰاعُ وَ الْبَهٰـائمُِ اصْـطَلَحَتِ  : فرمايند مي اميرالمؤمنين بـا هـم    چهارپايانو  درندگان ٣:السِّ

ـاةُ رْ ي ـَ نيز از آن حضرت روايت شده اسـت: . كنند ميآشتى    ٤:دٍ احِـوٰ  انٍ مَکٰـ فِـی الـذِّئبُ  وَ عَـی الشّٰ

  ٥پردازند. گوسفند و گرگ در محلّ واحدي به چرا مي

                                                
 

                          .٦٢٦، ص ٢صدوق، خصال، ج  و ٧٨الايمان، ص  جفي، سروراهلن نيلي. ١
                                                                  .٣٧٢، ص ٥٢مجلسي، بحارالانوار، ج و ١٢١، ص ٢الغمه، ج  اربلي، كشف ؛٢٤مفيد، اختصاص، ص  .٢
الايمـان،   نجفي، سـروراهل  نيلي ؛٦٢٦، ص ٢ل، ج صدوق، خصا ؛١١٥العقول، ص  ، تحف حرّاني  شعبه . ابن٣

  .٣١٦، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٧٨ص 
  . ٢٤٧، ص ٢اصب، ج النّ ري، الزامئحا يزدي ٢٢٢، ص ٢المستقيم، ج  ، صراطبياضي .٤
كه تعبير بر سر يك آبشخور آب نوشيدن گرگ و ميش و آشتي درندگان و چرندگان  پيشتر نيز گفته شد .٥

هاي مؤمني كه به علّت تفـاوت آراء و عقائـد،    اي باشد به صلح و آشتي انسان تواند اشاره ر ظهور ميدر عص
  و  همچون گرگ و ميش و درندگان و چرندگان درصددند مخالفان افكار و آراء خود را از ميان بردارند

 
 



  ٤٣٥   ظهور عصر 

دزدي و كلاهبـرداري  دست  امام زمان ،در دوران ظهور فرمودند: مرحوم دولابي مي

 شود. ت بدن مشكلي حل نميكنند نه دست پيكر آنها را؛ والاّ با قطع دس اشخاص را قطع مي

ي  وسـيله  هاي او دست او خواهند بود و بـه  دست دزد و كلاهبردار را كه قطع كني، همدست

  ١آنها باز هم مرتكب دزدي و كلاهبرداري خواهد شد.

حـاكم اسـت و او را بـه     او وجـود  ر دروندست كسي را كه د يعني حضرت مهدي

كنند. اگر بخواهيم مشكل دزدي حـل شـود    دزدي واداشته و ابزار فعل خود ساخته، قطع مي

ي پس از ظهـور توسـط    را در درون فرد قطع كنيم و اين امر در جامعه» دست دزدي«بايد 

كنـار اقيـانوس    بسيار اشخاص فاسد، دزد، آلـوده و ... كـه   ولايت انجام خواهد گرفت. چه 

ولايت زيرورو شدند؛ اشخاصي چون فُضيل عياض و بشر حـافي و ... كـه دسـت گنـاه در     

معناي انكـار اجـراي    شان بريده شد ولذا بعد از آن عارفاني بزرگ گرديدند. البتهّ اين بهدرون

ٰ اصِ حَيـوَ لَكُـمْ فـِی الْقِصٰـ فرمايـد:  چنانكه خداوند تعالي مـي  ٢حدود ظاهري شرع نيست؛  ٰـوةٌ 
است اي صاحبان خرد؛ شـايد   شدن هو براي شما در قصاص زند ٣ابِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُـونَ:لْبٰ ولِی الأَْ أُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تايند، هر يك از صاحبان حقايق را بر همگان عرضه نم ارواحنافداهاز بين ببرند. هنگامي كه حضرت حج
خواندم. در نتيجه همگان به آنچـه   گفتم و به آن فرا مي كند اين همان است كه من مي آراء و عقايد اظهار مي

دارند. داسـتان عـرب و تـرك و     گروند و دست از دشمني با يكديگر برمي كنند، مي عرضه مي امام عصر
 يا اوزوم و يا انگور بخرند، اخـتلاف پيـدا كردنـد و آشـتي     اند، عنب فارسي كه بر سر اينكه با پولي كه يافته

آنها وقتي كه شخص دانايي با پولشان انگور خريد و هنگامي كه آن را ديدند، هر يك گفت اين همان  كردن
 ارواحنافـداه خدا گفتم بخريم؛ تمثيل گويايي براي آشتي و صلحي است كه در زمان ظهور حجت است كه من مي
ها، اصوليون و ...  هاي مخالف و متضاد، همچون فلاسفه، متكلّمان، عرفا، اخباري ء و انديشهبين صاحبان آرا

  شود. حاكم مي
  .٣٢٤الهدي، ص  . طيب، مصباح١
آن طي شود، حكم شرع اين اسـت كـه    سيار زيادكنند و اگر شرايط ب . دست دزد را نيز بلافاصله قطع نمي٢

از  فهمانـد كـه   مي ي كه مرتكب دزدي شدهبه شخص مسلمان ت دزدريدن دسچهار انگشت او را قطع كنند. ب
از او  ايـد ي ناجوري در وجود اوسـت و ب  دست او هرز شده و وصله خوب است؛ لكن نظر خداوند خود او

  پاك گردد.   املاًكوجودش جدا شود، تا 
  .١٧٩ي  ي بقره، آيه . سوره٣



٤٣٦    جان جهان  

اما تنها با اجراي ظاهري اين حـدود الهـي مشـكل دزدي، ظلـم و ... از      كه تقوا پيشه كنيد.

تـري در   و عميـق تر  خيزد. جدا از اجراي مسلّم احكام ظاهري، معناي زيبا جهان بشر برنمي

دارد قطـع   كه از درون، شخص را به دزدي وامي شود. اگر دست دزد واقعي افت مياين آيه ي

ي ظهـور اسـت. درمـورد     كه اين ثمـره  شود؛ ميي بشري حل  در جامعه شود، مشكل دزدي

خواري، زورگويي و ... نيز وضع به همين منوال اسـت. چـه    ساير گناهان اعم از ظلم، حرام

عبور كردنـد و عنايـت آن بزرگـواران     بيت راد گناهكاري كه ازكنار بساط اهلبسيار اف 

  شامل حالشان شد و زيرورو شدند و از ابدال گرديدند.

يحَْکُـمُ بحُِکْـمِ در روايات آمده است كـه   درمورد امام زمانفرمودند:  مرحوم دولابي مي
كـرد   يبي صادر ميحكم غكند. حضرت داود حكم مي با حكم حضرت داود ١:دٰاوُد

  ٢و به شواهد و ادلهّ وابسته نبود.

و اقـارير   و امـارات  ازنظر قضايي قاضي مكلّف است براي صدور حكم به شواهد و ادلهّ

در  و سـاير ائمـه   ، اميرالمـؤمنين و نهايتاً سوگند استناد كند؛ لـذا پيـامبراكرم  

كردنـد. اگـر    بي خود استفاده نميكردند و از علوم غي امور استناد مي  هايشان به همين داوري

خواستند دليلش را بياورد و اگر دليـل نداشـت، طـرف     شد، از او مي كسي مدعي چيزي مي

طبـق آيـين دادرسـي اسـلام داوري       در محكمـه دادند كـه انكـار كنـد و     مقابل را قسم مي

 و شـايد هـم چنـد مـاهي     كردند. البتّه جز چهار سال و اندي حكومت اميرالمؤمنين مي

حكومتي نداشتند كه بخواهند حكمي اجـرا كننـد؛    ، ساير ائمهحكومت امام مجتبي

ولي به هر حال در رسيدگي به دعاوي و شكايات، مكلّف به همين آيين دادرسـي ظـاهري   

به علـم غيـب    يعني ،كردند حكم به باطن مي ها در آغاز در داوري بودند. حضرت داود

دادنـد.   ست و چه كسي مظلوم و براساس آن حكم مـي فهميدند كه چه كسي ظالم ا خود مي
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  ٤٣٧   ظهور عصر 

 داد بود را نشـان مـي  واقعيت  آنچه اما گاهي اوقات شواهد ظاهري صدوهشتاد درجه خلاف

، تحمـل  نـد دكر مي صادرطبق علم باطني خود  حضرت داودحكمي را كه  جامعهلذا و 

زيـر   ضـرت داود ح شـد.  ميو فشار اجتماعي زيادي ايجاد  نمود مياعتراض و د رك نمي

اين فشار اجتماعي از خداوند خواستند تا ايشان نيز براساس همان ادلهّ و شـواهد ظـاهري   

  حكم كنند و درنهايت مكلّف به همين امر شدند. 

فرمـود:   براساس علم باطني مـي  مرحوم دولابي در توضيح حكم دادن حضرت داود

طلبيـد. روزي   ق حلالي ميها از خداوند رز شخص فقيري مدت در زمان حضرت داود

اساس كه دعايش مسـتجاب شـده    ي او را شكست و داخل شد. او هم براين خانه گاوي درِ

اش خوردند. صاحب گـاو كـه    است، گاو را سر بريد و گوشت آن را كباب كرد و با خانواده

گشت فهميد كه آن شخص فقير گاو را كشته و مصرف كرده است. او را نزد  دنبال گاوش مي

از آن شخص فقير علّت كارش را پرسيد. او هـم   برد و حضرت داود رت داودحض

كردم خدا رزق حلالي مرحمـت كنـد، وقتـي گـاو در را      گفت من هفت سال بود كه دعا مي

شكست و داخل شد، به خود گفتم دعايم مستجاب شده است؛ لـذا آن را سـر بريـدم و بـا     

نظـر كـن.    فرمود: از شـكايتت صـرف   به صاحب گاو م. حضرت داوديام خورد خانواده

! حضـرت  ؟نحـو قضـاوت كـردن اسـت     صاحب گاو عصباني شد و اعتراض كرد كه اين چه

شـدت   بر آن، نصف داراييت را هم به او بـده. صـاحب گـاو بـه     به او فرمود: علاوه داود

فرمود: تمام داراييت را به او بده! دراثر اين حكم دربـين مـردم    برآشفت. حضرت داود

همراه با مردم بر سر قبر پدر كسي كه گاو را كشته بود  وصدا بلند شد. حضرت داودسر

حاضر شد و او را زنده كرد و علّت مرگش را از او جويا شد. او گفت: پدر اين صاحب گاو 

بـر   غلام من بود؛ او مرا كشت و تمام دارائيم را هم تصاحب كرد. درنتيجه روشن شد عـلاوه 

احب گاو متعلّـق بـه آن شـخص فقيـر اسـت، خـود صـاحب گـاو و         اينكه تمام دارايي ص



٤٣٨    جان جهان  

هـم   باشـند. امـام زمـان    هاي غلام پدر او هستند و متعلّق بـه او مـي   فرزندانش هم بچه

   ١كند. گونه حكم مي اين

باوري و زودباوري خوب و شك و ديرباوري خيلي بـد اسـت. در    گاهي اوقات خوش

شوند و برخي از علمـا را همـين    شت محروم ميروايات است كه هر گروهي با چيزي از به

كننـد و   زيـرا مـدام تشـكيك مـي     ٢كند؛ بدبيني و ديرباوري و شكشّان از بهشت محروم مي

گردنـد و معمـولاً توفيـق عمـل نصيبشـان       دنبـال سـند مـي    دهند و به احتمالات مخالف مي

دهـد؛   ، اجر مـي باوري خود به روايتي عمل كرده شود. خداي متعال به كسي كه با خوش نمي

يا  ٣غلـَنْ ب ـَمَـولو بعداً مشخّص شود روايت مزبور سند نداشته و ساختگي بوده است. احاديث 

ك ديربـاور روايـت   ي تسامح سنن ناظر بر همين نكته است. اما اگر براي عـالم مشـكِّ   ادلهّ

  ماند. كند و محروم مي قطعي هم بياورند، معمولاً توفيق عمل پيدا نمي

هيچ مبنايي نداشت. از نظـر حكـم    ي ظاهر كار حضرت داود در جنبه در اين ماجرا

كرد كه گاو مال چـه كسـي بـوده اسـت و صـاحبش را پيـدا        شرع مرد فقير بايد تحقيق مي

 ،خواسـت  كرد؛ ولي چون با صدق و صفا عمل كرد، دقيقاً همان رزق حلالـي را كـه مـي    مي

د عمل كرد و به صاحب گـاو  هم براساس علم غيب خو نصيبش شده بود. حضرت داود

گفت شكايتت را پس بگير و از اين گاو بگذر. وقتي صاحب گـاو عصـباني شـد، حضـرت     

 داود حضـرت  م به او بده. او بسـيار برآشـفت؛ نهايتـاً   گفت نصف ثروتت را ه داود

و  گفت تمام داراييت را به او بده. اينجا بود كه مردم نتوانستند علم باطني حضـرت داود 

ثابـت   اجتماعي زيادي ايجاد شد. آنگاه حضـرت داود  او را هضم كنند و فشارقضاوت 

كرد تمام دارايي صاحب گاو متعلـّق بـه آن شـخص فقيـر اسـت و خـود صـاحب گـاو و         
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  ٤٣٩   ظهور عصر 

باشند. اين حكم به باطن كـاملاً   هاي غلام پدر او هستند و متعلّق به او مي فرزندانش هم بچه

  با حكم به ظاهر متفاوت بود.

كننـد و از كسـي    ها حكم به بـاطن مـي   در قضاوت ي مهدوي نيز امام زمان عهدر جام

لـَنْ تـَذْهَبَ الـدُّنيٰا حَتـّیٰ يخَـْرُجَ فرمودنـد:   كنند. امام صـادق  دليل و شاهد و مدرك مطالبه نمي
شود تا اينكـه   دنيا تمام نمي ١:يِّنـَةً لُ النّٰـاسَ ب ـَيَسْـأَ  هلَ البَيْتِ يحَْکُمُ بحُِکْـمِ دٰاوُدَ وَ آلِ دٰاوُدَ لاٰ أَ رَجُلٌ مِنّٰا 

كند و از مردم بينـه و دليـل    داود حكم مي كند و به حكم داود و آل بيت قيام مي مردي از ما اهل

بـه حكـم    مهـدي  ٢:لاٰ يرُيِـدُ بَـينِّـَةً  الَْمَهـدِیُّ يحَْکُـمُ بحُِکْـمِ دٰاوُدَ وَ همچنين فرمودند:  خواهد. نمي

ي مردم بايد ايـن   ي مهدوي همه در جامعه خواهد. اي نمي بينه كند و حكم مي حضرت داود

ظرفيت را بيابند كه حكم به باطن را بپذيرند و اين شرط ايمان است. چنانكه خداوند متعال بـه  

  یيجَِـدُوا فِـيمٰـا شَـجَرَ بَـيـْنَهُمْ ثمَُّ لاٰ فـَلاٰ وَ ربَـِّكَ لاٰ يُـؤْمِنـُونَ حَـتىّٰ يحَُكِّمُـوكَ فِ فرمايد:  ميپيامبر اكرم
آورنـد   قسم به پروردگارت كه اين مردم ايمان نمـي   ٣:يماً نْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممِّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِ أَ 

گونـه نـاگواري    مگر اينكه در اختلافاتشان تو را حكَم قرار دهند و سپس در درون خود هـيچ 

    باشند.در پذيرا شدن حكم تو نداشته و تسليم مطلق فرمان تو 

پروردگار متعال نيز حاكم و داور عالَم است و امور اين عالم را با ولايت خويش تـدبير  

  آورد. كند و احكام خويش را به اجرا در مي و حكم به باطن مي

  به رهي ديد يكي كشته فتاده عيسي

  شدي زار گفتا كه كه را كشتي تا كشته
  

  حيران شد و بگرفت به دندان سر انگشت  

  كجا كشته شود آنكه تو را كشتتا باز 
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٤٤٠    جان جهان  

شود، انسان بايد در درون خود آن را به گوارايي پذيرا شـود.   وقتي حكم الهي جاري مي

و نيـز ظلـم   د و اگر ظلمي كرد، به اشكن را مي كس ديگري دل او، انسان اگر دلي را شكست

ايـن همـان    شـود.  فتار ميگونه با تو ر هرگونه رفتار كني، همان ١:کَمٰا تُدِينُ تُدٰانُ خواهد شد. 

ي تـداوم حيـات بشـر     گـذارد و مايـه   قصاص تكويني است كه خداوند در عالم به اجرا مي

الهـي   قضا و حكماكنون با اين حقيقت آشنا شوند و بتوانند  ظهور بايد از هم منتظران ٢است.

مهـدوي نيـز   ي  باشند تـا در جامعـه   تسليم قلباًرا در عالم به گوارايي بپذيرند و دربرابر آن 

  كند. بتوانند به اقتضاي همين تسليم رفتار كنند؛ چون حقيقت ولايت حكم به باطن مي

ي ظهور در عصر مـا   آغاز شدن تحولات آستانه ي مرحوم حاج اسماعيل دولابي درباره

را  مانـد كـه امـام حسـين     شود. يك نفـر نمـي   دانيد در آينده دنيا چه مي نمي فرمود: مي

دانيـد   هاي شما برسد، نمي ه. از پنجاه سال پيش شروع شد و وقتي به بچدوست نداشته باشد

ي  ي بشر است، خورشيد قرآن كه آمد همـه  ي ناس و همه شود. چون قرآن مال كافهّ چه مي

ي خود گرفت. ولو بعضي بگويند ما مسيحي يا يهودي يا ... هستيم، قـرآن   عالم را زير سايه

مني. خوش به حال شما كه اقرار داريد و خودتان با ميـل و   گويد تو مال كند و مي اعتنا نمي

قريب صـدا بلنـد    ريزند. عن زور به حلقشان مي نوشيد. آنها را هم به رغبت اين شراب را مي

ُ : فرمود شود. امام صادق مي ّٰ ش را در يك شـب  خداوند امر ولي ٣:مْـرَهُ فـِی لَيْلـَةٍ أَ يُصْـلِحُ ا

امروز هست؛ تلفن، تلكس، راديـو، تلويزيـون، مـاهواره و ... .    وسايلش هم  .كند اصلاح مي

اند و شب و روز عقب صلح و نجـات   ي خلق خسته شده شود. همه مرتبه پاك مي زمين يك

                                                
 

  .٢٣٠، ص ٢مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٢٣١و  ١٣٨، ١٣٤، ص ٢كليني، كافي، ج . ١
  .١٧٩ي  ي بقره، آيه سوره .٢
  .٢٨١الاثر، ص  خزّازرازي، كفاية و ٣١٧، ص ١الدين، ج  صدوق، كمال. ٣



  ٤٤١   ظهور عصر 

شـدند زود قبـول    كنند. وقتي مضطرّ همه زود قبول مي ،محض اينكه اعلام شد گردند و به مي

  ١.كنند مي

پيدا خواهـد    داشتني ي دوستا زودي چهره به لمعا آميز است كه بسيار بشارت سخناين 

ي دنيا  كه آيندهر كند تواند تصو داند و نه مي نه مي انسان امروزير ماست. فوق تصو كه كرد

  همگان است.ر تصو ورايي مهدوي  جامعه. شود چه مي

 ـ خدا نزديك ظهور حجت ،شوند  به حقيقت ولايت نزديك مردم هرچه  ر خواهـد شـد و  ت

تـر   نزديـك  ٢اسـت قيامـت  كه همان ظهور خود خدا  ،حقيقت توحيد نزديك شوند هرچه به

خواهـد شـد و   واقع قبل از ظهور خدا خدا  ظهور حجتخواهد شد. چنانكه پيشتر نيز گفتيم 

اي  ي لحظـه ا حادثه و طيف است روند و گفت ظهور يكتوان  مي ٣ي حتمي است. اين وعده

 ـ     يتدريج فراهم م ي ظهور به زمينه نيست. خـدا   تشـود. هرچـه بشـر از غيرخـدا و غيرحج

مدام مراتب ظهور امر و اين  آورد روي ميخدا  تسمت خدا و حج شود، قلبش به مأيوس مي

  . لذا ظهور فرآيندي است كه آغاز شده است.كند تا ظهور كلّي فرارسد را تقويت مي

مسيحي، كليمـي و  ن، ي مردم، اعم از مسلما هاي گسترده توان به عزاداري براي نمونه مي

نشـانگر  همه  اشاره كرد كه در اربعين روي زائران حسيني و پياده زرتشتي در ماه محرّم

يكصد سال قبل  . اگرعلائم و مراتبي از ظهور است و ماتمقدو سمت ولايت  ب بهواقبال قل

 مي ازنااصلاً  و چقدر غفلت بودي شيعي ما  در همين جامعه شويم بررسي كنيم متوجه ميرا 

                                                
 

  .٣٢٢الهدي، ص  . طيب، مصباح١
رِزُونَ لاٰ يخَْفى فرمايد: كريم ميقرآن . ٢ ٰ ِّٰ    يَـوْمَ هُمْ  ـارِ ِِّٰ  ؟ءٌ لِمَـنِ الْمُلْـكُ الْيـَوْمَ  یْ  مِـنْهُمْ شَـعَلـَى ا روزي  : الْوٰاحِـدِ الْقَهَّٰ

مانـد؛ امـروز حاكميـت از آن كيسـت؟ از آن      كه آنها حاضر و آشكارند و چيزي از آنها بر خدا پنهان نمـي 
  )١٦ي  ي غافر، آيه سوره(هار. خداوند يكتاي ق

اگر از دنيا جز يك روز نمانـده باشـد، خداونـد آن روز را چنـدان طـولانى      :   فرمودند . پيغمبراكرم٣
،  طبرانـي  (من برانگيزد كه نامش نام من باشد و او زمين را از عدل و داد پر كنـد.   گرداند تا مردى را از اهل

 )٥٥، ص  ٢، ج  الاوسط المعجم



٤٤٢    جان جهان  

وسط بيابـان  در يك مسجد كوچك قديمي كه . مسجد جمكران شد برده نمي امام زمان

با انبوه جمعيتي كه امـروزه   ،كوچك و اندك مراجعان به آن مسجد ،با بناي امروزي آن ،بود

سـمت   اقبال قلـوب بـه  اصلاً قابل مقايسه نيست. امروز  ،يابند حضور ميجمكران در مسجد 

تـدريج   ه بـه حقيقـت ولايـت بـه    توج. شود ديده مي يخوب به فداه ارواحنا عظماالله الاةبقي حضرت

 محبـان شود تا به يگانگي برسد. وقتي اين يگانگي بـين   تر مي پررنگهر روز و شده شروع 

 شـوند و غرق درياي ولايت  همه كه وقتي ؛افتد فاق مياتّكلّي ظهور  ،حاكم شد بيت اهل

گرگ و مـيش   ،كه به تعبير روايات تاجاييبرود؛  آنها بيناز تعارض و تضاد وخوي درندگي 

هـاي فكـري، فلسـفي،     كـه در جنبـه   فرد يا گروهـي دو از يك آبشخور آب بنوشند، يعني 

را  مقابـل خواهد طرف  مي يكاعتقادي، اخلاقي، سياسي و اقتصادي دشمن هم هستند و هر

 رگونـه هبـدور از  و  ينندنش ـبكنـار هـم   ي معارف حجـت خـدا    بر سر سفره، از ميان بردارد

 ـ پيوسته درحال جدا شـدن با هم يگانه شوند. بشر  ،احساس دشمني و يـأس از  ت از حيواني

    است كه درحال طي شدن است.اين مسير ظهور  دنياست.

 ـ   ي رهدربـا  خداوند لاّٰ رَحمْـَةً إِ رْسَـلْناكَ أَ وَ مٰـا  فرمايـد:  مـي  مبراكرماوجـود مقـدس پي
وَ مٰـا همچنـين فرمـوده اسـت:     .تاديم تو را مگر رحمتي بـراي اهـل عـالم   نفرسو  ١:لِلْعٰـالَمِينَ 

ةٌ حمْـَرَ  پيـامبراكرم  .ها نفرستاديم تو را مگر براي تمامي انسانو  ٢:لاّٰ كٰافَّةً للِنّٰاسِ إِ رْسَلْناكَ أَ 
ـلِ افَّةٌ کٰ ؛ ينلِمِ سْ مُ لْ لِ  ةٌ حمَْ رَ  ياين نِ مِ ؤْ مُ لْ ةٌ لِ حمَْ رَ فقط نه و است  ينمِ الَ عٰ لْ لِ  ين نِ مِ ؤْ مُـلْ افَّـةٌ لِ کٰ نـه   است و اسلنّٰ

و وجـود   پوشـش گرفتـه اسـت    تحترا  گانه همي رحمت رحماني جلوه .ينلِمِ سْ مُ لْ افَّةٌ لِ کٰ يا 

بـا   بـراي كسـاني كـه    حتّـي ؛ رحمـت اسـت  بهـره و  ي عالم سـبب   براي همه پيامبر

وجـود  تـيم  ؛ زيـرا چنانكـه پيشـتر گف   كننـد  جسارت مي و به ايشان جنگند مي پيغمبر

ي فـيض بـين واجـب و     واسطه ي معصومين و ائمه ا اعم از پيامبراكرمخد حجت

                                                
 

    .١٠٧ي  ي انبيا، آيه رهسو. ١
  .٢٨ي  ، آيهسبأي  سوره. ٢



  ٤٤٣   ظهور عصر 

اگـر   سـت. خدا از مجراي وجـود حجـت   ،رسد مي هستياز مبدأ  كه هر فيض است و ممكن

 ـ ولـذا  رسد نمي و چيزي خدا نباشد وجود، حيات و رزق به كسي حجت ي كسـاني كـه    ههم

 ـ ،دارند وجود و حيات حتّـي فـرد    ؛شـوند  متمتّـع مـي  از آن خـدا   ود حجـت از مجراي وج

 ،وبـا انكـار ا  و  رزقـش ازجانـب خداسـت    و حيـات منكر وجود خداست، كه  ييستماتريال

 حجـت خـود  وجود را از مجراي  خود  خدايي كشد. خدا خود نمي  دست از خدايي وندخدا

را  اسـت همـه   ي رحمتـي كـه در وجـود امـام زمـان      دهد. سـعه  انجام مينسبت به او 

  .شناسد دوست و دشمن نمي و دربرگرفته

  دوستان را كجا كني محروم
  

  تو كه با دشمنان نظر داري  
  

ند. ولايـت و  ا هخدا نشست ي حجت همه سر سفره چه ازمنظر ولايت وچه ازمنظر توحيد 

    ظهور حقيقت توحيد است.. ولايت نيستند امر جدا از همتوحيد دو 

 و اختصاصي به مسـلمانان نـدارد.   ي اهل زمين است مهبراي ه ي بركت مايه قرآننزول 

مـؤمن و كـافر و    گـان اعـم از  اثر وضعي وجود قرآن در اين عالم مبدأ بركاتي است كه هم

ي حقّ متعال همه را دربرگرفتـه اسـت.    هصالح و فاجر از آن متمتّعند. ظهور رحمت رحماني

  .بيرون رود ي آنز قلمروتواند ا كسي نمي و ي جهانيان آمده است قرآن براي همه

مـؤمن سـر سـفره نشسـته اسـت و       كـه  است ينا در لاً فرق مؤمن و غيرمؤمن همواص

االله اسـت و صـاحب ايـن سـفره      همـان ضـيافت  ياقرار دارد كه م؛ شناسد صاحب سفره را مي

جـا متمتّـع    سر همـان سـفره نشسـته اسـت و از همـان      كه درحاليكافر  ؛ اماخداست حجت

د و با ميـل و رغبـت   نكه اقرار دار آنانخوشا به حال  فت و اقرار را ندارد.، اين معرشود مي

 شـان بـه حلق  آن را زور بـه  كـه در غيـر ايـن صـورت     دننوش شراب ولايت و توحيد را مي

ي عـالم در   همـه د؛ زيـرا  رها شـو ي خدا  ند از قبضهبتوا كسي طور نيست كه اين و ريزند مي



٤٤٤    جان جهان  

و  ١:ومَتـِکَ وَ لاٰ يمُْکِـنُ الْفِـرٰارُ مِـنْ حُکُ  خـوانيم:  مـي چنانكه در دعـاي كميـل   ي خداست.  قبضه

خدا را دوست دارد چه خبر خوشـي  كه كسي  براي .امكان فرار از حكومت تو وجود ندارد

ليَْنـا إِ  يحَْزُنـْكَ كُفْـرُهُ وَ مَـنْ كَفَـرَ فـَلاٰ  فرمـود:  خـويش  به پيامبر كريم قرآنخداوند در  !از اين بهتر
سـوي مـا    ورزند كفرشـان تـو را انـدوهگين نكنـد؛ آنـان بـه       كساني كه كفر مي و ٢:مَرْجِعُهُمْ 

  .گردند ميازب . حتّي كافران نيز سرانجام نزد خداگردند بازمي

  

صـلح و    امام زمـان شود  با مروري بر آنچه در اين بخش ذكر شد اجمالاً روشن مي

و تعدي و اجحـاف    ريسازند و جنگ و درگي عدالت و امنيت را در سراسر جهان حاكم مي

كوچكترين خطـر تعـرضّ و آسـيبي    احدي را ي حكومت مهدوي  برند. در سايه را ازبين مي

انگيـز پيـدا    صاد رشدي حيرتاقت ؛يابد اي مي العاده طبيعت شكوفايي فوق نخواهد كرد؛ تهديد

علـم و دانـش رشـدي     شـود؛  فراگيـر مـي   ي در بين تمـامي بشـر  اررفاه و برخورد كند؛ مي

معنويـت بـر جهـان     ؛شـود  هاي اخلاقي در جهان حاكم مي فضيلت ؛كند العقول پيدا ميمحير

ها تنهـا   انسان و بندد ي بشري رخت برمي ي از جامعهگرايي و دنياپرست افكند و ماده مي پرتو

    سپارند و متوجه آنها خواهند بود. هاي متعالي دل مي به ارزش

عظيم و مباركي را براي جهان بشري به  رهبري كه چنين تحولبديهي است حكومت و 

 .خواهد بوددر قلب مردم جاي داشته و مورد رضايت و خشنودي همگان  آورد ارمغان مي

تمامي ساكنان آسمان و  ٣اكِنُ الأَْرْضِ:اءِ وَ سٰ اكِنُ السَّمٰ عَنْهُ سٰ  يَـرْضىٰ  :فرمودند خدا رسول

                                                
 

  .٨٤٥، ص ٢المتهجد، ج  و طوسي، مصباح ٥٥٦. كفعمي، مصباح، ص ١
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  ٤٤٥   ظهور عصر 

اءِ اكِنُ السَّمٰ يحُِبُّهُ سٰ  ند:فرمودهمچنين  باشند. راضي و خرسند مي )(امام زمان زمين از او
  ساكنان زمين و آسمان دوستش دارند. ١اكِنُ الأَْرْضِ:وَ سٰ 

                                                
 

  .٢٤٢، ص ٢المستقيم، ج  ي، صراطبياض ١.
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  فداه ارواحنا سخنان حضرت مهدي





 

  
  
 

  

  

 فداه ارواحنا حضرت مهدي سخنان

  

  فداه ارواحناامام عصر بياناتزمانيِ  بندي دسته

از  در اختيار ماست فداهارواحناها و مكتوبات امام عصر دهو فرمو در قالب بياناترا آنچه 

در  كرد. بخشي از اين بياناتتوان به چهار دسته تقسيم  نظر زمانِ بيان يا نگارش آنها مي

و در  پدر بزرگوارشانامامت  دوراندر  فداه ارواحناعمر شريف امام عصر پنج سالِ نخست

اسحاق  خطاب به احمدبن ل فرمايشاتي كهمث ؛بيان شده است حضور امام عسكري

فرزند بزرگوارشان  هايي از آنها اشاره خواهيم كرد. امام عسكري ند كه به قسمتا هداشت

بعضاً كردند و به تناسب،  دار معرفّي مي نگهاعتماد و راز ي از شيعيانِ مورد را به برجستگان

 گفتند. به سؤالات آنها پاسخ مي دند يافرمو نكاتي را براي آنها بيان مي فداه ارواحناامام عصر

در پنج سال نخستين عمر شريف آن  مهديي اول، فرمايشات حضرت  دستهپس 

  بزرگوار است. 

است  هايي كه نامه ؛معروف به توقيع فداه ارواحناعصر اماماز است هايي  م، نوشتهي دو دسته

دست شيعيان رسيده  صادر شده و به آن حضرتي  از ناحيهي كه در دوران غيبت صغر

هفتاد سالِ دوران حدوداً است و در  مهدي است. اينها بخشي از توقيعات حضرت

  صادر شده است.  فداه ارواحناغيبت صغراي امام عصر

در دوران غيبت كبراي آن  فداه ارواحناامام عصرو مكتوبات  مين دسته از بياناتسو

  و پنج سالگيِ آن حضرت صادر شده است. بزرگوار، يعني در سنينِ بعد از حدوداً هفتاد 



٤٥٠    جان جهان  

قدم به عالم خاك  ل دويست و پنجاه و پنج هجري قمريدر سا فداه ارواحناامام عصر

زرگوار سال از عمر شريف آن ب دويستيك هزار و قريب نهادند. در نتيجه تا كنون 

ل از و حدوداً هفتاد سا مقارن دورانِ امامت امام عسكري گذرد كه پنج سال از آن مي

از آن پس تاكنون كه دوران غيبت است. بوده آن هم دوران غيبت صغراي آن بزرگوار 

براي برخي از برجستگان شيعه  فداه ارواحناتوقيعات متعددي از جانب امام عصر ،كبراست

اند و بسياري از آنها هم اذنِ  صادر شده است كه بعضي از ايشان به آشكار كردن مأذون بوده

ال وجود دارد كه در عصر و زمان ما هم به برجستگاني از اند. اين احتم اشتهآشكار كردن ند

ذونِ به رسيده و در اختيارشان باشد؛ اما مأ فداه ارواحناتوقيعاتي به خطّ شريف امام عصر شيعه

 فداه ارواحنامين دسته از فرمايشات امام عصرند. بنابراين سوآشكار كردن و اعلام آن نباش

  مطرح گرديده است. ،كه در دورانِ غيبت كبري صادر شدهدر توقيعاتي مطالبي است كه 

تاً در طول دفرمايشات آن بزرگوار است كه عم فداه ارواحناي چهارمِ بيانات امام عصر دسته

اند.  ند، بيان فرمودها هدوران غيبت كبري، در تشرفّاتي كه افراد به محضر آن حضرت داشت

؛ چون قصد نداريم به طور مشروح به اين دسته كنيم ر ميذكيك نمونه از آن را جا  همين

  وارد شويم. بيانات 

بن ابراهيم بن علي توفيق تشرّف به محضر امام كبري  اهوازي در دوران غيبتهزيارِم

از فرمايشات   فرمايند. يك جمله حضرت بياناتي به او ميآن كند و  پيدا مي فداه ارواحناعصر

حضرت به او ، چنين است. مهزيار اهوازي نقل كرده را كه علي بن مهدي حضرت

ٰ َ ابْنَ الْ  فرمايند: مي يعَةِ الَّتِی خَوٰ  لاّٰ إِ ا سْتِغْفارُ بَـعْضِکُمْ لبَِعْضٍ لهَلََکَ مَنْ عَلَيْهٰ  ارِ لَوْ لاَ مَهْزِ اصَّ الشِّ
وٰ أَ ) تَشْبِهُ (الَّذِينَ  عٰ أَ الهُمُْ قْـ ود كه برخي از شما براي برخي ديگر اگر نب مهزيار! پسراي   ١:مْ الهَُ فْـ

نماييد؛ جز خواصِّ  كنيد و از پيشگاه خداي متعال براي يكديگر طلب مغفرت مي استغفار مي

به  شدند. ل و كردارشان دقيقاً منطبق است؛ مابقي همه هلاك مياعمانشان با ناشيعه كه سخ
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اينت و تفاوتي كه و مب رغمِ اين نقايص در حقّ يكديگر است كه علي بركت استغفارهايتان

در سخن و كردار شما وجود دارد؛ خداي متعال شما را هلاك نكرده و  در ادعا و عمل و

مهزيار  بن به علي فداه ارواحناشفاهي امام عصر سخنانيك جمله از باقي گذارده است. اين 

  .است

ر پنج پس فرمايشات حضرت در دوران عمر آن بزرگوار چهار دسته است؛ بياناتي كه د

بيان فرمودند؛  شان در دوران حيات و امامت امام عسكريشريف سالِ اول عمر

از محضر آن بزرگوار صادر شده است؛ توقيعاتي كه در  صغريتوقيعاتي كه در عصر غيبت 

دوران غيبت كبري صادر شده است؛ و بياناتي كه به صورت شفاهي در تشرفّاتي كه افراد 

  اند. بيان فرموده ،ندا هحضرت داشتآن دوران غيبت به محضر  در

 كه حضرت ها بهذكر اين نكته نيز لازم است كه در متون روائي، برخي سخنان و خطا

  در صدد بيان آنها نيستيم.   نيز آمده است؛ كه اكنون فرمايند پس از ظهور ايراد مي مهدي

  

  فداه ارواحناامام عصر انواع توقيعات

رانِ غيبت صغري و غيبت كبري، به يك لحاظ به دو دسته توقيعات، اعمِّ از توقيعات دو

يكي از براي  يعني صادر شده است. رخي از توقيعات در پاسخ سؤالاتياند. ب تقسيم قابل

يي به محضر حضرت  نامه پيش آمده و اوسؤالي  اي شيعهلمافراد عادي شيعه يا يكي از ع

خصوصاً در اين امر  اند. مرقوم فرمودهنوشته است و آن حضرت پاسخ را  فداه ارواحناولي عصر

را تحويل نواب خاص حضرت   ي حاوي سؤال نامه چون ؛رايج بود دوران غيبت صغري

كردند و پاسخ مكتوب حضرت  تقديم مي ايشاندادند و نوابِ حضرت نامه را به محضر  مي

غيبت كبري دادند. مواردي هم در دوران  كننده مي نمودند و به شخص سؤال را دريافت مي

حاوي پرسشي  يي يا نامه ي عريضه. در اين دوران نيز ممكن است يك عالم شيعاستبوده 

هاي  همچون سپردن آن به آب نوشته باشد و به طريقي فداه ارواحناعصر را خدمت حضرت ولي

ي  در معرض قرار داده باشد كه به خدمت حضرت برسد. چون همه ،روان يا بادهاي وزان



٤٥٢    جان جهان  

مقام خداوند  و قائم خليفة االلهكه و ولي اعظم خدا   خلقت كارگزاران حجت واملِ جهانِع

ها و زمين از آن  لشكريان آسمان  ١:رْضِ جُنُودُ السَّمٰوٰاتِ وَ الأَْ  ِِّٰ  وَ  باشند. است، مي

تان  بفرستيد؛ نامه ارواحنافداه مهدي يي براي حضرت اگر خواستيد نامه اند فرمودهلذا  خداوندند.

 كند. در برخي برد و به خدمت حضرت تقديم مي در مسير تندباد رها كنيد؛ باد آن را مي را

داخل گويِ بگذاريد يا  بر روي قبر يكي از ائمهست كه نوشته را هم ه ها دستورالعمل

؛ به يا در چاه عميقي بيندازيد رها كنيداي  يا بركه  گليني بگذاريد و آن را در آب جاري

به خدمت گونه  ايني يك عالم شيعه  بعضاً  نامه ٢رسد. مي ارواحنافداهعصر وليدست حضرت 

اند و به  ه ارسال فرمودمرقوم و  آنه است و حضرت پاسخي براي سيدر مهدي حضرت

در پاسخ سؤالات صادر  ست. بنابراين يك دسته از توقيعاترسيده ا ي نامه نويسندهدست 

  شده است. 

سؤالي نامه و عريضه يا پاسخِ  دائاً صادر شده است وي ديگر از توقيعات ابت دسته

فردي يا گروهي بيان  اند مطلبي را براي زم دانستهلابه لحاظي  حجت نيست. حضرت

به دست آن شخص يا گروه به طريقي اند و  بفرمايند؛ آن را در قالب يك توقيع نوشته

وقيعاتي كه ابتدائاً صادر دسته شد. يك دسته ت دو اند. پس به اين لحاظ توقيعات رسانده

 ده است.گرديي ديگر توقيعاتي كه در پاسخ پرسشي صادر شده است؛ دسته

  

  فداه ارواحناموضوعيِ توقيعاتِ امام عصر بنديِ دسته

توان  مي به لحاظ موضوع چه توقيعات دوران غيبت صغري و چه دوران غيبت كبري را

معرفة االله، معرفة هاي عقيدتي در  ي آموزهد. يك دسته از آنها حاوبه سه گروه تقسيم كر
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  ٤٥٣    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

 در اين توقيعات فداه ارواحنااند. فرمايشات امام عصر شناسيمعادمباحث  و النبّي، معرفة الحجة

بعضاً در برابر  زرگ اعتقاديِ شيعه كنار زده است.ي ابهام را از اين باورهاي ب پرده

شناسي  ه در بحث امامبرشناسي، چامهايي كه چه در بحث خداشناسي، چه در بحث پي گروه

كردند؛  دچار انحرافاتي شده بودند و افكار كژي را ترويج مي و چه در بحث معادشناسي

اند و دلايل  اند و آن تفكرّ و جريان انحرافي را افشا كرده توقيعي صادر فرمودهحضرت 

ي مقدس  از ناحيه ١لاتاند. مثل توقيعاتي كه در نفيِ غُ هداشتباطل بودن آن تفكّر را نيز بيان 

اند و  در آن توقيعات به شدت گلايه كرده صادر شده است. امام عصر فداه ارواحناامام عصر

هايي كه  آزارند. خدا منزّه است از حرف اند برخي از شيعيانِ ما ناآگاهند و ما را مي فرموده

  گوييد؟!  ر مورد ما مييِ مخلوقِ خدا هستيم؛ اينها چيست كه شما د زنند. ما بنده اينها مي

در مقام تبيينِ  از نظر محتوا و مضمون فداه ارواحنابنابراين يك دسته از توقيعات امام عصر

  است.  عقائدي  مباحث اعتقادي و ابطالِ افكار انحرافي در حوزه

مطرح است؛ نكات لطيف و  فداه ارواحناموضوعاتي كه در توقيعات امام عصرمِ ي دو هدست

  دلنشين و جذّاب است.  ي و عرفاني است كه بسيار برجسته، زيبا،قظريف اخلا

ي را به ترمين گروه از توقيعات حضرت كه نسبت به ساير موضوعات حجمِ زيادسو

خود اختصاص داده است؛ بيان احكام شرعي و فقهي است. چون بسياري از علما كه 

 هاي متعددي خدمت حضرت امهنامه نوشتند؛ مثل حميري كه ن فداه ارواحناخدمت امام عصر

 حجت حضرتي  ي مقدسه ناحيههاي متعددي از  و پاسخ نوشته است مهدي

از  اند و توقيعاتي حاوي پاسخ احكام فقهي سؤال كرده ي زمينهدريافت كرده است؛ در 

  براي آنها صادر شده است.  فداه ارواحناجانب امام عصر

                                                
 

هاي خدا را به  كردند. افراد جاهلي كه ويژگي غلو مي مورد ائمه غُلات اشخاصي بودند كه در. ١
ي  نوعي تفكّرِ مغاير با عقيده مندي به ائمه دادند و در قالب عشق و ارادت و علاقه نسبت مي ائمه

 دند.نمو توحيد را ابراز مي
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 ند؛ خيلي دلشك را مطالعه مي ارواحنافداه يمهد ي توقيعات حضرت وقتي مجموعهانسان 

كه چرا در بين شيعيان كساني نبودند كه بيشتر به مباحث معرفتي و عرفاني و  سوزد مي

سؤال كنند و  ارواحنافداه حجت ها از حضرت اخلاقي اهتمام داشته باشند و در اين حوزه

توان  يافت نمايند. البتّه نميدر ها حضرت را در اين زمينهآن گرِ  گشا و روشن هاي راه پاسخ

 ندا هزرگاني كه توقيعاتي دريافت كردبرخي از ب ذكر شد،طور كه  بودند؛ چون همانن گفت

اند كساني كه چنين سؤالاتي در  ند. چه بسا بودها همأذونِ به اعلام و آشكار كردنِ آن نبود

پاسخ آنها  بههم  حجت و حضرت هاي بسيار عميق و لطيف معرفتي مطرح كرده حوزه

ند؛ اما به خاطر عمق و ظرافت بحث كه از حد فهمِ عمومِ مردم خارج بوده شاب مكتوب داده

اند آن را مخفي نگه دارند و در سطح عموم منتشر نكنند. ممكن است  است؛ مأمور بوده

در دسترس است؛ متأسفانه حجم  ي كه امروزتوقيعات در چنين مواردي بوده باشد؛ ولي

بسيار كمتر از سؤالاتي است  ،استشده هاي عرفاني و اخلاقي مطرح  زهه در حوسؤالاتي ك

  ده است.گرديهاي فقهي و احكام شرعي مطرح  كه در حوزه

  

  روايت شده است فداه ارواحناامام عصر موضوعي آنچه از هاي حوزه

صادر  هفدا ارواحناي امام عصر ي مقدسه از ناحيه را آنچه توان از نظر محتوي و موضوع مي

   . بندي كرد شده است از منظر ديگر در چهار محور دسته

به دست ما رسيده است؛  فداه ارواحنايي است كه از محضر امام عصر يكي از محورها ادعيه

هاي  شبست. مثل دعاي افتتاح كه در زيبا و پرمحتوا لطيف، ،كه متعدد و بسيار عميق

سرشار از  ي استعميق زيبا، لطيف و بسيارو دعاي  شود خوانده مي هاي مبارك رمضان ماه

 فداه ارواحناااللهبقيةيي به نامِ دعاي علويِ مصري كه از محضر حضرت  دعاي طولاني. يا معارف

اما  ،كوتاه تعباردعاي بسيار زيبا و بلندي است. يا دعاهايي از نظر  صادر شده است و



  ٤٥٥    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

نٰ  ـٰلّ الَْ  مضامين بلند؛ مثل دعايداراي  از محضر  كه ١اعَةِ وَ بُـعْدَ الْمَعْصِيَةِ ...ا تَـوْفِيقَ الطّٰ هُمَّ ارْزُقْـ

كه از   ٢... اءُ ءُ وَ برَحَِ الخْفَٰ هُمَّ عَظُمَ الْبَلاٰ  ـٰلّ الَْ  صادر شده است. يا دعاي فداه ارواحناااللهبقيةحضرت 

سْألُکَ بمِعَٰانِی أَ نِّی إِ الَْلٰـّهُمَّ  حضرت صادر شده است. يا مناجات رجبيهآن  ي ي مقدسه ناحيه
است و از معرفتي  و بلند بسيار عميق حاوي نكاتكه   ٣مْرکَِ ...أَ جمَِيعِ مٰا يَدْعُوکَ بِهِ وُلاٰةُ 

 ي زمينه در فداه ارواحنايا دعاهايي كه امام عصر صادر شده است. حجتمحضر حضرت 

در  رهايي كه روايت شده است امام عص اند. يا متنِ قنوت طلب حوائج آموخته

 فداه ارواحنا االلهبقية يي است كه از محضر حضرت ادعيه خوانند. پس يك دسته نمازهايشان مي

  صادر شده و امروز در دسترس ما قرار دارد.

صادر شده و در  فداه ارواحنازياراتي است كه از جانب حضرت حجتمتون  مي دو دسته

ٰ أَ الَّذِی  ِِّٰ  دُ اَلحْمَْ  ي ماه رجب؛ اختيار ماست. مثل زيارت مخصوصه ائهِِ فِی وْليِٰ أَ  مَشْهَدَ شْهَدَ
صادر شده  فداه ارواحنابقية اهللاين زيارت بسيار زيبا و پرمحتوا از محضر حضرت  ٤رجََبٍ ...

زيارت  اند و به نام ي زيارت كردنِ خودشان آموختهبرا مهدي حضرت آنچهاست. يا 

ٰ يس، الَسَّلاٰ آلِ  مٌ عَلیٰ سَلاٰ  مشهور است. آل يس ِّٰ  دٰ مُ عَلَيْکَ  ّٰ  اعِیَ ا ٰ وَ رَ اين  ٥تهِِ ...نِیَّ آ

بلند و عميق و دعايي كه بعد از آن است؛ از با مضامين عاشقانه و  بسيار زيبا، زيارت

 كه محتمل است هست هم يزيارات ديگر صادر شده است. فداه ارواحناااللهبقيةمحضر حضرت 

ي حضرت  ي مقدسه ؛ مثل زيارت ناحيهصادر شده باشد ديي حضرت مه  از ناحيه

ي امام  ي مقدسه زيارت از ناحيهاين كه آيا  داردتأمل  جاي. البتهّ اباعبداالله الحسين

به  .ي امام هادي يا امام عسكري ي مقدسه يا از ناحيه صادر شده است فداه ارواحناعصر
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قابل  باشد فداه ارواحناي امام عصر ي مقدسه احيهاين كه از ن دليلِ تاريخ صدورِ اين زيارت،

 فداه ارواحناي امام عصر ي مقدسه هاي متعددي از ناحيه به هر حال زيارت ١تأمل و ترديد است.

  به دست ما رسيده و امروز در اختيار ماست. 

اند. اوراد و اذكاري از جانب  آموخته مهدي اذكاري است كه حضرت مي سو دسته

هاي امام  از آموختهكه اين ذكر  مثلآموزش داده شده و در دسترس ماست.  امام عصر

ِّٰ سُبْحٰ  شود: خوانده مي ها از روز هجدهم تا روز آخر ماه واست  فداه ارواحناعصر عَدَدَ  انَ ا
ِّٰ خَلْقِهِ، سُبْحٰ  ِّٰ ا نَـفْسِهِ، سُبْحٰ  رِضٰ انَ ا ِّٰ اتهِِ، سُبْحٰ ادَ کَلِمٰ  مِدٰ انَ ا  مِثْلُ ِّٰ   زنِةََ عَرْشِهِ وَ الحْمَْدُ انَ ا

   ٢.لِکَ ذٰ 

 تأكيد شده صادر شده و فداه ارواحناصلواتي است كه از محضر امام عصر چهارمين زمينه

العاده عظيمي  لوات آثار فوقد. اين صرهاي جمعه از اين صلوات بهره ببريكه در عص است

ي  . سيد بن طاووس با رابطهمعروف است انيصلوات ابوالحسن ضراّب اصفه نام به دارد و

اگر در عصر  گويد ميدارد؛  فداه ارواحنااي كه در عصر غيبت با امام عصر خاص و صميمانه

 آنبرود و حتماً  اناين صلوات از دستت يد؛ نگذاردها نشدي يك از مراقبه جمعه موفّق به هيچ

اتمَِ محَُمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ خٰ  عَلیٰ  هُمَّ صَلِّ  ـٰلّ اَلْ شود:  گونه آغاز مي يد. صلوات مزبور اينرا بخوان

                                                
 

ي  هـ ق از ناحيه ٢٥٢ي مجلسي از سيد بن طاووس نقل كرده است كه در سال  . اين زيارت را علاّمه١
به  ٢٦٩، ص ٩٨مقدسه به دست شيخ محمدبن غالب اصفهاني خارج شده است.  (مجلسي، بحارالانوار، ج  

ولّد مت ٢٥٥در سال  ارواحنافداه) با توجه به اين كه امام عصر ٥٧٣نقل از سيد بن طاووس، اقبال الاعمال، ص 
در  تواند منسوب به ايشان باشد؛ بلكه با توجه به اين كه امام هادي ي مقدسه نمي اند، زيارت ناحيه شده

ي آن حضرت صادر شده  ي مقدسه به شهادت رسيدند، احتمال اين كه زيارت مزبور از ناحيه ٢٥٤سال 
  صادر شده باشد. مام عسكريي ا ي مقدسه باشد، زياد است. اين احتمال هم وجود دارد كه از ناحيه

  .٢٠٧، ص ٩١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٩٤. راوندي، دعوات، ص ٢



  ٤٥٧    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

 بلند و  اما از نظر مضامين، بسيار بزرگ،سه چهار صفحه بيشتر نيست؛  گر چه ١النَّبِيِّينَ ...

  داراي بركات عظيمي است. مداومت بر خواندن آن 

 فداه ارواحناي امام عصر هي مقدس هاي موضوعي، آنچه از ناحيه بنابراين به لحاظ حوزه

  ي ادعيه، زيارات، اذكار و صلوات قابل تقسيم است.صادر شده است، به چهار دسته

از محضر حضرت جمالاً روشني از اقسام فرمايشاتي كه تصوير ا ها بندي با اين تقسيم

به عنوان  . حال  برخي از اين بيانات و فرمايشات راآشكار شدبه ما رسيده  فداه ارواحناااللهبقية

كه  يمواردم و آوري كلّ آن را مي كوتاه است؛ توقيع يا بيانيكه  مواردي. كنيم ذكر مي نمونه

  م.كني ذكر ميرا  هااست؛ جملاتي از آن ييا بيانات مفصل توقيع

  

  فداه ارواحنااز امام عصر اتيبيان

ه حضرت م، آخرين توقيعي است كپردازي مورد از سخنان حضرت كه بدان مي. اولين ١

مرقوم ري مس محمد بن علي براي چهارمين نائب خاصشان الفداء مقدمه لتراب ارواحناعظمالا بقيةاالله

ِّٰ  ؛ چون خيلي كوتاه است.كنيم نقل مي. اين توقيع را به طور كامل داشتند يمِ. نِ الرَّحِ الرَّحمْٰ  بِسْمِ ا
ُّٰ  عْظَمَ أَ  !السَّمُرِیُّ  محَُمَّدٍ  بْنَ  یُّ  عَلِ ٰ  حضرت  .مٍ ّٰ أَ ا بَـيْنَکَ وَ بَـينَْ سِتَّةِ نَّکَ مَيِّتٌ مٰ إِ کَ فِيکَ؛ فَ انِ خْوٰ إِ جْرَ أَ  ا

خداي رحمان و رحيم، خطاب به در آغاز توقيع، بعد از گشودن كلام با نامِ  حجت

د بن عليري مي محممتو بزرگ  :فرمايند س درگذشت كند؛ خدا اجرِ برادران تو را در مصيبت

حَدٍ أَ  لیٰ إِ  توُصِ مْرکََ وَ لاٰ أَ فاَجمَْعْ  چراكه تو ظرف امروز تا شش روزِ آينده، از دنيا خواهي رفت.
پس از وفاتت  به احدي وصيت نكن كه پس كار خود را جمع كن و :اتِکَ امَکَ بَـعْدَ وَفٰ فَـيَقُومَ مَقٰ 

چرا كه  :امَّةُ فَـقَدْ وَقَـعَتِ الْغَيْبَةُ التّٰ  .داشتي ادامه و انجام دهد جاي تو مأموريتي را كه برعهده به

                                                
 

؛ كفعمي، مصباح، ص ٥٠٠الاسبوع، ص  طاووس، جمال ؛ سيدبن٤٠٦، ص ١المتهجد، ج  . طوسي، مصباح١
  و محدث قمي، مفاتيح الجنان، اعمال روز جمعه. ٥٤٦



٤٥٨    جان جهان  

ِّٰ إِ بَـعْدَ  لاّٰ إِ  ظهُُورَ فَلاٰ  ١عيار فرا رسيده است. غيبت كبري و تمام  ظهور و  پس :ذِکْرُهُ  الیٰ  تَـعٰ ذْنِ ا

وَ ] نخواهد بود؛ مگر بعد از اذن خدا كه ياد او بلند و بزرگ است. آشكار شدني [براي من
كه دوران غيبت نو ظهور بعد از آ :رْضِ جَوْراً الأَْ ءِ مَدِ وَ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ امْتِلاٰ الأَْ طوُلِ  لِکَ بَـعْدَ ذٰ 

اي خود را به قساوت و لطافت و رقتّ قلب ج( كند؛ها قساوت پيدا  طولاني شود و قلب

ه كبعد حضرت به خطري  واقع خواهد شد. ،شود و زمين از ستم پر و مملو  )دهددلي  سنگ

شِيعَتِی مَنْ يدََّعِی  لیٰ إِ تِی وَ سَيأَْ فرمايند:  اشاره مي كند در دوران غيبت شيعه را تهديد مي
ي من خواهند  به زودي كساني به سوي شيعيان من خواهند آمد كه مدعي مشاهده :دَةَ اهَ الْمُشٰ 

ن بياييد و توانستيد هر وقت ضرورت پيدا كند، نزد م يعني مثل شما نواب خاص كه مي(بود. 

من را ديدار كنيد و با من سخن بگوييد و از من كسب تكليف كنيد و سؤالات شيعيان را برايم 

كنند چنين  مي آيند كه ادعا به زودي كساني مي بياوريد و پيام و پاسخ مرا براي شيعيانم ببريد؛

اهَدَةَ قَـبْلَ خُرُوجِ لْمُشٰ  فَمَنِ ادَّعَی الاٰ أَ  ).كنند مي ند؛ يعني ادعاي نيابت خاصهجايگاهي دار
ي  بدانيد هر كه قبل از قيام و خروج سفياني و صيحه :ابٌ مُفْترٍَ انِیِّ وَ الصَّيْحَةِ فَـهُوَ کَذّٰ السُّفْيٰ 

او  باشد) ميو رابط بين مردم و من (تواند هر وقت خواست مرا ببيند  ادعا كند كه مي ٢آسماني

وَ  )مفتري است. كند و زاف و نادرستي ميادعاي گ و گوست دروغ(اب و افترا زننده است؛ كذّ
ِّٰ  لاّٰ إِ  قُـوَّةَ  حَوْلَ وَ لاٰ لاٰ  مگر از جانب خداي علي و  يي نيست و حول و قوه ٣: الْعَلِیِّ الْعَظِيمِ ِ

  عظيم.

. يكي طولاني شدن دوران غيبت و انحراف و ين توقيع وجود داردي مهم در ا دو نكته

خطر ظهور كساني كه  مين نكتهدودهد.  ن بشري رخ ميعصر غيبت در جهاانحطاطي كه در 

عايي شوند. در دورانِ غيبت كبري افراد متعددي چنين اد به نوعي مدعي نيابت خاصه مي

                                                
 

 بود و از طريق نواب خاص دسترسي به محضر حضرت مهديعيار ن  . چون غيبت صغري غيبت تمام١
 امكانپذير بود.

 اند. االلهبقيةي قبل از ظهورِ حضرت  اين دو علامت، از پنج علائم حتميه. ٢

  .٢٩٧، ص ٢طبرسي، احتجاج، ج . ٣



  ٤٥٩    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

هستيم؛ ما راه دستيابي به  گفتند ما بابِ وصولِ به امام زمان كردند؛ ادعاي بابيت كردند؛

 ما از ؛دبه ما مراجعه كندارد،  حضرت كارآن ا هستيم؛ هر كس ب مهدي حضرت

هاي بسيار  كنيم. اين از جريان گيريم و به شما ابلاغ مي دستور مي مهدي حضرت

ادعاي نيابت و  افراد متعددي پديد آمد. ي است كه در طول دوران غيبت كبريخطرناك

كه  بود محمد شيرازي ليادعاي ميرزاع گري، جريان بهاييگيري  شكلي  بابيت كردند. مقدمه

ي بسترِ فكري شيخيه بود؛ چون  . اين ماجرا زاييدهمعرّفي كرد بابِ امام زمان خود را

اند. شيخيه قائل به ركنِ رابعي شيخيه بود و  محمد شيرازي در آغاز از پيروان فرقه ميرزاعلي

مردم و امام ي بين  ركن رابع كسي است كه در عصر غيبت واسطه ي شيخيه به عقيده

ي باطل بستري براي  اين عقيده ركن رابعي وجود دارد.  ر هر دورهد و است زمان

شبيه اين ماجرا از آغاز  ١شد. يي به نام بابيه به ظهورِ فرقهگري و منجر پيدايش جريان بابي

اخطار  از پيش مهدي حضرت تا امروز مكررّ پيش آمده است؛ لذا دوران غيبت كبري

  ده است.ننو افترا ز گو سي چنين ادعايي كند؛ دروغمودند اگر ككردند و فر

  

 كنيم، ذكر ميكه فعلاً چند جمله از آن را  مهدي . مورد بعد از فرمايشات حضرت٢

يعقوب صادر شده است.  بن به افتخار اسحاق فداه ارواحناتوقيعي است كه از جانب امام عصر

ِّٰ إِ نَّهُ إِ الْفَرَجِ فَ  ا ظُهُورُ مّٰ أَ وَ  نويسند: حضرت به او مي اختيارِ ظهور و فرج من به  : عَزَّ وَ جَلَّ لَی ا

  هر وقت خدا اراده كند؛ من ظهور و قيام خواهم كرد.  است. عزّ و جلّدست خداي 

ي تصريح دارند كه ظهور مثل قيامت است؛ روايات متعدد بيان شد،چنانكه پيشتر 

احاديث فراواني نيز تأكيد دارند كه  ٢ظهور واقع شود. گيرد كه تعلّق مي ي خدا باره ارادهيك

                                                
 

ه منشعب شدند يي ازليه و بهائ ان او به دو فرقهمحمد شيرازي در عصر قاجار، پيرو پس از اعدام ميرزاعلي. ١
  و بهائيت با حمايت دولت بريتانيا و بعدها امريكا باقي ماند و گسترش يافت.

 .١، ص ٥٣و ج  ١٥٤، ص ٥١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٣٧٣، ص ٢الدين، ج  كمال. صدوق، ٢



٤٦٠    جان جهان  

ممكن است در نتيجه هر زمان  ١كند. خدا امر ظهور حجت خود را در يك شب اصلاح مي

  هاي بزرگ است.  شود و اين از بشارت واقعظهور 

كساني كه توقيت   ٢؛اتوُنَ کَذَبَ الْوَقّٰ ند:ا هفرمودمرقوم در ادامه  مهدي حضرت

گويند ظهور شش ماه ديگر، يك  مي و مثلاً كنند براي ظهور وقت معين مي يعني( كنند، مي

   ٣گويند. دروغ مي )شود؛ سال ديگر، دو سال ديگر، واقع مي

چون اصلاً  يين كند؛ دروغ گفته و دروغگو است؛هر كس براي ظهورِ حضرت وقت تع

  د.خبر ده تعيين نشده است كه او خبردار باشد و به ديگران ظهوربراي وقتي 

  

يعقوب  بن يعي كه از جانب ايشان براي اسحاقحضرت در همين توق ي ديگر . جمله٣

 علّت وقوع غيبت چيست؟ اينكه و اما :ا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ ا عِلَّةُ مٰ مّٰ أَ وَ اين است:  صادر شده

م؟ اين اصلاً چرا غيبت پيش آمد؟ چرا من از جانبِ خدا مأمورِ به غيبت اختيار كردن شد(

َّٰ إِ فَ  )كنيد كه علّت غيبت چيست؛ كنيد؛ كنكاش مي كنيد؛ پرسش مي كه شما جستجو مي  نَّ ا
خداي عزّ و  »:٤نْ تُـبْدَ لَکُمْ تَسُؤکُْمْ إِ اءَ شْيٰ أَ  تَسْئَلُوا عَنْ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ أَ  ٰ «عَزَّ وَ جَلَّ يَـقُولُ: 

ي ناخرسندي و  از چيزي كه اگر آشكار شود مايه منان!فرمايد: اي مؤ قرآن كريم مي در جلّ

                                                
 

  .٢١٨، ص ٥١و ج  ٣١، ص ٣٦مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٥٠٥، ص ٢الغمة، ج  اربلي، كشف. ١
  .١٧٦غيبت، ص . طوسي، ٢

اند. از جمله امام  كنند تأكيد فرموده نيز بر تكذيب كساني كه براي ظهور وقت معين مي . ساير ائمه٣
كساني كه وقت تعيين بار تكرار كردند:  در پاسخ فضيل كه پرسيد ظهور وقت معيني دارد، سه باقر
) و امام ١٠٣، ص ٥٢مجلسي، ج و بحارالانوار،  ٢٦٢(طوسي، غيبت، ص  گويند. كنند دروغ مي مي

اگر كسي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي وقتي نقل كرد، از مسلم فرمودند:  به محمدبن صادق
؛ ١٩٥( نعماني، غيبت، ص كنيم.  تكذيب كردن او نترس؛ زيرا ما براي احدي وقتي براي ظهور تعيين نمي

 )١٠٤، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٢٦٢طوسي، غيبت، ص 

  .١٠١ي  ي مائده، آيه . سوره٤



  ٤٦١    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

خاطر  و آزرده شما رنجيده  چون اگر جوابش را بگويم(شود؛ سؤال نكنيد.  تان مي ناراحتي

نَّهُ لمَْ يَکُنْ إِ : اند مرقوم داشته فداه ارواحنابعد امام عصر )پس اصلاً نپرسيد. شويد؛ و ناراحت مي
ٰ أَ  يك از يازده   يك از پدران من، هيچ هيچ :انهِِ اغِيَةِ زَمٰ قَـعَتْ فِی عُنُقِهِ بَـيْعَةٌ لِطٰ وَ  لاّٰ إِ ئِی حَدٌ مِنْ آ

بيعت طاغوت معاصرش بر گردنش قرار  نبود مگر اينكه در دوران حياتش امام قبل 

   گرفت.

باعث خجلت و آبروريزي و  كردند بيان مياين همان چيزي است كه اگر حضرت 

مان خود را ي ز مجبور شدند بيعت طاغيه چرا امامان معصوم .بودناراحتي شيعه 

همتي كردند؛ شيعيان امام خود  غيرتي كردند؛ شيعيان بي كه شيعيان بيبپذيرند؟ به خاطر اين

ياري نداشتند كه به كمك  را ياري نكردند؛ امام خود را تنها و غريب گذاشتند؛ لذا ائمه

كه حضرت ندهند. پس علّت اين آنهام كنند و تن به بيعت قيا ها او بتوانند در برابر طاغوت

سؤال نكنيد؛ كاملاً روشن  شويد ناراحت مي چيزي كه وقتي جوابش را بيان كنمفرمودند از 

امام را ياري ي شرمندگي ما شيعه است كه امام معصوم در بين ما باشد و ما  است. مايه

چه  ،خدا رسول بعد از رحلت نغربت اميرالمؤمني غريب و تنها بگذاريم. نكنيم و

در بيست و پنج سالِ دوران خلافت ابابكر و عمر و عثمان، و چه حتّي در چهار سال و 

يا در عصر امام  چگونه بود؟! ايِ دوران امامت و خلافت ظاهري آن حضرت خرده

كه در برابر  الحسين ؟! غربت اباعبدااللهندبودغريب به چه نحو  آن حضرت مجتبي

از اين هفتاد و  و ندداشتبيش از هفتاد و دو يار ن كرِ اعزاميِ يزيد بن معاويه،ر لشسي هزا

، شش ماهه طفل  و يكي ؛ يكي نوجوان سيزده سالهبودي نه ساله  يكي بچه دو يار هم

اين  چگونه بود؟! يك ائمه همين طور غربت و بدون ياور بودن يك چگونه بود؟!

  ت. سي شرمندگيِ ما شيعيان ا مايه
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منِ امام عصر اما وقتي كه  ١:اغِيتِ فِی عُنُقِیحَدٍ مِنَ الطَّوٰ  بَـيْعَةَ لأَِ خْرُجُ وَ لاٰ أَ خْرُجُ حِينَ أَ نِّی إِ وَ 

 هاي تاريخ بر گردن من قرار نگرفته است. بيعت احَدي از طاغوت كنم ظهور و قيام مي

حكومت زمان خودم را  شدم يازده امام ديگر ناگزير ميمثل  گر من هم ظاهر بودم(يعني ا

 تحمل كنم و پذيرا شوم؛ ولي مأمورم كه با احدي از طواغيت بيعت نكنم و اين مستلزم

يار فداكار و مدافعي نخواهم داشت كه به اتكّاء  غيبت من است؛ چون اگر ظاهر باشم

  )او بتوانم ايستادگي كنم و تن به بيعت ندهم.حمايت و ياري 

  

خطاب به شيخ  فداه ارواحنااز جانب امام عصرقيعي است كه تو. مورد بعد بخشي از ٤

 القدر است. حضرت حجت شيخ مفيد خيلي عظيمصادر شده است.  مقامه االله اعليمفيد

اند به نحوي كه انسان خيلي به او غبطه  ي شيخ مفيد تعابير بلندي به كار برده درباره

َ الصَّفِیُّ وَ هَا الأَْ يُّـ أَ فرمايند:  خورد؛ مثل اين كه به او خطاب مي مي خُ الْوَلِیُّ وَ الْمُخْلِصُ فِی وُدِّ
شائبه است!  اي برادر راستينِ من! اي كسي كه در محبت من خالص و بي  ٢:النّٰاصِرُ لنََا الْوَفِیُّ 

اين  كند! وفادار و پايمرد است و كوتاهي نمي خوداي شخصي كه در راه دفاع و ياري امام 

اند.  در توقيعاتشان براي شيخ مفيد به كار برده فداه ارواحنالندي است كه امام عصرتعابير بسيار ب

اني كه به كاظمين كسچند بيت در سوگ او سرودند.  وقتي هم از دنيا رفت، امام عصر

است و روي سنگ قبر او  اند كه قبر شيخِ مفيد در حرمِ كاظمين اند، ديده مشرّف شده

طور كه عرض شد، شيخِ مفيد بسيار  همان ٣است. نوشته شده  داهف ارواحنااشعار امام عصر

  والامقام است و لذا توقيعات متعددي خطاب به او شرف صدور پيدا كرده است. 
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ُّٰ ا وَ اعَنٰ شْيٰ أَ نَّ أَ وَ لَوْ نويسند:  براي شيخ مفيد ميدر توقيعي  مهدي حضرت  فَّـقَهُمُ ا
لْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمٰ الْقُلُوبِ فِی الْوَفٰ  اعٍ مِنَ ی اجْتِمٰ اعَتِهِ عَلَ لِطٰ  ِ ََخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بلِِقٰ اءِ  ا وَ لتََعَجَّلَتْ ائنِٰ ا 

اگر شيعيان ما كه خداي متعال آنها  :اا مِنْهُم بنِٰ حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهٰ  ا عَلیٰ اهَدَتنِٰ ادَةُ بمُِشٰ لهَمُُ السَّعٰ 

مام زمان هايشان در وفاي به عهدي كه در رابطه با ا ار موفّق كند؛ دلرا به طاعت پروردگ

من ديدار و ملاقات ما براي آنها به يي ي ، مجتمع بود؛ هرگز لحظهخودشان بر عهده دارند

مبتني بر  افتاد و به فوريت، سعادت مشاهده و ديدار ما، آن هم ديداري كه تأخير نمي

  شد. نها فراهم ميبراي آ معرفت حقيقي و صدق است،

در اين سخنشان  ارواحنافداهامام عصر، باشد مهدي اگر كسي خواستار ديدار حضرت

هايمان متمركز  هايمان مجتمع باشد و همت فرمايند. اين كه دل ميمعرفّي به او را  كليد آن

من ديدار و گونه باشد؛ يداريم؛ كه اگر اين آن حضرتباشد در وفاي به عهدي كه با 

 تأخير نخواهد افتاد و به فوريت از دستمان نخواهد رفت و به مهدي ات حضرتملاق

يي كه توأمِ با معرفت  شود؛ آن هم مشاهده ي حضرت برايمان فراهم مي فرصت مشاهده

آن بينند؛ اما  را در كوچه و خيابان مي حجت است؛ چون بسياري از افراد حضرت

آن هم  را ببيند و بشناسد؛ مهدي حضرتكه انسان شناسند. شناختي  حضرت را نمي

، ولي خدا حجت بلكه شناختند؛ هست كه ايشان پسرِ امام عسكرياين نه شناختتنها 

و  ي اوست مقامي خدا بر عهده نقش و جايگاهي كه در كلّ عالم هستي به قائم و اعظم خدا

   . چنين ديداري بسيار ارزشمند است.است الطّاعه امام مفترضاينكه نيز 

ا نُـؤْثِرُهُ ا نَکْرَهُهُ وَ مٰ ا ممِّٰ ا يَـتَّصِلُ بنِٰ مٰ  لاّٰ إِ ا عَنْهُمْ ا يحَْبِسُنٰ فَمٰ ند: ا هفرمودمرقوم  در ادامه حضرت
ما را از آنها محبوس نكرد و آنها را از ملاقات و ارتباط با ما محروم نكرد؛ مگر  :مِنْهُمْ 

تان ما به چيزهايي مبتلايند كه منِ دوس رسد از اين كه شيعيان و به ما ميخبرهايي كه 

ي من  شيعهو  پسندم كه دوست من نمي( ي به آنها باشد. اكراه دارم دوست من آلوده االلهبقية

آلوده باشد. آنچه من را محبوس كرد و  يا افكار زشت اعمال زشت، اخلاق زشتبه آن 

محروم كرد، همين ي من  دوستان و شيعيانِ من را از ارتباط با من و ملاقات و مشاهده

ُّٰ  ند:ا هحضرت در پايان مرقوم داشت )ست.ي آنهاها آلودگي ا وَ نعِْمَ انُ وَ هُوَ حَسْبُنٰ  الْمُسْتَعٰ وَ ا
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دٍ وَ آلِهِ الطّٰ  اتُهُ عَلیٰ وَ صَلَوٰ  الْوکَِيلُ  َ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ محَُمَّ الٍ اهِريِنَ وَ سَلَّمَ وَ کَتَبَ فِی غُرَّةِ شَوّٰ سَيِّدِ
و خداست كه بايد از او استعانت جست و او ما را كفايت  ١:ةٍ مِأَ رْبَعِ أَ مِنْ سَنَةِ اثْـنَتَیْ عَشْرَةَ وَ 

و  و خداي متعال چه نيكو وكيلي است. )(با داشتن خدا ما به احدي نياز نداريمكند.  مي

ده، حضرت ار كنندهنده و انذ اي ما، پيامبرِ بشارتصلوات و درود خدا، بر سرور و آق

در سال چهارصد و دوازده هجري قمري   اين نامه محمد و خاندان پاك و معصوم او.

  نوشته شد.

از ديدار  ي بسيار مهمي است كه جاي تأمل كردن و تنبه يافتن دارد كه چرا ما اين نكته

گدازند و مشتاق ديدار  حضرت ميآن محروميم؟ كساني كه در فراق  ارواحنافداهحجت خدا

ند چه چيز آنها را از ديدار محروم كرده است و چه راهي براي دستيابيِ به انند؛ بايد ببينايش

  حضرت وجود دارد.آن ملاقات 

  

ي از شيعيان خطاب به جمع فداه ارواحناامام عصراز توقيعي است كه بخشي ي بعد  . جمله٥

تمَيِلُوا عَنِ الْيَمِينِ وَ  وَ لاٰ اند:  فرمودهمرقوم حضرت خطاب به آن جمع شيعه  اند. صادر كرده
لْمَوَدَّةِ عَلَی السُّنَّةِ الْوٰ ليَْنٰ إِ ارِ وَ اجْعَلُوا قَصْدکَُمْ تَـعْدِلُوا عَلَی الْيَسٰ  ِ نه به دست راست  :اضِحَةِ ا 

مقصد خود را به سوي ما قرار دهيد؛  ومتمايل شويد؛ نه به دست چپ عدول كنيد. هدف 

ت و محبنه  مراقب باشيد؛ نه افراط، نه تفريط؛يعني (ت بر سنّت آشكار. آن هم مبتني بر مود

 روي. در صراط مستقيم حركت كنيد. همان طور كه اميرالمؤمنين روي، نه راست چپ
مٰ  فرمودند: راست و چپ هر دو گمراهي  ٢:ادَّةُ هِیَ الجْٰ  الُ مَضِلَّةٌ وَ الطَّريِقُ الْوُسْطیٰ الَْيَمِينُ وَ الشِّ

ميانهاست؛ طريقِ و ه سطي و راهاينجا شود.  يي است كه به حقيقت و مقصد منتهي مي جاد

ه اهل افراط گويند مراقب باشيد؛ ن به دوستانشان در دوران غيبت مي فداه ارواحناامام عصرهم 
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مقصد خودتان قرار دهيد. ما را و  گرا گرا باشيد؛ نه راست باشيد، نه اهل تفريط؛ نه چپ

باشد؛ مقصدتان ثروت و مقام نباشد؛ مقصدتان شهوت و شهرت مقصدتان غرب و شرق ن

قرار دهيد. مستقيم به سمت  بقية االلهچيز جز ما نباشد. مقصدتان را منِ  نباشد؛ مقصدتان هيچ

ي  شود، منحرف نشويد. اين جاده جاده يي كه به من منتهي مي من حركت كنيد و از جاده

اخلاق و ادب و وظايف يك مسلمان را مشخّص يي است كه  سنّت اسلامي است؛ جاده

كند. مراقب باشيد از اين جاده به چپ و راست منحرف نشويد و اين راه روشن را دنبال  مي

ُّٰ د: ان رقوم داشتهبعد حضرت م )كنيد تا به من منتهي شود. وَ  اهِدٌ عَلَیَّ  شٰ فَـقَدْ نَصَحْتُ لَکُمْ وَ ا
بر  هم و خدا نچه شرط بلاغ است با تو خود گفتم)من آ. (ردمشما را نصيحت كمن  :عَلَيْکُمْ 

بر شما شاهد است كه نصيحت من  هم من شاهد است كه از نصيحت شما فروگذار نكردم و

ٰ  مٰ وَ لَوْ لاٰ  اند: حضرت در پايان مرقوم فرموده به گوش شما رسيد. حِکُمْ وَ  مِنْ محََبَّةِ صَلاٰ ا عِنْدَ
و اگر نبود آنچه از محبتي كه به  ١:بَتِکُمْ فِی شُغْلٍ اطَ ا عَنْ مخُٰ اقِ عَلَيْکُمْ لَکُنّٰ شْفٰ رَحمْتَِکُمْ وَ الإِْ 

را به مخاطبه و گفتگوي  خودمصلحت شما و مهرباني و رحمت و شفقتي كه بر شما داريم؛ 

ها،  ي انحرافات، آلودگي رغمِ همه علي االلهبقيةبينيد منِ  اگر مي(كرديم.  نمي مشغولبا شما 

نويسم؛ باز  هاي شما، باز هم براي شما نامه مي رفتاري ها و كج همتي ها، بي ها، سستي تنبلي

كنم؛ به خاطر محبت و رحمت و شفقت و خيرخواهي  هم شما را نصيحت و موعظه مي

   )است كه به شما دارم.

  

 توقيعاتي است كه خطاب به شيخ مفيد از جانب حضرت در يكي از  مله. اين ج٦

لْيَعْمَلْ کُلُّ امْرءٍِ مِنْکُمْ مٰ  ند:ا مرقوم داشتهحضرت آن صادر شده است.  ديمه ا يَـقْرَبُ بهِِ فَـ
بايد هر يك از شما شيعيانِ من  :اا وَ سَخَطِنٰ اهَتِنٰ ا يُدْنيِهِ مِنْ کَرٰ ا وَ لْيَتَجَنَّبْ (وَ لْيَجْتَنِبُ) مٰ مِنْ محََبَّتِنٰ 

كاري كند كه بيشتر مورد محبت ما ( .عمل كند سازد مي او را به محبت ما نزديك به آنچه
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و از آنچه  .)شود واقع شود؛ اعمالي را برگزيند كه براي او منجر به محبوبِ شدن نزد ما مي

عملي را كه ما بد ( .اجتناب كند ،سازد او را به كراهت و سخط و خشم ما نزديك مي

يي را در پيش نگيرد كه منجر به  شيوه دانيم و نسبت به آن كراهت داريم، انجام ندهد؛ مي

 يَـنْفَعُهُ تَـوْبةٌَ ةً حِينَ لاٰ أَ تَةً فُجْ  بَـغْ ٰ مْرَ أَ نَّ إِ فَ  ند:ا مرقوم فرمودهبعد حضرت  )خشم و غضب ما شود.
يهِ مِنْ عِقٰ وَ لاٰ  اني مراقب باشيد امر قيام ما براي شما غير مترقبّه و ناگه :حَوْبةٍَ  ا نَدَمٌ عَلیٰ ابنِٰ  يُـنَجِّ

ديگر  بخشد و ندامت از گناه نفعي نمي ديگر توبه سد و وقتي اين امرِ ناگهاني رسيد،ر فرا مي

رسد و به محضِ اين  بدانيد ظهور ناگهان فرا مي( باعث نجات گناهكار از كيفر نخواهد شد.

شود. ديگر اظهار ندامت اثري ندارد و موجبِ معافيت از  كه فرا رسيد؛ بابِ توبه بسته مي

ُّٰ  كنند: بعد حضرت دعا مي )عقوبت نخواهد شد. لتَّوْفِيقِ وَ ا ِ  يُـلْهِمُکُمُ الرُّشْدَ وَ يَـلْطُفُ لَکُمْ 
ست را به شما ي رشد و تعالي شما ال آنچه مايهخواهم كه خداي متع من از خدا مي ١:بِرَحمْتَِهِ 

  دهد.شما را مورد لطف قرار  ،دادنتوفيق با رحمت خود  الهام كند و با

  

اند. حضرت  همين توقيع است كه به شيخ مفيد نوشتهاز ديگر  يقسمتي بعد  . جمله٧

َِ  يحُِيطُ عِلْمُنٰ ّٰ إِ فَ نويسند:  مي ي كامل به  ما احاطه :ارکُِمْ خْبٰ أَ ا شَیْءٌ مِنْ  يَـعْزُبُ عَنّٰ ائِکُمْ وَ لاٰ نْـبٰ ا 

گمان نكنيد كه از ديد من ( نيست.يي از خبرهاي شما بر ما پوشيده  اخبار شما داريم و ذره

لزَّلَلِ وَ مَعْرفَِـتُنٰ  )تك شما خبر دارم. از جزئيات اعمال تك خدا حجتايد. منِ  مخفي بقية االله ِ ا 
و ما خبر داريم  :اسِعاً الِحُ عَنْهُ شٰ انَ السَّلَفُ الصّٰ ا کٰ مٰ  لیٰ إِ ابَکُمْ مُذْ جَنَحَ کَثِيرٌ مِنْکُمْ صٰ أَ الَّذِی 

هايي كه  د؛ آلودگياي شما به آنها مبتلا و آلوده شدههايي را كه بسياري از  ناسيم لغزشش مي

خودشان را حفظ  از اينكه به آنها آلوده شوند كردند و سلف صالح به شدت از آنها پرهيز مي

خُوذَ مِنْهُمْ وَ نَـبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْ  )د.اي ياري از شما به آنها آلوده شدهخبر داريم كه بس( دند.كر مي
و خبر داريم بسياري از شما عهدي كه از آنها گرفته شد را  : يَـعْلَمُونَ نَّـهُمْ لاٰ أَ اءَ ظُهُورهِِمْ کَ وَرٰ 
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  ٤٦٧    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

گويا اصلاً  )اند پشت سر انداخته را كه به امام خود داشتند، تعهدي(اند؛  پشت سر انداخته

 ّٰ إِ فرمايند:  حضرت مرقوم ميآن عد ب دانند چنين تعهدي نسبت به امامِ زمانشان دارند. نمي
ٰ اتِکُمْ وَ لاٰ اعٰ غَيرُْ مُهْمِلِينَ لِمُرٰ  ي  رغمِ همه ها، علي ي آلودگي رغمِ همه ولي علي( :سِينَ لِذکِْرکُِمْ  

ما در مراعات و مراقبت و  هايي كه شيعيان نسبت به ما دارند؛) ها و عهدشكني جفاكاري

گونه نيست كه بگوييم اينها ما را فراموش اين( كنيم. محافظت شما سرسوزني اهمال نمي

ما را فراموش كرديد و  سپاريم. نه! گرچه شما شيعيان را به فراموشي ميكردند؛ ما هم آنها 

رود و دائماً به ياد شما  يي ياد شما از خاطر ما نمي لحظه ) كنيد؛ اما كمتر از ما ياد مي

و اگر نبود اين مراقبت و  ١:اءُ عْدٰ الأَْ اءُ وَ اصْطَلَمَکُمُ وٰ لأَّْ لْ کُمُ الِکَ لَنَزَلَ بِ  ذٰ وَ لَوْ لاٰ هستيم. 

بر ها  حفاظت ما از شما، و اين كه دائماً متوجه شما و به ياد شما هستيم؛ بلاها و گرفتاري

يي در عالم باقي  و شيعه(كندند  از ريشه ميا شما شيعيان ردشمنان  آمد و سرِ شما فرود مي

وجود دارد؛ به   ها با تشيع، هنوز شيعه ي دشمني رغم همه بينيد علي د. اين كه ميگذاردن نمي

  )نسبت به حالِ شما دارم. االلهبقيةخاطرِ توجه و محافظت و مراقبتي است كه منِ 

  

خطاب به شيخ  حجت ي بعد از يكي ديگر از توقيعات حضرت . جمله٨

 كند خطراتي كه شيعه را تهديد مي عد از اين كه بهحضرت بآن است.  الشّريف مقامه االله اعليمفيد

ي ظلم و  ها و همه ها و بسيج ي دشمني رغم همه فرمايند علي ميمرقوم كنند؛  اشاره مي

لدُّعٰ ا مِنْ وَرٰ نَّـنٰ لأَِ  اين است كه شو علّت ماند ها، شيعه محفوظ مي عدوان ِ  اءِ الَّذِی لاٰ اءِ حِفْظِهِمْ 
دعاي ما پشت سر آنهاست؛ دعايي كه از فرمانرواي  :اءِ رْضِ وَ السَّمٰ لأَْ ايحُْجَبُ عَنْ مَلِکِ 

لْتَطْمَئِنَّ بِذٰ  ماند. ها و زمين محجوب نمي آسمان لْکِفٰ أَ لِکَ مِنْ فَـ ِ ايةَِ مِنْهُ وَ وْليِائنَِا الْقُلُوبُ وَ لْيثَِقُوا 
ِّٰ وَ الْعٰاقِبَةُ لجِمَِيلِ  اعَتْهُمْ ِِمُ الخْطُُوبُ نْ رٰ إِ  لهَمُْ مَا اجْتَنَبُوا الْمَنْهِیَّ عَنْهُ   سُبْحٰانهَُ تَکُونُ حمَِيدَةً صُنْعِ ا

نهاست، پس بايد قلوب اولياء و دوستان ما به سبب دعاي خير ما كه پشت سر آ :مِنَ الذُّنوُبِ 
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٤٦٨    جان جهان  

 گيرمشوش و نگران نباشند و اعتماد كنند به اين كه ولو در اطمينان و آرامش پيدا كند و

 گذارد از بين بروند. نمي كند و آنها را كفايت مي ها هم شوند؛ خدا ها و سختي گرفتاري

كند و آنها را از  امور آنها را كفايت مي االلهبقيةمطمئن باشند خداي متعال به سبب دعاي منِ (

اند پرهيز  نهي شده كه و تا وقتي از گناهاني )ها نجات خواهد داد. ي آن سختي دلِ همه

د، به سبب كار نيكو و زيباي خداي سبحان، عاقبت براي آنان پسنديده و نيكو كنن مي

ُّٰ أَ الِمِينَ اهِدُ فِينَا الظّٰ يُّـهَا الْوَلِیُّ الْمُخْلِصُ الْمُجٰ أَ ليَْکَ إِ وَ نحَْنُ نَـعْهَدُ  .خواهد بود  بنَِصْرهِِ الَّذِی يَّدَکَ ا
خْوٰانِکَ فِی الدِّينِ وَ خَرَجَ عَليَْهِ بمِٰا هُوَ إِ نَّهُ مَنِ اتَّقیٰ ربََّهُ مِنْ أَ  الحِِينَ صّٰ وْلِيائنَِا الأَ يَّدَ بِهِ السَّلَفَ مِنْ أَ 

مجاهدي  و اي دوست مخلص ما :مُسْتَحِقُّهُ کٰانَ آمِناً مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُظِلَّة وَ محَِنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُضِلَّةِ 

اي شيخ مفيد كه خداي  كني! از مكتب تشيع دفاع ميو ه ما با ستمگران مبارزه كه در را

متعال تو را با نصرتي كه اولياء صالحِ گذشته را نصرت كرد، نصرت كند؛ ما نزد تو تعهد 

بر  را  كه شه كند و حقّيهر يك از برادران ديني تو كه تقواي پروردگارش را پي كه كنيم مي

كه دنيا را در  هاي آن و محنت ها ه و از سختيكنند  هاي گمراه از فتنه ١،ادا كند ستگردن او

من نزد  (اي شيخ مفيد! ند.اي گمراهي است، در امان بم كند و مايه برابر چشم انسان سياه مي

ُّٰ عٰ أَ ا وَ مَنْ بخَِلَ مِنْهُمْ بمِٰ  )سپارم كه نگذارم آنها دچار گمراهي شوند. تو تعهد مي  مِنْ نعِْمَتِهِ ارهَُ ا
كه مدعي تشيع و دوستيِ  كسي و ٢:هُ وَ آخِرَتهِِ ولاٰ لِکَ لأُِ اسِراً بِذٰ نَّهُ يَکُونُ خٰ إِ مَرَهُ بِصِلَتِهِ فَ أَ مَنْ  عَلیٰ 

ش نصيب رسم عاريت به داي متعالنعمتي كه خدادن  از ورزد بخل مي ؛ امااست االلهبقيةمنِ 

هم  در اثر اين كار، ،رده استامر ك اواتّصالِ به  رسيدگي و ي كه خداوند به، به كسهساخت

ست و شما در حامي و حافظ شما االلهبقيةدعاي منِ ( .كار است دنيا و هم در آخرت زياندر 

شوم؛ به شرط اين كه شما هم  در امن و امان بودن شما را متعهد مي امن خواهيد بود و من

  )يي كه بر عهده داريد، متعهد باشيد.ي ديني به اداي وظيفه

                                                
 

 ي كه نسبت به امامبپردازند، يا حقوق ديگر خواه حقّ مالي باشد؛ مثلاً خمسي كه بايد به امام. ١
  برعهده دارند.
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  ٤٦٩    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

يعقوب  بن كه از جانب حضرت به افتخار اسحاق از همان توقيع يديگر در بخش. ٩

 :نٰالیٰ رُوٰاةِ حَدِيثِ إِ فاَرْجِعُوا فِيهٰا  اقِعَةُ مَّا الحْوَادِثُ الْوٰ أَ وَ نويسند:  مي مهدي صادر شد، حضرت

شرايط نوظهوري كه بروز ( اما در مورد رخدادهايي كه در عصر غيبت پيش خواهد آمد

  به راويان حديث ما مراجعه كنيد.  )آيد هاي نوپديدي كه پيش مي يتموقع كند و مي

به راويان  :انٰ اةِ حَدِيثِ رُوٰ  لیٰ إِ ا فَارْجِعُوا فِيهٰ كه فرمودند:  فداه ارواحناهم در اين فرمايش امام عصر

ا مّٰ أَ فَ  كه فرمودند: ؛ و هم در بيانِ پدر بزرگوارشان امام عسكريحديث ما مراجعه كنيد
نْ يُـقَلِّدُوهُ أَ امِّ هُ فَلِلْعَوٰ مْرِ مَوْلاٰ لأَِ اهُ مُطِيعاً هَوٰ  الِفاً عَلیٰ افِظاً لِدِينِهِ مخُٰ ائنِاً لنَِفْسِهِ حٰ اءِ صٰ انَ مِنَ الْفُقَهٰ کٰ مَنْ  
يْعَةِ لاٰ بَـعْضُ فُـقَهٰ  لاّٰ إِ  يَکُونُ لِکَ لاٰ وَ ذٰ  يعُهُمْ لاٰ  کُلُّهُمْ (اءِ الشِّ هان كه پس آن كس از فقي ١:) جمَِ

فرمانبر  الف در برابر هواي نفسش وخويشتندار، نگاهبان و محافظ دينش، مقاوم و مخ

واجب است كه از او تقليد و پيروي  )كساني كه فقيه نيستند ( بر عوام فرمان مولايش باشد،

در اين دو فرموده بايد توجه  ،ي آنها ند و نه همهها جز برخي از فقيهان شيعه نيستكنند و آن

را كه در  اءِ الْفُقَهٰ  مرقوم فرمودند و نه فداه ارواحناكه امام عصر را انٰ اةِ حَدِيثِ رُوٰ  نه اولاً ت كهداش

ي دانشِ احكام عمليِ دين محدود كرد.  توان به رشته نمي آمده است، بيان امام عسكري

فقه و اصول اند كه  فقط كساني ،ما راويان احاديث :نٰارُوٰاةِ حَدِيثِ گمان نكنيم مقصود از 

اند و احكام واجب و حرام و مستحب و  اند و به صلاحيت استنباط حكم رسيده خوانده

گوييم آنها  كنند. نمي توانند استنباط و اعلام ت و نجاسات را ميامكروه و مباح و طهار

 ا منحصرِ به آنها نيست. مگر احاديثبه احاديث فقهي منحصر  بيت اهلنيستند؛ ام

ي  احاديث اخلاقي وارد نشده است؟ بالاتر از آن، آيا در حوزه بيت اهل است؟ آيا از

حديث وارد نشده  بيت از اهلي مبدأ و معاد  و در زمينهمعارف بلند توحيدي و ولايي 

هم فقط  الْفُقَهٰاءِ است؟ پس راويان احاديث فقط مراجع تقليد و علماي احكام نيستند. 

  ند.مراجعِ تقليد و علماي احكام نيست
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٤٧٠    جان جهان  

يي براي معناي خاصي  واژهگاهي اوقات  در تاريخِ بعد از نزول قرآن يا عصر ائمه

رفته است؛ معناي  ي مزبور براي آن معنا به كار نمي اصطلاح شده است كه پيش از آن، واژه

  اعمي داشته است. 

ينِ وَ ليِنُْذِرُوا قَـوْمَهُمْ ائفَِةٌ ليَِتَ  نَـفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ طٰ لاٰ  فَـلَوْ  فرمايد: قرآن كريم مي ا ذٰ إِ فَقَّهُوا فِی الدِّ
كنند تا تفقّه در دين كسب  كوچ نمي چرا از هر گروهي، جمعي از ديار خود ١:ليَْهِمْ إِ رَجَعُوا 

اين  و هشدار دهند؟ كنند كنند و هنگامي كه به سوي قومشان بازگشتند، آنها را انذار

ست؛ منظور از آن فقط علمِ به احكام جزئيِ شرعي نيست. فقه كه در قرآن آمده ا ليَِتَفَقَّهُوا

ي معارف و عقايد باشد يا در  يق در حوزهدر لغت يعني فهمِ عميق؛ خواه اين فهم عم

ي اينها را شامل  ؛ همهي احكام و وظايف شرعي يا در حوزه ي اخلاق و سنن و حوزه

انَ مِنَ ا مَنْ کٰ مّٰ أَ فَ و نه در  ،روات احاديث ،انٰ اةِ حَدِيثِ رُوٰ  لیٰ إِ ا فَارْجِعُوا فِيهٰ شود. بنابراين نه در  مي
به مراجع تقليد و عالمان احكام شرع منحصر نيست. مراجع تقليد و عالمان  ،فقهاء ،اءِ الْفُقَهٰ 

  ات و بيانات باشند. توانند يكي از مصاديق اين رواي مياحكام شرع 

احاديث ارجاع داده به راويان  در دوران غيبت شيعيان ،فداه ارواحنادر اين توقيع امام عصر

؛ راويان احاديث اعتقادي و معرفتي، راويان احاديث اخلاقي و سلوكي، راويان اند شده

فقها يعني كساني  طور. ي اين راويان احاديث. فقها هم همين همهبه احاديث فقهي و عملي، 

اعتقادات، اخلاقيات، عرفان و  از ها اعم در هر يك از حوزههاي دين  در فهم آموزهكه 

ي تخصصي باشد  تواند يك حوزه مي ها هر يك از اين عرصه .عميقند سلوك و احكام شرع

  در آن صاحب نظر و مجتهد باشد.  كه كسي

ي ديگر نيز  ي دين مجتهد است؛ معلوم نيست در حوزه هر كس در يك حوزه ثانياً

ي نيز هد است؛ معلوم نيست در احكام فقهي اعتقادات مجت مجتهد باشد. كسي كه در حوزه
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  ٤٧١    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

ي احكام فقهي مجتهد است؛ معلوم نيست  كسي كه در حوزه مجتهد باشد. به همين ترتيب

نيز مجتهد باشد. اگر و ... د، عرفان، سيره و تاريخ، تفسير عقاي ها همچون ساير حوزهدر 

هاي علوم ديني  وزهي ح گونه نيست كه در همهكسي به مرجعيت در احكام شرع رسيد؛ اين

و نظري كه بدهد قولِ فصل باشد و همه بايد تسليم فرمايش او  بودهصاحب صلاحيت 

قولِ فصل است؛  ي احكام شرعي حوزه تنها درقول او باشند! به هيچ وجه اين طور نيست. 

كه  يمثل شخص غيرمتخصص ،يگرهاي د صلاح است. اما در حوزه چون مرجعِ ذي

محال كند. البتّه بايد توجه داشت كه  اظهار نظر ميدارد،  در آن حوزه يي اطّلاعات عمومي

به صرف اين گونه نيست كه اينكسي همزمان در دو حوزه تخصص كسب كند. اما  نيست

است   مرجعيتحتّي ي اجتهاد و  ي احكام شرعي فقيه و صاحبِ مرتبه كه شخصي در حوزه

هاي معارف ديني هم ملاك قرار  د در ساير حوزهي استنباط احكام دارد؛ قولش باي و قوه

   .دتلقّي شوبگيرد و قول فصل 

مرقوم به سمت روات احاديث ارجاع دادند؛  را پس از اينكه شيعيان فداه ارواحناامام عصر

ِّٰ أَ نَّـهُمْ حُجَّتِی عَلَيْکُمْ وَ إِ فَ : اند فرموده بر شما  نت محج احاديث نِايوار ١:مْ هِ  عَلَيْ َ حُجَّةُ ا

  هستم.ا آنهبر  خدا حجتهستند و من 

  

، مرقوم يعقوب صادر فرمودند بن كه براي اسحاق در بخش ديگري از همين توقيع. ١٠

لشَّمْسِ فَکَالاِْ  نتِْفاعِ بِی فِی غَيْبَتِیلاِْ ا وَجْهُ امّٰ أَ وَ  اند: داشته ِ و  :السَّحٰابُ  بْصٰارِ ذٰا غَيَّبَهٰا عَنِ الأَْ إِ نتِْفٰاعِ 

گونه است كه از خورشيد بهره  همان ي بهره بردن از منِ امام زمان در دوران غيبتم اما نحوه

  پوشاند.  كند و مي هنگامي كه ابر آن را از چشمان مخفي مي شود برده مي

                                                
 

  .١٨١، ص ٥٢و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٤٨٤، ص ٢، ج الدين كمالصدوق، . ١



٤٧٢    جان جهان  

ي زمين اثر  كره براش همچنان  نيروي جاذبه ،خورشيد وقتي پشت ابر رفت و ديده نشد

ورشيد كه از بين نرفته است. ي خ جاذبه كند؛ ر معيني حفظ ميين را در مداگذارد و زم مي

قرص خورشيد كه از بين نرفته است؛ ولو  رسد رتي كه از خورشيد به زمين ميحرا اشعه و

گونه است. آثارِ جلوي آن را گرفته است. در دوران غيبت هم همين و ابر شود ديده نمي

 به وفور به جهان و در دوران غيبت فداه حناارواخير و بركات تكويني و تشريعيِ امام عصر

ي  و همه رسد؛ هم در بعد تكوين به جهانِ خلقت به شيعيان مي خصوص جهانيان و به

نِّی إِ وَ : اند مرقوم فرمودهحضرت  پس از آن ١و هم در بعد تشريع به شيعيان. ها انسان
من براي اهل زمين باعث امنيت و امانم؛  :اءِ هْلِ السَّمٰ انٌِ لأَ مٰ أَ نَّ النُّجُومَ أَ ا رْضِ کَمٰ الأَْ هْلِ انٌِ لأَ مٰ لأََ 

  ي امن و امانند.  گونه كه ستارگان براي آسمانيان مايه همان

رْضُ طَرْفَةَ عَينٍْ مِنْ حُجَّةٍ ) الأَْ ا ( لَوْ خَلَتِ امٍ مِنّٰ مٰ إِ  رْضُ يَـوْماً بِلاٰ الأَْ بقَِيَتِ  لَوْ  در حديث داريم
َِ لَسٰ  اگر يك چشم باقي بماند ( بيت اهلاگر يك روز زمين بدون امامي از ما   ٢:اهْلِهٰ اخَتْ 

ي  در زيارت جامعه برد. زمين اهلِ خود را فرو مي )م زدن زمين از حجت خالي بماندبر ه

ِِ لاّٰ إِ رْضِ نْ تَـقَعَ عَلَی الأَْ أَ بِکُمْ يمُْسِکُ السَّمٰاءَ  :خوانيم كبيره مي و بركت وجود به سبب   ٣:ذْنهِِ  

اگر  دارد كه جز به اذن او بر زمين فرو نريزد. شما امامان است كه خداوند آسمان را نگاه مي

 ي منظومهت و اين كه نظام كائنا. دنريز فرو ميبر زمين  كرات آسمانينباشند  بيت اهل

  ست. خدا حجتبه بركت وجود  كيهاني محفوظ مانده است

ا قَدْ  مٰ   تَـتَکَلَّفُوا عَلیٰ  يَـعْنِيکُمْ وَ لاٰ ا لاٰ الَ عَمّٰ لِقُوا السُّؤٰ غْ أَ فَ  :اند حضرت در ادامه مرقوم داشته
اي ندارد و  كنكاش و جستجو و سؤال نكنيد از چيزي كه دانستن آن براي شما فايده :کَفَيْتُمْ 

كه شما چگونه رازها و اسراري است كه دانستن آن در اين( بخشد. به شما سودي نمي

                                                
 

  . ايم مفصلاً پرداخته بحثدر فصول قبل به اين . ١
  .١٩٨، ص ١و صدوق، علل الشرّائع، ج  ٣٧، ص ٢٣ي، بحارالانوار، ج . مجلس٢

 .٦١٥، ص ٢الفقيه، ج  لايحضره صدوق، من. ٣



  ٤٧٣    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

؛ چگونه فكر كنيد؛ چگونه رفتار كنيد؛ هيچ اثري ندارد. اين رازها را دنبال زندگي كنيد

و در چيزي  )سودي به حال شما ندارد. ، دانستن آند؛ چون حتّي اگر به شما گفته شودنكني

ي شما  آن را به عهده( كه براي شما كفايت شده است؛ خودتان را به تكلّف نيندازيد.

اين اشاره به اسرار غيبت است. شايد هم  )ست؛ دنبالش نرويد.ي شما ني اند؛ وظيفه نگذاشته

كجاست؛ اشاره به جستجو  مهدي حضرت محلّ اقامتاشاره به اين سؤال است كه 

  حضرت است.آن براي پيدا كردنِ جاي 

راي تعجيل و ب :کُمْ لِکَ فَـرَجُ نَّ ذٰ إِ اءَ بتَِعْجِيلِ الْفَرَجِ فَ کْثِرُوا الدُّعٰ أَ وَ  اند: سپس حضرت نگاشته

  شما است. الواقع فرج خود في من چرا كه فرجفرج زياد دعا كنيد؛ 

 ؛ ماييم كه محروميم،فداه ارواحنانه امام عصر ماييم كه در غيبتيم،چنان كه پيشتر بيان شد، 

. پس فرج، فرج ماست. از ظلمت غيبت به روشناي ظهور راه پيدا فداه ارواحنانه امام عصر

  يعني شما بايد از پشت اين پرده بيرون بياييد. ن سخن حضرت ايكردن، فرجِ ماست. 

ٰ وَ السَّلاٰ  اند: در پايان توقيع مرقوم نموده مهدي حضرت يَـعْقُوبَ وَ  نَ بْ  اقَ  اِسْحٰ مُ عَليَْکَ 
يعقوب و بر كساني كه از هدايت تبعيت  بن اي اسحاق ٢و سلام بر تو ١:مَنِ اتَّـبَعَ الهْدُی عَلیٰ 

  كنند. مي

  

مشان است. خطاب به نائب اول و دو حجتي بعد، توقيع حضرت  . جمله١١

پدر و پسر بودند؛  امام زمان مل و دونائب او قبلاً ذكر شد،طور كه  همان

وَ : اند مرقوم داشتهعثمان. حضرت در بخشي از آن توقيع  وي و محمدبنعمر سعيد بن عثمان
ُّٰ أَ لَوْ قَدْ  اهِراً اهُمُ الحْقََّ ظٰ رٰ لأََ بِهِ مِنْ حُکْمِهِ  ا قَدْ جَریٰ الَ عَنْهُ مٰ زٰ أَ ا قَدْ مَنَعَهُ وَ لَّ فِيمٰ  عَزَّ وَ جَ ذِنَ ا

                                                
 

  .١٧٦. طوسي، غيبت، ص ١

 .»السلام عليك«گويد:  عرب هنگام خداحافظي نيز مي .٢



٤٧٤    جان جهان  

عزّ و جلّ اگر خداي  :امَ بحُِجَّتِهِ نَ عَنْ نَـفْسِهِ وَ قٰ ٰ لأََ مَةٍ وَ وْضَحِ عَلاٰ أَ لَةٍ وَ بْـينَِ دَلاٰ أَ حْسَنِ حِلْيَةٍ وَ َِ 

منع فرموده اذن دهد و حكم خويش را كه جاري ساخته بردارد، حق را  آنچه را  كه از آن

ها، آشكارا به آنها نشان  ترين نشانه ها و واضح ترين برهان با زيباترين زيورها و روشن

گيرد و حجت خويش  ) پرده از خود برميخواهد داد و او (وصي غايب امام عسكري

ِّٰ  ارَ قْدٰ أَ لکِنَّ  وَ  كند. را اقامه مي ولكن  ١: يُسْبَقُ  تُـرَدُّ وَ تَـوْفِيقَهُ لاٰ ادَتهَُ لاٰ رٰ إِ الَبُ وَ  تُـغٰ  عَزَّ وَ جَلَّ لاٰ ا

نيز  ي خدا اراده دير خدا به غيبت تعلّق گرفته است)تق(توان بر مقدرات الهي غلبه كرد؛  نمي

ق خدا نشست بايد به انتظار توفي(گرفتن نيست.   سبقت توفيق الهي نيز قابل  خور ندارد؛رد

  )تا امر ظهور صادر شود.

امام ان كرديم در مورد وجود مقدس از سخنان و توقيعات بيتا اينجا ي آنچه  عمده

 ات حضرتبيانديگر از توقيعات و  موردچند  اكنونو عصر غيبت بود.  فداه ارواحناعصر

ارزشمندي هاي بسيار  حاوي نكتهآنها نيز  كنيم كه ذكر ميها را  در ساير زمينه مهدي

  است.

  

ر پنج سال اول عمرشان است. د فداه ارواحنا. اين از بيانات حضوري امام عصر١٢

عبداالله  مقيم قم بوده است؛ به همراه سعدبناسحاق كه از شيعيان برجسته است و  احمدبن

را كه  فداه ارواحناامام عصر رسند. امام عسكري مي خدمت امام عسكري قمي اشعريِ

 خدا حجتكنند كه ايشان  آورند و به آنها معرفّي مي يي هستند، مي پنج ساله هارهنوز پسر چ

كند بعد از اين كه پر از ظلم  جهان را پر از عدل و داد مي و جانشين من است و كسي كه

عبداالله كه سؤالاتي در ذهنش بود  به سعدبن اين فرزند من است. بعد امام عسكري شود،

ها را از  فرمايند جواب آمده بود؛ مي آن حضرتسؤالاتش خدمت و به خاطر گرفتن پاسخ 

                                                
 

  .١٩١، ص ٥٣مجلسي، بحارالانوار، ج و  ٥١١، ص ٢الدين، ج  صدوق، كمال. ١



  ٤٧٥    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

يكي از آن در اينجا پرسد.  بشنو؛ و او سؤالاتي مي پسرم و نور چشمم، از امام زمان

 ي پنج سال اولِ عمر حضرت بعضي از فرمايشات دورهبا تا  كنيم نقل ميسؤالات را 

َ ابْنَ رَسُولِ أَ ثمَُّ قُـلْتُ ...  گويد: يقمي م اشعري عبداالله . سعدبنآشنا شويمنيز  مهدي خْبرِنْیِ 
 ِّٰ ِّٰ ا لْوٰ إِ فاَخْلَعْ نَـعْلَيْکَ « الیٰ لنَِبِيِّهِ مُوسیٰ  تَـعٰ  عَنْ قَـوْلِ ا ِ اءَ نَّ فُـقَهٰ إِ فِ  ١»ادِ الْمُقَدَّسِ طُویٰ نَّکَ 

عبداالله  ها، سعدبن بعد از پرسش يك سري سؤال .تَةِ ابِ الْمَيْ هٰ إِ انَتْ مِنْ ا کٰ نَّـهٰ أَ مُونَ الْفَريِقَينِْ يَـزْعُ 

از اين سخن  خدا رسول به من خبر بده اي پسرِ عرض كردمخدمت حضرت  :گويد مي

نعلين خود را از پا در «كه فرمود:  خطاب به پيامبرش موسي خداي متعال در قرآن

شيعه و سنّي،  هر دو مذهب، يعني فقهاي »ا كه تو در وادي مقدس طُوي هستيبياور؛ چر

از پوست  ين دستورِ خدا اين بود كه كفش پاي حضرت موسيكنند كه علّت ا گمان مي

 فرمودبه او  وندخدالذا  )يي بود و در نتيجه نجس بود. از پوست حيوان مرده(مردار بود؛ 

الَ فَـقٰ  اين دو كفش را از پا در بياور؛ اينجا سرزمين پاك و واديِ مقدس طُوي است.
ند: فرمود امام زمان : وَ اسْتَجْهَلَهُ فِی نُـبُوَّتهِِ  مُوسیٰ  عَلیٰ  لِکَ افـْترَیٰ الَ ذٰ مُ: مَنْ قٰ السَّلاٰ   عَليَْهِ 

به موسي پيامبر اولوالعزم خدا افترا زده است و او را در نبوت  كسي كه چنين حرفي بزند

ةُ مُوسیٰ انَتْ صَلاٰ نْ کٰ أَ ا مّٰ إِ مِنْ خِطْبَينِْ ا مْرُ فِيهٰ الأَْ  ا خَلاَ نَّهُ مٰ لأَِ  خود جاهل به حساب آورده است.
ا فِی بِسَهٰ نْ يَکُونَ لاٰ أَ  ازَ مُوسیٰ ا فَجٰ ائِزَةً فِيهٰ جٰ  ةُ مُوسیٰ انَتْ صَلاٰ نْ کٰ إِ ائزَِةٍ؛ فَ وْ غَيرَْ جٰ أَ ائِزَةً ا جٰ فِيهٰ 

امر از دو حال خارج نيست؛ نماز به خاطر اين كه  :انَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً نْ کٰ إِ تلِْکَ الْبُقْعَةِ وَ 

يا جايز نبوده است. اگر  كه پاي موسي بود يا جايز بوده و  ٢خواندن با كفش يا پاپوشي

حضورش با آن پاپوش در آن بقعه هم جايز  موسي با آن پاپوش جايز بوده، نماز خواندنِ

نبوده كه نماز  نجسي چون پاپوشِ او چيز( بوده است؛ ولو اين كه واديِ مطهري بوده باشد.

نْ  إِ وَ  )خواندن با آن مشكل داشته باشد؛ پس حضورِ در آنجا نيز با آن مشكل نداشته است.
ازَتِ ا جٰ امَ وَ لمَْ يَـعْلَمْ مٰ لَ وَ الحْرَٰ لمَْ يَـعْرِفِ الحْلاَٰ  نَّ مُوسیٰ أَ وجِبَ أُ ا فَـقَدْ ائِزَةٍ فِيهٰ تهُُ غَيرَْ جٰ انَ صَلاٰ کٰ 

                                                
 

 .١٢ي  ه، آيهي ط . سوره١

 كنند؛ موزه يا پاپوش چرمي. پا مي شود و بعضي از اقوام به . چيزي مثل جوراب كه با چرم درست مي٢



٤٧٦    جان جهان  

اما اگر آن پاپوش چيزي بوده است كه جايز نبود موسي با  :ا کُفْرٌ ذٰ زْ وَ هٰ تجَُ لمَْ  اةُ فِيهِ کَمٰ الصَّلاٰ 

ز شود ما قائل باشيم به اين كه حضرت موسي ا در آن صورت واجب مي ،آن نماز بخواند

كه نماز با چه  دانسته است و نمي شناخته و آنها را نمي حلال و حرام خدا خبر نداشته

يعني پيغمبر سخن چون اين ( چه چيزي جايز نيست و اين كفر است. چيزي جايز است و با

قُـلْتُ: گويد:  عبداالله مي سعدبن )م دين خود واقف و عالم نيست!اولوالعزم خدا به احكا
ٰ أَ فَ  پس شما  عرض كردم كه اي مولاي من! به امام زمان :اوِيلِ فِيهٰ أْ یَ عَنِ التَّ  مَوْلاٰ خْبرِنِْی 

لْوٰ مُ کٰ السَّلاٰ   عَليَْهِ  نَّ مُوسیٰ إِ مُ: السَّلاٰ   الَ عَليَْهِ قٰ «. اين آيه را بفرماييد تأويل و مقصود از ِ ادِ انَ 
امام  : اکَ ی وَ غَسَلْتُ قَـلْبِی عَمَّنْ سِوٰ خْلَصْتُ لَکَ الْمَحَبَّةَ مِنِّ أَ نّی إِ الَ:  رَبِّ الْمُقَدَّسِ؛ فَـقٰ 

و به خدا عرض كرد:  بوددر وادي مقدس  فرمودند: حضرت موسي عصر

و ي محبتم را خالصانه براي تو مختص نمودم و قلب خود را از هر چيز  من همه پروردگارا

انَ شَدِيدَ الحُْبِّ وَ کٰ  )هيچ چيز غير از تو در دلم نيست.( از هر كس غير تو شستشو دادم.
حبت خانواده نيز در دل يعني م(مند بود. اش به شدت علاقه اما موسي به خانواده :هْلِهِ لأَِ 

ُّٰ فَـقٰ  )بود. موسي بٰ الَ ا خداي تبارك و تعالي به  لذا  ١»:نعَلَيْکَ  فَاخْلَعْ « الیٰ ارکََ وَ تَـعٰ  تَـ

انَتْ محََبَّتُکَ لِی نْ کٰ إِ هْلِکَ مِنْ قَـلْبِکَ أَ عْ حُبَّ نْزِ اِ یْ أَ  »نعلين خود را در بياور«: فرمودموسي 
خداي متعال فرمود: (اينكه  ٢:ایَ مَغْسُولاً (مَشْغُولاً)مَنْ سِوٰ  لیٰ إِ نَ الْمَيْلِ الِصَةً وَ قَـلْبُکَ مِ خٰ 

پارچه،  ن؛ اگر محبتت يكات را از قلبت بِكَ يعني محبت خانواده )نعلينت را در بياور

 شستشو بده و باز بدار. آنچه غير من استمتعلّقِ به من است؛ قلبت را از تمايلِ به  خالصانه

  )اين است. »فاَخْلَعْ نَـعْلَيْکَ «از  مقصود(
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  ٤٧٧    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

در توقيعاتشان به  امام زمان صغري فعال بود.. جريان غُلات در عصر غيبت ١٣

حضرت براي آن توقيعي است كه  از آن  بارزه پرداختند. يك نمونهشدت با آن جريان به م

را  آن عثمان محمدبن دومين نائب خاصشان از طريقو  مرقوم فرمودندجمعي از شيعيان 

َّٰ إِ نويسند:  حضرت مي كنيم. را ذكر مياز آن توقيع   براي شيعيان فرستادند. چند جمله  نَّ ا
ليَْسَ کَمِثْلِهِ «فِی جِسْمٍ؛  الٌّ  حٰ هُ ليَْسَ بجِِسْمٍ وَ لاٰ نَّ اقَ لأَِ رْزٰ الأَْ امَ وَ قَسَّمَ جْسٰ الأَْ هُوَ الَّذِی خَلَقَ  الیٰ تَـعٰ 

خداي متعال همان كسي است كه اجسام را خلق كرد و  :»١بَصِيرُ سَّمِيعُ الْ ءٌ وَ هُوَ الشَیْ 

بدن و جسم هيچ كس حلول  خدا خودش جسم نيست و در زيرا ها را تقسيم نمود؛ روزي

نَّـهُمْ إِ مُ فَ السَّلاٰ   ئِمَّةُ عَلَيْهِمُ الأَْ مَّا أَ وَ  »ناست.بيمانند او نيست و او شنواي  هيچ چيز« كند؛ نمي
َّٰ أَ يَسْ  ً لِمَسْئَلَتِهِمْ وَ يجٰ إِ لوُنهَُ فَـيرَْزُقُ أَ فَـيَخْلُقُ وَ يَسْ  الیٰ  تَـعٰ لوُنَ ا از   اما ائمه  ٢:اماً لحِقَِّهِمْ عْظٰ إِ ا

از خدا درخواست  كند؛ كه خدا خلق كند، خدا خلق مي كنند خداي متعال درخواست مي

دهد و  ست آنها، به خلق روزي ميرخوابدهد و خدا در اجابت د  كنند كه خدا روزي مي

انجام در مقامِ اجابت درخواست آنها و بزرگداشت حقّي كه دارند، خداي متعال اين كار را 

از رهگذرِ  دهد؛ منتها قل خداست. خدا روزي ميخالقِ مستقل خداست؛ رازقِ مست( .دهد مي

. ت ائمهكند؛ اما از رهگذر درخواس . خدا مخلوقات را خلق ميدرخواست ائمه

با توحيد  القند، مستقلِّ از خدا رازقند،مستقلِّ از خدا خ ي به اين كه ائمه بنابراين عقيده

  . استبا تفكرّ غلات  حجت حضرت ي هاي مقابله منافي است.) اين يكي از نمونه

  

حضرت فرمايشات زيادي دارند. مثلاً در توقيع  . اما در عظمت خود ائمه١٤

نيازي  و بيجايگاه عظمت  آندر دند و ب به جمعي از شيعيان صادر فرمواديگري كه خط

َّٰ لأَِ  :اند مرقوم داشته كنند؛ مي بيانرا به ديگران  ائمه غَيرْهِِ وَ  لیٰ إِ ا اقَةَ بنِٰ  فٰ ا وَ لاٰ  مَعَنٰ نَّ ا

                                                
 

  .١١ي  ي شوري، آيه . سوره١
 .٤٧١، ص ٢. طبرسي، احتجاج، ج ٢



٤٧٨    جان جهان  

لَنْ يوُحِشَ الحْقَُّ مَعَنٰ   و حق ي غيرِ خدا نياز نداريمخدا با ماست و ما به احد :اا مَنْ قَـعَدَ عَنّٰ نٰ ا فَـ

اعتقادش را  ما بِبرَد و ما را ياري نكند و از و بكشد دست از ما يكس اگر لذا با ماست، هم

وَ نحَْنُ صَنٰائِعُ ربَنِّٰا وَ الخْلَْقُ بَـعْدُ  :اند در ادامه نگاشته افتيم. به وحشت نمي ١از ما بردارد،
هاي خدا هستيم؛ خداي متعال ما را پرورانده  ساخته خدا ما را ساخته است؛ ما ٢:صَنٰائعُِنٰا

اما  )رشد داده و تربيت كرده است.ساخته و خداي متعال مستقيماً و بلاواسطه ما را (است؛ 

ما بلاواسطه از خدا بهره (ي ما هستند.  شده ي بعد، ساخته و تربيت ي خلق در مرتبه همه

  )ند.بر ي ما از خدا بهره مي برديم و خلق به واسطه

پس از در همان توقيع است؛ اما محتواي بسيار بلندي دارد.  ي كوتاه هم . اين جمله١٥

 فرمايند مياند؛  اشاره فرموده آن حضرت هاي دشمنان با به دشمني فداه ارواحناامام عصر كهاين

ِّٰ : كه ايستم؛ چرا؟ علّتش اين است من مقاوم مي نَةِ رَسُولُ ا ُّٰ   صَلَّیوَ فِی ابْـ سْوَةٌ أُ آلِهِ لِی   وَ   عَلَيْهِ   ا
در دوران غربت و ( ي زهرا فاطمه خدا، دختر رسول ايستادگي و مقاومت در ٣:حَسَنَةٌ 

براي منِ  ي دشمن به آن حضرت) هجومِ وحشيانهو  پس از رحلت پيامبر تنهايي

و دليري مقاومت و ايستادگي و سلحشوري و شهامت ( ي نيكويي است. الگو و اسوه االلهبقية

ي  الگو و اسوه االلهبقية، براي منِ آن حضرتقدمِ  و تزلزل ناپذيري و ثبات ي زهرا فاطمه

شود؛  مي هايي كه عليه من ي توطئه مِ همهرغ كنم و علي نيكويي است. من هم به او اقتدا مي

  )كنم. ميدان را خالي نمي

  

                                                
 

روح رابط بين  بن غاني كه فقيه و عالم و در دوران اختفاي حسيناي از حضرت بريدند؛ از جمله شلَم عده. ١
پرستي بود. چون  فرد حسود و مقام ،او و شيعيان بود و خيلي هم مورد توجه قرار داشت؛ ولي در باطن

 روح نوبختي دادند، سرانجام از امام زمان بن ي خود را به او ندادند و به حسين حضرت نيابت خاصه
 آن حضرت جبهه آراست. رابردر ببريد و 

  .١٧٢طوسي، غيبت، ص  .٢
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  ٤٧٩    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

در دورانِ طفوليت  عبداالله اسحاق و سعدبن ان تشرّف حضوري كه احمدبن. در هم١٦

كرد؛ يكي ديگر عبداالله سؤالاتي  داشتند و سعدبن خدمت امام عسكري فداه ارواحناعصر امام

قُلْتُ  بود:پرسيد، اين عبداالله  از سؤالاتي كه سعدبن َْ أَ فَـ به محضر  :»١کهيعص«وِيلِ خْبرِنِْی عَنْ 

ي اول  حروف مقطّعه( ،»کهيعص«عرض كردم كه من را از تأويل فداه ارواحناالاعظم بقيةاالله

ُّٰ نْـبٰ أَ ذِهِ الحْرُُوفُ مِنْ مُ: هٰ السَّلاٰ   الَ عَليَْهِ قٰ  .با خبر كنيد) ي مريم سوره ا عَبْدَهُ  عَلَيـْهٰ اءِ الْغَيْبِ اطَّلَعَ ا
 ّٰ ُّٰ  محَُمَّدٍ صَلَّی ا عَلیٰ  ثمَُّ قَصَّهٰ زکََرِ خبرهاي غيبي  ،اين حروف فرمودند: امام زمان :آلِهِ   وَ   عَليَْهِ   ا

ماجراي  سپساطّلاع داد و  )پيامبر الهي( ي خود زكريا ال آنها را به بندهاست كه خداي متع

ّٰ أَ لِکَ وَ ذٰ  تعريف كرد. اطّلاع خبر غيبي به زكريا را براي پيامبر اكرم مُ السَّلاٰ    عَليَْهِ نَّ زکََرِ
اين بود  )تعريف كرد خدا براي حضرت رسول آنچه( :الخْمَْسَةَ  اءَ سمْٰ الأَْ نْ يُـعَلِّمَهُ أَ سَئَلَ ربََّهُ 

را به او بياموزد.  ي طيبه هاي خمسه منااز پروردگارش درخواست كرد  كه زكريا

رَئيِلُ فَـعَلَّمَهُ أَ فَ  جبرئيل بر او فرود آمد و آن اسماء را به زكريا تعليم داد.  :اهٰ ّٰ إِ هْبطَ عَلَيْهِ جَبـْ

ّٰ انَ زَ فَکٰ  وقتي زكريا  :کَرْبهُُ   عَنْهُ همَُّهُ وَ انجَْلیٰ  ٢اطِمَةَ وَ الحْسََنَ سَریا ذکََرَ محَُمَّداً وَ عَلِيّاً وَ فٰ ذٰ إِ  کَرِ

رفت و تبديل  ي هم و غمش از بين مي برد؛ همه را مي حسنو  د، علي، فاطمهممحاسم 

اش،  خاطري ي و كدورت و آزردهي كرَب و غم و ناراحت همه ( .شد به مسرّت و شادي مي

قَتْهُ الْعَبرةَُ وَ السَّلاٰ   ا ذکََرَ اسْمَ الحْسَُينِْ عَلَيْهِ ذٰ إِ وَ  )شد. منجلي و پاك مي وَقَـعَتْ عَليَْهِ الْبَـهْرَةُ مُ خَنَـ
شكست؛ گريه در گلويش گير  رد؛ دلش ميب را مي اما وقتي زكريا اسم حسين :)(البْـُهْرَةُ 

ٰ هِی مٰ  ـٰلإِ اتَ يَـوْمٍ الَ ذٰ فَـقٰ شد.  ز چشمانش جاري ميكرد و اشك ا مي ربْعَاً مِنـْهُمْ أَ ا ذکََرْتُ ذٰ إِ لِی ا 
 َِ رَتِیذٰ إِ ائِهِمْ مِنْ همُُومِی وَ سمْٰ تَسَليّْتُ  خداي ا به روزي زكري :ا ذکََرْتُ الحُْسَينَْ تَدْمَعُ عَيْنِی وَ تَـثُورُ زُفْـ

ي  همه برم، ه وقتي آن چهار تن را نام ميتش چيست كعلّ متعال عرضه داشت: پروردگارا!

اشك از چشمان من فوران  برم، وقتي از حسين نام مياما  ،كند هاي من تسلّي پيدا مي غم

ُّٰ نْـبَأَ أَ فَ شود؟  كند و جاري مي مي در پاسخ سؤالِ ( :الَ: کهيعصعَنْ قِصَّتِهِ فَـقٰ  الیٰ ارکََ وَ تَـعٰ  تَـبٰ هُ ا
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٤٨٠    جان جهان  

. سپس کهيعصرا به او خبر داد و به او فرمود:  ماجراي آنارك و تعالي خداي تب )زكريا

کُ اءُ هَلاٰ وَ الهْٰ  اسم كربلاء است. [اشاره به] كاف : ءَ افُ اسْمُ کَرْبَلاٰ فَالْکٰ  فرمودند: امام زمان
اءُ يزَيِدُ يٰ وَ الْ  هلاكت و شهادت عترت پاك پيغمبر خاتم است. هاء [اشاره به]و  :اهِرَةِ الْعِترْةِ الطّٰ 
وَ  كند. و او كسي است كه به حسين ستم مي است يزيد ]به ياء [ اشاره : والمُِ الحْسَُينِْ وَ هُوَ ظٰ 

رُهُ وَ الصّٰ است.  آن حضرت عطش[اشاره به] و عين  :الْعَينُْ عَطَشُهُ  [اشاره به] و صاد هم  :ادُ صَبـْ

ي آسمان در برابر آن به  ئكهي ملا كه همه (همان صبري است. الحسين صبر اباعبداالله

عَ بِذٰ فَـلَمّٰ  )١.شگفتي آمدند ّٰ ا سمَِ اسَ مٍ وَ مَنَعَ فِيهِنَّ النّٰ ّٰ أَ ثةََ ارِقْ مَسْجِدَهُ ثَلاٰ مُ لمَْ يُـفٰ السَّلاٰ    عَليَْهِ لِکَ زکََرِ
اين ماجرا  اهنگامي كه زكري :انَ يُـرْثيِهِ اءِ وَ النَّحِيبِ وَ کٰ قـْبَلَ عَلَی الْبُکٰ أَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ وَ 

ردم هم به مسجد به تا سه روز از مسجد و عبادتگاهش بيرون نرفت و مانع شد م را شنيد

يعِ أَ  !هِی ـٰلإِ  سرود: گونه مرثيه ميو به گريه و ناله  رو آورد و اين ديدارش بيايند تَـفْجَعُ خَيـْرَ جمَِ
 كني؟ دت را به مصيبت شهادت فرزندنش مبتلا ميآيا بهترين خلق خو خدايا! :خَلْقِکَ بوَِلَدِهِ 

 فرودآيا چنين بلايي را بر آستان او  خدايا! :؟ائهِِ ذِهِ الرَّزيَِّةَ بفِِنٰ  ـٰه تَـنْزِلُ بَـلْویٰ أَ  !هِی ـٰلإِ 

خدايا! آيا بر علي و  ذِهِ الْمُصِيبَةِ؟اطِمَةَ ثَـوْبَ هٰ ی! أَتُـلْبِسُ عَلِياًّ وَ فٰ لهِٰ إِ ؟آوري مي

 خدايا! ا؟احَتِهِمٰ ذِهِ الْمُصِيبَةِ بِسٰ تحَِلُّ کُرْبةَ هٰ أَ هِی  ـٰلإِ پوشاني؟ ي اين مصيبت را مي هجامفاطمه

هِی ارْزقُْنِی  ـٰلإِ انَ يَـقُولُ: ثمَُّ کٰ  آوري؟ فرود مي آن دو آيا اين مصيبت و غم بزرگ را بر ساحت
ا تُـفْجِعُ محَُمَّداً حَبِيبَکَ فْجِعْنِی بِهِ کَمٰ يهِ فَافَْتِنِّی بحُِّبِهِ؛ ثمَُّ أَ ا رَزَقـْتَنِ ذٰ إِ وَلَداً تَقِرُّ بِهِ عَيْنِی عَلَی الْکِبرَِ؛ فَ 

پسري روزي كن كه در سنّ پيريِ گفت: خدايا به من  زكريا با خداي خود مي سپس :بِوَلَدِهِ 

من را به  مي كه چنين پسري به من روزي كردي،ي روشنايي چشمم باشد. هنگا مايه من

خواهي پيش  يي كه براي پسر پيغمبرِ آخرالزّمان مي مبتلا كن؛ بعد همان فاجعهمحبت او 

تا من هم شريك ( بياوري؛ براي پسر من هم پيش بياور و من را به داغِ فرزندم مبتلا كن.

ُّٰ  )غم پيغمبر آخرالزمّان شوم. رَزقََهُ ا  خداي متعال يحيي را روزيِ زكريا :وَ فَجَعَهُ بهِِ   يحَْيیٰ فَـ
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  ٤٨١    فداه ارواحناسخنان حضرت مهدي 

شود و زكريا را به همان داغي  يي مبتلا كرد كه حسين مبتلا مي را به همان فاجعه اوكرد و 

شْهُرٍ وَ حمَْلُ الحُْسَينِْ  أَ انَ حمَْلُ يحَْيیٰ سِتَّةَ وَ کٰ شود.  نشاند كه پيغمبر آخرالزمّان به آن مبتلا مي
به طول انجاميد و  رش شش ماهو دوران حمل و حيات جنيني يحيي در رحم ماد ١:لِکَ کَذٰ 

  مانند يحيي بن زكريا، شش ماهه متولّد شد.علي هم  بن حسين

  

بريم با اين آرزو و  جا به پايان مي را همين ارواحنافداهبحث آشنايي با بيانات امام عصرم

حلقه بزنيم؛  ايشانمنبر  اطرافد تا حضرت را روزي ما سازآن خداي متعال ظهور  دعا كه

 دعاي ندبه به چنانكه در و لذّت ببريم؛ مستفيض شويمو ما  حضرت سخن بگويندآن 

ٰ نحَُفُّ بِکَ وَ أَ  :داريم عرضه مي حضرت مهدي خواهي ديد  ما را آيا ٢:نْتَ تَـؤُمُّ الْمَلأََ أَ تَـرٰا

و  كني؟ يم و تو همگان را رهبري ميا گرفته و بر گردت حلقه زده تو را درميان كهدر حالي 

ُ الَسَّلاٰ  داريم: عرضه مي حضرتآن زيارت آل يس به  در سلام بر  ٣:مُ عَلَيْکَ حِينَ تَـقْرَءُ وَ تُـبَينِّ

 ي.ماين كني و آنها را تبيين و تفسير مي تو هنگامي كه آيات خدا را قرائت مي

 

                                                
 

  . ٢٦٨، ص ٢برسي، احتجاج، ج . ط١
  . ١٠٩، ص ٩٩و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٢٩٨، ص ١الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سيدبن٢

  .٨١، ص ٩٩و ج  ٢، ص ٩١و مجلسي، بحارالانوار، ج  ٤٩٣، ص ٢طبرسي، احتجاج، ج  ٣.





 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  ها پيوست





 

  ي آيات نمايه
َ يُوسُفُ  ؟نْتَ يوُسُفُ نَّكََ لاََ ءِ اَ    ۲۰۰  .................................................................. قٰالَ اَ

َ عَجُوزٌ أَ أَ    ۲۸۸ ...................................................................................  لِدُ وَ أَ
 ُّٰ   ۳۹۳ ...................................................  مَنْ يَشٰاءُ  ی يُـزكَِّ اَ لمَْ تَـرَ اِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ انَْـفُسَهُمْ بَلِ ا

 ۸۲ .....................................................................  كٰانَ مِنَ الْكٰافِرينَ  وَ  اسْتَكْبرََ  وَ  بىٰ أ
ُ مِيثٰاقَ النَّبِيِّينَ  ّٰ   ۲۹۱ .............................................................................  اِذْ اَخَذَ ا

  ۲۰۶ ............................................................. رَ رَبِّهِ انُ ذِکْ طٰ الشَّيْ  سٰهُ نْ اذُکُْرْنیِ عِنْدَ رَبِّکَ فَاَ 
  ۲۰۵ ............................................................................  رْضُ بنُِورِ رَبّـهٰاشْرقََتِ الأَْ أَ 
َّٰ أَ    ۲۹۹ .........................................................  مْرِ مِنْکُمْ وُلِی الأَْ أُ طِيعُوا الرَّسُولَ وَ أَ  وَ طِيعُوا ا

  ۲۹۱ .......................................................................................  الََسْتُ بِرَبِّكُمْ 
ِّٰ أَ     ۳۹۹ ................................... رْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً الأَْ اتِ وَ وٰ سْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰ أَ  يَـبْغُونَ وَ لَهُ فَـغَيرَْ دِينِ ا
ِّٰ أَ نَّ إِ لاٰ أَ    ۳۴۷ .......................................................   لاٰ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاٰ هُمْ يحَْزَنوُنَ وْليِٰاءَ ا
  ۱۹۰ .................................................................................  مْرُ لاٰ لَهُ الخْلَْقُ وَ الأَْ أَ 
  ۱۱۱ ..................................................................... ونَ رُ الْكٰافِ  هَ رِ وْ كَ لَ  وَ   هُ ورَ نُ   مَّ تِ نْ يُ  أَ لاّٰ إِ 

لْغَيْبِ  ِ   ۱۴۳ ................................................................................ الََّذِينَ يؤُمِنُونَ 
ُ الَّذِ اَ    ۹۳ ..................................  مْرُ بَـيْنَهُنَّ لتَِعْلَمُوارْضِ مِثْلَهُنَّ يَـتَنَزَّلُ الأَْ وٰاتٍ وَ مِنَ الأَْ خَلَقَ سَبْعَ سمَٰ  یّٰ
ُ لاٰ إِلٰـهَ إِلاّٰ اَ    ۲۰۴ .........................................................................  الْقَيُّومُ  یُّ  هُوَ الحَْ ّٰ

  ۴۵ ............................... سْلامَ دِيناً لإِْ وَ رَضِيتُ لَكُمُ ا  نعِْمَتِی تمْمَْتُ عَلَيْكُمْ أَ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَ الَْيَوْمَ 
  ۲۰۶ .............................................................................. رَبَّهُ  یأمّا أحَدكُُمٰا فَـيَسْقِ 

يبُ الْمُضْطَرَّ أَ    ۳۹۲ ..........................................................  ذٰا دَعٰاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ إِ مَّنْ يجُِ
  ۳۳۱، ۴۳ ..........................................  قِينَ للِْمُتَّ  بَةُ يوُرثُِـهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِ  ِِّٰ  رْضَ نَّ الأَْ إِ 
  ۳۰۳ ...............................................کُنـتُْمْ  فِيـمَْ  الُواقٰ  نـفُْسِهِمْ؛أَ  الِمِیظٰ  ةُ نَّ الَّذِينَ تـَوَفيّٰـهُمُ الـمَْلاٰئِکَ إِ 
ِّٰ فَـوْقَ إِ نَّ الَّذِينَ يُـبٰايعُِونَكَ إِ  َ يَدُ ا ّٰ   ۸۹ ...................................................  يْدِيهِمْ أَ نمَّٰا يُـبٰايعُِونَ ا
َّٰ إِ  ابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّ نَّ ا   ۳۴۹ ................................................................  ريِنَ  يحُِبُّ التَّوّٰ

  ۱۴۸ ..........................................  إِنْ نَشأْ نُـنَزّلِْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمٰاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُـهُمْ لهَاٰ خٰاضِعِينَ 
  ۳۴۷ ..............................................  لاً مَ عَ  نُ حْسَ مْ أَ هُ يُّـ مْ أَ هُ وَ بْلُ نَ ا لِ لهَٰ  ةً ينَ زِ  رْضِ ى الأَْ لَ لْنٰا مٰا عَ عَ  جَ ّٰ إِ 

  ۲۰۳ ................................................................................. َِسمْٰاء هٰـؤُلاٰءِ  یأنَبِئُونِ 
  ۱۱۴،۱۹۰،۳۸۵ ...............................................  نْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ أَ رٰادَ شَيْئاً أَ ذٰا إِ مْرُهُ أَ نمَّٰا إِ 
ُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلٰـوةَ نمَّٰ إِ  ّٰ   ۲۹۹ ..................... اکِعُونَ رٰ  هُمْ يُـؤْتُونَ الزَّکٰاةَ وَ  وَ ا وَليُِّکُمُ ا
  ۱۸۳ ...............................................................   مَنْ قَدْ ءٰامَنَ لاّٰ إِ نَّهُ لَنْ يؤُمِنَ مِنْ قـَوْمِکَ أَ 
  ۸۳ ..........................................................................  رْضِ خَلِيفَةً الأَْ  یجٰاعِلٌ فِ  ینِّ إِ 

ِّٰ الرَّحمْٰـنِ الرَّحِيم   ۲۴۴ ............................................................................... بِسْمِ ا
ُ أَ نـْفُسُكُمْ أَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ  ّٰ يلٌ عَسَى ا تْيَِنِ أَ مْراً فَصَبرٌْ جمَِ َ يعاً   ینْ    ۲۸۴ ....................................  ِِمْ جمَِ

  ۱۹۰ ...................................................... ءٍ قَدِيرٌ  یْ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَ بِيَدِهِ  یتَـبٰارَكَ الَّذِ 



٤٨٦    جان جهان  

  ۳۰۰ ...................................................................................  تلِْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ 
  ۳۰۸ .................................................................  بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنٰا بَـعْضَهُمْ عَلىٰ 

  ۱۲۲ ...........................................................................................  تَـوَفَّيـتَْنِی
  ۲۶۷،۳۰۸ ....................................................  نَّـهُمْ قَدْ كُذِبوُاأَ سَ الرُّسُلُ وَ ظنَُّوا ذَا اسْتَيْأَ إِ حَتىّٰ 

  ۱۴۱ ...............................................................  لاٰ رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتَّقِينَ  ذٰلِكَ الْكِتٰابُ 
  ۲۱۱ ....................................................................................  ذٰلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ 

  ۳۹۷ .............................................................ةَ امُوا الصَّلاٰ اهُمْ فِی الأَْرْضِ أقَٰ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّٰ 
  ۲۴۱ ......................................................  خْرجِْنِی مخُْرجََ صِدْقٍ أَ دْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَ رَبِّ 

  ۴۴ .......................................................................... رَبِّ فَأنْظِرْنِی إلىٰ يَـوْمِ يُـبْعَثُونَ 
  ۴۰۴ ...................................................................................... الَمِين عٰ ةً للِْ رَحمَْ 

 ِّٰ   ۴۰۴ ............................................................................. اتمََ النَّبِيِينَّ  وَ خٰ رَسُولَ ا
  ۹۳ ...................................  قْصىٰ لىَ الْمَسْجِدِ الأَْ إِ بعَِبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحْرَامِ    سْرىٰ أَ  یسُبْحٰانَ الَّذِ 

تنِٰا فِ  ٰ   ۹۹ .................................................................  نـْفُسِهِمْ أَ  یالآْفٰاقِ وَ فِ  یسَنُريِهِمْ آ
  ۳۸۲ ............................. عَمِلُوا یاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّذِ النّٰ  یيْدِ أَ سٰادُ فِی الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ بمِٰا كَسَبَتْ ظَهَرَ الْفَ 

لْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویٰ إِ فَاخْلَعْ نَـعْلَيْکَ  ِ   ۴۷۵،۴۷۶ ........................................................  نَّکَ 
  ۱۱۴ .................................................. انَ فِی الْمَهْدِ صَبِيّاً الُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كٰ لَيْهِ؛ قٰ إِ ارَتْ شٰ أَ فَ 

ُ هُوَ الْوَلِ  ّٰ   ۸۷ .......................................................................................  یُّ فاَ
  ۲۱۷،۳۰۰،۳۰۸،۳۱۷ ................................................... مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ  نِّیإِ فاَنْـتَظِرُوا 

ِّٰ أَ فَ    ۲۰۳،۲۰۷،۲۲۷ .................................................................  يْـنَمٰا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ ا
  ۲۸۹ ......................................................................................... فـَتْحاً مُبِيناً 

  ۱۹۰ ...................................................  ونَ لَيْهِ تُـرْجَعُ إِ ءٍ وَ  یْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَ  یفَسُبْحٰانَ الَّذِ 
  ۸۲ ........................................................................  جمَْعُونَ أَ فَسَجَدَ الْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ 

ا خِفْتُكُمْ فَـوَهَبَ لِ    ۱۷۰ ...................................  مِنَ الْمُرْسَلِينَ   یحُكْماً وَ جَعَلَنِ  یرَبِّ  یفَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّٰ
  ۳۹۳ ...................................................................................  نْـفُسَكُمْ أَ فَلاٰ تُـزكَُّوا 

دُوا فِ يمٰ فَلاٰ وَ ربَِّكَ لاٰ يُـؤْمِنُونَ حَتىّٰ يحَُكِّمُوكَ فِ    ۴۳۹ ........................  نْـفُسِهِمْ حَرَجاً أَ   یا شَجَرَ بَـيْنَهُمْ ثمَُّ لاٰ يجَِ
َ قـَتَلَهُمْ وَ مٰا رَمَيْتَ  ّٰ َ رَمىٰ إِ فَـلَمْ تَـقْتُلُوهُمْ وَ لٰـكِنَّ ا ّٰ   ۸۹ .......................................  ذْ رَمَيْتَ وَ لٰـِکنَّ ا

ا آسَفُوٰ    ۸۸ ........................................................................................  فـَلَمّٰ
  ۱۱۹ ............................................  يَـوْمِ يُـبْعَثُونَ   لىٰ إِ بَطْنِهِ  یبِثَ فِ نَّهُ كٰانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ؛ للََ أَ فَـلَوْ لاٰ 

  ۴۷۰ ...........................  ليَْهِمْ إِ ذٰا رَجَعُوا إِ لاٰ نَـفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ طٰائفَِةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ وَ ليُِنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ  فـَلَوْ 
مِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قـَبْلِ أَ لاّٰ مِثْلَ إِ فَـهَلْ يَـنْتَظِرُونَ    ۳۰۰ .............................................  هِمْ قُلْ فَانْـتَظِرُواّٰ

َ ا قُلِ  ّٰ ً مٰا تَدعُوا فَـلَهُ الأَْ و اِدْعُوا الرَّحمْٰنَ أَ أَ دْعُوا ا   ۷۱،۲۰۴ ........................................ سمٰاءُ الحُْسنیٰ ّ
ُّٰ قُلِ    ۲۳۳ ...................................................... مُؤمِنُونَ وَ رَسُولهُُ وَ الْ   عَمَلَکُمْ اعْمَلُوا فَسَيرََی ا
ؤکُُمْ وَ إِ قُلْ  ٰ   ۲۸۳ .........................  مْوٰالٌ اِقـْترَفَـْتُمُوهٰاأَ زْوٰاجُکُمْ وَ عَشِيرتَُکُمْ وَ أَ خْوٰانُکُمْ وَ إِ  بْـنٰاؤکُُمْ وَ أَ نْ کٰانَ آ

  ۴۴،۴۵ .......................................  كُمْ انُ فِی قُـلُوبِ يمٰ ا يَدْخُلِ الإِْ لَمّٰ  ا وَ سْلَمْنٰ كِنْ قُولُوا أَ قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلٰ 
ُّٰ لاّٰ إِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنٰا    ۳۴۶ .....................................................................   لنَٰا مٰا كَتَبَ ا

ُّٰ  وَ هُ   قُلْ    ۲۴۲ ....................................................................................  حَدٌ أَ   ا



  ٤٨٧    ي آيات نمايه

ِمُ الإِْ    ۴۵ ............................................................................... انَ يمٰ کَتَبَ فِی قلُوِ
  ۱۲۳ ..............................................................................تِ مَوْ ائقَِةُ الْ سٍ ذٰ کُلُّ نَـفْ 

  ۴۷۹،۴۸۰ ....................................................................................  کهيعص
   ۴۴،۴۵ ................................................................................ كاٰنَ مِنَ الْكٰافِريِنَ 

ُ لأََ  ّٰ َ قَوِیٌّ عَزيِزٌ إِ   َ وَ رُسُلِیأَ غْلِبنََّ كَتَبَ ا ّٰ   ۴۳ .......................................................... نَّ ا
  ۱۹۲ .............................................................. مَ الْيَقِينِ؛ لَترَوَُنَّ الجَْحِيمَ  لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْ كَلاّٰ 

َْ ضِ لاٰ رْ اتِ وَ الأَْ وٰ فِی السَّمٰ   هُوَ ثَـقُلَتْ لاّٰ إِ ا تِهٰ ا لِوَقْ  يجَُلِّيهٰ لاٰ    ۳۶۰ ................................... تَةً  بَـغْ لاّٰ إِ  تيِکُمْ  
ُ الْ لاٰ  ّٰ   ۴۷ ................................................................................. ادَ مِيعٰ  يخُلِفُ ا
ُ وَعْ لاٰ  ّٰ   ۴۷ ................................................................................... دَهُ  يخُلِفُ ا
هُ لاٰ    ۲۵۴ ................................................................................ هَّرُونَ مُطَ لاَّ الْ إِ  يمَسَُّ
  ۳۶۶ .................................................................................... ادَ الْمِيعٰ    يخُْلِفُ لاٰ 

  ۴۵ ........................................................................ اطَکَ الْمُسْتَقِيمَ لأََقعُدَنَّ لهَمُْ صِرٰ 
  ۴۰۴ ................................................................................ بَـلَغَ  بِهِ وَ مَنْ  ذِرکَُمْ نْ لأُِ 
  ۴۰۴ ...................................................................................... الَمِينَ نَذِيراً عٰ للِْ 

  ۲۴۳،۴۷۷ .......................................................... بَصِيرُ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْ 
ِّٰ حُجَّةٌ  يَكُونَ للِنّٰاسِ عَ لئَِلاّٰ    ۱۲۰،۲۶۷ ................................................................  لَى ا

ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـلْبَينِْ فِ  ّٰ   ۷۳ ...................................................................  جَوْفِهِ  یمٰا جَعَلَ ا
 َْ   ۱۶۹ ................................................................  لاّٰ كٰانوُا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ إِ  یٍّ تيِهِمْ مِنْ نبَِ مٰا 

کَ نَسْتَعِينُ  ... مٰالِکِ يَـوْمِ الدِّينِ  ّٰ کَ نَـعْبُدُ وَ اِ ّٰ   ۲۴۲،۲۴۳  ...............................................  اِ
ِّٰ  محَُمَّدٌ رَسُولُ    ۴۱۳ .............................................  نَهُمْ اءُ بَـيْ ارِ رُحمَٰ کُفّٰ شِدّاءُ عَلَی الْ أَ   و الَّذِينَ مَعَهُ ا

ِّٰ مَعٰ    ۲۰۵ ...................................................................... ایَ وٰ سَنَ مَثْ حْ أَ نَّهُ رَبِّی إِ ؛ اذَ ا
  ۲۲۹ ...........................................................................  وَ ابْـيَضَّتْ عَيْنٰاهُ مِنَ الحُْزْنِ 

ً نَصِيراً وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰ    ۲۸۹ ..................................................................  ا
  ۱۹۱ ......................................  مٰاماً إِ جٰاعِلُكَ للِنّٰاسِ  ینِّ إِ تمََّهُنَّ قٰالَ أَ رٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَ ب ـْإِ ذِ ابْـتَلىٰ إِ وَ 
  ۲۹۱ .................................. نْـفُسِهِمْ أَ   شْهَدَهُمْ عَلىٰ أَ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريَِّّـتَهُمْ وَ ی خَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِ أَ ذْ إِ وَ 
  ۸۰ ....................................................  رْضِ خَلِيفَةً فِی الأَْ  جٰاعِلٌ  ینِّ إِ ذْ قٰالَ رَبُّكَ للِْمَلاٰئِكَةِ إِ وَ 
  ۸۲ .....................................................  بلِْيسَ إِ  لاّٰ إِ دَمَ فَسَجَدُوا ذْ قُـلْنٰا للِْمَلاٰئِكَةِ اسْجُدُوا لآِ إِ وَ 
  ۲۱۰ ..................................................................  قَريِبٌ  یعَنِّی فإَِنّ  یلَكَ عِبٰادِ إِذٰا سَأَ  وَ 

  ۳۰۸ ............................................................................  مَعَكُمْ رَقِيبٌ  ینِّ إِ وَ ارْتَقِبُوا 
َِعْيُنِنٰا وَ وَحْيِنٰ    ۲۶۶ .......................................................................  اوَ اصْنَعِ الْفُلْكَ 

دً أَ وَ الجْبِٰالَ  ٰ   ۳۴۶ .....................................................................................  اوْ
  ۸۴ ................................................................................ رَبِّكَ الْمُنْتَهىٰ   لىٰ إِ نَّ أَ  وَ 
  ۱۳۰ .............................................................................  خُلُقٍ عَظِيمٍ   نَّكَ لَعَلىٰ إِ  وَ  

َِ أَ وَ جَعَلْنٰا مِنْهُمْ  تنِٰا يوُقِنُونَ ئِمَّةً يَـهْدُونَ  ٰ ِ ا صَبرَوُا وَ كٰانوُا    ۱۹۲ .........................................  مْرِٰ لَمّٰ
تٌ للِْ الأَْ  یوَ فِ  ٰ   ۹۹ .................................................  فَلاٰ تُـبْصِرُونَ أَ نْـفُسِكُمْ أَ  یمُوقِنِينَ وَ فِ رْضِ آ

َْ أَ نَّ آيَةَ مُلْكِهِ إِ وَ قٰالَ لهَمُْ نبَِيُّهُمْ  ابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ نْ    ۳۹۹ ......................................  تيَِكُمُ التّٰ



٤٨٨    جان جهان  

  ۳۰۸ ......................................................................  وَ كٰانَ حَقا عَلَيْنٰا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ 
  ۱۹۳ ..................................  رْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ كُوتَ السَّمٰوٰاتِ وَ الأَْ بْـرٰاهِيمَ مَلَ إِ  یوَ كَذٰلِكَ نرُِ 

  ۲۶۵ ...................................................................  عُنُقِهِ  یوَ كُلَّ إِنسٰانٍ ألَْزَمْناهُ طٰائِرَهُ فِ 
اراً لاّٰ إِ وَ لاٰ يلَِدُوا    ۱۸۳ ............................................................................   فٰاجِراً كَفّٰ

َْ إِ مَّةٌ يدَْعُونَ أُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ  لْمَعْرُ لَی الخَْيرِْ وَ  ِ   ۲۷۵ ..............................  وفِ وَ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ مُرُونَ 
  ۱۲۲ ........................................  لاّٰ خمَْسِينَ عٰاماً إِ لْفَ سَنَةٍ أَ قـَوْمِهِ فـَلَبِثَ فِيهِمْ    لىٰ إِ رْسَلْنٰا نوُحاً أَ وَ لَقَدْ 

  ۳۰۸ .................................................................  بَـعْضٍ     وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَـعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىٰ 
الحِوُنَ نَّ الأَْ ذکِّْرِ أَ لَقَد کَتَبنٰا فِی الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الوَ    ۲۹،۴۲،۳۳۰ ...........................  رْضَ يَرثُِـهٰا عِبٰادِیَ الصّٰ

ٰ وَ لَكُمْ فِی الْقِصٰ    ۴۳۵ ................................................. ابِ لَعَلَّكُمْ تـَتَّقُونَ لْبٰ ولِی الأَْ أُ  اصِ حَيٰـوةٌ 
  ۷۱ ........................................................................  فَادْعُوهُ ِٰا  سمْٰاءُ الحْسُْنىٰ الأَْ  ِِّٰ  وَ 
   ۴۵۲ ،۲۹۷  ...............................................................  رْضِ جُنُودُ السَّمٰوٰاتِ وَ الأَْ  ِِّٰ  وَ 

  ۳۸۵ ............................ اتِ الِ وَ الأْنَْـفُسِ وَ الثَّمَرٰ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجْوُعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوٰ  وَ لنََبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْ 
   ۳۸۲ ...............................  رْضِ آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنٰا عَلَيْهِمْ بَـركَٰاتٍ مِنَ السَّمٰاءِ وَ الأَْ   هْلَ الْقُرىٰ أَ نَّ أَ وَ لَوْ 

  ۳۰۳ ..............................................................  ذِ الظّٰالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَِِّمْ إِ   لَوْ تَرىٰ  وَ 
 ِّٰ َّٰ أَ حَدٍ أَ  عَلَيْكُمْ وَ رَحمْتَُهُ مٰا زكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ وَ لَوْ لاٰ فَضْلُ ا   ۳۹۳ ...................... مَنْ يَشٰاءُ  ی يُـزكَِّ بَداً وَ لكِنَّ ا

  ۴۴۲ .......................................................................  لاّٰ رَحمَْةً للِْعٰالَمِينَ إِ رْسَلْناكَ أَ وَ مٰا 
  ۴۰۵،۴۴۲ .................................................................... لاّٰ كٰافَّةً للِنّٰاسِ إِ رْسَلْناكَ أَ وَ مٰا 

  ۹۳  ................................................................   ليَِعْبُدُونِ لاّٰ إِ نْسَ وَ مٰا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الإِْ 
    ۹۶،۲۶۵ ...........................................................  وَ مٰا قَـتَلُوهُ وَ مٰا صَلَبُوهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لهَمُْ 

ا    ۷۴ ............................................................................  لاّٰ لَهُ مَقٰامٌ مَعْلُومٌ إِ وَ مٰا مِنّٰ
  ۴۴۴ ...............................................................  ليَْنا مَرْجِعُهُمْ إِ  يحَْزنُْكَ كُفْرهُُ وَ مَنْ كَفَرَ فَلا

َ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجاً وَ يَـرْزقُْهُ مِ  ّٰ   ۲۴۱ ...............................................  نْ حَيْثُ لاٰ يحَْتَسِبُ وَ مَنْ يَـتَّقِ ا
  ۳۰۲ ........................... ـوَارثِِينَ الْ  نجَـعَْلَهُمُ  وَ  ةً ئمَِّ أَ رْضِ وَ نجًـعَْلَهُمْ نْ نمَنَُّ عَلَی الَّذِينَ اسـتُْضـعِْفُوا فِی الأَْ أَ وَ نرُيِدُ 

  ۲۱۱ ....................................................................  الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جمَْعاً  ینفُِخَ فِ  وَ 
ٰا  ٰ بنَِ إِ وَ وَصّیٰ ِ َ اصْطَفىٰ إِ  یَّ بْـرٰاهِيمُ بنَِيهِ وَ يَـعْقُوبُ  ّٰ   ۱۴،۲۷۶ ....................... لاّٰ إِ  تمَوُتُنَّ فَلاٰ  ينَ لَكُمُ الدِّ   نَّ ا

  ۸۷ ...................................................................................  الحْمَِيدُ  یُّ وَ هُوَ الْوَلِ 
الحِِينَ وَ هُوَ يَـتَوَلىَّ    ۹۰ ................................................................................   الصّٰ

ضِرَةٌ؛  ٰ ظِرَةٌ    لىٰ إِ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  ٰ ٰا    ۲۱۱ ..................................................................... رَِّ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰ    ّٰ   ۴۴ ...................................... رْضِ اتِ ليََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الأَْ الحِٰ وَعَدَ ا

  ۲۱۱ .................................................................... وَّلِينَ ا يَـوْمُ الْفَصْلِ جمََعْنٰاكُمْ وَ الأَْ ذٰ ه ـٰ
  ۲۱۰ ................................................................. خِرُ وَ الظٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ لآْ وَّلُ وَ الأَْ هُوَ ا

لهْدُیٰ هُوَ الَّذِی أَ  ِ   ۴۳ .......................................... ينِ کُلِّهِ ينِ الحَْقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ دِ  وَ  رْسَلَ رَسُولَهُ 
َّٰ إِ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَ ٰ    ۳۰۸ ............................................... قْدامَكُمْ أَ  يَـنْصُركُْمْ وَ يُـثبَِّتْ نْ تَـنْصُرُوا ا
  ۴۶۰ ...............................................  نْ تُـبْدَ لَکُمْ تَسُؤکُْمْ إِ شْيٰاءَ أَ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَ ٰ 
  ۲۰۰ ..................................................  هْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَةٍ مُزْجٰاةٍ أَ يُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنٰا وَ أَ ٰ 
  ۱۱۴  ........................................................... اهُ الحُْكْمَ صَبِياابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَـيْنٰ خُذِ الْكِتٰ    يحَْيىٰ ٰ 



  ٤٨٩    ي آيات نمايه

  ۲۵۴ ........................................................................ بِهِ كَثِيراً  یيُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَـهْدِ 
لُ الأَْ يَـوْ    ۲۵۵ ......................................................................... ضِ رْ  الأَْ ضُ غَيرَْ رْ مَ تُـبَدَّ

ِِ أُ يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ  سٍ    ۱۹۲ .......................................................................... مٰامِهِمْ ٰ
رِزُونَ لاٰ يخَْفى ٰ ِّٰ    يَـوْمَ هُمْ  ارِ  الْ ِِّٰ  ؟لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ءٌ  یْ  مِنْهُمْ شَ عَلَى ا   ۲۵۶،۴۴۱ ...................... وٰاحِدِ الْقَهّٰ
  ۲۱۱ .............................................................................. يَـوْمَ يجَْمَعُكُمْ ليَِوْمِ الجَْمْعِ 





 

  ي احاديث نمايه
  ۱۴۵ .......................................... أَ مٰا عَلِمْتُمْ أنََّهُ مٰا مِنّٰا أَحَدٌ إِلاّٰ وَ يَـقَعُ فِی عُنُقِهِ بَـيْعَةٌ لِطٰاغِيَةِ زَمٰانهِِ 

لْمَهْدِیِّ يُـبْعَثُ فِی أمَُّتِی عَلَى ا ِ ركُُمْ  اسِ وَ زَلاٰزلَِ أبَُشِّ   ۳۹۱ ........................................  خْتِلاٰفٍ مِنَ النّٰ
اسِ وَ زلِْزٰالٍ شَدِيدٍ  ً يخَْرجُُ عَلَى حِينِ اخْتِلاٰفٍ مِنَ النّٰ لْمَهْدِیِّ قٰالَ ثَلاٰ ِ   ۳۹۱ ...............................  أبَْشِرُوا 

ٰ فٰاطِمَةُ فَ أَ    ۱۰۸ ................................................................... نَّ الْمَهْدِیُّ مِنْكِ إِ بْشِرىِ 
لْعَدْلِ وَ کَذٰلِکَ الْقٰائمُِ بْطَلَ مٰا کٰانَتْ فِی الجْٰاهِلِيَّةِ وَ أَ  ِ   ۴۱۰ ......................................  اسْتَقْبَلَ النّٰاسَ 

مٰامُ وَ الحُْجَّةُ بَـعْدِی. مَنْ مٰاتَ وَ لمَْ يَـعْرفِْهُ مٰاتَ مِيتَةً جٰاهِلِيَّةً    ۱۵۱ ............................... ابِْنِی محَُمَّدٌ هُوَ الإِْ
ٰ نحَُفُّ بِکَ وَ تَـرٰ أَ    ۳۳۹،۴۸۱ ...............................................................  مُّ الْمَلأََ ؤُ نْتَ ت ـَأَ ا

تِْی الرَّجُلُ إِلىٰ كِيسِ إِذْ قٰامَ الْقٰ  َ   ۴۳۴ ...........................  فـَيَأْخُذُ حٰاجَتَهُ لاٰ يمَنَْعُهُ   أَخِيهِ   ائِمُ جٰاءَتِ الْمُزٰامَلَةُ وَ 
  ۱۴۲ ........................................... بْـنُهُ عَلِىٌّ يُـلَقَّبُ بِزَيْنِ الْعٰابِدِينَ مٰامُ اذَا انْـقَضَتْ مُدَّةُ الحُْسَينِْ فَالإِْ إِ 
َِ إِ    ۴۰۶ .......................................  لاَّ الْقَتْلَ إِ نهُُ لَی الْعَرَبِ شَدِيدٌ وَ ليَْسَ شَأْ مْرٍ جَدِيدٍ عَ ذٰا خَرجََ يَـقُومُ 
َِ إِ    ۴۰۷  .................................................    مْرٍ جَدِيدٍ وَ کِتٰابٍ جَدِيدٍ وَ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ ذٰا خَرجََ يَـقُومُ 
ٰ عَنْ جِوارهِِمإِ  ُ تَـبٰارَكَ وَ تـَعٰالىٰ عَلىٰ خَلْقِهِ نحَّٰا ّٰ   ۱۶۸ ...............................................  ذٰا غَضِبَ ا
َّٰ ذٰا فُقِدَ الخْٰامِ إِ  ابِعِ فاَ َ فِی سُ مِنْ وُلْدِ السّٰ ّٰ نِكُمْ أَ  ا ٰ   ۱۷۹ ..................................................... دْ
نْـيٰا مِنْ بَطْنِ الأَْرْضِ وَ ظَهْرهِٰا  أَمْوٰالُ   إلِيَْهِ   ذٰا قٰامَ الْقَائمُِ ... تجُْمَعُ إِ    ۴۲۷ ......................................... الدُّ
  ۴۰۰ .............................................  إِلاّٰ أقَٰامَهٰا بِدْعَةً إِلاّٰ أزَٰالهَاٰ وَ لاٰ سُنَّةً   ذٰا قٰامَ الْقٰائِمُ ... لاٰ يَـترْكُُ إِ 

  ۴۱۹ .................................................. إِذٰا قٰامَ الْقٰائِمُ بَـعَثَ فِی أقَٰاليِمِ الأَْرْضِ فِی كُلِّ إِقْلِيمٍ رَجُلاً 
وْرُ  مِهِ الجَْ ّٰ لْعَدْلِ وَ ارْتَـفَعَ فِی أَ ِ   ۴۲۱ ......................................................  إِذٰا قٰامَ الْقٰائِمُ حَكَمَ 

اسَ إِ    ۴۰۹ ....................................  مْرٍ قَدْ دُثِرَ أَ لیٰ إِ يداً وَ هَدٰاهُمْ سْلاٰمِ جَدِ لَی الإِْ إِ ذٰا قاَمَ الْقٰائمُِ دَعَی النّٰ
ا خِفْتُكُمْ فـَوَهَبَ لِی رَبِّی حُكْماً وَ : « ذٰا قٰامَ الْقٰائِمُ قٰالَ إِ    ۱۷۰ .................. مِنَ الْمُرْسَلِينَ   جَعَلَنِی فَـفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّٰ
ُ وَ إِ نْ لاٰ الِــٰهَ أَ ةُ لاّٰ نوُدِیَ فِيهٰا شَهٰادَ إِ رْضٌ أَ ذٰا قٰامَ الْقٰائمُِ لاٰ يَـبْقىٰ إِ  ّٰ ِّٰ أَ لاّٰ ا   ۳۹۸ ...................  نَّ محَُمَّداً رَسُولُ ا
  ۴۲۲ ............................................................  هْلِ الْبَيْتِ ... عَدَلَ فِی الرَّعِيَّةِ أَ ذٰا قَامَ قَائِمُ إِ 
لسَّوِيَّةِ إِ  ِ   ۴۲۷ ..................................................................  ذٰا قَامَ قَائِمُ اهَْلِ الْبَيْتِ قَسَّمَ 

  ۴۱۶ ......................................  ظَهْرِ الْكَعْبَةِ سَبْعَةً وَ عِشْريِنَ رَجُلاً   مِنْ   إِذٰا قٰامَ قٰائِمُ آلِ محَُمَّدٍ اسْتَخْرجََ 
ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ شِيعَتِنَا الْعٰاهَةَ وَ جَعَلَ قُـلُوبَـهُمْ كَزبَُرِ الحْدَِيدِ  ّٰ   ۴۱۹ ........................... إِذٰا قٰامَ قٰائمُِنٰا أَذْهَبَ ا

  ۴۲۲ ............................................................. ذٰا قٰامَ قٰائمُِنَا اضْمَحَلَّتِ الْقَطٰائِعُ فَلاٰ قَطٰائِعَ إِ 
ُ) يَدَهُ عَلىٰ رُءُوسِ الْعِبٰادِ فَجَمَعَ بِهِ (ِٰا) عُقُولهَمُْ إِ  ّٰ   ۳۱،۲۰۹،۴۳۱ .....................  ذا قٰامَ قٰائمُِنٰا وَضَعَ (وَضَعَ ا
  ۱۶۸ ............................................................. ظْهُرهِِمْ أَ ذٰا کَرهَِ لَنٰا جِوٰارَ قَـوْمٍ نَـزَعَنٰا مِنْ بَـينِْ إِ 
  ۳۸۵ ............................................. ليَْکُمْ وَ تَصْدِرُ مِنْ بيُِوتِکُمْ إِ بِطُ مُورهِِ تَـهْ أُ رٰادَةُ الرَّبِّ فِی مَقٰادِيرِ إِ 

  ۲۹۲ ...........................................................................  اِرْحَمْ فِی هٰـذِهِ الدُّنيٰا غُرْبتَِی
  ۲۷۹ ......................................................  نْ تُدْخِلَنِی فِی جمُْلـَةِ الْعٰارفِِينَ ِِمْ وَ بحَِقِّهِمْ أَ سْألَُكَ أَ 
  ۳۴۹ ..........................................  صْفِيٰاءَ وَ الأَْ وْليِٰاءَ نبِْيٰاءَ وَ الأَْ سْمِ الَّذِی دَعٰاكَ بِهِ الأَْ سْألَُكَ بحَِقِّ الإِْ أَ 

  ۲۲۷ ..................................................................................... اِسْتِعْدٰادِ للِْمَوْت
  ۱۴۱ .......................................... وْصِيٰائَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أَ نبِيٰاءِ وَ اسْتَمْسِكْ سْلِمْ عَلىٰ يَدِ محَُمَّدٍ خٰاتمَِ الأَْ أَ 



٤٩٢    جان جهان  

  ۱۷۰ .......................................................................... لیٰ بطَْنِهِ وَ عُنُقِهِ إِ شٰارَ بيَِدِهِ أَ 
   ۲۰۵ ...............................................................................  شْرقََتِ الأَْرْضُ بنُِورکُِمْ أَ 
  ۳۳۶ ................................................................  دِیِّ شَبٰابٌ لاٰ كَهْلَ فِيهِمْ مَهْ صْحٰابُ الْ أَ 

  ۲۲۵ ..............................  اِعْلَمْ أَنَّ قُـلُوبَ أَهْلِ الطٰاعَةِ وَ الإْخْلاٰصِ نُـزَّعٌ إليَْكَ مِثْلَ الطَّيرِْ إذٰا أمَّتْ أوكْٰارَهٰا
اسُ فِينٰا عَلیٰ ثَلاٰثِ فِرَقٍ. فِرْقَةٍ    ۳۲۹ ..............................................  حَبُّوَ انتِْظٰارَ قٰائمِِنٰاأَ اِفـْترََقَ النّٰ

ِّٰ عَزَّ مَّتِی اأُ عْمٰالِ أَ ضَلُ فْ أَ    ۳۰۱،۳۱۵ ..................................................  جَلَّ   وَ   نتِْظٰارُ الْفَرجَِ مِنَ ا
  ۲۸۲،۳۰۱ ..........................................................  فْضَلُ الْعِبٰادَةِ بَـعْدَ الْمَعْرفَِةِ انْتِظٰارُ الْفَرجَِ أَ 

  ۳۰۱ .......................................................................  أفَْضَلُ جِهٰادِ أمَُّتِی انتِْظٰارُ الْفَرجَِ 
عٰاءَ بتَِعْـجِيلِ الـفَْرجَِ فَ أَ        ۲۸۹،۳۱۶،۳۶۱،۴۷۳ .......................................  نَّ ذٰلِکَ فـَرَجُکُمْ إِ کـثِْرُوا الدُّ
ـٰـكِنْ إِ لاٰ وَ أَ    ۲۲۰ ............................  عِينُونِی بِوَرعٍَ وَ اجْتِهٰادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدٰادٍ أَ نَّكُمْ لاٰ تَـقْدِرُونَ عَلیٰ ذٰلِكَ وَل
ٰ أَ  ً ... إِ هْلَ الْعٰالمَِ أَ لاٰ    ۳۴۲  ................................  مْصٰامُ الْمُنْتَقِمُ َ الصَّ أَ نَّ جَدِّیَ الحُْسَينِْ قَـتَلُوهُ عَطْشٰا

  ۴۱۱ .............................................................  سْلاٰمُ بَدَءَ غَريِباً وَ سَيَعُودُ غَريِباً کَمٰا بدََءَ اَلإِْ 
ةُ بَـعْدِی ااَلأَْ    ۱۰۶ .............................................. ابَيِطٰالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقٰائِمُ بْنُ ثْـنٰاعَشَرَ اَوَّلهُمُْ عَلِیُّ ئمَِّ
ةُ بَـعْدِی ااَلأَْ  اسِعُ قٰائمُِهُمْ ثـْنٰاعَشَرَ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ ئمَِّ   ۱۰۸ .......................................... الحُْسَينِْ وَ التّٰ

  ۲۳۸ ........................................................................................  الَْبَلاٰءُ للِْوِلاٰءِ 
ةُ قَـبْلَ الخْلَْقِ وَ مَعَ الخْلَْقِ وَ بَـعْدَ الخْلَْقِ    ۷۹ .............................................................. اَلحْجَُّ

ٰ مَشْهَدَ أَ اَلحْمَْدُ ِِّٰ الَّذِی    ۴۵۵ ........................................................  وْليِٰائهِِ فِی رَجَبٍ أَ شْهَدَ
ُ  الَسَّلاٰمُ عَلَيْکَ حِينَ تَـقْرَءُ    ۴۸۱ ....................................................................... وَ تُـبَينِّ

ِّٰ الَّتِی لاٰ تخَـفْیٰ    ۲۰۰ ..............................................................  الَسَّلامُ عَلَيْـکَ َ حُجَّةَ ا
ِّٰ الَّذِی  ٰ مِيثٰاقَ ا    ۲۹۰ .......................................................... خَذَهُ وَ وكََّدَهُ أَ الَسَّلاٰمُ عَلَيْكَ 

ِّٰ   يْكَ عَلَ   الَسَّلاٰمُ    ۸۰ ................................................................ لاٰ يطُْفیٰ  یالَّذِ    نوُرَ ا
  ۱۹۹ ....................................................................................... الشَّريِد الَطَّريِدِ 

  ۴۳۲ ...........................................  عِلْمُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَمِيعُ مَا جٰاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرْفٰانِ الَْ 
ائِبُ  الَْغَيْبُ    ۱۴۳ ............................................................................ فَـهُوَ الحُْجَّةُ الْغَٰ
ٰ   شَدُّ مِنَ أَ الَْغِيبَةُ    ۴۰۲ .................................................................................  الزِّ

  ۳۰۷ ........................................... ظلُْماً  الَْقٰائمُِ الَّذِی يمَْلأُ الاَْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰا مُلِئَتْ جَوْراً وَ 
لنَّصْرِ  ِ لرُّعْبِ مُؤَيَّدٌ  ِ   ۲۶،۳۳،۳۴۲،۳۹۵ .................................................  الَْقٰائمُِ مِنّٰا مَنْصورٌ 

  ۳۴۱ ..........................................  الَْلـّـٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ انَْصٰارهِِ وَ اعَْوٰانهِِ ... وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَـينَْ يَدَيْهِ 
هُمَّ احْجُبْنِی عَنْ عُيُونِ أعَْدٰائِی وَ اجمَْعْ ب ـَ زْ لِی مٰا وَعَدْتَنِیالَلّٰ   ۲۸۹ ..........................  يْنِی وَ بَـينَْ أوَْليِٰائِی وَ أَنجِْ
  ۴۵۵ ..............................................................  الَْلٰـّهُمَّ ارْزقُـْنٰا تَـوْفِيقَ الطّٰاعَةِ وَ بُـعْدَ الْمَعْصِيَةِ 

  ۳۶۷ ..................................................  رِٰ وَجْهَ وَليِِّکَ الْمَيْمُونِ فِی حَيٰاتنِٰا وَ بَـعْدَ الْمَنُونِ أَ الَلّٰهُمَّ 
ظِرِی بِنَظْرةٍَ مِنِّی الِيَْهِ رنِِی اأَ الَْلٰـّهُمَّ  ٰ   ۲۳۳ .................................. لطَّلْعَةَ الرَّشِيدَةَ وَ الْغُرَّةَ الحْمَِيدَةَ وَ اكْحُلْ 

يعَ رَعِيَّتِهِ مٰا تقُِرُّ بِهِ  هُمَّ اعَْطِهِ فِی نَـفْسِهِ وَ اَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ ذُريَِّّتِهِ وَ امَُّتِهِ وَ جمَِ  ۱۲۸ ......................  عَيْنَهُ وَ تَسُرُّ الَلّٰ
ياَ  نْـيٰا للّٰهُمَّ اعَْطِهِ فِی نَـفْسِهِ وَ ذُريَِّّتِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ رَعِيَّتِهِ وَ خٰاصَّتِهِ وَ عٰامَّتِهِ وَ عَدُوّهِِ وَ جمَِ  ۱۲۸ ................ عَ اهَْلِ الدُّ

  ۳۲۳ ................................... يّاً نْ حٰالَ بَـيْنِی وَ بَـيْنَهُ الْمَوْتُ الَّذِی جَعَلْتَهُ عَلىٰ عِبٰادِكَ حَتْماً مَقْضِ إِ الَْلـّـٰهُمَّ 
  ۴۰۱ ............................................. مِنّٰا مُنٰافَسَةً فِی سُلْطاٰنٍ   كٰانَ    الَّذِی  يَكُنِ   لمَْ   نَّهُ أَ   تَـعْلَمُ   نَّكَ إِ   الَْلٰـّهُمَ 



  ٤٩٣   احاديث ي  نمايه

يعِ مٰا يَدْعُوکَ بِهِ وُلاٰةُ أَ نِّی إِ الَْلٰـّهُمَّ    ۴۵۵ .................................................. مْرکَِ أَ سْألُکَ بمِعَٰانِی جمَِ
  ۴۵۶ ...................................................... رْسَلِينَ وَ خاتمَِ النَّبِيِّينَ الَْلٰـّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ محَُمَّدٍ سَيِّدِ الْمُ 

 ۱۲۸ .......................... الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ صَلِّ عَلیٰ محَُمَّدٍ جَدِّهِ وَ رَسُولِکَ السَّيِّدِ الاْکَْبرَِ 
  ۳۴۸ .....................  الأْبَْدٰالِ   ىٰ. الَلٰـّهُمَّ صَلِّ عَلَىالَْلٰـّهُمَّ صَلِّ عَلَى الأَْوْصِيٰاءِ وَ السُّعَدٰاءِ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ أئَمَِّةِ الهْدُ
هُمَّ صَلِّ عَلىٰ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ الْفُلْكِ الجْٰاريِةَِ فِی اللُّجَجِ    ۷۹ ................................................ الَْلّٰ

لْ فـَرَجَهُمْ    ۲۹۳ ......................................................  الَْلـّـٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ عَجِّ
  ۱۳،۹۴،۲۸۱ ................................  نْ لمَْ تُـعَرفِّْنِی نَـفْسَكَ لمَْ اَعْرِفْ رَسُولَكَ إِ نَّكَ إِ فَ  الَْلـّـٰهُمَّ عَرّفِْنِی نَـفْسَكَ 

هُمَّ عَظُمَ الْبَلاٰءُ وَ برَحَِ الخْفَٰاءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطٰاءُ    ۲۴۲،۴۵۵ .................................................. الَْلّٰ
ْ قـَلْبِی لِوَ    ۳۱۱ .....................................  مْرِكَ أَ لِیِّ الَْلـّـٰهُمَّ فـَثَبِّتْنِی عَلىٰ دِينِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطٰاعَتِكَ وَ لَينِّ

ِّٰ الَْمُنْتَظِرُ لأَِ  طِ بِدَمِهِ فِی سَبِيلِ ا   ۳۰۲ ........................................................... مْرِٰ كَالْمُتَشَحِّ
  ۱۲۱ ......................................... وَ يُصَلِّی خَلْفَهُ   فَـقَدَّمَهُ   لنُِصْرَتهِِ   مَرْيمََ  بْنُ  عِيسَى  نَـزَلَ   ا خَرجََ ذٰ إِ الَْمَهْدِیُّ 

  ۵۱ ...................................................................... وَ هُوَ مِنْ وُلْدِ فاطِمَةَ  الَْمَهْدِیُّ حَقٌّ 
ا مِنْ وُلْدِ فاطِمَةَ الَْمَهْدِیُّ رَجُ    ۱۰۸ ...................................................................... لٌ مِنّٰ

  ۱۳۴  ............................................................................ دِیُّ طٰاوُسُ اهَْلِ الجْنََّةِ الَْمَهْ 
  ۱۲۷ ،۱۲۴ .............................................................. الَْمَهْدِیُّ مِنْ وُلْدِی ابْنُ اَرْبعَِينَ سَنَةً 

اسِ بِی خَلْ شْبَهُ أَ الَْمَهْدِیُّ مِنْ وُلْدِی اسمُْهُ اسمِْی وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِی    ۱۰۹،۱۳۰،۱۴۴ ....................... قاً وَ خُلْقاً النّٰ
  ۹۷ ................................................................................... الَْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَيْتَ 

ا اهَْلَ الْبَيْتِ    ۱۰۸ .............................................................................. الَْمَهْدِیُّ مِنّٰ
  ۱۲۵ ................................................................. نْفِ ى الجْبَْهَةِ اقَـْنىَ الأَْ جْلَ أَ الَْمَهْدِیُّ مِنِّی 

  ۱۰۸ ........................................................... رْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً الْمَهْدِیُّ مِنِّی ... يمَْلأَُ الأَْ 
  ۱۰۸ ............................................................................... مِنِّی لْمَهْدِیُّ هُوَ رَجُلٌ اَ 

  ۴۳۹ ...............................................................  الَْمَهدِیُّ يحَْکُمُ بحُِکْمِ دٰاوُدَ وَ لاٰ يرُيِدُ بَـيِّنَةً 
، الَلَّوْنُ لَوْنٌ عَربَِیٌّ    ۱۲۴  ............................................. الَْمَهدِىُّ مِنْ وُلدِى وَجْهُهُ كَالْكَوكَْبِ الدُّرّیِِّ

اسُ مَعٰادِنُ كَمَعٰادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ    ۴۲۵ ................................................................  الَنّٰ
  ۴۶۴ ...................................................  مٰالُ مَضِلَّةٌ وَ الطَّريِقُ الْوُسْطیٰ هِیَ الجْٰادَّةُ الَْيَمِينُ وَ الشِّ 

ِّٰ ليََغِيبنََّ عَنْكُمْ مَهْدِيُّكُمْ حَتىّٰ يَـقُولَ الجْٰاهِلُ مِنْكُمْ مٰا ِِّٰ فِی آلِ محَُمَّدٍ حٰاجَةٌ    ۱۴۷ .........................  أمَٰا وَ ا
ُ عَلَيـهِ عَهِدَ أَ نَّ إِ  ّٰ   ۱۹۹ .............................  قْـصٰاهٰاأَ خـفْٰاهٰا وَ أَ لاّٰ إِ رْضِ وَطِّنَ مِنَ الأَْ أُ نْ لاٰ أَ لَیَّ إِ بِی صَلَّی ا
ِّٰ سُبْحٰانهَُ إِ تَـوَسَّلُ بِکَ أَ دْرکََنِیَ الْمَوْتُ قـَبْلَ ظُهُورکَِ فَاِنِّی أَ نْ إِ    ۳۶۷ .........................................  لَی ا
رَ أَ فْضَلَ الْبِقاعِٰ مٰا بَـينَْ الرُّكْنِ وَ الْمَقٰامِ وَ لَوْ أَ نَّ إِ  رَ نوُحٌ  نَّ رَجُلاً عُمِّ   ۲۷۹ .....................................مٰا عُمِّ

مٰامَ بَـعْدِی ابْنِی عَلِیٌّ أمَْرُهُ أمَْریِ وَ قـَوْلُهُ قَـوْلِی وَ طٰاعَتُهُ طٰاعَتِی    ۱۴۹ ....................................... إِنَّ الإِْ
  ۳۰۷ ................................  إِنَّ الأَْئِمَّةَ بَـعْدِی اثْـنٰا عَشَرَ عَدَدَ نُـقَبٰاءِ بنَِی إِسْرٰائيِلَ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الحُْسَينِْ 

تِی عَلیٰ امَُّتِی زَمَنٌ اِنَّ الثّٰانِ  َ   ۴۱۰ ......................................  ی عَشَرَ مِنْ وُلْدِی يغَِيبُ حَتّیٰ لاٰ يریٰ وَ 
رْكَ محَْضاً أَ يمٰانَ محَْضاً  مَنْ محََضَ الإِْ لاّٰ إِ خٰاصَّةٌ لاٰ يَـرْجِعُ  یَ ةَ ليَْسَتْ بِعٰامَّةٍ وَ هِ نَّ الرَّجْعَ إِ     ۳۱ ...............  وْ محََضَ الشِّ

  ۳۶۶ ................................................................................. دِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَ الْمِيعٰا
ا إِ    ۱۷۱ ....................... صُهُ فَلِذٰلِكَ تخَْفىٰ وِلاٰدَتهُُ وَ يَغِيبُ شَخْ ةٌ حَدٍ فِی عُنُقِهِ بَـيْع ـَذٰا قٰامَ لمَْ يَكُنْ لأَِ إِ نَّ الْقٰائمَِ مِنّٰ
َ تـَبٰارکََ وَ تَـعٰالیٰ لاٰ يَـفْعَلُ لعِِبٰادِهِ إِ  ّٰ   ۳۴۷ ...................................................  صْلَحَ لهَمُْ لاَّ الأَْ إِ نَّ ا



٤٩٤    جان جهان  

َ تَـبٰارَكَ إِ  ّٰ   ۱۰۷ ................................................. هُمْ حُجَجاً عَلىٰ عِبٰادِهِ ّٰ إِ وَ تَـعٰالىٰ جَعَلَنِی وَ  نَّ ا
َ تـَبٰارَكَ وَ تَـعٰاإِ  ّٰ   ۳۵۰ ........................................................  خْتٰارَ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ ارَْبَـعَةً ا یلَ نَّ ا
َ تـَعٰالیٰ خَتَمَ بنَِبِيِّکُمُ النَّبِيِّينَ فَلاٰ نبَِیَّ بَـعْدَهُ إِ  ّٰ   ۴۰۵ ......................................................  بَداً أَ نَّ ا
َ تَـعٰ إِ  ّٰ سْمٍ وَ لاٰ حٰالٌّ فِی جِسْمٍ رْزٰاقَ لأَِ جْسٰامَ وَ قَسَّمَ الأَْ الیٰ هُوَ الَّذِی خَلَقَ الأَْ نَّ ا   ۴۷۷ ..................  نَّهُ ليَْسَ بجِِ
َ عَزَّ إِ  ّٰ َْ   وَ   نَّ ا   ۸۸ ............................................................... سَفِنٰا وَ لٰـكِنَّهُ أَ سَفُ كَ جَلَّ لاٰ 
َ ليََغْضَبُ لغَِضَبِكِ وَ يَـرْضىٰ لِرضِٰاكِ إِ  ّٰ   ۸۹  ............................................................... نَّ ا
َ يحُِبُّ  نَّ أَ  ّٰ يعَةِ أَ ا   ۱۸۰ .................................................................. نْ يمَتَْحِنَ قُـلُوبَ الشِّ

  ۳۲۳ ........................................  إِذٰا قٰامَ الْقٰائِمُ، فـَيُقٰالُ لَهُ قَدْ قٰامَ صٰاحِبُكَ   قـَبرْهِِ   ليَُخْبرَُ فِی  الْمُؤمِنَ   إِنَّ 
ِِ أَ نَّ إِ    ۳۱۶،۳۳۳ ............................................  رهِِ مٰامَتِهِ وَ الْمُنْتَظِريِنَ لِظُهُو هْلَ زَمٰانِ غَيْبَتِهِ الْقٰائلِِينَ 

  ۳۵۰ ........................................ إِنْ جٰامَعْتَهٰا فِی ليَْلَةِ الجْمُُعَةِ بَـعْدَ الْعِشٰاءِ الآْخِرةَِ فَإِنَّهُ يُـرْجٰى أَنْ يَكُونَ 
  ۷۸  .......................................... وٰاهُ وَ مُنْتَهٰاهُ صْلَهُ وَ فَـرْعَهُ وَ مَعْدِنهَُ وَ مَأْ أَ وَّلَهُ وَ أَ نْ ذكُِرَ الخَْيرُْ كُنْتُمْ إِ 
ِّٰ سٰ   نَّ رَسُولُ إِ  لْقَتْلِ ا ِ )؛ کٰانَ يَـتَالََّفُ النّٰاسَ وَ الْقٰائِمُ يَسِيرُ  لْمَنِّ ِ ) للَّينِْ ِ   ۴۰۹ ...........................  ارَ فِی امَُّتِهِ 
  ۱۳۳  ......................................................نبِْيٰاءِ مْرِ سُنَنٌ [سُنَناً] مِنَ الأَْ نَّ فِی صٰاحِبِ هٰـذَا الأَْ إِ 

امَ  ِّٰ عَزَّ وَ   الْقٰائِمِ   إِنَّ قُدّٰ ُ فِدٰاكَ  عَلاٰمٰاتٍ تَكُونُ مِنَ ا ّٰ   ۳۸۵ ................. جَلَّ للِْمُؤْمِنِينَ. قُـلْتُ: وَ مٰا هِیَ جَعَلَنِی ا
َْ إِ نْ کٰانَتْ لَکَ حٰاجَةٌ فَحَرکِّْ شَفَتَيْکَ فَ إِ    ۲۹۶ ................................................. تيِکَ نَّ الجَْوٰابَ 
بُ فِيهٰا کُلُّ مُبـطِْلٍ نَّ لِصٰاحِبِ هٰذَا الأَْ إِ    ۱۷۵ ............................................ مـرِْ غَيـبَْةٌ لاٰبدَُّ مِنـهْٰا يَـرْٰ
  ۱۷۰ .......................................................................... نْ يَـقُومَ أَ قَـبْلَ ةً غَيْب ـَ للِْغُلاٰمِ  نَّ إِ 
  ۱۵۵ ....................................................... خْرىٰ طْوَلُ مِنَ الأُْ أَ حْديٰـهُمٰا إِ نَّ للِْقٰائمِِ مِنّٰا غَيْبَتَينِْ إِ 
  ۴۹ ................................................ عَشَرَ خَلِيفَةً   مْرَ لاٰ يَـنْقَضِی حَتىّٰ يمَْضِیَ فِيهِمْ اثِْـنٰانَّ هٰـذَا الأَْ إِ 
رٰاطُ الْمُسْتَقِيمُ أَ    ۴۵،۸۰ .............................................................................  َ الصِّ
ُ الْبَلاٰءَ عَن أَ  ّٰ   ۱۸۸ ........................................  هْلِی وَ شِيعَتِیأَ َ خٰاتمَُ الاَْوْصِيٰاءِ بِی يدَفَعُ ( يَرفَعُ ) ا
يعِ الْمَخْلُوقِينَ أَ    ۴۰۵ ...............................................  َ خٰاتمَُ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الحُْجَّةِ عَلیٰ جمَِ
سِ إِ  ٰ   ۱۸۸،۴۶۷ ........................................  ينَ لِذكِْركُِمْ وَ لَوْ لاٰ ذٰلِكَ ّٰ غَيرُْ مُهْمِلِينَ لِمُرٰاعٰاتِکُمْ وَ لاٰ 

  ۳۱۹ ........................................................................  عـظَْمِ الـفَْرجَِ أَ انِـتِْظٰارُ الـفَْرجَِ مِنْ 
  ۳۱۹ ...............................................................................  انِتِْظٰارُ الْفَرجَِ مِنَ الْفَرجَِ 

دِقَةِ وَ إِ نْزلَِتْ فِی الْقٰائِمِ أُ  ٰ ابئِِينَ وَ الزَّ لْيَهُودِ وَ النَّصٰاریٰ وَ الصّٰ ِ ارِ هْلِ الأَ ذٰا خَرجََ    ۳۹۹ ....................  رَّدَّةِ وَ الْکُفّٰ
ِّٰ   لىٰ رَسُولِ إِ نْطلََقْتُ إِ    ۵۰ .................................. بىِ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ لاٰ يَزالُ هٰـذَا الدِّينُ أَ وَ مَعِیَ  ا
سـمِْهِ إِ  ِ   ۱۹۹ ...........................................................  نَّکُمْ لاٰ تَـرَوْنَ شَخْـصَهُ وَ لاٰ يحَِلُّ لَکُمْ 
  ۱۲۶ .................... جْلَى الجْبَِينِ أَ [وَ ذكََرَ حِلْيَتَهُ فَـقٰالَ] رَجُلٌ  لْدِ الحُْسَينِْ نَّهُ مِنْ وُ إِ نَّهُ ذكََرَ الْمَهْدِیَّ وَ قٰالَ أَ 
  ۳۶۱ ..........................................................................  نَّـهُمْ يَـرَوْنَهُ بعَِيداً وَ نرَيٰهُ قَريِباً إِ 
َ تـَعٰالىٰ إِ نَّـهُمْ يَـقُولوُنَ فِی حَدٰاثةَِ سِنِّكَ ... إِ  ّٰ   ۱۱۵ ........................ نْ يَسْتَخْلِفَ سُلَيْمٰانَ أَ لىٰ دٰاوُدَ إِ وْحىٰ أَ نَّ ا
  ۳۱۸ ...........................................................  نِ مَ يَ الْ  لِ بَ قِ  نْ مِ  یينِ تِ َْ  حمْٰنِ الرَّ  سَ فَ ن ـَ دُ جِ لأََ ی نِّ إِ 

ُ إِلىٰ إِبْـرٰاهِيمَ  ّٰ َ عَجُوزٌ؟«  سَيُولَدُ لَكَ؛ فَـقٰالَ لِسٰارَةَ؛ فَـقٰالَتْ   أنََّهُ   أَوْحَى ا   ۲۸۸ ...........................  »أَ ألَِدُ وَ أَ
  ۱۴۲ ............................................... بْـنٰاهُ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ عَلِىٌّ ثمَُّ ا ئمَِّةِ بوُالأَْ أَ وْليِٰاءِ وَّلهُمُْ سَيِّدُ الأَْ أَ 

ِّٰ عَزَّ وَ جَلَّ ... اِنـتِْظٰارُ الْفَرجَِ حَبُّ إِ أَیُّ الأْعـمْٰالِ أَ    ۳۰۱  .................................................  لىَ ا
خَرُ لتَِجْدِيدِ الْفَرٰائِضِ وَ السُّنَنِ؟ أَ    ۴۱۱ ...............................  يعَةِ عٰادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِ يْنَ الْمُتَخَيرَُّ لإِِ أَ يْنَ الْمُدَّ



  ٤٩٥   احاديث ي  نمايه

  ۴۰۰ .......................................................................... هْلِهِ أَ يْنَ محُْيِی مَعٰالمِِ الدِّينِ وَ أَ 
ِّٰ الَّذِی أَ    ۲۰۳ .................................................................  وليِٰاءُ ليَْهِ يَـتَوَجَّهُ الأَْ إِ يْنَ وَجْهُ ا
َ الصَّفِیُّ وَ النّٰاصِرُ لنََا الْوَفِیُّ يُّـهَا الأَْ أَ    ۴۶۲ ..........................................  خُ الْوَلِیُّ وَ الْمُخْلِصُ فِی وُدِّ
  ۴۰۵ ........................................................ هُ لاٰ نبَِیَّ بَـعْدِی وَ لاٰ سُنَّةَ بَـعْدَ سُنَّتِینَّ إِ يُّـهَا النّٰاسِ أَ 
  ۲۹۱ ...........................................  بَـعْدَ صٰالِحٍ   بـْنٰاءُ الحُْسَينِْ؟ صٰالِحٌ أَ   يْنَ أَ ؟  الحُْسَينُْ   ايَْنَ   الحَْسَنُ؟  يْنَ أَ 
تَّصِلُ بَـينَْ الأَْ أَ 

ُ
  ۷۷ ............................................................... رْضِ وَ السَّمٰاءِ يْنَ السَّبَبُ الم

  ۳۴۲ .....................................................................  قْتُولِ بِكَرْبَلاٰءِ يْنَ الطّٰالِبُ بِدَمِ الْمَ أَ 
ِّٰ الَّتىِ لاٰ تخَْلُوا مِنَ الْعِترْةَِ الهْاٰدِيةَِ أَ    ۲۰۷،۲۹۲ ........................................................  يْنَ بقَِيَّةُ ا
َ عَزَّ إِ يُّـهَا النّٰاسُ! أَ  ّٰ   ۲۷۷ .............................................  لاّٰ ليَِعْرفُِوهُ إِ جَلَّ ذِكْرُهُ مٰا خَلَقَ الْعِبٰادَ  وَ  نَّ ا
ی وَ نَـفْسِیأُ نْتَ وَ أَ بِی َِ    ۲۹۳ ...........................................................................  مِّ

تَ الحُْسَينُْ    ۳۴۰ ........................................  النَّحْلِ   كَدَوِیِّ    وَ أَصْحٰابهُُ تلِْكَ اللَّيْلَةَ وَ لهَمُْ دَوِیٌ  ٰ
  ۲۰۳ ..................................................................  ءٍ  رکْٰانَ کُلِّ شَیْ َِسمْٰائِکَ الَّتِی مَلأََتْ أَ 

ُ رَجُلاً مِنْ  ّٰ  ۱۲۹،۳۰۹ .................................... يّاً بْـرٰارِ ذُريَِّّتِی عَدْلاً مُباركَاً زكَِ أَ طٰائِبِ عِترْتَِی وَ أَ بَـعَثَ ا
  ۴۱۵ ........................................................................... مِيراً أَ بْـعَثْ أُ بعُِثْتُ وَزيِراً و لمَْ 

ِِ إِ رْضِ نْ تَـقَعَ عَلَی الأَْ أَ بِکُمْ يمُْسِکُ السَّمٰاءَ    ۷۷،۱۸۶،۳۴۷،۴۷۲ ......................................  ذْنهِِ لاّٰ 
  ۲۸۱ ............................... نْتَ أَ ا دْرِ مٰ أَ نْتَ لمَْ أَ لَيْكَ وَ لَوْ لاٰ إِ نْتَ دَللَْتَنِی عَلَيْكَ وَ دَعَوْتنَِی أَ بِكَ عَرَفـْتُكَ وَ 

ُ وَ بِكُمْ يخَْتِمُ وَ بِكُمْ يُـنَزّلُِ الْغَيْثَ  ّٰ   ۷۷،۱۸۶ ...................................................... بِكُمْ فَـتَحَ ا
  ۲۷۸ ....................................................................... ةُالْمُفْترََضَـةُ بمِوُٰالاٰتِكُمْ تُـقْبَلُ الطّٰاعَـ

 ُ ّٰ   ۹۴ ........................................................................................ بِنٰا عُرِفَ ا
اأَ بِنَفْـسِی    ۲۰۰ ....................................................................  نْـتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لمَْ يخَـلُْ مِنّٰ

ٰـذٰا    ۸۶ ......................................................................................  لهِٰـذٰا  نْـتَقِمُ أَ ِ
  ۱۸۶،۳۴۷ ............................................... وَ السَّمٰاءُ   رْضُ الأَْ   ثَـبَتَتِ   بِوُجُودِهِ وَ  بِيُمْنِهِ رُزقَِ الْوَریٰ 

ٰ عَمِّ  لصَّلاٰةِ عَلىٰ أَ َ أَ ! فَ   ََخَّرْ  ِ   ۱۵۹ ...............................................................بِی أَ حَقُّ 
َْ أُ وِی إِليَْهِ َْ  ٰامَّتُهُ كَمٰا    ۴۲۲ ............................................................  وِیِ النَّحْلُ إِلىٰ يَـعْسُوِ

 ۳۸۹ .................................................................  اةُ وَ الذِّئبُ فِی مَکٰانٍ وٰاحِدٍ تَرعَی الشّٰ 
اسُ عَلَى  نةَِ وَ  الْعِبٰادَةِ تُـقْبِلُ النّٰ ٰ    ۴۳۱،۴۳۲  .............................. وَ الصَّلاٰةِ فِی الجْمَٰاعَةِ  الْمَشُروعٰاتِ وَ الدِّ

  ۴۲۴ .............................................................  أُكُلَهٰا وَ لاٰ تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئاً   تُـؤْتِی الأَْرْضُ 
  ۴۱۸ ........................................  أَصْحٰابهَُ وَ هُمُ الَّذِينَ عٰاهَدُوهُ فِی أوََّلِ خُرُوجِهِ ثمَُّ إِنَّ الْمَهْدِیُّ يُـفَرِّقُ 

ِّٰ تَـعٰالیٰ لنَِبِيِّهِ مُوسیٰ أَ ثمَُّ قُـلْتُ  ِّٰ عَنْ قـَوْلِ ا َ ابْنَ رَسُولِ ا   ۴۷۵ ..........................................  خْبرِنِْی 
 َْ اسِ ثمَُّ لیٰ جَبَلِ رَضْویٰ فَـيَأتِی محَُمَّدٌ وَ عَلِیٌّ فَـيَکْتُبٰانِ لَهُ إِ تِی ثمَُّ    ۴۰۷ .....................عَهْداً مَنْشُوراً يَـقْرَئُهُ عَلَی النّٰ

ِّٰ نِّی لأَُ إِ فَـقٰالَ:  لىَ النَّبِیِّ إِ جٰاءَ رَجُلٌ    ۲۳۸ ...................................................  حِبُّكَ فِی ا
  ۲۱۴،۲۳۱ ....................................................................  يُـعْمِی وَ يُصِمُّ  حُبُّكَ للِشَّیْءِ 
  ۳۹۱ ...........................................................................  رْضَکَ طَوْعاً أَ حَتّیٰ تُسکِنَهُ 

امِ   عِرٰاقِ الْ   حَتىّٰ تمَْشِیَ الْمَرْأةَُ بَـينَْ    ۴۲۳،۴۲۴ ......................................................   وَ (الَِی) الشّٰ
  ۴۲۱ ...........................................................................   يرُىٰ أثََـرٌ مِنَ الظُّلْمِ حَتىّٰ لاٰ 
ِّٰ؛ فَـقٰالَ: كَيْفَ  بِیأَ بِی عَلىٰ أَ َ وَ أَ دَخَلْتُ    ۲۸۰ ....................................  ذٰا صِرْتمُْ فِی حٰالٍ إِ نـْتُمْ أَ عَبْدِا



٤٩٦    جان جهان  

َ أرُيِدُ أَنْ   دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِی محَُمَّدِبْنِ    ۱۰۵ ....................... أَسْألََهُ عَنِ الْقٰائِمِ أَ هُوَ الْمَهْدِیُّ أوَْ غَيرْهُُ  عَلِیٍّ وَ أَ
ِّٰ لاٰ يَـقْضِی فِيهٰا دَمٰانِ فِی الإِْ  ُ الْقٰائِمَ أَ سْلاٰمِ حَلاٰلٌ مِنَ ا ّٰ ِّٰ حَتّیٰ يَـبْعَثَ ا   ۴۰۸  ........................ حَدٌ بحُِکْمِ ا

  ۳۷،۱۷۸ ............................................................................... دَولتَُنٰا آخِرُ الدُّوَلِ 
  ۸۲،۱۱۹ .............................................................................. ذَلَّ کُلُّ شَیْءِ لَکُمْ 

لْغَيْبِ وَ يُـؤْمِنُ بِهِ  ِ ُ مَنْ يُطِيعُهُ  ّٰ   ۱۸۰ ............................................. ذٰلِكَ بَـعْدَ غَيْبَةٍ طَوِيلَةٍ ليَِعْلَمَ ا
بٰاعُ وَ الْبَهٰائمُِ وَ  ذَهَبَتِ الشَّحنٰاءُ عَن قُـلُوبِ العِبٰادِ    ۳۹۰،۴۳۴ ....................................  اصْطلََحَتِ السِّ

   ۴۲۶ .........................................................................  ربِْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤمِنِ رًِ 
َ حَقَّ مَعْرفِتَِهِ وَ هُمْ رجِٰا ّٰ   ۳۳۳ .............................. يْضاً انَْصٰارُ الْمَهْدِیِّ فِی آخِرِ الزَّمٰانِ أَ لٌ مُؤْمِنُونَ عَرَفُوا ا
  ۲۲۷ ......................................................................... نَّهُ رَجُلٌ صٰابوُنِیّ إِ ؛   ؛ رُدُّوهُ   رُدُّوهُ 

للَّيْلِ  ِ لنَّهٰارِ أُ رُهْبٰانٌ  ِ   ۳۳۷ ............................................................................. سُدٌ 
ِّٰ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحٰانَ  ِّٰ مِدٰادَ کَلِمٰاتِهِ  سُبْحٰانَ ا ِّٰ رِضٰا نَـفْسِهِ، سُبْحٰانَ ا   ۴۵۶ ..................................  ا

تهِِ  ٰ نِیَّ آ ِّٰ وَ رَّٰ ٰ دٰاعِیَ ا   ۴۵۵ ............................................  سَلاٰمٌ عَلیٰ آلِ يس، الَسَّلاٰمُ عَلَيْکَ 
ا اهَْلَ   سَلْمٰانُ    ۲۳۶ ................................................................................الْبَيْتِ   مِنّٰ

اسَ عَلیٰ مِلَّتِی وَ    ۳۹۸ ..................................... شَريِعَتِی وَ يَدْعُوهُمْ الِیٰ کِتٰابِ ربَِّیسُنَّتُهُ سُنَّتِی يقُِيْمُ النّٰ
  ۴۰۵ .............................................  فْضَلُ الْعٰالَمِينَ لاٰ نبَِیَّ بَـعْدَهُ أَ سَيِّدُ الْمُرسَلِينَ وَ خٰاتمَُ النَّبِيِّينَ وَ 

  ۳۳۶ ............................................................................  هْـلِ الْـجَنَّةِ أَ سَيِّدَیْ شَبٰابِ 
  ۱۶۱ ...................................................... وِلاٰيتَِنٰا عُجِنُوا بمِٰاءِ  شِيعَتُنٰا خُلِقُوا مِنْ فٰاضِلِ طِينَتِنٰا وَ 

 َِ نْـيٰا  لْمَحَلِّ أَ بْدٰانٍ صَحِبُوا الدُّ ِ   ۸۳ ...................................................... عْلىٰ الأَْ  رْواحُهٰا مُعَلَّقَةٌ 
  ۱۲۵ ..................................................... نْفِ قـْنىَ الأَْ أَ الْعَيْنَينِْ دْعَجَ أَ زجََّ الحْٰاجِبَينِْ أَ صَلْتَ الجْبَِينِ 

ُ عَلَيْکَ وَ عَلیٰ آلِ بَـيْتِکَ الطَّيِّبِينَ الطّٰاهِرِ  ّٰ  ۱۲۷ ..................................................... ينَ صَلَّی ا
ابِريِنَ فِی غَيْبَتِهِ طُوبىٰ    ۱۴۲،۲۳۹ ...............................................  محََبَّتِهِ   عَلىٰ   للِْمُقِيمِينَ   طُوبیٰ للِصّٰ

  ۲۲۰ ........................................................................... جْعَلَكَ مَثلَِیأَ طِعْنِی أَ عَبْدِی 
 َ نُ بْنُ تَـغْلِ  عَنْ سَدِيرٍ الصَّيرْفَِیِّ قٰالَ: دَخَلْتُ أَ ٰ   ۲۶۴ ........................ بَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أبَوُ بَصِيرٍ وَ أَ

ا  بِیأَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ  ِّٰ الْمَهْدِیُّ مِنّٰ ٰ أَ ئِمَّةُ الهْدُىٰ أَ طٰالِبٍ قٰالَ: قُـلْتُ  رَسُولَ ا   ۱۰۹ ......................... مْ مِنْ غَيرِْ
  ۲۱۶ ......................................................................................  غائبَِنٰا لمَْ يغَِبْ 

ٰ رَبِّ فِی مَنْ يَکِرُّ فِی رَجْعَتِهِ وَ يمُلََّکُ فِی دَوْلتَِهِ وَ يَـتَمَ  مِهِ أَ کَّنُ فِی فَاجْعَلْنِی  َّ  .............................. ۳۶۷  
  ۴۲۱ ............................................ وَ وَضَعَ مِيزٰانَ الْعَدْلِ بَـينَْ النّٰاسِ   بنُِورهِِ   الأَْرْضُ   فإَِذٰا خَرجََ أشَْرَقَتِ 

ِّٰ  فاَِذاً خَرجََ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثَلاٰثمُِائَةِ رَجُلٍ وَ    ۱۲۷ ...............................................مَعَهُ رٰايةَُ رَسُولِ ا
  ۲۵۳ ...................................................  نْزلَِةَ الْکُبرْیٰ فَـعٰايَنَ رَبَّهُ فِی قَـلْبِهِ فاَِذٰا فَـعَلَ ذٰلِکَ نَـزَلَ الْمَ 

  ۴۲۸ .............................................................  فإَِذٰا قٰامَ قٰائمُِنٰا حَرَّمَ عَلىٰ كُلِّ ذِی كَنْزٍ كَنْزهَُ 
َ الَّذِی  ّٰ رِكَ أَ كْرَمَنِی بِكَ أَ كْرَمَ مَقٰامَكَ وَ أَ فَاَسْأَلُ ا ٰ   ۳۴۲ ........................................ ن يَـرْزُقنَِی طلََبَ 

  ۳۰۰ ...............................................................  مْرَهُ فِيمٰا طاٰبَقَ الحْقََّ أَ  طِيعُواأَ فَاسمَْعُوا لَهُ وَ 
  ۲۵۰ ................................................................  کُونَ لَکَ عٰارفِاً وَ عَن سِوٰاکَ مُنحَرفِاً أَ فَ 
ا مَنْ كٰانَ مِنَ الْفُقَهٰاءِ صٰائنِاً لنَِفْسِهِ حٰافِظاً لِدِينِهِ أَ فَ    ۲۹۸،۴۶۹ ................................................ مّٰ
َِ إِ فَ    ۲۳۳،۴۶۶ ......................................... خْبٰارکُِمْ أَ  نْـبٰائِکُمْ وَ لاٰ يَـعْزُبُ عَنّٰا شَیْءٌ مِنْ ّٰ يحُِيطُ عِلْمُنٰا 

لْمَهْدِىِّ وَ الْقٰائمِِ وَ الحُْجَّةِ فَـيَغِيبُ  ِ   ۱۴۲ ............................................... فَـبَعْدُهُ ابْـنُهُ محَُمَّدٌ يدُْعىٰ 



  ٤٩٧   احاديث ي  نمايه

  ۲۰۴ ..............................................  نْتَ أَ لاّٰ إِ لٰهَ إِ نْ لاٰ أَ رْضَکَ حَتّیٰ ظَهَرَ أَ فبَِهِمْ مَلأَْتَ سمَٰائَکَ وَ 
  ۳۶۱ ........................................................................  فـَتَوَقَّـعُوا الْفَرجََ صَبٰاحاً وَ مَسٰاءً 

  ۴۲۴ ..................................................  فَحِينَئِذٍ ... تُـبْدِي بَـركََاِٰا... وَ أَخْرَجَتِ الأَْرْضُ بَـركََاِٰا
  ۴۲۵ .........................................................................  فَحِينَئِذٍ تُظْهِرُ الأَْرْضُ كُنُوزَهٰا

َْ أَ فَـقُلْتُ    ۴۷۹ .................................................................  »کهيعص«وِيلِ خْبرِنِْی عَنْ 
لحُْجَّـ ِ اسُ  لشَّمْسِ الْغٰائِبِ الْمَسْتُورِ؟كَمٰا يَـنْتَ ةِ فَكَيْفَ يَـنْتَفِعُ النّٰ ِ   ۱۹۷ .....................  ذٰا سَترَهََا السَّحٰابُ إِ فِعُونَ 

رَ إِ رْضِ خَرٰابٌ فَلا يَـبْقىٰ فِی الأَْ    ۴۳۰ ..................................................................  لاّٰ عُمِّ
دُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَـوْمَئِذٍ مَوْضِعاً لِصَدَقَتِهِ وَ لاٰ لِبرِهِّ   ۴۲۹ ....................................................  فَلاٰ يجَِ

ا كٰانَ بَـعْدَ    ۱۱۳ ............................. الزَّمٰانِ   ذا مَوْلاٰنـاٰ صٰاحِبُ إِ فَ  محَُمَّدٍ  یبِ أَ رْبعَِينَ يَـوْماً دَخَلْتُ دٰارَ أَ فَـلَمّٰ
  ۴۶۵ .................... کَراهَتِنٰا  فـَلْيَعْمَلْ کُلُّ امْرءٍِ مِنْکُمْ مٰا يَـقْرَبُ بِهِ مِنْ محََبَّتِنٰا وَ لْيَتَجَنَّبْ (وَ لْيَجْتَنِبُ) مٰا يدُْنيِهِ مِنْ 

  ۱۶۷،۲۶۳،۴۶۳ ..................................ا نُكْرهُِهُ وَ لاٰ نُـؤْثِرهُُ مِنْهُمْ لاّٰ مٰا يَـتَّصِلُ بِنٰا ممِّٰ إِ فَمٰا يحَْبِسُنٰا عَنْهُمْ 
دُ  هِ مَوْضِعاً أَ فَـوَ الَّذِی فَـلَقَ الحْبََّةَ وَ بَـرأََ النَّسَمَةَ لَيَأتِينََّ عَلَيْكُمْ وَقْتٌ لاٰ يجَِ   ۴۲۹ ...................  حَدكُُمْ لِدِينٰارهِِ وَ دِرْهمَِ

  ۲۷۸ ......................................... لاّٰ بمِعَْرفِتَِنٰا وَ وَلاٰيتَِنٰاإِ بْداً عَمَلُهُ فَـوَ الَّذِی نَـفْسُ محَُمَّدٍ بِيَدِهِ لاٰ يَـنْفَعُ عَ 
ِّٰ لَکَ  َِ إِ نْظُرُ أَ نِّی أَ فَـوَ ا اسَ    ۴۰۶ ..........................  مْرٍ جَدِيدٍ و کِتٰابٍ جَدِيدٍ لَيْهِ بَـينَْ الرُّکْنِ وَ الْمَقٰامِ يُـبٰايِعُ النّٰ

ِّٰ مٰا لِبٰاسُهُ  شِبُ لاَّ إِ لاَّ الْغَلِيظُ وَ لاٰ طعَٰامُهُ إِ فَـوَ ا   ۱۳۰ ......................................................  الجَْ
ٰ مُفَضَّلُ لَيرُفَْعُ عَنِ الْمِلَلِ وَ الأَْ   ِّٰ نِ الإِْ فَـوَ ا ٰ   ۳۹۸ ............................ احِداً خْتِلاٰفُ وَ يَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ وٰ دْ

ا سُنَنٌ مِنْ سُنَنِ الأَْ     ۱۳۱ ................................................................... نبِْيٰاءِ فِی الْقٰائمِِ مِنّٰ
  ۱۳۳ ....................................................... نْبِيٰاءَ أَ رْبَـعَةِ أَ رْبَعُ سُنَنٍ مِنْ أَ مْرِ فِی صٰاحِبِ هٰـذَا الأَْ 

للَّيْلِ ليُُوثٌ فَـيَخْرجُُ النُّجَبٰاءُ مِنْ مِصْرَ وَ الأَْ  ِ امِ وَ عَصٰائِبُ مِنَ الْعِرٰاقِ؛ رُهْبٰانٌ    ۳۴۹ ...................... بْدٰالُ مِنَ الشّٰ
اسِ وَ تَ مَرٰائهِِ بِسٰائرِِ الأَْ أُ  یٰ لإِ  یُّ فـَيَبْعَثُ الْمَهْدِ  لْعَدْلِ بَـينَْ النّٰ ِ   ۳۰ ...................... وَ الذِّئبُ فِیةُ لشٰاا یرعَ مْصٰارِ 

يِعُوا عَلىٰ أَرْبعَِينَ خَصْلَةٍ وَ اشْترَِطُوا عَشْرَ خِصٰالٍ  ٰ   ۴۱۷ ................................................  فـَيَقُولُ: 
ِّٰ وَ وَ يُـبٰايِعُهُ جَبرْئَيِلَ وَ مِيكٰائيِلَ وَ يَـقُو   يَدِهِ   عَلىٰ   يَضْرِبُ   مَنْ   أَوَّلُ   فَـيَكُونُ    ۴۰۷ ..................... مُ مَعَهُمٰا رَسُولُ ا

ُ تَـبٰارَكَ وَ تـَعٰالىٰ أَ مُنٰا قٰائِ  ّٰ   ۳۶۰ ...........................................  مْرَهُ فِی لَيْلَةٍ وٰاحِدَةأَ هْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُ ا
  ۳۶۲ ...............................................................  محَْتُومٰاتٍ   عَلاٰمٰاتٍ   خمَْسُ   الْقٰائِمِ   قِيٰامِ   قـَبْلَ 

اسِ سُيُوفـَهُمْ عَلَيْ  : إِحْ قَدْ وَضَعَ بَـنُو أمَُيَّةَ وَ بَـنُو الْعَبّٰ   ۱۱۰ ............................................ دٰاهمُٰانٰا لِعِلَّتَينِْ
امَ الْقٰائمِِ  نِ مَوْتٌ   قُدّٰ ٰ   ۳۷۰ ........................................................ بـْيَضُ أَ حمَْرُ وَ مَوْتٌ أَ مَوْ

  ۲۳۰ ................................................................................... قـَلْبِی بحُِبِّکَ مُتَيَّماً 
ِّٰ فَ أَ قُـلُوبنُا    ۳۸۵ .................................................................. ذا شٰاءَ شِئْنٰاإِ وْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ ا

  ۴۴۰ ..................................................................................... کَمٰا تُدِينُ تُدٰانُ 
  ۳۵۰ ................................................................  بْدٰالجَعْفَرِ الْبِجِلِّی كٰانَ مِنَ الأَْ   بْنِ   كٰادِحِ 

اسِخِ   ۳۴۶ .....................................................................................  کَالجْبََلِ الرّٰ
  ۳۳۷ ...............................................  مْضىٰ مِنْ سِنٰانٍ أَ جْرىٰ مِنْ ليَْثٍ وَ أَ كٰانَ الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِنٰا 

 ِّٰ   ۳۳۹ ...................................... شَدُّ مِنَ الحَْجَرِ أَ كَاَنَّ قُـلُوبَـهُمْ زبَُـرُ الحْدَِيدِ لاٰ يَشُوبُـهٰا شَكٌّ فِی ذٰاتِ ا
  ۱۲۶ ........................................... برْقٍَ ائمِِ عَلىٰ نجََفِ الْكُوفةَِ عَلَيْهِ خَوْخَةٌ مِنْ اِسْتَ لیَ الْقٰ إِ نْظُرُ أَ نِّی أَ كَ 

َِصْحٰابِ الْقٰائمِِ وَ قَدْ أَحٰاطُوا بمِٰا بَـينَْ الخْٰافِقَينِْ    ۴۱۷ ....................................................  كَأنَِّی 
لْمَشْرقِِ يَطْلُبُونَ الحَْقَّ فَلاٰ يُـعْطَوْنهَُ أَ كَ  ِ   ۳۳۷ .................................................  نِّی بقَِوْمٍ قَدْ خَرَجُوا 



٤٩٨    جان جهان  

 ِِ تُـهُمْ كَانَِّی  ٰ   ۳۳۸ .........................................  مْ وَ قَدْ وَضَعُوا سُيُوفَـهُمْ عَلىٰ عَوٰاتقِِهِمْ حَتىّٰ يَدْفَعوا رٰا
  ۳۶۱،۴۶۰ ................................................................................ ونَ قّٰاتُ الْوَ  بَ ذَ کَ 

 َِ   ۲۸۱ ................................... دَقِّ مَعٰانيِهِ فـَهُوَ مخَْلُوقٌ مِثْلُكُمْ مَردُودٌ عَلَيْكُمْ أَ وْهٰامِكُمْ فِی كُلُّ مٰا مَيَّزْتمُوُهُ 
ِّٰ   اتَّـقَيْنٰا بِرَسُولِ   الْبَأسُ  ذَا احمَْرَّ إِ كُنّٰا    ۱۸۹ ....................................................................ا

ِّٰ جمَٰاعَةً نَـتَحَدَّثُ  یبِ أَ كُنّٰا عِنْدَ    ۱۸۰ ..................................  نْـتُمْ أَ ءٍ  یْ شَ  یِّ أَ  یفِ  :ليَْنٰا فَـقٰالَ إِ فاَلْتَفَتَ  عَبْدِا
  ۹۴ ................................................ عْرَفَ عْرَفَ فَخَلَقْتُ الخْلَْقَ لأُِ أُ نْ أَ حْبَبْتُ أَ كُنْتُ كَنْزاً مخَْفِياًّ فَ 

  ۳۶۱ ..................................................................   أوَُقِّتُ لهَُ وَقْتاً وَ لاٰ يُـوَقَّتُ لَهُ وَقْتٌ لاٰ 
ا ظٰاهِرٍ رْضُ مِنْ قٰ لاٰ تخَْلُو الأَْ    ۱۸۵ ............................................................. وْ خٰافٍ أَ ائِمٍ مِنّٰ
ا ظٰاهِراً مَشْهُوراً إِ ةٍ رْضُ مِنْ قٰائمٍِ ِِّٰ بحُِجَّ لاٰ تخَْلُوا الأَْ    ۸۰ ....................................................... مّٰ

  ۱۴۸ ......................................................... لمَِنْ لاٰ تَقِيَّةَ لَهُ  انَ لاٰ دِينَ لِمَنْ لاٰ وَرعََ لَهُ وَ لاٰ إِيمٰ 
  ۹۰ ......................................................... نَّـهُم عِبٰادُكَ وَ خَلْقُكَ أَ لاّٰ إِ لاٰ فـَرْقَ بَـيْنَكَ وَ بَـيْنَهٰا 

  ۱۹۹ ..................................................................... لاٰ يُریٰ جِسـمُْهُ وَ لاٰ يُسَمَّی اسـمُْهُ 
  ۴۰۱ ......................................................  لاّٰ رَسمُْهُ إِ   الْقُرْآنِ   وَ مِنَ   سمْهُُ  الاَّ إِ   سْلاٰمِ الإِْ   مِنَ   لاٰ يَـبْقىٰ 

  ۳۷۰ .............................................  جُ الْمَهْدِیُّ حَتىّٰ يُـقْتَلُ ثُـلْثٌ وَ يمَوُتُ ثُـلْثٌ وَ يَـبْقىٰ ثُـلْثٌ لاٰ يخَْرُ 
  ۳۰۹ .................................................  يَسُواأَ ذٰا إِ هْلِ ذٰلِكَ الزَّمٰانِ حَتىّٰ أَ بَلاٰءُ عَلىٰ لاٰ يَـزٰالُ ذٰلِكَ الْ 

  ۱۲۹ ............................................................................ لاٰ يَضَعُ حَجَراً عَلىٰ حَجَرٍ 
  ۱۳۰ ..............................................................  فِی حَدٍّ لاّٰ إِ حَداً فِی ولاِٰيتَِهِ بِسَوْطٍ أَ لاٰ يَـقْرعَُ 

َ وَ رَسُولَهُ وَ الأَْ  ّٰ   ۲۷۹ .............................................  ئمِّـةََ كُلَّهُمْ لاٰ يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتىّٰ يَـعْرِفَ ا
  ۳۸۸ .......................  وَ يَـلْعَنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً   بَـعْضٍ   مِنْ   لاٰ يَكُونُ هٰذَا الأَْمْرُ الَّذِی تَـنْتَظِرُونَ حَتىّٰ يَـبرْأََ بَـعْضُكُمْ 

  ۳۷۱ ..................................................... هٰـذَا الاَْمْرُ حَتىّٰ يذَْهَبَ تِسْعَـةُ اعَْشٰارِ النّٰاسِ  لاٰ يَكُونُ 
َ مَعَنٰا وَ لاٰ فٰاقةََ بنِٰا لأَِ  ّٰ اإِ نَّ ا   ۷۸،۴۷۸ ................... نحَْنُ صَنٰائعُِ   لیٰ غَيرْهِِ وَ الحَْقُّ مَعَنٰا فَـلَنْ يوُحِشُنٰا مَنْ قَـعَدَ عَنّٰ
لدُّعٰاءِ لأَِ  ِ   ۴۶۷ ................................. رْضِ وَ السَّمٰاءِ الَّذِی لاٰ يحُْجَبُ عَنْ مَلِکِ الأَْ  نَّـنٰا مِنْ وَرٰاءِ حِفْظِهِمْ 
  ۴۱۲ ........................................................................  مْرٍ خَفِیٍّ أَ لیٰ کُلِّ إِ نَّهُ يَـهْدِی لأَِ 

  ۵۲  ........................................................... ذٰا مُلِئَت جَوْراً إِ رْضُ جَوْراً وَ ظلُْماً فَ لَتُمْلأََنَّ الأَْ 
  ۱۵۵ ......................................................... ةٌ خْرىٰ طَوِيل ـَوَ الأُْ ةٌ حْدٰاهمُٰا قَصِيرَ إِ للِْقٰائِمِ غَيْبَتٰانِ 

يعَةِ يجَُولوُنَ جَوَ  لشِّ ِ ا غَيْبَةٌ أمََدُهٰا طَوِيلٌ. كَأنَِّی    ۱۴۵ ................................... لاٰنَ النَّعَمِ فِی غَيْبَتِهِ للِْقٰائِمِ مِنّٰ
ً لمَ أَ لمَْ    ۲۱۰ ..................................................................................... رَهُ أَ عبُد رَّ

ََ أَ مْرُ ــٰذَا الأَْ مَ ههُ تَـقَدَّ لمَْ يَضُرَّ    ۳۱۲ ...................................................................... رَ خَّ وْ 
ا لَنْ تَذْهَبَ الدُّنيٰا حَتّیٰ يخَْرُ    ۴۳۹ ........................ لُ هلَ البَيْتِ يحَْکُمُ بحُِکْمِ دٰاوُدَ وَ آلِ دٰاوُدَ لايَسْأَ أَ جَ رَجُلٌ مِنّٰ
  ۷۵،۱۸۵،۴۷۲ ..........  اخَتِ لَسٰ رْضُ طَرْفَةَ عَينٍْ مِنْ حُجَّةٍ) (لَوْ خَلَتِ الأَْ ا امٍ مِنّٰ  إمِٰ احِداً بِلاٰ لَوْ بقَِيَتِ الأَْرْضُ يَـوْماً وٰ 

  ۴۲۳ ......................................... رْضُ نَـبٰاتـَهٰاخْرَجَتِ الأَْ نْـزَلَتِ السَّمٰاءُ قَطْرَهٰا وَ لأََ لَوْ قَدْ قٰامَ قٰائمُِنٰا لأََ 
ـ َِ لَسٰاخَتِ الأَْ ةُ لَوْ لاَ الحْجَُّ   ۷۵،۱۸۵ .............................................................. هْلِهٰارْضُ 

  ۷۹ ....................................................... اَ الحُْجَّةَّ حَدُهمُ أَ لاَّ اثْـنٰانِ لَکٰانَ إِ فِی الاَْرْضِ  لَوْ لمَْ يَـبْقَ 
ُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتىّٰ مٌ وٰاحِدٌ لَطَوَّلَ لاّٰ يَـوْ إِ ا لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّنيٰ  ّٰ   ۵۰ ................................................ ا

نْـيٰا [الدَّهْرِ]  ُ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلاً مِنّٰا يمَلَْؤُهَا عَدْلاً كَمٰا مُلِ إِ لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ ّٰ   ۵۲ ................ ئَتْ جَوْراً لاّٰ يَـوْمٌ لبََعَثَ ا
نْـيٰ  ُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لاّٰ يَـوْمٌ إِ ا لَوْ لمَْ يَـبْقَ مِنَ الدُّ ّٰ   ۵۲،۲۵۶ ...................................................  لَطَوَّلَ ا



  ٤٩٩   احاديث ي  نمايه

  ۷۵ ............................................................................ فْلاٰكَ لاٰكَ لَمٰا خَلَقْتُ الأَْ   لَوْ 
ُ مِنْ عِترْتَِی رَجُلاً  ّٰ ٰ أَ لَيَبْعَثَنَّ ا   ۱۲۵ ..................................................... جْلَى الجْبَْهَةِ أَ فـْرَقَ الثَّنٰا

  ۳۶۴ ........................................  خمَْسَ عَشْرَةَ ليَْلَةً  كْثَرُ مِنْ أَ ليَْسَ بَـينَْ قِيٰامِ الْقٰائِمِ وَ قَـتْلِ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ 
  ۳۲۳ .................................................................  حَدكُُمْ لخِرُُوجِ الْقٰائمِِ وَلَوْ سَهْماً أَ ليُِعِدَّنَّ  

ِّٰ تَـعٰالىٰ أَ حْسَنَ الصَّبرَْ وَ انتِْظٰارَ الْفَرجَِ! أَ مٰا    ۳۰۸ ...............................................  مٰا سمَِعْتَ قَـوْلَ ا
َ قَـبْلَهُ وَ بَـعْدَهُ وَ لاّٰ يْتُ شَيْئًا إِ مٰا رأََ  ّٰ   ۲۴۹ ..................................................  وَ مَعَهُ وَ فِيهِ  رأَيَْتُ ا
ِّٰ   هْلَ أَ الَ الزُّبَـيرُْ رَجُلاً مِنّٰا مٰا زٰ    ۲۳۶ .........................................  الْبَيْتِ حَتىّٰ نَشَأَ ابْـنُهُ الْمَشْئُومُ عَبْدُ ا

  ۲۱۲ ....................................................................  يْنَ أَ تيِکَ فَ مٰا فٰاتَ مٰضیٰ وٰ مٰا سٰيٰأْ 
  ۹۹ .................................................................................. كْبرَُ مِنِّی أَ مٰا ِِّٰ آيةٌَ 

ا    ۱۱۹ ........................................................................... مَسْمُومٌ وْ أَ قْتُولٌ لاّٰ مَ إِ مٰا مِنّٰ
اسِ إِ مْرُ حَتىّٰ لا يَـبْقىٰ صِنْفٌ مِنَ النّٰاسِ مٰا يَكُونُ هٰـذَا الأَْ     ۱۷۸،۳۹۱ ............................  لاّٰ قَدْ وُلُّوا عَلَى النّٰ

اعَةِ    ۳۶۰ ....................................................................................  مَثلَُهُ مَثَلُ السّٰ
ٰا أُ مَثلَُهٰا مَثَلُ  اَ الحْبََلُ وَ لمَْ يَـعْلَمْ ِ   ۱۱۲ .................................. قْتِ وِلاٰدَِٰا لىٰ وَ إِ حَدٌ أَ مِّ مُوسىٰ لمَْ يَظْهَرْ ِ

  ۱۷،۲۲۵ ...................................................................  كْثَرَ مِنْ ذِكْرهِِ أَ حَبَّ شَيْئاً أَ مَنْ 
  ۲۲۶ ............................................................................ حَبَّ شَيْئاً لهَِجَ بِذكِْرهِِ أَ مَنْ 
  ۵۰ ..................................................................... فَـقَدْ کَفَرَ  یِّ خُرُوجَ الْمَهْدِ  نـکَرَ أَ مَن 
لْمُحٰارَبةَِ وَ دَعٰانِی أَ مَنْ  ِ رَزَنِی  ٰ   ۸۹ .................................................... ليَْهٰا إِ هٰانَ لِی وَليِّاً فَـقَدْ 

  ۱۴۳ ......................................................................... نَّهُ حَقٌّ أَ مَنْ آمَنَ بِقِيٰامِ الْقٰائمِِ 
ُ عَزَّ وَ جَلَّ  ّٰ   ۱۴۶ ....................................... مَنْ ثَـبَتَ عَلىٰ مُوٰالاٰتنِٰا (وِلاٰيتَِنٰا) فِی غَيْبَةِ قٰائِمِنٰا أعَْطٰاهُ ا

ُ الْغِلَّ مِنْ صَدْرهِِ عِشْريِنَ مَرَّةً نَـزَ  مَنْ دَعٰا للِْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ فِی كُلِّ يَـوْمٍ خمَْساً وَ  ّٰ   ۳۴۹ ......................  عَ ا
َ فَـوْقَ عَرْشِهِ  بِیأَ مَنْ زٰارَ قَـبرَْ  ّٰ ِّٰ الحُْسَينِْ بِشَطِّ الْفُراتِ كٰانَ كَمَنْ زٰارَ ا   ۸۸ ................................... عَبْدِا

  ۲۳۲،۳۲۱ ............................................  صْحٰابِ الْقٰائمِِ فَـلْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ أَ نْ يَكُونَ مِنْ أَ مَنْ سَرَّهُ 
نتِْظٰارهِِ هٰذَا الأَْ  مَنْ عَرَفَ  ِ   ۳۱۹ .............................................................  مْرَ فـَقَدْ فُـرجَِّ عَنْهُ 

  ۴۹ ................................................................... امٍ مٰاتَ مِيتَةً جٰاهِلِيَّةً مٰ إِ مَنْ مٰاتَ بِغَيرِْ 
  ۳۰۲ ...................................  هِ مْرِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقٰائمِِ فِی فُسْطٰاطِ مَنْ مٰاتَ مِنْكُمْ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ لهِٰـذَا الأَْ 

  ۱۴،۹۵،۲۷۷ .............................................  ةجٰاهِلِي ّـَةً امَ زَمٰانهِِ مٰاتَ مِيتـَمٰ إِ مَنْ مٰاتَ وَ لمَْ يَـعْرِفْ 
  ۱۴،۲۷۷ ......................  مٰامَهُمْ إِ وَ لاٰ يُـعْذَرُ النّٰاسُ حَتىّٰ يَـعْرفُِوا ةٌ مٰامٌ فَمَوْتهُُ مِيتَـةٌ جٰاهِلِيَّـإِ مَنْ مٰاتَ وَ ليَْسَ لَهُ 

ً فَـهُوَ مُنجِزٌ لَهُ وَ مَن  ُ عَلیٰ عَمَلٍ ثَوا ّٰ ُ وْ أَ مَن وَعَدَهُ ا ّٰ   ۴۷ ...............................................عَدَهُ ا
ً أوََّلهُمُْ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طٰالِبٍ وَ آخِرُهُمُ  ّ   ۱۴۵ ...................................... مِنَّا اثْـنٰا عَشَرَ مَهْدِ

ِّٰ الأَْ    ۷۲،۲۰۴ ......................................................................  یسمٰاءُ الحُٰسنَ نحَْنُ وَ ا
 ِّٰ   ۲۰۳ .......................................................................................  نحَـنُْ وَجـهُْ ا

  ۲۱۶ ...................................................................................  بْـصٰارِ الـوَْریٰ أَ نوُرِ 
  ۳۶۷ ..............................  عْوٰانهِِ أَ سْرَتِهِ وَ ابـْعَثْنٰا فِی کَرَّتهِِ حَتّیٰ نَکُونَ فِی زمَٰانِهِ مِنْ أُ نْ صَحْبِهِ وَ وَ اجْعَلْنٰا مِ 
 َّٰ   ۲۴۸ .......................................................  يَـرٰاکَ   نَّهُ إِ فَ   تَـرٰاهُ   تَكُنْ   لمَْ   نْ إِ فَ   تَـرٰاهُ   نَّكَ أَ كَ    وَ اعْبُدِ ا

  ۱۶ ..................................................... ليَْكَ إِ   نَـزعََ   لاٰصِ خْ لإِْ الطّٰاعَةِ وَ ا  هْلِ أَ   لُوبَ نَّ ق ـُأَ   وَ اعْلَمْ 
ِّٰ عَزَّ وَ جَلَّ نَّ الأَْ أَ وَ اعْلَمُوا  َّٰ  کِنَّ وَ لٰ  رْضَ لاٰ تخَْلُو مِنْ حُجَّةِ ا   ۱۶۸،۲۵۲  .....................................   ا



٥٠٠    جان جهان  

 ِّٰ   ۲۰۶ ..................................................  لَيْهِ إِ ليَْها وَ يُسْکَنُ إِ رْضِ الَّذِی يَسْکُنُ نَّهُ لَرَبِّیُّ الأَْ إِ وَ ا
ِّٰ لَکَ  اسَ عَلیٰ کِتٰابٍ جَدِيدٍ عَلَی الْعَرَبِ شَدِيدٌ إِ نْظُرُ أَ نِّی أَ وَ ا   ۴۰۶ ..................  ليَْهِ بَـينَْ الرُّکْنِ وَ الْمَقٰامِ يُـبٰايِعُ النّٰ

ِّٰ لَوْ عَلِمَ أبَوُ ذَرٍّ مٰا فِی قـَلْبِ    ۳۸۹ ..........................................................  لَقَتَلَهُ   سَلْمٰانَ   وَ ا
 ِّٰ   ۳۲۶ .......................................  نمَّٰا تُريِدٰانِ الْبَصْرَةَ إِ غُدْرةََ وَ الْعُمْرةَِ و لَکِنَّکُمٰا تُريِدٰانِ الْ   مٰا تُريِدٰانِ   وَ ا

َ مَهْدِیُّ أَعْطِنِی فَـيَقُولُ خُذْ    ۴۲۸ ....................................  وَ الْمَالُ يَـوْمَئِذٍ كُدُوسٌ يَـقُومُ الرَّجُلُ فَـيَقُولُ 
  ۲۹۹،۴۶۹،۴۷۰ .........................................  لیٰ رُوٰاةِ حَدِيثِنٰاإِ مَّا الحَْوادِثُ الْوٰاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهٰا أَ وَ 
الِحُ مَّا اأَ وَ  ضِرَ فَ أَ لْعَبْدُ الصّٰ َ تـَبٰارَكَ وَ تـَعٰالىٰ مٰا طَوَّلَ عُمُرَهُ إِ عْنِی الخَْ ّٰ   ۲۶۷، ۱۲۰ .............................. نَّ ا

لسَّيْفِ  ِ هِ الْمُصْطَفىٰ فَخُرُوجُهُ  لسَّيْفِ وَ الرُّعْبِ  وَ  .... وَ أمََّا شَبَهُهُ مِنْ جَدِّ ِ   ۳۹۷، ۳۴۱ ................ انََّهُ يُـنْصَرُ 
ا ظُهُورُ الْ أَ وَ  ِّٰ عَزَّ وَ جَلَّ إِ نَّهُ إِ فَرجَِ فَ مّٰ   ۴۵۹ ..............................................................  لَی ا
ا عِلَّةُ مٰا وَقَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ أَ وَ    ۴۶۰ ..........................................................................  مّٰ
ُ أَ نَّ الْيَهُودَ وَ النَّصٰارَى اتَّـفَقَتْ عَلىٰ إِ فَ  مّا غَيْبَةُ عِيسىٰ أَ وَ  ّٰ   ۹۶،۲۶۵ ....................... نَّهُ قتُِلَ؛ فَكَذَّبَـهُمُ ا
ا وَجْهُ الإِْ أَ وَ  لشَّمْسِ بِی فِی غَيْبَتِی فَکَالإِْ نتِْفاعِ مّٰ ِ   ۴۷۱ ......................  بْصٰارِ السَّحٰابُ ذٰا غَيَّبَهٰا عَنِ الأَْ إِ نتِْفٰاعِ 
  ۲۱۰  .........................................  نَّكَ لاٰ تحَْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ ليَْكَ قَريِبُ الْمَسٰافَةِ وَ أَ إِ نَّ الرّٰاحِلَ وَ أَ 
  ۳۳۶ ..................................  شَدُّ مِنْ زبُرَِ الحْدَِيدِ نَّ قَـلْبَهُ لأََ إِ جُلاً وَ رْبعَِينَ رَ أَ نَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيُعْطىٰ قُـوَّةِ إِ وَ 
ركَِ مَعَ أَ وَ  ٰ قِّ مِنْكُمْ إِ نْ يَـرْزقُنَِی طلََبَ  لحَْ ِ طِقٍ  ٰ ) هُدیً ظٰاهِرٍ    ۳۴۲ ..................................  مٰامٍ (مَهْدِیٍّ
َّٰ أَ نْـتَظِرُ ظُهُورکََ وَ ظُهُورَ الحَْقِّ عَلیٰ يَدَيْکَ وَ أَ وَ    ۳۲۴ .................................................  سْأَلُ ا
  ۴۲۲ ..................................................................................  السُّبُلُ   بِهِ   آمَنَتْ وَ 

  ۱۸۸ ....................................................................  وَ بِكُمْ يُـنَفِّسُ الهْمََّ وَ يكَْشِفُ الضُّرَّ 
  ۴۲۵ ....................................................  وَجْهِهٰا  عَلىٰ   تَـرٰاهَا النّٰاسُ   كُنُوزَهٰا حَتىّٰ    وَ تُظْهِرُ الأَْرْضُ 

  ۳۳،۴۲۵ .............................................................................  وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ 
  ۴۲۴ ...................................................  رجُِ الأَْرْضُ بَـركََتَهاٰ وَ تمُْطِرُ السَّمٰاءُ مَطَراً كَعَهْدِ آدَمَ وَ تخُْ 

ِّٰ تَـعٰالىٰ وَ سُنَّةِ رَسُولِ إِ وَ تُـؤْتَـوْنَ الحِْكْمَةَ فِی زَمٰانهِِ حَتىّٰ  ِّٰ   نَّ الْمَرْاةََ لَتَقْضِی فِی بَـيْتِهٰا بِكِتٰابِ ا   ۴۳۳  ................  ا
امِ وَ الْيَمٰانِیُّ مِنَ الْيَمَنِ  فْيٰانِیُّ مِنَ الشّٰ   ۳۶۵ ........................................................  وَ خَرجََ السُّ

  ۴۲۰ ..............................................................................  وَ رَدَّ كُلُّ حَقٍّ إِلىَ أَهْلِهِ 
  ۲۵۷ ...................................................  لاٰ فَمَنِ ادَّعَىأَ وَ سَيَأتِی شِيعَتِی مَنْ يَدَّعِی الْمُشٰاهَدَةَ. 

ِّٰ صَلَّی ُّٰ  وَ فِی ابْـنَةِ رَسُولُ ا   ۴۷۸ ...................................................  سْوَةٌ حَسَنَةٌ أُ آلِهِ لِی   وَ   عَلَيْهِ   ا
ِٰا شَيْئاً إِلاّٰ أَخْرَجَتْهُ وَ لاٰ تَدعَُ السَّمٰاءُ مِنْ قَطْرهِٰا شَيْ    ۴۲۴ ..........................  ئاً إِلاّٰ صَبَّتْهُ وَ لاَ الأَْرْضُ مِنْ نَـبٰا

لْمَوَدَّةِ عَلَی السُّنَّةِ الْوٰاضِحَةِ إِ وَ لاٰ تمَيِلُوا عَنِ الْيَمِينِ وَ تَـعْدِلُوا عَلَی الْيَسٰارِ وَ اجْعَلُوا قَصْدکَُمْ  ِ   ۴۶۴ ...............  ليَْنٰا 
  ۴۱۰ ..........................................................  قٰامَهٰاأَ لاّٰ إِ زالهَاٰ وَ لاٰ سُنَّةً أَ لاّٰ إِ ةً وَ لاٰ يَـترْکُُ بِدْعَ 

  ۴۴۴ ......................................................................  وَ لاٰ يمُْکِنُ الْفِرٰارُ مِنْ حُکُومَتِکَ 
ِّٰ فَخَطَّتْ عَلَى الأَْ أَ وَ لَقَدْ لَبِسَ    ۱۲۵ .............................................. رْضِ خِطَطاً بِی دِرعَْ رَسُولِ ا

سْلاٰمَ وَ ي ـَ لإِْيماٰنِ وَ لمَْ يَـبْقَ أَهْلُ دِينٍ حَتىّٰ يظُْهِرُوا الإِْ ِ   ۳۹۹ ................................................. عْترَفُِوا 
لْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَمٰاأَ نَّ أَ وَ لَوْ  ِ ُ لِطٰاعَتِهِ عَلَی اجْتِمٰاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفٰاءِ  ّٰ   ۲۰۹،۲۶۳،۴۶۳   ........   شْيٰاعَنٰا وَفَّـقَهُمُ ا

  ۷۴ .............................................................................نمْلَُةً لاَحْترَقَْتُ أَ   وْتُ وَ لَوْ دَن ـَ
ُ عَزَّ أَ وَ لَوْ قَدْ  ّٰ   ۴۷۳ .................. رٰاهُمُ الحَْقَّ زٰالَ عَنْهُ مٰا قَدْ جَریٰ بِهِ مِنْ حُکْمِهِ لأََ أَ وَ جَلَّ فِيمٰا قَدْ مَنَعَهُ وَ  ذِنَ ا

ُ قَـوْماً أَ وَ مٰا  ّٰ   ۲۳۸ ....................................................................... لاَّ ابـْتَلاٰهُمْ إِ حَبَّ ا



  ٥٠١   احاديث ي  نمايه

  ۱۳۰،۴۱۸ ...............................................  وَ مٰا لبِٰاسُ الْقٰائمِِ إِلاَّ الْغَلِيظُ وَ مٰا طَعٰامُهُ إِلاَّ الجَْشِبُ 
سَنُ ابنِْی. فَكَيْفَ للِنّٰ وَ مِ  لخْلََفِ مِنْ بَـعْدِهِ نْ بَـعْدِی الحَْ ِ   ۱۵۰ ................................................ اسِ 

هَ    ۲۷۸ ............................................................................  ليَْكُمْ إِ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَـوَجَّ
ا سِبطٰا هٰـذِهِ الأُْ    ۵۱ ....................................................... بْـنٰاكِ الحَْسَنُ وَالحْسَُينُ ا امَّةِ وَ همَُ وَ مِنّٰ

لْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْمُ  ِ َْمُرُونَ    ۴۲۰ ............................................................... نْكَرِ وَ 
لْعَدْلِ بَـينَْ النّٰاسِ  ِ   ۴۱۸ ............................................. وَ يَـبْعَثُ الْمَهْدِیُّ إِلىٰ أمَُرٰائهِِ لِسٰائِرِ الأَْمْصٰارِ 

  ۴۲۱ ...................................................................................... عَدْلُه  وَ يَسَعُهُمْ 
  ۴۲۸ ........................................................ لىَ الزَّكٰاةِ إِ وَ يُسَوِّی بَـينَْ النّٰاسِ حَتىّٰ لاٰ تَرىٰ محُْتٰاجاً 

َْخُذُ مِنْ زكَٰاتهِِ لاٰ يوُجَدُ أَحَدٌ يَـقْبَلُ مِنْهُ   بمِٰالِهِ   لُهُ يَصِ   مَنْ   مِنْكُمْ   الرَّجُلُ   وَ يَطْلُبُ    ۴۲۹ .............................  وَ 
َِصْحٰابِهِ الْبِدعََ وَ الْبٰاطِلَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ  ّٰ   ۴۰۰ ........................................ وَ يُظْهِرُ الدِّينَ وَ يمُيِتُ ا

ُ عَزَّ  ّٰ   ۳۹۷ ........................................... هِ وَ لَوْ کَرهَِ الْمُشْرکُِونَ جَلَّ بِهِ دِينَهُ عَلَی الدِّينِ کُلِّ   وَ   وَ يظُْهِرُ ا
  ۳۳ .............................................................. ةً وَ يقَِفُ بَـينَْ الرُّكْنِ وَ الْمَقٰامِ فَـيَصْرخُُ صَرْخ ـَ

عُ  ُ سِتِّينَ ذِرٰاعاً وَ يَـهْدِمُ   وَ يُـوَسِّ   ۴۳۰ ................................  كُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّريِقِ    الطَّريِقَ الأَْعْظَمَ فَـيُصَيرِّ
ِّٰ يمُيِتُ الْقَلْبَ وَ يجُْ  وَ  طِلِهِمْ وَ تَـفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ ا ٰ   ۳۲۷ ......................  لِبُ الهْمََّ اجْتِمٰاعُ هٰؤُلاٰءِ الْقَوْمِ عَلیٰ 

لْفَرجَِ ا يَدَهُ عَلیٰ رأَْ وَضَعَ الرّضِٰ  ِ   ۸۶ ............................................... سِهِ وَ تَواضَعَ قٰائِماً وَ دَعیٰ لَهُ 
  ۲۳۹ .............................................................  لِهِ فـْتىَ الْفُقَهٰاءُ بِقَتْ نَّ السَّيْفَ بِيَدِهَِ لأََ أَ لَوْلاٰ  وَ 

سِعُهُمْ قٰائمُِهُمْ أَ بُو أَ مٰامٍ إِ خُو أَ مٰامٍ إِ مٰامٌ ابِْنُ إِ بْنِی هٰـذَا ا ٰ   ۱۰۹ .......................................... ئمَِّةٍ تِسْعَةٍ 
ِّٰ أَ ا مٰا هٰـذٰ  هُ مِنْ تَسْمِيَـةِ إِ وْدَعَهُ أَ مِيراِلْمُؤمِنِينَ وَ أَ عَلىٰ   مْلاٰهُ رَسُولُ ا   ۳۳۴ .................  صْحٰابِ الْمَهْدِیِّ أَ ّٰ
  ۲۰۹ ..........................  يَـوْمُ الجْمُُعَةِ وَ هُوَ يَـوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فِيهِ ظُهُورُكَ وَ الْفَرجَُ فِيهِ للِْمُؤمِنِينَ عَلىٰ يدََيكَ ا هٰذٰ 

ُ مَشٰارقَِ الأَْرْضِ وَ مَغٰاربَِـهٰا  هٰذِهِ لآِلِ محَُمَّدٍ الْمَهْدِیِّ وَ أَصْحٰابِهِ  ّٰ   ۳۹۷ ..................................  يمُلَِّكُهُمُ ا
ُ فِی کِتٰابِهِ الْعَزيِزِ: هُمُ الاْبَْدٰالُ الَّ  ّٰ ريِنَ إِ ذِينَ وَصَفَهُمُ ا ابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّ َ يحُِبُّ التَّوّٰ ّٰ   ۳۴۹ .......................  نَّ ا

  ۳۶۵ ............................................................ قْدٰامِهِمْ أَ هُوَ جَيْشُ الْبَيْدٰاءِ يُـؤْخَذُونَ مِنْ تحَْتِ 
  ۱۲۵ ........................................ عْرُهُ عَلىٰ مَنْكِبَيْهِ يلُ شَ هُوَ شٰابٌّ مَرْبوُعٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الشَّعْرِ يَسِ 

  ۱۶۷ ........................................ ااراً فَمَا الَّذِی أبَْطَاَ بِكَ عَلَيْنٰ ا نَـتَوَقَّـعُكَ ليَْلاً وَ نَـهٰ َ الحَْسَنِ! قَدْ كُنّٰ أَ  ٰ 
ِّٰ إِ محَُمَّدُ  ٰ أَ ٰ    ۴۱۱ .......................................  ذٰا قٰامَ الْقٰائمُِ اسْتَأنَفَ دُعٰاءً جَدِيداً کَمٰا دَعیٰ رَسُولُ ا

رِ لَوْ لاَ اسْتِغْفارُ بَـعْضِکُمْ لبَِعْضٍ لهَلََکَ مَنْ عَلَيْهٰا َ ابْنَ الْ  يعَةِ إِ مَهْزِٰ   ۴۵۰  ..........................  لاّٰ خَوٰاصَّ الشِّ
ِّٰ عَرّفِْنِی نَـفْسَکَ ا َ    ۲۵۰ ......................................................................  بْنَ رَسُولِ ا

َ الْ  ؟ فـَقٰالَ: أَ لحَْقِّ ِ ِّٰ أنَْتَ الْقٰائِمُ  لحَْقِّ َ ابْنَ رَسُولِ ا ِ   ۱۴۷ ................................................ قٰائِمُ 
  ۳۲۷ ........................................................................... لاٰ رجِٰالَ  وَ   الرّجِٰالِ   شْبٰاهَ أَ ٰ 

ٰ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَـبِّتْ قَـلْبِی عَلىٰ دِينِكَ  ٰ رَحِيمُ  ٰ رَحمْٰـنُ   ُ ّٰ   ۲۸۰ ...........................................  ٰ ا
بْنَ  ادَةِ الْمُقَرَّبِينَ   َ بْنَ  السّٰ َ   ۲۹۲ ...........................................................  النُّجَبٰاءِ الاْكَْرَمِينَ   ؛ 

تِیَ قـَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْ   تٌ سُودٌ فَـيَسْألَُونَ الحَْقَّ فَلاٰ يُـعْطَوْنهَُ َ ٰ   ۳۳۸ ..................................  مَشْرقِِ وَ مَعَهُمْ رٰا
  ۲۲۷ .......................................................................... همَْدٰانَ مَنْ يمَُتْ يَـرَنِی ٰ حٰارِ 

  ۱۰۷  ......................................................... انَْتَ وَ آخِرُهُمُ الْقٰائمُِ  ٰ عَلِیُّ هُمُ اثـْنٰاعَشَرَ اوََّلهُمُْ 
!   محَُمَّدٍ   بْنَ   ٰ عَلِیُّ  ُ عْظَمَ أَ السَّمُریُِّ ّٰ   ۴۵۷  .....................  حَدٍ أَ لیٰ إِ مْرکََ وَ لاٰ تُوصِ أَ خْوٰانَکَ فِيکَ فَاجمَْعْ إِ جْرَ أَ ا

شِبِ وَ لبُْسُ أَ وَ  لاّٰ سِيٰاسَةُ اللَّيْلِ وَ سِيٰاحَةُ النَّهٰارِ إِ مٰا لَو کٰانَ ذٰلِکَ لمَْ يَکُنْ أَ ٰ مُفَضَّلُ    ۴۲۰ ...................کْلُ الجَْ



٥٠٢    جان جهان  

الٌ لِمٰا يرُيِدُ لَیَّ مِنْ حَ إِ قـْرَبُ أَ ٰ مَنْ هُوَ  ٰ مَنْ هُوَ فَـعّٰ   ۲۴۳ ............................................ بْلِ الْوَريِدِ! 
ُ عَزَّ إِ  محَُمَّدُ ٰ  ّٰ   ۷۴ .................................... لىٰ هٰـذَا الْمَكٰانِ إِ جَلَّ فِيهِ   وَ   نَّ انْتِهٰاءَ حَدِّیَ الَّذِی وَضَعَنِیَ ا

  ۱۴۶ ............................. خمَْسَةٍ مِنَ الرُّسُلِ شَبَهاً مِنْ  ٰ محَُمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ إِنَّ فِی الْقٰائمِِ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ 
لاٰئِقِ    ۱۳۴ ....................................... َ ذٰا أَ لىٰ آدَمَ وَ شَيْثٍ فَـهٰا إِ نْ يَـنْظرَُ أَ رٰادَ أَ لاٰ وَ مَنْ أَ ٰ مَعْشَرَ الخَْ

ٰ دُنـْيٰایَ وَ آخِرَتِی   ۲۲۲ ................................................................ ٰ نعَِيمِی وَ جَنَّتِی وَ 
ِّٰ وَ سُنَّةِ    ۳۹۸ ...........................  رَسُولِهِ ...وَ يَدْعُوا النّٰاسَ بَـينَْ الْمَسْجِدَيْنِ يُـبٰايِعُ الْقٰائمُِ بمِکََّةِ عَلیٰ کِتٰابِ ا

  ۲۳۸ ...........................................................................  يُـبْتَلَى الْمَرْءُ عَلىٰ قَدْرِ حُبِّهِ 
  ۳۹۷ ......................................................................  وَ الْمَغْرِب  الْمَشْرِقَ   انهُُ سُلْطٰ   يَـبْلُغُ 

  ۴۴۵ ..................................................................  يحُِبُّهُ سٰاكِنُ السَّمٰاءِ وَ سٰاكِنُ الأَْرْضِ 
  ۴۰۸،۴۳۶ .............................................................................  يحَْکُمُ بحُِکْمِ دٰاوُد

  ۱۷۰ ................................................................. لىٰ بَطْنِهِ يَـعْنِی قَـتْلَ إِ وْمَأَ بِيَدِهِ أَ افُ وَ يخَٰ 
اسِ يَـتَنَعَّمُ الأُْمَّةُ وَ تَعِيشُ الْمٰاشِيَةُ  ً للِنّٰ ُ عِيٰا ّٰ   ۴۲۵ .................................  يخَْرجُُ الْمَهْدِیُّ فِی أمَُّتِی يَـبْعَثُهُ ا

  ۱۲۷ .......................................... ةٍ فِيهٰا حَجَرٌ مِن مَرْطٍ مخَُمَّلَةٍ سَودٰاءٍ مُرَبَّـعَ  يخَرجُُ بِرٰايةَِ النَّبِیِّ 
  ۱۲۶ .......................................... الزَّمٰانِ ... عَظِيمٌ مُشٰاشُ الْمَنْكِبَينِْ   يخَْرجُُ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی فِی آخِرِ 

  ۴۲۴  ............................................. رْضُ شَيْئاً مِنْ نَـبٰاِٰايُـرْسِلُ السَّمٰاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرٰاراً وَ لاٰ تَدَّخِرُ الأَْ 
  ۴۴۴ .............................................................  الأَْرْضِ  يَـرْضىٰ عَنْهُ سٰاكِنُ السَّمٰاءِ وَ سٰاكِنُ 

اةُ وَ الذِّئبُ فِی مَکٰانٍ وٰاحِدٍ    ۴۳۴ .................................................................  يَـرْعَی الشّٰ
  ۱۳۳،۱۶۴،۲۰۰ ....................................................................... يَـرَوْنهَُ وَ لاٰ يَـعْرفُِونهَُ 

نْسٰانُ مُدّاً يخَْرجُُ سَبْعَمِائَةَ مُدٍّ ... وَ تحَْمِلْ الأَْشْجٰارُ وَ تَـتَضٰاعَفُ الْبرَكَٰاتُ    ۴۲۴ ............................  يَـزْرعَُ الإِْ
ِّٰ حَتّیٰ يُظْهِرَ الإِْ يَسِيرُ بِسِيرةَِ مٰا    ۴۱۰ ....................................................  سْلاٰمَ سٰارَ بِهِ رَسُولُ ا

 ُ ّٰ   ۳۵۹،۴۴۰ ........................................................................  مْرَهُ فِی لَيْلَةٍ أَ يُصْلِحُ ا
 ِّٰ ِّٰ، يَـهْدِمُ مٰا کٰانَ قَـبْلَهُ کَمٰا هَدَمَ رَسُولُ ا   ۴۱۰ .........................................  يَصْنَعُ مٰا صَنَعَ رَسُولُ ا

  ۴۱۵ .............................. قِسْطاً وَ عَدْلاً وَ نوُراً   رْضَ يمَْلأَُ الأَْ اجِرِ... فٰ وَ الْ  مْ هُ برَِّ مِنْ الْ  يَـعْدِلُ فِی خَلْقِ الرَّحمْٰـنِ 
  ۲۰۰ ................................................................................. يَـعْرفُِـهُمْ وَ لاٰ يَـعْرفُِونهَُ 

ُ عَزَّ  ّٰ ُ ا   ۸۸ ....................................................... يَـوْمَ الْقِيٰامَةِ فـَيَقُولُ  جَلَّ عَبْداً مِنْ عِبٰادِهِ   وَ   يُـعَيرِّ
ُ بهِِ الدِّينَ وَ ايعُِ  ّٰ رْكَ وَ أَ مَ وَ سْلاٰ قُرآنَ وَ الإِْ لْ زُّ ا   ۴۰۰ ....................................... هْلَهُ أَ هْلَهُ وَ يُذِلُّ بِهِ الشِّ

  ۲۲۵ .....................................  هُ وَ لاٰ يغَِيبُ عَنْ قُـلُوبِ الْمُؤمِنِينَ ذِکْرهُُ بْصٰارِ النّٰاسِ شَخْصُ يغَِيبُ عَن أَ 
طِلٍ  ٰ بٍ  ٰ بَ حَقٍّ وَ يَـغْلَقُ بهِِ كُلَّ  ٰ ُ بِهِ  ّٰ   ۴۲۰ ........................................................  يَـفْتَحُ ا

اسِ يَـقْسِمُ الْمٰالَ صِحٰاحاً  لسَّوِيَّةِ بَـينَْ النّٰ ِ   ۴۲۷ ................................... . فَـقٰالَ رَجُلٌ: مٰا صِحٰاحا؟ً قاَلَ: 
 َِ   ۴۰۶ ................................................  مْرٍ جَدِيدٍ وَ کِتٰابٍ جَدِيدٍ عَلَی الْعَرَبِ شَدِيدٌ يَـقُومُ الْقٰائِمُ 

  ۳۸۸ ............................................................  يَکْفُرُ بَـعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَ يَـلْعَنُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً 
مُ الْمَالَ وَ لاٰ يعُِدُّهُ يَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمٰان خَلِي   ۴۲۸ ..................................................... فَةً يُـقَسِّ

  ۴۹ ....................................................................... عَشَرَ خَلِيفَةً  امَّةِ اثْـنٰ يَكُونُ لهِٰـذِهِ الأُْ 
ِّٰ عَلىٰ حَذَرٍ لاٰ يَـغْترَُّ بِقَرٰابتَِهِ   ۱۲۹ ................................................................ يَكُونُ مِنَ ا

  ۴۲۷ .................................................  مَّتِی فِی زَمٰانهِِ نعَِيماً أُ مَّتِیَ الْمَهْدِیُّ ... يَـتَنَعَّمُ أُ يَكُونُ مِنْ 
  ۱۶۴،۲۰۰ ..................................................... سْوٰاقِهِمْ وَ يَطَأُ فُـرُشَهُمْ وَ لاٰ يَـعْرفُِونهَُ أَ يمَْشِی فِی 



  ٥٠٣   احاديث ي  نمايه

  ۴۲۱ .................................. يمَْلأَُ الأَْرْضَ عَدْلاً كَمٰا مُلِئَتْ جَوْراً حَتىّٰ يَكُونُ النّٰاسُ عَلىٰ مِثْلِ أمَْرهِِمُ الأَوَّلُ 
  ۴۱۵ ...................................................... وْراً يمَْلأَُ الأَْرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَمٰا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَ 

ُ بِهِ الأَْ  يمَْلأَُ  ّٰ   ۳۱ .................................................  رْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً كَمٰا مُلِئَتْ ظلُْماً وَ جَوْراً ا
ً يُـنٰادِی ُ قُـلُوبَ أمَُّةِ محَُمَّدٍ غِنىً وَ يَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتىّٰ َْمُرَ مُنٰادِ ّٰ   ۴۲۹ ....................يَـقُولُ مَنْ لَهُ فيِ الْمٰالِ   يمَْلأَُ ا

   ۴۰۱،۴۳۱ ......................................................................... وبَ عِبٰادِهِ عِبٰادَةً يمَْلأَُ قُـلُ 
  ۷۸ .................................................................................. يَـنْحَدِرُ عَنِّی السَّيْلُ 

لسَّيْفِ وَ الرُّعْبِ  ِ   ۳۹۵ .............................................................................. يُـنْصَرُ 
  ۳۳۵ ...........................................  نَّهُ يسُْمَعُ يَـوْمَئِذٍ صَوْتٌ مِنَ السَّمٰاءِ أَ يَـوْمَئِذٍ جُنَنَهُمُ الْبرَاٰذعَِ وَ ... 

لْمَلاٰئِكَةِ وَ الجِْنِّ وَ شِي ِ  ُ ّٰ   ۴۱۶ ........................................................ عَتِنَا الْمُخْلَصِينيُـؤَيِّدُهُ ا





 

  مآخذ منابع و
  تصحيح محمدابوالفضلو، تحقيقالحديدابيةلابنالبلاغ نهج شرححبةاالله، عبدالحميدبن ،الحديد ابي ابن

  ق.١٤٠٤النّجفي، المرعشيچا: قم، نشر مكتبةآيةاهللابراهيم، بي

 تصحيحوتحقيق ،الدينيةالاحاديثفيالعزيزيةاللئاليعوالي الدين،زينمحمدبنجمهور،  ابي ابن

  ق.١٤٠٥ دارسيدالشّهداء، قم، چا:بي عراقي، مجتبي

چا: تهران، نشرصدوق، غفّاري، بياكبرتصحيح عليو،  تحقيقالغيبةللنعمانيابراهيم، زينب، محمدبنابيابن

  ق.١٣٩٧

  تا.الحديثة، بييچا: تهران، مكتبةالنينو، بيالجعفرياتمحمد، اشعث، احمدبن ابن

  ق.١٣٩٢الحيدرية، المطبعةچا: نجف، انتشارات، بيداوودابنرجالعلي، بنالحسنالدينالحلّي، تقيداود ابن

 جامعةمدرسين، قم، چا:بي اكبرغفّاري،علي تصحيح وتحقيق  ،العقولتحف علي،بنحسنحرّاني،   شعبه ابن

  ق.١٤٠٤

    .١٣٧٩ علاّمه، نشر قم، چا:بي ،طالبابيآلمناقب علي،بنمحمد مازندراني،آشوبشهرابن

اول: دمشق، ، چاپبالمدينةبمكّةوماانزلالقرآنمنوماانزلالقرآن فضائلايوب،  بجلي، محمدبنضريس ابن

  ق.١٤٠٨دارالفكر، 

محمدالبجاوي، ، تحقيق عليمعرفةالاصحابفيالاستيعاب محمد،بنعبدااللهبن، ابوعمريوسفعبدالبر ابن

  ق.١٤١٢اول: بيروت، دارالجيل، چاپ

اول: ، چاپالمكّية الفتوحات طائي، حاتمبنعبداهللاحمدبنمحمدبنبنعليمحمدبنالدينعربي، محيي ابن

  تا.بيروت، دارالصار، بي

 ي(نسخهالغيب رجالمعرفةطائي، حاتمبنعبداهللاحمدبنمحمدبنبنعليمحمدبنالدينعربي، محيي ابن

  .ملّيشودبه فهرست خطيّ)، رجوع

 حرزالدين،محمدحسينعبدالرّزاق تصحيحوتحقيق ،اميرالمؤمنينفضائل محمد،احمدبن كوفي،عقدهابن

   ق.١٤٢٤ ما،دليل نشر قم، چا:بي

اول: قمي، چاپتصحيح احمدموحديو، تحقيقالساعينجاحوالداعي عدةمحمد، فهدحلّي، احمدبن ابن

  ق.  ١٤٠٧الاسلامية،  تهران، دارالكتب



٥٠٦    جان جهان  

سوم: بيروت، ، تحقيق محمدالاسكندراني، چاپالاخبار عيونمسلم، بنمحمدعبداهللالدينوري، ابيقتيبه ابن

  ق.١٤١٨العربي،  دارالكتاب

 دفترانتشارات ،قم :چابي اصفهاني،جوادقيومي تصحيحوتحقيق ،المزارالكبير جعفر،محمدبن مشهدي،ابن

  ق.١٤١٩ قم،يعلميهيحوزهمدرسينيجامعه به وابستهاسلامي

 بيروت، سوم: ميردامادي،الدينجمال تصحيحوتحقيق ،العربلسان مكرم،محمدبن منظور،ابن

   ق.١٤١٤ دارصار، ـ للطباعةوالنشروالتوزيعدارالفكر

 دارالحديث، نشر قم، چا:بي فرجي،مجتبي تصحيحو، تحقيقالائمة مكاتيبميانجي، علي،   احمدي

  ق.١٤٢٦

ة كشف عيسي، بن اربلي، علية في الغمدهاشمو، تحقيقمعرفةالائمچا: محلاتّي، بيرسوليتصحيح سي

  ق.١٣٨١هاشم،  تبريز، بني

، تحقيق اووددابيسنن،  عمروشدادبنبشيربنبناسحاقبنالاشعثبنالسجستاني، ابوداودسليمانازدي

  ق.١٤٣٠اول: دمشق، دارالرّسالةالعالمية، بللي، چاپقرهالارنؤوط و محمدكاملشعيب

 بنمحمد ، تحقيقالمصاحفعمرو، شدادبنبشيربنبناسحاقبنالاشعثبنالسجستاني، ابوداودسليمانازدي

  ق.١٤٢٣الحديثة، اول: قاهره، نشرالفاروقعبده، چاپ

، مرصادالعباد يگزيدهالنّجيب، ابيبنانوشيروانمحمدشاهاوربنبنابوبكرعبدااللهلدينارازي، نجماسدي

  ش.١٣٦٦دوم: مشهد، نشرتوس، رياحي، چاپ تصحيح محمدامينوتحقيق

العربي، چهارم: بيروت، دارالكتاب، چاپالاصفياءحليةالاولياءوطبقاتعبداالله، احمدبناصبهاني، ابونعيم

  ق.١٤٠٥

 پور، چاپمحمدرضاخواجه ي، ترجمه ومفهوم نسبيتعموميوخصوصيينظريهاين، آلبرت، آينيشت

  ش.١٣٨٩سوم: تهران، نشرخوارزمي، 

  .١٣٨١دوم: قم، نشرنصايح، ، چاپوطلاّب علما به مهدي حضرت عناياتاصفهاني،محمدرضا،  باقي

 الدراساتقسم تصحيحويق، تحقتفسيرالقرآن في البرهانسليمان،  بنبحراني، سيدهاشم 

  .١٣٧٤بعثت، چا: قم، موسسةالاسلاميةموسسةالبعثة، بي

 و، تحقيقعشرالامامةللائمةالاثنيالاوصايةواثباتالنّظرفي بهجةسليمان، بنبحراني، سيدهاشم

  ق.١٤٢٧رضوي، قدسآستانهايچا: مشهد، بنيادپژوهشمبارك، بي عبدالرّحيم تصحيح



  ٥٠٧   مآخذ ي  نمايه

 چا: قم، مؤسسةالمعارف، بيالاطهارمحمدوآلهاحوالحليةالابرارفي سليمان،بنيدهاشمس بحراني، 

  ق.١٤١١الاسلامية، 

الاسلامية، چا: قم، مؤسسةالمعارفبي، عشرمدينةالمعاجزالائمةالاثني سليمان،بنبحراني، سيدهاشم

  ق.١٤١٣

چا: لبنان، الندوي، بي، تحقيق سيدهاشمالكبيرخالتاريعبداالله، ابواسماعيلبنالجعفي، محمدبخاري

  تا.دارالفكر، بي

 ديبالمختصر)، تحقيق مصطفيالصحيح(الجامع بخاريصحيحعبداالله، ابواسماعيلبنالجعفي، محمدبخاري

  ق.١٤٠٧كثير، دوم: بيروت، دارابنالبغا، چاپ

 الاسلامية،دارالكتب قم، چا:بي محدث،الدينلجلا تصحيحوتحقيق ،المحاسن خالد،محمدبناحمدبن برقي،

   ق.١٣٧١

 يچا: قم، مؤسسهمحمودي، بي، تحقيق مالكالمناقباحمد، بنالخوارزمي، موفّقالحنفيالمكيبكري

  تا. سيدالشّهداء، بي

بعثت، بنياداسلامي، تحقيق واحدتحقيقاتتفسيرالقرآنفيتفسيرآلاءالرحّمننجفي، محمدجواد، بلاغي

  ق.١٤٢٠اول: قم، نشربنيادبعثت، چاپ

 تعاليااللهعجلالزّمان ظهورصاحب علامات في الايمان سروراهلعبدالكريم، بنالنّجفي، عليالنيلي بهاءالدين

  ش.١٣٨٤ما، چا: قم، نشردليلعطار، بي، تصحيح قيسالشّريففرجه

تصحيح و، تحقيقالحجةذكرالقائمفي الانوارالمضيئة منتخبعبدالكريم، بنالنّجفي، عليالنيليبهاءالدين

  ش.١٣٦٠چا: قم، مطبعةالخيام، كوهكمري، بيحسيني عبداللطيف

تصحيح و، تحقيقوالجلوةالخلوة العروةلاهلاحمد، محمدبنسمناني)، احمدبن علاءالدولهبهبيابانكي(معروف

  ش.١٣٦٣چا: تهران، نشرمولي، هروي، بي يلام نجيب

چا: تهران، نشر دانش، ، بي)رسولحضرتقصاركلماتالفصاحة (مجموعه نهجينده، ابوالقاسم، پا

  تا.بي

، والسنن) ،الجامعالصحيح الترمذي(الجامعسننسورة،  بن عيسي محمدبن السلمي، ابوعيسي ترمذي

  ق.١٣٨٤عبداللطّيف و محمدعثمان، مدينه، المكتبةالسلفية،  وتصحيح عبدالوهاب تحقيق



٥٠٨    جان جهان  

 قم، چا،بي رجائي،سيدمهدي تصحيحو، تحقيقدررالكلموغررالحكممحمد، آمدي، عبدالواحدبنتميمي 

  ق.١٤١٠ الاسلامي، دارالكتب

  ق.١٢٨٦افندي، ي ميرزاعبداالله، ترجمهحكيم)ينامه(نسخه جاماسبحكيم، جاماسب

  تا.چا: بيروت، دارالقاري، بي، بيالانوارالنّعمانيةعبداالله، بناالله جزايري، سيدنعمت

سانسكريت، ازمتنجهان فرزندشاهي محمدداراشكوه، ترجمهاوپانيشاد(سراّكبر)نائيني، محمدرضا، جلالي

  ش.١٣٦٨چا: تهران، نشرعلمي، تحقيق تاراچند، بي

نشرمولي، چا: تهران، هروي، بيمايل، تحقيق نجيبوتحفةالفتوحوحالرّةنفحمحمود، جندي، مؤيدالدين

  ش.١٣٦٢

 آباد، مركزتحقيقاتاسلام-، تصحيح محمدنذيررانجها، پاكستانابداليهيرسالهعثمان، بنچرخي، يعقوب

  ق.١٣٩٨وپاكستان،  ايران فارسي

عاشور، علي تصحيحو، تحقيقاسرارالمؤمنينفيانواراليقين مشارقمحمد، بنبرسي، رجب حافظ

  ق.١٤٢٢چا: بيروت، اعلمي،  بي

 .ق١٤٢٥ اعلمي،انتشارات ،بيروت چا:بي ،والمعجزاتالهداةبالنصّوصاثبات حسن،محمدبن حرّعاملي،

 العابدينزينيترجمه ،قدسي)حديثالقدسية(كلياتالاحاديثجواهرالسنيةفي حسن،محمدبن حرّعاملي،

  تا.بي دهقان،انتشارات تهران، چا:بي خلخالي،كاظمي

- آلسةمؤس ،قم چا:بي ،البيتآلمؤسسة تصحيح و تحقيق ،الشّيعةوسائل حسن،محمدبن حرّعاملي،

  .ق١٤٠٩ البيت:،

 چا:بي محمدباقرمحمودي، تصحيحو، تحقيقلقواعدالتّفضيلشواهدالتنّزيلعبداالله، بنحسكاني، عبيداالله

  ق.١٤١١سلامية، الإالثقافةإحياءمجمع-الاسلاميالارشادوالثقافةالتابعةلوزارة تهران،

  ش.١٣٨٥چهارم: تهران، نشرآرايه، ، چاپمعاريفومعارفدشتي، سيدمصطفي،  حسيني

سيري، عليوهلاليعلي تصحيحو، تحقيقجواهرالقاموس من العروس تاجزيبدي، محمدمرتضي،  حسيني

   ق.١٤١٤چا: بيروت، دارالفكر،  بي

 موسوي سيدهاشمكبيرحاجوعارفموحدعظيميهمجردّ(يادنامروح،  طهراني، سيدمحمدحسين حسيني

  ق.١٤٢٧طباطبايي، چا: مشهد، نشر علاّمه، بيحداد) 



  ٥٠٩   مآخذ ي  نمايه

  ق.١٣٤١وحي، اول: تهران، نشرمكتب، چاپانوار مطلعطهراني، سيدمحمدحسين،  حسيني 

 علامّهربانييتلميذوعلامّهومصاحباتمهرتابان(يادنامه،  طهراني، سيدمحمدحسين حسيني

  تا. قرآن، بيچا: مشهدمقدس، نشرنورملكوت، بيجديد))تبريزي(طبع طباطبائي سيدمحمدحسين

چا: تهران، ، تصحيح محمدآخوندي، بيالستةالصحاحمنالخمسةفضائلفيروزآبادي، مرتضي، حسيني

  تا.الاسلامية، بي دارالكتب

  ش.١٣٦٣قم، يعلميهيچا: قم، چاپخانه، بيفيكااصولازپرتويدرخشاننجفي، محمد،  همدانيحسيني

  ش.١٣٨١، بيتاهلجهانياول: قم، نشرمجمع، چاپةعلام الهدايا، حكيم، سيدمنذر

 رجائيمهدي تصحيحوتحقيق، اليومية المخاوف العددالقويةلدفعمطهر، بنيوسفبنعليالدينحلّي، رضي

  ق.١٤٠٨ نجفي،مرعشيااللهيتآيكتابخانه قم، چا:بي ومحمودمرعشي،

چا: بي بحرالعلوم،محمدصادق  تصحيحو، تحقيقحليّالعلامّهرجالمطهر، بنيوسفبنحسن ،يحلّ

  ق.١٤١١اشرف، نشردارالذّخائر،  نجف

درگاهي، حسين تصحيحو، تحقيقاميرالمؤمنينفضائلفياليقين كشفمطهر، بنيوسفبن، حسن حليّ

  ق.١٤١١ارشاد، وزارتچا: تهران، بي

چا: بيروت، ، تحقيق محمدباقرمحمودي، بيمطينفرائدالسمحمد، بنجويني، ابراهيمحمويي

  ق.١٣٩٨مؤسسةالمحمودي، 

د، بنخزّازرازي، عليالاثرفي كفايةمحمةعلينصحسينيتصحيح عبداللطيفو، تحقيقعشرالاثنيالائم 

  ق.١٤٠١چا: قم، نشربيدار، كوهكمري، بي

 عيادياحمد و محمدبنبنشعبان، تحقيق احمدبنالفتنالحارث، معاويةبنحمادبنبنالمروزي، نعيمخزاعي

  ق.١٤٢٤چا: قاهره، نشرمكتبةالصفا، عبدالحليم، بيبن

 يمحمودي، دوم: قم، موسسهمالك، تحقيقالمناقبمحمد، بناحمدبنخوارزم)، موفّقخوارزمي(اخطب

  ق.١٤١٤، نشراسلامي

  تا.چا: مصر، نشر التجاريةالكبري، بي، بيالاسلامية فتوحاتدحلان، احمدزيني،  

  ش.١٣٧٧تهران، دانشگاهوچاپانتشاراتيدوم: تهران، موسسه، چاپنامهلغتاكبر، دهخدا، علي



٥١٠    جان جهان  

 حيحتصو، تحقيقالائمةالاطهارابيمناقبفيغررالاخبارودررالآثارمحمد،  بن ديلمي، حسن 

  ق.١٤٢٧ ما،نشردليل تهران، چا:بي ضيغم، اسماعيل

  ق.١٤١٢الرضّي، چا: قم، الشرّيف، بيالصواباليالقلوب ارشادمحمد، بن، حسن ديلمي

دوازدهم: تهران، رياحي، چاپمحمداميناهتمام، بهالمعادالمبدأاليمرصادالعبادمنالدين،  رازي، نجم

  ش.١٣٨٦گي، وفرهنعلمي انتشاراتشركت

  ش.١٣٤٣چا: تهران، نشردهخدا، ي محمودحيدريان، بي، ترجمهبراجتماع تأثيرعلمراسل، برتراند، 

  ش.١٣٤٦چا: تهران، نشرانديشه، ، بيتاريخ قرآنراميار، محمود، 

. ١٣٨٩چا: تهران، نشربهجت، ، بيزرتشتي)مزديسنانسوشيانت(موعودوپيامبرآخرزمانرضي، هاشم، 

ي مليّ  ي ابراهيم پورداوود در كتابخانه اين كتاب با نام سوشيانت(موعودمزديسنا)نوشته(نسخه ي خطّي 

  موجود است.)

  ش. ١٣٧٧، ٧قائمسوم: قم، نشرياران، چاپ(عج) عصر باامام ملاقاترفيعي، سيدجعفر، 

تحقيق و، ترجمههندو)يوجامعهمذهبيسندزندهترينودا(قديميريگهايسرودهيگزيدهودا، ريگ

  .١٣٧٢سوم: تهران، نشرنقره، نائيني، چاپ جلالي محمدرضا

  ش.١٣٧٨چهارم: تهران، نشركومش، ، چاپاسلاميمعارففرهنگسجادي، جعفر، 

 وعلاماتكشف- جديدللغيبة(بحثالمهديالقائمظلّفيالخلاص يوم سليمان، كامل،

  ق.١٤٢٥علي، چا: قم، نشرآل)، بيالمصادرمعوفريدهمنقحه طبعه ،حركةالفتح الظّهور،توضيح

 تهران، چا:بي زنجاني،احمدفهرييترجمه ،الطفّوفقتليعلياللهوفموسي،  بنعلي طاووس، سيدبن

  تا.بي نشرجهان،

  .ق١٤٠٩ الاسلامية،دارالكتب ،تهران چا:بي ،الاعمالاقبال موسي،بنعلي طاووس،سيدبن

اصفهان،  چا:بي ،بالفتن) التّعريف في بالمنن (التّشريفوالفتن لملاحماموسي، بنطاووس، علي بن سيد

  ق. ١٤١٦نشرگلبهار، 

  ق.١٣٣٠چا: قم، نشردارالرضّي، ، بيالمشروعالعملبكمالالاسبوع جمالموسي، بنطاووس، علي سيدبن

  ق.١٤١٤ چا: قم، هجرت،صالح، بيتصحيح صبحيوتحقيق، البلاغةنهجحسين، سيدرضي، محمدبن



  ٥١١   مآخذ ي  نمايه

چا: ابراهيم، بيمحمدابوالفضل ، تحقيقالقرآنعلومفيالاتقانبكر، ابيبنالرحّمنعبدالدينجلال سيوطي،

  ق.١٤٠٨بيروت، المكتبةالعصرية، 

چا: مكهّ، ، بيالبشيرالنذّيراحاديثالصغيرفي الجامعبكر، ابيبنالرحّمنعبدالدينجلال سيوطي،

  ق. ١٤٢٠از، البمكتبةنزارمصطفي

 آيةااللهيكتابخانه قم، چا:بي ،تفسيرالمأثورالدرالمنثورفيبكر، ابيبنالرحّمنعبدالدينجلال سيوطي،

   ق.١٤٠٤ نجفي،مرعشي

 شروحترينمهمترينقديميوشرح)براساس(متنراز گلشنعبدالكريم، شبستري، محمودبن

  .١٣٨٢چا: تهران، نشرطلايه، راز(دزفوليان)، بي گلشن

الرّاضي، البيت:، تحقيق حسينلاهلالعالمي، تصحيح المجمعالمراجعاتعبدالحسين،  ،عاملي ينالد شرف

  ق.١٤٢٦البيت:، لاهلالعالميدوم: قم، نشرالمجمعچاپ

، الكافياصولشرحفيالوافي الكشفشيرازي)، محمد(آصفالدينمعينبنشيرازي، محمدهادي شريف

  ش.١٣٨٨ق/١٤٣٠چا: قم، دارالحديث، فاضلي، بي ليتصحيح عوتحقيق

  تا.چا: نجف، مطبعةحيدرية، بي، بيالاخبارللشعيري جامعمحمد، شعيري، محمدبن

حائري، عبدالحسين، تحقيقالابرارالاسرارومصابيح مفاتيحعبدالكريم، شهرستاني، محمدبن 

  ش.١٣٦٨اسلامي، انقلابوزشوآمانتشاراتچا: تهران، سازمانذكائي، بي پرويز تصحيح

 وگيلاني، تحقيقمحمدهاشمبنعبدالرّزاقي، ترجمهالشّريعة مصباحشرحعلي، بنالدينشهيدثاني، زين

  تا.حق، بيچا: تهران، پيامخوانساري، بيآقاجمالحسين تصحيح محمدبن

احمدمحمدشاكر،  ، تحقيقحنبلدبنمسنداحماسد، بنهلالبنحنبلبنمحمدبناحمدااللهعبدشيباني، أبو

  ق.١٤١٦اول: قاهره، دارالحديث، چاپ

الگلپايگاني، الصافيااللهلطفآيةااللهمكتبچا: قم، نشر، بيعشرالثاّنيالامامالاثرفي منتخباالله، ، لطف صافي

  ش.١٣٨٠

تصحيح محمدخواجوي، وتحقيق، الكافي اصول شرحابراهيم، )، محمدبنصدرالمتألهّينشيرازي( الدين صدر

  ش.١٣٨٣فرهنگي، مطالعاتوتحقيقاتيچا: تهران، مؤسسهبي

  ق.١٤١٤مفيد، شيخيچا: قم، كنگره، بيالاماميةاعتقاداتعلي، بابويه)، محمدبنصدوق (ابن



٥١٢    جان جهان  

تهران، چا: اي، بيمحمدباقركمرهي، ترجمهالنّعمة وتمام الدين كمالعلي،  بابويه)، محمدبنصدوق(ابن

  تا.نشراسلاميه، بي

   ش.١٣٧٦چا: تهران، كتابچي، ، بيالامالي،  عليبابويه)، محمدبنصدوق(ابن

مدرسين، يچا: قم، جامعهحسيني، بيتصحيح هاشمو، تحقيقالتوّحيد،  عليبابويه)، محمدبنصدوق(ابن

  ق.١٣٩٨

مدرسين، يچا: قم، جامعهاكبرغفّاري، بييتصحيح علو، تحقيقالخصال،  عليبابويه)، محمدبنصدوق(ابن

  ش.١٣٦٢

للنشر، الرّضيچا: دارالشرّيف، قم، بيالاعمال وعقاب الاعمال ثواب،  عليبابويه)، محمدبنصدوق(ابن

  ق.١٤٠٦

  ش.١٣٨٥داوري، فروشيچا: قم، كتاب، بيالشّرايع علل،  عليبابويه)، محمدبنصدوق(ابن

چا: تهران، لاجوردي، بيتصحيح مهديوتحقيق، اخبارالرّضا عيون،  عليدبنبابويه)، محمصدوق(ابن

  ق.١٣٧٨جهان، نقش

چا: تهران، اكبرغفّاري، بيتصحيح عليو، تحقيقالنّعمة وتمام الدين كمالعلي، بابويه)، محمدبنصدوق(ابن

  ق.١٣٩٥نشراسلاميه، 

 عباسعليبنتصحيح محسنو، تحقيقحمدمآلفضائلفيبصائرالدرجاتحسن، صفّار، محمدبن

  ق.١٤٠٤النّجفي، المرعشيااللهچا: قم، مكتبةآيةباغي، بي كوچه

  ش.١٣٨٩پنجم: قم، نشرنبوغ، ، چاپآمليزادهحسنعلاّمهدفتردل شرح، داوود، آملي صمدي

، نشرسفينه، اول: تهرانطيب، چاپتصحيح مهديو، تحقيقالاسرار كاشفنظرعلي، طالقاني، مولي 

  ش.١٣٨٦

 و محمدبنااللهعوضبنطارق ، تحقيقالاوسطالمعجمالقاسم، ابوايوببناحمدبنطبراني، سليمان

  ق.١٤١٥چا: قاهره، داراحرمين، الحسيني، بي ابراهيمبنعبدالمحسن

دوم: لسلفي، چاپعبدالمجيدا، تحقيق حمدبنالكبيرالمعجمالقاسم، ابوايوببناحمدبنطبراني، سليمان

  ق.١٤٠٤والحكم، موصل، مكتبةالعلوم

  ق.١٣٩٠چا: تهران، اسلامية، ، بيالهديباعلامالوري اعلامحسن، بن، فضلالاسلام)(امينطبرسي



  ٥١٣   مآخذ ي  نمايه

 تهران، سوم: محمدجوادبلاغي، تحقيق ،تفسيرالقرآنفيالبيانمجمع حسن،بنفضل الاسلام)،طبرسي(امين

   ش.١٣٧٢ ناصرخسرو، نشر

  ق.١٣٨٥چا: نجف، مكتبةالحيدرية، ، بيغررالاخبارمشكاةالانوارفيالحسن،  بن علي طبرسي، ابوالفضل

چا: مشهد، تصحيح محمدباقرخرسان، بيوتحقيق، اللجاجاهلعليالاحتجاجعلي، طبرسي، احمدبن

  ق.١٤٠٣نشرمرتضي، 

 الاسلاميةالدراساتتصحيح قسمو، تحقيقالامامة دلائلرستم، جريربنصغير، محمدبنآمليطبري

  ق.١٤١٣چاك قم، بعثت، موسسةالبعثة، بي

چا: تهران، اشكوري، بيتصحيح احمدحسينيو، تحقيقالبحرين مجمعمحمد، بنطريحي، فخرالدين

  ش.١٣٧٥مرتضوي، 

  .١٤١٤چا: قم، دارالثقّافة، تصحيح مؤسسةالبعثة، بيو، تحقيقالاماليالحسن، طوسي، محمدبن

احمدناصح، تهراني و عليتصحيح عبادااللهو، تحقيقالغيبةللحجة)الغيبة(كتابالحسن، طوسي، محمدبن

  ق.١٤١١الاسلامية، چا: قم، دارالمعارف بي

چا: تهران، خرسان، بيالموسويتصحيح حسنو، تحقيقالاحكام تهذيبالحسن، طوسي، محمدبن

  ق.١٤٠٧الاسلامية، دارالكتب

دو مصباحالحسن، دبنطوسي، محمدوسلاح سلاح المتهجدالمتعبسةفقه، بيالمتعبالشيّعة، چا: بيروت، مؤس

  ق.١٤١١

 چا: قم، مؤسسةاصفهاني، بيتصحيح جوادقيوميو، تحقيقالطّوسيرجالالحسن، محمدبن ،طوسي

  ش.١٣٧٣،  المقدسهبقمالتّابعةلجامعةالمدرسين النشّرالاسلامي

  ش.١٣٨٧، سوم: تهران، نشرسفينه، ديداريتوشه رهطيب، مهدي،  

  ش.١٣٨٤اول: تهران، نشرسفينه، ، چاپعرفان)مستقيمصراطو.سطيطريقسرحّقّ(دربيانطيب، مهدي، 

  ق.١٣٨٧سوم: تهران، نشرسفينه، ، چاپطهور شرابطيب، مهدي، 

  ش.١٣٩٢اول: تهران، نشرسفيه، ، چاپعشق طبيبطيب، مهدي، 

پانزدهم: تهران، ، چاپوولاء(دفتراول))محبتاهلعرفانيروشوالهدي(درنگرش مصباحهدي، طيب، م

  .١٣٩٣نشرسفينه، 



٥١٤    جان جهان  

چا: قم، ازنويسندگان، بي، تحقيق جمعيمهديحضرتدراحوالاتدارالسلامجعفر، عراقي، محمودبن

  ش.١٣٨٤جمكران، نشرمسجدمقدس

(الهند)،  النظاميةالمعرفدائرة تحقيق الميزان، لسان، والفضلأبحجربنعليبنالشافعي، أحمدعسقلاني

  ق.١٤٠٦للمطبوعات، سوم: بيروت، مؤسسةالاعلمي چاپ

چا: محلاّتي، بيرسوليتصحيح سيدهاشمو، تحقيقالتفّسير)تفسيرالعياشي(كتابمسعود، عياشي، محمدبن

  ق.١٣٨٠تهران، المطبعةالعلمية، 

  تا.العربي، بيچا: بيروت، داراحياءالترّاث، بيالبخاري)صحيح(شرحالقاريدةعمعيني، بدرالدين، 

  ق.١٤٠٣العربي،الكتابچا: لبنان، دار، بيالتّنزيل لعلوم التّسهيلمحمد، بنأحمدبنالكلبي، محمدغرناطي

  ش.١٣٧٥رضي، چا: قم، انتشارات، بيوبصيرةالمتعظينالواعظين روضةاحمد، نيشابوري، محمدبنفتال

چهارم: قم، ، چاپالاحياءتهذيبفيالبيضاءالمحجة مرتضي،شاهبنمحمدمحسن ،كاشاني فيض

  ق.١٤١٧مؤسسةالنّشرالاسلامي،  ـ بقم  جامعةالمدرسين

  ق.١٤٠٦ ،علياميرالمؤمنينيكتابخانه اصفهان، اول: ،الوافي مرتضي،شاهبنمحمدمحسن كاشاني، فيض

بيدارفر، تصحيح محسنو، تحقيقالديناصولفياليقين علم مرتضي،شاهبندمحسنمحمكاشاني،  فيض

  ق.١٤١٨اول: قم، نشربيدار، چاپ

چا: وتعليق محمدفؤادعبدالباقي، بي، تحقيقمسلمصحيح، ابوالحسينالحجاجبن، مسلمالنيسابوريقشيري

  تا.العربي، بيبيروت، داراحياءالترّاث

چا: ، بيالمهديتصحيح مؤسسةالامامو، تحقيقوالجرائح الخرائجهبةاالله، دي، سعيدبنراون الدين قطب

  ق.١٤٠٩فرجه، تعاليااللهعجلالمهديقم، مؤسسةالامام

 ي، عليالتفسير ابراهيم، بن قمبو، تحقيقيقمدطيل: قم، جزائري، چاپموسويتصحيح سياو

  ق.١٤٠٤نشردارالكتاب، 

دوم: الحسيني، چاپاشرفجمال، تحقيق عليالقربيالمودةلذوي ينابيعابراهيم، بن، سليمانالحنفيقندوزي

  .١٣٨٠قم، دارالاسوةللطباعةوالنّشر، 

د، بنقوشچي، علييننصيرخواجهالاعتقادتجريدشرحمحمقم، منشورات رضي ـ بيدارـ چا: بي، طوسيالد

  . عزيزي



  ٥١٥   مآخذ ي  نمايه

چا: بيروت، ، تحقيق نزارحسن، بيالمهدي علامات في بشارةالاسلامكاظمي، مصطفي، 

  تا.البلاغ، بي ي مؤسسه

  ق.١٤١٠چا: قم، دارالذخّائر، نعمة، بيتصحيح عبدااللهو، تحقيقكنزالفوائدعلي، كراجكي، محمدبن

ت، للمطبوعاچا: بيروت، مؤسسةالاعلمي، بيالحصينالدرعوالامين البلدعاملي، عليبنكفعمي، ابراهيم

  ق.١٤١٨

چا: قم، دارالرّضي (الزّاهدي)، ، بيالواقية)للكفعمي(جنّةالامانالمصباحعاملي، عليبنكفعمي، ابراهيم

  ق.١٤٠٥

چا: تهران، محمدآخوندي، بيوغفّارياكبرتصحيح عليو، تحقيقالكافييعقوب، كليني، محمدبن

  ق.١٤٠٧الاسلامية،  دارالكتب

اول: تهران، تصحيح محمدكاظم، چاپو، تحقيقالكوفي فسيرفراتتابراهيم، بنكوفي، فرات

  ق.١٤١٠وزارةالارشادالاسلامي،  في والنشّر مؤسسةالطّبع

  ش.١٣٦٢البيت:، اهلچا: تهران، داراحياءتراث، بيالزمّان اخبارصاحب في البيانيوسف، گنجي، محمدبن

 وخالقيمحمدرضابرزگر ، تصحيحرازشنگلشرحفيمفاتيح الاعجازمحمد، الدينلاهيجي، شمس

  ش.١٣٧١چا: تهران، نشرزوار، كرباسي، بي عفّت

چا: قم، بيرجندي، بيحسنيتصحيح حسينو، تحقيقوالمواعظالحكم عيونمحمد، بنواسطي، عليليثي

  ش.١٣٧٦دارالحديث، 

چا: شعراني، بيتصحيح ابوالحسنوقتحقي، والرّوضةالاصول ـ الكافي شرحاحمد، بنمازندراني، محمدصالح 

  ق.١٣٨٢تهران، المكتبةالاسلامية، 

  ش.١٣٥٢چا: تهران، نشرجهان، ، بيالرّجالعلمفيالمقال تنقيحمامقاني، عبداالله، 

چا: قم، اكبرغفّاري، بي، تحقيق عليآخرالزمّان مهدي علامات في البرهانالدين، حسامبنالهندي، علي متّقي

  ق.١٣٩٩وان، الرضّشركه

چا: بيروت، مؤسسةالرسّالة، ، بيوالأفعالالأقوالسننفيكنزالعمالالدين، حسامبنالهندي، عليمتّقي

  م.١٩٨٩

 يي موسسهرحيميان، ترجمهمحمدحسينو، تصحيح محمدظريفهمهدي يصحيفهمجتهدي، مرتضي،  

  .١٣٨٨يازدهم: قم، نشرالماس، چاپ، ترجمهاسلامي



٥١٦    جان جهان  

، تصحيح كافي)اصول(شرحالهدايالشيعةائمةالهديمحمدرضا، تبريزي، محمدبن مجذوب

ونشر، چاپسازمان-دارالحديثفرهنگيعلمييچا: قم، مؤسسهقيصري، بيوغلامحسين درايتيمحمدحسين

  ش.١٣٨٧

حيح تصو، تحقيقبحارالانوارالجامعةلدرراخبارالائمةالاطهارمحمدتقي، مجلسي، محمدباقربن

  ق.١٤٠٣العربي، چا: بيروت، دارالاحياءالترّاث ازمحقّقان، بيجمعي

چا: اعلمي، بيتصحيح علاءالدينو، تحقيقالجنانمفاتيح زادالمعادـمحمدتقي، مجلسي، محمدباقربن

  ق.١٤٢٣للمطبوعات، بيروت، مؤسسةالاعلمي

 رسوليتصحيح سيدهاشمو، تحقيقالرّسول اخبارآل شرح مرآةالعقول فيمحمدتقي، مجلسي، محمدباقربن

  ق.١٤٠٤الاسلامية، چا: تهران، دارالكتبمحلاّتي، بي

 تصحيح حسينوتحقيق ، الفقيهلايحضرهمنشرحفيروضةالمتقّينمقصودعلي، بنمجلسي، محمدتقي 

  ق.١٤٠٦كوشانبور، اسلاميفرهنگييچا: قم، مؤسسهاشتهاردي، بيپناهوعلي كرمانيموسوي

چا: قم، مؤسسةاسماعيليان، ، بيفقيهشرحبهمشهورقرانيصاحبلوامعمقصودعلي، بنمجلسي، محمدتقي

  ق.١٤١٤

چا: بيروت، نژاد، بيحريزي، تحقيق عبدالرّزاقسيرةسيدالبشر البصرفي كحلقمي، عباس، محدث

  ق.١٤٢٩البلاغ،  ي نشرمؤسسه

  تا.چا: قم، نشراسوه، بي، بيلجنانا مفاتيحكلياتقمي، عباس، محدث

  ش.١٣٧٨هجرت، انتشاراتيچا: قم، مؤسسه، بيالآمال منتهيقمي، عباس، محدث

، الغيبةالكبري فيأومعجزتهفازبلقاءالحجة ذكرمن في المأوي جنّةمحمدتقي، بننوري، حسينمحدث

، چا: قم، مؤسسةالسيدةالمعصومةرف)،  بياشالمهدي(عج)(نجفالامامالتخصصيةفيتحقيق مركزالدراسات

  ق.١٤٢٧

البيت:، تصحيح مؤسسةآلو، تحقيقالمسائلمستنبطوالوسائل مستدركمحمدتقي، بننوري، حسينمحدث

  ق.١٤٠٨البيت:، چا: قم، مؤسسةآلبي

  ش.١٣٦٤ران، اميركبير، چا: تهنوايي، بيعبدالحسيناهتمام، بهتاريخ گزيدهبكر، ابيبنمستوفي، حمداالله 

چا: درگاهي، بيتصحيح حسينو، تحقيقوبحرالغرائب تفسيركنزالدقائقمحمدرضا،  قمي، محمدبن مشهدي

  ش.١٣٦٨وانتشار، چاپسازمان-ارشاداسلاميوفرهنگتهران، وزارت



  ٥١٧   مآخذ ي  نمايه

 -١٣٤٥، فرانكليناول: تهران، انتشارات، چاپفارسيدايرةالمعارفمصاحب، غلامحسين و رضااقصي، 

١٣٧٥.  

 انسانيعلومكتبوتدوينمطالعهچا: تهران، نشرسازمان، بيقرآن تاريخمعرفت، محمدهادي، 

  ش.١٣٨٢انساني، علوميوتوسعهمركزتحقيقها(سمت)  دانشگاه

  ش.١٣٩٣اميركبير، وهفتم: تهران، انتشاراتبيست، چاپمعينفرهنگ فارسيمعين، محمد، 

چا: قم، زرندي، بيمحمودمحرّميوغفّارياكبرتصحيح عليوتحقيق، ختصاصالامحمد، مفيد، محمدبن

  ق.١٤١٣المفيد، الشيخلالفية الموتمرالعالمي

چا: البيت:، بيتصحيح مؤسسةآلو، تحقيقالعبادعليااللهمعرفةحججالارشادفيمحمد، مفيد، محمدبن

  ق.١٤١٣مفيد، شيخي كنگره

چا: قم، ميرشريقي، بيعلي ، تحقيقالبصرة حرب النّصرةلسيدالعترةفي و لجملامحمد، مفيد، محمدبن

  ش.١٣٧١الاسلامي، الاعلاملمكتب مركزالنشّرالتاّبع

چا: قم، عبدالحميد، بي، تحقيق صائبالمفيد)الشيّخالسروية(مصنفات المسائلمحمد، محمدبن ،مفيد

  تا.يالمفيد، بلالفيةالشيّخنشرالمؤتمرالعالمي

، والمختارات المذاهب في المقالات أوائلي، البغداد يعمان العكبرمد بن النّد بن محمحم ،مفيد

 ق. ١٤١٤، چاپ دوم،نشروالتوزيعوالّ دارالمفيدللطباعة :بيروت ـ لبنان، ي،زنجان ابراهيم تحقيق

يحيي،بنيوسف سلمي، افعيش سيمقد دحلو، لفتاّح، تحقيق عبدا(عج)أخبارالمنتظر ررفيعقدالدمحم

  تا. جمكران، بيچا: قم، نشرمسجدمقدسمنفرد، بي نظري تصحيح علي

جمكران، دوم: قم، نشرمسجدمقدس، چاپالمهدي الاماماحاديث معجماسلامي، معارفيمؤسسه

  ق.١٤٢٨

العربي، ثچا: بيروت، داراحياءالتّرا، بيالرسّولاحاديثفيللاصولالجامعالتاّجناصف، منصورعلي، 

  ق.١٤١٣

اول: بهبودي، چاپمحمدباقر، تحقيقالتقّديممستحقيّاليالمستقيم الصراطيونس، بنبياضي، علينباطي

  ق.١٣٨٤نجف، نشرالمكتبةالحيدرية، 



٥١٨    جان جهان  

مقدمه ي، ترجمهالكامل الانسانكتابمشهوربهرسائلمجموعهمحمد، بننسفي، عزيزالدين 

- چهارم: تهران، نشرطهوريموله، چاپيح ماريژاندهشيري، تصح ضياءالدين

  ش.١٣٧٧درتهران،  فرانسه شناسي ايران انجمن

جلالي، اول: تهران، نشر ، تحقيق محمدجوادحسينيتجريدالاعتقادمحمد، طوسي، محمدبن نصيرالدين 

  ق.١٤٠٧الاسلامي،  الاعلام مكتب

  ش.١٣٧٨چا: تهران: نشرمسعي، ، بيديگرمصحفسهوعلياماممصحفدرپژوهشينكونام، جعفر، 

 تحقيق ،الاصحابمعرفةفىالاستيعابعاصم، بنالبرعبدمحمدبنبنااللهعبدبنالقرطبي، ابوعمريوسفنمري

  ق.١٤١٢ دارالجيل، اول: بيروت،چاپ محمدالبجاوى، على

 ،والاسانيد المعاني من الموطأ التّمهيدلمافيعاصم،بنالبرعبدمحمدبنبنااللهعبدبنالقرطبي، ابوعمريوسفنمري

الاسلامية، والشّؤونالاوقافچا: مغرب، وزارةعمومالبكري، بيالكبيرعبدمحمد و احمدالعلويبن تحقيق مصطفى

  ق.١٣٨٧

  نهاوندي،  ش.١٣٨٩محبت، دوم: قم، نشرطوباي، چاپالمحبين رياضمحمدقلي،  بن ميرزارضاقلي نوري، 

و  برزگربفروييتصحيح صادقو، تحقيقالزمّانمولاناصاحباحوالفيالحسان العبقري اكبر، علي

  ش.١٣٨٨جمكران، دوم: قم، نشرمسجدمقدسقمي، چاپ احمدي حسين

، تحقيق الفهرست محمد،بنإسحاقبنمحمدأبوالفرج )،نديم ابنبهالشيعي(معروفالمعتزليالبغداديوراق

  ق. ١٤١٧وم: بيروت، دارالمعرفة، د رمضان، چاپابراهيم

چا: قم، ، بيمجموعةورام)بهالخواطرونزهةالنواظر(معروف تنبيهعيسي، فراس، مسعودبن ابي بن ورام

  ق.١٤١٠مكتبةفقيه، 

چا: ، بي)زماندرموردامامناصريااللهآيتحضرتهايسخنرانيحيات(مجموعه آبزاده، مجيد،  هادي

  ش.١٣٨٥قم، نشرخلق، 

اول: ، تحقيق محمدعبدالقادرعطا، چاپالكبري الطبقاتسعد)،  منيع(ابنسعدبنالبصري، محمدبنهاشمي

  ق.١٤١٠العلمية،  بيروت، دارالكتب

  ش)١٣٧٧اول،  ش (چاپ١٣٩٤سوم: تهران، نشراساطير، ، چاپمقدسكتابقاموس، جيمز،  هاكس

چا: قم، نشرانصاريان، ، بيطالبابينبعليالوصيةللاماماثباتحسين، بنمسعودي، علي هذلي

  ق. ١٤٢٦



  ٥١٩   مآخذ ي  نمايه

خوئيني، زنجاني، تحقيق محمدانصاريالهلالي(السقيفة)قيسبنسليمكتابقيس، بنكوفي، سليم هلالي
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  از رحمت خدا مأيوس نشويد كه جز كافران از آن مأيوس نخواهند شد.

  »قرآن كريم«                                                                                                      

  

باشد ـ  را ـ كه پنجمين فرزند از نسل هفتمين امام مي هر آنگاه قائم

ياري بطلبيد در حفظ دينتان؛ تا  علّت غيبت وي نيافتيد، خدا را به به

  كس نتواند شما را از آن منحرف سازد.  هيچ

                                                                            »امام كاظم«                                                                                                  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  برند، خود بايد صالح باشند. سر مي آنان كه در انتظار مصلح به
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  يأس
  

  بيابان است و تاريك است و دهشتزا

  بي همراه بي راه،  انسان بي هدف،   و

  نه خورشيدي، نه شمعي، هيچ پيدا نيست

  و گوئي گشته نابينا

  بپرسد راه  يابد كه تا از او و يك بيناي دانا هم نمي

  آسا غرّد پلنگ ي يك چند ميناگه تندر و 

  گوشبر ها  ز ترس بانگ تندر دست و اين انسان

  كوتاهبس  و برقي ليك 

  ناديده كنار خويشتن، نايافته يك راه و 

   تاريكي و خاموشي

  ماند. و ديگر هيچ اميدي نمي

  

گاه وي  گوئي درد و شكنج همزاد آدمي بوده، زيرا در سراسر تاريخ هيچ

قدر كوتاه  هاي به ظاهر شيرين زندگاني او هم آن ورانرا رها نساخته است. د

تاوانش را با دردي جانكاه و مصيبتي  ه كه هنوز لذّت آن را درك نكرده،بود

اي اوقات،  جانگداز پرداخته است. قيام مصلحان تاريخ نيز گرچه در پاره
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اندك زماني آسايش گروهي را فراهم ساخته، ليك نتوانسته انسانيت را براي 

ي بزرگتر  فاجعه ها رها سازد. لود عفريت نابسامانيآ يشه از چنگال خونهم

 ،شود نبوه دردهاي انسان كاسته نمياينكه با گذشت هر روز نه تنها باري از ا

  گردد. بلكه بر رنج و اندوهش افزوده مي

براي راهي گذشته از اينكه  ت علم و تكنيك در جهان امروز نيزپيشرف

ي انساني به ارمغان  جامعهمشكلاتي تازه براي  رهايي عرضه نكرد، خود

و آسايش  سو اين ناهماهنگي بين پيشرفت علمي و صنعتي از يك آورد.

گردد و امروزه كار به جايي  معنوي زندگي از سوي ديگر، هر روز بيشتر مي

كه در » ارنست يونگر«رسيده كه بعضي از متفكّران جهان غرب همچون 

 اند: معتقد شده ،برند ر ميس هممالك كاملاً صنعتي ب

اگر يكي از اين دو را  ان كمال بشري را با فنّي جمع كرد.تو نمي«

  ١».بخواهيم بايست ديگري را فدا كنيم

ي زمان ما را بدانجا كشانده كه  انسان سرگشته سقوط و انهدام معنويات

از همنوعانش  اجتماعات عظيمي ترين چيزها ارزش است به خاطر كم حاضر

گاه صفحات تاريخ بشر تا بدين حد  خاك و خون بكشاند. هيچ را به

آلود نبوده و در هيچ زماني تا اين اندازه بشريت در تنگناي  خون

  ها گرفتار نبوده است. جويي ستيزه

ي در كشورهاي مختلف جهان اي كه امروزه صرف تجهيزات نظام هزينه

ي  ن نمونه هزينهباشد. به عنوا ي آنها مي بزرگترين رقم بودجه گردد مي

ي  بيست درصد بيش از بودجه ١٩٧٠كشور جهان در سال  ١٢٠تسليحاتي 

هاي مربوط به  هو هزين و پرورش در همان كشورها بوده استآموزش 

  ٢داده. شان را تشكيل مي ي نظامي چهل درصد بودجه بهداشت آن كشورها
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ميليون هائي كه سرگرم جنگ سردند ساليانه سه هزار  ملتّ«امروزه تنها 

هزار پوند  ٦٦هزار ميليون تومان .م) و يا در هر دقيقه  ٦٦پوند (قريب 

(قريب يك ميليون و چهارصد و پنجاه و دو هزار تومان .م) در راه تدارك 

  ٣».كنند كشي خرج مي آدم

 ،ي صاحب نظران به گفته ها برابر شده است. و اين نسبت امروزه ده

ي  م قادر بوده است بيست بار كره ١٩٦١نيروي تسليحاتي جهان تا سال «

هزار بمب اتمي توسط  ٥٠تا همان سال تعداد  ٤».زمين را نابود كند

امروزه بشر   ٥المللي در كشورهاي مختلف كشف شده بود. جاسوسان بين

بار از بمبي كه هيروشيما را نابود كرد  ٢٥٠٠سازد كه  هائي مي بمب

ني را ساخته كه تنها براي هاي هيدروژ و همچنين بمب ٦نيرومندتر است.

ز است انگي و هراس ٧شروع فعل و انفعالات آن يك انفجار اتمي لازم است.

ي يك تكمه ولو بر اثر اشتباه، اثري از  با اشاره كه تمام اين نيروهاي مخرّب

  انسان بجا نخواهد گذارد.

ي قدرتمندان استثمار  كشورهاي ضعيف جهان كه به وسيله از سوي ديگر

تا جايي كه  باشند؛ چون گرسنگي و فقر مواجه مي، با مسائلي هماند شده

چهارم مردم جهان امروز را با هيولاي فقر و گرسنگي دست به گريبان  سه

منافع استعمارگران را  آنجائي كه اين گروه عظيم رنجديدهاز  ٨بينيم. مي

نمايند، صاحب قدرتان براي ابقاي خودشان و ساكت نمودن  تهديد مي

اي را به عنوان مبارزه با فقر و گرسنگي اختصاص  اي معترض، هزينهه گروه

ي  فقط يك پنجاهم هزينه ي مذكور كن بايد بدانيم كه بودجهاند. لي داده

  ٩مشروب و سيگار مصرفي كشورهاي خودشان است.
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ي فقر، گرسنگي، جنگ و  ميد حلّ مشكلاتي چون مسألهانسان امروز به ا

برد. ليكن  هاي گوناگون پناه مي و ايدئولوژيبه مكاتب  اختلافات طبقاتي

يابد و يا ناتوان از مبارزه  يز يا شريك در اين فجايع ميپس از مدتي آنها را ن

هاي جهان خيره  در اينجا با روحي سراسر يأس و نااميدي به تاريكي با آنها.

ز ها را به آتش كشد و انسان را ا اي بدرخشد و سياهي گردد تا شايد بارقه مي

  اين ظلمت رهائي بخشد.

ترين و  گوئي اين بارقه بود كه در تاريك طرح سازمان ملل متحد

ها، يعني پس از ضربات مهلك دو جنگ جهاني بر پيكر  ترين دوره شوم

و چون جراحاتي  ذهن انديشمندان و مصلحين درخشيد. جوامع بشري، در

سران  زه بودند؛شده هنوز تاها در دو جنگ گذشته وارد  كه بر اندام ملّت

ممالك جهان از بيم وقوع سومين جنگ جهاني به تأسيس اين سازمان اقدام 

  كردند.

كردند كه به راه حلّ نهائي براي  بسياري از افراد تصور مي در ابتداي كار

به اين تشكيلات نيز ديري  اما اميد اند؛ ئي از مشكلات بشري دست يافتهرها

بايست براي عمل به قوانين  تمنداني كه ميزيرا از همان آغاز قدر يد؛نپاي

آزادي هر » حقّ وتو«المللي و عدم تخطّي از آنها تعهد بسپارند، به نام  بين

روشن شد كه اين  تضمين كردند و پس از اندك زماني جنايتي را براي خود

زيرا در حقيقت،  شريفاتي فريبنده چيزي نخواهد بود؛سازمان نيز بيش از ت

  يف ملزم به پيروي از قوانين آن بودند.تنها ممالك ضع

 ،به علتّ نداشتن ضامن اجراء شكست سازمان ملل در حلّ مشكلات

ن يك بار ديگر اين حقيقت را هويدا ساخت كه نه كشورهاي غارتگر دلشا

و نيز  و نه سير شدن آنها به نفعشان است به حال ملل فقير و گرسنه سوخته



  ٥٣٧   أس ي

شان در  ي نظاميها ست دادن پايگاهطلب حاضر به از د نه ممالك توسعه

ه آنها را بين خود تقسيم آميزان و نه حتّي مسالمت اند كشورهاي ضعيف

و نه  هاي فرهنگي آن وجود دارد برنامه اي براي همچنين نه پشتوانه كنند؛ مي

در نتيجه سازمان ملل  اري مردم به نفع قدرتمندان است.ترويج فرهنگ و بيد

ل ها را از چنگا و نه انسان اي را منتفي نمود ستههاي عظيم ه نه خطر جنگ

ها را حل  و نه مشكلات فكري انسان عفريت فقر و گرسنگي نجات بخشيد

  كرد.

شود  ي اميد بشر هم بسته مي آخرين روزنه با شكست سازمان ملل متحد

بدان  ي اميدها و نيز پوچي جهاني كه و انسان با يأس تمام به پوچي همه

و براي گريز از اين حقيقت تلخ، يا به خودكشي  شود معتقد مياميدوار بود، 

ي قوانين  ها از اجتماع كناره گرفته و كلّيه آورد و يا در شمار هيپي رو مي

برد. در جهان هر  اجتماعي را زير پا گذارده و به آغوش مواد مخدر پناه مي

روز گرايش شديدتري به جانب نهضت عصيانگرانه هيپيسم مشاهده 

هزار نفر از جامعه  ٣٠٠.م در آمريكا ١٩٦٨شود. به عنوان نمونه در سال  يم

ها  پناه برده و به جمع هيپي» ماري جوانا«و » ال.اس.دي«كنار كشيدند و به 

از جانب اين گروه به حدي رسيده  هجوم به طرف مواد مخدر ١٠پيوستند.

مصرف » اناماري جو«كه تنها در سانفرانسيسكو در هفته حدود يك تُن 

  ١١شود. مي

بيابند به سوي  به اميد اينكه در عرفان شرق انسانيت و برادري ها هيپي

ليكن چون آنها را نيز علاوه بر فقر و گرسنگي و  آورند؛ هند روي مي

يابند و از عرفان جز  اي مي درگير مشاجرات فرقه ،اختلافات نژادي و طبقاتي

هدف، با تنها ارمغانشان  ااميدانه و بين بينند؛ و اعتياد اثري نميرقص و شعر 

گونه  و اين گردند ها مي ها و بيابان ي كوه هيعني مواد مخدر، آوار ،از اين سفر
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اين زندگي  ازبشر امروز با نااميدي تمام چشم به راه مرگ است تا او را 

اي بشريت را نابود خواهد  هاي هسته سراسر رنج و مشقّت برهاند. آيا جنگ

مردم جهان بر اثر فقر و گرسنگي محكوم به مرگ   چهارم سهيا ساخت؟ آ

باشد؟ آيا مواد مخدر نژاد انسان را منهدم خواهد نمود؟ آيا روزگار  مي

بار رهائي  سر نخواهد آمد و سرانجام از اين زندگي فلاكت هبدبختي بشر ب

زد؟ نخواهد يافت؟ آيا آن روز نخواهد رسيد كه بشر هيولاي فقر را نابود سا

ي جوامع بشري  توان راه حلّي براي سامان بخشيدن به اوضاع آشفته آيا مي

آلش  يافت؟ آيا سرانجام انسان خواهد توانست راهي به سوي زندگي ايده

اي توأم با  بيابد؟ آيا اين يأس و نااميدي منجر به اميدواري و منتهي به آينده

نماهاي  يد كه انسانرس برادري و برابري نخواهد شد؟ آيا آن روز نخواهد

خوي حيواني خويش را كنار نهند و زندگي باصفائي را بر  صفت حيوان

ي فضائل انساني و خدمت به همنوعان خويش اختيار كنند؟... آيا به  پايه

 آينده اميدي نيست؟



 

  

  اميد  
  

ت بر اين اعتقادند كه تنها راه حلّ مشكلا اكثر دانشمندان و مصلحين بشر

تشكيل يك حكومت واحد جهاني بر  به دنياي امروزو سامان بخشيدن 

به خاطر  شك براي اينكه دول نيرومند جهان و بي ١٢مبناي عدالت است

ي نفوذشان بر سر تصاحب كشورهاي ضعيف، با هم برخورد  گسترش دامنه

پيدا نكنند و نيز به منظور به دست آوردن منافع بيشتر، حاضر به نابودي 

و همچنين براي اينكه مشكل فقر و گرسنگي كه  دندها نگر انبوهي از انسان

تنها به خاطر چپاول و غارت ثروت ضعيفان به دست نيرومندان به وجود 

ها به منظور فراموش كردن  آمده است از بين برود و نيز به خاطر اينكه انسان

ها و اميدهاي بشر  ي تلاش برداشت نادرست از جهان، يعني پوچي همه

را به آغوش مواد مخدر  ها خود كلات، در جمع هيپيبراي رهائي از مش

هاي اصيل انساني لازم است  و...، حكومتي بر مبناي عدالت و ارزش نيفكنند

ي تمامي جهان را به طور كامل در دست گيرد و فرهنگي اصيل و  كه اداره

  انساني در اختيار مردم قرار دهد.

  گويد:  ورد چنين ميدر اين م ف شهير جهان غربراسل متفكّر و فيلسو
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يك راه بيشتر ندارد و آن ايجاد دولت جهاني  جلوگيري از جنگ«

در دست داشته  هاي مهم عظيم را منحصراً واحدي است كه تمام سلاح

تشكيل آن در بعضي  باشد... به نظر من اگر چنين دولت جهاني تشكيل شود

غلبه خواهد از نواحي از روي ميل و رضا و در بعضي ديگر از راه فتح و 

مداري و قابليت را داشته باشد  كنم نژاد انسان آن سياست بود... تصور نمي

كه تنها به ميل و رضاي خود به تأسيس دولت جهاني گردن نهد. به اين 

 س و برقراري و حفظ و نگاهداري آنكنم در تأسي دليل است كه خيال مي

  ١٣».در سنين اول عمر، اعمال زور و فشار لازم باشد

نبودن نيروي كافي براي مقابله با عوامل برپا  پس مشكل مهم در اين راه

ت. زيرا نيروهاي بزرگ جهان امروز در هاس ي جنگ و ديگر نابساماني دارنده

اي كه از ذهنشان  مسأله و خودپرست است كه تنها دست گروهي سودجو

هاي خويش به نفع نوع بشر و  صرف نظر كردن از موقعيت گذرد نمي

كيل يك حكومت واحد جهاني بر مبناي عدالت است. بنابراين براي تش

اي وجود رهبري پاك سرشت و آگاه كه با  تحققّ بخشيدن به چنين ايده

  نيروئي عظيم در برابر اين قدرتمندان بيدادگر بپا خيزد، ضروري است.

در  اي بر مبناي عدالت امعهلزوم چنين رهبري براي تشكيل ج از ديرباز

شده و بنابراين در ميان هر ملّت و قومي به نامي از  ها احساس مي انميان انس

، اقوام »برهمن كلا«اين پيشوا ياد شده است: هندوها اين صاحب نيرو را 

، يهوديان اين »سوشيانس«، زرتشتيان اين منجي را »آرتور«سلت اين رهبر را 

و مسلمانان او و ... » مسيح«، مسيحيان اين سامان دهنده را »يوشع«پيشوا را 

  نامند. مي» مهدي«و » قائم«، »مصلح«را 
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اش پيكار با ابرقدرتان و درهم  ي برنامه روشن است فردي كه در سرلوحه

نيروئي مافوق تمامي آنها برخوردار  ازريختن بساط آشوبگران باشد، بايد 

پا ترين فرصت آنها را از ميان برداشته حكومت سرا بوده تا بتواند در كوتاه

و چنين فردي جز اينكه با نيروئي خدايي  خود را بر جهان حاكم سازد عدل

او را  تواند به اهدافش نائل گردد. بر همين مبنا تمامي اديان نميتأييد شود، 

اش  ز او و برنامهفردي برانگيخته شده از جانب خدا دانسته و تصويري ا

 ،كمتر شده ي اين اديان با قيام آن مصلح صلهو هرچه فا اند ترسيم كرده

  اند. تري ارائه نموده تصوير روشن

 اند كه درآينده مردي از خاندان مسلمانان هماهنگ بر اين اساس

خيزد و با تشكيل يك  ميپا به ،باشد كه همنام وي مي اكرم رسول

هاي برادري و برابري را در جهان مستحكم  حكومت واحد جهاني، پايه

  )١(بشر خاتمه خواهد داد. هاي ها و بدبختي نموده و به نابرابري

  كند: قرآن كريم با خطوطي روشن آينده را چنين ترسيم مي

 ـكه ايمان آورده و نيك كردار باشند  ـها  خداوند به آن گروه از انسان«

كه در گذشته پيشوائي يافتند،  آنها را بسان اقوام صالح و مؤمن نويد داده كه

رآن را تنها قانون حاكم در جهان ام زمين برساند و فرامين قبه خلافت بر تم

                                                
 

 است كـه كلّيـة   ) اين اتفّاق نظر بر اساس فرمايشات صريح و مكرّر پيامبر اكرم١(
اند. به عنوان نمونه، يكـي از آنهـا را    فرَق اسلامي آنها را در كتب معتبر خويش نقل كرده

قـدر   اگر از عمر دنيا بيش از يك روز نمانده باشد، خداونـد آن روز را آن «كنيم:  ذكر مي
دراز گرداند كه در آن مردي از فرزندان من ـ كه همنام و هم كنية من است ـ برانگيزاند   

  ١٤»ا پس از آنكه با ظلم و جور آكنده گشته، از عدل و داد پر كند.تا دنيا ر
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و نگراني و تشويش ايشان را به آرامش و قرار تبديل نمايد. در آن  سازد

هنگام همه خدا را خواهند پرستيد و هيچ موجودي را شريك او قرار 

  ١٥».نخواهند داد

  اند: گونه بيان داشته را اين ي مهدي برنامه احاديث و روايات شيعه

ي خود را تا نابودي و اضمحلال كامل  نبرد مسلّحانه يمهد

ي مبارزان و همچنين ترسي  و به وسيله ١٦كند. هاي جابر دنبال مي حكومت

به هيچ  شود. در نتيجه كند، ياري مي د ميكه خدا در دل دشمن ايجا

و  ١٧آورد مگر آنكه پرچم اسلام در آنجا به اهتزاز درآيد. سرزميني روي نمي

حكومت واحد جهاني  ١٨لم را تسخير نموده،به اين صورت شرق و غرب عا

ي  اش، در جامعه هبريدهد و در پرتو ر خود را بر مبناي عدالت تشكيل مي

همگي آنها در  ١٩ها از رشد عقلاني برخوردار گرديده، انسان جهاني اسلام

هاي اخلاقي  گاه ارزش و آن ٢٠گيرند. بالاترين سطوح دانش و بينش قرار مي

ي آن، يگانگي و  و در سايه ٢١.شود بر جهان حاكم مي خودترين حد  در كامل

وي اموال را به طور يكسان ميان مردم  ٢٢گردد. ها برقرار مي صفا ميان انسان

تا هركس امكان  ٢٤؛نمايد و امتيازات طبقاتي را لغو مي ٢٣تقسيم نموده،

ي فعاليت و ترقّي داشته باشد. بر اين اساس چنان جهان در ثروت و آبادان

كه افراد نيازي به سود ستاندن در معاملات نخواهند  ٢٥گردد ور مي غوطه

  ٢٦ .شود داشت، تا جائي كه اين عمل همچون ربا ناپسند شمرده مي

  

در انتظار يك  ي بشري و به ويژه مسلمين م جامعهكوتاه سخن اينكه عمو

اي كه در آن ترس و وحشت، نابساماني و آشوب،  ي درخشان، آينده آينده

برند. و اين  سر مي هفقر و گرسنگي و اندوه و بدبختي راه نداشته باشد ب



  ٥٤٣   د ميا

ها بوده است كه توانسته تاكنون جوامع بشري را از  انتظار و اميد انسان

نابودي كامل حفظ كند و در اين اقيانوس متلاطم و پرآشوب، همانند تخته 

  دارد.چوبي آنها را تا رسيدن به كشتي نجات، از خطر غرق شدن دور ب





 

                                
  انتظار

  

يز و محركّ، اميدآفرين و انتظاري است شورانگ و اما انتظار شيعه

ي پوياي شيعه را در  و اين اميد و انتظار است كه نه تنها جامعه زا. هستي

هاي  هاي شديد و رنج با وجود مخالفت ـطول تاريخ پر افتخارش 

بلكه عامل محرّك آن نيز بوده است. و ز نداشته، از حركت با ـفرسا  طاقت

راز بقا و پيشروي اين گروه گرديده است. بجاست كه زنگار  همين انتظار

تا روشن شود  آفرين زدوده شود ساز حماسه انساني اين اصل  اوهام از چهره

از اجتماعي  قومي شورآفرين، ،كه از ملّتي خمودكدامين انتظار است 

از  آفرين، آدمياني شادي ،هائي افسرده از انسان سامان يافته،اي  توده ،انپريش

جمعيتي  ،قدم، از انسانيتي پرآشوب اي ثابت توده ،گام ني پريشانرهروا

  سازد. ساز مي فردائي تاريخ ،فردا بخش و از تاريخي بي آرام

رهبران  ،آشنايي با مفهوم راستين اين اصل سزاوارترين مرجع براي

  فرمايند: مي صادق اند. امام تشيع

برند چون افرادي هستند كه در  سر مي هكساني كه در انتظار دولت قائم ب«

اند... نه به  خدمت قائم باشند... و بلكه چون شمشيرزنان در ركاب مهدي

  ٢٧».اند خدا سوگند بسان شهيداني هستند كه جان در ركاب پيامبر باخته
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سازد و اينكه  مي صي انتظار را مشخّ نقش برجسته اين سخن ژرف

در برابر  درون و مصمم اسلام، بايد آتشين همچون صدر منتظران راستين

براي پذيرفتن  ـها  جاهليت زمان خود بپا خيزند و در آماده ساختن توده

  آفرين تلاشي پاكبازانه تا حد شهادت باشند. حماسه ـنظامي الهي و انساني 

مان هاي سكوت و سكون تيرگي بر ته همين پيشواديگر گف در همين معني

  خواند كه: پاشد و ما را به سوي سازندگي جامعه فرا مي نور مي

ماست، چون كسي است كه در راه خدا  ـدولت  ـآن كس كه منتظر امر «

  ٢٨».ور باشد در خون خود غوطه

انتظار فرج جزء فرج « ساز امام رضا بينيم در منطق هدف گاه مي و آن

ي آگاه بايد كرداري را در زمان انتظار  ه يك شيعهيابيم ك درمي ٢٩»است

با اين  كند. زندگي مي داشته باشد كه گوئي در زمان ظهور مهدي

  يابيم كه: عمق و ارج اين گفته را درمي برداشت از مفهوم انتظار

  ٣٠».برترين كردار امت من انتظار فرج است«

ناخته شود و به حماسه پرشور انتظار اگر به درستي ش رو  و هم از اين

شان  بر نهال زندگيهاي نگران شناسانده گردد، غنچه اميدي پرشكوه را  توده

اي  ي راسخ براي ساختن آيندهتا با دروني پرشور و عزم سازد شكوفا مي

  تلاشگر و كوشا باشند. روشن

ي  سپاه انبوهي را در نظر بگيريد كه فرمانده تر شدن اين بيان براي روشن

شود و به  ي مأموريت خود خارج مي از حوزه ـبخردانه  به ضرورتي ـآن 

ولي همه  كند كه زمان بازگشت او روشن نيست؛ لشگريان خويش اعلام مي

چه به هنگام بازگشت، فرمان حمله را صادر خواهد  ي نبرد باشند؛ بايد آماده



  ٥٤٧   نتظار ا

سپاهيان لايق و هوشيار با  كرد و نبردي قرين پيروزي را آغاز خواهند نمود.

اش،  اند تا با رسيدن فرمانده و فرمان حمله هميشه آماده يافت اين دستوردر

  ها بپردازند. ها و زشتي به پيكار با تباهي

تر  آنان را در راه مبارزه مصمم نبوهي و گستاخي دشمن در اين مدتا

هاي دعاخوان  هاي مشتاق و لب آلود و دل كند و اگر با ديدگان اشك مي

كنند كه هميشه بايد در  ي خود هستند، فراموش نمي چشم به راه فرمانده

آمادگي رزمي بوده و لياقت نبرد با باطل را در خود حفظ كنند. چنين گروه 

گاه در اين فكر نخواهند بود كه پراكنده شويم و به  آگاه و بيداردلي هيچ

ويم تا بر ارها را سامان دهد.استراحت بپردازيم تا فرمانده بازگردد و خود ك

بجنگد و ما پيروز شويم؛ او قيام كند و ما آزاد گرديم؛ او بپا خيزد و ما او 

او كشته شود و ما  بميرد و ما تاج عزّت بر سر نهيم؛ او پيشرفت نمائيم؛

  زندگي جاودان يابيم!!

تواند باشد و هم از اين  ست كه سرانجام چنين پنداري چه ميپيدا

خود بايد صالح  برد سر مي هلح بتي كه در انتظار مصملّ«اند:  روست كه گفته

به اين معني است  نيز بپاخاستن شيعه به هنگام شنيدن نام قائم.» باشد

مان او جان به قيام كند و ما گوش به فر ايم تا مهدي كه هر لحظه آماده

كند كه  و اين آمادگي تا بدانجا او را مبارز تربيت مي پيشگاهش هديه بريم.

كه براي همه پيش  ـمرگ  بين او و مهديخواهد كه اگر  از خدا مي

خدا او را در حالي كه  فاصله انداخت، به هنگام قيام قائم ـخواهد آمد 

 حضرت آخته كرده و به ياري هكفن پوشيده و شمشير كشيده و نيز

   ٣١شتابد، از قبر خارج سازد. در شهر و ده مي مهدي



٥٤٨     ن شب سيه پايا  

در  ـي خود  سالههاي عمر هزار و چهارصد  اگر شيعه در فراز و نشيب

هائي  از پا نيفتاده و همواره سربازاني فداكار با تلاش ـمسير مبارزه با باطل 

ي ميدان كارزار كرده، يكي از عواملش همين انتظار مثبت بوده  روانه ـپيگير 

بينيم درست به خلاف كساني كه تمامي مباهاتشان را در  است. و مي

اي  ن واقعي همواره به آيندهكنند، منتظرا تاريخ جستجو مي ي گذشته

 دارند؛ چه انتظار راستين وخته و به سوي آن گام برميدرخشان چشم د

  دهد. جهت را از گذشته به سوي آينده تغيير مي

و اگر برداشت ما از  كوتاه سخن اينكه انتظار شيعه انتظاري است راستين

خود با  اين اصل برداشتي است اصيل، خود بايد ملتّي صالح بوده و در حد

ي قيام او را فراهم ساخته و خودمان  تلاشي پيگير در مبارزه با باطل زمينه

در حضور  ـنيز در اين راه توانائي و قدرت براي شركت در نبرد آخرين 

گونه، با تمام وجود، چشم به راه قيامش  را كسب كرده و اين ـ مهدي

  باشيم.



 

                              

  منجي 
  

شناسائي دقيق موعود ضروري است تا نه  نتظاريچنين ا براي

كه براي درهم شكستن و نابودي  ـها را  بازي قدرت شب هاي خيمه عروسك

ـ با او اشتباه كنند  اي تازه سر مي ي پرشور انتظار هر روز نغمه حماسه

اي از اوهام و  گوئي مغرضان و ناآگاهان بتواند پرده و نه گزافه بگيريم

پيكر وي پوشانده، اميدمان را به يأس و انتظارمان را به شكست  خرافات بر

  مبدل سازد.

فرزند امام  محمد ،ي تشيع وي دوازدهمين و آخرين رهبر جامعه

هـ.ق. به دنيا  ٢٥٥ي شعبان سال  باشد كه در نيمه مي حسن عسكري

اش نرجس بانويي رومي بود كه اسلام آورده و به همسري  آمد. مادر گرامي

  درآمده بود. امام عسكري

در مواقع اندوهبار، ياران خود را به ظهور  پيشوايان راستين و بزرگ شيعه

گاه كه با معاويه مجبور  آن اند. امام حسن مجتبي داده حضرتش نويد مي

به امضاي قرارداد صلح گرديد و برخي مردم او را بر اين امر ملامت كردند، 

كه از چشم  ـت و درستي كار خود ضمن بيان شواهد و دلائلي بر صح

  به ايشان فرمود: ـظاهر بينان پوشيده بود 



٥٥٠     ن شب سيه پايا  

در  ـبه اجبار  ـاز ما امامان نيست مگر اينكه  يك دانستيد كه هيچ آيا نمي«

كه مسيح پشت كشان زمانش باشد، به جز قائم منتظر  گردنش بيعتي از گردن

دارد و  را مخفي مي پس به درستي كه خدا تولدّ او گزارد. سر او نماز مي

ردن نداشته نمايد تا اينكه هنگام قيام بيعتي بر گ خودش را پنهان از انظار مي

 پسر برترين كنيزان است. باشد. او نهمين فرزند از نسل برادرم حسين

او  ،گاه به توانائي خود گرداند. پس آن خدا عمرش را در غيبتش طولاني مي

سازد تا دانسته شود كه  هويدا مي صورت جواني كمتر از چهل سال بهرا 

  ٣٢».خدا بر هر چيزي تواناست

تش از گزند دشمنان چون خواست خداوند بزرگ بر اين بود كه حضر

كه تشكيل حكومت واحد  ـي عظيم خود را  و در آينده برنامه در امان بماند

در  ي عمل بپوشاند؛ ـ جامهباشد  جهاني و برقراري عدل و داد در جهان مي

به شهادت رسيدند، پس از آنكه در  هـ.ق. كه امام عسكري ٢٦٠سال 

گزارد، از ديدگاه مردم پنهان شد؛  انظار عموم بر جسد پدر شريفش نماز

 هائي كه از پيامبر و امامان بر اساس بشارت زيرا خلفاي ستمگر عباسي

ي بساط ظلم و جنايت  دانستند كه وي بر هم زننده ّ مي٣٣پيشين رسيده بود،

بنابراين در پي فرصت براي كشتن او بودند و پس از اين  باشد. مي هكارانتب

  شان ريخته، درصدد قتل او برآمدند. گردي وي به خانه به پي ،مراسم

زيستند و تنها  ايشان پنهان از مردم مي سال ٧٠از اين تاريخ به مدت 

توانستند به خدمت حضرتش نائل شده و  مي شيعيان خاص امام

خود و ديگر شيعيان را با ايشان در ميان بگذارند. اين افراد در مشكلات 

ي غيبت  ساله به دوره ٧٠ي  تاريخ شيعه به عنوان نواب خاص و اين فاصله

  صغري مشهور است.



  ٥٥١    ينجم

و  ر ادعاي ارتباط با امام افتادندكم افراد ناپاكي به فك در اين زمان كه كم

اي به خطّ  ي نامه به وسيله مامدر نتيجه مردم را به گمراهي فراخواندند، ا

ي نيابت و ارتباط خود را تا زمان  مسأله ،شريفشان از طريق چهارمين نائب

  ظهور منقطع اعلام فرمودند.

اس به طور ناشن در اين دوره كه به غيبت كبري مشهور است، امام

طور كه احاديث و روايات شيعه بيان  و همان نمايند در ميان مردم زندگي مي

گذارند و  هاي مردم پا مي روند و بر فرش اند، ايشان در بازارها راه مي تهداش

رت مردم را حال آنكه آن حض شناسند. ، ليكن نميبينند مردم ايشان را مي

و برادرانش شبيه  و اين حالت را با حالت يوسف شناسند. بينند و مي مي

د و با او صحبت زيرا آنها يوسف را در مقام عزيزي مصر ديدن ٣٤؛اند دانسته

  آنها را شناخت. در حالي كه يوسف ؛ليكن وي را نشناختند ،كردند

ضرورت يابد  در مواردي كه در اين دوره حضرت محمد بن الحسن

ه مشكلات شيعيان ي به دفاع از حريم دين پرداختبه عنوان يك شخص عاد

از گاه كه ضرورتي پيش آيد خود را به فردي  و هر آن نمايند را حل مي

شيعيان كه قابل اطمينان بوده و رازنگهدار باشد معرّفي نموده، فراميني صادر 

در زمان غيبت است  مهديحضرت هاي  فرمايند. اعتقاد به اين ياري مي

و با دلگرمي به اين  بخشد آسا مي جرأت و شجاعتي حماسه كه به شيعه

د، بدون باش ردش را با باطل هرچه كه نيرومندهاست كه شيعه نب مساعدت

  آورد كه: را به خاطر مي سخن علي كند و اين حالت هيچ ترسي آغاز مي

صحنه را  ترين لحظات جنگ ور پيامبر در سختما با دلگرمي به حض«

  ٣٥».داديم كرديم و نبرد را تا به دست آوردن پيروزي ادامه مي خالي نمي



٥٥٢     ن شب سيه پايا  

فتار گونه ر براي دريافت دستورات ديني همان ي غيبت شيعيان در دوره

اند. يعني  زيسته كه دور از ايشان مي كنند كه در زمان ديگر ائمه مي

 ه كه امام براي آنها دانشمندي صديق و در امر دين متبحرگون همان

الشان را از وي بپرسند و وظايفشان را از وي فرا گيرند و فرستاد تا سؤ مي

مام نائل ابسياري از شيعيان در تمام عمر حتّي يك بار هم به زيارت 

ف است از دانشمندان ديني كه در زمان غيبت نيز شيعه موظّ شدند؛ نمي

هاي خويش پيروي ننموده،  نگهدار و حافظ حريم دين بوده و از هوسخود

نهند،  بلكه تنها فرمان خدا را كه از طريق قرآن و سنّت رسيده گردن مي

  ٣٦».استفاده كند

اسلام و آئين محمدي و كتاب ها به شريعت  تمام انسان اما در ظهور او

گيرند،  فرا مي مهديحضرت گروند و به دستورات آن كه از  قرآن مي

نمايند. براي روشن شدن بيشتر اين موضوع به سخنان پيشوايان  عمل مي

  كنيم: تشيع مراجعه مي

  فرمايد: مي پيامبر اسلام

امين خواند و به پيروي از فر مردم را بر ملتّ و شريعت من مي قائم«

  ٣٧».كند قرآن دعوت مي

 ماند مگر اينكه نداي ايمان ي نميسرزميني باق در حكومت جهاني وي«و 

و همچنين  ٣٨».در آنجا بلند شود به وحدانيت خدا و پيامبري محمد

دارد و خود به امامت نمازگزاران  مهدي نماز اسلامي را بپا مي«فرمايد:  مي

  ٣٩».ايستد مي

  :اند ن فرمودهامام اول شيعيا علي



  ٥٥٣    ينجم

كند و آنها را به  در زمان ظهورش اسلام را بر مردم عرضه مي قائم«

  ٤٠».خواند پيروي آن فرا مي

  :اند فرموده پنجمين رهبر تشيع، حضرت باقر

و بر اساس ايمان به قرآن و  كند ي خود را از مكّه شروع مي مهبرنا قائم«

او با مردم بيعت و بيزاري از دشمنان  و ولايت علي روش پيامبر

  ٤١».نمايد مي

  فرمايند: و هم ايشان مي

كسي باقي نخواهد ماند مگر اينكه به جمع  در زمان حكومت مهدي«

  ٤٢».در آمده باشد پيروان محمد

  

كه  پناه اين برنامه است كه اسلام را كه مردم فراموش كرده و قرآن رادر 

اي بر اساس  و جامعه آورد مي اند، به ميان زندگي آنها اي رها نموده در گوشه

اي به اسلام و مسلمانان داده،  دهد و حيات تازه فرامين قرآن تشكيل مي

و اين عظمت به قدري چشمگير  كند. ت و حكومت قرآن را تجديد ميعزّ

ي همان قرآني كه در  است كه بر مردم دشوار است كه باور كنند به وسيله

  اند. دست داشتند به آن درجه رسيده

  فرمايد: مي مهديحضرت ي  در مورد برنامه م صادقاما

يعني  دهد. انجام داد مهدي نيز انجام مي خدا رسول ن كاري را كههما«

جاهليت را  خدا رسول گونه كه كند، همان هاي موجود را خراب مي بدعت

  ٤٣».نمايد گاه اسلام را از نو بنا مي منهدم ساخت، و آن

  د:نفرماي ام وي چنين مينيز در مورد قي پيامبر اسلام



٥٥٤     ن شب سيه پايا  

و از قرآن جز تشريفاتي بجا ي خواهد آمد كه از اسلام جز اسمي زمان«

ي  گاه به وسيله دهد پس آن مي ي قيام در آن هنگام خدا به وي اجازه .نماند

  ٤٤».نمايد اسلام را تقويت نموده و تجديدش مي او

به ابقا  و تنها اي نداشتند دين تازه گونه كه ديگر امامان بنابراين همان

 نيز بر اساس ديانت حضرت محمد قائم و احياي اسلام پرداختند؛

 كند و از همان ابتدا هم نمي )١(نمايد و حتّي در اين مسأله تقيه امامت مي

نه  ي امام صادق نمايد و بر اساس فرموده اش را آشكارا بيان مي برنامه

ن ظهور آن حضرت تقيه حرام تنها براي او، بلكه براي پيروانش نيز در زما

كه قرار گرفتن در تنگنا و احتمال ضربه  چون شرط تقيه ٤٥؛خواهد بود

زيرا  يگر در آن زمان وجود نخواهد داشت؛باشد، د خوردن به پيكر اسلام مي

  از آغاز قرين گشايش و فرج است. مهديحضرت ظهور 

سازد كه  ن ميي غيبت حقايقي را براي ما روش تفكّر و انديشه در مسأله

تنها راه براي  باشد، به عنوان مثال مي راه رسيدن به آنها غيبت امام

ود را بر استدلالات منطقي انبياء بر لزوم هاي خ اصلاح افرادي كه هوس

رغم دلائل گوياي پيامبران بر ناتواني  ترجيح دادند يا آنكه علي پيروي از دين

هاي  و ايدئولوژيپيروي مكاتب  به تأسيس يا ،گذاري ي قانون بشر در مسأله

اثبات عملي اين واقعيت است كه مكاتب بشري چيزي  انساني پرداختند؛

جز نابساماني و پريشاني براي بشر به ارمغان نخواهند آورد و اگر كسي 

 بايد از فرامين انبياء پيروي كند. ،جوياي سعادت و خوشبختي است

                                                
 

  تر. پنهان داشتن عقيده در مقابل دشمنان براي حفظ مصالحي بزرگ ) تقيه يعني١(



  ٥٥٥    ينجم

و  خود را باخته ،ابل علممق همچنين آنان كه با وجود براهين آشكار، در

ل به اين بايست در عم مي تواند جايگزين دين گردد؛ ند كه ميتصور كرد

اي است كه راه استفاده از آن را دين  تنها وسيله نكته واقف گردند كه علم

ها را به  ترين لطمه بايد تعيين كند و در غير اين صورت ممكن است بزرگ

  بشريت وارد آورد.

 ي به خود واگذاشتگي بشر است رحلههمين م امام زماندوران غيبت 

تا حال كه از منطق و فطرت پيروي نكرد، تجربه به او ثابت كند كه هميشه 

گونه كه  و همان ي به هدايت الهي محتاج خواهد بود.ي انسان جامعه

دهد كه اكثريت  اند، ظهور قائم در زماني رخ مي پيشوايان اسلام بيان داشته

از  ـبا تمام وجود خواستار رهبري الهي براي رهائي مردم  ها انسان

اي بر  و تشكيل جامعه ـاند  هائي كه به دست خويش فراهم كرده نابساماني

به تعداد بينيم هر روز  اساس قوانين قرآن باشند. و هم از اين روست كه مي

وده كنند، افز آگاه گشته و اعتراف مي دينبه لزوم  هاي انديشمندي كه انسان

  گردد. مي

غيبت ميزان استقامت و پايداري  ي ي فوق، در دوره علاوه بر مسأله

گردد؛ يعني به علتّ طولاني شدن دوران  شيعيان در ايمانشان نيز آزموده مي

ن امكانات براي ظلم و ستم غيبت و تسلّط نيروي كفر بر ايمان و بيشتر شد

اب آنها، شيعيان ه ارتكو همچنين به دست آمدن لذائذ بيشتري از را و گناه

زنند از  تا آنان كه تنها در زمان آسايش دم از ايمان مي گردند آزمايش مي

  مؤمنين راستين جدا شوند.

ي غيبت، در بيان كوتاهي از امام  هر دوي اين ابعاد را در مسأله

  يابيم كه: مي صادق



٥٥٦     ن شب سيه پايا  

 ـيدي شما را نخواهد آمد مگر پس از ناام ـظهور و قيام قائم  ـاين امر «

به خاطر  مكاتب بشري، يا از پيروزي اسلام ي از سعادتمند شدن به وسيله

از هم شما مؤمن و منافق آيد شما را تا  نمي خدا ـ نه به غيبتطولاني شدن 

 و گردد خدا نخواهد آمد تا شقي شود هركس شقي مي نه به جدا شويد؛

  ٤٦».گردد سعيد گردد هركس سعيد مي

  فرمايند: هم ايشان مي

مانند و از ديگران  تنها جمعي ثابت قدم مي به علتّ طولاني شدن غيبت«

گويند: امام يازدهم فرزند  رد! جمعي ميگويند: به دنيا آمد و م گروهي مي

گويند: قائم در هيكل  ي ديگري دچار عصيان شده مي نداشته است! و عده

  ٤٧»گويد!! سخن مي و ديگري حلول كرده

ها پس از  قرن ي قيام مهدي ه اگر برنامهشايد اين سؤال پيش آيد ك

در زمان ايشان تولّد يافتند  خواهد بود، پس چرا قائم امام عسكري

اين  ز زندگي ناشناسانه شدند؟ در پاسخو در نتيجه مدت درازي را ناگزير ا

كه بر فرمايشات  ـشويم كه بر اساس اعتقاد شيعيان  نكته را يادآور مي

گاه خالي از حجت نخواهد  يچجهان ه ـباشد  مي پيشوايان اسلام مستند

ترين درجات  يعني در هر زمان بايد انسان كاملي كه خدا را در كامل ماند.

وجود  ،گونه كه شايسته است به عبادت و فرمانبرداريش بپردازد شناخته و آن

  داشته باشد.

  د:نفرماي مي امام علي

شناخته شده باشد و  هرگز جهان خالي از حجت نخواهد ماند، خواه«

  ٤٨».خواه ناشناس



  ٥٥٧    ينجم

  د:نفرماي مي و نيز امام صادق

زيرا  ٤٩».اگر در زمين جز دو نفر باقي نباشند يكي از آن دو حجت است«

  ٥٠».شود اگر حجت خدا نباشد زمين با ساكنانش نابود مي«

واهد ماند. فرمايشات جهان هرگز بدون حجت نخ بر اين اساس

 بعد از حضرت محمد هاي خدا حجت، و ائمه اكرمپيامبر

. به عنوان نمونه سخني از نمايند را دوازده امام شيعه معرّفي مي

  اند: آوريم كه فرموده را به ياد مي اكرمپيامبر

باشند كه  هاي خدا بعد از من دوازده نفر مي هرآينه اوصياء و حجت«

٥١».است و آخرينشان مهدي لي آنها علياو  

دقيقاً زندگي و مرگ  رفتن دو مطلب فوق و نيز اينكه تاريخبا در نظرگ

ي  ماند جز اينكه براي ادامه كند، راهي نمي يازده تن از اين امامان را ذكر مي

كه تنها  مهديحضرت هستي جهان، بلافاصله بعد از امام يازدهم، 

ه اينك د و نيز برايند، وجود داشته باشنباش حجت خدا از آن زمان به بعد مي

و  ـاي از آنها اشاره شد  كه به پاره ـنيازمند به مقدماتي است  يشاني ا برنامه

حضرت لازم است كه  باشد، ها مي ات محتاج به گذشت قرنآن مقدم

  د.ناز عمري طولاني برخوردار باش مهدي

 ي هستي جهان شن شد كه به علتّ لزوم وجود حجت براي ادامهپس رو

 حضرت حجتي جز امام حسن عسكريو نيز اينكه بعد از فوت 

بعد از فوت  ـبر روي زمين  نبود، گريزي جز حيات مهدي مهدي

  نخواهد بود. ـ ان، تا زمان قيامشريامام حسن عسك



٥٥٨     ن شب سيه پايا  

ي طول عمر  اي كه ممكن است مبهم به نظر برسد، مسأله ديگر نكته

است كه در احاديث و روايات بدان  مهديحضرت ي  چندصد ساله

  اند. دانسته مهديحضرت هاي  ه و آن را يكي از ويژگياشاره شد

به عنوان نمونه چند جمله از امامان شيعه در ذكر اين خصوصيت 

  د:نفرماي مي امام سجاد كنيم. نقل مي مهديحضرت 

  ٥٢».باشد و آن طول عمر وي است در قائم خصوصيتي از نوح مي«

  دارند: گونه بيان مي علامات قائم را اين و امام رضا

اي جوان دارد و بيننده از ظاهر، ايشان را چهل ساله  سنّ بسيار و چهره«

پندارد و ديگر علامات ايشان اين است كه با گذشت ايام شكسته  يا كمتر مي

  ٥٣».فرا رسد اجل اوشوند تا هنگامي كه  و پير نمي

بايست به اين نكته توجه داشته باشيم كه  براي روشن شدن موضوع مي

، هر امر دشوار و غير عادي را در خدا را به عنوان تواناي مطلق بشناسيم اگر

حضرت عملي خواهيم دانست و با توجه به نقش مهم  صورت خواست او

هاي پيگير انبياست  ي تلاش كه نتيجه و ثمره ـها  در تاريخ انسان مهدي

و شاداب  انرا تا زمان قيامش آن حضرتخردپسند خواهد بود كه خدا  ـ

  نيرومند نگاه دارد.

علاوه بر اين اگر با ديد علمي به اين مسأله بنگريم متوجه خواهيم شد 

كند، بلكه آنچه را  كه نه تنها دانش امروز حدي براي عمر انسان معين نمي

و اگر شاهد زندگي كوتاه  داند عمر بسيار طولاني است. ان ميطبيعي انس

بشر به مكانيسم وجودي خود و  ها هستيم، به اين دليل است كه انسان

ا ضايعات نيست و در نتيجه هر لحظه آن را ب ي صحيح از آن آگاه استفاده



  ٥٥٩    ينجم

 .سازد كند كه بدن را درهم شكسته و روح را رنجور مي برو ميعظيمي رو

لذاست كه هرچه دانش پيش رفته و آگاهي انسان بر مكانيسم وجودي 

و اين نكته  خوردار شده است.تري بر عمر طولانياز  ،خويش بيشتر گرديده

  دهد. ها به خوبي نشان مي را آمار سنّي انسان

.م حد متوسط ١٨٤٥تا  ١٨٣٨هاي  در انگلستان در سال به عنوان نمونه

در حالي كه در  ؛سال بوده است ٨٥/٤١ها  و در زن ٩١/٣٩عمر در مردها 

 ٦٤ ها به حدود سال و زن ٦٠متوسط مردها به حدود  .م عمر١٩٣٧سال 

عمر متوسط .م ١٩٠١همچنين در آمريكا در سال  سال افزايش رسيده است.

حال آنكه در سال  سال بوده؛ ٥١ها حدود  نسال و ز ٤٨حدود  مردها

سال افزايش يافته  ٦٩ها به  و زن ٥/٦٣.م عمر متوسط مردها به ١٩٤٤

  ٥٤».است

انسان را ي طول عمر  هاي گوناگون مسأله به بيان دانشمندان جهان امروز

  كنيم: اند و ما به عنوان نمونه به جملاتي از آنان اشاره مي مطرح كرده

  گويد: دانشمند آلماني مي» وايزمن«

 ي قوانين طبيعي نيست و در عالم طبيعت از عمر ابد گرفته مرگ لازمه«

آنچه طبيعي و فطري است عمر  همه نوعش هست. ،اي تا عمر يك لحظه

ي خود ما ميزان طول عمر بالا رفته  همين دوره جاوداني و ابدي است... در

است و دليلي ندارد كه از اين بالاتر هم نرود و يك روز نيايد كه بشر به 

  ٥٥».عمر نهصد ساله برسد

  گويد: تكنيك كيِف در شوروي مي استاد پلي» يوري فيالكوف«



٥٦٠     ن شب سيه پايا  

باشد، جاويد است و هرگز از  ل و اصلي بناي ماده ميكه سنگ او اتم«

ل و كه سنگ او كه آن را از بين نبرند. سلّول همرود مشروط بر اين نمي بين

ميرد مشروط بر  باشد، جاويد است و هرگز نمي اصلي بناي جانداران مي

  ٥٦».اينكه غذا داشته باشد و سرما و گرماي شديد سبب هلاكش نشود

  گويد: و نيز مي

 ،اينكه سلّول به دليل ،انسان بايد زنده و جاويد باشد و هرگز نميرد«

  ٥٧».جاندار، زنده و جاويد است

  دارد: بيولوژيست مشهور اظهار مي» ژان روستاند«

ولي  امل طبيعي پيري در شخص وجود دارد؛من قبول دارم كه عو«

هاي بدن فناپذير نيستند و اين صحيح نيست كه بگويند اين  بسياري از سلّول

  ٥٨».اند به وجود آوردهاي را  هاي جاويدان جمع شده و جسم مرده سلّول

يابيم كه نه تنها دانش امروز عمر طولاني را  با توجه به اين مطالب در مي

بلكه عمرهاي كوتاه را غيرطبيعي  داند؛ با مكانيسم وجودي انسان نميمغاير 

  شمارد. مي

ي طول عمر انسان است و افرادي را  تاريخ نيز شاهدي راستين بر مسأله

» خضر«و » نوح«به عنوان نمونه  كند؛ به ما معرّفي ميبسيار دراز  با عمرهاي

 ،در كتبي كه در اين مورد نگاشته شده و ديگراني كه نام آنها را» توشلخم«و 

  ٥٩يابيم. مي

ايم  در زمان خود ما نيز عمرهائي چند برابر آنچه كه به آن عادت كرده

 ٦٠جنوبيساله اهل آمريكاي  ٢٠٧كنيم كه به عنوان نمونه مرد  مشاهده مي

و  ٦٢ساله ١٨٤، محمدباقر اوغلو ٦١ساله ١٩١سيدابوطالب موسوي فارسي 



  ٥٦١    ينجم

ساله اهل  ١٦٨و هاتين نين زن  ٦٣ي قفقازي ساله ١٦٨شيرعلي اوف مرد 

ساله و سيدعلي  ١٨٠ساله و تپس آبزيپ  ١٧٥تروسكو زن  و لوئيزا ٦٤تركيه

  توان نام برد. را مي ٦٥ساله ١٨٥كوتاهي 

ابي افرادي با عمرهاي طولاني ي كمي ماند مسأله باقي مي اي كه تنها نكته

 ؛ليكن بايد توجه داشت كه ندرت امري دليل بر عدم امكان آن نيست است.

درخشند، اما اين دليل انكار نبوغ افرادي  كما اينكه نوابغ نيز به ندرت مي

  چون اديسون، اينشتين و ... نخواهد بود.

ل علاوه بر اينكه به دلي مهديرت حضي طول عمر  بنابراين، مسأله

يقيناً عملي خواهد بود، از نظرگاه دانش  توانائي مطلق الهي و خواست خدا

  كنند. شواهد عملي و خارجي هم آن را تأييد مي ،پذير بوده امروز نيز امكان

و در  فتيم كه جهان نيازمند به يك منجيبا توجه به مطالب فوق دريا

در تشيع به عنوان اصلي  ترين شكل خود ر در اصيلاين انتظاانتظار اوست و 

كه بر اساس قرآن  ـانقلابي مطرح گرديده و پيشواي حكومت جهاني اسلام 

فرزند  شخصي جز محمد ـو سنّت جامعه را اداره خواهد كرد 

اكنون  و هم ندق تولدّ يافت . هـ ٢٥٥يازدهمين امام شيعيان نيست كه در سال 

عمري  ند و خداوند به ايشانكن ان مردم زندگي ميبه طور ناشناس در مي

د در زماني كه جهان براي حكومت قرآن نطولاني عنايت فرموده تا بتوان

زمام امور جهان را  ،د و با ستمگران به نبرد پرداختهنقيام كن ،آماده گرديده

  د.نبه دست گير





 

                            

 دسيسه 
  

ي  برهم زننده ي انتظار ديش كه حماسههاي ويرانگر و كژان قدرت

اند كه با  باشد، هميشه بر آن بوده هاي آنها مي ها و چپاولگري زورگوئي

سازي را از بين  نما، چنين مفهوم انقلابي تاريخ هائي مهدي ساختن آدمك

را به  ـاي روشن  براي ساختن آينده ـها  بخش توده برده و اميد گرمي

  ميدي تبديل نمايند.انا

نه تنها به  ـها  بازي قدرت بازيگران خيمه شب ـظهور اينان  با

سوز به آرامشي  هاي خانمان هاي بشر دردمند پاسخي داده نشد، جنگ نگراني

فقر و تشويش آدميان پايان  زا تبديل نگشت و تراژدي گرسنگي، شادي

تر از  گسترده ـجنگ، گرسنگي، فقر و نگراني  ـي اينها  بلكه همه نيافت؛

  ها شدند. افزاي زندگي انسان غمپيش 

  
  
  
  



٥٦٤     ن شب سيه پايا  

نماي وطني،  به عنوان نمونه در اينجا به بررسي چگونگي ادعاي مهدي

پردازيم تا روشن گردد كه هيچ وجه  محمد شيرازي مي يعني ميرزا علي

  )١(وجود ندارد. مشتركي بين اين مدعيان و مهدي واقعي

 . ـه ١٢٣٤در سال رضاي شيرازي است كه محمد فرزند ميرزا  وي علي

دنيا آمد و در سنين  هدر شيراز ب ،ق از مادرش كه زني فاطمه بيگم نام بود

كه  ـه ي دروس اسلامي از ديدگاه شيخي جواني در نجف و كربلا به مطالعه

ي ارتباط  باشند كه واسطه ميدر دوران غيبت كبري معتقد به وجود افرادي 

 س از مرگ استادش سيد كاظمو پ ـ پرداختو مردم هستند  امام زمان

 و در نتيجه ٦٧را نمود ت امام زمان، ادعاي جانشيني استاد و بابيرشتي

ه به وي گرويدند.چند تني از شيخي  

هاي نابساماني و آشوب داخلي ايران و ضرباتي كه  ادعاي وي با سال

ي تزاري ديده بودند  ي كشورهاي استعمارگر مخصوصاً روسيه مردم از ناحيه

 ـهاي پيشوايان اسلام، در آن اوقات  مقارن بود. مردم كه بر اساس بشارت

بيش از هر زمان  ـكردند  ها اوج گرفته بود و ستمگران بيداد مي كه سختي

و رهائي يافتن از مشكلات را به  ديگري انتظار قيام محمد بن الحسن

از جانب امام محمد اعلام كرد كه وي  ياري او داشتند؛ هنگامي كه ميرزا علي

مامور شده است تا مقدمات را براي ظهور حضرتش فراهم  زمان

به گرد  ، به اميد ظهور حضرتشاطّلاع لوح و بي جمعي از مردم ساده ٦٨سازد،

                                                
 

به تعصب و نقل مدارك از كتب مخالفان جنـاب   وي) و براي اينكه از جانب پيروان ١(
استناد به كتب پيشوايان بهائيت ـ كـه در    ي مطالب خود را با ايشان محكوم نشويم، كلّيه

  كنيم. ي بهائيان معتبر است ـ نقل مي نزد كلّيه



  ٥٦٥   سه سيد

ي براي شرفيابي به يعني راه جمع شدند و وي را باب امام زمان او

  خواندند. آستان آن حضرت

ي خوبي براي درهم  ا وسيلهاز آنجا كه وي ر ي تزاري كشور روسيه

شيعه در مقابل خود ديد، براساس اصل  ي شكستن صف متحد و پيوسته

به وي ميدان داد و به وسايل مختلف سعي كرد » تفرقه بينداز و آقائي كن«

ي اطرافيان وي در  كه ادعايش را به گوش مردم برساند و نيز به وسيله

هي از مردم را جمع كرده و ري گروبيگگوشه و كنار ايران، تحت عنوان با

ي هم در ايران وجود داشته ي هائي به راه انداخت تا اگر نيروي نظامي آشوب

استعمارگران ن سر و صداها مشغول شود و در نتيجه، آباشد، به خواباندن 

توان به  اهند بدست آورند. به عنوان نمونه ميه را بخوبتوانند به سادگي آنچ

در آن زمان اشاره » قلعه شيخ طبرسي«و » نجانز«، »نيريز«، »بدشت«وقايع 

  ٦٩كرد.

دست به  ،چون توجه مردم را مشاهده نمود محمد شيرازي زا عليمير

عي قائميعاي بزرگتري زد و مدخبر از  بي ٧٠ت، يعني امام زمان بودن شد.اد

اي به دورش جمع شده بودند بخاطر اعتقاد به  آنكه اگر تا آن روز عده

ي سازد كه دعو ا اين ادعا روشن ميبوده و او ب لحسنمحمد بن ا

  )١(فريبي نبوده است. اش نيز چيزي جز عوام اوليه

                                                
 

منظور توجيه ادعاهاي مختلف و  محمد شيرازي، يعني بهائيان، به ) پيروان ميرزا علي١(
كنند كه جناب باب در ابتدا تقيه كردند؛ والاّ مقام ايشان قائميت  عنوان مي ويمتباين 

. در صورتي كه بايد بدانيم علاوه بر رواياتي كه در حرمت تقيه در زمان ظهور باشد مي
 قائم وجود دارد ـ و در صفحات قبل به آن اشاره شد ـ خود او هم بارها صراحتاً امام

 
 



٥٦٦     ن شب سيه پايا  

به  ـهائي بود كه دولت استعمارگر روس  كه او غرق در لذّت اما از آنجا

در  ـ ٧٢ي منوچهرخان گنجي والي اصفهان، كه اصلاً روسي بود وسيله

هاي منوچهرخان را در مورد  ينكه وعدهداد و به خاطر ا اختيارش قرار مي

جنگ با محمدشاه و تسخير ايران و مجبور نمودن مردم به پيروي از وي و 

با گستاخي  ٧٤؛حقيقي پنداشته بود ٧٣در اختيار گذاردن مبالغ هنگفتي پول،

من همان قائمي هستم كه شيعيان به ظهورش وعده داده «تمام اظهار داشت: 

  ٧٥».اند شده

دديدند  عا مردم كه ميبا اين ادو نه فرزند امام حسن  نه نام او محم

و نه مادرش نرجس بانوئي رومي و از نسل اوصياء  است عسكري

نه عمر  ق است و . هـ ٢٥٥يخ تولدّش سال و نه تار حضرت عيسي

رده و طولاني همچون نوح دارد و نه غيبتي از ديدگاه مردم...!! وي را رها ك

حتّي دو نفر از اولين گروندگان به  رداختند كه در ميان آنهابه مخالفت با او پ

ن آنها را شاهدي بر ها در كتبش تجليل نموده و گرويداو را كه وي از آن

  )١(.توان ديد صدق ادعايش ذكر كرده، مي

بيان «كتاب اما او به اين حد نيز بسنده نكرد و پس از مدتي با نوشتن دو 

و نبوت خود نمود و اعلام كرد  به نسخ اسلام حكم» بيان فارسي«و » عربي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زمان را شخصي غير از خود دانسته و خويش را بندة آن حضرت معرّفي نموده
خواهد آمد. همچنين براي اينكه كوچكترين است. در صفحات آينده عين عبارات او  

ابهامي در اين مورد باقي نماند، شايسته است بدانيم بهاءاالله، ديگر رهبر بهائيت، آشكارا 
  ٧١است. محمد شيرازي را انكار نموده  ميرزا علي ي تقيه

  ٧٦) ملاّ عبدالخالق يزدي و حاج ملاّ محمدعلي برقاني قزويني.١(



  ٥٦٧   سه سيد

بلكه  مردم موظّف به پيروي از آن بوده؛ كه امروز ديگر قرآن كتابي نيست كه

  كتاب بيان چنين موقعيتي دارد.

 واهدي بر كذب ادعايش پديدار گشت؛با اين ادعا نيز يك بار ديگر ش

دين  ند كه مهديدانست پيشوايان اسلام مي ي زيرا مردم بر اساس فرموده

مروج قرآن و ديانت حضرت  ،آورد و همچون ديگر امامان اي نمي تازه

  خواهد بود. محمد

كرد و آنچه را آنها  اما وي كه تنها به رضاي سرورانش فكر مي

اعلام  و نمود، كار را به ادعاي خدائي نيز رسانيد خواستند عيناً اطاعت مي مي

و  ٧٧».يرازي خدا و حقيقت وجودي اوستمحمد ش هرآينه علي«داشت كه: 

جويان  ترين شاهد را بر پوشالي بودن ادعايش به دست حق اين بار بزرگ

  داد.

محمد شيرازي، كه مراتب ادعا را  جالب است بدانيم كه همين ميرزا علي

 و الوهيت گاه به خدائي به ترتيب از بابيت به قائميت و سپس به نبوت و آن

و بلواهاي  ويق كه مقارن با ادعاي قائميت  . هـ ١٢٦٤ال طي كرد، به س

براي تحقيق مطالبي، كه  ـبابيان در گوشه و كنار ايران بود، در مجلسي كه 

ن با حضور ناصرالدين ميرزا كه در آن زما ـشد  در مورد ادعاهاي او گفته مي

به  ركيمد ٧٨با خوردن يازده ضربه چوب، وليعهد بود، در تبريز تشكيل شد؛

گونه نام  ن ايناش به محمدشاه از آ در نامه دست داد كه ناصرالدين ميرزا

گاه  و آن ٧٩».ها نكند ا به مهر سپرده تا ديگر از اين غلطالتزام پ«برد:  مي

حضّار مجلس به خاطر احتمال اختلالات فكري! وي را از مجازات معاف 

  ٨٠دانستند.



٥٦٨     ن شب سيه پايا  

كشف «يت در كتاب خود به نام مبلّغ شهير بهائ ابوالفضل گلپايگاني

محمد شيرازي به عنوان تقاضاي عفو در همان  اي را كه علي نامه» الغطاء

لازم است  وشت، نقل كرده.مجلس خطاب به ناصرالدين ميرزاي وليعهد ن

بدانيم كه عباس افندي ملقّب به عبدالبهاء كه يكي ديگر از پيشوايان بهائيت 

ر نموده به خاطر نگارش آن از گلپايگاني تقدي است، كتاب مذكور را ديده و

  ٨١.است و دستور نشرش را داده

  ي مزبور چنين نگاشته شده: نامه

خدا و آنكه نزد ( هندن عم و االلهَ دشهِفداك روحي (جانم به فدايت)... اُ«
ي ضعيف را قصدي نيست كه خلاف  ) كه اين بندهگيرم مي داهش اراوست 

اهل ولايت او باشد. اگرچه بنفسه وجودم ذنب  رضاي خداوند عالم و

صرف است... و اگر كلماتي كه خلاف رضاي او بوده از قلم جاري شده، 

و اين بنده  تغفر و تائبم حضرت او را.غرضم عصيان نبوده و در هر حال مس

 اليه اتوب ربي و االلهَ ستغفرُاَ مي نيست كه منوط به ادعائي باشد.را مطلق عل

نن اَم ينسب لَااز اينكه امري به من نسبت داده شود از خدا ( مرٌاَ ي
) و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان .نمايم درخواست بخشش و توبه مي

جاري شده دليل بر هيچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجت 

عا مبطلام را محض ادعائي نبوعليه السده و نه ل است و اين بنده را چنين اد

  )١و ( ٨٢».ادعاي ديگر

                                                
 

  م اكنون جزء مدارك مجلس شوراي ملّي موجود است.) اصل اين نامه ه١(



  ٥٦٩   سه سيد

ي  ي اوست با مبارزه اين نامه خود بهترين شاخص مغايرت برنامه

كه تا انهدام و نابودي كامل ستمگران ادامه  مهديحضرت ي  مسلحّانه

ي  هرگز اجازه انو پيروانش مهديحضرت و در اين راه  فتخواهد يا

  كتمان عقيده نخواهند داشت.

هنگامي  بينيم بريم كه مي ي اين واقعه بيشتر پي ميگاه به محركّ اصل آن

ند، نز ق به دار مي . هـ ١٢٦٦وي را در سال  هايش كه به خاطر آشوبگري

ي او حاضر  بر سر جنازه روس با چند تن از نقّاشان ورزيدهكنسول دولت 

شوند تا سندي باارزش از فداكاري تا حد شهادت سرباز خدمتگزار  مي

  ٨٣محمد شيرازي به وجود آورند. جناب ميرزا علي دولت روسيه! يعني

از آنجا كه خدا هميشه گوياترين سند بطلان دروغ گويان را به 

 ي تا حجت بر همه كند ورت به دست خود آنها صادر ميترين ص روشن

بينيم كه بارها به نام  محمد شيرازي مي در آثار ميرزا علي مردم تمام گردد؛

وي قبل از هائي كه  ح شده و مخصوصاً در كتابتصري مقدس امام زمان

ي  تفسير سوره«، »ي يوسف تفسير سوره« ادعاي قائميت نگاشته، همچون

و همچنين كتبي همچون  شو ديگر تفسيرهاي» ي كوثر تفسير سوره«، »بقره

بارها به وجود شخص » ي عدليه صحيفه«و » دلائل سبعه«

ي طول عمر و  مورد مسأله تصريح نموده و حتّي در الحسن محمدبن

ن نمونه به ذكر چند مورد غيبت آن حضرت استدلال كرده است. ما به عنوا

  پردازيم: محمد شيرازي مي ي ميرزا علي ي عدليه از كتاب صحيفه از آنها

اقرار به  معرفت ابواب است و در اين مقام فرض است بر مكلّف ،ثالث«

معرفت امامت است، معرفت  ،رابعوصايت اميرالمؤمنين عليه السلام ... 

دوازده نفس مقدس كه قائم مقام ولايت مطلقه بوده باشند... و اسماي 



٥٧٠     ن شب سيه پايا  

علي  بن علي و الحسين بن مقدسه ايشان كه مراياي بيان است، اينست: الحسن

الحسن  القائم محمدبنالحجةعلي و  بن الحسين و... و الحسن بن و علي

  ٨٤».الزّمان صاحب

پس از  الحسن اب شيرازي اعتقاد به امامت محمدبنجنبينيم كه  مي

در موارد ديگر نيز به اين  است.را واجب شمرده  امام حسن عسكري

  نمايند. مسأله تصريح مي

  د:نگار مثلاً در همين كتاب مي

شود جامع جميع مراتب اعتقاد است...  دعائي كه در باب خامس ذكر مي«

و چون به باب خامس رجوع  ٨٥ ».عتقادو كافيست اين دعا كل را در مقام ا

  خوانيم: كنيم مي

...  ينَْ سَ الحُْ  نِ سَ الحَْ  دَ عْ ب ـَ ثمَُّ سَنَ الحَْ  یٍّ لِ عَ  دَ عْ ب ـَثمَُّ  دَهُ عَلِیَّ بَـعْ  دٍ مَّ محَُ  اءِ يٰ صِ وْ لأَِ  دُ هَ شْ أَ  وَ «
 نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ  ... وَ  کَ تُ يَّ قِ بَ  وَ  کَ تُ جَّ حُ  رِ صْ عَ الْ  بَ احِ صٰ  نِ سَ الحَْ  دَ عْ ب ـَ ثمَُّ  نَ سَ الحَْ  یٍّ لِ عَ  دَ عْ ب ـَ ثمَُّ 
دهم به جانشينان  و شهادت مي ٨٦:»قِّ الحَْ  یَ امِ مٰ إِ  کَ تُ جَّ حُ  هِ يْ لَ عَ  کَ اتُ وٰ لَ صَ  مْ هُ مَ ائِ قٰ 

 ، آن گاه پس از حسنحسن ، سپس بعد از عليمحمد كه بعد از او علي
مان زّالسپس بعد از حسن صاحب  ،حسن ... سپس بعد از علي،حسين

دهم كه هرآينه امام قائم از اين دوازده  ... و شهادت مي ي تو ذخيرهحجت و 
  .نفر كه درود تو بر او باد امام بر حقّ من است

محمد شيرازي شهادت بر امامت  پس جناب ميرزا علي

ند و خود نيز بر امامت دا ي اعتقاد صحيح مي را لازمه الحسن محمدبن

. شايان توجه است كه در پايان دده ميآن حضرت و قائميت ايشان شهادت 

  د:نگار ، ميي عدليه كه عبارات فوق را از آن نقل كرديم كتاب صحيفه



  ٥٧١   سه سيد

 وتُ مُ أَ ا هٰ يْ لَ عَ  ی وَ يِ حْ أُ ا ِٰ  ؛کَ يْ دَ يَ  ينَْ ی ب ـَادِ قٰ تِ عْ اِ  تْ انَ کٰ   اتِ مٰ لِ کَ الْ  هِ ذِ هٰ  نَّ إِ  وَ ... «
ُّٰ اءَ شٰ  نْ إِ  ثُ عَ ب ـْأُ ا هٰ نْ مِ  وَ  کَ نِ ذْ ِِ  ِّٰ  ةِ يَّ قِ بَ  دُ بْ عَ  انَ کٰ   اً يّ لِ عَ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ  ... وَ  کَ يْ دَ يَ  ينَْ ب ـَ ا  ا
 مطالبي كه در اين كتاب گفتماين آينه و هرخدايا! ... « ٨٧:»احِ وٰ لْ الأَْ  لِّ ی کُ فِ 

 توبود. با آنها زندگي كردم و بر آنها به فرمان  تواعتقادات من در نزد 
خدا در قيامت بپا خواهم  خواهم مرد و با اين اعتقادات به خواست

االله بقيةي  در تمام الواح بنده )محمد( دهم كه علي خاست... و شهادت مي

  )١(».باشد مي

  

گرديم و به خاطر  به مطلب اصلي باز مي اين بررسي كوتاه پس از

است تا به فرمان  الحسن محمدبنحضرت  آوريم كه جهان در انتظار يم

براي نبرد آخرين با  ـاي مدافع حقيقت را ه خدا ظاهر شود و رهبري انسان

آوريم كه  به عهده بگيرد و نيز به خاطر مي ـ باطل تا نابودي كامل آن

آماده ساختن محيط براي ظهور آن حضرت است  ر زمان غيبتي ما د وظيفه

يعني مبارزه با باطل و روشن نمودن  ـي او  بايست برنامه و بنابراين مي

ود بيآغازيم و از پروردگار بزرگ بخواهيم كه را در حد خ ـبطلان آن 

شايستگي انتظار راستين و درك ظهورش را در ما به وجود بياورد و اين 

هاي  بخشي به پريشاني سامانجوئي دردها و  زمان كه جهان بشري از چاره

                                                
 

د شـيرازي بـا تـرك      ) با وجود چنين مدارك گويائي شايسته است پيروان علـي ١( محمـ
در عقايد خود تجديـدنظر   تعصبات ـ كه بنا به اعتقاد خودشان هادم بنيان انساني است  ـ 

 اند، بـه آن بسـنده نكننـد و    آشنا شدهو نيز آنان كه تنها از طريق پيروان وي با او  نمايند
  خود به تحقيق و مطالعه بپردازند تا واقعيت اصلي وي بر آنها آشكار گردد.



٥٧٢     ن شب سيه پايا  

چشم دوخته  مهديحضرت نااميد شده، به سوي افق روشن قيام  انسان

در اين شب سياه انتظار كشيم و از را  و طلوع صبح دولت مهدي

  سويداي دل بناليم كه:

بخش  د و اشتياق ما به تو چنين است كه دولت كرامتامي پروردگارا!«
را به ما ارزاني داري و در آن دولت، اسلام و پيروانش  مهديحضرت 

را عزّت و بزرگواري بخشي و نفاق و ياورانش را خوار گرداني و اينكه در 
  ٨٨».، شكوه زندگي دنيا و حيات آخرت را روزيمان گردانيپرتو آن دولت



 

  ها نوشت پي
 .٩عبور از خط، ارنست يونگر، صفحه  -١
 .١٣٥٢ي مسائل جهان، خرداد  مجلّه -٢
 .٢٤٢اي هم دارد؟، برتراند راسل، صفحه  آيا بشر آينده -٣
 ١٩٦١ت ي اومانيس ، به نقل از مجله١٤٠ّي  اي هم دارد؟، صفحه آيا بشر آينده -٤

    آوريل. ي مارس و شماره
 اتم نيروي سازنده و نابود كننده. -٥
 .١١١ي  اي هم دارد؟، صفحه آيا بشر آينده -٦
 .٥٣ي  اي هم دارد؟، صفحه آيا بشر آينده -٧
 جغرافياي كم رشدي، ايولاكست. -٨
  .١٣٥٢ي مسائل جهان، تيرماه  مجلّه -٩

١٠- Hippies Heil oder Holle از انتشارات Ambassador Colleg  
  .٤٥ي  گري عصياني عليه تمدن غرب، فرزين دوستدار، صفحه هيپي -١١
  .١٠١ي  اي هم دارد؟، صفحه آيا بشر آينده -١٢
  .١٣٦ ـ ١٣٤اميدهاي نو، برتراند راسل، صفحات  -١٣
، به نقل از سنن حافظ، ترمذي، المستدرك ١، باب ٢منتخب الاثر، فصل  -١٤

  .حاكم نيشابوري، ... 
  .٥٥ي  ي نور، آيه قرآن، سوره -١٥
  .از امام باقر ٣/٤٧١روضه كافي و منتخب الاثر  -١٦
  .از امام باقر ١/٢٨٤و منتخب الاثر  ٣٢٧ي  كمال الدين، صفحه -١٧
  .از امام باقر ١/٢٢٩و منتخب الاثر  ٣٣١ي  كمال الدين، صفحه -١٨
  .راز امام باق ٣٣٦ي  ، صفحه٥٣بحارالانوار، جلد  -١٩
  .از امام باقر ٣٥٢ي  ، صفحه٥٣بحارالانوار، جلد  -٢٠
  .از امام باقر ٣٣٦ي  ، صفحه٥٣بحارالانوار، جلد  -٢١
  .از امام باقر ٢٤ي  الاختصاص، صفحه -٢٢
  .ماز پيامبر اكر ٨٨و  ٧٨ي  ، صفحه٥١بحارالانوار، جلد  -٢٣
  .از امام صادق ٣٠٩ي  ، صفحه٥٢بحارالانوار، جلد  -٢٤



٥٧٤     ن شب سيه پايا  

  .از امام باقر ٧، حديث ١٩٠كمال الدين، صفحه  -٢٥
  .، از امام صادقةوسائل الشيعه، ابواب التّجار -٢٦
  .١٥٦ي  ، صفحه٥٢بحارالانوار، جلد  -٢٧
  .٣٢٦ي  كمال الدين، صفحه -٢٨
  .١٣٠ي  ، صفحه٥٢بحارالانوار، جلد  -٢٩
  الدين. ، به نقل از كمال٤٩٦ي  ، صفحه٢، باب ١٠منتخب الاثر، فصل  -٣٠
  دعاي عهد. -٣١
  .٢٠٦ي  ، منتخب الاثر، صفحه٣١٦ي  كمال الدين، صفحه -٣٢
  .٢٩١ – ٢٨٩، صفحات ٣٤و  ٣٣، باب ٢منتخب الاثر، فصل  -٣٣
، به نقل از كمال الدين. و ٣٠١ي  ، صفحه٣٨، باب ٢منتخب الاثر، فصل  -٣٤

  .١٣٤ي  ، صفحه٢، جلد ٨٨٥، حديث الغيبة باب الحجةكافي كتاب 
  .١٤٦ي  ، خطبه٢نهج البلاغه، جلد  -٣٥
  .، چاپ كمپاني از امام صادق٩٢، صفحه ١بحارالانوار، جلد  -٣٦
  .٤/١٨٣، منتخب الاثر ٤١١ي  كمال الدين، صفحه -٣٧
  .٣/٢٩٣كتاب المحجه بحراني. منتخب الاثر  -٣٨
  ».للساعةو انّه لعلم «انوارالتنزيل در تفسير  -٣٩
٤٠- ةزل في القائم في ما ن ةالمحجالحج.  
  .١٨٠ي  ، صفحه١٣بحارالانوار، جلد  -٤١
  مجمع البيان. -٤٢
  .٣٥٢ي  ، صفحه٥٢بحارالانوار، جلد  -٤٣
  .٩٨ي  منتخب الاثر، صفحه -٤٤
  .١٢٨ي  ، صفحه٦٤٩، حديث ٢، جلد الهداة اثبات -٤٥
  .١٥ي  ، صفحه٣٤، باب ٣١، حديث ٢كمال الدين، جلد  -٤٦
  .٥١، حديث ٣٤، باب ٢، اكمال الدين، جلد ٢٦٠ي  صفحهمنتخب الاثر،  -٤٧
  .١/٢٧٠و منتخب الاثر،  ٣٩ي  نهج البلاغه، خطبه -٤٨
ي  ، صفحه١، باب انّه لو لم يبق في الارض... جلد الحجةاصول كافي، كتاب  -٤٩

٢٥٣.  



  ٥٧٥   ها  نوشت پي

، ١، جلد حجة، باب انّ الارض لاتخلوا من الحجةاصول كافي، كتاب  -٥٠
  .٢٥٢ي  صفحه

و ينابيع  ٣٧٨ - ٣٧٥و اعلام الوري، صفحه  ١٤٦ي  اكمال الدين، صفحه -٥١
٤٤٧ي  ، صفحهةالمود.  

  .٢/٢٧٥و منتخب الاثر،  ٣٢٢ي  اكمال الدين، صفحه -٥٢
  .٢/٢٨٤و منتخب الاثر،  ٦٢٥ي  اكمال الدين، صفحه -٥٣
  .٢١٥ي  دادگستر جهان، ابراهيم اميني، صفحه -٥٤
  بي مينوي به نقل از برنارد شاو.پانزده گفتار. مجت -٥٥
  .٤٣ي  ، صفحه٢٨، سال ٣٨ها، شماره  مجلّه خواندني -٥٧و ٥٦
  .٢٢٩ي  ، صفحه٢اولين دانشگاه و آخرين پيامبر. دكتر ر. پاك نژاد، جلد  -٥٨
٥٩- فريد  دائرة المعارفمسعودي و  مروج الذّهبابوحاتم سيستاني و  رونالمعم

بي كه به مناسبتي در اين مورد مطالبي ذكر وجدي ذيل لغت هرم و ديگر كت
  اند. كرده

  .٦١ي  ي دانشمند، شماره مجلّه -٦٠
  .١١١٨٠ي  ي اطلاّعات، شماره روزنامه -٦١
  .٨٩٦٣ي  ي اطلاّعات، شماره روزنامه -٦٢
  .١٣٤٧، ارديبهشت ٣١ي  ي اطلاّعات، شماره روزنامه -٦٣
  .٥٩٥٨ي  ، شماره١٣٤٢خرداد  ١٤ي كيهان،  روزنامه -٦٤
  اطّلاعات آمده است. ٥ي  ي شماره نام هر سه نفر در سالنامه -٦٥
  .٢٨ي  مطالع الانوار فارسي (تلخيص تاريخ نبيل)، صفحه -٦٦
، به نقل از اولين كتاب وي به نام تفسير ١١ي  ، صفحه٢اسرارالاثار، جلد  -٦٧

از ، به نقل ٢٢ي  ، صفحه١ي يوسف و رحيق مختوم اشراق خاوري، جلد  سوره
  ي يوسف. تفسير سوره

  .٤و  ٣ي  ي شخصي سياح. عباس افندي، صفحه مقاله -٦٨
  كواكب الدريه. آيتي و تلخيص تاريخ نبيل. نبيل زرندي. -٦٩
، ١. قرن بديع، جلد ٢٥و  ٦٧محمد شيرازي، صفحات  دلائل سبعه. علي -٧٠

  .١٧٨و  ٢٧١و  ٦٧شوقي، صفحات 
  .١٧٩ي  ايقان. بهاءاالله، صفحه -٧١



٥٧٦     ن شب سيه پايا  

  .)شوقي (١١٠ي  ، صفحه١قرن بديع، جلد  -٧٢
  .١١٤ي  ، صفحه١قرن بديع، جلد  -٧٣
، ٣و ظهورالحقّ، بخش  ١٠٤ي  كتاب حضرت بهاءاالله، پاورقي صفحه -٧٤

، ١و قرن بديع، جلد  ١٧٦ي  و مطالع الانوار عربي، صفحه ١٠٥و  ٩٣ي  صفحه
  .١١٤ي  صفحه

و  ١٧٣ظهور الحقّ، صفحات  و ٥٢و  ٥١ي  ، صفحه٢قاموس توقيع، جلد  -٧٥
١٧٤.  
. قاموس توقيع، ٢٣٢و  ٢٣١ي آسماني، جزء هفتم. بهاءاالله، صفحات  مائده -٧٦

  .٥٢و  ٥١، صفحات ٢جلد 
  .٥ي  محمد شيرازي، صفحه ي بيان عربي، ميرزا علي لوح هيكل، ضميمه -٧٧
  .٣٢٤ي  تلخيص تاريخ نبيل، صفحه -٧٨
  .٢٠١ي  كشف الغطاء، صفحه -٧٩
  .٢٠٥ي  شف الغطاء، صفحهك -٨٠
  .٢٧٤ي  ، صفحه٣و مكاتيب البهاء، جلد  ٨٠ي  ، صفحه١اسرارالاثار، جلد  -٨١
  .٢٠٤ي  كشف الغطاء، صفحه -٨٢
و كواكب  ٢٥ي  و ظهور الحقّ، صفحه ٢٧٥ي  ، صفحه١قرن بديع، جلد  -٨٣

  .٥٤٩ي  و تاريخ نبيل، صفحه ٢٤٨ي  ، صفحه١، جلد الدرية
  .٢٦ي  محمد شيرازي، صفحه ه، ميرزا عليي عدلي صحيفه -٨٤
  .٣٨ي  محمد شيرازي، صفحه ي عدليه، ميرزا علي صحيفه -٨٥
  .٤٠ي  محمد شيرازي، صفحه ي عدليه، ميرزا علي صحيفه -٨٦
  .٤٢ي  محمد شيرازي، صفحه ي عدليه، ميرزا علي صحيفه -٨٧
  دعاي افتتاح. -٨٨



 

  

  

  يبه علّت طولاني شدن دوران غيبت مهد

  پردازند: هائي به انكار وي مي گروه

  .»به دنيا نيامده است«برخي گويند: 

  .»قائم به دنيا آمد و مرد«جمعي گويند: 

  امام يازدهم فرزند نداشته«گروهي با گفتن: 

  كافر مي شوند.» .است 

  امامان «بعضي بر اثر انحراف از دين گويند: 

  .»اند به سيزده تن رسيده

  روح قائم در كالبد«نكه: عده اي با اظهار اي

  پردازند. به سركشي از فرمان خدا مي »ديگري حلول كرده است. 

  »امام صادق«

  كه پنجمين فرزند از ـرا  هر آن گاه قائم

  به علّت غيبت وي ـ باشد نسل هفتمين امام مي 

  نيافتيد، خدا را به ياري طلبيد در حفظ دينتان،  

  حرف سازد.تا هيچ كس نتواند شما را از آن من

  »امام كاظم«





 

  

  ديگر آثار منتشر شده از مؤلّف اين كتاب    

  

اثـري عميـق، لطيـف و    . شراب طهور، سلوك در صراط مستقيم عرفـان:  ١

راهگشا براي مشتاقان جوار و طالبان ديدار حضـرت دوسـت. شـراب طهـور     

ي  حاوي يك پيشگفتار و شش فصل با اين عناوين اسـت: كلّيـات، در آسـتانه   

هاي سـلوك،   هاي حيات و سلوك عرفاني، روحيات عرفاني، پايه بنيان سلوك،

به  هاي وافر از قرآن كريم و سخنان معصومين آداب سلوك. اين اثر با بهره

زباني ساده و روشن و سازگار با زندگي انسان امـروز، سـالكان الـي االله را بـا     

ن آشـنا  بخـشِ راه سـپردن در صـراط مسـتقيم عرفـا      ي درست و نتيجـه  شيوه

عنوان كتاب سـال برگزيـده شـده     اين اثر در همايش انديشه و قلم به .سازد مي

 است.

ت و ولاء:    مصباح .٢ حـاوي   الهدي، در نگرش و روش عرفـاني اهـل محبـ

ي مطالبي كه مؤلّف طي قريب بيست سال، از محضر عارف بزرگ شيعي  چكيده

لابي، اسـتفاده نمـوده و   احمد دو اسماعيلِ خان معاصر، مرحوم حاج ميرزا محمد

تـرين   ي اساسـي  اولين مجلّد آن را ذيل قريب هشـتاد عنـوان كـه دربرگيرنـده    

 ـ موضوعات در شناخت جهـان  االله  الـي  ي سـلوك  ي عرفـاني شـيعه و نحـوه   بين

  بندي كرده است. ي اهل محبت و جذبه است، تنظيم و دسته شيوه به

شرح و تبيـين  حاوي  . طبيب عشق، عرصه حيات انسان از منظر عارفان:٣

بيني عرفـاني   ترين مباحث توحيدي كه جهان فهم يكي از اساسي مستدلّ و آسان



٥٨٠    جان جهان  

ي كـه در ايـن كتـاب معرّفـي شـده اسـت،       ا برآن مبتني است. نگرش موحدانه

انگيز و اميدآفرين از زندگي را در منظر  نشاط بخش، نشين، آرامش تصويري دل

 ندگي دنيـوي بخشد توأمان به لذّت ز سازد كه به او امكان مي شخص پديدار مي

  دست يابد. ي معنوي نيل به حيات طيبهو 

ايـن كتـاب بـا    و صراط مستقيم عرفـان:   . سرّ حقّ، در بيان طريق وسطي٣

 ي معصـومين  ي عرفان اسلامي در قرآن و احاديث و سيره تبيين سرچشمه

رديـدها را  ي مخالفـان و منكـران عرفـان اسـلامي، ت     و بررسي و پاسخ به ادلهّ

هاي طريق عرفان و راه مصونيت از لغزيدن  كند و با معرّفي لغزشگاه برطرف مي

 سازد. پذير مي بخش را امكان در هريك از آنها، سلوكي شايسته و نتيجه

ي  اثري بـديع، عميـق، دلنشـين و روحنـواز در زمينـه      ي ديدار: توشه ره .٤

ي سـير و سـلوك    ري درزمينهي آن از يكسو به اسرار بسيا زيارت، كه خواننده

ي انجام زيـارت   ي شايسته و پسنديده برد، و ازسوي ديگر شيوه عرفاني پي مي

هاي عميـق و لطيـف اعتقـادي، اخلاقـي و      آموزد و از ديگر سو با آموزه را مي

 شود. ها آشنا مي عرفاني موجود در متون زيارتنامه

بـه   ام صادقهاي سلوكي ام رهنمودها و دستورالعمل حديث دوست،. ٥

، درپي جستن راه كمال و  ، پيرمردي نودوچهار سالهعنوان بصري :عنوان بصري

رسـد و آن حضـرت    مـي  ي طي آن به محضر امام صـادق  بردن به شيوه پي

هاي سـلوكي ارزشـمندي را بـراي او بيـان      نكات معرفتي عميق و دستورالعمل

ي سـليس فارسـي    فرمايند. كتاب حديث دوست حاوي متن عربي و ترجمه مي



  ٥٨١    ديگر آثار منتشر شده از مؤلّف اين كتاب

 
هاي گرانقدر عرفاني است كه آن حضرت  و شرح آموزه سخنان امام صادق

 اند. االله بيان فرموده الي راي مشتاقان عرفان و طالبان سلوكب

: حـاوي  ي نهضـت عاشـورا    هاي عارفانه ي حسن، نظري بر جنبه كرشمه. ٦

 ـ صولي با عناوين موحد زيستن، حسنف د، توكّـل،  ظنّ به خدا و كارهاي خداون

آرامش و صبر، رضا، عبادت، عبوديت، آزادگي و حريـت، تسـليم و تفـويض،    

علو همت، مناعت طبع، كرامت و عزّت نفس، جمال اخلاقي، عشق و جانبازي؛ 

ترجمه انگليسـي ايـن كتـاب نيـز بـا       ي زيارت عاشورا. همراه با متن و ترجمه

  است. در كانادا به چاپ رسيده  The Charm Of Beautyنام

در  نظرعلي طالقاني/ تصحيح و تعليق مهدي طيب): (موليالاسرار  . كاشف٧

دو جلد؛ جلد نخستين حاوي هفت فصل با عنـاوين: مقـدمات لازم و مقاصـد    

 فرجه تعالي االله عجل غمبرشناسي، امامت، ظهور قائممهمه در اصول دين، خداشناسي، پي

متمم در اصول دين.  ي و رساله شناخت قيامت و عالم آخرت و رجعت، معاد و

ي اولي در اخـلاق،   جلد دوم حاوي ده فصل با عناوين: مقدمه در اخلاق، مقاله

 هـ .ق ١٢٨٦تا  ١٢٧٨هاي  ي محبت و مواعظ سال مقاله دوم در اخلاق، رساله

. اصل كتاب، تأليف عارف، حكيم، فيلسوف، متكلّم، اخلاقي و فقيـه برجسـته،   

طالقاني است كه با تصحيح و تعليقـاتي شـامل بـيش از     نظرعلي مرحوم مولي

 پاورقي منتشر شده است. ٣٧٠٠

(سـيد محمـدباقر صـدر/    ي انديشـه و احسـاس    . آيين بنـدگي در آيينـه  ٨

ي اختصاصي  ي كلّي عبادات و فلسفه ي فلسفه ي مهدي طيب): در زمينه ترجمه



٥٨٢    جان جهان  

ي، تربيتي و اجتماعي آنها. به ابعاد معنو تشريع نماز، روزه، زكات و حج، باتوجه

 باشد. االله سيد محمدباقر صدر مي ي يكي از آثار شهيد آيت اين كتاب، ترجمه

حـاوي فصـولي بـا    . حجاب و حقوق زن در تـرازوي انديشـه و ايمـان:    ٩

حجابي، مباني و حدود شـرعي   هاي بي عناوين: حكمت و فوايد حجاب و زيان

ي مـا، درمـان بيمـاري     امعـه شناسـي حجـاب در ج   حجاب در اسلام، آسـيب 

فروشي برخي زنان، مردان و معضل خـودآرايي و   خودآرايي، بدحجابي و جلوه

ي احكـام و   زمينـه هايي در در جامعه و پاسخ به پرسشخودنمايي برخي زنان 

 حقوق زن در اسلام.

ت ميان دين و مديريت، حاوي فصولي با عناوين نسب مديريت اسلامي: .١٠

هـاي مـديريتي پديـد آمـده در جوامـع غربـي، روش        ديشـه مدير مسلمان و ان

مديريت اسلامي، مدير موفّق، نقـش فـرد در سـازمان درجهـت تحقّـق كمـال       

اي براي اصلاح رفتـار، و معيارهـاي    انساني، تحليل رفتار فرد مسلمان و شيوه

 عمومي شايستگي و برتري نيروي انساني.

 ـ . روش مديريت اسلامي:١١ ين: پـذيرش مـديريت،   اوحاوي فصولي با عن

گيري، دستور و اقدام، انتخاب  روحيات و ملكات اخلاقي مدير اسلامي، تصميم

دفتر، انتخـاب   مقام، معاونان و رئيس كاركنان و انتصاب مسؤولان، انتصاب قائم

ي رفتار با كاركنان، نظارت و تشويق و تنبيـه، مـدير و    فرماندهان نظامي، نحوه

 ش، مدير و عبادت.جامعه، مدير و نزديكان



  ٥٨٣    ديگر آثار منتشر شده از مؤلّف اين كتاب

 
ري:     .١٢ حـاوي مبـاحثي    شناخت انقلاب اسـلامي از ديـدگاه شـهيد مطهـ

ها، انقلاب اسلامي در تاريخ، شناخت انقـلاب   ي شناخت مباني انقلاب درزمينه

  اسلامي ايران، اركان بقاء و تداوم انقلاب اسلامي، و جمهوري اسلامي.

ي مهدويت، انتظـار   مينهدرزاثري مختصر و پرمحتوا كه  پايان شب سيه: .١٣

ي تحرير درآمده و در  به رشته فرجه تعالي االله عجلفرج، غيبت و طول عمر امام زمان

 نيـز  ي اين كتاب ترجمه هاي متعدد منشر شده است. ها هزار نسخه طي نوبت ده

  زبانان منتشر شده است. براي انگليسي The End Of Darknessبا نام 

ي آشنايي  حاوي مباحثي در زمينه :ر باب رجعـت دولت عشق، تأملي د. ١٤

ي عقلي بر امكان آن و دلايل قرآني و  ي شيعه و ادلهّ با مفهوم رجعت در عقيده

  حديثي بر وقوع رجعت پس از دوران ظهور و برپايي حكومت امام زمان
و پاسخ به شبهات مطرح شده از سوي مخالفان رجعت و بيان مفهوم رجعت در 

  عرفان شيعي.

به نورانيت و حـديث اولوالالبـاب در    . حديث معرفت اميرالمؤمنين١٥

ي دو حـديث عميـق و ارزشـمند.     : مـتن و ترجمـه  الاربـاب  رب سـوي  سير به

را از زبان آن امام همام بيـان   نخستين حديث، مقامات باطني اميرالمؤمنين

ديـدگاه  االله از  الـي  به تبيين مسير منازل و روش سـلوك  كرده است. حديث دوم

جـذب را بـا    پردازد و وجه تمايز سلوك اهـل حـب و   مي بيت مكتب اهل

 سازد. آشكار ميسلوك اهل رياضت و كسب 


